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دیباچه حکیم
بسم‌اللّٰه الرحمن الرحیم

      سپاس و ستایش مبدعی راست که به سخن پاک سخندان و سخنگوی را ابداع کرد و حمد و مدح مخترعی راست که به پرتو نور این دو شریف صورت و مایه را اختراع کرد نگارگر وجود را و آن طبیعت کلی به واسطۀ صورت و مایه بجنبانید، نگارپذیر وجود را و آن جسم اعظم بود در سه بعد طول و عرض و عمق جلوه‌گر کرد و از سخندان کل علت دهر ساخت و از سخنگویان پاک علت زمان. پس از آن هفت پدر علوی و چهار مادر سفلی تقویت کرد، پس به وسائط این هفت و چهار سه نوع فرزند در زیر این گنبدخانه تربیت کرد چون صدهزار عالم اخص موالید را از خدر غیب و حجر امر به صحرا آورد و آن جوهر انسان بود پس از برای تقویت و تنقیت پیش نازنینان که در مشیمۀ اولُ‌الُفکرِ آخرُ‌العمل بودند صدهزاران پرده درآویخت میان ایشان و میان کلمة‌الحق پس از دفتر لایبالی، وَقَد خَلَقَکُمْ اَطواراً بر ایشان خواند تا میان جمال وَنَفخَتُ فیهِ مِن روحی و کمال روحاً مِن اَمرنا حاجزی از حدوث و حایلی از حروف بساخت و چهار مرتبۀ نفس را در چهار درکۀ طبایع بازداشت. اول نفس روینده و آن شهوانی است دوم نفس جوینده و آن حیوانی است سیوم گوینده و آن انسانی و چهارم نفس شوینده و آن ربانی است و میان این روندگان الهی مدارج و معارج نامتناهی است مؤکد این که اُنظُر کَیفَ فَضَّلنا بَعضَهُم عَلی بَعض تابعض سالکان از نقش نفس درگذشتند و حمال جمال کلمه شدند و بعضی استادان اسباب ساختند و پرداختند چون الفـ که هیچ ندارد از آن خط خطابشان برنیامد تا آنهایی که زیر پردۀ صورت مانده بودند حادث و محدث گفتند و آنها که مثقلۀ ظاهر بر قدم داشتند قِدَم داشتند قِدَم حروف را گمان بردند و آن سخن پاک خود محیط بر ازل و مُدرِک بر ابد آنها که وراء حجاب بودند و آن‌الوالعزم من انبیاء بودند با نور کلمه متحد شدند و آنها که در نظارۀ جمال آن مخدرات بودند پرده‌شان رقیق‌تر آمد و آن اهل تحقیق و اولیا و اصفیاء بودند که از نور کلمه اقتباس می‌کردند و آنها که از پس پرده رنگ به رنگ بودند در نقش پرده نظاره می‌کردند آن شعرا بودند پس انبیاء را علیهم‌السلام جمال از عالم کلمه عین او آمد و اولیا را مجال در میدان نطق صفت او و حکما و شعرا را رنگ و بوی از آشیانۀ کلمۀ قول او، صورت آن همه یکی و لیکن سه به حکم واسطه ازین شرابخانۀ قِدَم صَفوِ خم نصیب ملک و انبیا کرد و میانه قسم نصیب اصفیا و اولیا داد و به آخر قسم حکماء و شعرا که ایشان از آن خُلقان راستین بودند و از آن آسمان‌ها در زمین و چون سنت کریم بود که

ولِلاَرض مِن کاسِ الکِرام نَصیبُ
      ایشان را از آن جرعه بی‌بخش نکردند تا این حکماء و شعرا به تجرع جرعۀ ایشان عمرثانی و ذکر باقی به دست آوردند چنان که اول از سخن پاک پیدا آمده‌اند به آخر هم به سخن پاک بازگردند تا مِنهُ بَدء والیهِ یعودُ درست آید پس به ترتیب انبیاء و رسل و تقویت اولیا و اصفیا این حکما و شعرا را حاجت بود که اطفال بودند و ناتمامان را دایگان بایند و بی‌مونسان را همسایگان تا به مراعات و مدد ایشان تمام گردند تا به عالم کمال ناقص نروند و طعنۀ کما خلقناکُم اولَ مَرةٍ نشوند با آنک خود مدرک بینش و محرک آفرینش خبر داده است اِذا ماتَ‌ابنُ آدم یَنقَطعُ عَمَلهُ اُلاعنِ ثَلاثِ صَدَقهُ جارِیةُ و عِلمُ یَنتَفَع بِهِ الناسُ و وَلدُ صالحُ یُدَعوا لَهُ بَعَدَ مَوَتهِ معنی خبر چنان باشد که چون جوهر آدمی‌زاد را از لباس آب و خاک مجرد کنند و پنج جاسوس نفسانیش را در زندان عدم محبوس کنند و چهار میخ جسمانیش را به چهار معدن باز فرستند خاکش را به خاک رسانند اما پاکش هنوز به پاک نرسیده باشد که بوک موقوف زادی و مرکبی مانده باشد که دستش از همه دست‌آویزها کوتاه کرده باشند مگر از سه چیز صَدَقةُ جارِیة یا خوانی آراسته که مدد قوت و قوت اخوان باشد و عِلم یَنتَفَعُ بِه یا نوری ناکاسته که در ظلمات حدوث او را و دیگران را چشم و چراغ جان باشد وَ وَلَدُ صالِحُ یَدعوا لَهُ بَعدَ مَوتهِ یا وکیل دری که روی‌شناس خطۀ امان و ایمان باشد.

      روزی من که مجدودبن آدم سنایی‌ام در مجد و سناء این کلمات نگاه کردم خود را نه از آن مجد جسمی دیدم و نه از آن سنا قسمی و در این خزانه مطالعت کردم نه جان را از این خزینه هزینه‌ای دیدم و نه جسم را از این خرمن کاه برگی یافتم کاهدان جانم در جوش آمد و جسم در خروش گفتم ای دریغا که براقی که سخن پاک را به عالم پاک رساند جانم از آن پیاده است گو این که الیهِ یَصعَدَ الکلِمُ‌الطیب والعَمَلُ الصالِحُ یَرفَعُه و آفتابی که جواهر غیب را به بصر روح و جسمم نماید جان از آن نابینا است مؤکد این که مِن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکرٍ اوانثی و هُوَ مَومِنُ فَلنحیینَهُ حَیوةٍ طَیَبةً از بس این فکرت زحمت کرد و این مالیخولیا استیلا آورد تا چنان شدم که از این سودا سوادِ دیده‌ام سپید کاری بر دست گرفت و بیاض چشمم سیاه کاری پیشه کرد چون این همم به غایت رسید و این غمم به نهایت همی نابیوسان مفرج همی و مفرح غمی از دولت خانۀ جان من درآمد از این بخشندۀ بخشاینده چشمۀ حیوان دلهای مرده و روضۀ انس جانهای پژمرده اسمش هم صفت ذاتش احمد، بختش هم نام پدرش مسعود او صفی و عرضش مصفا او مستوفی و مکرمتش مستوفا آن معتقد من داعی از راه صدق و آن متعهد من دوست از سر صدق حرس‌اللّٰه روحَهُ وطابَ صَبوحَهُ در آن دم چون مرا شکسته بسته و خسته دید صدف مروارید بشکافت از آنچه دانست که دل شمیدۀ رمیدۀ طپیده به مروارید در توان یافت از شاهراه گوش دهان جانم پر مروارید کرد پس گفت به درنگ و دلتنگ همی بینم تو آنی که همه نقش‌های شیطانی را روی سیه کرده این بدرنگی از چیست و همه مزاحمان حیوانی را چهار میخ کرده این دلتنگی از کیست من او را از حرمان دقیقۀ خود از معنی این خبر کردم و گفتم جای به درنگی و دلتنگی هست که از این سه دست‌آویز که وکیل آفرینش ارشاد کرده است پس از وفات دستم از این سرمایه کوتاه است تا لاجرم محروم هردو سرای شده‌ام و با این همه راه دراز مخوف در پیش و ستانندۀ سرمایه بر راه می‌ترسم که نباید که آن زمان که گشت زمان بر چهار ارکانم چهار تکبیر کند و قامت عمرم بر در دروازۀ قیامت برآید چون مرا از این سه وکیل در یکی نباشد در حضرت یکی بی‌پیرایه و سرمایه بمانم آن غمخوار من چون شراب نه جگرخوار من چون سراب این ماجرا چون از من بشنید برای تفرج و تسلیت مرا در شرابخانۀ روح بگشاد و جام جام راح روح در داد پس مرا گفت که اول یک اثر از آثار ولینعمت مخلوقات و سید کاینات و خواجۀ موجودات بگویم گفتم بیار گفت بدانک روزی سلطان شریعت و برهان حقیقت و قهرمان طریقت از کمال فتوت در چهار بالش نبوت پشت فراگذاشته بود بنگریست طایفه‌ای را دید از مخدرات اشراف مهاجر و کدبانوان سادات انصار درآمدند و شرط تحیت به جای آوردند پس روی سوی کدبانوی قیامت فاطمۀ زهرا کردند و گفتند کای جگرگوشۀ مصطفی و ای گوشۀ دل مرتضی

	نَحنُ فی‌مجلِس اُنسِ‌بِکَ تحقیقُ مَجازه

	
	قَد نَسجنا الاُنسَ ثَوباً فَتَفْضَل بِطَرازِه



      مهتر را گفتند یارسول‌اللّٰه دعوتیست، روی پوشیدگان رؤساء و سادات جمعند این چشم و چراغ را دستور باش تا مجلس افروزی کند و این گوهر پاک را بفرست تا واسطۀ قلادۀ آن محفل باشد و آن نویدگران جامۀ فضفاض پوشیده بودند و دامن فخر بر زمین تنعم‌کشان ولیکن چه سود که در آن جامهاشان دو بخیه نبود چون آن فاطمه و آن دو بخیه از آن فاطمه آنچ بود از گرسنگی و برهنگی موجود بود چون خواجه دستورش داد آن رسیدۀ زنان و کدبانوی جنان فاطمه در پدر نگریست و گفت ای بابا چندین گاهست من شالکی دارم بر سر و آن چادری که به چند جای از برگ درخت خرما درو در داده‌ام و به دست شمعون یهودی گروست من چگونه به جایی روم. مهتر کونین و خواجۀ ثقلین گفت ای چشم و چراغ لابد بباید رفتن که حضرت ما حضرت نومید کردن نیست کدبانوی جهان بر حکم فرمان خواجۀ زمین و آسمان برفت در آن مجمع و صدهزار عرق تشویر بر اساریر جبین مبارک او نشسته بود و مشک مشک اشک می‌بارید چون آن نوبت دعوت به آخر رسید و سیدۀ نسوان به حجره باز آمد گفت ای مهتر این نیکو باشد که جگرگوشۀ خویش را به خرمنگاهی فرستی که هنز خوشۀ حَیمةُ‌الجاهلیه می‌چینند و این چشم و چراغ خویش را به انجمنی دوانی که هنوز لاف حتی زَرتُم المقابر می‌زنند مهتر عالم سرش در کنار گرفت و بر پیشانیش بوسه داد و گفت ای جان پدر نه بی‌مادری چنین باشد و نه پیغامبری بچگان را بدین بوتها پالایند مهتر عالم هنوز در این حدیث بود که خفیف قوادم و خوافی جبرئیل آمد و بر جای اثر وحی بر دایرۀ جمالش شعله زد در فاطمه نگریست گفت هی این دلتنگی چراست باری از آن سرپوشیدگان بپرس تا چه جامه داشتند و تو چه جامه پوشیده داشته‌ای گفت من خود را محل این سخن نمی‌دانم گفت آن زنان را بخوان و بپرس چون زنان را بخواند و بپرسید زنان گفتند چنان بود که چون آن زمان که این خاتون آفرینش آن مجمع را جمال داد همه نظارگیان درو متحیر شدند و همه پوشیدگان در پیش او برهنه نمودند این زن با آن دیگری می‌گفت چگویی این قصب را در کدام ولایت بافته‌اند آن این را می‌گفت که این طراز از کدام طراز خانه بیرون آورده‌اند اینت چابک دست استادی و اینت چابک انگشت علم‌گری که چنین علم داند کرد و اینت چالاک حرکت مطرزی که چنین طراز برکشد که اِنّما یُریدُاللّٰهُ لِیذهَب عَنکُم الرِجس اَهَل البیت گفت ای بابا چرا به من ننمودی تا من نیز شاد شدمی گفت ای عزیز پدر زیبایی خود در آن بود که در تو پوشیده بود و تو نمی‌دیدی لعمری این سخت تن درست کاری است و نیک عزیز و نیک روشن روزگاری است که این چنین در پرده پرورانند یکی را ولیکن این فطام مر فاطمه را مسلم بود که او را به دست اقتدا بیرون نیاورده بودند اما کسی که مقتدا باشد در هنری و یا در علمی او را این مسلم نیست بل که چنان باید که این خلعت که در وی پوشیده بود اما بر وی پوشیده نباشد تا آن خلعت متعدی باشد نه لازم. ای که تا اکنون خویشتن را از آن عریان می‌شناختی از جامه خانۀ ازل این خلعت در تو پوشیده است ولیکن از تو پوشیده است آن خبر نشنوده‌ای که اِذا اَرادَاللّٰهُ بِعبدٍ خَیراً اَحبَّ اَن یَری اَثرهُ عَلیه باید که پیوسته جلوه‌گر خلعت الهی باشد و شاکر بر نعمت‌های نامتناهی. اما آن خبر که می‌گفتی و معنیش بر خود می‌نهفتی اِذا ماتَ اِبنُ آدمَ یَنقَطعُ عَمَلَهُ اِلا عَن ثلاثٍ مقصود اشیاء موجودات می‌گوید که چون سلاسل چهار عنصر یک انسان را بگشایند و پنج درِ جانش را در بندند همه تاج و دواج و حل و عقدش بر باد دهند مگر سه چیز اول صدقۀ جاریه این نکته‌ای حکیم یاد می‌داری آن اشارت چرا فراموش کردی که هم ناقدِ کائنات گفته است کُلِّ معروفٍ صَدَقَةُ وَ مِنَ‌المعروفِ اَن تلقی اَخاکَ بِوَجهٍ طَلِقٍ وان تَفرِغَ مِن دَلوِکَ فیِ اناءِ اَخیکَ گفت نه صدقه همه آن باشد که نانی پیش لت انبانی نهی یا نفایه‌ای به دست بی‌سرمایه‌ای دهی که به صدق‌تر صدقه‌ای و بی‌زیان‌تر میزبانی آن است که در تماشا جای آزادگان را خرمِ‌داری و بوستات روی پیش دوستان کوی تازه‌تر داری و اَنّ تَفرغَ من دَلوِک فی اِناءِ اَخیکَ گفت جگر تفته‌ای ره رفته را ببینی او را ساقی کنی و آن خویش در باقی و آنچ غذای کمی بعد از آن از وی تولد کند آن گران‌جانی باشد نه میزبانی، میزبانی راست آن باشد که ازو منیت زاید نه منت و تاویل این نصّ تنزیل قولُ معروفُ و مَغفِرة خیرِ مِن صَدَقةٍ یَتَبعها اَذی. پس اگر صورت صدقه ایشان دارند صدق و معنی صدقه تو داری اگر ایشان خوان نان پیش اشباح نهاده‌اند تو خوان جان پیش ارواح نهاده‌ای و هر ساعت مسیح‌وار این دعوت برای دعوت مشتی گرسنه در زبان جانت رسته که اَنزل عَلینا مائِدَةً مِن‌السماءِ پس خوان مایۀ روحانی در مهمانخانۀ جسمانی تو سخت کَردی و ملعون مَن اَکلَ وَحدَهُ بر نفس حیوانی تو می‌خوانی و مقاومت به توفیق دیانی بر نفس شهوانی و با خصائل شیطانی تو می‌کنی و خاص و عام انسانی را از مهمانخانۀ مسلمانی به احسان ربانی و انعام سبحانی به حق میزبانی عام تو می‌کنی و آنگاه می‌گویی که از صدقۀ جاریه محرومم و اما آن قسم دیگر از آن خبر که گفت عِلمُ یَنتَفَعُ ّیه علمی که از او نفع گیرند مشاطه‌ای باشد چون آب نه چون آیینه که از برای عیب شستن باشد نه از برای عیب جستن علم نافع آن باشد که از کاهلی و سستی به نشاط و تن‌درستی رساند نه از پرهیزگاری و پاکی به معصیت و بی‌باکی و از در نیستی و پستی رسد نه از بی‌باکی و ناپاکی و در جمله چون آب و آینه باشد آن ایشان بدیشان نماید و خود را در میان نه و اگر خود در میان باشد آن بود او هم سطح آب را سیاه کند و هم رنگ روی آینه به زنگ تباه کند علمی که گویند حجاب گردد این باشد که هستی و پنداشت ایشان پردۀ نور علم ایشان گشته باشد از این جا بود که طبیب عالم ملکوت و حبیب ذوالعزة والجبروت از چنین علت جسمانی احتما فرمود و از این عقاقیر شیطانی احتراز که نعوذباللّٰه من علم لاینفع و سرهنگِ درِ او این پرده برداشت که رُبَ عالِم قَتَلهُ جهلهُ و علمهُ مَعَهُ لایَنفَعَهُ، پس چون علم نافع آن باشد که نفع آن عام باشد نه خاص و اثر آن متعدی بود نه لازم نگاه کردم به علم اصول آن علم اصول نیست که علم اصول آنگاه که با وصل بود خود فضول است و با سیاست اقبال و ما قدرواللّٰه حق قدره نامقبول و دیگر علم کلام است دانی که علم کلام چیست پای‌بند کام و نام و دام شبهتهای عام با تهمت مَن تَکلم تَزِندَقَ و با نکته‌ای که آن بزرگ می‌فرماید در کلام علمُ حدیثُ‌المیلادِ ضعیف الاسنادِ حدیثی خام و بدعت تمام والسلام دیگر علم حساب است اما که آن بیرون از حاجت شرع حجابست که شاغل حقایق است و پردۀ دقایق و دیگر علم نجوم است که آن به اضافت با اینها علم تخمینی است و او با این دبدبه که مَن صَدَق کاهِناً او مُنَجِماً فَقَد کَفَرَ تخم بی‌دینی است، پس پیدا بود که در صحرای سینۀ مشتی ناگنج گنج علم را چه گنج بود همه از بوالعجبی نقش آدم را به استعارت نقاب نقش شیطانی ساخته و صفت شیطانی را به وقاحت اسم انسانی نهاده هرگز آوازی از مرکز حقیقت در شاهراه گوششان فرو ناشده و هرگز گردی از جادۀ جود بر لعبت دیدۀ ایشان ناشسته به استقراق سمعی که از پاکان آسمانی کنند لقب خویش سروش کرده و از سایۀ خویش که پس و پیش آفتاب دیدۀ قد کوتاه خویش را فراموش کرده روز کوران ربع مسکون را به اشراق جمال خورشید چه کار و پاشنه شکافتگان روستای جهل را با صدف شکافان دریای علم چه شغل، آن همه تمویهات و تهویلات و موهومات و مظنونات ایشان هم بر قصور ایشان مقصور است. پس معلوم شد که آن علم از حکمت شرع پروردۀ خاطر عاطر تو است که به همه اطراف و اکناف عالم مشهور است اینک عِلمُ یَنَتَفَعُ بِه از بساط ثری تا مناط ثریا از اول مرتبۀ مرجان تا آخر معالم جان کیست که از انشاد آن با منفعت نیند آن که جمهور فرق و ملل از ظاهر مقالت تو حسب حال خویش کسب می‌کنند و کافۀ صادقان و عاشقان از رمز و اشارت او جان را میزبانی می‌کنند و گله گله ارباب قیاس و ظن از رنگ و عبارت آن پیرایه و سرمایه می‌سازند و رمه رمه رعایای عباس دبس از راه این هدیه کدیه می‌کنند شیرزدگان آدم را از آن تربیت و ماتم‌زدگان عالم جان را از آن تسلیت و درد زدگان عالم شوق را از آن تقویت و حرام‌زادگان عهد را از آن تعزیت و بیماردلان هوا را از آن تهنیت می‌دارند و نفیس‌تر سرمایه‌ای از گنج خانۀ عقل و گران‌مایه‌تر پیرایه‌ای از معالم نفس خیراً کثیراً به بشارت الهی سرمایۀ تو وَمَن یؤتِ‌الحکمَةً فَقَد اوتی خَیراً کثیراً از جواهر روحانی به اشارت نبوی پیرایۀ تو و اِنّ مِن‌الشعرِ لحِکمةٍ پس این چنین شربتها نوش کنی آنگاه شکر حق او را فراموش می‌کنی و آخر ای عزیز من تو خود دانسته‌ای که از آن سه موالید که نتایج این هفت و چهاراند روح‌افزای آدمی و زادگان اختیارند و این سه خط که معادن و نبات و حیوانست غرض و مقصود انسانست بهر آنک او را جان شرف جویست و نفس سخن‌گوی و نیز ایشان را قبای بقا پوشانید طرازش این که وَ لَقَد کَرّمنا بنی آدَمَ در عالم بقا و فناشان بر عالم حیوانات امیر گردانید و نشانش این کرد هُوَ الذّی خَلَقَ لَکُم ما فی‌الارض جمیعاً، از این برگزیدگان طایفه‌ای را از اسامی به خطۀ عالم معانی رسانیده و زه آب حکمتهای موزون از درون ایشان بگشاد تا ایشان چنانک خواستند در ملک کلمه بجدّ و هزل بر قضیت سجیت تصرف می‌کردند و گشاد نامه‌ای از دیوان وهم و خیال بافته بودند که چون متصرفان عالم کون و فساد آن امارت تصرف کلمات در ایشان بدیدند میر میرانشان لقب دادند بدین تشریف که االشُعراءُ اَمراءُ الکلام گفت اگر انسان از قشر سخن امیر حیوانند شما از لباب سخن امیر انسانید آنگاه در بوتۀ ادراک زر حق در باطل آمیخته را از یکدیگر دور کرد نیک جلوه کرد و گفت اِعطاءُ‌الشاعِر مِن بِرّالوالِدین و بد را رسوا کرد و گفت الشّعُر مزامیر ابلیس پس خرمن تخییل و تحقیق مطالعت کرد و کلمه والشعراء یَتبَعُهُمُ‌الغاوُن از مغز و دانۀ الالذینَ آمَنُوا و عمل‌الصالحات جدا کرد و پروردگان گلشن تقدیس را در میدان تحقیق تاج تصدیق بر سر نهاد که وَ اِنَ الشِعرِ لَحِکمَةً و ملوّنان گلخن تلبیس را بدو کارد و تازیانۀ لِانَ یَمَتَلی جَوفَ اَحَدِ کُم قَیحاً حتی یَریه خَیرُ لَهُ مِن اَن یمتَلی شعراً بزد و اهل باطل و ایشان را خاکسار دو جهان گردانید بدین اشارت که فرمود که احثوا فی وجوه المداحین التُرّاب تِاهر ژاژخایی و هر هرزه درایی دعوی امراء‌الکلامی نکند که این تشریف مسلم شاعر مسلم راست نه فاجر و ظالم را و آن شاعر مسلم تویی از برای آن که این درها که تو در این دُرج دولت درج کرده‌ای صدف گشایان ازلی دانند و این شکرها که در این قمطرهای حکمت تو تعبیه کرده‌ای شکرگران ابد شناسد و دیگر قسم سوم از آن خبر که گفتی وَ وَلَدُ صالحُ یَدعوا لَهُ بَعدَ مَوتِه این خود بدین خلعت مخصوص تویی برای آن که فرزندانی که فرّ زندگانی باشند آن فرزندان تواند و کدام فرزند زادان ارحام توالد و تناسل خلف‌تر از فرزندان تو و کدام دلبندِ روی نمود از مشیمۀ کون و فساد شریفتر از دلبندان تو از روزگار معلم و عالم تا عهد تو که معلم‌زاده‌ای کدام فرزند را دیده‌ای چون فرزندان خویش نیک بخت و بسیار رخت و سزای تخت همه بر ذروۀ فلک اعظم ساکن همه از صروف روزگار ایمن چه ازیراکه آفتابی را که شرف او از شرف عرض باشد زحمت کسوف روی او را سیاه نتواند کرد و گوهری از کان کن‌فکان آمده باشد صدمت استحالت ترکیب او را از هم فرو نتواند آورد و ولد صالح این چنین فرزند باشد که از جوهر بسیط تریبت باشد نه از اجسام مرکب ترکیب پذیرفته فرزند شاعران سخن شاعران باشد و در این معنی استاد باستان این داستان زده است و این گوهر سفته
	ندارد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز
وای دریغا که خردمند را
ورچه ادب دارد و دانش پدر

	
	ببرّد نسل این هر دو نبرّد نسل فرزانه
باشد فرزند و خردمند نی
حاصل میراث به فرزند نی



      پدر را چه گناه چون فرزند بی‌حاصل باشد پس فرزند صورتی بیشتر سبب آلایش دودمان باشد که اِنّما اموالِکُم و اولادِکُم فتنة. اما فرزند فطرتی و فطنتی و فکرتی آرایش خان‌ومان باشد که ان‌اللّٰه تعالی کنزا تحت‌العرش مفاتیحهُ السِنَةُ الشعَرا اما چه فائده از این مائده اگرچه که زادگان تو هریک لؤلؤ شاهوارند اما از حفظ و کلاءث چون تو از صدف نابرخوردارندی. عفاک‌اللّٰه فرزندانی که مدد از قوای شهوانی دارند عاقلان از تقویت ایشان تیغ برمی‌دارند پس زادگانی که مادت از جنبش روحانی دارند غافلان از تربیت ایشان سپر چرا بیفگنند دارندگانی که پختگان دم روح‌اللّه‌اند ایشان را فرو گذاشتن خام‌کاری بود و نگاریدگانی که اندام از عقل کل یافته‌اند اجزای ایشان فروگشادن بی‌اندامی بود جانفزایانی که سبب دستیاری حیات تو باشند آسان آسان از ایشان پای بیرون نتوان نهاد و دل ربایانی که مدد پایداری اسم تو باشند خیر خیر از ایشان دست باز نتوان داشت دل خواهی را که مربّی چون تو کریمی باشد دُرّ یتیم او را چه باید که یتیم ماند و سپاهی را که مقوی چون تو حکیمی باشد یا سپهسالاری او را چه واجب کند که بی‌یار بود آن چندان دُرّ یتیم را در دست مشتی خرزی‌فروش یتیم کرد و آن چندان غریب خوش روی را از راه غریب شماران آواره کرده تاگاه صاحب غرضی طپانچه‌شان زند و گاه صاحب علتی جعدشان کند عروسانی که حجلۀ ارباب الهی را شایند که در حجرۀ اصحاب ملاهی مانده‌اند گوهرهایی که ملک ملکان را زیبند در سلک اصحاب الجراب والمجراب کشیده تا که برنچینی و او نیز به دروغ آن کلمات زرین را از روی قلابی در صورت مس سرخ بر نابینایان رایج می‌کند و صاحب قوتی نه که دستهای آن قلابان به حسب ببرد و سمایی از سم جهل نیکویی روی ایشان را می‌برد و حاذقی نه که از راه شفقت تریاقی آمیزد و از راه سردانی از روی شریری مر ایشان را شریانی می‌زند و آزاده‌ای نه که آن گوهر پاک را ازین پیکار برهاند و گاه شعریی آن خوش رویان شعری تابش را چون شعر خویش مینهد و جوانمردی نه که او را از این لوث و ناخوشی نجات دهد و گاه حلاجی سپیدکار روی این روشنان را سیاه می‌کند و غیوری نه که او را به سبب سفر آب توشه سیاه نان سفید در انبان نهد این چنین سالوسی مشتی ناکس دنس تهی نفس پر هوس اخرس خس هرزه‌گوی بدعت‌جوی سست‌خوی سنت شوی ناموسی سالوسی افسوسی پر خیانت بی‌صیانت بی‌دیانت همه دل ذل و همه سرشر و جسد حسد و عقد حقد این چنین کریم و کریمه را چون قبطیان فرعون مر بنی‌اسرائیل را اسیر کرده و تو عصای کلیمی در گوشۀ خانه نهاده و مهر بی‌مهری بر لب زده و گوش هوش کر کرده این از تو افاضل نپسندند و سستی را هرگز به جایی ننهند چنین توانی از مردی توانا سادات عصر و کافۀ اشراف و جمهور افاضل برگردان جانی نهند نه بر تن آسانی و این کاهلی بر غافلی حمل کنند نه بر عاقلی و کاملی و نیک گفته است استاد متبنّی.
      وَلَم اَرَفی عیوبِ النّاسِ شَیئاً کَنَقصِ القادرین علی التّمامِ.

      پس چون اکنون حال براین جمله است از دفتر کاهلی این مثال در پیش چشم جسم میار که اَلکَسَلُ اَحلی مِنَ العَسَل و دیگر گفت اَلکَسَلُ بابُ مِن الزّندقةِ، پس از لوح محفوظ عقل این نکته در گوش هوش خوان که مَن تَفَکَرَ بالعواقب لَم یشجَع که از قفص عافیت بیرون جه و عاقبت از بند برنه پس آن یتیمان روی شخوده را از آب زندگانی روی بشوی و آن عروسان زلف پژولیده را به شانۀ روحانی جعد بنشان بعضی را با ارسلان خاص ادریس می‌خوان بعضی را با آبتین عام ابلیس که اَلعَدلُ میزان‌الرحمن والجورُ مِکیال الشیطانِ بعضی را در گلشن حفظ جلوه می‌کن و قومی را در گلخن نسیان رسوا و آن فرمانی که از صدر نبوت صادر گشته است آنرا کمر امتثال بربند که سَوّوا اولادِکُم فی‌العطیةٍ گفت زادگان شما دادگان حقند همه را چون جرم پروین پشت در پشت دارید و چون جوهر دو پیکر روی در روی چون چنین فرموده است پس تو آن آینۀ جانها را چون دندانۀ شانه یکسان‌دار و آن سوهان دلها را چون دندانۀ اره یک تیغ کن آن زخمهای بریده را بپیوند تا مادت طول عمر تو گردد صِلةُ‌الرَحمِ تزیدُ فی‌العُمر و حسن عهد بر آن مهجوران حفظ تازه کن تا سبب هم طویلگی ایمان تو گردد کَی اِنّ حُسنَ‌العَهدِ مِنَ‌الایمانِ آن گوهرهای پراکنده را در یک عقد عقد کن و آن دینارهای قراضه شده را در یک بوته نقد کن که اگر نقل‌زادگان نسل مشروع است فرزندان عقل هم ناممنوع است. چون عروس جان من از گفت و گوی او این پیرایه بربست من از راه ناز نیاز را سلاح او ساختم بهانه خانه و دانه آوردم عذر تعذر جامه و جای گفتم که بی‌یساری و چهاردیواری این چنین کاری میسر نشود.
	این فصل چو بشنید ز من دست ببر زد

	
	صد رحمت‌ از اللّٰه برآن دست و برآن بر



      همی دست قبول و اقبال بر سینۀ مبارک زد در حال از بهر دفع بی‌انصافی زمستان را آفتاب کده بر آسمان همت بفرمود تا بساختند وز بهر تیغ تابستان را فرمان داد تا سایه‌بانی بر آفتاب گرم بربستند وز بهر غذا بر میکائیل که مکیال ارزاق به دست اوست یک ساله خطی رایج بنبشت و از برای لباس از جامه خانۀ عفت و عافیت بستان و از خلعت زمستانی و تابستانی در من پوشانیده و خرج را که چرخ آن تکلف نتوانست کرد که او تکلف کرد در جمله هر تزاحمی که خاطر را از آن نبوتی خواست بود همه رخنها بربست سوی جان و هر دلگشای که جان را از آن تسلیتی توانست بود همه را از راه بگشاد سوی دل و آنش گویم که آن مصطنع ربانی گفت واصطنَعتُکَ لنفسی و آن مکلم رحمانی که وکلم‌اللّٰه موسی تَکلیماً در مناجات خود گفت الهی طَفتُ البلاد وَجَرّبتَ العِباد وَ انتَ خیرُ من‌الکلِّ و این بدان گفتم که از کافۀ خلق من او را چون نام او احمد یافتم و او مرا چون نام خواجۀ خویش مسعود بخت کرد در جمله آن صدر باقی باد در جان بازی و دل نمودگی هیچ در باقی نکرد چه‌اش گویم جز چنانکه استاد حکیم فرخی گفت در حق ممدوح خود
شعر

	هرچه نگرم قصۀ من با کرم او

	
	چون قصۀ آن اشتر مست است و عرابی



      آن چون همنام خود عدیم‌المثل و آن چون نام پدر خود مسعود بخت چون جان آزاد مرا به خلق خود بنده کرد و مرا به قبول اقبال خود خرسند کرد من نیز جان خود را چون از کرم او شاد کردم و دل از قید تعلقات آزاد در حسب حال خویش این قطعه را انشاء و انشاد کردم و نام او در آخر قطعه یاد کردم

قطعه

	گرچه چو تیشه از قبل توشه و تراش
ورچه ز زخم تیشۀ من بهر یک خلال
ورچند بیش از این سر من زیر تیشه بود
لیکن کنون ز بس کرمش زیر تیشه‌ام

	
	هرگز نبوده‌ام نه طمع را نه پیشه را
هرگز نبود رنج درختان بیشه را
آن کو همی ز شوشۀ زر ساخت تیشه را
خواجه رئیس احمد مسعود تیشه را



      اکنون از باس آن زیر تیشگی پاس اشارت او بداشتم آن نوروز رویان را که نزهت جان پاک را بایستند آنرا در یک شبستان فرستادم و آن چالاکان که خدمت دل خوش او را شایستند بر یک عتبه جمع کردم و تشبیبی برین نسق تحریر کردم و ترتیبی برین نهاد بنهادم و بپرداختم این دیوان را برین تشبیب و ترتیب بر قضیت اشارت آن صواب سلب ثواب طلب آن قابل دولت و قایل این دیوان حکمت قبلۀ اقبال او کعبۀ آمال خواجۀ هشیار و مهتر بیدار عافیت بان و عافیت بین آن حقایق خوان و دقایق‌دان آن حکمت نیوش و آن نیک‌هوش حق‌شناس آن سخنگزار معانی طراز که باری عز اسمه او را از حیات او و ما را از بقای او متمتع داراد و همچنانک این مائدۀ آسمانی بوجود جود او آراسته گشت هر لحظه فائدۀ فضل ربانی به جان و جاه او پیوسته باد تا جهد و توفیق هم طویلۀ اویند همچنین موفقش دار بر جمع کردن علم و حکمت و بر جلوه کردن اصحاب حق و حقیقت و بر تفخیم و تعظیم ارباب ذوق و طریقت آمین رب‌العالمین والحمداللّٰه علی منّه وافضاله والصلوة علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین.
قصاید

بسم‌اللّٰه الرحمن الرحیم

این توحید به حضرت غزنین گفته شد

	ای در دل مشتاقان از عشق تو بستانها
در ذات لطیف تو حیران شده فکرتها
در بحر کمال تو ناقص شده کاملها
در سینۀ هر معنی بفروخته آتشها
بر ساحت آب از کف پرداخته مفرشها
از نور در آن ایوان بفروخته انجمها
مشتاق تو از شوقت در کوی تو سرگردان
از سوز جگر چشمی چون حقۀ گوهرها
در راه رضای تو قربان شده جان، وآنگه
از رشتۀ جانبازی بردوخته دامنها
در کوی تو چون آید آنکس که همی بیند
چه خوش بود آن‌وقتی کزسوز دل از شوقت
ای پایگه امرت سرمایۀ درویشان
صد تیر بلا پران بر ما ز هر اطرافی
بی‌رشوت و بی‌بیمی بر کافر وبر مؤمن
میدان رضای تو پر گرد غم و محنت
در عرصۀ میدانت پرداخته در خدمت
از نفس جدا گشته در مجلس جانبازی
حقا که فرو ناید بی‌شوق  تو راحتها
گاه طلب از شوقت بفگنده همه دلها
چون فضل تو شد ناظر چه باک ز بی‌باکی
گر درّ عطا بخشی آنک صدفش دلها
ای کرده دوا بخشی لطف تو بهر دردی
عفو تو همی باید چه فایده از گریه
ما غرقۀ عصیانیم بخشنده تویی یارب
بسیار گنه کردیم آن بود قضای تو
کی نام کهن گردد مجدود سنایی را

	
	ور حجت بی‌چونی در صنع تو برهانها
بر علم قدیم تو پیدا شده پنهانها
در عین قبول تو، کامل شده نقصانها
بر دیدۀ هر دعوی بر دوخته پیکانها
بر روی هوا از دود افراخته ایوانها
وز آب برین مفرش بنگاشته الوانها
از خلق جدا گشته خرسند به خلقانها
وز آتش دل آهی چون رشتۀ مرجانها
در پردۀ قرب تو زنده شده قربانها
در ماتم بی‌باکی بدریده گریبانها
در گرد سر کویت از نفس بیابانها
در راه تو می‌کاریم از دیده گلستانها
وی دستگه نهیت پیرایۀ خذلانها
ما جمله بپوشیده از مهر تو خفتانها
هر روز برافشانی، از لطف تو احسانها
ما روفته از دیده آن گرد ز میدانها
گوی فلکی برده، قد کرده چو چوگانها
بر تارک بی‌نقشی فرموده دل افشانها
واللّٰه که نکو ناید، با علم تو دستانها
وقت سحر از بامت، برداشته الحانها
چون ذکر تو شد حاضر، چه بیم ز نسیانها
ور تیر بلا باری، اینک هدفش جانها
من درد تو می‌خواهم دور از همه درمانها
فضل تو همی باید، چه سود ز افغانها
از عفو نهی تاجی، بر تارک عصیانها
شاید که به ما بخشی، از روی کرم آنها
نونو چو می‌آراید، در وصف تو دیوانها



در مدح امین الملة قاضی عبدالودودبن عبدالصمد

	ای چو نعمان‌بن ثابت در شریعت مقتدا
از تو روشن راه حجت‌ همچو گردون از نجوم
كس‌ندیده ‌میل در حكمت‌ چو در گردون فساد
بدر دین از نور آثار تو می‌گردد منیر
هركه شاگرد تو شد هرگز نگردد مبتدع
ملك شرع مصطفا آراستی از عدل و علم
بدعت و الحاد و كفر از فر تو گم نام شد
تا گریبان قدر بگشاد، چرخ آب‌گون
گرچه ناهموار بود از پیشكاران كار حكم
آن چنان شد خاندان حكم كز بیم خدای
شد قوی دست آنچنان انصاف كز روی ستم
روز و شب هستند همچون مادران مهربان
دستها برداشته، عمر تو خواهان از خدای
چون به شاهین قضا انصاف سنجی گاه حكم
حشمت قاضی امین باید، درین ره بدرقه
رایت دین هر زمان عالی همی گردد ز تو
هركسی صدر قضا جوید بی‌انصاف و عدل
گرگ را بر میش كردن قهرمان، باشد ز جهل
از لقا و صدر و باد و داد و برد ابر دو ریش
علم‌و اصل‌و عدل‌و تقوی، باید اندرشغل حكم
دان‌كه هركو صدر دین بی‌علم جوید نزد عقل
خود گرفتم هركسی برداشت چوبی چون كلیم
هركسی قاضی نگردد، بی‌ستحقاق از لباس
دانش عبدالودودی باید اندر طبع و لفظ
ورنه بس فخری نباشد مر سها را از فلك
از لقب مفتی نگردد بی‌تعلم هیچ‌كس
صدعلی دركوی ما بیش‌ست با زیب و جمال
حاسدت روزۀ خموشی نذر كرد از عاجزی
تا خمش‌باشد حسودت، زانكه تابر چرخ‌شمس
ای نبیرۀ قاضی با محمدت محمود، آنك
دان كه از فرّ تو و از دولت مسعود شاه
شاه ما محمودی و تو نیز محمودی چو او
ملك چون در خانۀ محمودیان زیبد همی
هیچ چشم از هیچ قاضی آن ندید اندر جهان
 لیك اگر همچون بخیلان بودی آن وعده دراز
هر عطا كاندر برات وعده افتاد ای بزرگ
لاجرم هرجا كه رفتم نزد هر آزاد مرد
درها در رشته كردم بهر شكرت كز خرد
تو مرا این شكر و ثناها را غنیمت‌دان از آنك
تا بباید حاجی و غازی همی اندر دو اصل
از چنین اركانها چون حاجیان بادت ثواب
باد شام حاسدت تا روز عقبی بی‌صباح
بادی اندر دولت و اقبال، تا باشد همی

	
	وی بحجت پیشوا شرع و دین مصطفا
از تو شادان اهل سنت همچو بیمار از شفا
كس‌ندیده جور در صدرت چو در جنت وبا
شاخ حرص از ابر احسان تو می یابد نما
هركه مداح تو شد هرگز نگردد بی‌نوا
همچنان چون بوستانها را به فروردین صبا
شاد باش ای پیشكار دین و دنیا مرحبا
پاك دامن‌تر ز تو قاضی ندید اندر قضا
پیش ازین، لیكن ز فر عدلت اندر عهد ما
می‌كند مر خاك را از باد، عدل تو جدا
شمع را نكشد همی بی‌امر تو باد هوا
در دعای نیك تو هم مدعی هم مدعا
از برای پایداریت اهل شهر و روستا
جبرئیل از سد ره گوید با ملایك در ملا
دانش قاضی امین زیبد، درین در پادشا
ای نكو نام از تو شهر و ملك شاهنشه علا
لیك داند شاه ما از دانش و عقل و دها
گربه را بر پیه كردن پاسبان، باشد خطا
هیچ جاهل كی شدست اندر شریعت مقتدا
ورنه شوخی را به عالم، نیست حد و منتها
بر نشان جهل او، خود قول او باشد گوا
معجزی باری بباید تا كند چوب اژدها
هركسی موسی نگردد بی‌نبوت از عصا
تا بود مر مرد را، در صدر دین، زیب و بها
چون ندارد نور چون خورشید و مه نجم سها
علم باید تا كند درد حماقت را دوا
لیك یك تن را نخواند هیچ عاقل مرتضا
تا تو بر جایی و بادت تا به یوم‌الدین بقا
جلوه‌گر باشد، نباشد روزه بگشودن روا
بود چون تو پاك طبع و پاك دین و پارسا
ملك دین شد با صیانت، كار دین شد با نوا
شاد باش ای جان ما پیش دو محمودی فدا
همچنان در خانۀ محمودیان زیبد قضا
كز تو دید این چشم من زانعام‌و احسان‌و سخا
گر دو چندان صلّه بودی، هم هبا بودی، هبا
آن عطا نبود كه باشد مایۀ رنج و عنا
من ثنا گفتم ترا، وان كو شنید از من دعا
جوهری عقل داند كرد آن در را بها
بر صحیفۀ عمر نبود یادگاری چون ثنا
در مناسك حكم حج و ندر سیر حكم غزا
وز چنین انصافها چون غازیان بادت جزا
باد صبح ناصحت چون روز محشر بی‌مسا
از ثنا و شكر و مدح تو سنایی را سنا



❊❊❊

	ای ازل دایه بوده جان ترا
ای جهان كرده آستین پر جان
سالها بهر انس روح‌القدس
شسته از آب زندگانی روح
كرده ایزد ز كارخانۀ عقل
تیرهای یقین به شاگردی
كرده بر روی آفتاب فلك
نور روی از سیاهی مویت
از برای خمار مستانت
از برون تن تو بتوان دید
پرده‌داری به داد گویی طبع
از نحیفی همی نبیند هیچ
از لطیفی همی نیابد باز
در میانست هركرا هستی‌ست
هیچ باكی مدار گر زه نیست
زانكه تیر فلك همی هر دم
تا چسان دو لبت رها كرده
زان دو تا عیسی و دو تا بیمار
از پی معالجت نكنند
ای وفا همعنان عنای ترا
نافرید آفریدگار مگر
چند زیر لبم دهی دشنام
می‌بدان آریم كه برخیزم
چند بیمم دهی بزخم سنان
تو سنان تیزكن كه از دل و چشم

	
	وی خرد مایه داده كان ترا
از پی نثر آستان ترا
بلبلی كرده بوستان ترا
از پی فتنه ارغوان ترا
سیرت و خوی و طبع و سان ترا
چون كمان بوده مر گمان ترا
نقش دستان و داستان ترا
كرده مغزول پاسبان ترا
نوش دان كرده بوسه‌دان ترا
از لطیفی درون جان ترا
از پی مغز استخوان ترا
چشم سر صورت دهان ترا
چشم سر سیرت نهان ترا
از پی نیستی میان ترا
آن كمان شكل ابروان ترا
زه كند در ثنا كمان ترا
ناتوان نرگس توان ترا
شرم ناید همی روان ترا
آن دو عیسی دو ناتوان ترا
وی بقا همنشین نشان ترا
جز زیان مرا زبان ترا
تا ببندم میان زبان ترا
بوسه باران كنم لبان ترا
كی گذارم بدین عنان ترا
شد سنایی سپر سنان ترا



در مدح بهرامشاه

	دیده نبیند همی، نقش نهان ترا
حسن بدان تا كند جلوه گهت بر همه
در همۀ هست و نیست، از تری و تازگی
زان لب تو هر دمی گردد باریك‌تر
هیچ اگر بینمی شكل میانت به چشم
بوسه دهد خلد و حور، پای و ركیب ترا
چون تو به آماج‌گاه تیر نهی بر كمان
پرده‌زنان روز و شب حلقۀ زلف ترا
برد دل و گوش و هوش بهر جواز لبت
قبلۀ خود ساخت عشق از پی ایمان و كفر
فتنه جان كرد صنع نرگس شوخ ترا
پیشروان بهشت بر پر و بال و خرد
دیدۀ جانها بخورد نوك سنانت ولیك
از پی ضعف میان حرز چه جویی ز من
سلطان بهرامشاه آنكه به تایید حق
هیبتش ار نیستی شحنه وجود ترا

	
	بوسه نیابد همی، شكل دهان ترا
پیرهن هست و نیست، ساخت نهان ترا
نیست نهانخانه‌ای ثروت جان ترا
كز شكر و آب كرد روح لبان ترا
جان نهمی بر میان شكل میان ترا
سجده كند عقل و روح دست و عنان ترا
تیر فلك زه كند تیر و كمان ترا
غاشیه‌كش چرخ پیر بخت جوان ترا
نام شكر گر شدست كام و زبان ترا
زلف نگون ترا روی ستان ترا
انس روان ساخت طبع سرو روان ترا
نسخۀ دین خوانده‌اند سیرت و سان ترا
جان سنایی كند شكر سنان ترا
خدمت خسرو نه بس حرز میان ترا
هست بحق پاسبان خانه و جان ترا
جان ز عدم جویدی نام و نشان ترا



در توحید

	آراست جهاندار دگرباره جهان را
فرمود كه تا چرخ یكی دوردگر كرد
ایدون كه بیاراست مراین پیر خرف را
هر روز جهان خوشتر از آنست چو هر شب
گویی كه هوا غالیه آمیخت بخروار
گنجی كه به هر كنج نهان بود ز قارون
ابری كه همی برف ببارید ببرّید
آن ابر دُرر بار ز دریا كه برآید
از بس كه ببارید به آب اندر لؤلؤ
رنجی كه همی باد فزاید ز بزیدن
كوه آن تل كافور بدل كرد به سیفور
بر كوه از آن تودۀ كافور گرانبار
خاكی كه همه ژاله ستد از دهن ابر
چندان ز هوا ژاله ببارید بدو ابر
از رنگ گل و لاله كنون باز بنفشه
شبگیر زند نعره كلنگ از دل مشتاق
آن لكلك گوید كه: لك‌الحمد، لك‌الشكر
قمری نهد از پشت قبای خز و قاقم
طاووس كند جلوه چو از دور به بیند
موسیجه همی گوید: یا رازق رزّاق
زاغ از شغب بیهده بربندد منقار
پیوسته هما گوید: یكیست یگانه
گنجشك بهاری صفت باری گوید
هو گوید هو صد بدمی سرخ كبوتر
چرغان به سر چنگ درآورده تذوران
شارك چو مؤذن به سحر حلق گشاده
آن شیشككان شاد ازین سنگ به آن سنگ
آن كبك مرقع سلبِ برچده دامن
بنگر به هوا بر به چكاوك كه چه گوید
نازیدن ناز و نواهای سریچه
آن كركی گوید كه: تویی قادر قهار
پیوسته همی گوید آن سر شب تشنه
مرغابی سرخاب كه در آب نشیند
در خوید چنین گوید كرّك كه: خدایا
گویند تذوران كه تو آنی كه بدانی
آن باز چنین گوید یارب تو نگهدار
آن كركس با قوت گوید كه بقدرت
بنگر كه عقاب از پی تسبیح چه گوید
بلبل چه مذكّر شده و قمری قاری
آید به تو هر پاس خروشی ز خروسی
آوازه برآورد كه: ای قوم تن خویش
دنیا چو یكی بیشه شمارید و ژیان شیر
در جستن نان آب رخ خویش مریزید
ایزد چو به زنار نبستست میاْنتان
زان پیش كه جاْنتان بستاند ملك‌الموت
مجدود بدینحال تو نزدیكتری زانك

	
	چون خلد برین كرد، زمین را و زمان را
خورشید بپیمود مسیر دوران را
كاید حسد از تازگیش تازه جوان را
رضوان بگشاید همه درهای جنان را
پر كرد از آن غالیه‌ها غالیه‌دان را
از خاك برآورد مر آن گنج نهان را
شد غرقۀ بحری كه ندید ایچ كران را
پر كرده ز درّ و درم و دانه دهان را
چون لؤلؤ تر كرد همه آب روان را
بر ما بوزید از قبل راحت جان را
شادیّ روان داد مر آن شاد روان را
خورشید سبك كرد مرآن بار گران را
تا بركند آن لالۀ خوش خفته ستان را
تا لاله‌ستان كرد همه لاله ستان را
چون نیل شود خیره كند گوهر كان را
وز نعره زدن طعنه زند نعره‌زنان را
تو طعمۀ من كرده‌ای آن مار دمان را
اكنون كه بتابید و بپوشید كتان را
بر فرق سر هدهد، آن تاج كیان را
روزی‌ده جانبخش تویی انسی و جان را
چون فاخته بگشاده به تسبیح زبان را
تا در طرب آرد به هوا بر ورشان را
كز بوم برانگیزد اشجار نوان را
در گفتن هو دارد پیوسته لسان را
تسبیح شده از دهن مرغ مرآن را
آن ژولك و آن صعوه از آن داده اذان را
پاینده و پوینده مرآن پیك دوان را
از غالیه غل ساخته از بهر نشان را
خیر و حسنت بادا خیرات و حسان را
ناطق كند آن مردۀ بی‌نطق و بیان را
از مرگ همی قهر كنی مر حیوان را
بی‌آب ملك صبر دهد مر عطشان را
گوید كه خدایی و سزایی تو جهان را
تو خالق خلقانی صد قرن قران را
راز تن بی‌قوّت و بی‌روح و روان را
بر امّت پیغمبر، ایمان و امان را
جبار نگهدار، این كون و مكان را
آراسته دارید مراین سیرت و سان را
برداشته هر دو شغب و بانگ و فغان را
كی غافل، بگذار جهان گذران را
دوزخ مبرید از پی بهمان و فلان را
در بیشه مشورید مرآن شیر ژیان را
در نار مسوزید روان از پی نان را
در پیش چو خود خیره مبندید میان را
از قبضۀ شیطان بستانید عنان را
پیریت به نهمار فرستاده خزان را



در تواضع اهل حق

	شاه را خواهی كه بینی، خاك شو درگاه او را
نعل كن چون چتر او دیدی كلاه چرخ را
چون كله بر سر نشین دزدان افسر جوی را
از برای عزّ دیدار سیاوخشی و شش
عافیت را سر بزن بهر كمال عشق را
هم به چشم شاه روی شاه خواهی دید و بس
آه غمازست اندر راه عشق و عاشقی
از سر آزاد مردی تیغی از غیرت بزن
درد عشق از مرد عاشق پرس از عاقل مپرس
عقل بافنده‌ست منشان عقل را بر تخت عشق
گر سپر بفگند عقل از عشق گو بفگن رواست
پیش گیر اندر طلب راه دراز و آهنگ و تنگ
دُرد موسی‌وار خواهی جام فرعونی طلب
هر غم‌و شادی كه‌از عشقت‌هم عشقست ازآنك
كاه گرداند وفای عشق تا برجانت نیز
باد كبر از سر بنه در دل برافراز آتشی
چون شدی كاهی سنایی گرد كاهی گرد و بس

	
	ز آبرو آبی بزن درگاه شاهنشاه را
چاك زن چون روی او دیدی قبای ماه را
چون خرد در جان نشان رندان لشكرگاه را
همچو بیژن بند كن در چاه خواری جاه را
عاقبت را دم بزن بهر جمال راه را
دیده اندر كار شه كن كوری بدخواه را
بند برنه در نهانخانۀ خموشی آه را
هم شفاعت جوی را كش، هم شفاعت خواه را
 كآگهی نبود ز آب و جاه یوسف چاه را
آسمان عشاق را به ریسمان جولاه را
روی خاتون سرخ باید خاك بر سر داه را
گو دل اندر شك شكن، صبر زبان كوتاه را
باده‌های عافیت سوز و ملامت كاه را
بار عنداللّٰه باشد تخم عبداللّٰه را
حكم نبود عقل شغل افزای كارآگاه را
پس بر آن آتش بسوزان آبگون درگاه را
زانكه كاهی به شناسد قدر و قیمت كاه را
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	ای خواجه چه تفضیل بود جانوری را
گر به ز خودت هیچ بهی را تو نبینی
پس غافلی از مذهب رندان خرابات
هرگه كه مرا گویی كندر همه آفاق
مرحوم‌ترم از تو و این شیوه ندانی
من سغبۀ تسبیح و نماز تو نیم هیچ
انكار و قبول تو مرا هر دو یكی شد
فرمان تو بردن نه فریضه‌ست پس آخر
چون طلعت خورشید عیان گشت به صحرا
ایام فراخیست ز الفاظ سنایی
چون دختر دوشیزه نیاید به جهان در

	
	كو هیچ به از خود نشناسد دگری را
پس چون كه ندانی بتر از خود بتری را
این عیب تمامست چو تو خیره‌سری را
محروم‌تر از تو نشناسم بشری را
زین بیش بصیرت نبود بی‌بصری را
این فضل همی گویی ای خواجه دری را
بیهوده همی گویی زین صعب‌تری را
منقاد ز بهر شوم چون تو خری را
آنجا چه بقا ماند نور قمری را
دانی خطری نیست كنون محتكری را
كم گیر ز ذریت آدم پسری را
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	كفر و ایمان را هم اندر تیرگی هم در صفا
موی‌و رویش گر به‌صحرانا وریدی مهرو لطف
نسخۀ جبر و قدر در شكل روی موی اوست
گر قسیم كفر و ایمان نیستی آن زلف و رخ
كی محمد: این جهان و آن جهانی نیستی
رحمتت زان كرده‌اند لین هر دو تا از گرد لعل
اندرین عالم غریبی، زان همی گردی ملول
عالمی بیمار بودند اندرین خرگاه سبز
زان فرستادیمت اینجا تا ز روی عاطفت
گر ز داروخانه روزی چند شاگردت به امر
گر ترا طعنی كنند ایشان مگیر از بهر آنك
تابش رخسارتست آن را كه می‌خوانی صباح
روبروی تو كز آنجا جانت را «ماودّعك»
در دو عالم مر ترا باید همی بودن پزشك
هركه اینجا به نشد آنجا برو داروش كن
لاجرم چندان شرابت بخشم از حضرت كه تو
دیو از دیوی فرو ریزد همی در عهد تو
پس بگفتش: ای محمد منّت از مادار ازآنك
نه تو درّی بودی اندر بحر جسمانی یتیم
نی تو راه شهر خود گم كرده بودی ز ابتدا
غرقۀ دریای حیرت خواستی گشتن ولیك
بی‌نعیمت خواست كردن مر ترا تلقین حرص
با تو در فقر و یتیمی ما چه كردیم از كرم
مادری كن مر یتیمان را بپرورشان به لطف
نعمت از مادان و شكر از فضل ما كن تا دهیم
از زبان خود ثنایی گوی ما را در عرب
آفتاب عقل‌و جان اقضی‌القضاة دین‌ كه هست
آن سر اصحاب نعمان كز پی كسب شرف
با بقای عدل او نشگفت اگر در زیر چرخ
تا نسیم نام او بر بوستان دین نجست
در حریم عدل او تا او پدید آید به حكم
تا بگفت او جبریان را ماجرای امر و نهی
باز رستند از بیان واضحش در امر و حكم
این كمر ز «ایاك نعبد» بست در فرمان شرع
ای بنانت حاجب اندر شاهراه مصطفا
هركجا گام تو آمد افتخار آرد زمین
سیف حقی از پی آن سیف حق آمد روان
مفتی‌شرقت نه‌‌زان خواندهمی سلطان‌كه هست
بلكه سلطان مفتی شرقت بدان خواند همی
همقرینی علم دین را همچو فكرت را خرد
چون تو موسی‌وار بر كرسی برآیی گویدت
جان پاكان گرسنۀ علم تواند از دیرباز
لطف لفظت كی شناسد مرد ژاژ و ترهات
هركه از آزار تو پرهیز كرد از درد رست
مالش دشمن ترا حاجت نیفتد بهر آنك
هر شقی كز آتش خشم تو گردد كام خشك
لاف «نحن الغالبون» بسیار كس گفتند لیك
زرق سیماب و رسن هرگز كجا ماند بجای
گه طلب كن بی‌سراج ماه در صحرای خوف
ماه را آن جاه نبود كو ترا گوید كه چون
رو كه نیكو جلوه كردت روزگار اندر خلا
ای ز تو اعقاب تو طاهر، چو سادات از نبی
باز یابی آنچه ایزد كرد با تو نیكویی
این نه بس كاندر ادای شكر حق بر جان تو
روز و شب در عالم اسلام، علم و حلم تست
گرچه روزی چند گشتی گرد این مشكین بساط
همچنان كاندر فضای آسمان مطلقی
نی به علم و حلم تو سوگند خوردست آفتاب
ای همه اعدای دین را اندرین نیلی خراس
بازتاب اكنون عنان هم سوی آن اقلیم از آنك
تا همه آن بینی آنجا كت كند چشم آرزو
نی ز قصد حاسدانت در بدایت شهر تو
نی ز اوّل دوستانت را نبودی با تو الفـ
از برای مهر چهر جانفزایت را همی
نی كنون از لطف ربّانی همه اقلیم شرع
نی تو حیران مانده بودی در تماشاگاه عجب
آن چنانت ره نمود ایزد به پاكی تا شدند
نی تو در زندان چاه حاسدان بودی ببند
نی خدا از چاه و بند حاسدانت از روی فضل
بی‌پدر بودی ولیك اكنون چنانی كز شرف
آن چنان گشتی كه بدگویت كنون بی روی تو
ای یتیمی دیده اكنون با یتیمان لطف كن
«الفلق»می‌خوان‌ومی‌دان‌قصداین‌چندین‌حسود
ای مرا از یك نعم پیوسته با چندین نعم
شكرت ار بر كوه برخوانم به یك آواز، من
شعر من نیك از عطای نیك تست ایراكه مرغ
قربت تو باز هستم كرد در صحرای انس
گر غنی شد جان‌و عقل ازتو عجب نبود ازآنك
ورچه تن‌را این غرض حاصل نیامد زآن مدیح
مانده‌ام مخمور آن شربت هنوز از پار باز
دی به دل گفتم كه این را چیست دارو نزد تو
تا كلاه از روح دارد عامل كون و فساد
فرق و شخص دشمنت پوشیده بادا تا ابد
باد برخوان‌وجودت روزو شب تصحیف صیف
عالم از علم تو چونان باد كز مادر صبی
خلعت و احسان شاعر سنت هم نام تست

	
	نیست دارالملك جز رخسار و زلف مصطفا
كافری بی‌برگ ماندستی و ایمان بی‌نوا
این‌ز «واللیل»ت شود معلوم آن از «والضحا»
كی قسم گفتی بدان زلف و بدان رخ پادشا
لاجرم اینجا نداری صدر و آنجا متكا
این جهان را سرمه بخشی آن جهان را توتیا
تا «ارحنا یا بلالت» گفت باید برملا
قاید هریك وبال و سایق هریك وبا
عافیت را همچو استادان درآموزی شفا
شربتی ناوردشان این جا به حكم امتلا
مردم بیمار باشد یافه‌گوی و هرزه لا
سایۀ زلفین تست آنجا كه می‌گویی مسا
شو به زلف تو كزین آتش دلت را «ماقلا»
لیكن آنجا به كه آنجا، به بدست آید دوا
كاین چنین معلول را به سازد آن آب و هوا
از عطا خشنود گردی و آن ضعیفان از خطا
آدمی را خاصه با عشق تو كی ماند جفا
 نیست دارالملك منتهای ما را منتها
فضل ما تاجیت كرد از بهر فرق انبیا
ما ترا كردیم با همشهریانت آشنا
آشنایی ما برونت آورد ازو بی‌آشنا
پیش از آن كانعام ما تعلیم كردت كیمیا
تو همان كن ای كریم از خلق خود با خلق ما
خواجگی كن سایلان را طعمشان گردان وفا
مر ترا زین شكر نعمت نعمتی دیگر جزا
تا زبان ما ترا اندر عجم گوید ثنا
چون قضای آسمان اندر زمین فرمانروا
هر زمانی قُبله بر پایش دهد قبله دعا
شخص حیوان همچو نوع و جنس نپذیرد فنا
شاخ دین بی‌نشو بود و بیخ سنت بی‌نما
خاصیت بگذاشت گاه كه ربودن كهربا
تا بگفت او عدلیان را رمز تسلیم و رضا
جبری از تعطیل شرع و عدلی از نفی قضا
وان دگر تاجی نهاد از «یفعل‌اللّٰه مایشا»
وی زبانت نایب اندر زخم تیغ مرتضا
هركجا عدل تو آمد انقیاد آرد سما
مفتی شرقی از آن مشرق شدست اصل ضیا
جز تو در مغرب دیگر مفتی و دگر مقتدا
هركجا مفتی تو باشی غرب خود نبود روا
همنشینی ظلم و كین را همچو فطنت را ذكاء
عیسی از چرخ چهارم كی محمد مرحبا
سفره اندر سفره بنهادی و در دادی صلا
«من و سلوی» را چه داند مرد سیر و گندنا
راست گفتند این مثل «الاحتما اقوی الدّوا»
چاكری داری چو گردون كش همی درّد قفا
بر لب دریا به جانش آب نفروشد سقا
«غالبون»شان‌گشت «آمنا» چو ثعبان‌شد عصا
چون برآید ناگه از دریای قدرت اژدها
گه طلب كن بی‌مزاج زهره در باغ رجا
زهره را آن زهره نبود كو ترا گوید چرا
شو كه زیبا پروریدت كردگار اندر ملا
وی ز تو اسلاف تو ظاهر چو ز آصف برخیا
هم درین صورت‌كه گفتی صورت این ماجرا
دعوی انعام او را «والضحی» باشد گوا
آن یكی از آل‌عباس این دگر ز آل عبا
گرچه روزی چند بودی گرد این نیلی غطا
صورتست این‌دار و گیر و حبس‌و بند اندر قضا
كز تو هرگز لطف یزدانی نخواهد شد جدا
آس كرده زیر پرّ فطنت و فرّ و دها
آرد چون شد كرده اكنون خانه بهتر كاسیا
تا همه آن یابی آنجا كت كند رأی اقتضا
بر تو چونان بود چون بر آل یاسین كربلا
نی چنان گشتی كنون كز خطۀ چین و ختا
بر دو چشم مردمان غیرت برد مردم گیا
از تو خرّم شد چه بر داوودیان شهر سبا
نی تو ره گم كرده بودی در بیابان ریا
خرقه‌پوشان فلك در جنب تو ناپارسا
هم‌نشین ذلّ و غریبی هم عنان رنج و عنا
بر كشید و برنشاندت بر بساط كبریا
پادشاه دین همی در دین پدر خواند ترا
نه همی در دل بهی بیند نه اندر جان بها
وی غریبی كرده اكنون با غریبان كن وفا
«والضحی»می‌خوان‌ومی‌كن‌شكراین‌چندین‌عطا
وی مرا از یك بلی ببریده از چندین بلا
از برای حرص مدحت صد همی گردد صدا
هركجا به برگ بیند به برون آرد نوا
شربت تو باز مستم كرد در باغ صفا
آمدست این از پیمبر «طائف الحج الغنا»
ای بدا گر جان ما را افتد از مدحت بدا
پای سست و سرگران این از طمع آن از حیا
گفت دل: داروی این نزدیك من «منهابها»
تا قبا از عقل دارد قابل علم و بقا
هم به مقلوب كلاه و هم به تصحیف قبا
باد بر جان حسودت سال و مه قلب شتا
خلقت از خلق تو چونان باد كز گلبن صفا
باد ز احسان تو زین سنت سنایی را سنا



این قصیده را عارف زرگر در مدح سنایی گفته

	ای نهاده پای همت بر سر اوج سما
بر سریر حكمت اندر خطۀ كون و فساد
مشرق و مغرب ز راه صلح بگرفتی بكلك
لاجرم ز انصاف تو، روی ز من شد پر درر
گوی همت باختی با خلق در میدان عقل
نی غلط كردم كه رأی صایبت با اهل عصر
چون زر و طاعت عزیزی در دو عالم زانكه تو
سیم نااهلان نجویی زانكه نپسندد خرد
شعر تو روحانیان گر بشنوند از روی صدق
حجتی بر خلق عالم زان دو فعل خوب خویش
عیسی عصری كه ز انفاس روحانیت هست
بس طبیب زیركی زیراكه بی‌نبض و علیل
نظم گوهربار عقل افزای جان افروز تو
معجز موسی نمایست این و آنها سحر و كی
هركه او شعر ترا گوید جواب از اهل عصر
زانكه بشناسند بزازان زیرك روز عرض
شاعران را پایه بی‌شرمی بود تا زان قبل
صورت شرمی تو اندر سیرت پاكی بلی
شعر و سحر و شرع و حكمت آمدت اندر خبر
كاین چهارست ای سنایی چار حرف و یافتند
تا حریم كعبه باشد قبلۀ اهل سنن
سدره بادت دستگاه بخشش دارالبقا
كعبه و سدره مبادت مقصد همت كه نیست
نظم عشق‌آمیز عارف را ز راه لطف و برّ
تا كه باشد عارف اندر سال و ماه و روز و شب

	
	وی گرفته ملك حكمت گشته در وی مقتدا
از تو عادل‌تر نبد هرگز سخن را پادشا
ناكشیده تیغ جنگی روز كین اندر وغا
همچو از اوصاف تو، چشم زمانه پر ضیا
باز پس ماندند و بردی و برین دارم گوا
كی پسندد از تو بازی یا كجا دارد روا
با قناعت همنشینی با فراغت آشنا
خاكروبی كردن آن كس را كه داند كیمیا
بانگ برخیزد ازایشان كای سنایی مرحبا
شاعری بی‌ذلّ طمع و پارسایی بی‌ریا
مردگان آز و معلولان غفلت را شفا
درد هركس را ز راه نطق می‌سازی دوا
كرد شعر شاعران بوده را یكسر هبا
ساحری زیبا نماید پیش موسی و عصا
نزد عقل آنكس نماید یافه‌گوی و هرزه لا
اطلس رومی و شال ششتری از بوریا
حاصل و رایج كنند از مدح ممدوحان عطا
با چنان ایمان كامل، این‌چنین باید حیا
ره برد اسرار او چون بنگرد عین‌الرّضا
زین چهار آن هر چهار از نظم و نثر اوستا
تا نعیم سدره باشد طعمۀ اهل بقا
كعبه بادت پایگاه كوشش دارالفنا
جز «ویبقی وجه ربّك» مر ترا كام و هوا
برگذر از عیبهاش و درگذر از وی خطا
شاكر افضال تو اندر خلا و اندر ملا



در پاسخ قصیدۀ عارف زرگر
	تا ز سر شادی برون ننهند مردان صفا
خرمی چون باشد اندر كوی دین كز بهر حق
از برای یك بلی كاندر ازل گفتست جان
خاك را با غم سرشت اول قضا اندر قدر
اهل معنی می‌گدازند از پی اعلام را
نیم روز اندر بهشت آدم عدیل ملك بود
لحظه‌ای گمشد ز خدمت هدهد اندر مملكت
بیست‌سال اندرجهان‌بی‌كفش بایدگشت ازآنك
دانۀ دُر، در بن دریای الااللّٰه درست
از كن اوّل برآرد شعبده استاد فكر
دیده گوید تا چه می‌جوید برون از لوح روح
آنچه بیرونست از هندوستان هم كرگدن
روح داند گشت گرد حلقۀ هفت آسمان
گرد كوه دجله آن گردد كه دارد مردوار
كار هر موری نباشد با سلیمان گفتگو
بابل نفس‌ست بازار نكورویان چین
تا ز اوّل برنخیزد از ره ابجد مسیح
دور باید بود از انكار بر درگاه عشق
آن نمی‌بینند كز انكارشان پوشیده ماند
نقل موجودات در یك حرف نتوان برد سهل
برخلاف امر یزدان در دل خود ره نداد
باز این خودكامگی بین كز برای اعتبار
ظاهر ابر جسم آدم خواند كز گندم مخور
آن سیه‌كاری كه رستم كرد با دیو سپید
تا برون ناری جگر از سینۀ دیو سپید
مُهره اندر حقۀ استاد آن بیند بعدل
یا تمنای سبك دستی توان كردن به عقل
غوطه‌خورده در بن دریا دو تن در یك زمان
خیرگی بار آرد آن را كز برای علم خویش
آب چاهی باید اندر پیش كز یك قطره‌اش
وانگهی چون بیند اندر آبدان خورشید را
ارزد اندر شب ز بهر شاهدی شمعی به جان
بس نباشد قیمت گوهر به رونقهای درد
از سپیدی اویس و از سیاهی بلال
سوز باید در بهای پیرهن تا با مشام
آتش نفس از نمیرد آب طوفان در رسد
مرگ در خاك آرد آری مرد را لیكن ازو
در نوای گردش گردون فروشد سیمجور
اینهمه در زیر سنگ آخر برآید روزگار
تا برون آیند از این تنگ آشیان یكبارگی
چون پدید آمد ملال آدم از حور و قصور
هرچه در دین پیشم آید گرچه نه سجده صواب
عمر در كار غم دین كرد خواهم تا مگر
آشنا شو چون سنایی در مثال راه عشق
تنگ شد بر ما فضای عافیت بی‌هیچ جرم
این جواب آن سخن گفتم كه گفته اوستاد

	
	دست نتوانند زد در بارگاه مصطفا
خون روان گشتست از حلق حسین در كربلا
تا ابد اندر دهد مرد بلی تن در بلا
غم كند ناچار خاكی را بنسبت اقتضا
زهره نی كس را كه گوید از ازل یك ماجرا
هفتصدسال از جگر خون راند بر سنگ و گیا
در كفارت ملكتی بایست چون ملك سبا
پای روح‌اللّٰه ازین بردوخت نعلین هوا
لاالهی غور باید تا برآرد بی‌ریا
وز پی آخر درآرد تیر مه باد صبا
نفس گوید تا چه می‌خواند برون دل ذكا
وآنچه افزونست از ده هفتخوان هم اژدها
ذهن داند خواند نقش نفخِ جان چون انبیا
در درون مجنون محرم وز برون فرهاد را
یار هر سگ‌بان نباشد رازدارِ پادشا
حاصل روحست گفتار عزیزان ختا
شرح مسح سر نداند خواند بر لوح صبا
كانچه اینجا درد باشد هست دیگر جا دوا
با جمال یوسف چاهی ترنج از دست و پا
گر بود در نیم خرما چشم باز و دل گوا
چشم ‌زخمی در حیات خویش یحیا از حیا
با چنین پیغمبری چون گفته باشد برملا
نعرها از حكم سابق كالصلا اصحابنا
خطبۀ دیوان دیگر بود و نقش كیمیا
چشم كورانه نه‌بینی روشنی زان توتیا
كز كمند حلقۀ نظّارگان گردد رها
یا برون از حلقۀ نظّاره چون طفلان دوتا
این درا شكار نهنگ افتاده و آن اندر ضیا
دیده بر خورشید تابان افگند بی‌مقتدا
جان چندین جانور حاصل شود در یك ندا
دل درو بندد به درد و جان ازو گردد جدا
یوسفی شاید زلیخا را به صد گوهر بها
در نیابد بخشش بوبكر حق اصطفا
مصطفا داند خبر دادن، ز وحی پادشا
بوی دلبر باید آن لبریز دامن در بكا
باد كبر ار كم نگردد خاك بر فرق كیا
چون برآید با خود آرد ساخته برگ بقا
لاجرم تا در كنار افتاد روزی بینوا
وینهمه بر بام زنگ آخر برآید این صدا
 تا فرو آیند ازین بام گران چون آسیا
جفت او حوّا نكوتر قصر او دارالفنا
هرچه نزد حق پیشم افتد گرچه طاعت آن خطا
چون نمانم بنده‌ای گوید: سنایی شد فنا
تا شوی نزد بزرگان رازدار و آشنا
این‌چنین باشد «اذا جاء‌القضا ضاق‌الفضا»
«ای نهاده پای همت بر سر اوج سما»



در نعت رسول اكرم و مدح عارف زرگر

	ای سنایی گر همی جویی ز لطف حق سنا
هیچ مندیش از چنین عیاری ابرا بس بود
مصطفا اندر جهان آنگه كسی گوید كه عقل
طوقداران الاهی از زبان ذوق و شوق
در شریعت ذوق دین‌یابی نه اندر عقل ازآنك
عقل تا با خود منی دارد، عقالش دان نه عقل
عقل تا كو هست او را شرع نپذیرد ز عزّ
در خدای آباد یابی امر و نهی دین و كفر
چون نباشی خاك درگاه سرایی را كه هست
دی همه او بودی و امروز چون دوری ازو
«رحمة‌للعالمین» آمد طبیب زو طلب
كان‌شفا كز عقل‌ونفس‌و جسم‌وجان جویی‌شفا
كان نجات و كان شفا كارباب سنت جسته‌اند
ناشتا نزدیك او شو زانكه خود نبود طبیب
مسجد حاجت روا جویی مجو اینجا كه نیست
گر دعاهای تهی‌دستان برآن در بگذرد
چنگ در فتراك او زن تا بحق یابی رهی
كانكه رست‌از رسم و عادت گوید او را سُنتش
این یكی گوید به فرمان «استجیبوا للرسول»
تا بدانجایت فرود آرد كه باشد اندرو
زهرۀ مردان چو بر زنگار پاشی ناردان
حربۀ بهرام را بشكسته لطفش قبضه‌گاه
بارگاه او دو در دارد كه مردان در روند
در حریم مصطفا بوبكروار اندر خرام
عشق را بيني علم بر كرده اندر كوي صدق
با وفاداران دين چندان بپر در راه او
دور كن بوي ريا از خود كه تا آزاده‌وار
تو چه ديدستي هنوز از طول و عرض ملك او
گر دو عالم را ببيني با ولايتهاي او
صورت احمد ز آدم بُد وليك اندر صفت
جوهرش‌چون‌ز اضطرارعقل‌و نفس‌اندر گذشت
خاك آدم ز آفتاب جود او زر گشت از آنك
باز چون خود ز آفتاب جود زرين رخ شده‌ست
عارفي و زرگري گويي كزو آموختست
عارف زرگر كه در دنيا چو عقل و آفتاب
ملك او ارباب دين را هم صلاح و هم سلاح
شكرها با بذل او چون پيش موسا جادوي
بخشش خود را به شكر كس نيالايد كه هست
اينهمه تابش ز روي و راي او نشگفت از آنك
مقتداي عالم آمد مقتدي در دين او
فضل يحيا صاعد آن قاضي كه خود بيرون ز فضل
قاضي مكرم كه چون فوت صلات ايزدي
روح او بر غيب واقف همچو لوح آسمان
چون گران گردد ركابش روي بگشايد اميد
مرتع حلمش چرا خواران صورت را ربيع
اي چو سودا كرده خصم سر درابي گرم گرم
اي مرا ممدوح و مادح وي مرا پيرو مريد
گرد تو گردم همي زيرا مرا هنگام سعي
اندرين غربت مرا همچون عصاي موسيئي
از تو بودم بآستانۀ خواجه عارف معرفت
بر تو خوانم شعر آن شعري شعار چرخ قدر
پارسا خواندستم اندر شعر و من بر صدر او
چون نباشم پارسا چون عقل او را داده‌ام
با حيا گفت او مرا و چشم من روشن بدو
چون عصاي موسي و برهان عيسي گفت او
خاصه اندر حق اين خادم كه هست از مكرمت
هم ولي اكرام نعمت هم ولي كتب علوم
هست كار من برو چوچانكه وقتي پيش ازين
كي فضولي كو خراجت غور گفتا: بر گرفت
ده خدا گفت ار نمكساري شود انبان كون
غورك بي‌مغز را صفرا بشوريد و بگفت
ريش تو داند كه گوز بينمك مان در مزه
ده خدا در خشم شد با غور گفتا: هم كنون
غورك بي‌شرم كان بشنيد گفت: احسنت وزه
هزل بودست اين وليكن بر مثال جد سزيد
همچنان كان پير حلوايي همي گفتا به مرو
گر ندادي پرورش جان و دماغم را به مرغ
از شراب آب روحاني و حيواني بشست
جان و دل را بود دارو ليكن از بهر جگر
يك‌دو هفته طبع از آن بگريخت كز سلوي و من
اي ز راه خلق و خلق و لحن خوش داوودوار
معني دعوت بسي بنموده ما را در حضور
هرچه جويند از دعا ما را خود از تو رايجست
خشمت ارچه برنخواند بر دلم بعد از طمع
آخر ارچه عقل ما گم شد ولي از روي حس
من همان گويم كه آن مز من بدان پرسنده گفت
گفت لاتسأل حبيبي كآنهمه بركند و سوخت
تنگ شد بر ما فضاي عافيت بي‌هيچ جرم
مالشي بايست ما را زانكه بربط را همي
اي به ماهي جان ما را كرده چون ماهي شيم
ما جواب آن‌چنان شعر چنيني گفته باز
از آن آيد ز ما اين زانكه در شرط قمار
تو فشاندي نور خود چون ماه و اندر جرم خويش
كي شود صفراي تو ساكن ز خوان ما چو هست
تا چو هدهد عاقلان را هم ز سر خيزد كلاه
همچو تصحيف قبا باد و چو مقلوب كلاه
آنت باد از راه دنيا كت كند عقل آرزو
عالم و آدم ز خلق و خلق تو آباد و خوش
تو نهاده بر سر ما پاي و ما گفته به تو

	
	عقل را قربان كن اندر بارگاه مصطفا
عاقله عقل ترا ایمان و سنت خون‌بها
آفتاب اندر فلك آنگه كسی گوید سُها
عقل را در شرع او خوانند غمخوار و كیا
قشر عالم عقل دارد مغز روح انبیا
چون منی زو دور گشت آنگه دوا خوانش نه دا
باز چون كه گشت گردد شرع پیشش كهربا
و احمد مرسل خدای آباد را بس پادشا
پاسبان بام روح‌القدس و دربان مرتضا
ناجوانمردی بود دی دوست امروز آشنا
چه ازین عاصی وزآن عاصی همی جویی شفا
چون نه از دستور او باشد شفا گردد شقا
برعلی سینا ندارد در «نجات» و در «شفا»
مفتی ذوق و دلیل نبض جز در ناشتا
راه سنت‌گیر و آنگه مسجد حاجت روا
باز گردد زاستان با آستین پر دعا
سنگ بر قندیل خود زن تا زخود گردی رها
كای قفس بشكسته اینك شاخ طوبا مرحبا
وآند گر خواند زایمان «یفعل‌اللّٰه مایشا»
ناوك اندازانش قهر و خنجر آهنجان بلا
گردۀ گردان چو بر شنگرف مالی لوبیا
بربط ناهید را بشكسته قهرش گردنا
یك در اندر كوفه یابی و دگر در كربلا
تا سیه‌رویی جفا بینی و خوشخویی وفا
عقل را بيني قلم بشكسته در صدر رضا
تا نه بال خوف ماند با تو نه پرّ رجا
مسجد و ميخانه را محرم شوي چون بوريا
كآنكه در سدره‌ست هم آن را نداند منتها
هفت گلخن ديده باشي زانهمه هفت آسيا
آدم از احمد پديد آمد چو ز آصف بر خيا
گفت‌در گوشش‌كه«الرحمن‌علي‌العرش استوا»
خاك آدم را چنان بود او كه مس را كيميا
عارف زرگرش خواند: پرده‌دار كبريا
خواجه و حامي و صدر و مهتر و استاد ما
عارفست اندر احاطت زرگرست اندر عطا
كلك او دور زمان را هم صباح و هم مسا
شعرها با فضل او چون نزد عيسا توتيا
در ره آزاد مردان شكر جزوي از جزا
بدر گردد مه چو با خورشيد سازد ملتقا
من غلام مقتديّ و خاكپاي مقتدا
صدهزاران فضل و يحيي بر مكست اندر سخا
هست در شرع كرم فوت صلاتش را قضا
كاك او در شرع منصف همچو خط استوا
چون سبك گردد عنانش پشت بنمايد عنا
منبع علمش جزا خواهان معني را جزا
وي چو طوبا داده شاخ خشك را بي‌نم نما
اي مرا قاضي و مقضي وي مرا خصم و گوا
از مروت وز صفا هم مروه‌اي و هم صفا
دوستانم را عصا و دشمنم را اژدها
وز تو كردم در فرات نعمت او آشنا
با تو گويم شكر آن شكّر شكار خوش‌لقا
هركه در فردوس باشد چون نباشد پارسا
چون فرودستان ملك امسال باژو پار، سا
هركه روشن ديده‌تر شد بيشتر دارد حيا
ساحران را اژدها شد شاعران را متكا
ديگران را يك ولي‌نعمت مرا خود اوليا
هم ولي دارو درمان هم ولي شكر و ثنا
دهخدايي گفت با غوري فضولي در نسا
شاه و پيغمبر زكوة از غور و احداث از بغا
گوزهاي بي‌نمك پراند اهل روستا
كي مموّه باژگونه يافه‌گوي هرزه لا
كم نيابد  آخر از تيز نمك سود شما
راست گردانم به يك باهو من اين پشت دوتا
خود چنين به هم طبيب و هم عوان هم ده خدا
همچنين بود آن ولي نعمت درين مدت مرا
هست ما را هم دعا و هم عصيد و هم عصا
مرغ‌وار اكنون گرفتستي دماغ و جان هوا
روح نفسانيم را از نقش ماليخوليا
آنچه مي‌بايد نبود آن چيست كسني و كما
چون ستوران باز در زد در پياز و گندنا
در دو جايم جلوه كرده در جهان چون اوريا
اي عفي‌اللّٰه دعوي دعوات در غيبت چرا
ابلهي باشد ز چون تو قبله دزديدن دعا
همچو ديواني بري منك بربر صيصيا
سر ز بالش باز مي‌دانيم و پاي از لالكا
كش بپرسيد آنهمه عرق‌الرجال آخر كجا؟
سبلت عُرق الرجالم علت عُرق‌النسا
وين چنين باشد «اذاجاء‌القضا ضاق‌الفضا»
گوشمالي شرط باشد تا درآيد در نوا
وي ز شعري عقل ما را داده چون شعري سنا
شعر تو آواز داوود آن ما آن را صدا
پختگان را صرف بهتر خام دستان را دغا
مرده ريگش ماند آن‌گر بيش ازين دارد سها
مطبخ ما را به جاي زير با تقصير با
تا چو طوطي قانعان را هم ز تن رويد قبا
دشمنت اعني هلاك و حاسدت اعني فنا
وآنت باد از روي حكمت كت كند دين اقتضا
همچو از مادر صبي و همچو از گلبن صبا
«اي نهاده پاي همت بر سر اوج سما»



در شكایت روزگار و بی‌وفایی مردم
	منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا
شد راستي خيانت و شد زيركي سفه
گشته‌ست باژگونه همه رسمهاي خلق
هر عاقلي به زاويه‌اي مانده ممتحن
آنكس كه گويد از ره معني كنون همي
ديوانه را همي نشناسد ز هوشيار
با يكدگر كنند همي كبر هر گروه
هرگز بسوي كبر نتابد عنان خويش
با اينهمه كه كبر نكوهيده عادتست
گر من نكوشمي به تواضع نبينمي
با جاهلان اگرچه به صورت برابرم
آمد نصيب من ز همه مردمان دو چيز
قومي ره منازعت من گرفته‌اند
بر دشمنان همي نتوان بود مؤتمن
من جز به شخص نيستم آن قوم را نظير
با من همه خصومت ايشان عجب‌ترست
گردد همي شكافته دلشان ز خشم من
چون گيرم از براي حكيمي قلم به دست
ناچار بشكند همه ناموس جاودان
ايشان به نزد خلق نيابند رتبتي
زيرا كه بي‌مطر نبود ميغ را خطر
زيشان نبود باك رهي را به ذره‌اي
آنم كه برده‌ام عَلم علم در جهان
با عقل من نباشد مريخ را توان
شاهان همي كنند به فضل من افتخار
با خاطرم ميرم و با رأي صافيم
عاليست همتم به همه وقت چون فلك
برهمت منست سخا هاي من دليل
هرگز نديده و نشنيد اين كسي ز من
اين فخر بس مرا كه نديدست هيچكس
در پاي ناكسان نپراكنده‌ام گهر
آنرا كه او به صحبت من سر درآورد
ار ذلّتي پديد شود زو معاينه
اهل سرخس مي نشناسند حق من
مقدار آفتاب ندانند مردمان
آنگاه قدر او بشناسند با يقين
اندر حضر نباشد آزاده را خطر
شد گفتۀ سنايي چون كعبه نزد خلق
تا كلك او به گاه فصاحت روان بود
آنگه به كام او نفسي بر نياورند
آزار او كشند به عمدا به خويشتن
در فضل او كنند به هر موضعي حسد
عاقل كه اين شنيد بداند حقيقتي
چون جوهر سخا شد نزديك اهل بخل
تا ناصحان او نسگالند جز نفاق
ور اوفتد ورا بهمه عمر حاجتي
مرد آن بود كه دوستي او بود بجاي

	
	زين هردو مانده نام چو سيمرغ و كيميا
شد دوستي عداوت و شد مردمي جفا
زين عالم نبهره و گردون بي‌وفا
هر فاضلي به داهيه اي گشته مبتلا
اندر ميان خلق مميّز چو من كجا
بيگانه را همي بگزيند بر آشنا
آگاه نه كز آن نتوان يافت كبريا
هرك آيتي نخست بخواند «ز هل اتي»
آزاده را همي ز تواضع بود بلا
از هر خسي مذلت و از هر كسي عنا
فرقي بود هرآينه آخر ميان ما
از دوستان مذلت و از دشمنان جفا
بي‌عقل و بي‌كفايت و بي‌فضل و بي‌دها
بر دوستان همي نتوان كرد متكا
شمشير جز به رنگ نماند به گندنا
ز آهنگ مورچه به سوي جنگ اژدها
همچون مه از اشارت انگشت مصطفا
گردد همه دعاوي آن طايفه هبا
در موضعي كه در كف موسا بود عصا
تا طبعشان بود ز همه دانشي خلا
چونان كه بي‌گهر نبود تيغ را بها
كز آبگينه ظلم نيايد بر آسيا
بر گوشۀ ثريّا از مركز ثرا
با فضل من نباشد خورشيد را ذكا
حرّان همي كنند به نظم من اقتدا
كالبرق في‌الدجية والشمس في‌الضحي
صافيست نظم من به همه وقت چون هوا
بر نظم من بست سخنهاي من گوا
كردار ناستوده و گفتار ناسزا
در نثر من مذمّت و در نظم من هجا
از دست مهتران نپذيرفته‌ام عطا
گويم ثناي نيك و شناسم به دل وفا
انگارمش صواب و نبينم ازو خطا
تا رحلتي نباشد ازين جايگه مرا
تا نور او نگردد از آسمان جدا
كايد شب و پديد شود بر فلك سها
وندر حجر نباشد ياقوت را بها
زين بيشتر فصول كه يابد ز ابتدا
بازار او به نزد بزرگان بود روا
در دوستي كجا بود اين قاعده روا
زانسان كه كه كشد به سوي خويش كهربا
بر نقص او دهند ز هر جانبي رضا
كاين حرف دشمنان و حسودان بي‌نوا
چون عنصري ز ظلمت در جنب صد ضيا
تا دشمنان او ننمايند خود صفا
بي‌حجتي كنند همه صحبتش رها
لوبستّ الجبال وانشقّت السما



در مقام اهل توحید
	مكن‌در جسم‌وجان منزل، كه اين دونست‌و آن والا
بهرچ از راه دورافتي چه كفر آن حرف‌و چه ايمان
گواه رهرو آن باشد كه سردش يابي از دوزخ
نبود از خواري آدم كه خالي گشت ازو جنت
سخن كز روي دين گويي چه عبراني چه سرياني
شهادت گفتن آن باشد كه هم ز اوّل در آشامي
نيابي خار و خاشاكي در اين ره چون به فرّاشي
چو لا از حد انساني فكندت در ره حيرت
ز راه دين توان آمد به صحراي نياز ارني
درون جوهر صفرا همه كفرست و شيطاني
چه ماني بهر مرداري چو زاغان اندرين پستي
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد
عجب نبود گر از قرآن نصيبت نيست جز نقشي
بمير اي‌دوست پيش‌از مرگ‌اگر مي زندگي‌خواهي
به تيغ عشق شو كشته كه تا عمر ابد يابي
چه داري مهر بد مهري كزو بي‌جان شد اسكندر
گرت سوداي آن باشد كزين سودا برون آيي
سر اندر راه ملكي نه كه هر ساعت همي باشي
تو در كشتي فكن خود را مپاي از بهر تسبيحي
اگر دينت همي بايد ز دنيا دار پي بگسل
همي گويد كه دنيا را دين از ديو بخريدم
ببين باري كه هر ساعت ازين پيروزه‌گون خيمه
جهان هزمان همي گويد كه دل در ما نبندي به
گر از آتش همي ترسي به مال كس مشو غره
از آتش‌دان حواست را هميشه مستي و هستي
پس اكنون گر سوي دوزخ‌گرايي بس عجب نبود
گر امروز آتش شهوت بكشتي بي‌گمان رستي
تو از خاكي بسان خاك تن در ده درين پستي
كه تا پستست خاك اينجا همه نفعست ليك آنگه
ز باد فقه و باد فقر دين را هيچ نگشاد
مگر مغرور غافل را براي امن او نكته
چوعلمت‌هست‌ خدمت‌كن چو دانايان‌كه زشت‌آيد
نه صوت از بهر آن آمد كه سوزي مزهره زهره
ترا تيغي به كف دادند تا غزوي كني با خود
به نزد چون تو بي‌حسي چه دانايي چه ناداني
ترا بس ناخوشست آواز ليكن اندرين گنبد
وليك آنگه خجل گردي كه استادي ترا گويد
توچون موري‌و اين راهست‌همچون موي بت‌رويان
چو علم آموختي از حرص آنگه ترس كاندر شب
از اين مشتي رياست‌جوي رعنا هيچ نگشايد
به صاحب دولتي پيوند اگر نامي همي جويي
قدم در راه مردي نه كه راه و گاه و جاهش را
ز بهر قالب اوراست اين ارواح مستوفي
ز بهر كشت آنجاراست اينجا كشتن آدم
تو پنداري كه بر بازيست اين ميدان چون مينو
وگر نز بهر دينستي در اندر بنددي گردون
چو تن جان را مزين كن به علم دين كه زشت آيد
ز طاعت جامه‌اي نو كن ز بهر آن جهان ورنه
خود از نسل جهانبانان نزايد هيچ تا باشد
نه بيني طبع را طبعي چو كرد انصاف رخ پنهان
ترا يزدان همي گويد كه در دنيا مخور باده
ز بهر دين بنگذاري حرام از گفتۀ يزدان
گرت نزهت همي بايد به صحراي قناعت شو
گر از زحمت همي ترسي ز نااهلان ببر صحبت
مرا باري بحمداللّٰه ز راه رأفت و رحمت
به دل ننديشم از نعمت نه در دنيا نه در عقبا
كه يارب مر سنايي را سنايي ده تو در حكمت
مگردانم درين عالم ز بيش آزّي و كم عقلي
ز راه رحمت و رأفت چو جان پاك معصومان
زبان مختصر عقلان ببند اندر جهان بر من
مگردان عمر من چون گل كه در طفلي شود كشته
بحرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم
به هرچ از اوليا گويند «زرقني» و «وفقني»

	
	قدم زين هردو بيرون نه نه آنجا باش‌ و نه اينجا
بهرچ‌از دوست واماني چه‌زشت آن نقش‌و چه‌زيبا
نشان عاشق آن باشد كه خشكش بيني از دريا
نبود از عاجزي وامق كه عذرا ماند ازو عذرا
مكان كز بهر حق جويي چه جابلقا چه جابلسا
همه درياي هستي را بدان حرف نهنگ‌آسا
كمر بست و به فرق استاد در حرف شهادت لا
پس از نور الوهيت به اللّٰه آي از الّا
به معني كي رسد مردم گذر ناكرده بر اسما
گرت سوداي اين باشد قدم بيرون نه از صفرا
قفس بشكن چو طاووسان يكي بر پر برين بالا
كه دارالملك ايمان را مجرد بيند از غوغا
كه از خورشيد جز گرمي نيابد چشم نابينا
كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما
كه از شمشير بويحيا نشان ندهد كس از احيا
چه بازي عشق با ياري كزو بي‌ملك شد دارا
زهي سودا كه خواهي يافت فردا از چنين سودا
تو همچون گوي سرگردان و ره چون پهنه بي‌پهنا
كه خود روح‌القدس گويد كه بسم‌اللّٰه مجريها
كه حرصش با تو هر ساعت بود بي‌حرف و بي‌آوا
‌اگر دنيا همي خواهي بده دين و ببر دنيا
چه بازيها برون آرد همي اين پير خوش‌سيما
تو خود مي‌پند ننيوشي ازين گوياي ناگويا
كه اينجا صورتش مالست و آنجا شكلش اژدرها
ز دورخ دان نهادت را هماره مولد و منشا
كه سوي كل خود باشد هميشه جنبش اجزا
وگرنه تف آن آتش ترا هيزم كند فردا
مگر گردي چو جان و عقل هم والي و هم والا
بلاي ديده‌ها گردد، چو بالا گيرد از نكبا
ميان دربند كاري را كه اين رنگست و آن آوا
مده محرور جاهل را ز بهر طبع او خرما
گرفته چينيان احرام و مكي خفته در بطحا
نه حرف از بهر آن آمد، كه دزدي چادر زهرا
تو چون از وي سپر سازي نماني زنده در هيجا
به دست چون تو نامردي چه نرم آهن چه روهينا
خوش آوازت همي دارد صداي گنبد خضرا
كه با داوود پيغمبر رسيلي كن درين صحرا
مرو زنهار بر تقليد و بر تخمين و بر عميا
چو دزدي با چراغ آيد گزيده‌تر برد كالا
مسلماني ز سلمان جوي و درد دين ز بودردا
كه ازيك چاكري عيسي چنان معروف شد يلدا
نباشد تا ابد مقطع نبودست از ازل مبدا
ز بهر حالت اوراست اين انفاس مستوفا
ز بهر زاد آنجاراست اينجا زادن حوا
تو پنداري كه بر هرزه‌ست اين الوان چون مينا
وگر نز بهر شرعستي، كمر بگشايدي جوزا
درون سو شاه عريان و برونسو كوشك در ديبا
چو مرگ اين جامه بستاند تو عريان ماني و رسوا
مر او را كوي پر عنين و ما را خانه پر عذرا
نيابي ديو را ديوي چو كرد اخلاص رخ پيدا
ترا ترسا همي گويد كه در صفرا مخور خلوا
وليك از بهر تن ماني حلال از گفتۀ ترسا
كه آنجا باغ درباغست و خوان درخوان و وادروا
كه از دام زبون گيران به عزلت رسته شد عنقا
به سوي خطۀ وحدت برد عقل از خط اشيا
همي خواهم به هر ساعت چه در سرّا چه در ضرّا
چنان كز وي به رشك افتد روان بوعلي سينا
چو رأي عاشقان گردان چو طبع بيدلان شيدا
مرا از زحمت تن‌ها بكن پيش از اجل تنها
كه تا چون خود نخوانندم حريص و مفسد و رعنا
مگردان حرص من چون مل كه در پيري شود برنا
بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا
به هرچ از انبيا گويند «آمنا» و «صدقنا»



در نصیحت و ترك تملق از خلق گوید
	تا كي ز هركسي ز پي سيم بيم ما
تا هست سيم با ما بيمست يار او
آيند هردو باهم و هردو بهم روند
اي آنكه مفلسيست بلاي عظيم تو
بهتر بدان كه هست تمناي محال تو
گر ما همه سياه گليميم طرفه نيست
اي از نعيم كرده لباس خود از نسيج
گر آگهي ز كار وگرنه شكايتست
گويي برهنه پايان بر من حسد برند
در حسرت نسيم صباييم اي بسا
امروز خفته‌ايم چو اصحاب كهف ليك
عالم چو منزلست و خلايق مسافرند
هست اين جهان چو تيم فلك همچو تيم‌دار
تيمار تيم داشتن از ما حماقتست
ما از زمانه عمر و بقا وام كرده‌ايم
در وصف اين زمانۀ ناپايدار شوم
گفتا: زمانه ما را مانند دايه‌ايست
چون مدتي برآيد بر ما عدو شود
گرداند او به دست شب و روز و ماه و سال
ز اوّل به مهر دل همه را او به پرورد
آنگه فرو برد به زمين بي‌جنايتي
اين مفتخر به حشمت و تعظيم و رأي خويش
پيوسته پيش چشم همي دار عنقريب
گويي سفيه بود فلان شايد ار بمرد
ما زير خاك خفته و ميراث‌خوار ما
گويي ز بعد ما چكنند و كجا روند
خود ياد ناوري كه چه كردند و چون شدند
شد عقل ما عقيم ز بس با تغافليم
پندار كز تولد عقل‌ست لامحال
گر جنت و جحيم نديدي ببين كه هست
ريحان روح ما چو فراغست و فارغي
سرگشته شد سنايي يارب تو ره‌نماي
ما را اگرچه فعل ذميمست تو مگير
ظُفر ظفر تو تيز مكن در عناي مرگ

	
	وز بيم سيم گشته ندامت نديم ما
چون سيم رفت از پي او رفت بيم ما
گويي برادرند بهم سيم و بيم ما
سيمست ويحك اصل بلاي عظيم ما
سيمست گويي اصل نشاط و نعيم ما
سيم سپيد كرده سياه اين گليم ما
هان تا ز روي كبر نباشي نديم ما
اين دلق پاره پاره و تسبيح نيم ما
هرگه كه بنگرند به كفش اديم ما
كآرد صبا نسيم و نيارد نسيم ما
فردا ز گور باشد «كهف» و «رقيم» ما
در وي مزوّرست مقام و مقيم ما
ما غله‌دار آز و امل هم قسيم ما
تيمار دارد آنكه به ما داد تيم ما
اي واي ما كه هست زمانه غريم ما
بشنو كه مختصر مثلي زد حكيم ما
بسته در و اميد رضيع و فطيم ما
از بعد آنكه بود صديق و حميم ما
چون دال منحني الفـ مستقيم ما
مانند مادران شفيق و رحيم ما
اين قامت مقوّم و جسم جسيم ما
ياد آر زير خاك عظام رميم ما
اندامهاي كوفتۀ چون هشيم ما
چون آن سفيه مرد نميرد حكيم ما
داده به باد خرمنهاي قديم ما
فرزندكان و دختركان يتيم ما
آن مادران و آن پدران قديم ما
فرياد ازين تغافل و عقل عقيم ما
اين طرفه بنگريد به نفس لئيم ما
شغل و فراغ جنت ما و جحيم ما
مشغوليست و شغل عذاب اليم ما
اي رهنماي خلق و خداي عليم ما
يارب به فضل خويش به فعل ذميم ما
بر قهر و رجم نفس ز ديو رجيم ما



در مدح قاضی یحیا صاعد

	اي بنام و خوي خوش ميراث‌دار مصطفا
اي چو آب اندر لطافت اي چو خاك اندر درنگ
رشوت از حكمت چنان دورست كز گردون فساد
برفكندي رسم ظلم و اسم رشوت از جهان
اي كه بر صحرا نزيبئ جز براي خدمتت
دوست ‌رويي آن‌چنان كز پشت ماهي تا به ماه
گرچه ناهموار بود از پيشكاران كار حكم
آن‌چنان شد خاندان حكم كز انصاف و عدل
جز دعاي تو نمي‌گويند شيران در زئير
اين در حكمست و اين دعوي كه كردم راست بود
عقل اندر كارگاه جان روايي خواست يافت
ناگهان ديدم كه گردان گشت بر گردون نطق
بغضي‌از وي چون بنات‌النعش‌و بعضي چون هلال
شكلهاشان در مخارج نقش نفس ناطقه
چشم من چون گوش گشتي چون نديدي بر زمين
ترجمان كفر و دين بودند و جاسوس ضمير
عقل چون در يافتن شد اين همه گرد آمدند
عقل عاجز شد ازيشان زانكه ريشۀ آن ردا
عقل چون مر سيرتت را چاكريها كرده بود
مبهم و رمز از چه گويم چون نگويم آشكار
وآنكه شعري خواستم گفتن ترا از بهر شكر
حرفها ديدم كه خود را يك به يك بر مي‌زدند
گاه تاج از سر همي انداخت شين بر سان سين
همچو جيم و دال و را و قاف و عين و لام و نون
اين همي گفت اي سنايي اللّٰه  اللّٰه زينهار
وآن دگر گفتي مرا كن قافيت در مدح او
وين دگر گفتي: مرا حرف روي كن تا چنو
چون ز خلق معنويت آن ديده بودم در زمان
زآنچنان سيرت چنين معني همي زايد يلي
تا بيابي گر بجويي از براي حج و غزو
از چنين انصافها چون غازيان بادت ثواب
اخترت بادا منير و طالعت بادا قوي

	
	بر تو عاشق هر دو گيتي و تو عاشق بر سخا
وي چو آتش در بلندي و چو باد اندر صفا
بدعت از علمت چنان پاكست كز جنت وبا
تا شدي بر مسند حكم شريعت پادشا
هيچ هدهد را كلاه و هيچ طوطي را قبا
بر تو هر موجود را عشقي همي بينم جدا
پيش از اين ليكن ز فرّ عدل تو در وقت ما
مي‌كند مر خاك را از باد عدل تو جدا
جز ثناي تو نمي‌خواهند مرغان در نوا
گر نداري استوارم بگذرانم صد گوا
از براي خدمت صدرت نه از بهر بها
بيست و نه كوكب همه تاري وليك اصل ضيا
بغضي از وي چون ثريا بعضي از وي چون سها
ذاتهاشان بر منابر شرح شرع مصطفا
گوش من چون چشم گشتي چون شدندي بر سما
قهرمان عقل و جان بودند و فرزند هوا
نزد او از بهر عزّ سرمد و كسب بقا
اين يكي گفتي: مرا ساز آن دگر گفتي: مرا
كرد چون خلقت اميد هريكي زيشان روا
نه كسي اينجاي بيگانه‌ست ماييم و شما
نز براي آنكه تا بار دگر جويم عطا
پيش من زاري كنان زانسان كه پيران در دعا
گاه پيشم سرنگون ميشد الفـ مانند لا
از الفـ تا يا دگرها مانده در پيشم دوتا
از جمال مدح او ما را نصيبي كن سنا
تا بدرّم همچو اقبالش مخالف را قفا
در ميان حرفها بازار من گردد روا
از پي تشريف ايشان مثنوي گفتم ثتا
زآسمان چون نوش بارد نوش باشد نوشبا
در مناسك حكم حج و در سير حكم غزا
وز چنان كردارها چون حاجيان بادت جزا
رتبتت بادا بلند و حاجتت بادا روا



در مدح سید عمید سیدالشعراء ابوطالب محمدناصرعلوی
	بتي كه گر فكند يك نظر بر آتش و آب
كرشمه‌اي گر ازو بيند آب و آتش هيچ
ز سيم و شكر روي و لب آن كند با من
لب و دو عارض با آب و نارش آخر برد
ز آه من نشگفت وز چهرش ار گيرد
ميار طعنه اگر عارض و لبش جويم
ز خطرت دل و چشم وي اندرين دل و چشم
بشب بخفته خوش و من ز هجر او كرده
ز درد فرقت آن ابر حسن و شمع سراي
به دل گرفت به وقتي نگار من كه همي
ببين تو اينك بر لاله قطرۀ باران
بطبع شادي زايد ز زاده‌اي كو را
ز برق و باد به‌بيني بر آسمان و زمين
پديد كرد تصاوير ماني ابر و زمين
مزاج و طبع هوا گرم و نرم شد نشگفت
چو طبع سيد گردد چمن به زينت و فر
سر محامد سيد محمد آنكه شدست
مهي كه گر فكند يك نظر به لطف و به خشم
به نور رايش گشته منور انجم و چرخ
به نزد بخشش و بذلش محقر ابر و بحار
مسخر خضر ار گشت باد و آب و زمين
به حلم و خشمش كردند وصف از آن معني
زند به امرش اگر هيچ خواهد از خورشيد
گر آب و آتش اندر خلاف او كوشند
به حكم نافذ نشگفت اگر برون آرد
ز باد قدرت اگر كرد جانور عيسي
زهي ز مايۀ رايت منور انجم و چرخ
گه موافقت ار چون دل تو بودي چرخ
شمال جودت بر آب و آتش ار نوزيد
ز باس و سعي تو بودست ورنه بي‌سببي
به صدر دولت بايسته‌اي واندر خور
به طبع خويش نبينند هيچ اگر خواهي
سموم خشم تو گر برزند به ابر و زمين
شود ز بيم تو لرزان زمين و ابر عقيم
شود ز قدر تو عاليتر از سپهر زمين
اگر نه بيم و اميدت بدي به بحر و هوا
برو عتاب و عقوبت خداي كي كردي
به هفت كشور خشمت رسيد و نظم آري
ز قدر و نظم تو دارند بهره ز آن نشدند
معاقبست حسودت به دو مكان به دو چيز
ميان طبع تو و طبع حاسدت در نظم
كه چون در آيد در طبع تو شود بي‌شك
به زير فكرت و كلك تو خاست بر در نظم
چو بود خاطر و طبع تو كلك را همراه
اگر ندارد نسبت به خامۀ تو چراست
شد از بهاء مديحت سخنور اختر و كلك
جهان بگير به آن باد پاي خاك نهاد
گه مسير بود بر نهاد چرمۀ تو
به پست و بالا چون آب و آتشست مگر
به‌سان صرصر ليكن به گاه تابش و خوي
جهان نديد مگر چامۀ ترا در تك
زمانه ساخت ز هفت اختر و چهار اركان
بخواه از آنكه چو خوردي چو طبع خود بندد
بصفوت آب و بطبع آتش و نديده جهان
تو روي شادي افروز و آب غم بر از آن
كه بهر پيرهني من گزيدم از دل و چشم
در آب و آتش بي‌حد چرا شوم غرقه
ز خون ببست دل و چشم پس چو آهن و خاك
بريد فكرت كلك تو خواست بر در نظم
وليك از آتش و آبست ديده و دل من
هميشه تا به زمينست و چرخ گنج و نجوم
سخا و لطف ترا بنده باد ابر و هوا
مباد قاعدۀ دولت تو زير و زبر

	
	شود ز لطف جمالش مصور آتش و آب
شود ز چشمش بي‌شك معبهر آتش و آب
نكرد هرگز بر سيم و شكر آتش و آب
ز طبع و روي من آه ماه دلبر آتش و آب
سپهر بر شده و چشم اختر آتش و آب
از آنكه جست كليم و سكندر آتش و آب
بسان ابر بهاري‌ست مضمر آتش و آب
ز ديده و دل بالين و بستر آتش و آب
چو ابر و شمعم در چشم و بر سر آتش و آب
كنند لانه و باده بدل بر آتش و آب
اگر نديدي بر هم مقطر آتش و آب
پدر صبا و زمين بود مادر آتش و آب
حسام‌وار شدست وز ره در آتش و آب
برآوريد تماثيل آزر آتش و آب
اگر بزايد از پشم و مرمر آتش و آب
چو عدل سيد گردد برابر آتش و آب
بلند همت و نظمش به گوهر آتش و آب
شوي بسوي ثري و دو پيكر آتش و آب
به ذات عونش گشته معمر آتش و آب
به نزد حشمت و حلمش مستر آتش و آب
مثال امر ورا شد مسخر آتش و آب
مهيب و سهل بود بر غضنفر آتش و آب
به حد باختر و حد خاور آتش و آب
ز باد و خاك ببينند كيفر آتش و آب
ز چوب و سنگ چو موسي پيمبر آتش و آب
شور ز فرش بي‌باد جانور آتش و آب
زهي ز سايۀ تيغت مظفر آتش و آب
بدي به چرخ برين قطب و محور آتش و آب
چرا به گونه چو سيمست و چون زر آتش و آب
بطبع خشك چرا آمد و تر آتش و آب
چنانكه هست و ببايست و درخور آتش و آب
به قدر و قد تو پستي و منظر آتش و آب
نسيم خلق تو گر بروزد بر آتش و آب
شود ز خلق تو چون مشك و عنبر آتش و آب
رود به امر تو از بحر و اخگر آتش و آب
وگرنه هيبت و حكمت بدي بر آتش و آب
ز بهر يونس و قومش مسخر آتش و آب
جدا كه ديد خود از هفت كشور آتش و آب
چو باد و خاك كثيف و مدور آتش و آب
به‌سان فرعون در مصر و محشر آتش و آب
كفايت‌ست در آن شعر داور آتش و آب
بر آن دو طبع دگر كبر و مفخر آتش و آب
ز خاك و باد از آنست برتر آتش و آب
ببوسد ارچه بود كلك و دفتر آتش و آب
به نزد خامت هم خير و هم شر آتش و آب
شد از سخاء وجودت توانگر آتش و آب
كه هست با تك او كند و مضطر آتش و آب
به نزد عقل مصوّر شود گر آتش و آب
شدست از پي تو اسب پيكر آتش و آب
كه ديد ساخته در طبع صرصر آتش و آب
به هيچ مستقري سايه گستر آتش و آب
براي زينت بزمت دو لشكر آتش و آب
دماغ و طبع ترازيب و زيور آتش و آب
مگر به جام تو چون دو برادر آتش و آب
هني و روشن در جام و ساغر آتش و آب
ز جور چرخ چو ماغ و سمندر آتش و آب
چو هست باد و هوا را مقدّر آتش و آب
چراست در دل و چشمم مجاور آتش و آب
ز خاك و باد از آنست برتر آتش و آب
چو در ثناي تو كردم مكرّر آتش و آب
هميشه تا به سعيرست و كوثر آتش و آب
سنا و حلم ترا باد چاكر آتش و آب
هميشه تا كه بود زير و ازبر آتش و آب



در مدح بهرامشاه

	او كيست مرا يارب او كيست مرا يارب
داده لب و خال او را بي‌خدمت كفر و دين
منزلگه خورشيدست بي‌نور رخش تيره
از بهر دلفروزي جان گهر و اركان
بر هر مژۀ چشمش بنبشته كه: لاتعجل
بي‌بوالعجبي زلفش كاشنيد كه سر بر زد
ميگون لب شيرينش بر ما ترشست آري
ديدي رسن مشكين بر گرد چَه سيمين
ورنه برو و بنگر از ديدۀ روحاني
كافر مژگانش از بت بر ساخت مرا قبله
در پنجرۀ جز عين موسي چكند با بت
جزعش همه دل سوزد لعلش همه جان سوزد
مژگانش همي از ما قربان دل و جان خواهد
مدح ملك مشرق بهرامشه مسعود
گاو زمي از لطفش چون گاو فلك در تك
عدل از در او گويان با ظلم كه: لا تأمن
بخل و ستم كلي از درگه و از صدرش
گر عدل عمر خواهي آنك در او بنشين
در جمله سنايي را در دولت حسن او
بر آخور او بادا دوبارگي عالم

	
	رويش خوش‌و مويش خوش باز از همه‌خوشتر لب
كرده رخ و زلف او را بي‌منت روز و شب
دولتكدۀ چرخ است از قدر و قدش مركب
وز بهر جهانسوزي دست فلك و كوكب
در هر شكن زلفش برخوانده كه: لاتعجب
مهر از گلوي تنين ماه از دهن عقرب
مي سركه بخواهد شد چندان نمك اندر لب
كو آب گره بندد مانند حباب و حب
در باغ جمال او زلف و زنخ و غبغب
نازك لب او در تب بگداخت مرا قالب
در حجرۀ ياقوتين عيسي چكند با تب
شوخي و خوشي را خود اين ملك بود يارب
هان اي دل و هان اي جان من يرغَبَ مَن ير غب
آن بدر فلك رتبت و آن ماه ملك مشرب
شير فلك از قهرش چون شير زمين در تب
جود از كف او گويان با بخل كه: لاتقرب
جز اين دودگر هرچت آن هست هوالمطلب
ور جود علي جويي اينك كف او اشرب
در دست بهين سنت مدحست مهين مذهب
در دولت و پيروزي هم ادهم و اشهب



❊❊❊

	احسنت يا بدرالدّجي لبيك يا وجه‌العرب
شمس‌الضحي ايوان تو بدرالظلم ديوان تو
خه‌خه بناميزد مهي هم صدر و بدر درگهي
فردوس اعلا روي تو حكم تجلّي كوي تو
صدر معين را سر تويي دنيا و دين را فر تويي
رويت‌چو«طاها»طاهرست«والليل»مويت‌ظاهرست
برنه قدم اي شمع دين بر شهپر روح‌الامين
نازان ز قربت جد و عم، خرّم به ديدارت حشم
گر از تو نشنيدي صلا شمع نبوت برملا
هستي سزاي منزلت هم ابتدا هم آخرت
در جام‌جانها دست‌كن چون‌نيست كردي هست‌كن
بر ياد او كن جام نوش چشم از همه عالم بپوش

	
	اي روي تو خاقان روز وي موي تو سلطان شب
فرمان همه فرمان تو اي مهتر عالي نسب
از درد دلها آگهي اي عنصر جود و ادب
اي در خم گيسوي تو جانها همه جانان طلب
بر مهتران مهتر تويي از تست دلها را طرب
امر «لعمرك» ناظرست درياك پاك آمد لقب
كرّوبيانت بر يمين روحانيانت دست چپ
بنماي هان اي محتشم قرب دو عالم در دو لب
خورشيد بفگندي قبا ناهيد بشكستي قصب
آري عزيز مملكت هستي تو ملكت را نسب
ما را ز كوثر مست كن اين بس بود ماءالعنب
گندم‌نماي جو فروش آخر مباش اي بوالعجب



در مدح خواجه مسعودعلی‌بن ابراهیم

	عربي‌وار دلم برد يكي ماه عرب
كله بر گلبن او راست چو بر لاله سواد
ناصيت راست چو بر تختۀ كافورين مشك
يا بود منكسف از عقده يكي پاره ز شمس
ابرو وجبهت او راست چو شمس اندر قوس
عجمي‌وار نشينم چو ببينم كز دور
آسمان‌گون قصبي بسته بر افراز قمر
چو كمان ابرو و زيرش چو سنانها غمزه
گه گه آيد بَرِ من طنزكنان آن رعنا
هرچه پرسمش ز رعنايي و بر ساختگي
مي‌نيفتم بيكي زآن سخن اي خواجه چه شد
گفتم: از عشق تو ناچيز شدم گفت: نعم
گفتم: از عشق تو هرگز نرهم گفت كه: لا
گفتم: آن زلف تو كي گيرم در دست بگفت:
گفتم: آن سيم بناگوش تو كي بوسم گفت:
گفتم: اين وصل تو بي‌رنج نمي‌يابم گفت:
گفتم: اي جان پدر رنج همي بينم گفت:
گفتم او را: چو فقيرم چكنم گفت: لنا
خواجه مسعود علي‌بن براهيم كه هست
آنكه تازاد بپيوست به اوصاف وجود
آنكه باشد بر جودش همه آفاق عيال
ساكني يافت بقاي دلش از گردش چرخ
قدر او از محل و قدر فلكها اعلا
اي كه از آتش طبع تو جهان ديد ضياء
رأي چون شمس تو تا بر فلك افتاد نمود
خشك گردد ز تف صاعقه درياي محيط
گر فتد ذره‌اي از خشم تو بر اوج سپهر
حبۀ مهر تو گر ابر بگيرد پس از آن
چنبر دايره بگشايد در وقت از بيم
از بر عرش كند خطبۀ ان جاه و محل
هركه خم كرد بر خدمت تو قد چو هلال
نه عجب كز فلك و بحر سخاي تو گذشت
اي فلك قدر يقين دان كه بر مدحت تو
شعر گوييم و عطا ده شده در هر مجلس
وتد از دايره و دايره دانم ز وتد
كعبتين از رخ و از پيل بدانم بصفت
ليك در مدح چنين خاك سرشتان از حرص
زانكه آنراست درين شهر قبولي كه ز جهل
فاجران را قصبي بر سر و توزي در بر
شير طبعم نكند همچو دگر گرسنگان
دختري دارم دوشيزه ولي مدحت زا
نيست يك مرد كه او مرد بود با كايين
دختر خود به تو شه دادم زيرا كه تويي
جز گهر صله نيابم چو روم سوي بحار
روز را چون شه سياره گريبان بگشاد
گر ببندي قصبي بر سرم از روي مهي
اينك از پيش تو اي مهتر و استاد سخن
تا بود شاه فلك را ذنب و رأس كمر
باد بي‌نحس همه ساله به گردون شرف
باد بر پاي عنا خواه تو از دامن بند
باد فرخندت نوروز و رجب اندر عز

	
	آب صفوت پسري چه زنخي شكر لب
مژه بر نرگس او راست چو بر خار رطب
يا فراز طبق سيم يكي خوشه عنب
يا شود متصل روز يكي گوشه ز شب
كله و طلعت او راست چو مه در عقرب
مي‌خرامد عربي‌وار بپوشيده سلب
ز آسمان وز قمرش خوبتر آن روي و قصب
چون مهش چهره و زيرش چو هلالي غبغب
همچو خورشيد كه با سايه درآيد به طرب
عربي‌وار جوابم دهد آن ماه عرب
روستايي كه عرابي نبود نيست عجب
انا بحر و سعير انت كملحٍ وَ خَشَب
انت في مائيِ و ناري كتراب و حطب
ادفع الدرهَم خذمِنهُ عنافيدُ رطب
اِن ترد فصتنا هات ذهب هات ذهب
لن تنالواالطرب الدائم مِن غير كَرَب
يا ابي جوهر روح نتجت امّ تعب
هبة الشيخ من‌الفقر غناء و سَيَب
از بقاء محلش سعد و معالي به طرب
بابها را ز چنو پور ببرّيد نسب
ز زني كو چنويي زايد شد چرخ عزب
تربيت يافت سخاي كفش از رحمت رب
رأي او ز خرد و قول حكيمان اصوب
وي كه از آب ذكاء تو نما يافت ادب
همچو انگور سيه بر همه گردون كوكب
گر بدو در شود از آتش خشم تو لهب
گردد از هيبت تو شير سپهر اندر تب
از زمين بر نزند جز اثر حُب تو حب
گر زني بر نقط دايره مسمار غضب
هركه از بر كند از وصف و ثناي تو خطب
يابد از سعي تو چون بدر ز گردون مركب
اين عجب‌تر كه به خود هيچ نگردي معجب
نيست در شاعري من نه ريا و نه ريب
مدح خوانيم و ادب خوان شده در هر مكتب
سبب از فاصله و فاصله دانم ز سبب
نردبازي و شفطرنج بدانم ز ندب
عمر نا من قبل الفضة كالريح ذهب
حلبه را باز نداند گه خواندن ز حلب
شاعران از پي دراعه نيابند سلب
بر در خانه و بر خوان چو سگ و گربه شغب
كز خردمندي اُم دارد و از خاطر اَب
كه كند صحبت اين دختر دوشيزه طلب
مصطفا سيرت و حيدر دل و نعمان مذهب
جز هبا هبه نبينم چو روم سوي مهب
بسته بر دامن خود دختر من دامن شب
نگشايم ز غلاميت ميان را چو قصب
قصۀ خويش بخواندم صدق‌اللّٰهُ كَتَب
تا بود مرد هنر را محل از فضل و حَسَب
كمر فضل و محل تو شده رأس و ذنب
باد بر گردن اعدات گريبان ز كنب
باد چونين دو هزارت مه نوروز و رجب



❊❊❊

	يارب چه بود آن تيرگي و آن راه دور و نيمشب
گردون چو روي عاشقان در لؤلؤ مكنون نهان
روي سما گوهر نگار آفاق را چهره چو قار
اجرام چرخ چنبري چون لعبتان بربري
اين اختران در وي مقيم از لمع چون در يتيم
محكم عنان در چنگ من سوي نگار آهنگ من
باد بهاري خويش او ناورد و جولان كيش او
از نعل او پر مه زمين وز گام او كوته زمين
آهو سرين ضرغام بر كيوان منش خورشيد فر
در راه چون شبرنگ جم با شير بوده در اجم
درمنزل «سلما» و «مي» گشتم همي ناخورده مي
آمد به گوشم هر زمان آواز خضر از هر مكان
خسته دل من در حزن گفتي مرالاتعجلن
راهي چنان بگذاشتم باغ ارم پنداشتم
روز آمده درمان من آسوده از غم جان من
آواز اسب من شنيد آن ماه پيش من دويد
با وي‌نشستم مي به‌دست او بت بدو من بت‌پرست
هم ناز ديدم هم بلا هم درد ديدم هم دوا
گه دست يازيدم همي زلفش ترازيدم همي
بر من همي كرد او ثنا خندان همي گفت او مرا

	
	وز جان من يكبارگي برده غم جانان طرب
گيتي چو روي دلبران پوشيده از عنبر سلب
آسوده طبع روزگار از شورش و جنگ حلب
پيدا سهيل و مشتري خورشيد روشن محتجب
اين راجع و آن مستقيم اين ثابت و آن منقلب
بسپرده ره شبرنگ من گاهي سريع و گه خبب
صحرا و دريا پيش او چون مهره پيش بوالعجب
وز هنگ او آگه زمين وز طبع او خالي غضب
خارا دل و سندان جگر رويين سم و آهن عصب
آمخته جولان در عجم خورده ربيع اندر عرب
تن همچو اندر آب ني دل همچو بر آتش قصب
كايزد تعالي را بخوان در قعر قاع مرتهب
چون گفتمي با ديده من «انا صببنا الماء صب»
از صبر تخمي كاشتم آمد ببر بعدالتعب
از خيمۀ جانان من آمد به گوش من شغب
وصل آمد و هجران پريد آمد نشاط و شد كرب
از عشق او من گشته مست او مست بذر آب عنب
هم خوف ديدم هم رجا هم خار ديدم هم رطب
گه نرد بازيدم همي يك بوسه بود و يك ندب
بر خوان مديح او كجا المدح فيه قد وجب



در مدح بهرامشاه از زبان او

	مردي و جوانمردي آئين و ره ماست
روزي ده سياره بر كسب ضيارا
گرچه شره هرچه شه آمد سوي شرست
برگ كَهِ ما از كُهِ بيجاده نترسد
آنجا كه بود كوشش شطرنج تواضع
وآنجاي كه بخشايش ما دم زد اگر تو
حقا كه نه بر زندگي و دولت و دينست
هر عارضه كآيد ز خداوند بر ما
ما خازن نيك و بد حقيم ز ما نيست
المنة للّٰه كه بر دولت و ملت
چشم ملكان زير سپيديست ز بس اشك
آنكس كه ملوكان به غلاميش نيرزند
بهر شرف خود چو مه چارده هر روز
از بهر زر و سيم نه بل كز پي تشريف
گرچه مه چرخ آمد خورشيد وليكن
باشد همه را بنده سوي عزّت و ما را
از بهر دويي آينه در دست نگيريم
راندند بسي كامروايي سلف ما
بهرامشه ار چه كه شه ماست وليكن

	
	جان ملكان زنده به به دولت كدۀ ماست
دريوزه‌گر سايۀ پر كله ماست
از دهر برافكندن شرها شره ماست
كه تابرۀ كاهكشان برگ كَهِ ماست
در نطع جهان هرچه پياده‌ست شه ماست
در عمر گنه بيني آنگه گنه ماست
هر عزم كه در رغم سفيهان تبه ماست
در بندگي آنجا كه آن عامه مه ماست
آنجا كه «بگير» ما و آنجا كه «نه» ماست
اقليم جهان ديده و عيوق گه ماست
از بيم يكي بنده كه زير شبه ماست
در خدمت كمتر حشم بارگه ماست
پر ماه نو از بوس شهان پايگه ماست
سلطان فلك بندۀ زرين كله ماست
آن مه كه به از چشمۀ خورشيد مه ماست
زلف پس گوش بت ما بنده ره ماست
زيراكه در آيينه هم از ما شبه ماست
آن دور چو بگذشت گه ماست گه ماست
آنكو دل ما دارد بهرامشه ماست



این قصیده را امام علی‌بن هیصم در مدح سنایی گفته است

	سنايي سناي خرد را سزاست
اگر شخصش از خاك دارد مزاج
چنو در بزرگان بزرگي كه ديد
اگر خاطرش را به وقت سخن
عجب زانكه با او كند شاعري
كجا نور باشد چه جاي ظلام
همه لفظ او قوت جانست و بس
ز انوارش امروز شهر هرات
ز ازهار فضلش همين خطه را
بصورت بديدم كه وي را ز حق
مقدر چنين بود كاندر وجود
الا يا بزرگي كه احوال تو
ترا ز ايزد پاك الهام صدق
اگرچند تقصير من ظاهرست
چو جان و دل از مايۀ اتصال
ثناي تو گويم بهر انجمن
همي تا كثافت بود خاك را
بقا بادت اندر نعيم مقيم

	
	جمالش جهان را جمال و بهاست
پس اخلاق او نور كلي چراست
چنو از عزيزان عزيزي كجاست
كسي عالم عقل خواند سزاست
نداند كه اين رأي محض خطاست
كجا ماه باشد چه جاي سهاست
همه شعر او فضل را كيمياست
چو برج قمر پر شعاع و ضياست
اگر مقعد صدق خوانم رواست
مددهاي بي غايت و منتهاست
ز اعداد رفع نهايت خطاست
همه بر سعادات كلّي گواست
در اقوال و افعال يكسر عطاست
دلم بستۀ بند مهر و وفاست
مدد يافت رسم تكلف رواست
نكوتر ز هرچيز مدح و ثناست
همي تا لطافت نصيب هواست
بقاي تو عزّ و شرف را بقاست



در جواب قصیدۀ علی‌بن هیصم

	سنايي كنون با ضيا و سناست
بدين مدح بر وي ز روح‌القدس
اگر خاطرش را به خط خطير
كه جز عالم عقل نبود بلي
علي‌بن هيصم كه اين هفت حرف
سه حرفست نامش كه در مرتبت
زه‌اي واعظ صلب همچون كليم
به وعظت اگر مبتدع نگرود
كسي كو الفـ نيست با آل تو
در اقليم ادراك احياي او
تو فوق همه عالماني به علم
خصال و جمال تو در چشم عقل
همه صيت و صوت امامان دين
تو از فوق و جسم و جهت برتري
ز ديوان خلق تو مر خلق را
به تصحيف آن مذهبم كرده‌اي
مرا ماه خواندي درستست از آنك
چگويم كه كار همه خلق را
تو داني كه بر درگه لايزال
به من مقعد صدق گفتي هري‌ست
كه جان و تنم معدن مدح تست
خط و شعر تو ديد چشم و دلم
نفسهاي روحانيان را كسي
ز جزو تو آن شربها خورد جان
فلك در شگفت از تو گر چند او
كه در فضل و در لفظ و در رزم و بزم
قضاي ثناي چو تو مهتري
مرا اين تفضل كه خلق تو كرد
ز سياره‌دان آنكه سياره‌وار
گرم جان ندادي به تشريف خويش
كه چون من خسي را ز چون تو كسي
اگرچند باران ز ابرست ليك
ثنا و ثواب جزيل و جميل
تو داني كه از حضرت مصطفا
تو شرعي و او دين و در راه حق
تو او او چنانيد كآن صدر گفت
من ار آيم ارني همي‌دان كه جان
چه تشوير دارم چو دانم كه اين
چه ترسم چو از جان و ايمان تو
محالست اينجا دعا كز محل

	
	كه بر وي ز سلطان سنت ثناست
همه تهنيت مرحبا مرحباست
همي عالم عقل خواند سزاست
كه بر وي چنو خواجه اي پادشاست
سه روح و چهار اسطقسات ماست
سه روحست آن نطق و حس و نماست
كه وعظ تو كوران دين را عصاست
همان وعظ بر جان او اژدهاست
همه ساله چون لام پشتش دوتاست
خرد را و جان را رياست رياست
كه اين فوق در علم بي‌منتهاست
همه صورت و سيرت مصطفاست
به پيش كمال و كلامت صداست
كه فوق تو نقش خيالات ماست
همه كنيت و طبعشان بوالوفاست
كه تصحيف آن مصحف اصفياست
تو مهريّ و از مهر مه را ضياست
همه منشأ از حضرت «من تشا»ست
در برترين الاهي رضاست
هري كيست كاين نام بر من سزاست
گرش مقعد صدق خواني رواست
چه جاي خط و شعر چين و ختاست
اگر شعر و خط خواند از وي خطاست
كه خود عقل كلي از آن ناشتاست
بر از آتش و آب و خاك و هواست
علي هيصم‌ست و علي مرتضاست
مرا هم ز تأييد رسم و قضاست
ز افضال فضل‌بن يحيا عطاست
به ممدود و مقصود از وي رواست
مرا اين شرف از كجا خواست خاست
چنين زينت و رتبت و كبرياست
ز دريا فراموش كردن خطاست
برو بيش ازيرا كه او مقتداست
برين گفتۀ من فرشته گواست
نه آن زين نه اين زان زماني جداست
دو دست‌ست اللّٰه را هردو راست
ز خاك درت با قباي بقاست
ز تقدير قادر نه تقصير ماست
به «مالم يشا» «لم يكن» عذر خواست
زمين تو خود آسمان دعاست



در مذمت اهل روزگار

	مرد هشيار در اين عهد كمست
زيركان را ز در عالم و شاه
هست پنهان ز سفيهان چو قدم
وآن كه راهست ز حكمت رمقي
وآن كه بيناست درو از پي امن
از عم و خال شرف مر همه را
هركجا جاه در آن جاه چهست
هر كرا عزلت خرسندي خوست
گوشه گشتست بسان حكمت
دست آن كز قلم ظلم تهيست
رسته نزد همه كس فتنه گياه
همه شيران زمين در المند
هر كه را بيني پر باد از كبر
از يكي در نگري تا به هزار
پادشا را ز پي شهوت و آز
امرا را ز پي ظلم و فساد
سگ‌پرستان را چون دمّ سگان
فقها را غرض از خواندن فقه
علما را ز پي وعظ و خطاب
صوفيان را ز پي رندان كام
زاهدان را ز براي زه و زه
حاجيان را ز گدايي و نفاق
غازيان را ز پي غارت و سهم
فاضلان را ز پي لاف فضول
ادبا را ز پي كسب لجاج
متكلم را از راه خيال
چرخ‌پيماي ز بهر دو دروغ
مرد طب را ز پي خلعت و نام
مرد دهقان ز پي كسب معاش
خواجه معطي ز پي لاف و ريا
باز سايل را در هر دو جهان
طبع برنا را بر يك ساعت عيش
كهل را از قبل حرمت و عزّ
پير نز بهر گناه از پي مال
سعي ساعي به سوي عالم از آن
چشم عامي به سوي عالِم ز آن
قد هر موي شكاف از پي ظلم
مرد ظالم شده خرسند بدين
همگان سغبۀ صيدند و حرام
اينهمه مشغله و رسم و هوس
همه بدگشته و عذر همه اين:
اينهمه بيهده داني كه چراست
جم از اين قوم بجستست كنون
با چنين موج بلا همچو صدف
پس تو گويي كه: بر آن بي‌طمعي
چرخ را از پي رنج حكما

	
	ور كسي هست بدين متهمست
وقت گرمست نه وقت كرمست
هر كرا در ره حكمت قدمست
خونش از بيم چو شاخ بقمست
راه در بسته چو جذر اصمست
پشت دل بر شبه نقش غمست
هركجا سيم در آن سيم سمست
گرچه اندر سقر اندر اِرَمست
هركه جويندۀ فضل و حكمست
پاي آنكس به حقيقت قلمست
هركجا بوي تف و نام نمست
در هوا شير علم بي‌المست
آن نه از فربهي آن از ورمست
همه را عشق دوام و درمست
رخ به سيمين برو سيمين صنمست
دل به زور و زر و خيل و حشمست
بهر نان پشت دل و دين به خمست
حيلۀ بيع و ريا و سلمست
جگر از بهر تعصب به دمست
قبله‌شان شاهد و شمع و شكمست
«قل هواللّٰه احد» دام  و دمست
هوس و هوش به طبل و علمست
قوت از اسب و سلاح و خدمست
روي در رفع و جر و جزم و ضمست
انده نصب لن و جزم لمست
غم اثبات حدوث و قدمست
به سيه مسطر و شكل رقمست
همه انديشۀ او بر سقمست
از ستور و خر و خرمن خُرمست
تازه از مدحت و لرزان ز ذمست
دوزخش «لا» و بهشتش «نعمـ»ست
عاشق شرب و بت و زير و بمست
انده نفقه و زاد حرمست
تا دم مرگ نديم ندمست
كه فلان جاي فلان محتشمست
كه فلان در جدل كيف و كمست
همچو دندانۀ شانه بهمست
كه بگويند: فلان محترمست
كو كسي كز پي حق در حرمست
طالبان ره حق را صنمست
گر بدم من نه فلان نيز همست
زانكه بوالقاسمشان بوالحكمست
ديو با خاتم و با جام جمست
آنكس آسوده كه امروز اصمست
از كه همواره سنايي دژمست
از چنين ياوه‌درايان چه كمست



در ستایش سلطان سنجر

	خاك را از باد بوي مهرباني آمدست
نرگس مخمور بوي خوش ز طبعي خواستست
باغ مهمان دوست برگ ميزباني ساختست
باد غمّازست و عطّاري كند هر صبحدم
آتش لاله چرا افروخت آب چشم ابر
آري آري هم برين طبعست تيغ شهريار
دست خسرو گر نبوسيدست ابر بادپاي
تا عروس ملك شاه از چشم بد ايمن بود
سبزه‌كو پذرفت نقش تيغ تيزش لاجرم
پيش تخت شاه چون من طوطي شكرفشان
راست خواهي هركجا گل نافه‌اي از لب گشاد
لاف هستي زد شكوفه پيش رأي روشنش
سرويازان بين كه گويي زين جهان لعبتي
گل گرفته جام ياقوتين به دست زمردين
آفتاب داد و دين سنجر كه او را هر زمان
كلك عقل از تير او عالم گشايي يافتست
آسمان پيش جلال او زمين گردد از آنك
خه‌خه اي شاهي كه از بس بخشش و بخشايشت
چون به سلطاني نشيني تهنيت گويم ترا
ترك اين صحراي اول با جلاجلهاي نور
صدر ديوان در دبيري هست تا يابد معين
مطرب صحن سيم بر بام تو سوري بديد
شاه اقليم چهارم تا فرستد هم خراج
شحنۀ ميدان پنجم تا سلحدار تو شد
قاضي   صدر ششم را طالع مسعود تو
آنكه پير صفۀ هفتم سبكدل شد ز رشك
كارداران سراي هشتمين را بر فلك
از ضميرت ديده‌ام آن كنگر طاقي كه هم
از در دولت سبك بر بام هفتم رو كه چرخ
خسروا طبعم به اقبال جمالت زنده گشت
تا به حرف مدح تو خوانم ثناي ديگران
اينك از اقبال تو پردخته شد آن خدمتي
درّ او در آب قدرت آشناور آنچنانك
بر سر خوان عمادي من گشادم اين فقع
شاخ بادا از نهال عمر تو زيرا كه خود

	
	در ده آن آتش كه آب زندگاني آمدست
بنده و آزاد سرمست جواني آمدست
مرغ اندك زاد در بسيار داني آمدست
آن تواناييش بين كز ناتواني آمدست
كآبرا از خاصيت آتش‌نشاني آمدست
زانك او آبست و از آتش، نشاني آمدست
پس چرا چوندست او در درفشاني آمدست
چشم خوب نرگس اندر ديده‌باني آمدست
همچو تيغش نيز در عالم ستاني آمدست
بلبل اندر پيش گل در مدح‌خواني آمدست
همچو لاله غنچه را بسته دهاني آمدست
لاجرم عمرش چنان كوته كه داني آمدست
پيش سلطان در قباي آن جهاني آمدست
پيش شاهنشه به سوي دوستكاني آمدست
اول القاب نوشروان ثاني آمدست
تير چرخ از كلك او عالم سنايي آمدست
از جلال او زمين در ترجماني آمدست
خرس در داهي و گرگ اندر شباني آمدست
اي كه اسلاف ترا سلطان نشاني آمدست
گرد ملكت با طريق پاسباني آمدست
با خجسته كلك تو در همزباني آمدست
زو همين بودست كاندر شادماني آمدست
در فراهم كردن زرهاي كاني آمدست
زخم او بر جسم جاني نه كه جاني آمدست
مقتدايِ فتويِ صاحبقراني آمدست
از وقار تو بر او چندان گراني آمدست
راي عاليقدر تو در ميزباني آمدست
آفرينش را مكان بي‌مكاني آمدست
با چنين نه پايه بهر نردباني آمدست
آبرا آري حيات اندر رواني آمدست
موجب اين بيتهاي امتحاني آمدست
كاند كش الفاظ و بسيارش معاني آمدست
راست گويي گوهر تيغ يماني آمدست
گرچه شيرين نيست باري نارداني آمدست
بيخش از بستان سراي جاوداني آمدست



در مدح قاضی عبدالودود غزنوی
	آن طبع را كه علم و سخاوت شعار نيست
جز چشم زخم امّت و تعويذ بخل نيست
آن دست و آن زبان كه درو نيست نفع خلق
باشد چو ابر بي‌مطر و بحر بي‌گهر
در پيش جوهري چو سفالست آن صدف
منت خداي را كه مر اين هردو وصف را
قاضي‌القضاة غزنين عبدالودود آنك
چرخست علم او كه مر او را فساد نيست
در بر و بحر نيست يكي صنعت از سخا
با سيرتش در آتش و آب و هوا و خاك
اي قدر تو رسيده بدان پرده كز علوّ
آن چيست كز يقين تو آنرا مزاج نيست
دين از تو و زبانت چرا مي‌شود قوي
در هفت بخش عالم يك مبتدع نماند
جز در چمن وليِ تو چون گل پياده كيست
نزديك علم و راي تو مه نورمند نيست
آن كيست كو ندارد با تو چو تير دل
يك تن نماند در چمن جود تو كه او
اي شمع طبع كز تو جهان را گزير نيست
اميدوار باز سوي صدرت آمدم
جز شاعران كوته‌بين را درين ديار
آري ز نور آتش و از لطف آب پاك
ليكن زمانه اي تو و بر من ز بخت بد
واللّه كه از لباس جز از روي عاريت
كارم بساز از كرم امروز اي كريم
گرچه دهي وگر ندهي صلّه در دو حال
باشد كريمي ار بدهي ورنه راي تست
داني كه از زمانه جز احسان و نام نيك
نام نكو بمان چو كريمان ز دستگاه
تا دوزخ و بهشت كم از هفت و هشت نيست
چندانت قدر باد كه آن را كرانه نيست

	
	از عالميش فخر و ز زُفتيش عار نيست
جز رد چرخ و آب كش روزگار نيست
جز چون زبان سوسن و دست چنار نيست
آن را كه با جمال نكوخوي يار نيست
كاندر ميان او گهري شاهوار نيست
جز در مزاج پيشرو دين قرار نيست
مر علم وجود را جز ازو پيشكار نيست
بحرست جود او كه مر او را كنار نيست
كاندر بنان و طبعش از آن صدهزار نيست
قدر بلند و صفوت و لطف و وقار نيست
زان پرده ز استر اثر صنع بار نيست
وآن كيست كز يمين تو آنرا يسار نيست
گر تو علي نه‌اي و زبان ذوالفقار نيست
كز ذوالفقار حجّت تو دلفگار نيست
جز بر اجل حسود تو چون جان سوار نيست
در پيش حلم و سنگ تو كُه بردبار نيست
كو از سنان سنت تو سوگوار نيست
چون فاخته ز منتِ تو طوقدار نيست
اي ابر دست كز تو زمين را غبار نيست
از ابر و شمس كيست كه اميدوار نيست
بر بارگاه جود و كريميت بار نيست
رفعت بجز نصيب دخان و بخار نيست
هرچه از زمانه آيد حقّا كه عار نيست
بر فرق من عمامه و بر پا آزار نيست
هرچند كارساز بجز كردگار نيست
جز گوهر ثناي من اينجا نثار نيست
مر بنده را به هيچ صفت اختيار نيست
حقا كه هرچه هست بجز مستعار نيست
چون شد يقين كه عمر دول پايدار نيست
تا حس و طبع بيش ز پنج و چهار نيست
چندانت عمر باد كه آن را شمار نيست



در مدح بهرامشاه

	عقل را تدبير بايد عشق را تدبير نيست
عشق بر تدبير خندد زآنكه در صحراي عقل
عشق عيارست بر تزوير تقديرش چكار
علم خورد و خواب در بازار عقلست و حواس
تير چرخ از عقل دزدان داد جان را لاجرم
كار عقلست اي سنايي شير دادن طفل را
ميوه خوردن عيد طفلانست و اندر عيد عشق
هر زمان بر ديده تيري چشم‌دار ار عاشقي
مرد عشق ار صدهزاران دل دهد يك دم به دوست
مانده اندر پرده‌هاي تر و ناخوش چون پياز
درگذر چون گرم‌تازان از رخ و زلفين دوست
تا نماني بستۀ زنجير زلف يار از آنك
عاشقي با خواجگي خصمست زان در كوي عشق
عين و شين و قاف را آنجا كه درس عاشقيست
پير داند قبض و بسط عاشقان ليكن چه سود
عشق چون خصم جهان تيرگي و خيرگيست
عشق را اين حل و عقد از چيست ما نا ذات او
شاه ما بهرامشاه آن شاه كز بهر شرف

	
	عاشقان را عقل تر دامن گريبان‌گير نيست
هرچه تدبيرست جز بازيچۀ تقدير نيست
عقل با حفظ‌ست كو را كار جز تدبير نيست
در جهان عاشقي هم خواب و هم تعبير نيست
هيچ زنداني كمان چرخ را چون تير نيست
خون خورد چون‌شير عشق اينجا‌حديث شير نيست
بند و زنجيرست اينجا رسم گوز انجير نيست
زانكه غمزۀ يار يك دم بي‌گشاد تير نيست
حال اندر دستش از تقصير جز تشوير نيست
هركه او گرم مجرد در رهش چون سير نيست
گرچه بي اين هر دو جانها را شب و شبگير نيست
اندرين ره شرط اين شوريدگان زنجير نيست
هركجا چشم افگني تيرست يكسر مير نيست
جز كه عين و شين و قاف آنجا دگر تفسير نيست
تربت ما موضع بيلست جاي پير نيست
اينهمه عشق سنايي عشق را برخير نيست
جز ز صنع شاه عالم‌دار عالم‌گير نيست
چرخ را در بندگي درگاه او تقصير نيست



هرچه حق باشد بی‌حجت و برهان نیست

	كفر و ايمان دو طريقيست كه آن پنهان نيست
كفر نزديك خرد نيست چو ايمان كه بوصف
گهرِ ايمان جسته‌ست ز اركان سپهر
كه صفت كردن ايمان به گهر سخت خطاست
تو اگر ز اركان داني صفت نور و ضيا
نور اصلي چو فروغي دهد از دست فروع
كار نه بطنِ حدث دارد و دارد حق محض
رايگان اين خبر اي دوست به هركس ندهند
اي پسر پاي درين بهر مزن زانكه ترا
كاين طريقست كه در وي چو شوي توشه ترا
اين عروسيست كه از حسن رخش با تن تو
درد اين باد هوا در تن هركس كه شود
جسم و جانرا به عرضگاه نهادم كه مرا
گر حجاب رهت از جسم و ز جان خواهد بود
جسم و جان بابت اين لعبت سيمين تن نيست
فرد شو زين همه تا مرد عرضگاه شوي
چند گويي كه مرا حجت و برهان بايد
كشتۀ حق شو تا زنده بماني ورنه
از چا بايدت به دعوي زدن اين چندين دست
نام خود را چه نهي بيهده موسيِّ كليم
تا در آتش چو روي همچو ابراهيم خليل
غلطي جان پدر اين شكر از عسگر نيست
اي بسا يوسف رويان كه درين مصر بدند
اي بسا يونس نامان كه درين آب شدند
مرد بايد كه چو بوالقاسم باشد به عمل
گويي از اسم نكو مرد نكو فعل شود
من وفانام بسي دانم كش جز به جفا
آهست آري سندان به همه جاي وليك
نام آتش نه ز گرميست كه آتش خوانند
هفت و چارند اگر رسم بود وقت شمار
يا بيا پاك بزي ورنه برو خاكي باش
راه اين سرو جوان دور و درازست اي پير
جانِ فشان در سرِ اين كوي كه از عيّاران
لذت نفس بدل ساز تو با لذت عشق
راز اين پرده نيابي اگر از نفس هوا
تا همه هو نشوي، هويِ تو الّا نشود
تكيه بر شرع محمد كن و بر قرآن كن
گفت اين شعر سنايي كه چو كيواني گفت

	
	فرق اين هر دو بنزديك خرد آسان نيست
اهرمن را صفتِ برتريِ يزدان نيست
در دو كونش به مثل جز دل پاكان كان نيست
زآنكه ز اركان صفا قوّت او يكسان نيست
نزد من اين دو صفت جز اثر ايمان نيست
فرع را اصل چو پيدا شد هيچ امكان نيست
رسم و اطلال و دمن چون طلل ايوان نيست
مشك‌گر چند كسادست چنين ارزان نيست
معبر و پايگه قلزم بي‌پايان نيست
جز فنا بودن اگر بوذري و سلمان نيست
گر حسيني همه جز خنجر و جز پيكان نيست
هست دردي كه بجز سوختنش درمان نيست
مايۀ عرض درين جز غرض جانان نيست
رو كه جانان ترا ميل به جسم و جان نيست
تحفۀ بي‌خطر اندر خور اين سلطان نيست
كاندرين كوي بجز رهگذر مردان نيست
هرچه حق باشد بي‌حجت و بي‌برهان نيست
با چنين بندگيت جاي تو جز ميدان نيست
كه به دست تو ز صد معني يك دستان نيست
كه گليم تو بجز بافتۀ هامان نيست
چون ترا آيت يزدان رقم عنوان نيست
غلطي جان پدر اين گهر از عمّان نيست
كه چو يعقوب پدرشان مگر از كنعان نيست
كه جگرشان همه جز سوخته و عطشان نيست
ورنه عالم تهي از كردۀ بوسفيان نيست
ني چو بد باشد تن اسم ورا تاوان نيست
طبع تا زنده و جان مايل و دل شادان نيست
خويشتن گاه ترازو ببرد سوهان نيست
آب از آن نيست به نام آب كجا سوزان نيست
وقت افعال چرا فعلش هم چندان نيست
كه دو معني همي اندر سخني آسان نيست
مي اين خواجه سزايِ لبِ سرمستان نيست
شب نباشد كه در آن موسم جان افشان نيست
بگسل از طبع و هوا گر غرضت هجران نيست
در كف نيستي تو، علم طغيان نيست
چون شوي هو تو ترا آن هوس نقصان نيست
زان كجا عروۀ وثقاي تو جز قرآن نيست
روشني عالم جز از فلك گردان نيست



مدح یوسف‌بن احمد مسعودشاه
	اي بنده ره شوق ملك بي‌خطري نيست
تيريست بلا در روش عشق كه هرگز
از خود غذايي ساز پس آنگاه بره پوي
خود را ز ميان خود بردار ازيراك
تن را چه قبولي نهي آنجا كه ز عزت
كشتند درين راه بسي عاشق بي‌تيغ
در بحر غمان غوطه‌خور از روي حقيقت
بار از خداوند مچخ زانكه كسي را
بر دوش فكن غاشيۀ مهر درين كوي
از ابر پشيماني اشكي دو فرو بار
در روشني عشق چه خوشي بود آن را
كي ميوۀ رحمت خورد آنكس كه از اول
اي در ره عصيان قدمي چند شمرده
از كردۀ خود ياد كن و بگري ازيرا
بر طاعت خود تكيه مكن چون بحقيقت
چون نام بد و نيك همي از تو بماند
نيكي و سخاوت كن و مشمر كه چو ايزد
گرد علما گرد بخاصه بر آنكس
خورشيد زمين يوسف احمد كه فلك را
آن ابر گهرپاش كه در علم چنويي
آن شاخ عطا بخش كه در باغ شريعت
بي‌خدمت او در تن يك جان عملي نيست
نام عمر از عدل بلندست وگر ني
از روزه و از گريه چو يك كام و دو چشمش
آري چه عجب زانكه چو جد و پدر او
علم و خردش بيشرست از همه ليكن
اي قدر تو گشته سفري در ره دانش
در آب فنا غرق شد از زورق كينه
بگداخت حسود تو چو در آب شكر زآنك
چشم بد ما باد ز تو دور كه از لطف
المنة‌للّٰه كه درين جاه تو باري
در عين بهشتي تو هم اينجا و هم آنجا
داري خرد و علم و سخا ليك بر عقل
نه هركه برآمد بر كرسي امامت
كرسي چكند آنكه ندارد خبر از علم
خورشيد جهان كي شود از علم كسي كو
علم و خرد و اصل همي بايد ورنه
فتوي دهي و علم همي گويي و ليكن
هركس نبود چون تو گه علم ازيراك
خود دور بي‌انصافان بگذشت درين شهر
شاهي و چه شاهي كه گه عدل و گه علم
آن شاه مظفر كه برو از سر كوشش
مسعود جوان بخت جوان عمر كه چون او
قدر شه غزنين نشناسد به حقيقت
بادا سر او سبز و دلش شاد كه امروز
اي خواجه چنين دان ز سر عقل و فصاحت
كي ديده و رخ چون زر و چون سيم كند آنك
در شاخ ثناي تو چو زد چنگ سخا كن
تا دور فلك بي زنوا زو المي نيست
چندانت بقا باد كه ممكن بود از عمر
بادات فزوني چو مه نو كه جهان را
بر درگه جبار ترا باد مقيمي
اي بار خدايي كه مرين سوختگان را
بپذير به فضل و به كرم عذر سنايي

	
	از جان قدمي ساز كه به زين سفري نيست
جز ديدۀ درويش مر او را سپري نيست
زيرا كه ترا به ز تويي عشوه‌خري نيست
كس بر تو درين ره ز تويي تو بتري نيست
صد جان مقدس را آنجا خطري نيست
كز خون يكي عاشق حالي اثري نيست
كاندر صدف عشق به از غم گهري نيست
در پردۀ اسرار خدايي گذري نيست
چون گرد ميان تو ز بدعت كمري نيست
كاندر چمن عشق تو زين به مطري نيست
كاندر چمن صنع خدايش نظري نيست
در باغ اميدش ز عنايت شجري نيست
باز آي كزين درگه به مستقري نيست
بر عمر به از تو به تو كس نوحه‌گري نيست
از عاقبت كار كسي را خبري نيست
پس به ز نكونامي ما را هنري نيست
پاداش ده و مفضل و نيكو ثمري نيست
كامروز بهر شهر چنو مشتهري نيست
چون او به گه علم و محامد دگري نيست
مر چارگهر را گه زايش پسري نيست
با نفع تراز وي به گه جود بري نيست
بي‌مدحت او در دل يك تن فكري نيست
يك خانه ندانم كه در آنجا عمري نيست
در باديۀ تقوا خشكي و تري نيست
كس را به جهان اكنون جد و پدري نيست
در ديدش بيشرمي و در سر بطري نيست
كو را بجز از حضرت جنّت حضري نيست
آن دل كه درو ز آتش مهرت شرري نيست
در كام سخن به ز زبانت شكري نيست
يك چيز نداري كه درو زيب و فري نيست
نفعست جهان را و كسي را ضرري نيست
كاندر دل تو از حسد كس مقري نيست
در طبعت از اين بي‌حسدي به هنري نيست
نه هركه كند بانگي آنجا حشري نيست
خورشيد چه سود آن را كو را بصري نيست
در شب چو مه او را بر خواندن سهري نيست
خود مايۀ شوخي را حدي و مري نيست
با كس ده و پنجيت نه و شور و شري نيست
صد بحر به نزديك خرد چون شمري نيست
زيرا به جان چون شه ما دادگري نيست
چون او ز ثريا ملكي تا بثري نيست
جز بخشش او را ز طبيعت ظفري نيست
بر نه فلك و هفت زمين شاه و سري نيست
آن را كه ز احوال خراسان خبري نيست
مر ملك جهان را به ازو تاجوري نيست
كامروز درين فن چو سنايي دگري نيست
لفظش چو گهر هست گرش سيم و زري نيست
كز شاخ ثنا به ز سخاوت ثمري نيست
تا كار جهان بي ز قضا و قدري نيست
زيرا ز قضا هيچ كسي را حذري نيست
بر چرخ بقا به ز جمالت قمري نيست
زيرا به از آن در به جهان هيچ دري نيست
جز ياد تو دين‌پرور و اندوه ‌بري نيست
زيراكه به عصيان چو سنايي دگري نيست



در مدح دولتشاه غزنوی و بهرامشاه

	مهر بندۀ آن رخ چون ماه باد
فرق او همچون خط او سبز باد
روي آن كز خاصيت دارد خبر
مدت حسن و بقاي ماه من
از براي پاس باس غيرتش
چون بهشت و دوزخست آن زلف و رخ
اشك آن كز وي نينديشد بجو
آن چنان چون شاه خوبان آن مهست
بهر خدمت چرخ بر درگاه او
در حريم حرمت آگينش چو عرش
پيش نوك تير درزي حرفتش
ريزه‌هاي زر و سيم قلب چرخ
چون كند سلطان علوي آرزو
آفتابست او وليكن گاه نور
شاه بهرام آنشهي كاندر جهان
عرش و فرش دشمنان جاه او
پيش گرز گاو سارش روز صيد
بي‌شه اسب و پيل و فرزين هيچ نيست
سوي جانش سهم غيب تيز تاز
پس چو نزدش هرچه جزالاه لاست
جز سنايي در وفا و بندگيش

	
	جان فداي آن لب دلخواه باد
بخت او چون عمر او برناه باد
چون دو بيجادش ببند كاه باد
با مدد چون عمر سال و ماه باد
ساكن حبس خموشي آه باد
ساحت پاداش و باد افراه باد
همچو راه كهكشانش راه باد
شاه دولتشاه دولتشاه باد
صد كمر بربسته چون خرگاه باد
دختر فغفور و قيصر داه باد
حصن دشمن خيمۀ جولاه باد
در سرا ضرب كفش درگاه باد
آفتابش تاج و چرخش گاه باد
سايبانش سايۀ الّاه باد
تا جهان را شاه بايد شاه باد
همچو بيژن زير سنگ چاه باد
شير گردون كمتر از روباه باد
شاه ما را به بقاي شاه باد
چون خرد منهيّ و كارآگاه باد
سايگاهش حفظ «الاالّاه» باد
تا ابد چرخ دو تا يكتاه باد



در تعلیم طی طریق معرفت

	همچو مردان يك قدم در راه دين بايد نهاد
چون ز راه گلبن «توبوا الي‌اللّٰه» آمدي
چون خر دجال نفست شد اسير حرص و آز
توبه‌ات روح‌الامين دان نفس شارستان لوط
هفت شارستان لوطست نفس تو وقت سخن
آب اول داد بايد بوستان را روز و شب
نفس فرعونست و دين موسي و توبه چون عصا
گر عصاي توبه فرعون لعين را بشكند
گر تو خواهي نفس خود را مستمند خود كني
دفتر عصيان خود را سوخت خواهي گر همي
خواجه پندارد كه اندر راه دين مر طبع را
ني غلط كردي كه اندر طاعت حق دينت را
ني ترا طبع تو مي‌گويد كه: گوش هوش را
آن تني كش خوب پروردي به دوزخ در همي
جاي گر حور و حريرت بايد اندر تار شب
گر تو خواهي ظاهر و باطنت گردد همچو تير
از خبيثات و خبيثين گر بپرهيزي همي
سرّ بسم‌اللّٰه اگر خواهي كه گردد ظاهرت

	
	ديده بر خط «هدي‌للمتقين» بايد نهاد
پاي بر فرق «اتينا تائعين» بايد نهاد
بعد ازين بر مركب تقويت زين بايد نهاد
در مثل شبه حقيقتها چنين بايد نهاد
همچو مردان بر پر روح‌الامين بايد نهاد
وانگهي دل در جمال ياسمين بايد نهاد
رخ به سوي جنگ فرعون لعين بايد نهاد
شكر آنرا ديده بر روي زمين بايد نهاد
در كمند عشق «بسم‌اللّٰه» كمين بايد نهاد
دفتر عشق بتي در آستين بايد نهاد
با كباب چرب و با لحم سمين بايد نهاد
با لباس ژنده و نان جوين بايد نهاد
با نواي مطرب و صوت حزين بايد نهاد
در دهان اژدهاي آتشين بايد نهاد
از دو چشم خويشتن در ثمين بايد نهاد
در سحرگه ديده را بر روي طين بايد نهاد
روي را بر طيبات و طيبين بايد نهاد
چون سنايي اول القاب سين بايد نهاد



❊❊❊

	كسي كاندر صف گبران به بتخانه كمر بندد
ز دِي هرگز نيارد ياد و از فردا ندارد غم
كسي كو را عيان بايد خبر پيش مجال آيد
ز عادت بر ميان بندد همي هر گبر زنّاري
حقيقت بت‌پرستست آنكه در خود هست پندارش
نباشد مرد هر مردي كه او دستار بربندد
اگر تاج تو خورشيدست تو ز آن تاجداراني
نياسايد سنايي‌وار آن كو زين جگر خواران
نه موسيئي شود هركس كه او گيرد عصا بر كف
بسا پير مناجاتي كه بر مركب فرو ماند
ز معني بيخبر باشي چو از دعوي كمر بندي
بتخت و بخت چون نازي كه روزي رخت بربندي
غلام خاطر اويم، كه او همت قوي دارد
اگر يكچند كي بخت سنايي به بگردد بس
برو همچون سنايي باش، نه دين باش و نه دنيا

	
	برابركي بود با آن كه دل در خير و شر بندد
دل اندر دلفريب نقد و اندر ماحضر بندد
چو خلوت با عيان سازد كجا دل در خبر بندد
نباشد مرد راه آنكس كه جز بر فرق سر بندد
برست از بت‌پرستي چون در پندار دربندد
نباشد گبر، هر گبري كه او زنّار بربندد
كه طاووس ملايك تخت تو بر شاهپر بندد
هزاران درد خون‌آلود بر جان و جگر بندد
نه يعقوبي شود آنكس كه دل اندر پسر بندد
بسا رندي خراباتي كه زين بر شير نر بندد
چه داند قدر معني آن كه از دعوي كمر بندد
بتخت و تخت چون نازد كسي كو رخت بربندد
كه دارد هر دو عالم را و دل در يكنظر بندد
همه الفاظ شيرينش ملايك بر بصر بندد
كسي كو چون سنايي شد درِ اين هر دو در بندد



در دل نبستن به مهر دنیا

	مسلمانان سراي عمر، در گيتي دو در دارد
دو در دارد حيات و مرگ كاندر اوّل و آخر
چو هنگام بقا باشد قضا اين قفل بگشايد
اجل در بند تو دايم تو در بند امل آري
هر آن عالم كه در دنيا به اين معني بينديشد
هرآنكس كو گرفتارست، اندر منزل دنيا
كمر گيرد اجل آنرا كه در شاهي و جبّاري
اگر طبع تو از فرهنگ دارد فرّ كيخسرو
اگر تو في‌المثل ماهيّ و از گردون سپر داري
ايا، سرگشتۀ دنيا مشو غرّه به مهر او
طمع در سيم‌و زر چندين‌مكن گر دين‌ودل خواهي
جهان پر آتش آزست و بيچاره دل آنكس
چه نوشي شربت نوشين و آخر ضربت هجران
تو اندر وقت بخشيدن جهاني مختصر داري
سنايي را مسلم شد كه گويد زهد پر معني

	
	كه خاص و عام و نيك و بد بدين هردو گذر دارد
يكي قفل از قضا دارد، يكي بند از قدر دارد
چو هنگام فنا آيد قدر اين بند بردارد
اجل كار دگر دارد، امل كار دگر دارد
جهان را پر خطر بيند روان را پر خطر دارد
نه درمان اجل دارد نه سامان حذر دارد
زحل، مهر نگين دارد قمر طرف كمر دارد
وگر شخص تو اندر جنگ زور زال زر دارد
بسر عمر ترا لابد زمانه پي سپر دارد
كه بس سركش كه اندر گور خشتي زير سر دارد
كه دين و دل تبه كرد آن كه دل در سيم و زر دارد
كه او اندر صميم دل از آن آتش شرر دارد
همه رنجت هبا گردد همه كارت هدر دارد
جهان از روي بخشيدن ترا هم مختصر دارد
نداند قيمت نظمش، هرآن كو گوش كر دارد



در ستایش شعر خویش گوید
	اگر ذاتي تواند بود كز هستي توان دارد
وگر هستي بود ممكن كه كم از نيستي باشد
وگر با نقطه‌اي وهمم كسي همبر بود او را
ترازوي قيامت كو همي اعراض را سنجد
نگيرم هيچ چيز ار در آن كفه نشينم من
سبكتر كفۀ ذاتي گران‌تر كفۀ جاني
منم خود كمتر از دانگي اگر برسنجدم وزّان
چو عقل كل كند فكرت ز اوصاف و ز ذات من
فروشستم ز لوح خويش نقش چوني و ساني
چنان گشتم كه نشناسد كسم جز بيچگونه و چون
چه‌جاي بيچگونه‌و چون كه فوق‌اينست‌و اين معني
دو صد برهان فزون دارد خرد بر نيستي من
هيولاني عدمهايم نه بيند عقل كلم زين
هزاران مرتبت دانم و راي اينست كاين هر دو
كه داند تا چه چيزم من كه باري من نمي‌دانم
نگنجم در سخن پس من كجا در گنجد آنكس كو
چو اندر باردان من يكي ذرّه نمي‌گنجد
سخن را راه تنگ آمد نگنجد در سخن هرگز
هرآنكو وصف‌خود گويد همي احوال خود خواهد
اگر بسيار بنديشي خرد باشد از او عاجز
هرآنكس كو گمان دارد كه بر كيوان رسد تيرش
خرد كمتر از آن باشد كه او در وي كند منزل
حواشيّ وعاء فكر خون پرورد خواهد شد
خرد را آفريند او كجا اندر خرد گنجد
خرد چون جست يك چنديش باز آمد به نوميدي
وراي هست و نيست و گفت و خاموشيّ و انديشه
برآمد از بحار قدس ميغ نور بر جانها
چنان شادم ز عشق او كه جان را مي‌برافشانم
چگونه با شدي ار هيچ من مي تا نمي‌گفتن
معاني و سخن يك بادگر هرگز نياميزد
معاني را اسامي نه اسامي را معاني نه
همه دردم از آن آيد كه حالم گفت نتوانم
معانيهاي بسيارست اندر دل مرا ليكن
وليكن چون برانديشم همه احوال خوش گردد
الاهي نام خود كردم بدو نسبت كنم خود را
يكي را شد يكي غاوي ميان ما و از مرغان
ندارد طاقت مدحم ز ممدوحان عالم كس
وگر كلّي موجودات روحاني و جسماني
چنين عالم تواند كرد عقل كلّ وگر خواهد
هزاران بار گفتم من كه راز خويش بگشايم
مرا هرگه سخن گويم سخن عالي شود ليكن
دريغا آن سخنهايي كه دانم گفت و نتوانم
هم اكنون بيني آن مرد خس نادان ناكس را
ندارم باك از آن هرگز كه دارم انگبين بر خوان
چون من شست اندر آويزم به دريا اندر آويزد
چو شست اندر كشم لابد همه عالم شود ويران
بجنبد عالم علوي چو زين يك بيت برخوانم
ز درياي محيط عقل جيحون معاني را
نه هرگز آنكه دارد گوش بشنيد اين چنين شعري
نخستين شعر من اينست ديگر تا چسان باشد
سخن باخود همي‌گويم كه‌خود كس نيست درعالم

	
	من آن ذاتم كه او از نيستي جان و روان دارد
من آن هستم كه آن از بي‌نشانيها نشان دارد
هزاران حجت قاطع كه ابعاد چنان دارد
اگر باشم درين كفّه دگر كفّه گران دارد
چو من از هيچ كم باشم گران كفه از آن دارد
وگر با خود در آن كفه زمين و آسمان دارد
اگر دانگي بود ممكن كه وزن اين جهان دارد
نه ذات من چنان باشد نه اوصافي چنان دارد
ز بيچوني و بيساني روانم چون و سان دارد
كه ذات من نه تن دارد نه دل دارد نه جان دارد
چه جاي فوق و چه معني نه اين دارد نه آن دارد
بهر برهان كه بنمايد دو صد گونه بيان دارد
وگر چه كل افعال وفاها را عيان دارد
يكي از بدكنان خيزد يكي از بدكنان دارد
وگرچه نيك ننديشم كه ذات من چه‌سان دارد
به دستي در مكان دارد به دستي در زمان دارد
چگونه كلّ موجودات را در باردان دارد
اگرچه در فراخي ره چو درياي عمان دارد
كه برتر هست زان معني اگرچه آن گمان دارد
كجا بر آسمان تاند شد آنكو نردبان دارد
گمان وي خطا باشد اگر زاهن كمان دارد
مغيلان چيست تا سيمرغ در وي آشيان دارد
ازو بس خون برون آيد كزو پر خون دهان دارد
بنان در خط نگنجد چه خط نقش از بنان دارد
چه چيزست اندرين دلها كه دلها را نوان دارد
وراي اين و برتر زين هزاران ره مكان دارد
همه تشنه دلانرا او به خود در شادمان دارد
چه باشد آنكه از عشق و خرد مي جانفشان دارد
كه‌هست ازعشق او چونان كه چونان را چنان دارد
چنان چون آب‌و چون روغن يك‌از ديگر گران دارد
وگرنه گفته گفتي آنچه در پرده نهان دارد
مرا تنگي سخن در گفت سست و ناتوان دارد
نگنجد چون سخن در دل زبان را ترجمان دارد
ازآنكو داند اين معني كه جان اندر ميان دارد
اگر هر شاعري نسبت به بهمان و فلان دارد
يكي قوت از شكردارد يكي خور ز استخوان دارد
وگر اسب كسي سگبانش نعل از زبرقان دارد
ببخشد بر چنين يك بيت حقا رايگان دارد
كه گويد مثل اين خود را به رنج جاودان دارد
وليكن مر مرا خاموش ضعف مردمان دارد
نگهبانم خرد باشد ز گفتي كآن زيان دارد
وگر گويم از آن حرفي جهاني را نوان دارد
برد از اين معانيها كه در بسته ميان دارد
كجا كس انگبين دارد مگس بر گرد خوان دارد
به كام و حلق آن ماهي كه بر پشت اين جهان دارد
همي بانگ و فغان خيزد ز هر كو خانمان دارد
چرا چندين عجب داري كه ناداني فغان دارد
سوي كشتي روحاني زبان من روان دارد
نه هرگز نيز خواهد گفت آنكس كو زبان دارد
چگونه باشد آن آتش كه زينگونه دخان دارد
مرا باري خود اندر خود خرد بازارگان دارد



در صفت معشوق روحانی و تجلیات نورانی
	دل بي‌لطف تو جان ندارد
نايد ز كمال عقل عقلي
نايد ز جمال روح روحي
جز در خم زلف دلفريبت
روح ارچه لطيف كدخداييست
عقل ارچه بزرگ رهنماييست
زلف تو يقين عاقلان را
روي تو رخان عاشقان را
بيجادت چشم بي‌دلان را
با نور تو ماه را كلاه‌وش
خورشيد كه يافت خاك كويت
گلنار كه ديد رنگ رويت
اي آنكه جمالت از گهرها
از يوسف خوشتري كه در حسن
درد تو برآسمان چارم
رخسار تو قد گردنان را
با ناز و كرشمۀ تو وصلت
بي‌خوي خوش آن لطيف رويت
در عالم عشق كو نسيمي
با عشق تو عقل را خزينه‌ش
با دولت تو سيه گليمي
خوش زي كه جمال اين جهاني
اي از پس پرده چند گويي
چون روي نمود هركه هستي
در بزم ببين كه چون عطارد
در رزم نگر كه همچو جوزا
دارد همه چيز جان وليكن
اي آنكه ز وصف تو سنايي
بي‌قامت خود مدارش ايرا
زين گونه گراني از سنايي
بلبل به ميان گل چه گويد
ما طاقت عدل تو نداريم

	
	جان بي‌ تو سر جهان ندارد
تا نام تو بر زبان ندارد
تا عشق تو در ميان ندارد
روح‌القدس آشيان ندارد
بي‌نطق تو خانمان ندارد
بي‌مدح تو آب و نان ندارد
جز در كفن گمان ندارد
جز در كنف امان ندارد
جز چون ره كهكشان ندارد
چه سود كه ريسمان ندارد
هرگز سر آسمان ندارد
زان پس دل بوستان ندارد
آن دارد آن كه كان ندارد
«آن» داري و يوسف «آن» ندارد
جز عيسي ناتوان ندارد
جز چون خم طيلسان ندارد
باميست كه نردبان ندارد
باغي‌ست كه باغبان ندارد
كز زلف تو بوي جان ندارد
چه سود كه پاسبان ندارد
گر سود كند زيان ندارد
نقشيست كه جاودان ندارد
كز حسن فلان نشان ندارد
گستاخ بگو فلان ندارد
دارد سخن و دهان ندارد
بندد كمر و ميان ندارد
انصاف بده چنان ندارد
آن دارد آن كه آن ندارد
تير تو چنو كمان ندارد
هرگز سبكي گران ندارد
حي‌ست يكي كه جان ندارد
كز فصل كسي زيان ندارد



❊❊❊

       قصيده زير خطاب به خواجه قوام‌الدين ابوالقاسم ناصربن حسين در گزيني است كه از وزيران و بزرگان زمان خود بود و با حكيم سنايي رابطۀ مودت و دوستي داشت و با يكديگر مكاتبه مي‌كردند وقتي درخواست ملاقات سنايي كرد سنايي در پاسخ او نامه‌اي نوشت همراه با قصيده‌اي كه مطلع آن اينست:
	تا سراپرده زد بعليين

	
	قدر صدر اجل قوام‌الدين



      بار دوم خواجه قوام‌الدين طلب ملاقات سنايي كرد و باز سنايي نامه‌اي در استعفا و اعتذار نوشت همراه قصيده‌اي به مطلع
	اي چو عقل از كل موجودات فرد

	
	وي جوان از تو سپهر لاجورد



      آن دو نامه را از روي ديوان سنايي مصحح مرحوم مدرس رضوي اينجا نقل مي‌كنيم
نامۀ اول

      «منهي خطۀ ملكوت و منتهي عالم جبروت از سراپردۀ عين‌اللّٰه چنين خبر داد كه ان‌اللّٰه لا ينظر الي صوركم ولا الي اعمالكم ولكن ينظر الي قلوبكم و احوالكم آن اشارت بدين عبارت برون داد و گفت: نظر پاك الاهي هرگز در رعنا سراي طبيعت فرو نيايد و مرقد عماري جباري هرگز در دروازۀ حدوث و حروف نگنجد مهتراني كه فرمانبرداران اشارت تخلقوا بالخلاق‌اللّٰه‌اند از روي موافقت هرگز در دفتر صور اجرام و اجسام مطالعه نكنند ايشان كه از حضرت رحماني بار دربندند جز در حضرت جلت دل بار نگشايند باز دون‌همتان باشند كه از مصطبۀ شيطاني دلق و عصا و انبان بردارند و جز در چهار ديوار صورت فرو نيايند و ديگر پويندگاني كه از مكتب تلقين روي به مشرق يقين دارند ديگرند و روندگاني كه از سوادكدۀ طين بفرمان آباد شيطان منزل كنند ديگر و جاساالرحمن درشان آزاد مرداني است كه ايشان در طلب صفتي‌اند كه امروز بقاراست و فردا لقا را اخسئوا فيها ولاتكلمون باز نعت مختصر اين است كه ايشان عاشق صورتي‌اند كه امروز بازي راست و فردا غمازيرا پس اين چنين خمير مايۀ لعنت را كه بي‌صورتست لايخالفه الامابق ولايخالفه الافائق نقشي كه مأمون‌الغيب معدوم العيب جلت آن است جز در نگارخانۀ انشأناه خلقاً آخر نيابي و شاهدي كه ظاهرۀ صبيح و باطنۀ صحيح صفت آن است جز در فرجۀاصبعين من اصابع الرحمن نيابي و اگرنه چه فايده كه نقش الهي و صفت نامتناهي جز بعين الهي نتوان ديد تقاضايي كه از نقش خامۀ قدس برآید روی سوی اعلی علیین دارد مرد آن است و تقاضائی که از هوس خانۀ ديو برآيد روی سوی مهبط اسفل‌السافلين آرد بازماندگان اين بسرا پردۀ قوام‌الدين كه تخت و تاج خواص در بالاي عليين منتظر آنست در بالانۀ اسفل‌السافلين چه كار دارد.
      دانم كه دانسته باشي المروة نامه(؟) به مثابة‌العامه‌اي فرزند خلف آدم گرد ناخلفان ابليس چه گردي خوانده‌اي كه الاحتياط في ترك الاختلاط‌اي روح قرار عاشق دل مجروح تو به نقش نفس سر فرود آري چو گفته‌اند خل‌الطريق لمن لايفيق اي جان سماي سنايي تو به تركيب ظلماني جسماني او چون اوفتادي چون دانسته باشي اذالم يوافق ففارق بواجب الوجودي كه ممكنات الوجودي مدد از جود او دارند كه آنچه جان پاك قوام‌الدين طالب آن است بدست اين بيچاره نيست و آنچه به دست اين بيچاره است هيزم مطبخ آن صدر دين و دنيا را نشايد زيراكه مشاطگي كه زهره‌اي نزند دامن كند شيران برآن عشقبازي نكنند و در شبرويي كه ناهيد حيلت‌گر گرد حبال خانۀ مختصران نهد آزادمردان برو دل ننهند اما چون در نشاۀ اولي ابناي دنيا را از ديوان انك من‌المنظرين فرمان در فرمان است الي يوم‌الدين و عوانانش را باستيلاي واجب عليهم بخيلك و رجلك گشاد نامه‌اي است ايشان بدين منشور و بدان ولايت تهور و تغلب بر غريبان ولايت آدم نتوانند كردن اين مسكين و بي‌مسكن در ظل ايمان و امان آن صدر دين و دنيا ميگريزد و تواند بود كه بايمان او را در پذيرد و بدست عوانان شياطين باز ندهد اگر طوق بندگي اطعمهم من جوع در گردنش نيفگنند خلعت منت آمنهم من خوف درو پوشانند هذا رب‌الكعبة آخر ما في‌الجعبه اكنون رأي او برتر بر آنچه بايد...
تا سراپرده زد به عليين...

نامۀ دوم

      «التحيات‌للّٰه رب‌العالمين والصلوة علي خاتم‌المرسلين والسلام علي صاحب‌الاجل قوام‌الدين و رحمة‌اللّٰه وبركاته معلوم رأي مشرف خداوند صاحب اجل قوام‌الدين اكفي‌الكفاة ادام‌اللّٰه تأييدات كه مؤيد انبيا و مرشد اوليا چنين خبر داد عز من قائل ماخلقكم ولابعثكم الا كنفس واحدة و قوله تعالي و ما امرنا الا واحدة كلمح‌البصر و صاحب خبر سراپردۀ غيب و صاف خطۀ شهادت چنين اشارت نمود كه المؤمنون كنفس واحدة فتوي داد لااله‌الااللّٰه و بيان كرد محمد رسول‌اللّٰه كه امر از زحمت اعداد و اضداد متعالي است و صادر و وارد و روحاني از جاسوسي قلم و قدم مستغني است تجمل صفتي را مطيۀ صورت تحمل نتواند كرد گنج‌خانۀ غيب را اندر گنج تنگ پهنا گنج نتواند بود ارواحي كه در حظيرۀ وحدت علي سر متقابلين باهم متحد باشند تركيب طبايع ميان ايشان سمج باشد و گهرهايي كه در طويلۀ قدم در يك سلك منتظم باشد دلال نااهل ميان ايشان فضولي بود كه نهنگ لااله‌الااللّٰه همه رويها و سويها در پيش سراپردۀ سبحانيت بيو باريده است و نقش ثالث ثلاثه در حوصلۀ مشتي بي‌حوصلۀ جاثليق و مطران نهاده پس چون ارواح را در حظاير قدس در رياض انس اين چنين اتصالي باشد تركيبي را چه تعهد بايد كرد كه نقش تربيتش به سطوت بي‌انصافي فرو ريزد و صورتي را چه تفقد بايد كرد كه عرق نسبهايش بصدمت صوري از هم بگسلد بنده عذر اين غزلي گفته است:
نظم

	صورت ار با تو نباشد گو مباش

	
	خاك بر سر جسم را چون جان تراست



      غرض از اين تشبيب و تطويل و تبديل آنست كه اين داعي را عقل و روح در پيش خدمتست وليكن نيت ضعف دارد چه طاقت تفقد دارد آيۀ ان‌الملوك اذ ادخلوا قربة افسدوها كلاتۀ مندرس چه طاقت بارگاه جباران دارد و شيرزده‌اي چه تاب پنجۀ شيران دارد باري عزاسمۀ داند كه هر باري كه سراپردۀ حشمت اعلي صدري زيني قوامي را زاده‌اللّٰه قواما و نفاذا در اين خطۀ مختصر زده‌اند حاجت آمده است اين ضعيف منزوي را رخت عافيت بعزب خانۀ غولان بردن و بضاعت قناعت را به همراهان خضر و الياس سپردن اكنون بزرگئي را كه ذوالفضل الكبير با آن بزرگ دين و دنيا كرده است كه گوشۀ دل اين گوشه گرفته را به تفقد آسايش خود خراب نكند كه جسم حقير اين بنده نه سزاي چشم قرير آن خداوند است و اين بيتي چند براي اين بر بديهه ارشاد و انشاء كرد.
❊❊❊

	اي چو عقل از كل موجودات فرد
خاكبوسان سر كوي تواند
پاسبانان در و بام تواند
تا سنايي كيست كايد بر درت
اي همه دريا چه خواهي كردنم
نام او ميدان و نقش او بسي
زان به خدمت نامدم زيرا بود
كز ضعيفي ديدگان شب‌پره‌ست
ساختم جلّابي از جان جانت را
چون بزرگان نوش كن جلّاب جان
ورد جويد روز مجلس مرد عقل
زآنكه مقلوب سنايي يانس است
انس گيرم باژگونه خوانيم
گر تن و جانم به خدمت نامدند
صدر تو چرخست و تن را بال سست
جان من آزاد كن تا عقل من
تازه گردانم بنا جستن كه باد

	
	وي جوان از تو سپهر سالخورد
روشنان كارگاه لاجورد
چرخ و خورشيد و مه گيتي نورد
مجد كو تا گويدش كز راه برد
وي همه گردون چه خواهي كرد گرد
كز حكيمان او زياد اندر نبرد
پيش بينا مرد عريان روي زرد
كو بماندست از رخ خورشيد فرد
وزدم خرسندي آنرا كرده سرد
مي بخردان‌مان و گرد مي مگرد
بوالهوس جويد به مجلس خارورد
گر نگيرم انس با من بد مگرد
خويشتن را باژگونه كس نكرد
عذرشان بپذير كمتر كن نبرد
روي تو مهرست و جان را چشم درد
هر زمان گويد: زهي آزادمرد
تازه از جان بيخ و شاخ و برگ و ورد



❊❊❊

      «رسالۀ ديگر جواب نامۀ آن بازرگانست كه در خان سرخس در بند دكاني داشت و در پهلوي آن دكان خواجه سنايي با يك شاگرد فرود آمده بود و اين بازرگان غايب شد چون باز آمد مبلغي زر و قماشه از آن وي برده بودند و خواجه سنايي از آنجا رفته بود تهمت اين دزدي بر شاگرد وي نهادند اين بازرگان رقعه‌اي به خواجه سنايي نوشت تا تفحص بكند اين جواب فرستاد پس چون بازرگان اين جواب بخواند از پس سنايي رفت و عذر خواست و گفت مردماني كه در آنجا منزل داشتند مرا گفتند كه شاگرد پيش از خواجه سنايي از آنجا رفته بود ممكن بود كه اين سرقه او كرده است والا من اين نيارستمي نوشتن و به تو فرستادن».
جواب نامۀ بزرگان

      وكذلك جعلنا لكل نبي عدوالشياطين الانس والجن تزويري كه قوت خيال تصور كرده بود صادر گشت و تدبيري كه شيخ‌النجدي را تقرير افتاده بود رسيد و ترهاتي كه آن راندۀ حضرت رانده بود خوانده شد و عقلم از آن فطنت پر فتنت فراخنده آمد و وهم از آن تباهي او فرا گريستن نشست و متفكر شدم از جسارت او كه اي سبحان‌اللّٰه العظيم چرا بر تخيلات ديو منشور ان جائكم فاسق بنباء غافل‌وار بر دين خود نخواند و چرا در تسويلات نفس توقيع ان بعض‌الظن اثم مسلمان‌وار بر خود عرضه نكرد كسي كه اين عروس سبز قبا را و آن انصافست عمروار در صدر امانت خود درآورده باشد بر وي اين تهمت نبرند و كسي كه اين گنده پير كبود چادر را و آن دنياي چند روزۀ او را سه طلاق بر گوشۀ چادر بسته باشد بدو اين سفته نفرستد كسي كه اگر قرصۀ خورشيد قرص خوان او باشد و او مذاق خويش بدان نيالايد بر خمير ريزۀ وليد مغيرۀ گبركي زينهار خورد و كسي كه اگر بطحاي مكه را از بهر او كوه زر سازند او به كرشمۀ همت بدان ننگرد و مطالعتش نكند او نعلين و ژندۀ ابولؤلؤ بدركي دزدد هيهات هيهات زنبور خانۀ عصيان حكيمانۀ ماشور مكن و نگارخانۀ شهواني حكيمان را آتش در منه درخت همتي كه عندليب آن روح‌الامين باشد آشيانۀ غراب‌البين مساز و خزانۀ دولتي كه هزينۀ خواهش روح‌القدس است بر كلبۀ كلاب دين قياس مكن بترس از حسرت روزي كه حسرت سود ندارد و مپوش بر خداي عزوجل حالي كه بر حضرت لايخفي عليه پوشيده نيست و بدان و دانند دانايان كه من تا آن امانت را كه گواهي آن و حملهاالانسان است قبول كرده‌ام امانت هيچ دزد براي مزد قبول نكرده‌ام و تا بر عقبه در اسلام و سلام متكا ساخته‌ام هرگز با هيچ ناهمتاي و ناهمواري كه تهمتي درو گنجد سلام عليك روا نداشته‌ام به بقاي‌شان خيال مغرور مشو و فراشان جمال يقين را مهجور مكن در راستگاري كوش تا رستگاري يابي كه هركه اين معني دريافت از همه مقصود و مرادهاي دو جهاني بريافت وگرنه خود از مگس تا كركس درمنند و از بدايت روح نبات تا نهايت جنبش حيات خصم خصم منند و هذه قيصرة عن طويلة واللّٰه تعالي هوالموفق والمعين والصلوة والسلام علي نبيه‌المصطفي وآله اصحابه.
از ديوان سنايي مصحح مرحوم مدرس رضوي

در مدح خواجه حكیم ابوالحسن علی‌بن محمدطبیب
	تا باز فلك طبع هوا را چو هوا كرد
بي‌برگ نوايي نزد از طبع به يك شاخ
شاخي كه ز سردي و ز خشكي شده بد پير
از هيچ پدر هيچ صبي آن بنديدست
آن نقره كه در مدت شش ماه نهاد ابر
از رنگ‌رزان جامه ستد دشت و بپوشيد
تا داد لباس دگرش جوهر خورشيد
شد ناطقه بر نطق طرب گوي چو در باغ
گر شاخ به يك جان نسبي دارد با ما
بي‌ميوه چنار از قبل شكر بهر باغ
درويش كند پشت دوتا بر طمع چيز
برابر همي خندد برق از پي آن كو
باد سحري گشت چنان خوش كه هوا را
شد طبع هوا معتدل از چرخ تو گويي
فرزانه علي‌بن محمد كه اگر چرخ
آن ناصح اهل خرد و دين كه طبيعت
آن خواجه كه از آز رهي گشت هر آنكو
ايزد گهر لطف و سخا و هنرش را
جز بخل نپنداشت جهاني كه عطا داد
در فتنه فتد عالمي ار گردد ظاهر
از چرخ بهست او بگه جود و هم از چرخ
شكل دبران آنكه بر چرخ چولاييست
پر كرد و تهي كرد سر از عقل و دل از آز
هركار كه او ساخت به تعليم خرد ساخت
عضوش همه از كون و فسادات طبيعي
اي حاذق ناصح به گه دانش بر خلق
شد علم تو جاني دگر آنرا كه زمانه
دانم كه اجل بيش نپيوست برآن شخص
آنرا كه ز بيماري علم تو برانگيخت
از كس نشنيدم بجز از حذق تو كامروز
چون از كف موسي دم عيسي اثر تو
در جنّت علت نبود ليك به دنيا
منسوخ شد از دهر وبا ز آنكه خداوند
داروت بدانكس نرسد كايزد بر وي
آن كس كه به خوشي نه بخشگي به ستايش
اقبال سوي پشت چو فردا همه رويست
اديان به علي راست شد ابدان به تو زيراك
اي آن شجر اندر چمن عمر كه از جود
دانا نكند كفر و جهالت به كسي كو
لطفت به از آن كرد و كند كز سر حكمت
المنة‌للّٰه كه از دولت ناگه
بي‌رنج بهشتي شد غزنين به تمامي
هرچند صلتهاي تو اي قبلۀ سنت
اين گوهر كو سفت به نزديك تو آورد
با چشم بزرگيش نگر گرچه طبيعت
هرچند ازين پيش به نزديك بخيلان
جز كذب نگفت آنرا كز طبع ثنا گفت
از شكر بر خلق همان كرد كه ايزد
بي‌صلّه همي مدح نيوشند به شادي
با اينهمه اي تاج طبيبان دل او را
از لطف دوايي بكن اين داء رهي را
تا نزد عجم ما و من اقوال ملوك‌ست
پيوسته بهي بادت ازيرا كه علومت
حاجات تو همواره روا باد ز ايزد

	
	بلبل به سر گلبن و بر شاخ ندا كرد
چون برگ پديد آمد پس راي نوا كرد
از گرمي و ترّيش صبا همچو صبا كرد
كامسال بهر شاخ يك آسيب صبا كرد
يك تابش خورشيد زرافزاي هبا كرد
وآن پيرهن گازري از خويش جدا كرد
او مرعوضش را ستد آن جامه عطا كرد
از ناميه هر شاخ و گيا راي‌نما كرد
آن كار كه بس دون و حقيرست چرا كرد
دو دست برآورد و چو ما قصد دعا كرد
شد شاخ توانگر ز چه رو پشت دوتا كرد
عالم همه خندان ز چه او قصد بكا كرد
گويي كه صبا حاملۀ مشك و حنا كرد
چرخ اين عمل از علم جمال‌الحكما كرد
وصف علو محمدتش كرد سزا كرد
چون بخت كفش را سبب عيش و غنا كرد
راه در او را زره جهل رها كرد
چون آتش و چون آب و چو خاك و چو هوا كرد
جز كفر نينگاشت سخايي كه ريا كرد
آن كار كه او نز پي ايزد به خلا كرد
برگفتۀ من عقل يكي نكته ادا كرد
كاشنيد كه او چرخ در جود چو لا كرد
از نظق و كف آنجا كه سخن گفت و سخا كرد
وآن كار كه او كرد به تفهيم ذكا كرد
علمش چو فلك ساحت اركان ضيا كرد
كايزد علمت را چو نبي اصل شفا كرد
از گردش خود قالب ادبار و عنا كرد
كز سردي و خشكيش دواي تو جدا كرد
بي‌مرگ چو انگيختۀ روز قضا كرد
صد كر چو صدف علم چو درّت شنوا كرد
بر عارضه آن كرد كه بر سحر عصا كرد
علم تو جهان را به صفت جنت ما كرد
مر علم ترا ناسخ تأثير وبا كرد
علت سببي كرد پسش مرگ قضا كرد
خلق تو كم از مشك ختا گفت خطا كرد
چونان كه چو دي رنج همه روي قفا كرد
تو عيش هني كردي و او كفر هبا كرد
از ميوه جهاني را با برگ و نوا كرد
مر علم ترا با دگران مثل و سوا كرد
سر بانك و بقراط به خاشاك و گيا كرد
چون بود علي قسم شهنشاه علا كرد
اكنون كه طبيبي چو تواش چرخ عطا كرد
مجدود سنايي را با مجد و ثنا كرد
گرمي بخري اين خر كز بهر بها كرد
مر ديدۀ او را محل آب و گيا كرد
چونانك توانست بهر نوع وفا كرد
جز صدق نراند آنجا كز بخل هجا كرد
از آفت ناشكري بر اهل سبا كرد
گويي فلكم نايب و غمخوار و كيا كرد
دهر از قبل بي درمي معدن دا كرد
چون علم تو درد همه آفاق دوا كرد
چونان كه عرب مر كه و چه را من و ما كرد
بستان بقايت همه پر زيب و بها كرد
زيرا كه بسي حاجت جود تو روا كرد



❊❊❊

	ثابت من قصد خرابات كرد
با قدح و بلبله تسبيح كرد
آن خدمات من دل سوخته
نغمۀ او هست مرا نيست كرد
تا كه به من داد مي و گفت: «خذ»
آنكه همي دعوي بر هر كسي
حال سنايي دل اهل خرد
با دل و با ديدۀ چرخ فلك
ديدۀ بردوخته چون برگشاد
بحر محيط او به يكي دم بخورد
دست به هم بر زد و ناگه به شوق
بست در صومعه و خويش را
كشف كه داند كه كند آنكه او 
ماند سنايي را در دل هوس

	
	نفي مرا شاهد اثبات كرد
با دف و طنبور مناجات كرد
مستي او دوش مكافات كرد
بيدق او شاه مرا مات كرد
اغلب انفاس مرا هات كرد
روز و شب از راه كرامات كرد
خاك گمان بر سر طامات كرد
دال دل خويش مباهات كرد
راز دل خويش مقامات كرد
پس بشد و قصد سماوات كرد
زآن همه شب دوش لباسات كرد
چاكر و شاگرد خرابات كرد
فضل برو سيد سادات كرد
صومعه پر هزل و خرافات كرد



در مدح خواجه عمید ثقة‌الملك، طاهر

	دي دل ما فگار خواهد كرد
سده بهر نويد فصل بهار
پيش چونين نويد گر كه ترا
برفشان آن گهر كه كافر ازو
اژدهايي كه اهل بدعت را
آنكه مي فخر كرد ازو ابليس
موو زرين شود ازو پران
همچنو بيند آن زمان معيار
گوهري كو چو خود كند به مثال
روي سرخي مادرش طلبد
بي‌قرار آفريده‌اي در طبع
تا ببيني كه همچو هر سال او
در ميان هوا ز جنبش خويش
چون بنان محاسبش هر شاخ
بيني از وي دو مايۀ ثنوي
گل او آن نكرد روز از نور
گوهري كو نگار نپذيرد
جزوي از شمس همچو شمس از نور
دو عرض كاندروست تف و شعاع
آبرا لعل‌پوش خواهد كرد
بر هوايي كه سيم باريد ابر
از تن لاله‌پوش لؤلؤ پاش
آشكاري كوهسار از رنگ
كز نهيب بحار او فردا
چشم بي‌ديدۀ فلك را دود
بر آن آب و رنگ را از عكس
افسر امّهات و آبا را
ز آسمانها قلاده خواهد بست
سخت سوي فلك همي پويد
يا پدر زير خاک می‌ماند
يا ز تأثير طبع خود بر گل
مگر از بهر خوش دلي فضلا
تا چو فخر دو كون در يكشب
تا بر سعد اخترش از دود
تا نشان يافت رتبت خواجه
ثقة‌الملك طاهر آنكه چو آب
وز پي اتفاق و انصافش
آب از امنش سپر شود آنرا
قوت آب عزم او چون چرخ
جوهر باد حزم او چون خاك
آن درختي كه آب خشمش خورد
آب نظمش درخت فكرت را
گلبني را كه آب عونش يافت
آب گوهر شود در آن كانی
خواب را در دو چشم خلق از امن
اي كه تأثير آب دولت تو
نعمتي را كه بحر ها نبرد
آب را تف طبعت از بس جود
آتش خشمت آب دريا را
ايزد آن كلك را كه لفظ تو يافت
ز آب حيوان بقات چون شعرت
گردد آتش حصار امنش اگر
تا ز آب حرام عقل و سخن
آب و آتش براي اين مدحت
ملك دنيا نخواهد آن كو را
دشمنت را چو آب اجل سوي مرگ
روزگار آب روي داد آن را
دشمنت زين سپس به عذر جواب
گرنه از بخت بد چو هر عاقل
آب جاه تو آنكسي خواهد
مهترا پا و سر در آب از شرم
چون كف از تف عمامه خواهد بست
آب من برده گير اگر با من
آب آنراست نزد هر مهتر
آمدم چون پر آب آبله من
اي سنايي مبر تو آب از كار
غوطه‌ها خورد بايد اندر بحر
كي بترسد ز زخم مار آنكو
آب ديده مريز كت خواجه
آب را گرچه ميل زي پستيست
تافته گردد آنكه بي‌اقبال
رنجكي بيند آنكه بي‌كشتي
تا ز تأثير نه فلك چار اصل
سرورا سرفراز كت نه چرخ
زآبها تا بخار خواهد خواست
شادمان زي كه در بقات سده

	
	وز ستم سوگوار خواهد كرد
باز عهد استوار خواهد كرد
به اميد بهار خواهد كرد
در سقر زينهار خواهد كرد
روز محشر شكار خواهد كرد
جم از آن فخر عار خواهد كرد
چون زبانه چو مار خواهد كرد
آن كه او را عيار خواهد كرد
آن گهر كآبدار خواهد كرد
آنكه با اوش يار خواهد كرد
كيست كش با قرار خواهد كرد
در زمانه چه كار خواهد كرد
فلكي مستعار خواهد كرد
گويي انجم شمار خواهد كرد
چون دو سو آشكار خواهد كرد
كامشب او از شرار خواهد كرد
عالمي چون نگار خواهد كرد
ليل را چون نهار خواهد كرد
بر سه جوهر نثار خواهد كرد
خاكرا مشكبار خواهد كرد
امشب او زربار خواهد كرد
صد نهان آشكار خواهد كرد
چون نهان بهار خواهد كرد
آسمان را بخار خواهد كرد
ديده‌ها همچو نار خواهد كرد
چون مي و كفته نار خواهد كرد
بر سر خود فسار خواهد كرد
از قمر گوشوار خواهد كرد
كار ديوانه‌وار خواهد كرد
يا پسر اختيار خواهد كرد
چون سه عنصر جوار خواهد كرد
چرخ را تار و مار خواهد كرد
نه فلك را گذار خواهد كرد
ديدۀ نحس تار خواهد كرد
همتش را شعار خواهد كرد
ايزدش پايدار خواهد كرد
آب از آتش سوار خواهد كرد
كه نهنگش شكار خواهد كرد
خاك را نامدار خواهد كرد
آب را با قرار خواهد كرد
دان كه آن شاخ‌وار خواهد كرد
از خرد بيخ و بار خواهد كرد
دان كه طبعش چنار خواهد كرد
كه ازو افتخار خواهد كرد
قوت كوكنار خواهد كرد
گل اعدات خار خواهد كرد
رزق تو خود دمار خواهد كرد
همه زرين بخار خواهد كرد
همچو آتش نزار خواهد كرد
آتش آب‌خوار خواهد كرد
هر زمان نو شعار خواهد كرد
آب را در حصار خواهد كرد
ذات عيب و عوار خواهد كرد
برد و گوهر فخار خواهد كرد
جود تو با يسار خواهد كرد
هم ز عرضش مهار خواهد كرد
كه برو روزگار خواهد كرد
خاك فرش عذار خواهد كرد
ناله‌ها زار زار خواهد كرد
كايزدش بختيار خواهد كرد
خويشتن را يسار خواهد كرد
چون بط از آب ازار خواهد كرد
جود تو همچو پار خواهد كرد
چون نبرد او قمار خواهد كرد
تا دلت چختيار خواهد كرد
كت خرد حق‌گراز خواهد كرد
هركه دُر در كنار خواهد كرد
خويشتن يار غار خواهد كرد
با ضياع و عقار خواهد كرد
نظم تو كار نار خواهد كرد
نام خود يادگار خواهد كرد
بحر اخضر گذار خواهد كرد
كار كردست و كار خواهد كرد
افسر هر چهار خواهد كرد
بادها تا غبار خواهد كرد
اين چنين صدهزار خواهد كرد



در مدح امیر بار سلطان

	باز جانها شكار خواهد كرد
جاي شكرست خلق را كان بت
رايت و رؤيت منوّر او
بوي آن زلفكان مشكينش
در خزان از بهار رخسارش
غمزۀ نغز و طرۀ خوش او
دوريان را به دير خواهد برد
گرچه عقل از چهار خصم برست
ليك بر چارسوي غيرت عشق
جان متواريانِ حضرت را
بي‌قراران سبز دريا را
بر سر از خاكپاي مركب او
قلب و قالب به خدمت آورديم
چاكر اوست چشم و گوش رهي
خدمت او كند خرد چون او
آنكه نعل سمند او در گوش
حور عين بهرِ توتيا جويد
از خيال جمال فطنت او
دست گردن به دست حاسد او
از طراز آستين بدخواهش
تيغ او روز كين ز خون عدو
آب را سنگ علم او چون خاك
اجل از بيم تيغ خونخوارش
باد با خاك روز كوشش او
آب در حلق دشمن از قهرت
عدوش چون ز عمر بر بادست
از براي موافقش گردون
بحر در يك نفس به دولت او
از شرف مشتري ركابش را
جود او همچو ابر نيساني
بنده بي‌‌آب همچو ماهي باز
گر ز خاك تو آبروي برد
با تو چون خاك بادوار بسر
اي چو آب اصل لطف همچون خاك
هست فكرت كه مير اين معني
بيخ جانم به شربتي از جود
روي چون صدنگار و طبع خوشش
عقل در انتظار انعامت
عزّ و اقبال سرمدي بادت

	
	گر جمال آشكار خواهد كرد
جان به شكر شكار خواهد كرد
ماه را در حصار خواهد كرد
مشك را قدر خوار خواهد كرد
كشوري را بهار خواهد كرد
هيچ داني چكار خواهد كرد؟
ديريان را به دار خواهد كرد
از دو عالم چهار خواهد كرد
عقل را سنگسار خواهد كرد
چون زمان برقرار خواهد كرد
چون زمين بردبار خواهد كرد
نور از چشم خار خواهد كرد
تا كدام اختيار خواهد كرد
گر برين اختصار خواهد كرد
خدمت مير بار خواهد كرد
مشتري گوشوار خواهد كرد
مركبش گر غبار خواهد كرد
روح را غمگسار خواهد كرد
گل خيري چو خار خواهد كرد
غيرت دين غيار خواهد كرد
خاك را لاله‌زار خواهد كرد
با ثبات و وقار خواهد كرد
الحذار الحذار خواهد كرد
الفرار الفرار خواهد كرد
شعله شعله چو نار خواهد كرد
اجلش خاكسار خواهد كرد
ابر را در نثار خواهد كرد
صد بخور از بخار خواهد كرد
افسر روزگار خواهد كرد
قطره‌ها بيشمار خواهد كرد
سر به سوي بحار خواهد كرد
مدحتت بنده‌وار خواهد كرد
خويشتن بادوار خواهد كرد
نعل چرخم فگار خواهد كرد
عرضه بر شهريار خواهد كرد
در تنم استوار خواهد كرد
كار من چون نگار خواهد كرد
روز و شب انتظار خواهد كرد
هم برين اختصار خواهد كرد



سخنی از میراث استادان

	مبارز او بود كاوّل غزا با جان و تن گيرد
ز آن عقبا نينديشد بدين دنيا فرو نايد
گر خواهد بقا يابد ببايد مردنش اوّل
ببايد رفت بر چرخش كه تا با مه سخن گويد
نمي‌دانند رنج ره بدان بر خيره مي‌لافند
عيار آن است در عالم كه در ميدان عشق آيد
نگردد دامن ره‌رو به آب هفت دريا تر
چو مرد از غير فارغ شد ز دنيا سر بگرداند
از آن اسرار پوشيده كه عاشق دارد اندر دل
تو گفت عاشقان داريّ و كار فاسقان لابد
مرا باري نشايد زد به پيش هيچ عاشق دم
پر از زهرست كام من سنايي خوش سخن زانم
ولي ميراث استادان از اين زيبا سخن دارم
درين دلق به صد پاره مرا طبعي‌ست پر گوهر

	
	ز كوي تن برون آيد به شهر دل وطن گيرد
نه جرم بوالحكم خواهد نه جاي بوالحسن گيرد
اگر معروفيي باشد كه هم از خويشتن گيرد
ببايد سوخت‌چون شمعش كه صحبت با لگن گيرد
نه زان وجهست اين لقمه كه هركس در دهن گيرد
مصاف هستي و مستي همه برهم زدن گيرد
همه او گردد از معني چو ترك ما و من گيرد
سپاه فقر بي‌ترتيب پس آمد شدن گيرد
اگر بر خار برخواند همه عالم سمن گيرد
بدخشان بد به دست آيد اگر نعمان يمن گيرد
كه هر ساعت غم دنيا به گردم انجمن گيرد
قيامت زهر بايد خورد گر دستم سخن گيرد
حسيني بايد از معني كه تا جاي حسن گيرد
چو بگشايم ز فضل او جهاني نسترن گيرد



در مدح بهرامشاه

	روزي كه جان من ز فراقش بلا كشد
مارا يكيست وصل‌ و فراقش چو هر دو زوست
نامرد باشد آنكه وفا نشمرد ازو
آن جان بود شريف كه دم دم ز دست دوست
هر دل كه از قبول غمش روي در كشد
دل كيست تا حديث خود و ياد خود كند
رنجش شكر بلاست از آن عافيت به عشق
در موكبي كه روح قدس مركبي كند
مرد آن بود كه در ره پاكي چو عاشقان
بود شما چو نار شود در مصاف عشق
در چارسوي حكم چو بانگ بلا بخاست
زهر آب قهر و غيرت او را ز دست دوست
در دم سوار گشت بر اسب هواي تو
رست از عقيله ديدۀ عقل از براي آنك
ديده سنايي از قبل چشم شوخ او
با چشم شوخ او خوش از آنيم كو به عشق
آن خسروي كه بي‌مدد فضل و عدل او
سلطان يمين دولت بهرامشاه كو

	
	آنروز عرش غاشيۀ كبريا كشد
اين غم نه كار ماست كه اين غم كيا كشد
گر زو دمي ز راه مرادش جفا كشد
هر لحظه جام جام زلال بقا كشد
اقبال آسمانش به پيش فنا كشد
با آن صنم كه هودج او كبريا كشد
رنجش هميشه با طرب و مرحبا كشد
پيدا بود كه لاشۀ ما تا كجا كشد
خط بر سر صواب و قلم بر خطا كشد
شو ما بدا كه كينۀ بود شما كشد
جانهاي پاك سوخته پيش صلا كشد
با روي تازه ساغر برّ و وفا كشد
وين بار هرزه هرزه خر آسيا كشد
هر ساعتي ز خاك درش توتيا كشد
نوك سنان غمزه به ياد ثنا كشد
سرمه همه ز خاك در پادشا كشد
جان در بهشت عدن وبال وبا كشد
عرضش هميشه بار وفا و بقا كشد



در زهد و موعظه
	وجود عشق عاشق را وجود اندر عدم سازد
نسازد عشق رنگ از هيچ رويي بهر مخلوقي
جمال عشق آن بيند كه چشم سر كند بينا
شفا سازد دل و جان را و عاشق را شفا سوزد
هرآنكس را كه دل چون آبنوس آمد بدانگونه
يكي باشد يكي هفده چو اندر مجلس ماندن
كرا در خام خم ندهند چون گوش از پي آوا
علم بودن به عشق اندر مسلم نيست جز آن را
به باغ بندگي بايد چو سوسن سرو آزادي
اگر چون سيب وقت سرخ‌رويي دل سيه گردد
به مهر عشق در ملك خدا آن دهخدا گردد
كرا خاك ارم از باد انده طاق گرداند
چو زير و بم بدان عاشق بنالاني و گرياني
ندارد ملك جم در چشم عاشق وزن چون دارد
نشست عاشق اندر بتكده واجب كند زيرا
نباشد نصب‌و رفع و حفض عاشق را كه اندر عشق
عروس عشق بي‌كس نيست با هر ناكس از كوري
بدان تا شهر عشق از حلق هر نااهل دور افتد
نشان شير در تقويم دال آمد از آن معني
دل همچون كباب عشق اندر رگ بسوزد خون
هرآن چشمي كه عشق از طلبۀ خود سرمه‌اي دادش
چه مي‌گويم كه داند اين مگر آن كز دل صافي

	
	حقيقت نيست آن عشقي كه بر هستي رقم سازد
كه رنگ عشق بي‌رنگي وجود اندر عدم سازد
سماع وصل آن بيند كه گوش سر اصمّ سازد
 سقم سوزد رگ و پي را و عاشق را سقم سازد
نباشد عاشق ار او اشك چون آب بقم سازد
چو دست عشق هژده بر بساط خويش كم سازد
بود علمي اگر در عاشقي خود را علم سازد
كه همچون كوس جاي خورد بيرون شكم سازد
هرآنكو وقت كشتن همچو گل خود را خرم سازد
سپيد آمد كرا رخ چون بهي زرد و درم سازد
كه شادي خانۀ دل در ميان شهر غم سازد
نباشد جفت آن آبي كه از آتش ارم سازد
كه تسكين غم از عشق و نواي از زير و بم سازد
كه دست عاشق از كهنه سفالي جام‌جم سازد
كه آه عاشقان از بتكده بيت‌الحرم سازد
غم آن دارد كجا بر فعل مستقبل الم سازد
كبودي در كند خود را به عشقش متهم سازد
طبيب عشق هر ساعت ز شهد خويش سم سازد
هرآن عاشق كه‌شد چون شير قد چون‌دال خم سازد
اگرچند آن كباب از روي طب قانون دم سازد
سران تا جور بيند كه بر خاكش قدم سازد
سنايي‌وار خود را بندۀ شاه عجم سازد



در مدح اميراسماعيل‌بن ابراهيم
	خورشيد چو از حوت به برج حمل آمد
در باغ خلل يافته و گلبن خالي
فردوس شد امروز جهاني كه ازين پيش
خورشيد ثناي تو همي كرد بر آن دل
گفتي نظر مشتري از مركز تقديس
چه جاي مه او زينت ماه فلك آمد
اي مير سماعيل كه مانند براهيم
هم در دم اول كه ترا ديدم گفتم
آراستۀ تير اجل بود مرا جان
صفراي من از خلق تو شد پير و عجب نيست
در افسر تو نيست سخن ليك چه سودست
خالي ز خلل باد جلال تو ازيراك
تو تازه و نو باش كه فرزند حسودت

	
	گويند ز سر باز جهان در عمل آمد
اكنون به بدل باز حلي و حلل آمد
در چشم همه كس چو رسوم و طلل آمد
چون از دم ماهي به سروي حمل آمد
ناگاه ز تسديس به جرم زحل آمد
چه جاي محل آلت جاه و محل آمد
جود تو نه از مال ز عون ازل آمد
كين چون دم آخر به هنر بي‌بدل آمد
ور چه ز طرب معده برقص جمل آمد
زيرا عسل خلق تو خالي زخل آمد
كز اصل مرا خود سر بي‌مغز كل آمد
خود عمر تو چون جود كفت بي‌خلل آمد
نزد غربا بار نوند وابل آمد



در استغناي معشوق طناز و وفاي عاشق
	عاشقانت سوي تو تحفه اگر جان آرند
ور خرد بر تو فشانند همي دان كه همي
ور دل و دين به تو آرند عجب نبود ازآنك
هرچه هستيست همه ملك لب و خال تواند
نوك مژگانت بهر لحظه همي در ره عشق
چينۀ دام لبان تو زمان تا به زمان
زلف و خالت ز پي تربيت فتنۀ ما
چشمهامان ز پي تقويت حسن تو باز
طوبي و سدره به باغ تو و پس مشتي خس
هديه‌شان رد مكن انگار كه پاي ملخي
خاكپاي تو اگر ديده سوي روح برد
از پي چشم بدو چشم نكوي تو همي
بوستان از خجلي پوست بيندازد از آنك
عاشقان از خم زلف تو چه ديدند هنوز
باش تا سلطنت و كبر تو مشتي دون را
باش تا خار سر كوي ترا نرگس‌وار
اي بسا بيخ كه در چين و ختن كنده شود
باش تا خط بناگوش و خم زلف تو باز
كي به آساني عشاق ز دستت بدهند
عقد پروين بخمد چون دم عقرب در حال
كافران گمره از آنند كه در زلف تواند
يك ره آن پرده برانداز كه تا مشتي طفل
هر دم از غيرت ياري تو اجرام سپهر
هر زمان لعل و درو سرو و بنفشۀ تو همي
خود چو پروين كه مه و مهر همي سجدۀ عشق
قدر چوگانت ندانند از آن خامي چند
شكل دندان و سر زلف تو زودا كه برو

	
	به سر تو كه همي زيره به كرمان آرند
عرق سنگ سوي چشمۀ حيوان آرند
رخت خر بنده به بنگاه شتربان آرند
چيست كآن نيست ترا تا سوي تو آن آرند
آدم كافر و ابليس مسلمان آرند
روح را از قفس سدره به مهمان آرند
عقل را كاج زنان بر در زندان آرند
 فتنه را رقص‌كنان در قفس جان آرند
دستۀ مجلس تو خار مغيلان آرند
گلۀ مور همي پيش سليمان آرند
روح پندارد كز خلد همي خوان آرند
مردمان مردمك ديده به قربان آرند
صورت روي تو در ديدۀ بستان آرند
باش تا تاب در آن زلف پريشان آرند
از در دين به هوس خانۀ شيطان آرند
دسته بندند و سوي مجلس سلطان آرند
تا چو تو مهر گياهي به خراسان آرند
عقل را گوش گرفته به دبستان آرند
كه نه در دست همي چون تويي آسان آرند
چون سخن زان دو رده لؤلؤ مرجان آرند
يك ره آن زلف ببر تا همه ايمان آرند
رخت جان سوي سراپردۀ قرآن آرند
بر سنايي غم و اندوه فراوان آرند
دل و دين و خرد و صبر دگر سان آرند
سر دندان ترا از بن دندان آرند
باش تا سوختگان گوي به ميدان آرند
سين و نون و الفـ و يا همه تاوان آرند



در مدح بهرامشاه
	عقل كل در نقش روي دلبرم حيران بماند
جان ز جان كردست شست آنگه ز خاك پاي او
صبح پيش روي او خنديد و بر خورشيد چرخ
نقش بند عقل و جان را پيش نقش روي او
عشق چون دولت به پيش روي او بي‌غم نشست
كفر و ايمان از نشان زلف و رخسار ويست
عقل با آن سراندازي به ميدان رخش
از براي رغم من گويي ازين ميدان حسن
آتش جانان گريبان‌گير جان آمد از آنك
گفتمي كآن رنگ با مرجان چه ماند با لبش
نيست صبرم از ميانش تا چو ذات خود مگر
زخم خوار خويش را بي‌زخم خود مگذار از آنك
عاقبت از دشنۀ مژگانش روي اندر كشيد
بهتر آن تا خاكپايش را به دست آرد مگر
عقل و جان در خدمت آن بارگه رفتند ليك
هرچه خواهي گو همي فرماي كاندر ذات ما
گر قماري كرد جان با او بجاني هم ز جان
گوهر جان و جهان ذات سنايي را ازوست
تا نگيرد مرغ مر مرغ سنايي را ز بيم
تا جمال قهر و لطفش سايه بر عالم فكند
زلف شيطانيش گر دل برد گو بر باك نيست
خسرو خسرو نسب بهرامشه سلطان شرق
ملك علت ناكرا خوش خوش ازين عيسي پاك
تا شدش معلوم حكم آيت احسان و عدل
بر فلك بيني كه كيوان رتبتي دارد وليك
 به گرايد رايت رايش بسوي عاطفت
چون‌گشايد دست‌و دل‌در عدل‌و در احسان‌به خلق

	
	جان ز جاني توبه كرد آنك بر جانان بماند
جان پيونديش رفت و جان جاويدان بماند
نور صادق بي‌لب و دندان از آن خندان بماند
دست در زير زنخ انگشت در دندان بماند
كفر چون ايمان به پيش روي او عريان بماند
زآن نشان روز و شب در كفر و در ايمان بماند
در خم زلفين او چون گوي در چوگان بماند
عيسي مريم برفت و موسي عمران بماند
آنهمه تر دامني در چشمۀ حيوان بماند
ني غلط كردم ز خجلت رنگ با مرجان بماند
بر ميانم چون ميانش واللّٰه ارهميان بماند
خوار گردد پتك كوبنده كه از سندان بماند
عافيت در سلسلۀ زلفينش در زندان بماند
چرخ را هرچند جنبش بود سرگردان بماند
عقل كارافزاي رفت و جان جان‌افشان بماند
قايل فرمان برفت و قابل فرمان بماند
لاجرم در ما ز دانش مايه صد چندان بماند
گردمي زو ماند ذاتش بي‌مكان و كان بماند
لاجرم چون مرغ عيسي روز از آن پنهان بماند
شير در بستان فنا شد شير در پستان بماند
منت ايزد را كه جان در مدحت سلطان بماند
آنكه بهرام فلك در سطوتش حيران بماند
درد رفت الحمدللّٰه و آنچه درمان آن بماند
شدنهان چون‌ جور بخل‌و عدل چون احسان بماند
از پي ايوان اين شه چرخ خود كيوان بماند
زين سبب را خان و خوان خانه بر اخوان بماند
بستۀ احسان و عدلش جملۀ انسان بماند



❊❊❊

	كرد رفت از مردمان اندر جهان اقوال ماند
از فصيحان و ظريفان پاك شد روي زمين
دُرّ معني در بن درياي عزلت جاي ساخت
صدرها از عالمان و منصفان يكسر تهيست
عدل گم گشت و نمي‌يابد كسي از وي نشان
عدل نوشروان و جور معتصم افسانه شد
رفت سيد از جهان و چند مشكل كرد حل
نيست گويي در جهان جز فيلي از اصحاب فيل
شد ملك محمود و ماند اندر زبانها مدح اوي
خاك شد كسري و از هر دل برون شد مهر او
هرگهي بانگي برآيد گرد شهر از مردمان
رفت كدبانو كليد اندر كف نوروز داد
يك گُره را خانه‌ها در غيبت و وزر و بزه
زين سپس شايد سنايي گر نگويي هيچ مدح

	
	همعنان شوخ چشمي در جهان آمال ماند
در جهان مشتي بخيل كور و كرّ و لال ماند
وز پي دعوي به روي آبها آخال ماند
صدر در دست بخيل و ظالم و بطال ماند
ظلم جاي وي گرفت و چند ماه و سال ماند
وز بزرگيشان به چشم مردمان تمثال ماند
بوحنيفه رفت و زو در گرد عالم قال ماند
شد نجاشي وز فسونش چند گون اشكال ماند
عنصري رفت و ازو گرد جهان امثال ماند
در مداين از بناي قصر او اطلال ماند
آه و دردا و دريغا خواجه رفت و مال ماند
رفت خواجه ده به دست زيرك جيپال ماند
يك گُره را گنجها بر طاعت و اهمال ماند
زان كجا ممدوح تو خوالي پز و بقال ماند



در تغيير احوال مردم و دگرگوني روزگار
	اي مسلمانان خلايق حال ديگر كرده‌اند
در سماع و پند اندر ديدن آيات حق
كار و جاه سروران شرع در پاي اوفتاد
پادشاهان قوي بر داد خواهان ضعيف
ملك عمر و زيد را جمله به تركان داده‌اند
شرع را يكسو نهادستند اندر خير و شر
عالمان بي‌عمل از غايت حرص و امل
گاه و صافي براي وقف و ادرار عمل
از براي حرص سيم و طمع در مال يتيم
خرقه‌پوشان مزور سيرت سالوس و زرق
گاه خلوت صوفيانِ وقت با موي چو شير
قاريان زالحان ناخوش نظم قرآن برده‌اند
در منازل از گدايي حاجيان حج فروش
مالداران توانگر كيسۀ درويش دل
سر ز كبر و بخل بر گردون اخضر برده‌اند
زين يكي مشت كبوتر باز چون شاهين به ظلم
خواجگان دولت از محصول مال خشك ريش
بر سرير سروري از خوردن مال حرام
از تموز زخم گرم و بهمن گفتار سرد
خون چشم بيوگانست آنكه در وقت صبوح
تا كه دهقانان چو عوّانان قباپوشان شدند
تا كه تازيكان چو قفچاقان كله‌داران شدند
از نفاق اصحاب دارالضرب در تقليب نقد
كار عمال سراي ضرب همچون زر شدست
شاعران شهرها از بهر فرزند و عيال
غازيان نابوده در غز و غزاي روم و هند
جبه دزدان از ترازوها بر اطراف دكان
اي دريغا مهديي كامروز از هر گوشه‌اي
مصحف يزدان درين ايّام كس مي ننگرد
كودكان خرد را در پيش مستان مي‌دهند
اي مسلمانان دگر گشته‌ست حال روزگار

	
	از سر بي‌حرمتي معروف منكر كرده‌اند
چشم عبرت كور و گوش زيركي كر كرده‌اند
زآنكه اهل فسق از هر گوشه سر بر كرده‌اند
مركز درگاه را سد سكندر كرده‌اند
خون چشم بيوگان را نقش منظر كرده‌اند
قول بطلميوس و جالينوس باور كرده‌اند
خويشتن را سخرۀ اصحاب لشكر كرده‌اند
با عمر در عدل ظالم را برابر كرده‌اند
حاكمان حكم شريعت را مبتّر كرده‌اند
خويشتن را سخرۀ قيماز و قيصر كرده‌اند
ورد خود ذكر برنج و شير و شكّر كرده‌اند
صوت را در قول همچون زير مزمر كرده‌اند
خيمه‌هاي ظالمان را ركن و مشعر كرده‌اند
در جفا درويش را از غم توانگر كرده‌اند
مال خود بر سايلان كبريت احمر كرده‌اند
عالمي بر خلق چون چشم كبوتر كرده‌اند
طوق اسب و حلقۀ معلوم استر كرده‌اند
شخص خود فربي و دين خويش لاغر كرده‌اند
خلق را با كام خشك و ديدۀ تر كرده‌اند
مهتران دولت اندر جام و ساغر كرده‌اند
تخم كشت مردمان بي‌بار و بي‌بر كرده‌اند
خواجگان را بر سر از دستار افسر كرده‌اند
مؤمنان زفت را بي‌زور و بي‌زر كرده‌اند
زانكه زر بر مردمان يك سر مزوّر كرده‌اند
شخص خود را همچو كلكي زرد و لاغر كرده‌اند
لاف خود افزون ز پور زال و نوذر كرده‌اند
طبع را در جبّه دزديدن مخيّر كرده‌اند
يك جهان دجّال عالم‌سوز سر بر كرده‌اند
چنگ و بربط را بها اكنون فزونتر كرده‌اند
مر مخنث را امين خوان و دختر كرده‌اند
زآنكه اهل روزگار احوال ديگر كرده‌اند



در وصف بهار

	باز متواري روان عشق صحرايي شدند
باز مستوران جان و دل پديدار آمدند
باز نقّاشان روحاني به صلح چار خصم
باز در رعنا سراي طبع طرّاران چرخ
باز بينا بودگان همچو نرگس در خزان
زرد و سرخي باز در كردند خوشرويان باغ
 عاشقان در زير گلبنهاي پروين پاش باغ
تا وطاها باز گستردند پيران سپهر
خسرو سيّارگان تا روي بر بالا نهاد
از پي چشم شكوفه دستهاي اختران
تا عيار عشق عيّاران پديد آرند باز
تا باكنون لائيان بودند خلقان چون ز عدل
غافلان عشرتي چون عاقلان حضرتي
از پي نظارۀ انصاف چار اركان به باغ
چون دم عيسي چليپاگر شد اكنون بلبلان
بيدلان در پردۀ ادبار متواري شدند
زاغها چون بينوايان دم فرو بستند باز
عالم پير منافق تا مرقع‌پوش گشت
روزها اكنون بگه خيزند چون مرغان همي
اينت زيبا طبع چابك دست كز مشّاطگيش
مطربان رايگان در رايگان آبادِ عشق
دلق تا كوتاه‌تر كردند تاريكان خاك

	
	باز سرپوشيدگان عقل سودايي شدند
باز مهجوران آب و گل تماشايي شدند
از سراي پنجدر در خانه آرايي شدند
بهر اين نوخاستگان در كهنه پيرايي شدند
در بهار از بوي گل جوياي بينايي شدند
تا دگر ره بر سر آن لاف رعنايي شدند
از بنات‌النعش اندر شكل جوزايي شدند
قمريان چون مقريان در نوبت‌افزايي شدند
اختران قعر مركز نيز بالايي شدند
بر صلايۀ آسمان در توتياسايي شدند
زرگران نه فلك در مرد پالايي شدند
يك الفـ در لا درافزودند الّايي شدند
خون رز خوردند و اندر خون دانايي شدند
هرچه آنجاييست گويي جمله اينجايي شدند
بهر انگليون سراييدن بترسايي شدند
دلبران در حلقۀ اقبال پيدايي شدند
بلبلان چون طوطيان اندر شكر خايي شدند
خرقه‌پوشان الاهي زبر يكتايي شدند
روزهامانا چو مرغان هم تماشايي شدند
آنچنان زشتان بدين خوبي و زيبايي شدند
بي‌دل و دم چون سنايي چنگي و نايي شدند
روشنان آسمان در نزهت آرايي شدند



طعنه بر علماي دنياجو
	اي سنايي ز جسم و جان تا چند
از پي چشم زخم خوش چشمي
چكني تو ز آب و آتش ياد
چكني بود خود كه بود تو بود
تا بوي در نگارخانۀ كن
چون گذشتي ز كاف و نون رستي
همه از حرص و شهوت من و تست
باز رستي ز فقر چون گشتي
نزد من قبله دوست عقل و هواست
مهبط اين يكي نشيب نشيب
مقصد ما چو دوست پس در دين
چو تو در مصحف از هوا نگري
ور ز زردشت بي‌هوا شنوي
طمع و حرص و بخل و شهوت و خشم
هفت در دوزخند در تن تو
هين كه در دست تست قفل امروز
همه ره آتشست شاخ‌زنان
ملك اويي كز آن همه ترسي
آن نه بيني همي كه مالك را
دين به دنيا مده كه هيچ هماي
دين فروشي همي كه تا سازي
خر چنان شد كه در گرفتن او
گويي از بهر حشمت علمست
علم ازين بار نامه مستغنيست
مهرۀ گردن خر دجال
از پي قوت و قوت دل گرگ
كفش عيسي مدوز از اطلس
شهوتت خوش همي نماياند
كي بود كين نقاب بردارند
چند ازين لاف و بارنامۀ تو
بارنامه گزين كه بر گذري

	
	بر گذر زين دو بي‌نواي دربند
هردو را خوش بسوز همچو سپند
چكني تو زباد و خاك نوند
كه ترا در اميد و بيم افگند
نرهي هرگز از بيوس و پسند
از قل قاف و لام دانشمند
علم و اقرار و دعوي و سوگند
همچو لقمان به لقمه‌اي خرسند
هرچه زين هردو بگذري ترفند
مصعد آن دگر بلند بلند
ره چه هفتاد و دو چه هفتصد و اند
نقش قرآن ترا كند در بند
زنده گرداندت چو قرآن زند
حسد و كبر و حقد بد پيوند
ساخته نفسشان درو دربند
در هر هفت محكم اندر بند
كه ابد بيخ آن نداند كند
تو شوي مالك ار پذيري پند
نكند هيچ آتشيش گزند
ندهد پر به پرنيان و پرند
بارگي نقره خنگ زرين زركند
ساخت بايد ز زلف حور كمند
اينهمه طمطراق خنگ و سمند
تو برو بر بروت خويش بخند
از پي عقد بر مسيح مبند
جگر يوسفان عصر مرند
خر او را مساز پشما گند
مهر جاه و زر و زن و فرزند
تا بداني تو طعم زهر از قند
در چنين منزلي كثيف و نژند
اين همه بارنامه روزي چند



و ايضاً در مذمت دنياجويان

	مرحبا بحري كه از آب و گلش گوهر برند
ني ز هر كاني كه بيني سيم و زر آيد پديد
در ميان صدهزاران ني يكي ني بيش نيست
در ميان صدهزاران نحل جز يك نحل نيست
جانور بسيار ديدستم به درياها وليك
گاو آبي در جزيره سنبل و سوسن چرد
همچو آهو شو تو نيز از سنبل و سوسن بچر
باغشان از شوخ چشمي گشت شورستان خار
سوسن و عنبر كجا آيد به دست ار روضه‌اي
هرچه كاري بدروي و هرچه گويي بشنوي
خواب نايد مرزني را كاندر آن باشد نيت
اي بهمت از زني كم چند خسبي چون ترا
ور همي گويي كه من در آرزوي ايزدم
اين جهان دريا و ما كشتي و زنهار اندرو
كشتيي را پيش باد امروز در تازان كنند
كشتيي را غرق گردانند در درياي غيب
مر يكي را گل دهد تا او به بويش جان دهد
مر يكي را سرفرازانند ز آتش از جحيم
خنده آيد مر مرا زآنها كه از سيم ربا
مرد آن مردست كه چون پهلو نهد اندر لحد
مرد را بايد شهادت چونكه باشد باك نيست
تا نباشي غافل و دايم همي ترسي ز حق
گر ندادي حق خبر هرگز كرا بودي گمان
عالم آمد اين سخن مخصوص فردا روز حشر
يك پرستار و يكي عالم كه در دوزخ برند
حسرت آن را كي بود كز دخمه زي دوزخ رود
منظر و كاشانه پر نقش و نگارست مر ترا
اشتر و استر فزون كردن سزاوارست اگر
مضمر آمد مردن هريك ولي وقت شدن
مرد عالم را سوي دوزخ شدن چونان بود
مضمر آمد مردن هريك ولي مضمر بهست
مرد نابينا اگر در ره بساود با كسي
باز اگر بينا بساود منكري باشد درو
اين سخن بر ما پديد آيد به ما بر آن زمان
عاصيا هين زار بگري زانكه فردا روز حشر
ظالمان را حشر گردانند با آب نياز
عالمان را در جنان با غازيان سازند جاي
اي سنايي اين چنين غافل مباش و باز گرد

	
	حبذا كاني كزو پاكيزه سيم و زر برند
ني ز هر بحري كه بيني گوهر احمر برند
كز ميان او به حاصل شاكران شكر برند
كز لعابش انگبين ناب جان‌پرور برند
چون صدف نبود كه غواصان ازو گوهر برند
لاجرم هرجا كه خفت از خاك او عنبر برند
تا بهر جايي ز نافت نافۀ اذفر برند
طمع آن دارند كز وي سوسن و عنبر برند
كاندرو تخم سپست و سير و سيسنبر برند
اين سخن حقست اگر نزد سخن گستر برند
هفتۀ ديگر مر او را خانۀ شوهر برند
هم كنون زي كردگار قادر اكبر برند
كو نشاني تا ترا باري سوي دلبر برند
تا نه پنداري كه كشتيها همه همبر برند
كشتيي را باز از پيش بلا لنگر برند
كشتيي را هم ز صرصر تا در معبر برند
وآن دگر را باز جانش ز آتشين خنجر برند
مر يكي را باز از گوهر همه افسر برند
درگه رفتن كفن از ديبه شوشتر برند
هم به ساعت از بهشتش بالش و بستر برند
گرورا اندر به چين سوي لحد ميزر برند
گر همي خواهي كه چون ايمان ترا بر سر برند
كز جهان چون بلعمي را نزد حق كافر برند
عالمان بي‌عمل از كرد خود كيفر برند
همچنان باشد كه از جاهل دو صد كشور برند
حسرت آن را كش به دوزخ از سر منبر برند
چون بميري هم بر آن كاشانه و منظر برند
بار عصيان ترا بر اشتر و استر برند
نسخۀ قسمت همه يكبارگي مظهر برند
چونكه تركي را به سوي خوان خنياگر برند
بانگ خيزد از جهان گر جان ما مضمر برند
عيب دارند و ورا خصمان سوي داور برند
شايد اين معروف رازي جبر آن منكر برند
كز براي حشرمان فردا سوي محشر برند
عاصيان را سوي فردوس برين كمتر برند
عادلان را زي اميرالمؤمنين عمّر برند
ساقيان را در سقر نزديك رامشگر برند
كآفتابت را به زودي هم سوي خاور برند



اين شعر را حكيم سنايي در پاسخ يكي از شعرا گفته
	چون همي از باغ بوي زلف يار ما زند
دلبر اكنون هركجا رنگيست رخت آنجا برد
بينوايان را كنون دست صبا بر شاخ گل
هودج متواريان را نقشبند نوبهار
بر سر دو راه جان از رنگ و بوي گل همي
از تعجب هر زمان گويد بنفشه كي عجب
عاشقي كو تاكنون بي‌زحمت لب هر زمان
از براي عاشقان مفلس اكنون بي‌طمع
گاه آن آمد كه اين معشوقه بدمست از نخست
دي گذشت امروز خوش زي زآنكه دست روزگار
گر هزار آوا كنون نوبت زند نشگفت از آنك
عاشقي بايد كنون كز رنگ گل گويد سخن
ساقيا ما را به يك ساغر يكي كن زانكه يار
در ده آن حمرا كه رنگش همچو آه عاشقان
باده‌اي مان ده كه از درگاه «حرمنا»ي نفس
ساقيا منگر بدان كاين مي همي از بد دلي
مي چنان ده مر سنايي را كه بستانيش ازو

	
	هركه متواريست اكنون خيمه بر صحرا زند
عاشق اكنون هركجا بوييست آه آنجا زند
حجله از دينار بندد كله از ديبا زند
قبه از بيجاده سازد پايه از مينا زند
باد گويي كاروان خلّخ و يغما زند
هركه زلف يار دارد چنگ چون در ما زند
بوسها بر پاي اين گوياي ناگويا زند
بلبل خوش نغمه گه شهر و دو گه عنقا زند
پاي در صفرا نهند پس دست در حمرا زند
زخمه بر سندان عشرت‌خانۀ فردا زند
هركجا گل شه بود نوبت هزار آوا زند
كي شود در دل چو لاف از رنگ نابينا زند
گرد جفتان كم تند او تا زند بر تا زند
آتش اندر سعد و نحس گنبد خضرا زند
شعله اندر صدر آمنا و صدقنا زند
سنگ بر قنديل عقل بد دل رعنا زند
تا سنايي بي‌سنايي بو كه دستي او زند



آن شاعر اين شعر را در پاسخ حكيم سنايي فرستاد

	باش تا حسن نگارم خيمه بر صحرا زند
از علاي خلق او عالم چو عليين شود
كيست كو پهلو زند با آنكه دولتخانه را
در حجاب كبر يا چون باريا جولان كند
در مصاف عاشقان در سينه‌هاي بي‌دلان
آنچه نتوانند زد آن ديگران بر هفت رود
اي گلي كز گلبنت عالم همه گلزار شد
برگ‌دار گلبنت «طاها» و بيخش «والضحا»
جوشها در سينۀ عشاق نيز از مهر تو
شكر احسان تو مدح تست اي صاحب جمال
اين جواب شعر استادم كه گفت اندر سرخس

	
	شورها بيني كه اندر حبة المأوا زند
پس خطابش قرب «سبحان‌الذي اسري» زند
از بزرگي سر به «اوادني» و «ما اوحيٰ» زند
تكيه كي بر مسند «لاخوف» و «لابشري» زند
ضربت قرب وصال از درد ناپيدا زند
آن نوا از دست چپ آن ماه بر يكتا زند
وز گلت بوي «تبارك ربنا الاعلا» زند
بار او «ياسين» و شاخش سر به «اوادني» زند
هر زماني تف وراي گنبد خضرا زند
نقش مدح تو رقم بر ديدۀ بينا زند
«چون همي از باغ بوي زلف يار ما زند»



در مدح بهرامشاه
	روز بر عاشقان سياه كند
راه بر عقل و عافيت بزند
گاه چون نعل اندر آذر بست
گاه چون زلف را ز هم بگشاد
گاه بيجاده را بطوع و بطبع
گه چو دندان سپيد كرد بطمع
گه بيندازد از سمن بستر
گاه زلف شكسته را بر دل
گاه خط دميده را بر جان
گاه بر جبرئيل صومعه را
گاه بر ديو هم ز سايۀ خويش
بوي او كش عدم نبوييدي
لب او را كه بوسه گه بودي
عشق را گه دلي نهد در بر
عقل را گه كله نهد بر سر
پيشۀ آفتاب خود اينست
جامۀ گازر ار سپيد كند
اينهمه مي‌كند وليك از بيم
از پي آنكه رويش آينه است
من غلام كسي كه هرچه كند
همه كردار او به جايگه است
شاه بهرامشاه آنكه همي
گور با شرزه شير از عدلش
صعوه در چشم باز از امنش
تارخ و زلف دلبران وصاف
چاه صد باز را اگر خواهد
محترز باد ظلم از در او

	
	مست چون قصد خوابگاه كند
ز آنچه او در ميان راه كند
يوسفان را اسير چاه كند
تنگ بر آفتاب و ماه كند
در سر رنگ برگ كاه كند
ملك‌الموت را سياه كند
گاه بالين گل گياه كند
حلقۀ حضرت الاه كند
نسخۀ توبۀ گناه كند
چار ديوار خانقاه كند
شش سوي صحن خوابگاه كند
گاهش از قهر در پناه كند
گاهش از لطف بوسه خواه كند
تا دل اندر برش سياه كند
تا سر اندر سر كلاه كند
چون كسي نيك تر نگاه كند
روي گازر همو سياه كند
آه را زهره ني كه آه كند
آه آيينه را تباه كند
چون سنايي به جايگاه كند
خاصه وقتي كه مدح شاه كند
دين و دولت بدو پناه كند
در ميان شمر شناه كند
از پي بيضه جايگاه كند
به گل و مشك اشتباه كند
تاج سيصد هزار جاه كند
تا چو نحل آرزوي شاه كند




در مذمت دشمنان و جاهلان
	اين ابلهان كه بي‌سببي دشمن منند
اندر مصاف مردي و در شرط شرع و دين
مانند نقش رسمي بي‌اصل و معنيند
چون گور كافران ز درون پر عفونتند
در قعر و دوزخند نه جني نه انسيند
هم ناكسند گرچه همي باكسان روند
يكرنگ با زبان دل من همچو آخرت
دندانۀ كليد در دعويند ليك
زآن بي‌سرند همچو گريبان كه از طمع
دعويِّ ده كنند وليكن چو بنگري
دهقان عقل و جان منم امروز و ديگران
فرزند شعر من همه و خصم شعر من
گاهم چو روي مائدۀ خود بغارتند
از راه خشم دشمن اين طبع و خاطرند
بس روشنست روز وليك از شعاع آن
گر ناممكّنم سوي اين قوم ممكن‌ست
تهمت نهند بر من و معنيش كبر و بس
درد دل همه فضلاي از فضوليم
من قرص آفتابم روزي ده نجوم
هم خود خورند خويشتن از خشم من از آنك
 از خاطر چو تير و زبان چو تيغ من
تا خامشند مطبخيان ضميرشان
دور از شما و ما چون در آيند در سخن
هان اي سنايي ارچه چنين‌ست تيغ ده
درزي صفت مباش برايشان كجا همه
مشاطۀ عروس ضمير تواند پاك
شير آفرين گلشنِ روحانيان تويي
تو تخت ساز تا حكما رخت بر گرند
بر كن برفق سبلتشان گرچه دولتند
آن كره‌اي به مادر خود گفت چونكه ما
مادر به كرهّ گفت: برو بيهده مگوي

	
	پس بوالفضول و يافه‌دراي و زنخ زنند
چون خنثي و مخنث نه مرد و نه زنند
گرچه به نزد عامه و خطي مبيّنند
گرچه برون به رنگ و نگاري مزينند
در چاه وحشتند نه يوسف نه بيژنند
هم جولهند گرچه همي بر فلك تنند
وينان به طبع و جامه چو دنيا ملونند
همچون زبان قفل گه معني الكنند
پيوسته پاي بوس خسيسان چو دامنند
هادوريان كوي و گدايان خرمنند
هركس كه هست خوشه‌چن خرمن منند
گويي نه مردمند همه ريم آهنند
گاهم چو وزن بيهدۀ خويش بشكنند
وز درد چشم دشمن خورشيد روشنند
بي‌روزنند زآنكه همه بسته روزنند
كايشان به نزد عقل و خرد ناممكّنند
خود در ميان كار چو درزي و در زنند
عذرست جمله را اگرم جمله دشمنند
ايشان همند قرص ولي قرص ارزنند
بوالواسعان و خشك مزاجان برزنند
پرچين و زرد رخ چو زر اندوده جوشند
بر ديگ گنده گشته تو گويي نهنبنند
گويي به وقت كوفتن زهر هاونند
كايشان نه آهنند كه ريم خماهنند
بر رشتۀ تو خشك‌تر از مغز سوزنند
اين نغز پيكران كه برين سبز گلشنند
ايشان كه اند گر به نگاران گلخنند
تو نرد باز تا شعرا مهره برچنند
بشكن به خلق گردنشان گرچه گردنند
آبي همي خوريم، صفيري همي زنند
تو كار خويش كن كه همه ريش مي‌كنند



در مدح سيف‌الحق محمد منصور

	اي رفيقا دوش ما را در سرايي سور بود
ديدم اندر راه زي درگاه آن شاه بتان
از چراغ و شمع كس را ياد نامد زآن سبب
كس نثاري كرد نتوانست اندر خورد او
بوي ناخوش نآمد به كار اندر سراسر كوي او
فرش ميدانش ز رخسار و لب ميخوارگان
جويبارش را به جاي آب ميديدم شراب
اي بسا مذكور عالم كو بدو در ننگريست
هركه از وي بود ترسان او بدو نزديك شد
صدهزاران همچو مو ساخيره بود اندر رهش
هركرا توقيع دادند از جمال و از جلال
هاي هاي عاشقان با هوي هوي صادقان
مر مرا ره داد دربان ديگران را منع كرد
چون‌درآن شب‌شخص روحم نزد آن حضرت رسيد
مصحفي ديدم گرفته آن بت اندر دست راست
چون در آن مصحف نظر كردم سراسر خط آن

	
	رفتم آنجا گرچه راهي صعب و شب ديجور بود
هرچه اندر كل عالم عاشقي مستور بود
كز جمال خوب‌رويان نور اندر نور بود
زآنكه اشك عاشقانش لؤلؤ منثور بود
زآنكه خاك كوي او از عنبر و كافور بود
تكيه‌گاه عاشقانش ديده‌هاي حور بود
زير هر شاخي هزاران عاشق مخمور بود
اي بسا درويش دل ريشا كه او مذكور بود
وآنكه از گستاخيش نزديك‌تر او دور بود
زانكه هر سنگي در آن ره بر مثال طور بود
«لن‌تراني» بر سر توقيع آن منشور بود
كس ندانستي كه ماتم بود آن يا سور بود
زآنكه نام من رهي در عاشقي مشهور بود
صورت هستي نديدم نقش من مقهور بود
خط آن از هست ما وز نفي لامسطور بود
رمزهاي مجلس محمدبن منصور بود



در نعت رسول اكرم و اصحاب پاك او
	روشن آن بدري كه كمتر منزلش عالم بود
اين جهان رخسار او دارد از آن دلبر شدست
حاكمي كاندر مقام راستي هردم كه زد
راه عقل عاقلان را مهر او مرشد شدست
صدهزاران جان فداي آنسواري كز جلال
از رخش گردد منور گر همه جنت بود
فرش اگر سر بركشد تا عرش را زير آورد
طلعت جنت ز شوق حضرتش پرخوي شدست
از گريبان زمين گر صبح او سر بر زند
با «لعمرك» انبيا را فكرت رجحان كيست
با «الم نشرح» چگويي مشكلي ماند ببند
خوش سخن شاهي كز اقبال كفش در پيش او
خاك را در صدر جنت آبرويش جاه داد
چرخ را از كاف «لولا كـ»ش كمر زريّن بود
خاك زايد گوهري كز گوهران برتر شود
هركه در ميدان مردي پيش او يكدم زند
در شبي كو عذر «اخطانا» همي خواهد ز حق
حكم الاللّٰه بر فرق رسول‌اللّٰه بين
ماه بر چرخ فلك چون حلقۀ زلف و رخش
شاه انجم مؤذن وي گشته اندر شرق ملك
بادوّشان فلك را دور او همره شدست
سدرۀ طاووس يك پر كز هماي دولتش
خضر گرد چشمۀ حيوان از آن مي‌گشت دير
تا نهنگش در عجم گرد زمين چون عمّرست
ني در آن آثار گرز و ناچخ عنتر بود
با خرد گفتم كه فرعي برتر از اصلي شود
گفت: اي بوبكر با احمد چرا يكتا شدي
گفتم: اي عمّر تو ديدي بوالحكم بس چون بريد
گفتم: اي عثمان بناگه كشتۀ غوغا شدي
گفتم: اي حيدر ميي از ساغر شيران بخور
باد را گفتم: سليمان را چرا خدمت كني
اي سنايي از ره جان گوي مدح مصطفا

	
	خرم آن صدري كه قبله‌ش حضرت اعظم بود
وآن جهان انوار او دارد از آن خرّم بود
برخلاف آندم اگر يك دم زني آندم بود
درد جان عاشقان را نطق او مرهم بود
غاشيه‌ش بر دوش پاك عيسي مريم بود
وز لبش يابد طهارت گر همه زمزم بود
دست آن دارد كه از زلفش بر او ريشم بود
ديدۀ دوزخ ز رشك غيبتش پر نم بود
تا شب حشر از جمالش صد سپيده دم بود
با «عفااللّٰه» اوليا را زهرۀ يك دم بود
با «فترضي» هيچ عاصي در مقام غم بود
كشتۀ بريان زبان يابد كه در وي سم بود
آتش ابليس را از خاك او ماتم بود
خاكرا با حاء احماقش قبا معلم بود
بچه زايد آدمي كو خواجۀ عالم بود
رخش او گوساله گردد گر همه رستم بود
جبرئيل آنجا چو طفل ابكم و الكن بود
راستي زين تكيه‌گاهي آدمي را كم بود
گاه چون سيمين سپر گه پارۀ معصم بود
زآن جمال وي شعار شرع را معلم بود
خاكپاشان زمين را نعل او ملحم بود
بر پر خود بست از آن مر وحي را محرم بود
تا مگر اندر زمين با وي دمي همدم بود
تا هزبرش در عرب غرّنده ابن عم بود
نه در آن اسباب ملك كيقباد و جم بود
گفت: آري چون برآن فرع اتفاقي ضم بود
گفت: هر حرفي كه ضعفي يافت آن مدغم بود
گفت: زمُرد كي سزاي ديدۀ ارقم بود
گفت: خلخال عروس عاشقان زآندم بود
گفت: فتح ما ز فتح زادۀ ملجم بود
گفت: از آن كش نام احمد نقش بر خاتم بود
تا ترا سوي سپهر برترين سلّم بود



در مذمت عافيت جويي
	در جهان دردي طلب كان عشق سوز جان بود
چاره تا كي جويي از درمان و درد دل همي
تا كي اندر انجمن دعوي ز هجر و وصل يار
گر همي حق پرسي از من عاشقي كار تو نيست
عاشقي بر خواب‌و خوردو تخت‌و ملك‌و سيم‌و زر
عشقبازي زيبد آنكس را كه جان بازد به عشق
گرد عشق شه مگرد ار عافيت جويي همي
سفره‌ساز از پوست‌خور از گوشت خمر از خون دل
در بلا چندي بماند صابر و شاكر شود
از براي اوست گويي صفوت اندر گلستان
اين چنين‌ست ار براني تعبيه در راه عشق
آتش خلّت برآور بانگ بر جبريل زن
در دبيرستان عشق از عاشقان آموز ادب
مرد بايد راه رو از پيش خود برخاسته
از هوا منطق نيارد هرگز اندر راه دين
چون به حضرت راه يابد آزمون گيرند ازو
حور و غلمان در ارم او را نمايند بگذرد
پيك حضرت روز و شب از دوست مي‌آرد پيام
شاد دل روزي نباشد بي‌بكا از شوق دوست
يك زمان ايمن نباشد زآنكه دستور خرد
اي سنايي تير عشقت بر جگر معشوق زد
چنگ در فرمان او زن عمر خود را زنده‌دار

	
	پس به جان و دل بخر گر عاقلي ارزان بود
رو به ترك جان بگو دردت همه درمان بود
نيست شو در راه تا هم وصل و هم هجران بود
زآنكه مي‌بينم كه مليت با هوا يكسان بود
شرم بادت ساعتي دل چندجا مهمان بود
ذبح معظم جان او را ديّت قربان بود
ور يقين داري همي گرچه هلاك جان بود
از جگر ده نقل چون قومي ترا بر خوان بود
داغ غيرت بر نهد چون رغبتش با آن بود
حجت تهديد با اهل ارچه بي‌تاوان بود
هركرا در دل محبت آتش اندر جان بود
آتش نمرود بين كاندر زمان ريحان بود
تا ترا فردا ز عزّت بهرۀ مردان بود
كو به ترك جان بگويد طالب جانان بود
بندگي را عقل بندد بر در فرمان بود
هرچه از عزّت كمال روضۀ رضوان بود
ديده از غيرت ببوسد دوست را جويان بود
در دل او زانده و از خوف و غم نسيان بود
چند بنوازند او را ديده‌اش گريان بود
گرچه بر منشور او توقيع الرحمان بود
زخم را مرهم از آن جو كش چنين پيكان بود
گرنه فردا روزگارت را به غم تاوان بود



از راه پر مخافت عشق گويد

	سوز شوق ملكي بر دلت آسان نشود
هيچ دريا نبرد زورق پندار ترا
در تماشاي ره عشق نيابي تو درست
اي سنايي نزني چنگ تو در پردۀ قرب
سخت پي سست بود در طلب كوي وصال
هركرا دل بود از شست لقا راست چو تير
تا چو بستان نشوي پي سپر خلق ز حلم
گر ز اغيار همي شور پذيري ز طرب
پست همت بود آن ديده هنوز از ره عشق
مرد بايد كه در اين راه چو زد گامي چند
شور آن شوقش چونان شود از عشق كه گر
مست آن راه چنان گردد كز سينه‌ش اگر
چون ز ميدان قضا تير بلا گشت روان
موكب جان ستدن چون بزند لشكر شوق
اي خدايي كه به بازار عزيزان درت
آز بي‌بخش تو حقّا كه توانگر نشود
چون خرد نامه نويسد ز سوي جان به دماغ
من ثنا گويم خود كيست كه از راه خرد
آن عنايت ازلي باشد در حق خواص
گبر خواهد كه بود طالب اين كوي وليك
هفت سياره روانند وليك از رفتن
هركسي علم همي خواند ليكن يك تن
پردۀ عصمت خواهد ز گناهان معصوم

	
	تا بد و نيك جهان پيش تو يكسان نشود
تا دو چشمت ز جگر مايۀ طوفان نشود
تا ز نهمت چمنت كوه و بيابان نشود
تا به شمشير بلا جان تو قربان نشود
هركرا مفرش او در ره حق جان نشود
خواب در ديدۀ او جز سر پيكان نشود
دلت از معرفت نور چو بستان نشود
خيز تا عشق تو سرمايۀ عصيان نشود
كه برون از تك انديشۀ غولان نشود
بسته‌اي گردد ز آنسان كه پريشان نشود
غرق قلزم شود آن شور به نقصان نشود
غذي دوزخ سازي كه پشيمان نشود
جان سپر سازد مردانه و پنهان نشود
او بجز بر فرس خاص به ميدان نشود
نرخ جانها بجز از كفّ تو ارزان نشود
گبر بي‌ياد تو واللّٰه كه مسلمان نشود
جان بنپذيرد تا نام تو عنوان نشود
چون بديد اين كرم و عزّ ثنا خوان نشود
ورنه هر بيهده بي‌فضل به ديوان نشود
به تكلف هذيان آيت قرآن نشود
ماه در رفعت و در سير چو كيوان نشود
چون جمال‌الحكما بحر درافشان نشود
تا سنايي گه طاعت سوي عصيان نشود



نه هركه به طور رود موسي عمران شود
	تا بد و نيك جهان پيش تو يكسان نشود
تا چو بستان نشوي پي سپر خلق ز شوق
تا مهيا نشوي حال تو نيكو نشود
تا تو در دايرۀ فقر فرو ناري سر
تا تو خوشدل نشوي در پي دلبر نرسي
هركه در مصر شود يوسف چاهي نبود
تو چنان والۀ ناني ز حريصي كه اگر
صد نمازت بشود باك نداري به جوي
راه مخلوقان گيري و نينديشي هيچ
دامن عشق نگهدار كه در ديدۀ عقل
مرد بايد كه سخندان بود و نكته‌شناس
گر فرشته بزند راه تو شيطان تو اوست
بي‌خود از هيچ به كفر آيي و اين نيست عظيم
دست بتگر ببر و زينت بتخانه بسوز
كم زن بد دل يك لخت به عذرا نزند
خانۀ سودا ويران كن و آسان بنشين
خواجه گر مردي زين نكته برون آي و مپاي
گر تو رنگ آوري و طيره شوي غم نخورم
در سراپردۀ فقر آي و ز اوباش مترس
شربت از دست سنايي خور و ايمن مي‌باش

	
	كفر در ديدۀ انصاف تو پنهان نشود
دلت از شوق ملك روضه و بستان نشود
تا پريشان نشوي كار به سامان نشود
خانۀ حرص تو و آز تو ويران نشود
تا كه از جان نبري جفت تو جانان نشود
وآنكه بر طور شود موسي عمران نشود
جان شود خالي از جسم تو يك نان نشود
چست مي‌باشي تا خدمت سلطان نشود
ديو بر تخت سليمان چو سليمان نشود
سرو آزاد تو جز خار مغيلان نشود
تا چو مي‌گويد از آن گفته پشيمان نشود
ديو ديوان تو با ديو به زندان نشود
با خود از هيچ به دين آيي و درمان نشود
گر بت نفس و هواي تو مسلمان نشود
عاشق مصلح در مصلحت جان نشود
حامل عاقل با زيره به كرمان نشود
صوفي صافي در خدمت دهقان نشود
سنگ اگر لعل شود جز به بدخشان نشود
سينۀ جاهل جز غارت شيطان نشود
زآنكه گاه طمع او بر در خصمان نشود



در مدح ناصح‌الملك كمال‌الدين شيخ‌الحرمين خطيب نوآبادي
	اي خدايي كه رهيت افسر دو جهان نشود
چنگ در دامن مهر تو چگونه زند آنك
سخت پي‌سست بود در طلب كوي تو آنك
هركه در جست لقايت نبود راست چو تير
هركه جولانگه او حضرت پاكيزۀ تست
چون به ميدان تو پيكان بلا گشت روان
موكب جان ستدن چون بزند لشكر عشق
اي ره‌آموز كه هر كو به تو ره يافت به تو
آنكه هستند هم افراشتۀ فضل تو اند
ثمرۀ بندگي از خاك درت مي روبند
كيسه‌ها دوخته بر درگهت از روي اميد
گرسنه بوده و پنداشت بسر كردۀ راه
همه از حكم تو افكنده و برداشته‌اند
گبر خواهد كه بود طالب كوي تو وليك
هفت سياره روانند و ليك از رفتن
هركسي علم همي خواند ليكن يك تن
ناصح‌الملك كمان‌الدين شيخ‌الحرمين
آن منبه كه ز تنبيه وي اندر همه عمر
آنكه گه گه كف او بيند ابر از خجلي
آنكه در درد بماندي ز بلاي شيطان
كند بايد به جفا ديده و دندان كسي
نايب جاه پيمبر تويي امروز و كسي
به گل‌افشان ارم ماند آن مجلس تو
اي بها گير دري كز سخن چون گهرت
هركه شاگرد تو باشد به گه خواندن علم
نامۀ عقل به يك لحظه بنپذيرد جان
معدۀ حرص كه شد تافته از تف نياز
نيست يك ملحد و يك مبتدع اندر آفاق
شد نوآباد چو بستان ز جمال تو و خود
به دعا خواست همي اهل نوآباد ترا
چون ز آرايش كوي تو شود شاد فلك
خاصۀ شهر غلامان تو گشتند چه باك
ديو گريان نشود تا به سخن بر كرسي
سخن راست همي گويي بي‌روي و به حشر
نيست عالم چو تو در هيچ نواحي و كسي
مردم از جهد شود عالم نز جامه و لاف
هركه بيدار نباشد شبي از جهد چو چرخ
سست گفتار بود درگه پيري در علم
اندر آن تيغ چه تيزي بود از جهد كه آن
علم داري شرف و قدر بجوي ار نه مجوي
علم بايد كه كند جاي تو كرسي و صدور
معجز موسي داري كه كني ثعبان چوب
عمل شمس همي بايد و تأثير فلك
اي چنان در خور هر مدح كه مداح ترا
من ثناخوان توام كيست كه از روي خرد
جامۀ عيدي من بايد از اين مجلسيانت
تا فلك در ضرر و نفع چو گوهر نبود
منبر نو به نوآباد مبارك بادت
باد بر درگه يزدانت قبول از پي آنك

	
	تا بر حسب تو فرش قدمش جان نشود
مرو را خدمت تو قيد گريبان نشود
مرد را باديه بر ياد تو بستان نشود
خواب در ديدۀ او جز سر پيكان نشود
هرگز از دور فلك بي‌سر و سامان نشود
جان سپر سازد مردانه و پنهان نشود
او به جز بر فرس خاص به ميدان نشود
هرگز اندر ره دين گمره و حيران نشود
هرگز افراشتۀ فضل تو ويران نشود
تا مگر كاركشان طعمۀ خذلان نشود
زآنكه بي‌لطف تو كس در خور غفران نشود
از پذيرفتنشان يار و نگهبان نشود
ورنه از ذات كسي گبر و مسلمان نشود
بتكلف هذيان آيت قرآن نشود
ماه در رفعت و در جرم چو كيوان نشود
چون جمال‌الحكما بحر درافشان نشود
كه همي حرمت او علت حرمان نشود
هيچ دل در ره دين معدن عصيان نشود
باز گردد ز هوا مايل باران نشود
هر كرا مجلس او آيت درمان نشود
چاكر او زبن سي و دو دندان نشود
مبتدع باشد كت چاكر فرمان نشود
مجلسش خرم و خوش جز به گل‌افشان نشود
نرخ جانها به جز از گفت تو ارزان نشود
هرگز آن خاطر او دفتر نسيان نشود
تا برآن نامۀ او نام تو عنوان نشود
جز سوي مائدۀ جود تو مهمان نشود
كه وي از حجت و نام تو هراسان نشود
آن چه جايست كه از فر تو بستان نشود
زآنكه بي‌پند تو مي خلق به سامان نشود
آن كه باشد كه ز گفتار تو شادان نشود
ار مريد تو همه عامه فراوان نشود
آن لب پر شكر و دُر تو خندان نشود
رو كه بر تو سخنت حجت و برهان نشود
صدق اين قول چه داند كه خراسان نشود
جاهل از كسوت و لاف افسر كيهان نشود
روز ديگر به سخن شمس درافشان نشود
هركه در كودكي از جهد سخندان نشود
سالها برگذرد كايچ سرافشان نشود
زآنكه بي‌فضل هر ابله سوي ديوان نشود
ورنه از طور كسي موسي عمران نشود
ورنه صد چوب بينداز كه ثعبان نشود
ورنه هر پيشه به يك نور همي كان نشود
شعر در مدحت تو مايۀ بهتان نشود
چون بديد آن شرف و عزّ ثناخوان نشود
ليك بي‌گفت تو اينكار به سامان نشود
تا پري در عمل و چهر چو شيطان نشود
تا به جز حاسد تو پر غم و احزان نشود
بنده بر هيچ دري چون در يزدان نشود



در عزّت عزلت و قناعت گويد

	درين مقام طرب بي‌تعب نخواهي ديد
مدار اميد ز دهر دو رنگ يك رنگي
به عيش ناخوش او در زمانه تن در ده
ز دور هفت رونده طمع مدار ثبات
كه ديدي از بني‌آدم كه بر سرير سرور
به شهوتي كه براني چه خوش بوي كه همي
نگر چه شوخ جهانيست زآنكه جفت از جفت
چو دل نهادي بر نور روز هم در وقت
چو باز در شب تاري خوشت ببايد خفت
دو دوست چون بهم آيند همچو پرّه و قفل
همي بناگه بيني گراني اندر حال
درين زمانه كه ديو از ضعيفي مردم
كسي كه عزّت عزلت نيافت هيچ نيافت
كسي كه شاخ حقيقت گرفت بد نگرفت
رهي خوشست وليكن ز جهل خواجه همي
برين سنا نرسد مرد تا سنايي‌وار

	
	كه جاي نيك و بدست و سراي پاك و پليد
كه خار جفت گلست و خمار جفت نبيد
كه در طويلۀ او با شبه است مرواريد
ميان چار مخالف مجوي عيش لذيذ
دو دم كشيد كز آن صدهزار غم نچشيد
ز جانت كم شود آن يك دو قطره كز تو چكيد
خوشي نيافت كه تا پاره‌اي ز جان نبريد
زمانه گويد خيز و نماز شام رسيد
خروس گويد برجه كه نور صبح دميد
كه تا دمي رخ هجرانشان نبايد ديد
بيايد و به ميانشان فرو خزد چو كليد
همي سلاح ز لاحول سازد و تعويذ
كسي كه روي قناعت نديد هيچ نديد
كسي كه راه شريعت گزيد بد نگزيد
خوشي نيابد ازو همچنان كه خار از خيد
روان پاكش ازين آشيانه بر نپريد



در مدح بهرامشاه

	قصۀ يوسف مصري همه در چاه كنيد
آفتاب آمد و چون زهره به عشرت بنشست
سخن حور و بهشت و مه و مهر شب و روز
نطع را اسب و پياده رخ و پيل و فرزين
اول وقت نمازست نماز آريدش
از پي خدمت آن سيمتن خرگاهي
بندگي درگه او را ز براي دل ما
آه را خامش داريد به درد و غم او
آفت آينه آهست شما از سر عجز
اسم هر قدر كه بي‌دولت او غدر نهيد
همه كوهيد وليك از پي آميزش او
دل مسكين خود ار مشكين خواهيد همي
چون غزلهاي سنايي ز پي مجلس انس
چشمتان از رخش آنگاه خورد بر كه شما
شاه بهرامشه آن شه كه جزو هركه شهست
شه رهي را كه برو مركب او گام نهد

	
	ترك خندان لب من آمد هين راه كنيد
پيش زهره بچه زهره سخن ماه كنيد
چون بديديد جمالش همه كوتاه كنيد
همه هيچند شما قبله رخ شاه كنيد
پيش كز كاهلي بيهده بيگاه كنيد
همگي خويش كمربند چو خرگاه كنيد
سبب خواجگي و مرتبت و جاه كنيد
ناكسان را ز ره آه چه آگاه كنيد
پيش آن روي چو آيينه چرا آه كنيد؟
نام هر جاه بر دولت او چاه كنيد
مسكن زلف دوتاهش دل يكتاه كنيد
لقب او طرب‌افزاي و تعب‌گاه كنيد
خويشتن پيش دو بيجادۀ او كاه كنيد
سرمه از گرد سم اسب شهنشاه كنيد
خدمتش نز سر طوع از سر اكراه كنيد
از پي جان غذا جوي چراگاه كنيد



❊❊❊
	اي حريفان ما نه زين دستيم دستي برنهيد
بام ما ديگر زنيد و شام ما ديگر پزيد
هركسي را جام او با جان او يكسان كنيد
چند از شش سوي يك دم چار بالشهاي ما
عيسي و خر هردو اندر مجلس ما حاضرند
مجلس آزادگان را از گرانان چاره نيست
خنجر نو بر سر بهرام ناچخ زن زنيد
هين كه عالم سربه‌سر طوفان نااهلان گرفت
هركه را رنگيست همچون نيل در آب افكنيد
نفس را چون بر جگر آبيست آتش در زنيد
ور درين مجلس شما عاشق‌تر از شمع و مي‌ايد
مي قباي آتشين دارد شما در بر كشيد
ناحفاظيرا چو سگ ار تاختيد از پيش در
چون ز روي هستي از من در من ايماني نماند
ور سنايي همچو زنجيرست در حلق شما

	
	باده‌مان خوشتر دهيد و نقلمان خوشتر نهيد
نام ما ديگر كنيد و دام ما ديگر نهيد
هركسي را نقل او با عقل او همبر نهيد
برفراز تارك نه چرخ و هفت اختر نهيد
كوه بر عيسي بريد و كاه پيش خر نهيد
هين كه آمد خام ديگر ديگ ديگر برنهيد
زخمۀ نو بر كف ناهيد خنياگر نهيد
رخ سوي عصمت‌سراي نوح پيغمبر نهيد
هركه را بوييست همچون عود بر آذر نهيد
عقل را چون بر كله پشميست بندش برنهيد
پس چو شمع و مي قدم در آب و آتش درنهيد
شمع تاج آتشين دارد شما بر سر نهيد
آنگهي با يار آهوچشم برتر بر نهيد
گر مسلمانيد يك ره نام من كافر نهيد
حلق او گيريد چون حلقه برون در نهيد



موعظه در اجتناب از غرور و كبر و حرص

	اي خداوندان مال الاعتبار الاعتبار
پيش از آن كاين جان عذر آور فرو ميرد ز نطق
پند گيريد اي سياهيتان گرفته جاي پند
اي ضعيفان از سپيدي مويتان شد همچو شير
پرده‌تان از چشم دل برداشت صبح رستخيز
تاكي از دارالغروري ساختن دارالسرور
در فريب‌آباد گيتي چند بايد داشت حرص
اين نه آن صحراست كانجا بي‌جسد بينند روح
از جهان نفس بگريزيد تا در كوي عقل
در جهان شاهان بسي بودند كز گردون ملك
بنگريد اكنون بنات‌النعش‌وار از دست مرگ
مي‌نبينيد آن سفيهاني كه تركي كرده‌اند
بنگريد آن جعدشان از خاك چون پشت كشف
سر به خاك آورد امروز آنكه افسر بود دي
ننگ نايد مر شما را زين سگان پر فساد
اين يكي گه زين دين و كفر را زو رنگ و بوي
اين يكي كافي وليكن فاش را ز اعتقاد
زين يكي ناصر عباداللّٰه خلفی ترت و مرت
پاسبانان تو اند ايم سگ‌پرستان همچو سگ
زشت باشد نقش نفس خوب را از راه طبع
اندرين زندان برين دندان زنان سگ صفت
تا ببيني روي آن مردم‌كُشان چون زعفران
گرچه آدم سيرتان سگ صفت مستوليند
جوهر آدم برون تازد برآرد ناگهان
گر مخالف خواهي اي مهدي درآ از آسمان
يك طپانچه مرگ و زين مردارخواران يك جهان
باش تا از صدمت صور سرافيلي شود
تا ببيني موري آن خس را كه مي‌داني امير
در تو حيواني و روحاني و شيطاني درست
باش تابر باد بيني خان راي و راي خان
تاببيني يك به يك را كشته در شاهين عدل
وللّٰه ار داري به جز بادي به دست ارمر ترا
كز براي خاك پاشي نازنيني را خداي
باش تا كل بيني آنها را كه امروزند جزو
آن عزيزاني كه آنجا گلبنان دولتند
گلبني كاكنون ترا هيزم نمود از جور دي
ژنده‌پوشاني كه آنجا زندگان حضرتند
وآن سياهي كز پي ناموس حق ناقوس زد
پرده‌دار عشق دان اسم ملامت بر فقير
ور بقا خواهي ز درويشان طلب زيراكه هست
تا وراي نفس خويشي خويشتن كودك شمار
كي شود ملك تو عالم تا تو باشي ملك او
هست دل يكتا مجويش در دو گيتي زآنكه نيست
نيست يكرنگي بزير هفت چار از بهر آنك
بهر بيشي راست اينجا كم زدن زيرا نكرد
در رجب خود روزه‌دار و «قل‌هواللّٰه» خوان و پس
چند ازين رمز و اشارت راه بايد رفت راه
همرهان با كوه كوهانان به حج رفتند و كرد
تو هنوز از راه رعنايي ز بهر لاشه‌اي
چون به حكم اوست خواهي تاج خواهي پاي‌بند
تا به جان اين جهاني زنده چون ديو و ستور
حرص‌وشهوت درتوبيدارند خوش‌خوش تومخسب
مال دادي ليك رويست و ريا اندر بُنه
خشم را زير آر در دنيا كه در چشم صفت
خشم و شهوت مار و طاووسند در تركيب تو
كي توانستي برون آورد آدم را ز خلد
عور كرد از كسوت عار ار ز دودۀ آدمي
حلم‌وخرسندي در آب‌و گل طلب كت‌اصل ازوست
حلم خاك و قدر آتش جوي كآب و باد راست
تا تو اندر زير بار حلق و جلقي چون ستور
گِرد خرسندي و بخشش گرد زيرا طمع و طبع
راستكاري پيشه كن كاندر مصاف رستخيز
تا به جان لهو و لغوي زنده اندر كوي دين
حق همي گويد بده تا ده مكافاتت دهم
اين نه شرط مؤمني باشد كه در ايمان تو
گرد دين بهر صلاح دين به بي‌ديني متن
اي‌بسا غبناكت اندر حشر خواهد بود از آنك
سخت سخت آيد همي بر جان ز راه اعتقاد
بر در ماتم‌سراي دين و چندين ناي و نوش
گرد خود گردي همي چون گرد مركز دايره
از نگارستان نقاش طبيعي برتر آي
چون ز دقيانوس خود رستند هست اندر رقيم
بازدان تاييد دين را آخر از تلقين ديو
عقل اگر خواهي كه ناگه در عقيله‌ت نفكند
عقل بي‌شرع آن جهاني نور ندهد مر ترا
عقل جزوي كي تواند گشت بر قرآن محيط
گرچه پيوستست بس دورست جان از كالبد
پيشگاه دوست را شايي چو بر درگاه عشق
عاشقان را خدمت معشوق تشريفست و بر
زخم تيغ حكم را چه مصطفا چه بوالحكم
هرچه دشوارست بر تو هم ز باد و بود تست
از درون جان برآمد نخوت و حقد و حسد
تا نداني كوشش خود بخشش حق‌دان از آنك
ورنه پيش ناوك اندازان غيرت كي بود
چند جويي بي‌حياتي صحو و سكر و انبساط
جز به دستوري «قال‌اللّٰه» يا «قال‌الرسول»
چار گوهر چارپايۀ عرش و شرع مصطفاست
چار يار مصطفا را مقتدا دار و بدان
پاس خود خود دار زيرا در بهار تر هوا
از زبان جاه جويان تا نداري طمع بر
كي توان آمد براه حق ز راه جلق و حلق
ني از آن دردي كه رخ مجروح دارد چون ترنج
نه چنان دردي كه با جانان نگويد دردمند
بر چنين بالا مپر گستاخ كز مقراض لا
هيزم ديگي كه باشد شهپر روح‌القدس
علم و دين در دست مشتي جاه‌جوي مال دوست
زآنكه مشتي ناخلف هستند در خط خلاف
كز براي نام داند مرد دنيا علم دين
اي نبوده جز گمان هرگز يقينت را مدد
شاعران را از شمار راويان مشمر كه هست
باد رنگين‌ست شعر و خاك رنگين‌ست زر
زآنچنين بادي و خاكي چون سنايي بر سر آي
ورنه چون ديگر خسيسان زين خران عشوه‌خر
ني كه بيمار حسد را با شره در قحط سال
خاطر كژ را چه شعر من چه نظم ابلهي
نكته و نظم سنايي نزد نادان دان چنانك

	
	اي خداخوانان قال الاعتذار الاعتذار
پيش از آن كاين چشم عبرت‌بين فرو ماند ز كار
عذر آريد اي سپيديتان دميده بر عذار
وي ظريفان از سياهي رويتان شد همچو قار
پنبه تا از گوش بيرون كرد گشت روزگار
تا كي از دارالفراري ساختن دارالقرار
چشمتان چون چشم نرگس دست چون دست چنار
اين نه آن بابست كآنجا بي‌خبر يابند بار
آنچه غم بودست گردد مر شما را غمگسار
تيرشان پروين گسل بود و سنان جوزا فگار
نيزه‌هاشان شاخ شاخ و تيرهاشان پارپار
همچو چشم تنگ تركان گور ايشان تنگ و تار
بنگريد آن رويشان از چين چو پشت سوسمار
تن به دوزخ برد امسال آنكه گردن بود پار
دل نگيرد مر شما را زين خزان بي‌فسار
وآن دگر گه فخر ملك و ملك را زو ننگ و عار
وآن دگر شافي وليكن فاش را ز اضطرار
وز دگر حافظ بلاداللّٰه جهاني تار و مار
هست مرداران ايشان هم بديشان واگذار
گريه كردن پيش مشتي سگ‌پرست و موشخوار
روزكي چند اي ستمكش صبر كن دندان فشار
تا ببيني رنگ آن محنت‌كشان چون گل انار
هم كنون بيني كه از ميدان دل عيّاروار
زين سگان آدمي كيمخت و خر مردم دمار
ور موافق خواهي اي دجال يك ره سر برآر
يك صداي صور و زين فرعون طبعان صدهزار
صورت خوبت نهان و سيرت زشت آشكار
تا ببيني گرگي آن سگ را كه مي‌خواني عيار
در شمار هركه باشي آن شوي روز شمار
باش تا در خاك بيني شر شور و شور شار
شير سير و جاه چاه و شور سوز و مال مار
جز به خاك پاي مشتي خاكسارست افتخار
كرد در پيش سياستگاه قهرش سنگسار
باش تا گل يابي آنها را كه امروزند خار
تا نداريشان بدينجا خيره همچون خار خوار
باش تا در جلوه‌ش آرد دست انصاف بهار
تا نداري خوارشان از روي نخوت زينهار
در عرب بوالليل بود اندر قيامت بونهار
پاسبان در شناس آن تلخ آب اندر بحار
بود درويشان قباهاي بقا را پود و تار
چون فرود طبع ماندي خويشتن غافل بدار
كي بود اهل نثار آنكس كه برچيند نثار
در نه و در هشت و هفت و در شش و پنج و چهار
ار گلست اينجاي با خارست ور مُل با خمار
زير گردون قمر پس مانده را هرگز قمار
در صفر خوان «تبت» و در چارشنبه روزه‌دار
چند ازين رنگ و عبارت كار بايد كرد كار
رسته از ميقات و حرم و جسته از سعر و جمار
گاه در نقش هويدي گاه در رنگ مهار
چون نشان اوست خواهي طيلسان خواهي غيار
گرچه پيري همچو دنيا خويشتن كودك شمار
چون پلنگي بر يمين داري و موشي بر يسار
كشت كردي ليك خوكست و ملخ در كشت‌زار
سگ بود آنجا كسي كاينجا نباشد سگ سوار
نفس را آن پايمرد و ديو را اين دست يار
گر نبودي راهبر ابليس را طاووس و مار
زآنكه اندر تخم آدم عاريت باشد عوار
كي بود در باد خرسندي و در آتش وقار
گرت رنگ و بوي بخشد پيله‌ور صد پيلوار
پرده‌داران كي دهندت بار بر درگاه يار
كودكان را خربزه گرمست و پيران را خيار
نيستند از خشم حق جز راست‌كاران رستگار
از قيامت قسم تو نقشست و از قرآن نگار
آن به حق ندهي و پس آسان بپاشي در شيار
حق همي خاين نمايد خاك و سر گين استوار
تخم دنيا در قرار تن به مكاري مكار
هست ناقد بس بصير و نقدها بس كم عيار
زشت زشت آيد همي در دين ز راه اعتبار
در ره رعناسراي ديو و چندان كار و بار
از پي ايني بسان خشك مغزان در دوار
تا رهي از ننگ جبر و طمطراق اختيار
به ز بيداري شما خواب جوانمردان غار
بازدان روح‌القدس را آخر از حبر نصار
گوش گيرش در دبيرستان «الرحمان» در آر
شرع بايد عقل را همچون معصفر راشخار
عنكبوتي كي تواند كرد سيمرغي شكار
ورچه نزديكست بس دورست گوش از گوشوار
عافيت را سرنگون سار اندر آويزي بدار
عاقلان را طاعت معبود تكليف‌ست و بار
ذوالفقار عشق را چه مرتضا چه ذوالخمار
ورنه عمر آسان گذارد مردم آسان گذار
تا كه از سيمرغ رستم گشت بر اسفنديار
در مصاف دين ز بود خود نگشتي دلفگار
دست باف عنكبوتي زنده پيلي را حصار
چند جويي بي‌مماتي محو و شكر وافتقار
ره مرو فرمان مده حاجت مگو حجت ميار
صدق و علم و شرع و مردي كار اين هر چار يار
ملك او را هست نوبت پنج نوبت زن چهار
پاسبانت را تره كوكست و ميوه كوكنار
وز دو دست نخل بندان تا نداري چشم بار
درد بايد حلق سوز و حلق دوز و حق‌گزار
بل از آن دردي كه دلها خون كند در بر چو نار
بل از آن دردي كه ناپرسا بگويد پيش يار
جبرئيل پر بريدست اندرين ره صد هزار
خانه‌آرايان شيطانرا در آن مطبخ چه كار
چون بدست مست و ديوانه‌ست دُره و ذوالفقار
آب روي و باد ريش آتش دل و تن خاكسار
وز براي دام دارد ناك ده مشك تتار
وي نبوده جز حسد هرگز يمينت را يسار
جاي عيسي آسمان و جاي طوطي شاخسار
تو ز عشق اين و آن چون آب و آتش بيقرار
تا چنو در شهرها بي‌تاج باشي شهريار
خاك رنگين مي ستان و باد رنگين مي سپار
گرش عيسي خوان نهد بر وي نباشد خوشگوار
كور عينين را چه نسناس و چه نقش قندهار
پيش كر بربط سراي و نزد كور آيينه دار



در مدح علي‌بن محمد طبيب
	اي گردن احرار به شكر تو گرانبار
اي خواجۀ فرزانه علي‌بن محمد
چندان كه ترا جود و معالي‌ست به دنيا
ذهن تو و سنگ تو به مقدار حقيقت
مر جاه تو و علم ترا از سر معني
نخريد كسي جان بهايي به زر و سيم
برگ اجل از شاخ امل پاك فرو ريخت
شد طبع جهان معتدل از تو كه نيابي
از غايت آزادگي و فرّ بزرگيت
گفتار فزونست ز هر چيز وليكن
عقلي كه ز داروت مدد يافت به تحقيق
شخصي كه تر از شربت تو شد جگر او
از عقل تو اي ناقد صرّاف طبيعت
آنكس كه يكي مسهل و داروي تو خوردست
هر چشم كه از خاك درت سرمۀ او بود
آنها كه يكي حبه ز حبّ تو بخوردند
حذق تو چنانست كه بي‌نبض و دليلي
گر باد بفرخار بردشمت داروت
بر كار ز داروي تو شد شخص معطل
اي طبع و علوم تو شفابخش و سخاورز
از مال تو جز خانۀ تو كيست تهي دست
آراسته‌اي از شرف و جود هميشه
فعل تو چنانست كه ديگر ز معاصي
چون مردمك ديده عزيزي بر ما زآنك
چون نقطۀ نقش‌ست دل آنكه ابا تو
اديان به علي راست شد ابدان به تو زيراك
تو ديگري و حاسد تو ديگر از آن كو
كي گردد مه مردم بد اصل به دعوي
يك شهر طبيبند ولي از سر دعوي
عالم همه پر موسي و چوبست وليكن
كار چو تو كس نيست شدن نزد هر ابله
كز حشمت و جاه تو همي پيش نيايد
خود ديده كنان جمله مي‌آيند سوي تو
تو كعبۀ ماييّ و به يك جاي بياساي
زُوّار سوي خانۀ كعبه شده از طمع
ديديم طبيبان و بدين مايه شناسيم
بر چشمۀ حيوان ز پي چون تو طبيبي
كز جود تو و علم تو غزنين چو بهشتست
اي مرد فلك حشمت و فرزانۀ مكرم
هستيم بر آنسان ز حكيمي كه نگويد
ليك آمده‌ام سير ز افعال زمانه
آن سود همي بينم از اشعار كه هر شب
خواريم از آنست كه زين شهرم ازيرا
هدهد كلهي دارد و طاووس قبايي
زين محتشمانند درين شهر كه همت
اي درْت ز بي‌برگان چون شاخ در آذر
از مكرمت تست كه پيوسته نهفته‌‌ست
پس چون تنم آراستۀ پيرهن تست
سود از تو بدان جويم كز مايۀ طبعم
آثار نكو به كه بماند چو ز مردم
تا جوهر دريا نبود چون گهر باد
چون چار گهر فعل تو و ذات تو بادا
در عافيت خير و سخا باد هميشه
جبّار ترا از قبل نفع طبيبان
جبار ترا باد نگهبان به كريمي
از فضل ملك باد به هرحال و به هر وقت

	
	تحقيق ترا همره و توفيق ترا يار
وي نايب عيسا به دو صد گونه نمودار
نه نقطه سكون دارد و نه دايره رفتار
بر سخت همه فايدۀ روح به معيار
آباء و سطقسات غلامند و پرستار
تا نامدش اسرار علوم تو پديدار
تا شاخ علومت عمل آورد چنين بار
در شهر يكي ذات گرانجان و سبكبار
گشتند غلامان ستانۀ درت احرار
جود تو و مدح تو فزونست ز گفتار
در تختۀ تقدير بخواند همه اسرار
لب خشك نماند به همه عمر چو سوفار
شد عنصر تركيب همه خلق چو طيار
مانند فرشته نشود هرگز بيمار
ز آوردن هر آب كه آرد نشود تار
در دام اجل هيچ نگردند گرفتار
مي باز نمايي غرض روح به هنجار
از قوت او روح پذيرد بت فرخار
مانده ملك‌الموت ز داروي تو بيكار
وي دست و زبان تو درر پاش و گهربار
وز دست تو جز كيسۀ تو كيست زيان كار
چون شاخ ز طيّار و چو افلاك ز سيّار
واجب نشود بر تو يكي روز ستغفار
در چشم تو سيم و زر ماهست چنين خوار
دو روي و دو سر باشد چون كاغذ پرگار
تو نافع مؤمن شدي او قامع كفار
خار آمده بي‌گلبن تو گلبن بي‌خار
كي گردد نو پيرهن كهنه به آهار
كو چون تو يكي خواجۀ دانندۀ هشيار
يك موسي از آن كو كه ز چوبي بكند مار
تا بار دهد يا ندهد حاجب و سالار
نور قمر و شمس به درگاه تو بي‌يار
ديدار ترا از دل و جان گشته خريدار
اين رفتن هرجاي به هر بيهده بگذار
هرگز نشود كعبه سوي خانۀ زُوّار
ما جعفر طيار ز بو جعفر طرّار
شايد كه كند فخر شهنشاه جهاندار
زيرا كه درو نيست نه بيمار و نه تيمار
وي پير جوان دولت مردانۀ غيّار
اندر همه عالم ز من امروز كس اشعار
هرچند هنوز از غرض خويشم ناهار
هش دار ببرد سوش بماند بر من عار
در بحر و صدف خوار بود لؤلؤ شهوار
من بلبل و خواهان يكي درعه و دستار
بر هيچ كسي مي نتوان دوخت به مسمار
وي دلت ز بخشيدن چون باغ در آزار
اين شخص به درّاعه و اين پاي به شلوار
اين فرق مرا نيز بياراي به دستار
خود را بر تو ديده‌ام اين قيمت و بازار
مي هيچ نماند ز پس مرگ جز آثار
تا مايۀ مركز نبود چون فلك نار
از محكمي و لطف و توانايي و مقدار
اسباب بقاي تو چو خيرات تو بسيار
تا دير برين مكرمت و جود نگهدار
از مادح بدگوي و ز ممدوح جگرخوار
امروز تو از دي به و امسال تو از پار



موعظه و نصيحت در اجتناب از زخارف دنيا
	طلب اي عاشقان خوش رفتار
تا كي از خانه هين ره صحرا
زين سپس دست ما و دامن دوست
در جهان شاهدي و ما فارغ
خيز تا ز آب روي بنشانيم
پس به جاروب «لا» فرو روبيم
تركتازي كنيم و در شكنيم
وز پي آنكه تا تمام شويم
تا ز خود بشنود نه از من و تو
اي هواهاي تو هواانگيز
قفس تنگ چرخ و طبع و حواس
گرت بايد كزين قفس برهي
آفرينش نثار فرق تو اند
چرخ و اجرام ساكنان تو اند
حلقه در گوش چرخ و انجم كن
ورنه بر چارسوي كون و فساد
گاهت اندر مزارعت فكند
گه كند اورمزدت از سر زهد
گاه بر بنددت به تهمت تيغ
گاه مهرت نمايد از سر كين
گاه ناهيد لولي رعنا
گه كند تير چرخت از سر امن
گه كند ماه نقشت اندر دل
گه ترا بر كند اثير از تو
گاه بادت كند ز آز و نياز
گاه آب لئيم دون همت
گاه خاك فسرده از تأثير
با چنين چار پاي‌بند بود
چند از اين آب و خاك و آتش و باد
بسكه نامرد و خشك مغزت كرد
عمر امسال و پار ضايع كرد
دولتي مردي ار نپرّيدست
شيب گردي به لفظ تازي ريش
بر گذر زين جهان غرچه فريب
كلبه‌اي كاندرو نخواهي ماند
رخت برگير ازين خراب كه هست
از وراي خرد مگوي سخن
خويشتن را به زير پي بسپر
بود بگذار زانكه در ره فقر
نشود در گشاده تا تو به دم
بود تو شرع بر تواند داشت
دين نيايد به دست تابودت
نه فقيري چو دين به دنيا كرد
نه فقيهي چو حرص و شهوت كرد
ره رها كرده‌اي از آني گم
مشك . پشتك يكيست تا تو همي
دل به صدپاره همچو ناري از آنك
كار اگر رنگ و بوي دارد و بس
دعوي دل مكن كه جز غم حق
دِهْ بود آن نه دل كه اندروي
نيست اندر نگارخانۀ امر
زآنكه در قعر بحرالااللّٰه
چه روي با كلاه بر منبر
تر مزاجي مگرد در سقلاب
خود كلاه و سرت حجاب تو اند
كله آنگه نهي كه در فتدت
علم كز تو ترا بنستاند
آب حيوان چو شد گره در حلق
نه بدان لعنت‌ست بر ابليس
بل بدان لعنت‌ست كاندر دين
دوري از علم تا ز شهوت و خشم
نبرند از تو تشنگيّ و كنند
تشنۀ جاه و زر مباش كه هست
كي درآيد فرشته تا نكني
كي در احمد رسي و در صديّق
پرده بردار تا فرود آيد
با بخيلي مجوي ره كه نبود
مالك دين نشد كسي كه نشد
سُرخرويي ز آبِ جوي مجوي
گرچه از مال و گندم و يونجه
بس تفاخر مكن كه اندر حشر
مال دادي به باد چون تو همي
دولت آن را مدان كه دادندت
تا تو را يار دولتست نه‌اي
چون ترا از تو پاك بستانند
چون دو گيتي دو نعل پاي تو شد
در طريق رسول دست آويز
پاك شو بر سپهر همچو مسيح
همچو نمرود قصد چرخ مكن
كز دو بال سريش كرده نشد
عقل در كوي عشق ره نبرد
كاندر اقليم عشق بي‌كارند
كي توان گفت سر عشق به عقل
گر نخواهي كه بر تو خندد خلق
راه توحيد را به عقل مپوي
زآنكه كردست قهر الااللّٰه
به خداي ار كسي تواند بود
هركه از چوب مركبي سازد
نشود دل چو تير تا نشوي
تا زبانت خمش نشد از قول
تا ز اول خمش نشد مريم
گرت بايد كه مركزي گردي
پاي بر جاي باش و سرگردان
در هواي زمانه مرغي نيست
زو كس آواز او بنشنودي
قايد و سايق صراط‌اللّٰه
جز به دست و دل محمد نيست
چون دلت بر ز نور احمد بود
خود به صورت نگر كه آمنه بود
اي به ديدار فتنه چون طاووس
عالمت غافلست و تو غافل
همه زنهار خوار دين تو اند
غول باشد نه عالم آنكه ازو
بر خود آنرا كه پادشاهي نيست
افسري كآن نه دين نهد بر سر
باش وقت معاشرت با خلق
هرچه نز راه دين خوري و بري
برّه و مرغ را بدان ره كُش
جز بدين ظلم باشد ار بكشد
نكند عشق نفس زنده قبول
راه عشاق كسپرد عاشق
از ره ذوق عشق بشناسي
بيخ كآنرا نشاند خرسندي
عاشقان را ز عشق نبود رنج
جان عاشق نترسد از شمشير
زآنكه بر دست عشق‌بازانند
گر شعار تو شعر آمده شرع
روي بنمود صبح صادق شرع
بر سر دار دان سر سرهنگ
تا نه بس روزگار خواهي ديد
وارهان خويش را كه وارسته‌ست
هيچ بي‌چشم ديدي از سر عشق
بهر مشتي مُهوّس رعنا
اي توانگر به كنج خرسندي
يك زمان زين خسان ناموزون
ريش و دامن به دستشان چه دهي
خواجگان بوده‌اند پيش از ما
اين نجيبان وقت ما همه باز
جمله از بخل و مبخلي سرمست
اي سنايي ازين سگان بگريز
زين‌چنين خواجگان بي‌معني
دامن عافيت بگير و بپوش
ميوه‌اي كان به تير ماه رسد
دل ازينان ببر كه بي‌دريا
همچنين در سراي‌حكمت و شرع
هان و هان تا ترا چو خود نكنند
چون تو از خمر هيچ‌كس نخوري
طيرۀ چون گردي و فسرده و كج
نشود شسته جز به بي‌طمعي
ملك دنيا مجوي و حكمت جوي
خدمتي كز تو در وجود آمد
در طريقت همين دو بايد وِرد
گر سنايي ز يار ناهموار
آبرا بين كه چون همي نالد
بر زمين مست همچو من بنشين

	
	طرب اي شاهدان شيرين كار
تا كي از كعبه هين در خمّار
بعد از اين گوش ما و حلقۀ يار
در قدح جرعه‌اي و ما هشيار
گرد اين خاك تودۀ غدّار
كوكب از صحن گنبد دوّار
نفس رنگي مزاج را بازار
پاي بر سر نهيم دايره‌وار
لمن‌الملك واحد القهار
وي خدايان تو خداي آزار
پر و بالت گسست از بن و بار
باز ده وام هفت و پنج و چهار
بر مچين خون خسان ز راه نثار
تو از ايشان طمع مدار مدار
تا دهندت به بندگي اقرار
گاه بيمار بين و گه تيمار
جرم كيوان چو خوك در شد يار
زين جهان سير و ز آن جهان ناهار
دست بهرام چون قلم زنار
مر ترا در خيال زر عيار
كندت باد سار و باده گسار
چون كمان گوشه كشته و زه‌وار
در خزر هندو در حبش بلغار
تا تهي زو شوي چو دود شرار
روح پر نار و روي چون گلنار
جاهل و كاهلت كند به بحار
بر تو ويران كند ده و آثار
سوي هفت آسمان شدن دشوار
اين دي و تير و آن تموز و بهار
بوي كافور و مشك ليل و نهار
هر كه در بند يار ماند و ديار
مرغ امسالت از دريچۀ پار
قير گردي به لفظ تركي قار
در گذر زين رباط مردم خوار
سال عمرت چه ده چه صد چه هزار
بام سوراخ و ابر طوفان بار
وز فرود فلك مجوي قرار
چون سپردي به دست حق بسپار
تن حصارست و بود قفل حصار
بر نياري ز قفل و پره دمار
زانكه آن روشنست و بود تو تار
بر يمين و يسار يمين و يسار
مر ترا پايمزد و دست‌افزار
مر ترا فرع جوي و اصل گذار
عز ندانسته‌اي از آني خوار
ناك ده را نداني از عطار
خلق را سر شمرده‌اي چو انار
حبذا چين و فرّخا فرخار
نبود در حريم دل ديّار
گاو و خر باشد و ضياع و عقار
صورت و نقش مؤمن و كفار
لا نهنگي‌ست كفر و دين او بار
چه شوي با زكام در گلزار
خشك مغزي مپوي در تاتار
چه فزايي تو بر كله دستار
سنگ در كفش و كيك در شلوار
جهل از آن علم به بود صد بار
زهر گشت ار چه بود نوش و گوار
كو نداند همي يمين ز يسار
علم داند به علم نكند كار
جانت پر پيكرست و پر پيكار
اين دهان گنده و آن جگر افگار
جاه و زر آب پار گين و بحار
سگ ز در دور و صورت از ديوار
عنكبوتي تنيده بر در غار
هودج كبريا به صفّۀ بار
هيچ دينار مالكي دين دار
از سر جود مالك دينار
زآنكه زردند اهل دريا بار
هم خزينه‌ت پرست و هم انبار
گندمت كژدمست و مالت مار
گل به گوهر خري و خر به خيار
بيش از ابناي جنس استظهار
در جهان خداي دولت يار
دولت آن دولتست و كار آن كار
بر سر كوي هردو را بگذار
بر بساط خداي پای افشار
گشته از جان و عقل و تن بيزار
با دوتا كركس و دوتا مردار
هيچ طرار جعفر طيار
تو از آن كور چشم چشم مدار
عقلهاي تهي رو پر كار
كي توان سفت سنگ خاره به خار
نقد خوارزم در عراق ميار
ديدۀ روح را به خار مخار
عقل را بر دو شاخ لا بردار
بي‌خدا از خداي برخوردار
مركب آسوده‌دان و مانده سوار
بي‌زبان چون دهانۀ سوفار
ندهد بار نطقت ايزد بار
در نيامد مسيح در گفتار
زير اين چرخ دايره كردار
چون سكون و تحرك پرگار
چمن عشق را چو بوتيمار
گر نبودي ميان تهي مزمار
به ز قرآن مدان و به ز اخبار
حلّ و عقد خزانۀ اسرار
به يقين دان كه ايمني از نار
صدف درّ احمد مختار
وي به گفتار غرّه چون كفتار
خفته را خفته كي كند بيدار
دين به زنهارشان مده زنهار
بشنوي گفت و نشنوي كردار
بر گياهيش پادشا مشمار
خواهش افسرشمار و خواه افسار
همچو عفو خداي پذرفتار
در شمارت كنند روز شمار
كه به انسان رسند در مقدار
بي‌نمازي مسبّحي را زار
نكند باز موش مرده شكار
آه بيمار كشنود بيمار
آه موسا ز راه موسيقار
شاخ او بي‌نيازي آرد بار
ديدگان را ز نور نبود نار
مرغ محبوس نشكُهد ز اشجار
ملك‌الموت گشته در منقار
چكني صبح كاذب اشعار
خاك زن بر جمال شعر و شعار
در بن چاه بين تن بندار
هم سپه مرده هم سپهسالار
خر وحشي ز نشتر بيطار
طالب شمع زير و آينه دار
رنج بر جان و دين و دل مگمار
زين بخيلان كناره‌گير كنار
از پي سختن تو با معيار
چون نه‌اي خصم و نه پذيرفتار
در عطا سخت مهر و سست مهار
راح خوارند مستراح انبار
همه از شرّ و ناكسي هشيار
گوشه‌اي گير ازين جهان هموار
ردّ افلاك و گفت بي‌كردار
مر گريبان آز را رخسار
چه طمع داري از مه آزار
نكشد بار گير چوبين بار
آدمي سير باش و مردم سار
مشتي ابليس ريزۀ طرّار
كي ترا درد سر دهد خمّار
طيره از طير گرد و از طيّار
نقشهاي گشاد نامۀ عار
زآنكه اين اندكست و آن بسيار
هم ثناگوي و هم گنه پندار
اول الحمد و آخر استغفار
گله‌اي كرد ازو شگفت مدار
هردم از همنشين ناهموار
تا سمايي شوي سنايي‌وار



❊❊❊

	اي دل ار عقبات بايد دست از دنيا بدار
تخت‌و تاج‌و ملك‌و هستي جمله را درهم شكن
پاي بر دنيا نه و بر دوز چشم از نام و ننگ
چون زنان تا كي نشيني بر اميد رنگ و بوي
عالم سفلي نه جاي تست زينجا بر گذر
تا نگردي فاني از اوصاف اين ثاني سقر
گر چو بوذر آرزوي تاج داري روز حشر
از حديث عشق جانبازان مزن بر خيره لاف
باطن تو كي كند بر مركب شاهان سفر
اي برادر روي ننمايد عروس دين ترا
چشم آن نادان كه عشق آورد بر رنگ صدف
تا تو مرد صورتي از خود نبيني راستي
از پي يك مه كه برگ گل دمد بر وي همي
گر غم دين داردت رو توتياي ديده ساز

	
	پاكبازي پيشه‌گير و راه دين كن اختيار
نقش و مهر نيستي و مفلسي بر جان نگار
دست بر عقبا زن و بربند راه فخر و عار
همت اندر راه بند و گام زن مردانه‌وار
جهد آن كن تا كني در عالم علوي قرار
بي‌نيازي را نبيني در بهشت كردگار
باش چون منصور حلّاج انتظار دار دار
تا تو اندر بند عشق خويش باشي استوار
تا نگردد راي تو بر مركب همت سوار
تا هواي نفس تو در راه دين شد ره‌سپار
واللّٰه ار ديدش رسد هرگز به دُرّ شاه‌وار
مرد معني باش و گام از هفت گردون درگذار
گرمي و سردي كشد در باغها يك سال خار
گرد نعل مركب اين افتخار روزگار



در مدح بهرامشاه
	اي بي‌سببي از بر ما رفته به آزار
دل برده و بگماشته بر سينۀ ما غم
ما در طلب زلف تو چون زلف تو پيچان
تو فارغ و ما از دل خود بيهده پرسان
بي‌تابش روي تو دل ما همي از رنج
اي بود تو با خوي تو هم آتش و هم عود
از خنده جهان‌سازي و از غمزه جهانسوز
هستيست دهان تو سوي عقل كم ازينست
در لطف لبان تو لطيفي‌ست ستمكش
در روزه چو از روي تو ما روزه گرفتيم
در روزه چو بي‌روزه بنگذاشته ايمان
ما خود ز تو اين چشم نداريم ازيراك
با اين همه ما را به ازين داشت تواني
يك دم چو دهان باش لطيفي كه كشد زور
بسپار همه زنگ به پالونۀ آهن
از چنگ ميازار دو گلنار سمن بوي
كان پيكر رخشنده‌تر از جرم دو پيكر
ما آن توييم و دل و جان آنِ تو ما را
تا كيست دل ما كه ازو گردي راضي
تركانه يكي آتش از لطف برافروز
ما را ز فراق تو خرد هيچ نماندست
در عذر پذيرفتن و بر عيب نديدن
بهرامشه آنشه كه ز بهر شرف و عز
آن شاه كه گر عيب گنه كار نپوشد
شاهان جهان را ز جلال و هنر او
شيريست تو گويي به گه رزم و گه صيد
بر سايۀ پيكانش برد سجده ز بس عز
شه بوده درين ملك و سنايي نه و بخ بخ
اين زادۀ تاييد برآوردۀ حق را

	
	وي مانده ز آزار تو ما سوخته و زار
گل برده و بگذاشته بر ديدۀ ما خار
ما در هوس چشم تو چون چشم تو بيمار
كاي دل تو چه گويي كه ز ما ياد كند يار
ني پاي ز سر داند و ني كفش ز دستار
وي موي تو با روي تو هم مهره و هم مار
در صلح دلاويزي و در جنگ جگرخوار
پوديست ميان تو سوي و هم كم از تار
وز قهر ميان تو ضعيفي‌ست ستمكار
اي عيد رهي عيد فراز آمده زنهار
اكنون كه در عيدست بي‌عيدي مگذار
تركي تو و هرگز نبود ترك وفادار
پنهان ز خوي تركي ما را به ازين دار
يك ره چو ميان باش نحيفي كه كشد بار
بگذار همه رنگ به پالودۀ بازار
از زهر ميالاي دو ياقوت شكربار
حقا كه دريغست به خوي بد و پيكار
خواهي سوي منبر برو خواهي به سوي دار
يا كيست تن ما كه ازو گيري آزار
در بنگه ما زن نه گنه‌مان نه گنه كار
اين بي‌خرديها همه معذور همي‌دار
بنگر سوي سلطان نكو خوي نكوكار
بهرام فلك بر در او كديه زند بار
خود را شمرد سوي خود و خلق گنه كار
مدحت همه محنت شد و افسر همه افسار
شيديست تو گويي به گه بزم و گه بار
شير سيه و پيل سپيد از صف پيكار
كاقبال رسانيد سزا را به سزاوار
اي چرخ نكوپرور و اي بخت نكودار



در مدح يوسف‌بن حدادي
	نيست عشق لايزالي را در آن دل هيچ‌كار
تا بوي در زير بار حلق و خلق و جلق و دلق
تا تو مرد صورتي از خود نبيني راستي
بندۀ فضل خداونديست و آزاد از همه
هيچ‌كس را نامدست از دوستان در راه عشق
صدهزاران كيسۀ سوداييان در راه عشق
هركه در ميدان عشق نيكوان گامي نهاد
وآنكه او اندر شكرريز بتان شادي نكرد
طلعت زيبا نداري لاف مه‌رويي مزن
طيلسان موسي و نعلين هارونت چه سود
رو كه در بند صفات و صورت خويشي هنوز
اي برآورده ز راه قدرت و تقدير و قهر
عالمي در باديۀ قهر تو سرگردان شدند
هركجا حكم تو آمد پاي بند آورد جبر
يارب ار فاني كني ما را به تيغ دوستي
مهر ذات تست يارب دوستان را اعتقاد
دست مايۀ بندگانت گنج خانۀ فضل تست
آب و گل را زهرۀ مهر تو كي بودي اگر
دوستان حضرتت را تا چو تو ساقي بوي
هركه از جام تو روزي شربت شوق تو خورد
كيست آنكو ساعتي در بحر مهرت غوطه خورد
هركه او نام از تو جويد ايمنست از نام و ننگ
هركه از درگاه عزّت يافت توقيع قبول
كيست آنكو عزّ خويش از خاك درگاه تو ديد
چون جمال گوهر حدّاديان يوسف كه زد
آن‌كه چون در درس‌و مجلس دم زند در علم‌و دين
آن ز ترفيه و صيانت ملك را خيرات بخش
پيشوا و واعظ دين محمد كز ورع
گر نبودي باغ رأيش را نهالي بس قوي
آنكه خاك تيره را بر چرخ فضل آمد بدو
گر ز چرخ آسمان آمد زمستاني چنين
ورز چرخ آسمان آيد سحاب برف ريز
هركسي جزوي امامت نيز دعوي مي‌كند
فتويي كز خانۀ حدّاديان آمد برون
هيچ جاهل در جهان مفتي نگشته‌ست از لباس
خود گرفتم هركسي برداشت چوبي چون كليم
دور مشتي مدعي نامعنوي اندر گذشت
لفظ شيرينش غذاي جان ما شد بهر آنك
از چنين شاخي چنين باري پديد آمد به شهر
احمد محمود خصلت خواجه‌اي كامروز كرد
در چنين مجلس كه او كردست آنك كرده‌اند
از پي اين تهنيت را عاملان آسمان
زيب معني بايدت اينك شنيدي اي پسر
چشم آن نادان كه عشق آورد بر رنگ صدف
قدّ و منظر چنگري بنگر كه در علم نظر
هركه مردست او بود در جستجو معني‌پرست
كار صدق و معني بوبكر دارد در جهان
كار كردار علي دارد وگرنه روز جنگ
اي چو آتش در بلندي وي چو آب اندر صفا
اينهمه حشمت ز يك تأثير صبح‌ بخت تست
تا ببيني كز براي عشق خاك درگهت
نيز دولت را بسي شادي نبايد كرد از آنك
قطرۀ آبي كه آن را از هوا گيرد صدف
بستر از خار و خسك ساز اي پسر اكنون چو گل
روزها چشم و چراغ عالمي گردد چو شمع
از پي يك كه كه برگ گل دمد بر وي همي
تا بهشت و چرخ باشد نزد عالم هشت و هفت
يمن بادت بر يسار و يسر بادت بر يمين

	
	كو هنوز اندر صفات خويش ماندست استوار
پرده‌داران كي دهندت بار بر درگاه يار
مرد معني باش و گام از هر دو كشور در گذار
نه عباي خويش داند نه قباي شهريار
بي‌زوال ملك صورت ملك معني در كنار
از پي اين كيميا خالي شد از زر عيار
چار تكبيري كند ذات او ليل و نهار
دان كه روز مرگ ايشان هم نگردد سوگوار
عدت عدت نداري دل ز شاهان بر مدار
چون به زير يك ردا فرعون داري صدهزار
بر سوي تو عز منبر خوشترست از ذلّ دار
زخم حكم لااباليت از همه جانها دمار
تا كه يابد بر در كعبۀ قبولت برّ بار
هركجا قهر تو آمد سر فرو برد اختيار
مر فرشتۀ مرگ را با ما نباشد هيچ كار
ياد فضل تست يارب غمكشان را غمگسار
كيسۀ اميّد از آن دو زد همي اميدوار
هم ز لطف خود نكردي در ازلشان اختيار
هست يكسان نزد ايشان نوش نحل و زهرمار
چون نراند آن شراب ار داند آن رنج خمار
كش بُدست از آتش شوق تو يكساعت قرار
هركه او فخر از تو آرد فارغست از فخر و عار
پيش درگاهش كمر بندد به خدمت روزگار
كوشد اندر صدر دين در چشم كس يك روز خار
پتك حجت بر سر اعداي دين حدّادوار
چون دم آخر نيايي در همه گيتيش يار
وآن ز توجيه و ديانت شرع را انديشه خوار
سنت همنام خود را هست دايم جانسپار
اين چنين شاخي ازو پيدا نگشتي در ديار
كز چنان چرخي چنين خورشيد دين گشت آشكار
بنگر از چرخ زمين اندر زمستان نوبهار
آمد از چرخ زمين درياي مرواريد بار
ليك پنهان نيست شاه ذوالفقار از ذوالخمار
نصّ قرآن دارد آنرا از درستي استوار
هيچ گنگ اندر جهان شاعر نگشته‌ست از شعار
معجزي باري ببايد تا شود آن چوب مار
دور دور يوسف‌ست اي پادشا پاينده‌دار
گر غذاي تن شدي بي‌زور ماندي روزه‌دار
پس درخت گل چه آرد جز گل خوشبوي بار
از سخن چشم عدوي احمد مختار تار
جبرئيل از سدره و حوران ز كنگرها نظار
اختران ثابت آرند اندرين مجلس نثار
نقش ماني بايدت رو معتكف شو در بهار
باللّٰه ار ديدش رسد هرگز به دُرّ شاهوار
جان خصمان را همي چون دارد اندر اضطرار
هركه زن طبعست خودماندست در رنگ و نگار
ورنه در هر كوي بوبكرست و در هر كوه غار
هيچ كاري نايد از نقش عليّ و ذوالفقار
وي چو باد اندر لطافت وي چو خاك اندر وقار
باش تا خورشيد اقبالت برآرد روزگار
چرخ چون پيشت كمر بندد به رسم افتخار
هركه بالا زود گيرد زود ميرد چون شرار
روزگار آن را تواند كرد دُرّ شاهوار
تا چو دستنبوي بر دست شهان گيري قرار
هركه پيمايد ز ديده قامت شبهاي تار
گرمي و سردي كشد در باغها يكسال خار
تا حواس و طبع باشد پيش دانا پنج و چار
دانشت جفت يمين و دولتت جفت يسار



در مدح ابوالمعالي يوسف‌بن احمد

	آبرويي كان شود بي‌علم و بي‌عقل آشكار
پيشي آن تن را رسد كز علم باشد پيش دست
واي آن علمي كه از بي‌عقل باشد منتشر
اي كه مي قدر فلك جويي و نور آفتاب
لاف پنهاني مزن بي‌علم هرجا بيهده
مايه‌اي داري چو عمر از وي مدان جز علم سود
عهدۀ فتواي دين بي‌علم در گردن مگير
آلت رامش بگير و جاي آرامش مجوي
لابۀ هر خاصه منگر بند دل بر طبع نه
يادگاري ده ز بيداري شب خود را مگر
افسر و فرق اي پسر بي‌رنج كي گردد قرين
علم خواهي مرحلۀ علم از مژه چشمت سپر
ماه گردي گر بيابي آتشي از نور علم
درّ اگر خواهي چنين رو نزد آن درياي علم
بوالمعالي احمدبن يوسف‌بن احمد آنك
نوربخشي چون سپهر و درفشاني چون سحاب
آن گهرباري كه چون بيدار شد از كتم عدم
لافگاه علم و دين از نجم پر كرد انجمن
شمع گردون نزد جودش مايۀ بخلست بخل
يار او گر چشم دارد روزگار اندر علوم
خار با خرما بگاه طعم كس كي كرد جفت
آب جويست آنكه جويد سوي هر ناجنس راه
لاجرم زين دادۀ گردون و زادۀ چار طبع
پايۀ پاييدن جان نزد لطفش يك به دست
اي ز تأثير مزاجت چارگوهر بر فزون
ميل دانش سوي تو چون ميل اجزا سوي كل
آتش طبع بي‌اصلان ز آب روي خود بكش
لالۀ دعوي ز كوه كُه دروغان نيست كن
جاهلان را چاره نيست از نسبت پست دروغ
لنگي و رهواري اندر راه دين نايد نكو
فقر از آن خواهي كه پاكي از بيان فقه و شرع
قوّت شرع از فقيهان مي‌شناسم نز فقير
يادگار مصطفا در راه دين علمست علم
هول و خشم يوسفي بايد درين ره بدرقه
اي جمال ملك و دانش سرفراز از بهر آنك
لاله و كوهي بلون حلم بابويي و رنگ
كان دين را مايه‌اي همچون بدن را پنج حس
تربيت ياب از پدر چون آفتاب از آسمان
ابتدا اين رنجها مي‌كش كه در باغ شرف
صدهزاران چرخ بيني زين سپس بر طرف كون
عاقلان بيني به شادي بهر آن در هر مكان
دور مشتي جاهل ناشسته روي اندر گذشت
همچو جاني خالي از اعراض و اشباه جهان
اينهمه ز اقبال و علم اوست ورنه در جهان
لختكي چون چرخ بيداري گزين كز بهر تو
لك‌لك ناموخته گر مار مي‌گيرد چسود
هيبت و عز و بها با رنج تن باشد قرين
قايد چشم و چراغ عالمي گردد چو شمع
يافه كم‌گوي اي سنايي مدح گو كز روي عقل
او امام پند گويانست پندش مي‌دهي
لؤلؤ اوصاف او بر صدر جاهش ميفشان
دور شو زين پند دادن زانك زشت آيد شدن
ابلهي باشد براَختن تيغ چوبين بر كسي
روز تا نبود چو ماه و ماه تا نبود چو سال
يمن بادت بر يسار و يسر بادت بر يمين
نوبهارت با امام دين مبارك باد و باد
باد نهصد سال عمرت روز از نهصد زمان

	
	آتش دوزخ بود آن آبرو از هر شمار
بيشي آن سر را رسد كز عقل باشد پايدار
واي آن زهدي كه از بي‌علم يابد انتشار
يك شبه بيداريي چون چرخ و چون انجم بيار
علم خوان خود پيش از آن پنهان كند علم آشكار
قوّتي داري چو عقل از وي مكن جز جهد كار
وعدۀ شاهي و شادي بي‌خرد در دل مدار
پردۀ غفلت مپوش و تخم بي‌فضلي مكار
ياوۀ هر عامه مشنو پند من بر جان گمار
وقت رفتن نام بهروزيت ماند يادگار
سيري و خواب اي فتا با علم كي گيرد قرار
فضل جويي راه شب بر بحر بيداري گذار
بحر گردي گر بيابي درّ علم آبدار
نور اگر خواهي چنين شو سوي آن شمع تبار
آسمان دانشست و آفتاب روزگار
حقگزاري چون زمين و مايه‌داري چون بهار
ماند بي‌چونان گهر بحر عدم تا حشر خوار
دامن كتم عدم زين در تهي كردش كنار
اوج گردون پيش قدرش مايۀ عارست عار
«لن‌تراني» بانگ برخيزد ز خلق انتظار
لعل با خرمهره اندر عقد كس كي كرد يار
جوهر آتش ز همت بر فلك باشد سوار
اين جهان در رامش‌ست وآن جهان در افتخار
مايۀ باليدن تن پيش رايش يك شرار
يافته قدر و بلندي صفوت و لطف و وقار
آب دولت سوي تو چون آب سيل از كوهسار
دود بي‌علمي ز خانۀ مغز بي‌علمان برآر
آفت فتوي ببر از مفتيان جهل بار
مار مهره جوي نادان نيست دور از زهرمار
اسب دانش بايد ارني دور شو زين رهگذار
لاله‌زان جويي كه دوري از ميان مرغزار
لاف بوبكر از محمد مي‌شناسم نه زغار
هيچ جاهل بي‌تعلم فقر كي كرد اختيار
فقه و فضل يوسفي بايد درين ره غمگسار
يوسفي اصلي و احمد خلق و حدّادي تبار
آتش و آبي به قدر و لطف بي‌دود و بخار
لشكري مر ملك عزّ را چون نبي را چار يار
علمها گير از پدر چون بخردان از روزگار
زوديابي صدگل خوشبوي از يك نوك خار
از تبرك نعل اسبت كرده چون مه گوشوار
ناقدان بيني به رنج از بهر اين در هر ديار
دور دور يوسف‌ست اي پادشا پاينده‌دار
آفتاب و آسماني بي‌كسوف و بي‌غبار
يوسفان بي‌خرد بسيار بينم دلفگار
منبري كرد از شرف چون شمس گردون اختيار
باز علم آموخته از قدر و عزّ جويد شكار
قدرت و قدر و شرف با علم دين دارد قرار
آنكه پيمايد به ديده قامت شبهاي تار
هيچ پر خوابي نجستست از طبيبان كو كنار
ويحك از گستاخي و ژاژ تو يارب زينهار
گوهر افغال او بر ياد طبعش مي شمار
بي‌حساب و بي‌سپر با حيدر اندر كارزار
كوبه كمتر كس ببخشد در زمان صد ذوالفقار
علم تا نبود چو جهل و آب تا نبود چو نار
دانشت جفت يمين و دولتت جفت يسار
اين‌چنين‌تان هر زمان با عافيت سيصد بهار
هر زماني روز او چون روز محشر صدهزار



❊❊❊

	زير مهر پادشاه زري در آرد روزگار
در سراي شرع سازد علم دارالضرب درد
گلبني بايد كه تا بلبل برو دستان زند
مرد تا بر خويشتن زينت كند از كوي ديو
بس محال آيد ازين قسمت نهادن شكل روح
نالۀ داوود هم برخاست از صحراي غيب
آفتاب اينك برآمد چند خسبم همچو كوه
شير مردان در جهان چون ذره باشد نزد تو
وآنگهي باشد سزاي آتش ترسا درخت
تا بود دل در فريب نقش جادو جاي‌گير
برهمن تا برنيايد از همه هستي خود
دست در سنگي زده كي كوه بيند بت به دست
نرد كي بازند با خورشيد در پيش قمر
پيش از آن كادم نبود و نام آدم كس نبرد
دم كجا زد آدم آن ساعت كه بر اطراف عرش
عقل را تقدير چون از پرده بيرون كرد گفت
زآنكه ايشان در جهان ديوانگان حضرتند
گر ز تو بندي بدي بر پاي مجنون در عرب
لاجرم چون راه داد از درد در دل عشق را
گرچه كم دارد صفا نزديك يزدان اهرمن
نيمشب بودست خلوتگاه معراج رسول
گر ز دولت بردمد صبحي به ناگه در شبي
گر شبي طلعت نمايد در يمن نجم سهيل
سمع كو تا بشنود امروز آواز اويس
نه ازو كم گشت يك ذره غريو درد دين
تا دل لاله سياهست و تن سيمرغ گم
خاك بس باشد به آدم عاقلان را راهبر
گر بدين علمي بود حكمت پديد آيد بسي
مفردي بايد ز مردم تا توان رفتن به دل
ديده را هر خشت دامي هست بر باروي شهر
آهوي خود پيش افتد مرد بايد چون عمر
تا نه اين رحمت كند در حلقه‌هاي طاوها
از خرد بس نادر افتند كز بن يك چوب گز
چشم چون بر ديدن افتد كي بود در ظرف حرف
ني كه دست شاه خوشتر باز را در شهر خصم
آنكه ديد اسرار عالم خاك زد در روي فخر
عالمي وامانده‌اند از عدل اندر حبس خود
تا چه خواهي كرد مشتي ديو مردم را مقيم
گر كسي دامي نهد بي‌پاي شو واندر گذر
نفس تا رنجور داري چاكر درگاه تست
دل گرفت احرام در بيت‌الحرم آب و نان
تا نشد خاص‌الخواص او دل اندر صدر شاه
گرچه اندر كعبه‌اي بيدار باش و تيز رو
مرد با زنار اگر سست آيد اندر عين روم
آب در بستان آدم مي‌رود ليكن چه سود
ناله را نزديك عزّت گر جوي حرمت بدي
كار آن دارد كه افتد در خم چوگان فقر
هرچه جز در دست دوزخ هرچه جز فقرست غير
چون بدين هفت آسمان پويند با تر دامني
عندليب خوش سماع او جاودان گويا بود
ورنه خود دست كفايت ز آستين كبريا
تا ضياع اندر دل مردست ضايع نيست كفر
عشق پيش از مرد بايد تا سماع آرد وصال
مانع آيد جان معاني را چون عقل آمد مشير
در اوايل چار مي‌گفتند بنيان جهان
صبح محشر بر زد اينك نور بر دامان كوه
موج خواهد زد زمين تا بر كنار افتد همه
كشتي اينجا ساخت بايد تا به نزد غرقه‌گاه
چون نبايد در رباط از بهر عيسا عقل دون
گر نخواهد خواست از اخلاص عذر عشق زلف
غفلت اندر عاشقان چندان كدورت جمع كرد
از سپيديّ اويس و از سياهيّ بلال
من چه دانم كز چه دارد نور از خورشيد روز
سينۀ شيرين خبر دارد ز خسرو بس بود
يارب اين در علم تست و كس نداند سرّ اين
وز پي آن كز سنايي يك اشارت بد بدين

	
	گر نفاق اندروني پاك آيد در عيار
در پناه شاه دارد مرد بيت‌المال كار
آبدار از چشمۀ توفيق و پاك از شرك خار
منقسم باشد درين ره ز اضطراب و ز اضطرار
بس خطا باشد درين تهمت شنودن بوي بار
حضرت سيمرغ كو تا بشنود آن ناله زار
در شعاع نور افتم بي‌سر و بن دره‌وار
دل برآورده به قهر از كلي جانشان دمار
كآبرويش رفته باشد در ميان شاخسار
كي شود در حلقۀ مردان ميدان پايدار
با خرد همخوابه كي ديدند او را اهل غار
پاي بر مرغي نهاده كي رسد كس بر مدار
زرق چون سازند بي‌افلاس در كوي شمار
در دماغ عاشقان بودست ازين سودا خمار
درد بود ردا قلم ميراند بر لوح نگار
گرد عشاقان مگرد اي مختصر هان زينهار
بند ايشان را نشایی دست از ايشان باز دار
عشق ليلي را ندادي جاي در دل خوار خوار
بركشيد از عشق ليلي تيغ بر وي صدهزار
شب روي خود شور ديگر دارد اندر كار و بار
نيمشب گفتست موسا اهل را كآنست نار
عالمي روشن شود در دم از آن نور شرار
صدهزاران پوست خلعت گردد اندر هر ديار
خضر كو تا در شود غواص‌وار اندر بحار
نه درين گمشد هنوز آن گوهر اسراردار
طالبان را در قدم آبست در آتش وقار
باد بس باشد ز يوسف عاشقان را يادگار
ور در آن دردي بود يوسف خود آيد در كنار
در ميان چشم زخمي زين دو عالم سوگوار
كي كند در گوش كيوان از بزرگي گوشوار
چون عمر در زين نشيند بوالحسن بايد سوار
تا نه اين مردي نمايد در حضور ذوالفقار
عزريائيلي برآيد از پي اسفنديار
باز تا بر دست باشد كي كند تيهو شكار
ني كه روي ماه بهتر خاصه در دريا كنار
وآنكه شد در كار دلبر آب خورد از جوي عار
مفلسان بي‌گناهانند اي دل در گذار
تا چه خواهي داد قومي رنگ‌داران را حصار
ور كسي زجري كند بي‌گفت شو واندر گذار
باز چون ميريش دادي گم كند چون تو هزار
هم دل اندر محرم خلوت‌سراي شهريار
كي شدند او را مطيع اندر بيابان شير و مار
ورچه در بتخانه‌اي هشيار باش و پي فشار
بر خيال چشمۀ معبوديه كرد اختصار
از كلوخي گل برون آيد ز ديگر سوي خار
باغبان هرگز ندادي نيم جو را ده خيار
نام آن گيرد كه باشد چون سها زرد و نزار
هرچه جز بندست زحمت هرچه جز زخمست عار
چون كند نقش سليمان ديو بر روي ازار
دست برد از همسران خويش وز اهل تبار
جون برون يازد كند در كام او چون خر فسار
آتشي بايد كه افتد در ضياع و در عقار
عقل بعد از علم بايد تا درست آيد شمار
نافع آيد دل محاسن را چو دين باشد شعار
دور ما آخر برآرد هم دمار از هر چهار
زينهار اي خفتگان بيدار باشيد از قرار
هرچه دُراندر يمين و هرچه سنگ اندر يسار
ايمني باز آرد از تخليط و تندي و بخار
گو برو اندر ريا از بهر خر گندم بكار
كي مسلم باشدش جولان ميدان عذار
كز رخ خورشيد مي‌بينند سرخي بر انار
مصطفا داند خبر دادن ز وحي كردگار
من چه دانم كز چه بيند دزد در شبهاي تار
نالۀ گردون كفايت باشد از تقدير بار
فضل كن بر عاشقان و راز هم در پرده‌دار
چون دگر گويندگان او را مفرما سنگسار



در مدح خواجه ابونصر منصور سعيد

	تا چرخ بر گشاد گريبان نوبهار
چونان نمود كل اثيري اثر به كوه
از اعتدال و تقويت طبع او ز خاك
اكنون كه پر ز برگ زمرّد شد از صبا
زآن مي‌كفد ز ديدن او ديده‌هاي شاخ
از هجر نالش آرد بس بلبل از درخت
زايد همي هوا به لطافت ز سعي چرخ
با آفتاب اگر بنتابد بروز نجم
گر بر سما بهشت نهانست تا به حشر
بر دشت و باغ چيست پس از ياسمين و گل
گلزار بين ز سبزه پر از آب نارگون
بر شبه چنگ باز سر غنچه‌هاي گل
گر دشت خُرمست چرا گريد از فراز
زينجا نفير ريزد ز آنجا نواي ناي
خلقي پر از نشاط ز دشتي تهي ز برف
آن لاله فام باده‌خواران زير شاخ گل
بيخ زمين چو افسر شاهان پر از گهر
بر هر طرف بهشتي در هر بهشت حور
مرغي بهر درخت و چراغي بهر چمن
گرچه ز هر درخت خوشي ديد هر دماغ
ليك از بهار خرّميي نيستي به طبع
منصوربن سعيدبن احمد كه از كرم
آن كز مزاج گوهر و تأثير علم او
آن خواجه‌اي كه گشت ز تعجيل جود خويش
يك فكر تند از پي مدحش همه سخن
كرد از تف سخاوت خود همچو چوب خشك
چشمي كه نشر سيرت او بيند از مديح
گر بنگرد به خشم سوي چرخ و آفتاب
اي دايرۀ نجات ز جود تو مستدير
رويي كه يافت گرد ستانۀ درت ز لطف
خاكي كه يافت سايۀ حزم تو ز آن سپس
آبي كه يافت آتش عزمت كند چو وهم
هرگز سپاه مرگ نيابد بدو ظفر
مدحست طبع و فعل ترا سال و مه خورش
شد فرش پاي قدر تو گردون مستقيم
گويي كه هست بر بشره نزد خاطرت
زنده شود به علم و به احسانت هر زمان
آخر گشاد تير علوم تو از علاج
از لطف و بخشش تو چو شمس اي فلك محل
پر مايه‌اي چو گوهر و پر سايه‌اي چو ماه
ني‌ني مه و گهر چه خوانم ترا چو هست
اي چرخ را به بذل يمينت همه يمين
هستم من آن بلند كه گشتم ز چرخ پست
از جور اين زمان و زمانه نهاد من
از جهل عار باشد حظم ازوست فخر
هرگز نيافتم به چنين شعرهاي نغز
تا پنجگانه‌ايم دهند از دويست شعر
چشمم همي ستاره از آن بارد از مژه
هستي سخن چه سود كسي را كه نيستي
شوخيست مايۀ طمع اشعار خوش چه سود
آنراست يمن و يسر كه با قوت تميز
گر كارها چنانكه ببايد چنان بدي
شايد كه خاكپاي تو بوسم كه خود تويي
مجبور بخت بد بُدم  از روي چاكري
نشكفت اگر ز روي تو والا شوم از آنك
تخميم بر دهنده ز مدح و ثنا و شكر
در زينهار خويش نگهدارم از بلا
بودم صبور تا برسيدم به صدر تو
آري به زخم ماري ابوبكر صبر كرد
تا ز آتش و ز آب و ز خاك و هوا بود
بادي چو آب و آتش و بادي چو باد و خاك
بادت ز سعي بخت هميشه تهي و پر

	
	از لاله بست دامن كهپايه‌ها ازار
كاجزاي او گرفت همه طرف جويبار
صدبرگ گل بزاد ز يك نوك تيز خار
شاخي كه بد چو هيكل افعي تهي ز بار
كز خاصيت كفد ز زمرد دو چشم مار
با وصل گل برو چكند ناله‌هاي زار
آن قوّتي كه داد عناصر به كوهسار
بيواسطه اگرچه نپايد بر آب نار
بي‌حشر چونكه كرد زمينش پس آشكار
گردون پر ستاره و درياي پر شرار
كهسار بين ز لاله پر از نار آبدار
بر شكل پاي شير شده پنجۀ چنار
اين پردۀ كثيف لطيف اصل تند بار
زينجا خروش عاشق و ز آنجا نشاط يار
طبعي تهي ز غم ز درختان پر ز بار
وآن گلرخان نشاط‌كنان گرد لاله‌زار
شاخ شجر چون گوش عروسان ز گوشوار
بر هر چمن كناري و در هر كنار يار
شاهي بهر طريق و عروسي بهر كنار
ورچه درين بهار بها يافت هر ديار
چون خلق و طبع خواجه اگر نيستي بهار
چون نصرت و سعادت و حمدست نامدار
بر نه فلك چهار گهر مي‌كند نثار
چون شخص سل گرفته سؤال از كفش نزار
يك منزلند از تك جودش همه قفار
در كامهاي خلق زبانهاي افتخار
آن چشم ايمنست بهر حال از انتشار
در ساعتي دو ليل بخيزد ز يك نهار
وي مركز حيات ز عون تو مستدار
هرگز شكن نگيرد چون پشت سوسمار
از باد كوه كن نبرد در هوا غبار
در نيم لحظه چنبر افلاك را گذار
آن كس كه دارد از علم و علم تو حصار
شكرست باز عمر ترا روز شب شكار
شد غرق بحر دست تو كشتيّ انتظار
آنها كه در عروق مفاصل بود نثار
آنرا كه كشت بوالحسن از زخم ذوالفقار
بر مرگ سوي شخص فروبست رهگذار
وز جود و برّ يافت همه خلق برّ و بار
پس چونكه هست روي عدو از تو همچو قار
هر نكته صد سپهر و هر انگشت صد بحار
وي خلق را به جود يسارت همه يسار
هستم من آن عزيز كه ماندم ز دهر خوار
يك لحظه مي نيابد همچون زمين قرار
وز شعر فخر زايد قسمم ازوست عار
از هيچ رادمرد به صد شعر يك شعار
روزي هزار بار دو چشمم شود چهار
زيراكه چون شبست برو روزگار تار
از سر همي برآرد هر ساعتي دمار
كامروز فرق كس نكند افسر از فسار
نشناسد او ز جهل يمين خود از يسار
در پستي آب كي بدي و در هوا بخار
مداح را به جود و به انصاف دستيار
زآن مر ترا چو دولت تو كردم اختيار
نه تو كم از مهي و نه من كمتر از خيار
در بوستان عمر خود از حكمتم به كار
اي خلق را به علم تو از مرگ زينهار
گرچه ز خلق بود روان و دلم فگار
تا لاجرم وزير نبي گشت و يار غار
مر خلق را ز حكمت باري همي نگار
در صفوت و بلندي و در لطف و در وقار
از رنج تن روان وز مقصود دل كنار



در تعزيت خواجه مسعود و تهنيت فرزند او خواجه احمد

	كرد ناگه گنبد بسيار سال عمر خوار
خواجه مسعودي كه هنگام سعادت مشتري
آن ز بيم مرگ بوده سالها در عين مرگ
نرگسي كز بيم ايزد سالها يك رسته بود
چشمها نشگفت اگر شد پر ستاره بي‌رخش
چنبر گردون به گرد خاك از آن گردد همي
شاهي و شادي جز او فرزند ناديده هنوز
تا گرفت او روزۀ پيوسته در تابوت مرگ
روي پر آژنگشان از اشك خون هست آن چنانك
ليك با اين گرچه گنبد خانه‌اي كردش ز خشت
دوستان را جاي شكر و تهنيت ماندست از آنك
تا بود پر جوي و حوض و چشمه و دريا ز آب
مايۀ حمد و سعادت احمد مسعود آنك
آن حكيم پاي اصل و راد مرد معتبر
آن اصيل خوش لقاي مكرم درويش دوست
اي پدر را ناگهاني ديده در خاكي خموش
نيك ناگاه از غريبي ماند چشمت پر ز آب
ليكن از مرگ پدر يابند مردان نام و ننگ
تا نگردد كوه مغرب پرده پيش آفتاب
ابتدا اين رنجها ميكش كه در باغ شرف
تقويتها يابي اكنون از عطاي ذوالجلال
دولتت را فال نيك اين بس كه اندر شاعري
يادگار خواجۀ خود يافتي وقت است اگر
تا بهشت و چرخ باشد نزد عالم هفت و هشت
يمن بادت بر يسار و يسر بادت بر يمين

	
	فخر آل گنبدي را بي‌جمال عمر خوار
سعد كلي داشتي از بهر شخص او نثار
و آن ز زخم چشم بوده هفته‌ها بيماروار
خون حسرت كرده او را در لحد چون لاله‌زار
كاختران از غيبت خورشيد گردند آشكار
كاين چنين‌ها دارد اين آسوده خاك اندر كنار
كرده مرگش همچو شاهان اسير اندر حصار
خون همي گريند بهر او جهاني روزه‌دار
در ميان طبلۀ شنگرف پشت سوسمار
زين آل گنبدي را گنبد زنهار خوار
ار صدف بشكست ازو برخاست دُرّ شاهوار
در چمنها گر نبارد ابر نيسان گو مبار
مر محامد را شعارست و سعادت را دثار
آن كريم دين پژوه و حق نيوش و حق‌گزار
آن نبيل پارساي مفضل پرهيزگار
وي پدر را ناگهاني ديده بر چوبي سوار
سخت بي‌وقت از يتيمي گشت فرقت پر غبار
نام بهمن بر نيامد تا نمرد اسفنديار
از سوي مشرق جمال بدر ننمايد شعار
زودبويي صدگل خوشبوي از يك نوك خار
تربيتها بيني اكنون از قبول شهريار
اختيار عالمي كردت ازينسان اختيار
يادگاري خواهم از جودت ز چندان يادگار
تا حواس و طبع باشد نزد عاقل پنج و چار
دانشت جفت يمين و دولتت جفت يسار



مناقشۀ مرد دهري با بوحنيفه

	اي خردمند موحد پاك دين هوشيار
آن امامي كو ز حجت بيخ بدعت را بكند
آنك در پيش صحابان فضل او گفتي رسول
شمع جنت خواند عمّر را نبي يكبار و بس
گفت بوبكر: اي محمد زين دو فاضلتر كدام؟
چون پديد آمد به كوفه بوحنيفه تاج دين
گفت گردد امتم هفتاد و سه فرقت بهم
بوحنيفه سرور آن قوم اهل جنت‌ست
معني سه بار گفتن بوحنيفه را چراغ
اينكه رفت و اينكه آيد و آنكه بيند روي او
دهريي آمد به نزديك خليفه ناگهان
اين چه بندست از شريعت بر تنت گفت اي امير
روزه و عقد و نكاح و دور بودن از مراد
خويشتن رنجه چه داري چون به عالم ننگري
گفت رسم شرع و سنت جمله تزوير و رياست
آمدي تو بي‌خبر و ز خويش رفتي بي‌خبر
هست عالم چون چراگاهي و ما چون منزلي
طبع و اخشيج و هيولا را شناسيم اصل كون
خانه‌اي ديدم به يونان در حجر كرده به نقش
نسر واقع در حمل كنده كه تاريخ اين به دست
كو منجم  كو محاسب گو بيا معلوم كن
آنكه گفت از گاه آدم پنج و پانصد بيش نيست
اينهمه زرق و فسونست و دروغ و شعبده
گفت اميرالمؤمنين اي مرد پر دعوي بباش
گر بتابي روي از او گردي هزيمت از سخن
گر ز تو نعمان هزيمت گيرد و گردد خموش
چاكري را نامزد كرد او كه نعمان را بخوان
رفت قاصد چون بديد آن كان علم و فضل را
مي‌چنين گويد كه زرق‌ست اين مسلماني و فن
گفت اميرالمؤمنين: تا حاضر آيد پيش او
گفت قاصد را امام دين چو بگزارم نماز
تا نماز شام نامد بوحنيفه پيش شاه
هر زمان گفتي به شه آن ملحد بطال شوم:
كيست در گيتي كه يارد گفت با من زين سخن
گفت: شاها مي‌بفرما تا بیارندم به پيش
آنك مي‌دارند روزه گويد ار او راست مزد
او چه داند روزه و طاعات عيد و حج و غزو
اندرين بودند ناگاهي درآمد مرد دين
گفتش از خجلت كه: اي نعمان چرا دير آمدي
گفت: حالي چون شنيدم امر شه برخاستم
چون رسيدم بر كران دجله كشتي رفته بود
درهم آمد كشتئي شد دزرهايش ناپديد
حلقه‌هاي آهنين ديدم ز سنگ آمد برون
كشتي آنگه پيش آمد من نشستم اندرو
پيشم آمد تا بدو اندر نشستم دير شد
گفت ملحد: شرم داري بوحنيفه زين دروغ
گفت آنگه بوحنيفه آن امام دين حق
خصم مي‌گويد كه صانع نيست عالم بد قديم
آنگهي منكر همي گردد كه مصنوعات را
تخته‌اي را منكري كت صانعي بايد قديم
اي سگ زنديق كافر خربط ميشوم دون
گاه ابر و گه گشاده گاه خشك و گاه نم
مي نبيني بر فلك اين خسرو سيّارگان
هفت كوكب بر فلك گشته مبيّن در زمين
ماه در افزايش و نقصان و خود بر حال خويش
اي سگ كافر به خود اندر نگه كن ساعتي
قدرت حق عجز تو بر رنگ مويت ظاهرست
قطره‌اي آب آمد اندر كوزه‌اي كش سرنگون
آدمي در روشنايي صنعتش پيدا كند
در سه تاريكي نگارد صورتي چون آدمي
نطق گويايي و بينايي و سمع آرد پديد
آب چشمت شور كرد و آب گوشت تلخ و خوار
آب چشمت شور از آن آمد كه به گنده شود
در دهانت آب خوش آمد تا بداني طعم چيست
صانعي بايد حيكم و قادر و قايم به ذات
طبع نادان كي پديد آرد حكيم و فيلسوف
اين مخالف طبعها با يكدگر چون ساختند
آنچه مي‌گويد بديدم من به يونان خانه‌اي
رو بگو ايزد يكي قايم به ذات و لم يزل
ما نبوديم او پديد آوردمان از چار طبع
بگرو اي ملحد به قرآن «قل هواللّٰه» ياد گير
چون‌شنيد اين حجت‌از وي دهريك خاموش گشت
گفت نعمان اي خليفه بعدازين چونين مكن
ابن عم مصطفايي تيغ ازو ميراث تست
هرچه فرمايد ترا قرآن و اخبار رسول
گفت: پذرفتم ز تو اي حجت دين خداي
اي سنايي شكر اين داني كه نتواني گزارد
گر سنايي مستجب گردد به آتش بي‌گمان

	
	از امام دين حق يك حجت از من گوش‌دار
نخل دين در بوستان علم زو آمد به بار
تا قيامت داد علمش كار خلقان را قرار
بوحنيفه را چراغ امّتان گفت او سه بار
گفت: عمرّ آنكه دين حق بدو شد آشكار
آنكه شد از علم او دين محمد آشكار
اهل جنت زآن يكي و مرجع ديگر به نار
ملحد و اهل هوا از وي شود مقهور و خوار
ماضي و مستقبل و حال از علومش در حجار
هرسه را زو روشنايي هرسه را علمش حصار
بغض ديني مبغضي شوخي پليدي نابكار
يافتستي پادشاهي خوش خور و بي‌غم گذار
حج و غزو و عمره و اين امرهاي بي‌شمار
تا بداني كين قديمست و ندارد كردگار
سر به سر گيتي قديمست و ندارد كردگار
نامد از رفته يكي از ما برفته صدهزار
چون برفت اين منزلي گيرد دگر كس مرغزار
هركرا اين منكر آيد عقل او گيرد غبار
صورت افلاك و تاريخ بنايش بر كنار
كي بگويد اين به دست كس شناسد اين شمار
ابتدا پيدا كن و مر انتها را حجت آر
نسر واقع در حمل چون كرده‌اند آنجا نگار
حيلت و نيرنگ داند اين سخن را هوشيار
تا بيايد آن امام راستين فخر ديار
بر سر دارت كنم تا از تو گيرند اعتبار
معتمد گردي مرا و هم تو باشي مير و مار
تا كند او اين جدل در پيش تخت شهريار
گفت: آمد ملحدي در پيش خسرو بادسار
خود شريعت چون ردايي كش نه پودست و نه تار
دين ايزد را و شرع مصطفا را پشت و يار
پيش اميرالمؤمنين آيم ورا گو: چشم دار
چيره گشته دهري آنجا شاه بد در انتظار
مي‌بترسد از من او زآن شد نهان از اضطرار
كيست در عالم كه او از من ندارد الحذار
مطربان خوش لقاي خوب روي نامدار
ساغري مي‌بايدم معشوق زيبا در كنار
عيد او هر روز باشد روزه او را در چه كار
شاد گشت از وي خليفه دهر يك درمانده‌وار
داد نعمانش جوابي پر معاني مردوار
رخ نهادم سوي قصر و تخت شاه تاج‌دار
بود نخلي منكر آنجا تختهاشان بر قطار
از سر نخل آمدش ليف و درو شد صد مرار
اندر آمد دو مرارو كشتئي شد پايدار
آمد و بنشست آنگه بر كران جويبار
زين سبب تا خيرم افتاد اي پسر معذور دار
حجتي آورده اي كين كس ندارد استوار
مر اميرالمؤمنين را كه: اي امير با وقار
اين ز طبعست و هيولا نيست اين را كردگار
صانعي بايد مگر ديوانه است اين گوش‌دار
مي نداري استوارم من روا دارم مدار
مي نبيني فوق و تحت و كوه و صحرا و بحار
گاه برف و گاه باران گاه روشن گاه تار
ماه و انجم را ازو روشن همي دارد چو نار
در ده و دو برج پيدا گشته در ليل و نهار
سوي مصنوعات شو آنگه صنايع كن نظار
تا ببيني قدرتش مؤمن شوي اي دلفگار
مي‌كند آزادي موي سيه كافوروار
صورتي زيبا پديد آورد از وي بي‌عوار
كار صانع بر خلاف اين بود انديشه دار
آنگهي بر وي پديد آرد خط و زلف و عذار
هفت چشمه در بدستي استخوان باده بار
آب بيني منقبض و آب دهانت نوش بار
گر نباشد تلخ زي وي راه يابد مور و مار
چند گويم زين دلايل كن برين بر اختصار
تا پديد آيد ز صنع وي بتان قندهار
عقل از تو كي پذيرد اين سخن را بر مدار
آب و آتش خاك و باد اي ملحدك حجت بيار
اين چه حجت باشد آنجا صورتي كردست كار
قادر و معطي و دانا خالق برّ و بحار
محدث آمد چار طبع و چار فصل روزگار
چند باشد بر سرت از جهل و كفر و شك فسار
كرد هريك خوار او را پس بكردندش به دار
ملحدان را پيش خود منشان ازين پس زينهار
ميزن اكنون بر سر ملحد چو حيدر ذوالفقار
اندر آن آويز ملحد را ز مجلس دوردار
شاد باش اي بوحنيفه اي امام بردبار
دين اسلام و امام عالم و پرهيزگار
زين مناقب رسته گردد اي برادر گوش‌دار



در ترغيب مردان به احتراز از زنان دلفريب
	زيبد ار بي‌مايه عطاري كند پيوسته يار
صد جگر بريان كند روزي ز حسنش اي شگفت
مايۀ عنبر فروشان بوي گرد زلف اوست
بارنامۀ چشم آهو از دو ديده كرد پست
عارض زلفش ز بند كاسدي آنگه برست
مشكشان در نافهاشان چون جگرشان خون شده
روي خوبش چو نگري فتنۀ جهاني بين ازو
شمت زلفين او كردست چون باد بهشت
حسن و خلق و لطف و ملح آمد اصول جوهرش
روي او اندر صفا و روشني چون آينه‌ست
من بدو چون بنگرم يا او به من چون بنگرد
از لبم باد خزان خيزد كه از تأثير عشق
در مثل گويند مرواريد كژ نبود چرا
ليك چندان زيب دارد كژ مژي دندان او
در لبش چون بنگرم از غايت لعلي شود
هركه روزي بي‌رضايش چهرۀ زيباش ديد
او همي كاهد ز نيكو عهدي و از خوشخويي
هست بسياري نكوتر زيب امروزش ز دي
اي دريغ از هيچ سنگستي درو بر راه او
ليك طبع عاميان را ماند از ساده دلي
گه برين هم جفت باشد همچو بي‌دين با دروغ
من كه جان و عمر و دل درباختم در عشق او
بر چو من كس ناكسي را برگزيند هر زمان
جان من آتش همي گيرد كه از دون همتي
غيرت آنرا كه چون نارنگ ده دل بينمش
بنده از وي آمنم زيراكه روزي بيشك‌ست
در حرم هركس درآيد ليك از روي شرف
باز اگر چند اين چنين‌ست او و ليك اين به بود
بيد باري ايمنست از زحمت هركس ولي

	
	زآنكه هر تاري ز زلفش نافه دارد صدهزار
هركه چندان مشك دارد با جگر او را چكار
هيچ داني تا چه باشد يمن زلفش از يسار
كارنامۀ ناف آهو از دو جعدش ماند خوار
كاروان مشك و كافور از رياح و از تتار
از چه؟ از تشوير و شرم آن دو زلف مشكبار
فتنه فتنه‌ست اي برادر خواه منبر خواه دار
خاك را عنبر نسيم و باد را مشكين به خار
با اصول جوهر ما باد و خاك و آب و نار
باز روي من ز آب ديدگان باشد بحار
من همي او گردم و او من به روزي چند بار
چون از آن دندان كژ مژ خود بخندد چون بهار
كژ همي بينم چو زلف نيكوان دندان يار
كآن نيابي در هزاران كوكب گردون گذار
چشمم از عكس لبان چون مي او پر خمار
بي‌خلاف از وي بر آرد داغ بي‌صبري دمار
هرچه بر رويش طبيعت مي‌بيفزايد نگار
هست بسياري تبه‌تر عهد امسالش ز پار
كشتگان عشق يابندي قطار اندر قطار
هركه دامي راست كرد او را درو بيني شكار
گه بر آن همخوابه گردد همچو بدخو با نقار
من كه جاه و مال و دين در عشق او كردم نثار
اينت بي‌معني نگاري وه كه يارب زينهار
هركرا بيند، همي گيرد چو آب اندر كنار
گر به سينه صد دلستي خون شدستي چون انار
در طويلۀ عشوۀ او صد كس اندر انتظار
نيست يك كس را مسلّم در حرم كردن شكار
كاش اندر سنگ باشد پنبه‌اي در پنبه‌زار
سنگ نااهلان خورد شاخي كه دارد ميوه بار



در مدح بهرامشاه

	اي خنده‌زنان بوس تو بر تنگ شكر بر
جان تو كه باشد ز در خندۀ او باش
بر مردمك ديدۀ عشاق زني گام
نظّارگيان رخ زيباي تو بر راه
تو بوسه همي باري از آن لعل شكربار
آميخته صورتگر خوبان بر فتنه
بنشانده به خواري خرد عافيتي را
اي زلف تو از آتش رخسار تو پر تاب
ديوانه بسي دارد در هر شكن و پيچ
يارب كه همي تا چه بلا بارد هر دم
اندر شب و روز سر زلفين و رخ تو
گر باخبرستي ز پي روي تو هر شب
سرو و گل تو تازه بدانند كه هستند
آتش زده‌اي در دل عشاق ز خشكي
مانند دل سخت سياه تو از آنست
اي نقش دل‌انگيز ترا از قبل انس
در زينت و در رنگ كلاه و كمر خويش
از اشك من و رنگ رخ من ببر اي ترك
سحر تو اگرچه ز سحر سست شود سحر
چندان چه نمايي شر از آن چشم چو آهو
هان آهو كا جور مكن تا بنگويم
سلطان همه مشرق بهرامشه آنكو
فرخنده يميني و اميني كه بخندد
شير فلك از بيلك او برطرف كون
خو كرده زبانش به در جنگ و سر گنج
در بارگه حكم تقاضاي يقينش
لفظش برسيدست بسان خرد و جان
صاحب خبر غير نخواندست به سدره
نظّاره اگر روح نديدست بديده
فتنه‌ست چو خورشيد پي فتنه نشانيش
هركس كه كند قصد كه تا سر بكشد زو
اي تكيه گه دولت و تأييد تو در ملك
چون رعب تو خود نايب حشرست درين ربع
چون عصمت و تأييد الاهي سپر تست
گر رشگ برد خصم تو نشگفت گه سوز
زيراكه به از عمر بود مرگ مر آنرا
هرچند كه بودي ز پس پردۀ ادبار
اكنون كه ترا ديد ز سهم و خطر تو
اين قوت بازوي ظفر از پي آنست
اي از كف چون ابر بهاريت گه جود
گر ابر مدد يكدم از انگشت تو گيرد
اي ذات ترا از قبل قبلۀ دلها
چون قطب تو اندر وطن خويش به نيكي
خور جود تو جوينده چو انجم به فلك بر
رحمت شده بي امر تو زحمت به خرد بر
در كعبۀ انصاف تو محراب دگر شد
تا حرز نفر داد تو و ياد تو باشد
امروز درين دور دريغي نخورد هيچ
بنگاشت تو گويي همه را از قلم مهر
انگشت گزان آمده نزد تو حسودت
دولت نتواند كه گشايد ز سر زور
گور و ملك‌الموت بهم بيندي از تو
در بحر گر آواز دهي جانورانش
هر دم فلك‌الاعظم زاوج شرف خويش
تا نقش كند از قبل رمز حكيمان
بر رهگذر حاسد تو چاه و خطر باد
بر پشت تو بادا زره عصمت ايزد
خاك در تو باد سپهر همه شاهان
روي تو چنان تازه كه گويد خرد و جان

	
	وي طنزكنان نوش تو بر رنگ گهر بر
كز خنده شيرينت بخندد به شكر بر
هرگه كه ملك‌وار خرامي به گذر بر
افتاده چو زلف سيهت يك به دگر بر
در بوسه چدن ديده و جانها به اثر بر
از نطق و دهان تو عيان را به خبر بر
زنجير دلاويز تو چون حلقه به در بر
من فتنه بر آن تافته و تافته گر بر
آن سلسلۀ مشك تو بر طرف قمر بر
اي جان پدر زلف تو بر جان پدر بر
عمري به سر آوردم بر «بوك» و «مگر» بر
غيرت بزمي بر فلك خيره نگر بر
آن جسته و اين رستۀ اين ديدۀ تر بر
آبي نه كسي را ز تو بر روي جگر بر
هم بوسه و هم گريۀ حاجي به حجر بر
بنگاشته روح‌القدس از عشق به پر بر
زحمت چه كشي در طلب گوهر و زر بر
بعضي به كله بر زن و بعضي به كمر بر
خنديد چو صبح آمد بر نور سحر بر
خيرالبَشر اينجا و تو مشغول به شر بر
اين جور تو بر عدل شه شير شكر بر
بهرام سپهرش نسزد بنده به در بر
يمنش به قضاي بد و امنش به قدر بر
زانگونه گريزنده كه آهو به كمر بر
اندر صف مجلس به «بگير» و به «ببر» بر
آتش زده در نفس شك و نقش اگر بر
بر ذروۀ عرش و فلك و ذرّه به در بر
چون سيرت نيكوش به فهرست سير بر
چون چهرۀ زيباش به صحراي صور بر
بهرام فلك بر شه ناهيد نظر بر
سر گمشده بيند چو كشد دست به سر بر
بر سو به خداوند و فرو سو به هنر بر
كي دل دهدت تا تو نهي دل به حشر بر
كي تكيه كني بر زره و خود و سپر بر
از آتش شمشير تو بر عمر شرر بر
كز سهم دلاشوب تو باشد به خطر بر
 بدخواه ترا ميل به كبر و به بطر بر
بارست بطر بر عدوي روز بتر بر
كز نعت تو حرزست به بازوي ظفر بر
آن آمده بر بخل كه از وي به حضر بر
هرگز نكند بيش بخيلي به مطر بر
تدبيرگر چرخ بپرورده ببر بر
آوازۀ نام تو چو انجم به سفر بر
گل مدح تو گوينده چو بلبل به شجر بر
فتنه شده بي‌امر تو فتنه به سهر بر
نقش سم شبديز تو بر ماده و نر بر
هرگز نرسد هيچ نفيري به نفر بر
از عدل تو يك سوخته بر عدل عمر بر
نقاش ازل نقش تو بر حسن بصر بر
برده سر انگشت كز آتش به سقر بر
از بند نهد دست تو بر پاي قدر بر
گر گرز زني بر عدوي تيره گهر بر
لبيك‌زنان پيش تو آيند به سر بر
احسنت كند بر شرف چون تو پسر بر
جاه خطر و چاه خطر را به سمر بر
تا ناصحت آسايد با جاه و خطر بر
تا باد زره سازد بر روي شمر بر
تا خاك و سپهرست بزير و به زبر بر
اي تازه‌تر از برگ گل تازه به بربر



در مدح تاج‌العصر حسن عجايبي معروف به حسن زشت
	طالع از طالعت عجايب‌تر
گه به چرخت برد چو قصد دعا
گه به دستت ببندد از دل پاي
گه برهنه‌ت كند چو آبان شاخ
شجري كرد مر ترا از فضل
قوّتي دارد اين سخن بي‌فعل
زآنكه مر آفتاب دولت را
تا نبيند ازو عدوت نشان
كرده علمت فلك نمونۀ جهل
سخني گويمت برادروار
عبره كرده سپهر حكمت را
در خرابات كم گذر چونه‌اي
مكن از كعبتين نرد و قدح
چون همي بازي و همي ماني
پيش هر دون مكن چو چنبر پشت
كه ميانه تهي‌ست گاه سخا
نزد دونان حديث مي مگذار
تا نباشي برين سبك چون جان
يار دونان همي بوي چون جهل
يكسو افكن ز طبع بي‌نفسي
داني از عيبها چو غيب عيان
نعمتت ني و همتت بي‌حد
حكمتت را ز فكرِ تست مزاج
دوري از جهل همچو علم علي
شعر تو سحر هست ليك ترا
ماند انديشۀ تو زير قدم
ز آب انگور نار طبع مكش
سوي بالا گراي همچو شرار
خامه هرجاي چون قضا بمباز
همچو نكبا ازين و آن مُرباي
ز اندرون كژ مباش چون زنجير
هر بنان را مباش همچو قلم
گرد حرّان در آي همچو سخاي
نزد ايشان مباش چون كاسه
تن خويش از سر كهان در دزد
گرچه فسقست هر دو ز اصل وليك
اينك ار چه به طبع يكسانند
گشته با باد سخت خانۀ خير
طبع داري نهادۀ گردون
خاطري در نثار چون دريا
چه شد ار هست ظاهرت عريان
از برون گرچه هست عريان بحر
كمر گوهرين كجا يابي
ز آن زيادت پذيري و نقصان
بي زر و سيمي اي برادر از آنك
چشمۀ خور چو مي‌بپوشد ابر
بصر حكمتي برهنه بهي
هستي اي تاج عصر مير سخن
ليكن اين آبگون آتش بار
زآن چنينست جامۀ جانت
پس نه آب و هواي صافي راست
لقبت گرچه هست زشت حسن
خادمانند نامشان كافور
مهر بهتر ز ماه ليك بلفظ
چنگ در شاخ هر مهي ميزن
باشد از نار طبع يابي نور
ورنه بگذار زآنكه مي‌گذرد
چون تو دانا بسيست گرد جهان
آن حسن را به زهر كشت مدار
تا همي چرخ پير عمر خورد

	
	كس نديدي عجايب ديگر
گه به خاك آردت چو عزم قدر
گه به مهرت ببندد از دل سر
گه بپوشاندت چو آب شجر
پس بگسترد پيشت از آن بر
زينتي دارد اين چمن بي‌فر
هست روزي درين درخت نظر
تا ببيند ازو وليت ثمر
كرده نفعت جهان نتيجۀ ضر
گر نيوشي و داريم باور
چون نگيري ز روزگار عبر
چون مزاج شراب آلت شر
با «له» و «منك» عمر خويش هدر
بخت بد را بباز بر اختر
پاي هر سفله را مگير چو در
سخن دون و سفله چون چنبر
پيش حرّان ز جام مي مگذر
تا نباشي برآن گران چو جگر
عاقلان زآن كنند از تو حذر
تات باشد چو روح قدر و خطر
داري از علمها چو عقل خبر
دولتت ني و حكمتت بي‌مر
خاطرت را ز دانشست گهر
پاكي از جور همچو عدل عمر
بخت تو هست همچو وقت سحر
گهر طبع تو چو اسكندر
ز آتش باده آب روي مبر
گرد پستي مگرد همچو مطر
جامه هر وقت چون قدر بمدر
همچو نرگس در اين و آن منگر
تا نماني برون چو حلقۀ در
هر ميان را مباش همچو كمر
سوي مردان گراي همچو هنر
پيش ايشان مگرد چون ساغر
جان خويش از مي مهان پرور
هم بجاي خود آخر اولاتر
در تفاوت به يك مكان بنگر
مانده بي‌آب سست آلت غر
نظم داري نتيجۀ كوثر
فكرتي تيز راي چون آذر
باطنت دارد از هنر زيور
از درون هست فرشش از گوهر
چون دو سر نيستي چو دو پيكر
كه تو يك رويه‌اي بسان قمر
شوخ چشميت نيست چون عبهر
نه برهنه بهست چشمۀ خور
زآنكه پوشيده نيك نيست بصر
از دليل و حديث پيغمبر
كردت از خاك تخت و باد افسر
كه تو آب و هوايي از رخ و فر
تختش از خاك و خانه از صرصر
هستي از هرچه هست نيكوتر
ليك رُخْشان سيه‌تر از عنبر
ماده آمد يكي و ديگر نر
تو چه داني ز بخت «بوك» و «مگر»
باشد از شاخ فضل يابي بر
خير چون شر و منفعت چون ضر
تنگدل زين سپهر پهناور
تو مدار از زمانه طعم شكر
از جواني و عمر خود برخور



در مدح خواجه محمدبن خواجه عمر

	دوش سرمست نگارين من آن طرفه پسر
از سر كوي فرود آمد متواري‌وار
ماه غماز شده از دو لبش بوسه‌رباي
كوي از آن كله بگشاده و از غايت لطف
چست بنشسته بر اندام لطيف چو خورش
خط مشكينش برآن عارض كافور نهاد
گرچه بس نادره كاريست كه خون گردد مشك
سر گران از مي و چون باد همي رفت و جز او
جعد ژوليده و پرورده ز سيكي لاله
مي‌نمود از سر مستي و طرب هر ساعت
خواست كز پيش درم بگذرد از بي‌خبري
بانگ برداشتم از غايت نوميدي و عشق
از خداوند نترسي كه بدين حال مرا
چون شنيد اين ز نكو عهدي و از گوهر پاك
پشت خم داد و نهاد از قبل خدمت و عذر
گفت: معذور همي دار كه گر نيستئي
همچنان چون پدر از زر كمري بست مرا
شادمان گشتم از آن عذر و گرفتمش كنار
جان و دل زير قدمهاش نشاندم زين شكر
اندرين بود كه از نازكي و مستي و شرم
سر بر آنجاي نهاد آن سمن تازه كه بود
او چو تنگ شكر و گشته سراسيمه ز خواب
او شده طاق به آرام و من از بوسه زدن
خواب زايد اگر از شكر و بادام چرا
خود كه داند كه در آن نيمشب از مستي او
نرم نرم از سمن آن نرگس پر خواب گشاد
رويش از خاك چو برداشتم از خوي شده بود
بوسه بر دو لب من داد همي از پي عذر
آنت خوش خرمي و عيش كه من ديدم دوش
دوش از يار بدم خرم و امروز شدم
آنكه تا دست سخا بر همه عالم بگشاد
آن سخن سنج شهي كو چو دو بسّد بگشاد
مايه‌ور گشته ز اسباب دلش خرد و بزرگ
پايۀ مرتبتش را چو ملك نيست قياس
خاطرش سرّ ملك در فلك آينه‌گون
جنّيان ز آن همه از شرم نهانند كه هيچ
جزوي از خشم وي ار بر فلك افتد به خطا
آتش عزمش اگر قصد كند سوي هوا
شمّت حزمش اگر باد برد تحفه به ابر
اي بهي روي ز سعي تو گه بزم سخا
پسري چون تو نزادند درين شش روزن
هرگز از جود تو نگرفت كس اندازۀ آز
كلك و گفتار تو پيرايۀ فضلست و محل
شبهي دارد كلك تو به شحنۀ تقدير
عرض او چون عرض جوهر صفرا گه رنگ
گر نه سالار هنرمندي بودي هرگز
خاطري داري و فهمي كه به يك لحظه كنند
اي جوان بخت نبيني كه برين فضل مرا
مدح گوييم كه در تربيت خاطر و طبع
طوق دارند عدو پيش درم فاخته‌وار
غوك را جامه بهر جوي و من از شرم عدو
ليك بي‌برگ و نوا مانده‌ام از گردش چرخ
روي من شد چو زر و ديده چو سيم از پي اشك
پيش خورشيد سخاي تو به تعجيل كرم
بادي از بخت تو تا از اثر جوهر طبع
مرغ بر شاخ تو از مدح تو بگشاد گلو

	
	با يكي پيرهن زورقئي طرفه به سر
كرده از غايت دلتنگي ازين گونه خطر
باد عطار شده بر دو رخش حلقه شمر
ماه بر چرخ شده بستۀ آن سينه و بر
از لطيفي و تري پيرهن توزي تر
چون بديدم جگرم خون شد و خونم چو جگر
ليك مشكي كه جگر خون كند اين نادره‌تر
من سبك پاي نديدم كه گران دارد سر
زلف شوريده و پژمرده ز مستي عبهر
سي و دو تابش پروين ز سهيل و ز قمر
چون چنان ديد ز غم شد دل من زير و زبر
گفتم: اي عشوه فروشندۀ انگارده خر
بگذاري و كني از در من بنده گذر
آمد و كرد درين چهرۀ من نيك نظر
روي افروخته از شرم بر آستانۀ در
از پي بيم ولي‌نعمت و تهديد پدر
كردمي گرد تو از دست خود از سيم كمر
همچو تنگ شكر و خرمن گل تنگ به بر
خود بر آن چهره هزاران دل و جان را چه خطر
خواب مستانه در آن لحظه درآورد حشر
صد شب اندر غمش از اشك دو چشمم چو شمر
من چون طوطي شده بي‌خواب در انديشۀ خور
بر دو چشم و دو لبش تا به سحر جفت سهر
خوابم از ديده ببرد از در بادام و شكر
تا چه برداشتم از بوسه و هر چيزي بر
ژاله ژاله عرق از لالۀ او كرد اثر
لاله برگش چو گل نم زده در وقت سحر
آنت شرمنده نگار آنت شكر بوسه پسر
چه حديثي‌ست كه امروزم از آن خرم‌تر
از رخ خواجه محمد پسر خواجه عمر
به بدي بسته شدست ساحت ما پاي قدر
خانۀ عقل دو صد كله ببندد ز دُرر
سودها كرده ز تأثير كفش ماده و نر
عرصۀ مكرمتش را چو فلك نيست عبر
همچنان بيند چون ديده در آيينه صور
به ز خود روي نديدند چنو ز اهل بشر
نار كلي شود از هيبت او خاكستر
چنبر چرخ بسوزد به يك آسيب شرر
در شود در شكم ابر هوا قطره مطر
وي قوي پشت ز عون تو گه رزم ظفر
هفت سياره و نه دايره و چار گهر
هرگز از خير تو نشنيد كس آوازۀ شر
لفظ و ديدار تو سرمايۀ سمعست و بصر
كه چنو عنصر نفع آمد و اركان ضرر
فرق او چون عرض جوهر سودا به فَكَر
نزد سالار شهنشاه نبوديش خطر
تختۀ قسمت تقدير خداوند از بر
به چسان اين فلك پير گرفته‌ست به حَرّ
در همه عالم امروز چو من نيست دگر
تام ديدند ز خاطر شجر پر ز ثمر
روزها گشته چو خفاش مرا خانه ستر
همچو طوق گلوي فاخته و شاخ شجر
گر بخواهي شود از سيم توام كار چو زر
كوه كوه انده من بنده هبا باد و هدر
در جهان آدمي از پاي رود مرغ به پر
آدمي پيش تو از مهر تو بربسته كمر



در تهنيت صلح خواجه امام محمدمنصور و سيف‌الحق شيخ‌الاسلام
	از خلافست اينهمه شرّ در نهاد بوالبشر
جز خلاف آخر كرا اين دست باشد كآورد
جز خلاف آخر كه داند بر گسست اندر جهان
گر نبودي تيغ عزرائيل را اصل از خلاف
با خلاف ار يار بودي فاعل اندر بدو نفس
تازيان مر بيد را هرگز نخوانندي خلاف
عالمان را از خلافست اين همه طاق و جناغ
از وفاق ادريس بر رفت از زمين بر آسمان
از وفاق اِستاد بر صحراي نوراني ملَك
از خلاف سجده ناكردن نديدي تا چه كرد
تا به اكنون اين سري مي‌كرد ليك اندر سرخس
لاجرم زين صلح جان‌ها آسماني شد به زير
تا دو نيكوخواه كردند از پي دين آشتي
لاجرم كار قدمهاشان و دمهاشان كنون
اهل بدعت را قيامت نقد شد زين آشتي
گرچه اين بي او تواند كامها راندن به تيغ
ليك بهر مشورت را با ملك بهتر وزير
رشته تا يكتاست آنرا زور زالي بگسلد
گل كه تنها بويي آخر خشك گرداند دماغ
زين دو تنها هيچ قوت نايد اندر جان و دل
از براي قوت دل را شكر با گل بهست
اي ز زيب خلق و خلقت سرو و گل را رنگ‌و بوي
آنچه اندر حق يوسف كرد يعقوب از وفا
اين فدا گوش نيوشا كرد اندر هجر تو
اين ز همت صلح ديده باز نپذيرفت سمع
شيخ گفت آن گوش كاندر هجر او كردم فدا
در چنين حالي چنين آزاد مردي كرد او
اي ز بخشش بخل را چون كوه كرد مغز خشك
باطنت را دين به صحرا آوريد از بهر صلح
گر نماند درد و گردي در ميان نبود عجب
در ميان يوسف و يعقوب اگر گفتي رود
در ميان دوستان گه جنگ باشد گاه صلح
دشمنان بد جگر كُه را بسنبند از كلوخ
گاه الفت داد بايد نيش كژدم را امان
طبع تا باشد موافق سرد و گرمش ميخوران
اي دريغا گوش او بشنودي ار باري كنون
جان همي حاضر كند هربار تا از روي عشق
اي ترا يزدان از آن خوان داده نعمت كز شرف
هيچ منت نيست كس را بر تو كت حق پروريد
فخر و فر اين جهان و آن جهان گشتي چو داد
تو بزرگ از آسماني ديگران از آب و خاك
مرغ كان ايزد كند چون مهر پرد بر سپهر
كي چرا سازد چو مرغ خانگي بر خاكدان
فاسقان را زحمتي هم در خلا هم در ملا
عالمي را در حضر دلشاد كردي زين حضور
آنچه بر صورت‌پرستان هري كردي عيان
طيلسان‌داران دين بودند آنجا نعره‌زن
حنبلي چون ديد چشمت چشم او شد همچو سيم
عقل اين مي‌گفت «اذا جاءالقضا ضاق‌الفضا»
از پي احياء شرع و معرفت كردي جدا
اين كنون ز «الحكم‌للّٰه» نقش دارد بر نگين
زردگوشان هري را كردي از گفتار نغز
در هري اين ساحري ديدي به ترك و روم شو
گرنه عرق منبر تستي در اشجار عراق
گر ز سحر گفت تو دين را نبودي پرورش
تا ز روي مايه مردم را نه از روي نسب
باد امرت در زمين چون چار عنصر پيش‌رو
باد رايت بي‌تباهي باد شخصت بي‌حدوث
باد همچون دور همكار تو كارت مستقيم

	
	وز خلافست آدمي در چنگ جنگ و شور و شر
عصر عالم را به پاي و عمر مردم را به سر
چرخ را بند قباي و كوه را طرف كمر
زخم او بر هيچ جانداري نگشتي كارگر
يك هيولا كي شدي هرگز پذيراي صور
گر درو يك ذرّه هرگز ديده‌اندي بوي و بر
عاملان را از خلافست اين همه تيغ و سپر
از خلاف ابليس در رفت از بهشت اندر سقر
وز خلاف افتاد در تابوت ظلماني بشر
صدهزار آزادمرد پاك را خونها هدر
از پي پيوند شيخش سيف حق ببريد سر
لاجرم زين كار دلها آسماني شد ز بر
كرد قلب آشتي در قلب بدخواهان اثر
شاهراه دوزخست و نعرۀ اين‌المفر
چون بديد اينجا چو آنجا جمع خورشيد و قمر
ورچه او بي اين تواند نامها ماند از هنر
وز براي مصلحت را با علي بهتر عمر
چون دو تا شد عاجز آيد از گسستن زال زر
ور شكر تنها خوري هم گرم گردد زو جگر
قوت جان را و دل را گلشكر به گلشكر
از براي قوت دين را شما با يكدگر
وي ز نور جاه و رأيت عقل كل را زيب و فر
شيخ در حق تو آن كردست داني آنقدر
وآن فدا گر چشم بينا كرد در هجر پسر
وآن ز نهمت وصل ناديده قرين شد با بصر
زشت باشد گر بدو رجعت كنم بار دگر
مي نديدم در جهان پيري ازو آزاده‌تر
وي ز كوشش خصم را چون ابر كرده ديده‌تر
چون نگه كرد اندرو از ابره به ديد آستر
درد بر دارد شفا و گرد بنشاند مطر
عاقلان دانند كان گفتار نبود معتبر
در مزاج اختران گه نفع باشد گاه ضر
دوستان نيك دل خم را بشويند از تبر
وقت خصمي كند بايد كام تنين را ز فر
چون مخالف گشت يا تلخيش ده يا نيشتر
تا تو زين الماس برّان چون همي باشي درر
او ز گوش جان نيوشد ديگران از گوش سر
ذله پروردان آن خوانند نعمان وزفر
گاه در مهد قبول و گاه در سفت ظفر
شيرت از پستان فخر و ميوت از بستان فر
تو عزيز از كردگاري ديگران ز اصل و گهر
مرغ كان عيسي كند بس خوار باشد پيش خور
هركرا روح‌القدس پرورده باشد زير پر
عاشقان را رحمتي هم در سفر هم در حضر
كشوري را زآن سفر آزاد كردي از سقر
هيچ صورت‌بين ندارد زآن معاني جز خبر
خانگه‌داران جان بودند آنجا جامه در
اشعري چون ديد رايت روي او شد همچو زر
جان آن مي‌گفت «اذا جاءالقدر ضاع‌الحذر»
تيرگي ز اصحاب جبر و خيرگي ز اهل قدر
وآن دگر ز «اياك نعبد» حلقه دارد بر كمر
چون سيه‌چشمان جنت گوش و گردن پر گهر
تا چليپا سوختن بيني تو در چين و خزر
روح نامي ارّه‌اي گشتستي اندر هر شجر
دايگي اين سحر كي كردي بتأثير سحر
چار عنصر مادرند و هفت سياره پدر
باد نامت در زمان چون هفت سياره سمر
باد جاهت بي‌تناهي باد جانت بي‌ضرر
باد همچون دين هم نام تو نامت مشتهر



در اندرز طاهربن علي ثقة‌الملك
	بيخ اقبال كه چون شاخ زد از باغ هنر
دولت باهنران را فلك مرد افگن
گوشمالي دهد ايام وليكن نه به خشم
كي ز دوران فلك طعمۀ تقدير شود
زبر عرش زند خيمۀ اقبال و محل
از قفا خوردن ايام چه ننگ آيد و عار
مرد در ظلمت ايام گهر يابد و كام
كار چون راست بود مرد كجا گيرد نام
مرد آسيب فلك يابد كاندر دو صفت
هيچ نامرد مخنث كه شنيدست به دهر
شير پر زور نه از پايۀ خواريست به بند
سخت بسيار ستاره‌ست براين چرخ وليك
از هنر بود كه در طالع سرهنگ جليل
هم از آن چرخ چو آن مدت ناخوش بگذشت
كه گرش دايره كين‌ور شود از نقطۀ بخت
رتبت و شعر و رهي‌پروري و جبهت ملك
آنكه تا چرخ ز تقدير فلك حامله گشت
آنكه مر ملك مَلِك را ز نكو رأيي و داد
هركه در سايه گه دولت او گام نهاد
هركرا شاخ بزرگيش برو چنگ آويخت
همچو سرهنگ محمد پسر مرد آويز
آنكه ز آن حادثه زو شرم زده بود قضا
آن هنرمند جواني كه چو در بست ميان
وآن خردمند جواني كه چو دو لب بگشاد
مايه‌ور گشته ز تحصيل كفش خرد و بزرگ

	
	گرچه پژمرده شود باز قبول آرد بر
زند آسيب وليكن نكند زير و زبر
تا هنر با خرد آميخته گردد ز عبر
هركرا بهر هنر بخت بپرورد به بر
هركرا بدرقه بخت آمد و همخوابه ظفر
كه هم اسباب بزرگيست هم آيات خطر
كه به ظلمت گهر اسپرد همي اسكندر
از چنين حادثه‌ها مردان گردند سمر
همچنو عنصر نفع آمد و سرمايۀ ضر
كز هنر در خور تاج آمد و آنِ منبر
سگ طماع نه از بهر عزيزيست به در
پس سيه جرم نگردند مگر شمس و قمر
چشم زخم فلكي كرد به ناگاه اثر
اخترش كرد بدان طالع فرخنده نظر
بشكند دايره را قوت بختش چنبر
طاهربن علي آن صاحب كلك و خنجر
نه چنو زاد و بزايد به همه عمر دگر
دست بنهاد چو در عمر خود از عدل عمر
كند از مسكن او حادثۀ چرخ حذر
خلعت و بخشش و عزّ يابد از آن شاخ ثمر
كه همي محمدت و مردي ازو گيرد فر
آنكه زين موهبه زو شادروان گشت قدر
فلك پير گشايد پي ديدنش بصر
خانۀ عقل دو صد كلّه ببندد ز دُرر
سودها برده ز آثار دلش ماده و نر



در وحدانيت ذات باري
	اي ذات تو ناشده مصوّر
اسم تو ز حد و رسم بيزار
محمول نه‌اي چنانكه اعراض
فعلت نه به قصد آمر خير
حكم تو برقص قرص خورشيد
صنع تو به دور دور گردون
ببريده در آشيان تقديس
بگشاده به شه نماي تنزيه
هم بر قدمت حدوث شاهد
اي گشته چو آفتاب تابان
معشوق جهاني و نداري
بنهفته به بحر گنج قارون
عالم پس ازين دو گشت پيدا
عالم چو يكي رونده دريا
آبش چو نبات و سنگ حيوان
غوّاص چه چيز؟ عقل فعال
علت چو سياست فرودين
آخر چه هر آنچه بود اول
بنگر به صواب اگر نه‌اي كور
اي باز هوات در ربوده
اي پنجۀ حرص در كشيده
در قشر بمانده كي توان ديد
از توبه و از گناه آدم
سربسته بگويم ار تواني
درويش كند ز راه ترتيب
در خلد چگونه خورد گندم
بل گندمش آنگهي ببايست
اين جمله همه بديده آدم
در سجده نكردنش چه گويي
گر قادر بُد خداي عاجز
كاري كه نه كار تست مسگال
بيهوده مجوي آب حيوان
كآن چشمه كه خضر يافت آنجا

	
	اثبات تو كرده عقل باور
ذات تو ز جنس و نوع برتر
موضوع نه‌اي چنانكه جوهر
قولت نه بلفظ ناهي شر
انگيخته سايه‌هاي جانور
آميخته رنگهاي دلبر
وصف تو ز جبرييل شهپر
حسنت ز عروس عرش زيور
هم بر ازلت ابد مجاور
در سايۀ نور خود مستّر
يك عاشق با سزا و در خور
يك درّ تو در دو دانه گوهر
آدم هم ازيندو برد كيفر
سياره سفينه طبع لنگر
درّش چو حقيقت سخن‌ور
زينسان كه به بحر دين پيمبر
از دست چو حرص خصم بي‌مر
مقصود چه آنچه بود بهتر
بشنو به حقيقت ار نه‌اي كر
از دام زمانه چون كبوتر
ناگه چو رسن سرت به چنبر
مقصود خلاصۀ مقشر
خود هيچ نداني اي برادر
بردار به تيغ فكرتش سر
نزديكي تو به سوي داور
آنجا كه نبود شخص نان خور
كز خلد نهاد پاي بر در
ابليس نيامده ز مادر
مجبور بُدست يا مخير
ور عاجز بُد خدا ستمگر
راهي كه نه راه تست مسپر
در ظلمت خويش چون سكندر
با ديو فرشته نيست همبر



در مدح سرهنگ عميدمحمدخطيب هروي

	مرد كي گردد به گرد هفت كشور نامور
مهر جود و حرص فضل و ملك عقل و دست عدل
ميم و حا و ميم و دال خا و طا و يا و باء
صورت اين حرفها نبود چو نيكو بنگري
آنكه همچون عقل و دولت رأي او را بود و هست
آنكه آن ساعت كه او را چرخ آبستن بزاد
كرده وهمش عرصۀ گردون قدرت را مقام
سخت كوش از عون بختش دوستان سست زر
غاشيۀ تمكين او بر دوش دارند آن كسانك
چار سوي و پنج حس بخت بگرفت آن چنانك
هركه در كانون خصمش آتش كينه فروخت
شمس رايش گر فتد ناگاه بر رأس و ذنب
ذره‌اي از برق قهرش گر برافتد بر سما
سايه‌اي از كوه حزمش گر بيفتد بر زمين
ذره‌اي از باد عزمش گر بيابد آفتاب
ساحت گردون اگر چون همتش باشد به طول
اعتمادي دارد او بر نصرت بخت آن چنانك
اي به صحراي شتابت باد صرصر همچو كوه
گر مقنّع ماهي از چاهي برآورد از حيل
در تو كز گردون ملكت صدهزاران آفتاب
بود دارالملك بويحيا هواي آن زمين
ليك تا والي شدي در وي ز شرم لطف تو
از عفونت در هواي او اگر دهقان چرخ
شد ز اقبال و ز فرّت در لطافت آن چنانك
مايۀ آتش برو غالب چنان شد كز تفش
شد ز سعيت‌ گاه پاكي ز اعتدال اينك چنانك
شاد باش اي از تو عقل محتشم را احتشام
روزگاري گاه حل و عقد اندر دو صفت
از پي ناديدن سهمت چو اندازي تو تير
از تو و خشم تو بينا دل هراسد بهر آنك
ميخ كردار ارجهد دشمن ز پيشت پاي او
دولتي داند كه يابد سايه‌گاهي چون جحيم
ديدۀ دشمن كند تيرت چو نقش چشم‌بند
گر هدف سازد قمر را تير اختردوز تو
اندر آن روزي كه پيدا گردد از جنگ يلان
تيغها گردد ز حلق زردرويان سرخ‌رو
گرز بندد پرده‌اي بي‌جامه بر راه قضا
از نهيب تير و بانگ كوس بگذارند باز
ناي روئين گويي آنجا نفخ صور اولست
روي داده جان بي‌تن سوي بالا چون دعا
همچو هامون قيامت گرد ميدان جوق جوق
كرده خالي پيش از آسيب سنان و گرز تو
ناگهي باشد برون تازي چو بر چرخ آفتاب
نيزه‌اي اندر بنان اختر كن و جيحون مصاف
باره‌اي كز حرص رفتن خواهدي كش باشدي
راكبش گر سوي مشرق تازد از مغرب بر او
سم او سنبد حجر را در زمان الماس‌وار
هركه نامت بر زبان راند از بدي در يك زمان
گوهري در كف تو زاده ز درياي اجل
برّ و بحر ار ز آتش و آبش بیابد بهره‌اي
هيزم دوزخ بود گر آتش شمشير تو
آتش ار هيزم كند كم در طبيعت طرفه نيست
با چنين اسبي و تيغي قلعۀ دشمن شده
جنگها كردي چنان چون گفت مختاري به شعر
اي چو عثمان و چو حيدر شرم روي و زورمند
جبرييل از سدره گويان گشته كز اقبال و روز
خون اعدا از چه ريزي كز براي نصرتت
با چنان بت‌كش علايي وصف كرد اندر غزل
باز چون در بحر فكرت غوطه خوردي بهر نظم
هيچ فاضل در جهان بي‌نثر و بي‌نظمت نراند
آب از آتش گر نزايد هرگز و هرگز نزاد
شعرها پيشت چنان باشد كه از شهر حجاز
گرچه صدرت منشاء شعرست و جاي شاعران
بوحنيفه گرچه بود اندر شريعت مقتدا
زاغ را با لحن بد هم بر شجر جايست از آنك
گرچه استادان هنرمندند من شاگرد را
آب دريا گرچه بسيارست چو تلخست و شور
شير از آهو گرچه افزونست ليكن گاه بوي
گرچه استادان من گفتند پيش از من ثنات
خانۀ آحاد پيشست از الوف اندر حساب
يافتم تأثير اقبال از براي آنكه كرد
بيش از اين تأثير چبود كز ثناهاي تو شد
ور خود از صدر تو يابم هيچ توقيع قبول
تا ز روي مايه مردم را نه از روي نسب
باد صبح ناصحت چون روز عقبا بي‌مسا
بر تو فرخ باد و شايان و مبارك اين سه چيز:
باد امرت در زمين چون چار عنصر پيش رو

	
	تا بود زين هشت حرف اوصاف دانش بي‌خبر
خلق خوب و طبع پاك و يار نيك و بذل زر
آنكه چون نامش مركب شد ازين صورت سير
جز خصال و نام سرهنگ و عميد نامور
هم بر گفتن صواب و هم بر رفتن ظفر
شد عقيم سرمدي از زادن چون او پسر
كرده فهمش تختۀ قانون قسمت را ز بر
سست پاي از سهم تيغش دشمنان سخت سر
عيبها كردند پيش از آفرينش بر بشر
حادثه نه چرخ را از شش جهت بربست در
گرچه با رفعت بود كم عمر گردد چون شرر
گردد از تأثير آن نور آسمان زرين كمر
نه فلك چون هفت مركز باز ماند از مدر
بر نگيرد آفتابش تا به حشر از جاي بر
يك قدم باشد ز خاور سير او تا باختر
صدهزاران سال نايد ماه زير نور خور
هر سلاحي در خزانۀ او بيابي جز سپر
وي به شاهين درنگت كوه ثهلان همچو زر
پس خدايي كرد دعوي گو بيا اندر نگر
مي برون آري و هستي هر زماني بنده‌تر
كاندرو امروز دارد عرض پاكت مستقر
اسب بوحيا نيفگندست آنجا رهگذر
زندگاني كاشتي مرگ آمدي در وقت بر
زهر قاتل گر غذا سازي نيابي زو ضرر
آب گشتي ابر بهمن در هوا همچون مطر
باد نپذيرد غبار و آب نگذارد شكر
دير زي اي از تو چرخ محترم را مفتخر
همچنين چون اصل نفعي نيستي خالي ز ضر
دشمن از بيم تو بر پيكان برافشاند بصر
چون نبيند كي هراسد مور كور از مار گر
بي‌خبر او را كشد سوي تو بر كردار خر
دشمني كز بيم شمشير تو باشد با خطر
گرچه در ظلمت عدو چون ديده‌ها سازد مقر
تا قيامت جز قران نبود زحل را با قمر
تيرهاي ديده‌دوز و تيغهاي سينه در
نيزه‌ها گردد ز فرق تاجداران تاجور
تيغ سازد خندقي بي‌عبره بر راه قدر
چشمهاي سر عيان و گوشهاي حس خبر
كز يكي بانگش روان از تن رمد زنگ از صور
راي كرده جسم بي‌جان سوي پستي چون قدر
زمره‌اي اندر عنا و مجمعي اندر بطر
روح‌نفساني دماغ و نفس حيواني جگر
سايه‌وار از بيم جان بگريزد از پشت حشر
باره‌اي در زير رن هامون برو گردون سير
همچو جيحون جمله پاي و همچو صرصر جمله‌پر
گرچه در روزه‌ست مفتي كي نهد حكم سفر
پس بزودي زو برون آيد چو آتش از حجر
خضر وارش حاضر آرد نزد ايشان ماحضر
آفت سنگين‌دلان وز آهن و سنگش گهر
برّ گردد همچو بحر و بحر گردد همچو برّ
مي‌فزايد هر زمان صد ساله هيزم در سقر
آتشي كو هيزم افزايد همي اين طرفه‌تر
همچو شارستان لوط از كوششت زير و زبر
بسكه از تيغ تو مجبورند اعدا و كفر
وي چو بكر و چو عمرّ راست‌گوي و دادگر
نعمت حق را سر آل خطيبي قد شكر
مويشان در عرقشان گشته‌ست همچون نيشتر
خانۀ غم پست كرد آن كامران و نوش خور
گوهرين گردد ز بويۀ فضل تو در دل فكر
بر زبان معني بكر و در بيان لفظ غرر
ز آتش طبعت چرا زاده‌ست چندين شعر تر
با يكي خرما كسي هجرت كند سوي هجر
گفتمت من نيز شعري بي‌تكلّف ماحضر
كس نشُست از آب منسوخي سخنهاي زفر
آشيانۀ بلبل تنها نباشد يك شجر
يك هنر باشد كه پوشد هرچه باشد از هنر
هركرا تشنه‌ست لابد رفت بايد زي شمر
ناف آهو فضل دارد بر دهان شير نر
ليك پيدا نبود از پيش و پس اصل خير و شر
در نگر در پيشتر تا بيشتر يابي خطر
اختر مدح تو اندر طالع شعرم نظر
شاه را گفت من پيش از قبولت پر دُرر
يافت طبعم ملك حر و شخص ملك شوشتر
چار عنصر مادر آمد هفت سياره پدر
باد شام حاسدت تا روز محشر بي‌سحر
خلعت سلطان و شعر بنده و ماه صفر
باد نامت در زمان چون هفت سياره سمر



در مدح ابوعمر عثمان مختاري شاعر غزنوي

	نشود پيش دو خورشيد و دو مه تاري تير
آنكه در چشم خردمندي و در گوش يقين
آنكه پيش قلم همچو سنانش گه زخم
گر به زر وصف كند برگ رزانر پس از آن
اي جواني كه ز معني نوت در هر گوش
سخن از مهر تو آراسته آيد چو جنان
آنچه فكرت همي از عقل تو يابد گه نظم
هرچه زين پيش ز نظم حكما بود از او
معني اندر سيهي حرف خطت هست چنانك
راوي آن روز كه شعر تو سرايد ز دمش
از پي دوستي نظم تو مرغان بر شاخ
از پي اينكه ترا مرد همي بيند و بس
هر زمان زهره و تير از پي يك نكتۀ تو
آن برين بهر شهي عرضه كند دختر بكر
نام آن خواجه كه بر مخلص شعر تو رود
من چو شعر تو نويسم ز عزيزي سخنت
هركسي شعر سرايد وليكن سوي عقل
زيركان مادت آواز بدانند از طبع
سخت غافل بود از هيبت دريا دل آنك
مطلع شعر تو چون مطلع شمس‌ست وليك
چه عجب گر شود آسيمه ز رنگ مي صرف
اي امير سخنان كز پي نفع حكما
ليكن از بي‌خبري بي‌خبرانست كه يافت
تو بي‌انديشه بگويي به از آن اندر نظم
چهره و ذات ترا در هنر از بي‌مثلي
من درين مدح تو يك معجزه ديدم ز قلم
گرچه دل در صفت مدح تو حيران شده بود
صفت خلق تو در خاطر من بود هنوز
هم به جانت كه بياراسته جانم چو جهان
شاعر از شعر تو گويد چه عجب داري از آنك
اي جهان هنر از عكس جمال تو جميل
هردو از خاطر نيكو ز پي سختن شعر
دهر در شعر نظيريم ندانست وليك
ليك در جمله تو از دولت نيكو شعري
طاق بر طاق تو از بهر سنايي چو پياز
تا بر چهره گشايان نبود چشم چو دل
باد بر رهگذر حادثه از گونه و اشك
بادي آراسته در ملك سخن تا گه حشر

	
	گر برد ذره‌اي از خاطر مختاري تير
پيش اندازۀ صدقش به كمان آيد تير
از پي فايده چون نيزه ميان بندد تير
برگ زرين شود از دولت او در مه تير
هر زمان نور همي نو طلبد عالم پير
آتش از خشم تو آميخته سوزد چو سعير
به همه عمر نيابد صدف از ابر مطير
هست امروز به بند سخنان تو اسير
صورت روشني اندر سيهي چشم بصير
باد چون خاك از آن شعر شود نقش‌پذير
نه عجب گر پس از اين سخته سرآيند صفير
معني بكر همي بر تو كند جلوه ضمير
هردو در مجلس شعر تو قرينند و مشير
وين برآن زخمه زند بهر طرب بر بم و زير
تا گه صود بود بر همه جانها تصوير
نقس‌دان مشك تقاضا كند و خامه حرير
دُر به خر مهره كجا ماند و دريا به غدير
ابلهان باز ندانند طنين را ز زفير
بحر اخضر شمرد ديدۀ او چشم ضرير
اعميان را چه شب مظلم چه بدر منير
آن تنك باده كه مستي كند از بوي عصير
مر ترا قوت تاييد الاهيست وزير
سر و پاي تو و اصل تن و جان تاج و سرير
آنچه يك هفته نويسد به صد انديشه دبير
خود قياسيست برون از مثل سوسن و سير
آن زمان كز دل من بود سوي نظم سفير
او همي كرد همه مدح تو موزون به صرير
كز جوارِ دم من باد مي افشاند عبير
تا زبانم بر مدح تو جري شد چو جرير
از زمين آب به دريا شود آتش به اثير
اي دو چشم خرد از نور قرار تو قرير
چون ترازوي زريم از قبل دون و خطير
چون ترا ديد درين شغل مرا ديد نظير
چون شهان سوي زري من چو خران سوي شعير
من ثناگوي تو و مانده درين حجره چو سير
تا بر گونه‌شناسان نبود شير چو قير
دل و چشم عدوت راست چو جام مي و شير
نامۀ شعر به توقيع جواز تو امير



تأمل با خويشتن و راز و نياز با پروردگار
	اي سنايي جهد كن تا پيش سلطان ضمير
تا بدين تاج و سرير از بهر مه‌رويان غيب
با بدين تاج و سرير از بهر دارالملك سر
ديو هم كاسه بود بر سفره تا وهم و خيال
جان بدين و عقل ده تا پاك ماند بهر آنك
تا تو در زير غبار آرزو داري قرار
آدمي در جمله تا از نفس پر باشد چو گوز
از حصار بود خود آنگاه برهي كز نياز
هست تا نفس نفيست باعث تعليم ديو
گر خطر داري ز حق دان ور نداري زو طلب
آفتاب نوربخش آنگاه بستاندش نور
هست آتش خشم و شهوت بخل و كين و طمع و آز
مالك خود باش همچون مالك دوزخ از آنك
وز بروج اختران بگذر سوي رضوان گراي
ورنه بگريزي از اينها باز دارندت به قهر
چار ميخ چار طبعي شهر بند پنج حسن
بيخ شهوت بركن و شاخ شره كاندر بهشت
در مصاف خشم و شهوت چشم دل پوشيده‌دار
نرم دار آواز بر انسان چو انسان زآنكه حق
در نعيم خلق خود را خوش سخن كن چون طبيب
ميري از حرصست چون مور از تهور همچو مار
خود همه عالم نقيري نيست پيش نيك و بد
انقياد آر ار مسلماني به حكم او از آنك
بر اميد رحم او بر زخم او زاري مكن
كز براي پخته گشتن كرد آدم را الاه
چون ترا در دل ز بهر دوست نبود خار خار
فاسقت خوانم نه عاشق ار چو مردان در سماع
دين سلاح از بهر رفع دشمنان آتشيست
از براي ذكر باقي بر صحيفۀ روزگار
چونت عَمروزيد باشد كار ساز نيك و بد
مير ميرت بر زبان بينند پس در وقت ورد
بامداد «اياك‌نعبد» گفته‌اي در فرض حق
تنگ ميدان باش در صحراي صورت همچو قطب
اي خميرت كرده در چل صبح تاييد الاه
گويي اي اسم تو باري گويي اي فعل تو بار
جان ما را عقل بخش و عقل ما را رهنماي
مرقد توفيق تو جان را رساند بر علو
تيغها از سكر قهرت كند نبود از سليل
هم رضاجويان همه‌مردانت خوش‌خوش در خشوع
از براي هديۀ معني و كديۀ زندگي
هم درخت از تو چو پيكان و سنان وقت بهار
تير چرخ ار در كمان يابد مثال حكمتت
پيش تو يكتن نكرد از بهر خدمت قد كمان
جان هر جاني كه جفت تير حكمت بشنود
تفّ آه عاشقان ار هيچ زي بحر آمدي
از براي پرورش در گاهوارۀ عدل و فضل
هركه‌از خود رست‌و عريان گشت آن‌كس‌را به فضل
وآنكه او پيوسته زير پوست ماند چون پياز
از در كوفۀ وصالت تا در كعبۀ رجا
از همه عالم گريزست ار همه جان و دل‌ست
كم نگردد گنج خانۀ فضلت از بدهاي ما
صدق ما را صبح كاذب سوخت ما را صدق بخش
هيچ طاعت نامد از ما همچنين بي‌علتي

	
	از گريبان تاج سازي وز بن دامن سرير
هر زماني نوعروسي عقدبندي بر ضمير
بند پاي سر شمر تاج و سرير اردشير
در ميان دين و عقلت در سفر باشد سفير
وِزر ورزد جان چو او را عقل و دين نبود وزير
در جهان دل نبيني چشم جان هرگز قرير
هر زماني آيد از وي ديو را بوي پنير
پايمال مسجد و ميخانه گردي چون حصير
بود هم فرّ فرزدق داعيۀ جرّ جرير
كت زوال آيد چو از خود سوي خود باشي خطير
چون كند دعوي تمامي پيش او بدر منير
وردت اين باد از چنين آتش كه «اجرنا يامجير»
تا نگيرد نوزده اعوانش در محشر اسير
تا نه آتش زحمت آرد مر ترا نه زمهرير
اين ده و نه در جهنم و آن ده و دو در اثير
از پي اين دو جهان سه جانت ماند اندر زحير
اين بخواهد مرغ و ميوه وآن دگر حور و حرير
كاندرين ميدان ز پيكان بي‌ضرر باشد ضرير
«انكرالاصوات» خواند اندرنُبي «صوت‌الحمير»
در جحيم خشم چون گبران چه باشي با زفير
پي به روز حشر يك رنگند مور و مار و مير
چيست اين چندين نقاره و نقركي بهر نقير
بر نگردد ز اضطراب بنده تقدير قدير
كاولت ز آن زد كه تا آخرت بنوازد چو زير
در چهل صبح الاهي طينت پاكش خمير
نيست در خير تو چيزي جان مكن بر خير خير
ذوق سمعت بازداند نغمت بم را ز زير
تو چرا پوشي بهر بادي زره چون آبگير
چون نكو خط نيستي زنهار تا نبوي دبير
در نُبي پس كيست «نعم‌المولي و نعم‌النصير»
يا مخوان «فوّضت امري» يا مگو كس را امير
چاشتگه خود را مكن در خدمت دوني حقير
تا به تدبير تو باشد گشت چرخ مستدير
چون تنورت گرم شد آن به كه بربندي فطير
گويي اي مهرت سهنا گويي اي لطفت هژير
كز برون تن غفوري وز درون جان خبير
موقف خذلان تو تن را گدازد در سعير
كلكها از شكر لطفت گنگ نبود از صرير
هم ثناگويان همه ‌مرغانت صف‌صف در صفير
بندۀ درگاه تو جان جوان و عقل و پير
هم غدير از تو چو شمشير و سپر در ماه تير
در زمان همچون كمان كوژي پذيرد جرم تير
تا ندادي هم توشان از قوت و توفيق تير
با «سمعنا» و «اطعنا» پاي كوبد پيش تير
تا به ماهي جمله بريان گرددي بحر قعير
عام را بستان سيري خاص را پستان شير
حلّها پوشي طرازش «ذلك‌الفوز الكبير»
ميدهيش از خوانچۀ ابليس در لوزينه سير
نيست اندر باديۀ هجران به از خوف خفير
آن تويي كز كل عالم ناگريزي ناگزير
تو نكو كاري كن و بدهاي ما را بد مگير
پاي ما در طين لازب ماند ما را دستگير
رايگانمان آفريدي رايگانمان در پذير



در مدح مسعودبن ابوالفتح
	در كف خذلان و ذل فتح و ظفر گشتي اسير
نور چشم خواجۀ بوالفتح مسعود آنكه او
آن به‌جود و زيب‌و كين و راي‌و عيش و قدر و ذهن
قدر او چرخ بلند و رأي او شمس مُضي
نيست گاه دانش و عقل و كفايت نزد عقل
نيست او گر مردم چشم اي شگفتي پس چراست
گرچه خردست او جهان را بس عزيزست و بزرگ
شاد باش اي گاه كوشش تيز عنصر چون حديد
هركس از دعوي عميدند و خطيرند و بزرگ
گر كم از تو گاه شوخي صدر مي‌دارد چه شد
نه سها چون شمس بر چرخست ليكن گاه نور
نيك ماند سير در ظاهر به سوسن ليك باز
اي بزرگ اصلي كه هرگز كرد نتواند تمام
فضل و دولت را مداري ملك و ملّت را مُشار
باش تا وقت آيدت اسباب ديوان ساختن
خاور اكنون داد خواهد مهر عمرت را طلوع
عمر اندك داري و بسيار داري منزلت
چشم احسان بي‌بصر مانده‌ست تا روزي كجا
جود را شكري گزاري چون كسي بيني غني
شاخ اگر از ابر اقبال تو يابد مايه‌اي
اي بلند اصلي كه كم دادست چون تو خاك پست
روي زي صدرت نهادم با دل اميدوار
تا ز هر دستي بداني آنكه در ايام خويش
شعر چون نيكو نيايد كز صفاي او دلم
ليك عيبي دارم و آنست عيبم كز خرد
نان آنكس پخته باشد نزد آنها كز خرد
نه زبد شعري به هر صدري ندارم اختلاط
از براي لقمه‌اي نان برد نتوان آبروي
از خردمندي و حكمت هرگز اين اندر خورد
چون كريمان يك درم ندهند از روي كرم
اي سخنور تربيت كن مر مرا از نيكويي
طوقم اندر گردن آور از سخا چون فاخته
گرچه من بنده ندارم خدمتي از فضل خويش
پادشاه دانشي باشد وزيرت جود از آنك
تا چو خورشيد سپر كردار در برج كمان
بادت از چرخ كمان كردار هر دو نو به نو
بد سگال بد سگالت باد چرخ كينه‌ور

	
	گر نبودي هر دو را اقبال خواجه دستگير
چون ظفر با فتح و سعدست او همه ساله نظير
مهر و مه بهرام و كيوان زهره و برجيس و تير
قدر او بحر محيط و جود او ابر مطير
كودكي چون او به صدر پادشاهي هيچ پير
ديدگان خواجه بوالفتح از قرار او قرير
مردم ديده عزيزست ارچه خردست و حقير
دير زي اي وقت بخشش نرم جوهر چون حرير
تو ز معني هم عميدي هم بزرگي هم خطير
ديو نه گاه سليمان داشت يك چندي سرير
صد فلك بايد ترا زد تا جهان گردد منير
چون ببويي دور باشد پايۀ سوسن ز سير
حدّ بذلت را مهندس شرط و صفت را دبير
دين و دولت را پناهي عزّ و حشمت را مشير
تا عطارد را ببيني پيش خويش اندر سفير
مشرق اكنون ديد خواهد ماه و سالت را مسير
چون بجويندت بحاري چون ببينندت غدير
بشنواند كلك تو گوش مكارم را صرير
خويشتن مجرم شناسي گر كسي يابي فقير
هر بري كز وي برآيد اختري گردد منير
اي جوان بختي كه كم ديدست چون تو چرخ پير
پشت كرده چون كمان از بيم تير زمهرير
اندرين صنعت ندارم در همه عالم نظير
هر زمان در طبع من گوهر همي گردد ضمير
نيستم لت خوارگير و قمرباز و باده‌گير
نه خميري دارد اندر راه فطرت نه فطير
ليك بي‌معني همي در پيش هر خر خير خير
وز براي جرعه‌اي مي‌رفت نتوان در سعير
كز پي ناني به دست فاسقي گردم اسير
تا ندارندم دو سال از انتظار اندر زحير
تاجري گردد زبانم در مديحت چون جرير
تا چو قمري مي‌زنم بر شاخ اوصافت صفير
تو خداوندي بجا آر از كرم اين در پذير
پيكر بي‌روح باشد پادشاه بي‌وزير
در رود آخر بود مرتازيان را ماه تير
نعمت و اسباب قسم و دولت و اقبال تير
دوستار دوستارت باد جبار قدير



در ترغيب طي طريق حقيقت

	اي دل به كوي فقر زماني قرار گير
گر همچو روح راه نيابي بر آسمان
تا كي حديث صومعه و زهد و زاهدي
خواهي كه ران گور خوري راه شير رو
خواهي كه همچو جعفر طيار بر پري
تسليم كن به صدق و مسلم همي خرام
چون طيلسان و منبر وقف از تو روي تافت
از حرص و آز و شهوت دل را يگانه كن
يا چون عمر به دُرّه جهان را قرار ده
گه يزدجرد مال و گهي ذوالخمار كش
خواهي كه بار عسكر بندي ز كان دهر
چندين هزار سجده بكردي ز غافلي
يك سجده كن چون سحرۀ فرعون بيريا
اي بي‌بصر حكايت بختّنصر مگوي
بغداد را به طرفۀ بغداد باز ده
در جوي شهر گوهر معني طلب مكن
اي كمزن مُقامر بد باز بي‌هنر
از زخم هفت و هشت نيابي مراد دل
گر چو خليل سوخته‌اي از غم خليل
ماهي ز آب نازد و گنجشك از هوا
دست نگار گر نرسد زي نگار چين
گر از جهان حرص نگيري ولايتي
با يك سوار غز و كني نيست جاي نام
يا همچو باز ساكن دست ملوك شو
زين روزگار هيچ نخيزد مكوش بيش
چون ماه علم از فلك فقر بر تو تافت
بي‌رنج باديه نرسي مشعرالحرام
چندين هزار مرد مبارز  درين مصاف
با صدق  و با شهادت رفتند مردوار
چون سوز كار و درد غم دين نداردت
زين خواجگان مرتبه‌جويان بي‌سخا
زين مال بي‌نهايت دشمن گرت نصيب
گفت سنايي ار چه محالست نزد تو

	
	بيكار چند باشي دنبال كار گير
اصحاب كهف‌وار برو راه غار گير
لختي طريق دير و شراب و قمار گير
خواهي كه گنج در شمري دنب مار گير
رو دلبر قناعت اندر كنار گير
وين قلب را به بوتۀ معني عيار گير
زنّار و دير جوي و ره پاي دار گير
با نفس به جنگجوي ره كارزار گير
يا چون علي به تيغ فراوان حصار گير
گه زخم درّه دار و گهي ذوالفقار گير
خرما خمارت آرد سوداي خار گير
بنشين يكي و سجدۀ خود را شمار گير
وآنگه ميان جنت ماوي قرار گير
وز سامري هزار سمر يادگار گير
وندر كمين بصره نشين و طرار گير
غوّاص‌وار گوشۀ دريا كنار گير
خواهي كه كم نبازي ياد نگار گير
يكبار پنج رود و سه تار و چهار گير
در گلستان مگرد و در آتش قرار گير
زين هر دو بط به جوي و كنار بحار گير
ماهي به تابه صيد مكن در شكار گير
سالار آن ولايت تو خاكسار گير
باري چو كشته گردي ره بر هزار گير
يا همچو زاغ گوشۀ شاخ كنار گير
از روزگار دست بشو روز كار گير
طاووس‌وار جلوه به باغ و بهار گير
در تاز و تاكباز و هوا را مهار گير
كردند حمله‌ها و نمودند دار گير
گر ره روي تو نيز ره آن قطار گير
زينراه «بَرد» و گوشۀ زرع و شيار گير
زين فعل نامشان شرف ننگ و عار گير
خود را چهار خشت ز دنيا شمار گير
تو شكر حال گوي و درِ كردگار گير



در اندرز و ترغيب در طريق حقيقت
	اي دل خرقه سوز مخرقه ساز
دست كوتاه كن ز شهوت و حرص
بيش ازين كار تو چو بسته نمود
دل بپرداز ازين خرابه جهان
گه چو قارون فرو شدي به زمين
همچو خنثا مباش نر ماده
يا برون آي همچو سير از پوست
يا چو الياس باش تنها رو
در طريقت كجا روا باشد
باطني همچو بُنگه لولي
سر متاب از طريق تا نشوي
عاشق پاك باش همچو خليل
زين خرابات برفشان دامن
همه دزدان گنج دين تواند
همه را رو بسوي كعبه و ليك
همه بر نقد وقت درويشان
همه از بهر طمع و افزوني
همه از كين و حرص و شهوت و خشم
اي خردمند نارسيده بدان
دين ز كرّار جو نه از طرّار
راهبر شو ز عقل تا نبرد
بس كه دادند مر ترا اين قوم
چشم بگشا و فرق كن آخر
گرت بايد كه طايران فلك
هرچه جز «لااله الا اللّٰه»
پس چو عيسي بپرّ دانش و عقل
وارهان اين عزيز مهمان را
رخت برگير ازين سراي كهن
اين خوش آواز مرغ عرشي را
اي سنايي همه محال مگوي
همه دعوي مباش چون بلبل
همچو شمشير باش جمله هنر
كاندرين راه جمله را شرطست

	
	بيش ازين گرد كوي آز متاز
كه به پايان رسيد عمر دراز
به قناعت بدوز ديدۀ آز
پاي دركش به دامن اعزاز
گه چو عيسي برآمدي به فراز
يا همه سوز باش يا همه ساز
يا به پرده درون نشين چو پياز
يا چو ابليس شو حريف نواز
دل به بتخانه رفته تن به نماز
ظاهري همچو كلبۀ بزاز
هدف تير و طعنۀ طناز
تا شوي چون كليم محرم راز
تا شوي بر لباس فخر طراز
اين سلف‌خوارگان لحيه طراز
دل سوي دلبران چين و طراز
همچو الماس كرده دندان باز
در شكار اوفتاده همچو گراز
در بن چاه ژرف سيصد باز
گرگ درنده كي بود خراز
خز ز بزّاز جو نه از خبّاز
غول رهزن ز راه دينت باز
بدل گاو روغن اشتر غاز
عنبر از خاك و شكر از شيراز
زير پرّت بپرورند به ناز
همه در قعر بحر «لا» انداز
زين پرآشوب كلبه بيرون تاز
زين همه درد و داغ و رنج و گداز
پيش از آن كآيدت زمانه فراز
بال بگشاي تا كند پرواز
باز پيچان عنان ز راه مجاز
گرد معني گراي همچون باز
چون تبيره مشو همه آواز
عشق محمود و خدمت اياز



❊❊❊

	اي سنايي كي شوي در عشقبازي ديده باز
زآنكه عاشق را نياز آنگه شفيع آيد به عشق
نيست حكم عقل جايز يك دم اندر راه عشق
رنج عاشق باز كي گردد به دستان و فسون
عاشق آن باشد كه كوتاهي نجويد بهر روز
اي دل ار چون سرويازان نيستي در راه عشق
تا به وصف جان تو نازان باشي اندر راه خود
جان شيرين بر بساط عاشقي بي‌تلخئي
يك زمان از گنج دانش وام ناداني بتوز
تا به معني بگذري از منزل جان و خرد
تا درون سو جان تو يك دم نگردد عود سوز
سر بنه در بي‌خودي چون آب و خاك اندر نشيب
تا نگردي چون بنفشه سوي پستي سرنگون
گر همي عمر ابد خواهي بپرهيز از ستم
تا به جان آسوده باشي هيچ كس را دل مسوز
آتش فكرت يكي در باطن خود بر فروز
پاي تا در راه ننهي كي شود منزل به سر
زرّ كاني كي روايي بيند از روي كمال
تا خردمندي شوي از بي‌خرد پرهيز كن
مال در دست بخيلان كي خرد مدح و ثنا
مرد دانا آن بود كو را بود با عقل قال
اين نهنگ‌آساي در درياي پندار و غرور
چون نداني ويحك اين معني كه در شست هوا
آز و حرص آخر ترا يك روز برپيچد ز راه
نه ز روي آرزو بود آنكه در تير از گزاف
چون برآيد روز تو شب را ببين از بهر آنك
روز و شب‌چون چينيان بر نقش خود عاشق مباش
چون طراز آخته فردا بخواهي ريختن
با هزاران حسرت از چنگ اجل كوتاه گشت
جان به دانش كن مزين تا شوي زيبا از آنك
شاه معني كي كند كابين مدح تو قبول
راستي كن تا شود جان تو شاد از بهر آنك
تا شوي اصل ستايش اهل معني راستاي
مرد كز روي خرد فخر آرد از زنگ و حبش
ناز كم كن چون سنايي بر سر مشتي خسيس
اي سنايي گر سنا خواهي كه باشد جفت تو

	
	تا نگردي از هواي دل به راه ديده باز
كز سر بينش ز كل كون گردد بي‌نياز
زانكه بيرونست راه او ز فرمان و جواز
شام عاشق صبح كي گردد به تسبيح و نماز
گر شب هجران شود جاويد بر جانش دراز
دست را زي گلستان وصل معشوقان مياز
عشق جانان مر ترا هرگز نگردد دلنواز
در هواي مهر جانان پاكبازي كن بباز
با خرد يك تك بر آ بر مركب همّت بتاز
گام در راه حقيقت نه در راه مجاز
خوش نكردي گر بوي دايم برون سو عود ساز
تا چو باد و آتش از پاكي برآيي برفراز
كي چو نيلوفر شود چشم تو بر خورشيد باز
زآنكه از روي ستمگاريست اندك عمر باز
تا ز بند آزاد باشي با كسي مكري مباز
تا مگر از نور باطن ظاهر آري در گداز
رنج تا بر تنت ننهي كي شود جان جفت ناز
تا تف و تابي نبيند ز آتش و خايسك و گاز
ليك چون مردم نه‌اي كي جويي از ديو احتراز
خال بر روي سياهان كي دهد زيب و طراز
صبح روشن ز آن بود كو را بود با روز راز
روز و شب از روي مستي با خرام و با گراز
همچو ماهي دايمي مانده به چاه شست باز
آرزو بگذار تا فارغ شوي از حرص و آز
«من» و «سلوي» را بدل كردند با سير و پياز
زود روز تو كند شب روزگار دير باز
تا شوي صافي ز وصف خوبرويان طراز
گر كشد بر جامۀ جاهت فلك نقش طراز
دست محمود جهانگير آخر از زلف اياز
زيب كي گيرد عمارت بي‌نظام دست ياز
تاز داد و دين عروس طبع را ندهي جهاز
جفت غم گردد شبان چون كج رود روزي نهاز
تا شوي عين نوازش مرد دانا را نواز
به كه از روي نسب كبر آرد از شام و حجاز
تا شوي در گلستان وصل خوبان جفت ناز
گام در راه حقيقت نه چو مردان دست ياز



❊❊❊

	يكي بهتر ببينيد ايها‌الناس
دمي از گردش حالات عالم
چو دل در عقدۀ وسواس باشد
كجا ماند جهان را روشنايي
چه سود از آرزو چون نيست روزي
يكي بين آرميده در غنا غرق
بدور طاس كس نتوان رسيدن
ترا ندهند هرچ از بهر تو نيست
سكندر جست ليكن يافت بهره
بسي فربه نمايد آنكه دارد
بريواس ار توان لعبت روان كرد
خلايق بر خلافند از طبايع
چو رومي گويد از پوشش نپوشم
برهنۀ زنگي بي‌غم بر افسوس
ز سر بر كردن اين كشت از دل و خاك
چو دانه ديدي اندر خوشه رُسته
سخن كز روي حكمت گفت خواهي
چو ناس آمد بگو حق اي سنايي

	
	كه مي ديگر شود عالم به هر پاس
نمي‌يابم نجات از بند وسواس
چه دانم ديدن از انواع و اجناس
چو خورشيد افتد اندر عقدۀ راس
دهش ماند دهش جز يافه مشناس
يكي پويان و سرگشته ز افلاس
توان دور فلک پيمودن از طاس
بهر كار اين سخن را دار مقياس
ز آب زندگاني خضر و الياس
نماي فربهي از نوع آماس
روان نتوان بدو دادن بريواس
يكي عطار و ديگر باز كنّاس
بجز ابريشمين پاك بي‌لاس
همي گويد: چه گردي گرد كرباس
چه سودش چون كند سر در سر داس
ببين هم گشته زير آسيا آس
جدا كن ناس را اول ز نسناس
به حق گفتن ز هر نسناس مهراس



اين قصيده را هم هنگام اقامت در سرخس سروده

	درگه خلق همه زرق و فريبست و هوس
هركه او نام كسي يافت از آن درگه يافت
بندۀ خاص ملك باش كه با داغ ملك
گرچه با طاعتي از حضرت او «لا تأمن»
ور چه خوبي به سوي زشت به خواري منگر
ساكن و صلب و امين باش كه تا در ره دين
كز گران سنگي گنجور سپهر آمد كوه
تو فرشته شوي ار جهد كني از پي آنك
همره جان و خرد باش سوي عالم قدس
پوست بگذار كه تا پاك شود دين تو هان
عاشقي پر خور و پر شهوت و پر خواب چو خرس
رو كه استاد تو حرصست از آن در ره دين
نام باقي طلبي گرد كم آزاري گرد
در سر جور تو شد دين تو و دنيي تو
چنگ در گفتۀ يزدان و پيمبر زن و رو
اوّل و آخر قرآن ز چه «با» آمد و «سين»
آز بگذار كه با آز به حكمت نرسي

	
	كار درگاه خداوند جهان دارد و بس
اي برادر كس او باش و مينديش از كس
روزها ايمني از شحنه و شبها ز عسس
ورچه با معصيتي از در او «لاتيأس»
كاندرين ملك چو طاووس بكارست مگس
زيركان با تو نيارند زد از بيم نفس
وز سبكساري بازيچۀ باد آمد خس
برگ توتست كه گشتست به تدريج اطلس
نه ستوري كه ترا عالم حسست جرس
كه چو بي پوست بود صاف شود جوز و عدس
نفس گوياي تو ز آنست به حكمت اخرس
سفرت هست چو شاگرد رسن تاب از پس
كز كم آزاري پر عمر بماند كركس
كه نه شب پوش و قبا بادت و نه زين نه فرس
كآنچه قرآن و خبر نيست فسانه‌ست و هوس
يعني ندر ره دين رهبر تو قرآن بس
ور بيان بايدت از حال سنايي بر رس



در ستايش قاضي ابوالبركات‌بن مبارك فتحي

	به آب ماند يار مرا صفات و صفاش
ز بوي و خوبي جعد و دو زلف مشكينش
نگارخانۀ چين است و ناف آهوي چين
بسي نماند مر آن سرو و ماه را كه شود
عجب مدار گر از خويش بوسه بربايد
پديد گشته دو جرم سهيل و سي پروين
برنگ چون گل سوريست ليك نشناسم
ز روي عقل كه يارد چخيد بر صفتش
كه ديده روزي با نور روي او پيوست
به آتش رخ او ره كه يافت كز تف عشق
كسي كه بستۀ او شد زمانه داغي كرد
چو آفتاب جهانتاب گشت طلعت دوست
بلاي دوستي او مرا شرابي داد
ز كاروان طبيعت نيافت يك شب و روز
بپرسدم ز ريا گه گهي به راه وليك
دل شكستۀ تاريك ازو بدان جويم
وگرنه دل چه دريغست از كسي كه بود
پذيره پيش جفاهاي او شوم شب و روز
چو راحت دلش اندر عناي جان منست
گه لطافت پيدا به چشمها پنهانش
وفاي او سبب روز نيك و بخت نكوست
چو كنيت بركات مبارك فتحي
امين ملك دوشه قاضي عميد كه كرد
فرود مركز چرخست قاعدۀ حلمش
دليل مايۀ ناز و نواز گشت دلش
به عشق او چو سنايي پناه خويش نيافت
زمانه را ز پي زادن چنو فرزند
رضا و خشمش اگر نيستي مفيد و مضر
ز بهر حشمت او را شدست در شب و روز
ز عشق سيم و ز خوي ذميم و فعل لئيم
ز عون مير و ز لطف دبير و فهم وزير
خلاف او به بهشت ار كسي بينديشد
از آنكه هست نشاط جهان ز رحمت حق
به روز «نحن قسمنا» خداي اندر لوح
زبانش خشك شود چون زبان قفل به كام
چه بي‌نظير كسست او كه وهم من صدبار
ثناي او را حد كمال پيدا نيست
حيات را چه گوارنده‌تر ز آب وليك
ز روح ناميه ما ناكه نسبتي دارد
خطي كه صورت يك وصف خلق او بود آن
هر آن سخن كه كند رشته نوك خامۀ او
به گاه موسي اگر سحر كلك او ديدي
شدست مايۀ انديشه همچو سودا ليك
دو ملك را بدو نوك قلم چنان كردست
چو قهر قدرت باري همي دهد در ملك
كسي كه راست نبود اين ستانه را چو «الفـ»
قوام ملك علايي ز راي عالي اوست
چنان كند چو خضر ملك شاه را از جود
كمال دولت عزنين همي چنان جويد
بسي نماند كه اين ملك را تمام كند
جزاي نيكي او بي‌نيازي ابدست
اميد و ترس عجب نيست از دعاش كه هست
كسي كه شحنۀ او عصمت خداي بود
ز كل جوهر او عقل خيره ماند چو ديد
چو چاكر در او خواست بود جوهر عقل
زهي جمال تو آن آفتاب كاندر جود
زمين ز لطف تو گر آب يابدي شودي
هرآن چراغ كز آسيب دم شود ناچيز
در آب تيره كه در وي شكر بنگدازد
اگر ز راي تو تأثير يافتي گردون
هرآنچه وهم تو صورت كند ز عالم عقل
برهنه باشد اگر در حجاب غيب رود
جمال و جسم تو معنيست آنِ غير تو نقش
بزرگوارا داني كه مر سنايي را
وليك نيست كريمي جز از تو اندر عصر
ازين همه كه تو داني كه كيستند ايشان
از آن فزون نشود تا قيامت آن شاخي
جز از تو بنده بسي مدح گفت در غزني
هزار معني عذرا بگفت بنده وليك
مها به نزد تو اين بنده گوهري آورد
ز دوستي صفت تو به كوه خوانم و دشت
بسا كسا كه ز دون همّتي و بدبختي
كنون چو جامۀ غوك است پيكر درمش
تربنه گر نخورد مرد سفله پيش از مرگ
به اختيار كند عاقل آن عمل امروز
اگر نتابد خورشيد بخشش تو بر او
دعا تراست اگرچه رهيت را از عجز
هميشه تا نبود جز پي صلاح جهان
چو آب و آتش و چون باد خاك باد مقيم
ز اعتدال طبايع تنت به راحت باد

	
	كه روي خويش ببيني چو بنگري بقفاش
ز رنگ و گردن و گوش و دو عارض زيباش
درونِ چينِ دو زلف و برونِ چينِ قباش
چو ابر پردۀ خورشيد سايۀ بالاش
كه آينه‌ست جهان پيش چشم او ز ضياش
ميان دايرۀ ماه وزير جرم سهاش
چو من برابر او باشم از گل رعناش
ز راه ديده كه يارد قبول كرد هواش
ازو نگشت جدا تا نكرد نابيناش
هزار جان و جگر سوخت زلف دود آساش
ميان جانش ز «لن تفلحوا اذا ابداش»
كه نيست جز دل آزادگان نشان هواش
كه جز اجل نبود مستي از شراب تلاش
سواد ديدۀ من سود خوابي از سوداش
هزار صدق فداي يكي دروغ و رياش
كي مي نسب كند از زلفك سياه دوتاش
هزار جان مقدس فداي جور و جفاش
براي آن كه نسب دارد آن جفا ز رضاش
چه من چه عنين گر دركشم عنان ز عناش
بگاه تابش پنهان ز ديده‌ها پيداش
ز بهر آنكه چو من امتحان كنم عمداش
نشان بركت و فتح و مباركيست وفاش
خداي مايۀ ترس و اميد همچو قضاش
وراي عالم عقلست همت والاش
غطاي عالم ذل و نياز گشت عطاش
بديدۀ خرد و روح در نيافت سناش
عقيم گشت چهار امت و هفت آباش
دو بر نداشتي ايمان همي ز خوف و رجاش
بنات نعش پرستار و بنده‌ابن ذكاش
سوي كريم بسي خوارتر بود اعداش
سوي اسير بسي خوبتر بود سيماش
كسي خداي ميان بهشتيان به و باش
چو روز عيد و شب قدر شد صباح و مساش
برو نوشت همه چيز جز گناه فناش
كسي كه ناطقۀ او نشد كليد ثناش
به عرش و فرش دويد و نديد كس همتاش
كه بيش آيد چون بيشتر كنند اداش
كسي كه بيشترش خورد بكشد استسقاش
ثناي او كه فزايد همي به عمر ثناش
دماغها نشناسد همي ز مشك خطاش
زمانه باز نداند ز لؤلؤ لالاش
ميان ببستي در پيش او چو نيزه عصاش
فزون‌ترست بديدار قوت صفراش
كه عقل باز نداند همي ز يك درياش
ميان چار گهر اتفاق عقل و دهاش
به پيش خدمت سلطان ميان ببست چو «لاش»
از آن چو ملك عزيزست نزد شاه علاش
كه صد ستاره بتابد چو گنبد خضراش
كه خواهدي كه فلك باشدي هم از اقصاش
ز كيميا و ز آب حيات و از عنقاش
گمان بري كه مگر شرح نام اوست جزاش
خزانۀ بد و نيك خداي ملك دعاش
شگفت نيست كه ياور بود زمين و سماش
هزار جوهر دريا نماي در اجزاش
بسست بر شرف و خواجگي دليل و گواش
دريغ نيست ز عرش و ز فرش ظل و ضياش
برفق مهر گيا هرچه هست زهر گياش
چو داغ سعي تو دارد بپرورد نكباش
چو خوي و خلق تو گيرد فرو خورد خاراش
دو طوق زرّين گشتي به شكل اژدرهايش
حروف جامۀ جان پوشد ار كشد صحراش
كسي كه كلك تو كردست در جهان رسواش
از آنكه نيست كس آسوده دل ز برگ و نواش
جز از عطاي كريمان نباشد ايچ سناش
كه تا كند كف او از كف نياز جداش
به مدح هركه غلو كرد فكرت داناش
كه جز به رنگ نبودست بيخ و برگ نماش
شنيد مدحش هركس ولي نديد سخاش
چو خواجه عنين باشد چه لذّت از عذراش
كه جز سخات كس او را نداند ارزو بهاش
ز بهر آنكه مثنّا شود همي ز صداش
به مدح گوي نشد زرّ و جامه در كالاش
كنون چو پيكر مرده‌ست جامۀ ديباش
پس از وفات چه لذت ز برّه و حلواش
كز اضطرار همي كرد بايدي فرداش
بكشته گير هواي مه دي ار سرماش
همي معاينه افتد پس از خطاب دعاش
درون چنبر چرخ آب و نار و خاك و هواش
صفا و برتري و روح‌پروري و بقاش
كه آفريد خداوند بهر راحتِ ماش



در نكوهش اصحاب دعوا
	اي جوان زير چرخ پير مباش
يا برون شو ز چرخ چون مردان
اثر دوزخ ار نمي‌خواهي
گر سعيديت آرزوست به عدن
تو وراي چهار و پنج و ششي
در سرا ضرب عقل و نفس و فلك
در ميان غرور و وهم و خيال
هر دمي با گشاد نامۀ عقل
مني انداز باش چون مردان
گر ترا جان بِه وزر آلودست
از براي خلاف و استبداد
اي به گوهر وراي طبع و فلك
مار قانع بسي زيد تو به حرص
از پي خرس حرص و موش طمع
«من» و «سلوي» چو هست اندر تيه
از كمان يافت دور گشتن تير
گر همي دُرّ و عنبرت بايد
گر خطر بايدت خطر كن جان
چون ترا خاك تخت خواهد بود
تا ز يك وصف خلق متصفي
فقه خوان ليك در جهنم جاه
چون ز فر درس و ترس با هم خوان
در ره دين چو بوحنيفه ز علم
چون تو طفلي و شرع دايۀ تست
مجمع اكبر ار نخواهد بود
ور كنون سوي كعبه خواهي رفت
با چنين غافلان نذر شكن
از پي ذكر بر صحيفۀ عمر
با تو در گور تست علم و عمل
پاس پيوسته دار بر در حق
خار خارت چو نيست در ره او
همه دل باش و آگهي نياز
زير بي‌آگهي كند زاري
چون قلم هر دمي فدا كن سر
چون به پيش تو نيست يوسف تو
اي سنايي تو بر نظارۀ خلق
در زحيري ز سغبۀ گفتن
در هواي صفا چو بوتيمار
با قرارست نور ديدۀ سر
شكر كن زآنكه شرع و شعرت هست
گرچه خصمت فرزدق‌ست به هجو
خود نقيريست كل عالم و تو
از پي يوسف كسان به غرض
همه بر كشتهاي تشنه ز قحط
هركجا پاي عاشقي‌ست روان

	
	يا ز دورانش در نفير مباش
ورنه با ويل وواي ووير مباش
ساكن گنبد اثير مباش
در سراپردۀ سعير مباش
در كف هفت و هشت اسير مباش
ناقدي باش و جز بصير مباش
بستۀ ديو بسته گير مباش
گر تو سلطان نه‌اي سفير مباش
گر نه‌اي زن مني‌پذير مباش
داروي وِزر كن وزير مباش
به سرو دنب جز بگير مباش
بهر آز اين چنين حقير مباش
گر نه‌اي مور زود مير مباش
گاه گوز و گهي پنير مباش
در نياز پياز و سير مباش
تو ز كژ دور شو چو تير مباش
بحرها هست در غدير مباش
ورنه ايمن بزي خطير مباش
گو كنون تخت اردشير مباش
شو فقيهي گزين فقير مباش
همچو قابوس وشمگير مباش
ورنه بيهوده در زفير مباش
چون چراغي بجز منير مباش
جز ازين دايه سير شير مباش
طالب جامع كبير مباش
ره مخوفست بي‌خفير مباش
جز چو پيغمبران نذير مباش
چون نكو خط نه‌اي دبير مباش
منكر «منكر» و «نكير» مباش
كاهلانه «بجه» «بگير» مباش
پس در آن كوي خير خير مباش
بي‌خبر بر در خبير مباش
پس تو گر آگهي چو زير مباش
ليك از بن شكر بي‌صرير مباش
پس چو يعقوب جز ضرير مباش
در سخن فرد و بي‌نظير مباش
گفت بگذار و در زحير مباش
دردت ار هست گو صفير مباش
چشم سر گو: برو قرير مباش
خرت ار نيست گو شعير مباش
تو به پاداش او جرير مباش
در نقار از پي نقير مباش
گاه بُشرا و گه بشير مباش
ابر باش و بجز مطير مباش
باد كشتيش باش و قير مباش



❊❊❊

	اي سنايي خواجۀ جاني غاتم تن مباش
گرد پاكي گر نگردي گرد خاكي هم مگرد
خاص را گر اهل نبوي عام را منكر مشو
كار خام دشمنان را آب شو آتش مباش
يار خندان لب نباشي سرو سندان دل مباش
در ميان نيكوان زهره طبع ماهروي
گر چو نرگس نيستي شوخ و چو لاله تيره‌دل
نيك بودي از براي گفتگويي بد مشو
در لباش شيرمردان در صف كم كاستي
در سراي تيره‌رويان همچو جان گويا مشو
دلبري داري به از جان اينت غم گو جان مباش
گرد خرمن گشتي و خوي ستوري با تو بود
همچو كژدم گر نداري چشم بي‌نيشي مرو
ريسمان‌وار ار نخواهي پاي چو سر سر چو پاي
در ميان تيرگي از روشنايي چاره نيست
يوسفت محتاج شلواريست اي يعقوب چشم
از دو عالم ياد كردن بي‌گمان آبستني‌ست

	
	خاك را گر دوست بودي پاك را دشمن مباش
مرد يزدان گر نباشي جفت اهريمن مباش
جام را گرمي نباشي دام را ارزن مباش
نقش نام دوستان را موم شو آهن مباش
مرد دندان مزد نبوي درد دندان كن مباش
چون شكوفه روي بودي چون شكافه زن مباش
پس دو روي‌و ده زبان همچون گل و سوسن مباش
مرد بودي از براي رنگ و بويي زن مباش
همچو نامردان گريبان خشك و تر دامن مباش
در ميان خيره‌رايان همچو تن الكن مباش
گرد راني هست فربه گو برو گردن مباش
چون فرشته خو شدي مرد خر و خرمن مباش
يا چو ماهي گر زبانت نيست بي‌جوشن مباش
ده‌زبان چون سوسن و يك چشم چون سوزن مباش
در جهان تيره‌اي بي‌بادۀ روشن  مباش
با ضريري خو كن و در بند پيراهن مباش
گر همي دعوي كني در مردي آبستن مباش



در مدح بهرامشاه
	مست گشتم ز لطف دشنامش
عنبرش خلق و زلف هم خلقش
دل به چين رفت و بازگشت و نديد
سوي آن كو بخيل‌تر در عصر
لب و چشمم بماند پيوسته
چون به زلف و به عارضش نگري
صبح بيني همه گريبان باز
لام گردد چو ديد ماه او را
راست خواهي به پيش او مه را
پسته‌ها خوش توان شكست از بوس
همه راهش خراب كرد و خلاب
هم به روي نكوش اگر هستم
هست يك رنگ نزد من در عشق
هيچ كامم نماند جز يك كام
زير فامم به صد هزاران جان
چون تقاضاگر اوست باكي نيست
زآنكه در راه عشق گاه به گاه
خواهم از وي به قصد شفتالو
كرد عشقش دل سنايي خوش
شاه بهرام شاه آنك او را

	
	يارب آن مي بهست يا جامش
حسنش نام و روي هم نامش
به ز اندام تركه اندامش
زر پختست نقرۀ خامش
بستۀ كوي و فتنۀ نامش
به گه خوشخويي و آرامش
بسته بر زير دامن شامش
با الفـ سان قدي به اندامش
سخت پژمرده گشت الفـ لامش
بر يكي پسته و دو بادامش
چشمم از بهر غيرت كامش
از پي دانه بستۀ دامش
ديدۀ توسن و لب رامش
چيست آن كام جستن كامش
از پي عارض سمن فامش
گردن ما و منت وامش
دوست دارم جفا و دشنامش
بهر دشنام خسته بادامش
باد خوش چون دل شه ايامش
خاك پايست جرم بهرامش



در مدح قاضي ابولفتح بركات‌بن مبارك
	ذات عشق ازلي را چو مي‌آمد گهرش
هركه را پيرهن عافيتي دوخت به چشم
خاصه اندوه چنين بت كه همي از سر لطف
صدهزاران رگ جان غمزۀ خونيش گشاد
خرد و جان من او دارد و مي شايد از آنك
اينهم از شعبده و بوالعجبي اوست كه هست
چون دو بيجاده گشاد از قبل خنده شود
چون گه گريه بدو در نگرم گويي هست
صدهزاران دل و جان بيني درمانده بدو
عاشق خود بوم ار من غرض خود طلبم
وصل او از قبل خدمت او جويم و بس
باد پيماي‌تر از من نبود در ره عشق
از براي مدد عشق مرا بر دل من
هر دمش حسن دگر بخشد مشاطه صفت
هست هر روز فزون دولت خوبيش وليك
ني‌ني از غيرت من نيست روا اين يك لفظ
چشم و گوشي كه چو من بيند و چون من شنود
من همي روز خود آن روز مبارك شمرم
نه كه خود روز مبارك بود آن را كه كند
بركاتي كه ز جود كف با بركتِ او
آنكه گر شعله زند آتش خشمش سوي بحر
آن ستوده سيرست او كه به هنگام صفت
آن نهالي كه نشانند به نام كف او
هركه با ياد كف او به مثل زهر خورد
آتش همتش ار ميل كند سوي هوا
ذاتش از مجلس اگر قصد كند سوي علو
ظلمت دهر پس پشت من افگند فنا
چه عجب زآنكه چو خورشيد كسي را شد امام
هركه او چشم سوي چشمۀ خورشيد نهاد
خود مرا از شرف خدمتش اي بس نبود
دي مرا گفت منجم كه بيا مژده بيار
من بگفتمش حكيمانه برو يافه مگوي
خور كه باشد كه ورا عمر تواند بخشيد
چه نود سال كه خود جان و دلش را گه صور
اي سنايي چو دلت گشت گرفتار نياز
سيرت مردنگر درگذر از صورت و ريش
معني از مرد به از نقش كه بر هيچ عدو
در گرمابه پر از صورت زيباست وليك
آن زباني كه نباشد سخنش همره دل
كار بي‌دل به زبان سنگ ندارد بر خلق
ديده بر صورت آن‌دار كه چون نرگس تر
او همان روز به آخر نبرد تا به جزا
رادمردي بر او طالع ميلادي ساخت
هم در آن روز برون آمد با چندان لام
لاجرم كرد بر آن خلعت او چندان شكر
هيچ داني كه به هنگام تكلّف چكند
اي نهان مانده عروسان ضمير تو ز شرم
بر عروس سخنان تو چنان جلوه كنند
كه گرش چرخ نقابي كند از پردۀ غيب
تا رسد آدميان را همي از خير و ز شر
چون قضا و قدر از پردۀ خشنودي و خشم
باد چندانش بقا تا چو پسر در بر او

	
	چون شود پير تو آن روز جوان‌تر شمرش
از پس آن نبود عشق بتي پرده درش
جامۀ عافيتي صيد كند زيب و فرش
كز رگ جان يكي لعل نشد نيشترش
او چو جانست و خرد خاك چه داند خطرش
در عقيقين صدفش سي و دو دانه گهرش
پر ستاره چو ره كاهكشان رهگذرش
صدهزاران اختر ازين ديده روان بر قمرش
زير هريك شكن زلف مشعبد سيرش
زآن دو بيجادۀ پر شكّر عاشق شكرش
ورنه من كمترم از بند قبا و كمرش
كز پي ديدۀ خود سرمه كنم خاك درش
حُسن هر روز برآرد به لباس دگرش
هر كرا تربيت عشق بود جلوه‌گرش
من چه گويم تو درين ديده شو و در نگرش
كاندر آن چهرۀ پر نور و لب چون شكرش
خواهم از عارضۀ بي‌خبري كور و كرش
كه كمروار يكي تنگ بگيرم ببرش
سعي قاضي بركات‌بن مبارك نظرش
روزگار فضلا گشت چو نام پدرش
در زمان دور شود پرده ز دُرّ و گهرش
نقشبند خط ارباب سخن شد سيرش
خاك بي‌تربيت ناميه آرد به برش
مدد روح طبيعي شود اندر جگرش
آسمان گنبد زرّين شود از يك شررش
عالم جان و خرد زير بود او ز برش
تا نهادم چو بقا روي سوي مستقرش
سايه چون مقتديان گام زند بر اثرش
سايۀ قامت خود پيش نبيند بصرش
كه نكو شعر شدم از صفت يك هنرش
كه نود سال همي عمر دهد نور خورش
كه خود او جوهر روحست نباشد خطرش
يا زحل كيست كه او ياد كند به بترش
چشمش از روي قضا باشد صاحب خبرش
بندۀ او شو ازين فاقه و خواري بخرش
كان گيا كش بنگارند نچينند برش
آن سواري كه به نقشست نباشد ظفرش
قوت ناطقه بايد كه بگويد صورش
نشمرد جان خردمند بجز مختصرش
طوطي ار ختم كند نگذرد از فرق سرش
هركرا تا به سحر بود بر او سهرش
از زر و سيم چو نرگس نكند تاجورش
رفت همچون الف كوفي روزي به درش
كه بنشناختم از كارگه شوشترش
كه همو باز ندانست همي حد و مرش
چون برين گونه بود مكرمت ماحضرش
رو بر خواجه شو و بازنما اينقدرش
خلعت و تقويت و تربيت و سيم و زرش
عون او باز چو خورشيد كند مشتهرش
هر زمان تحفۀ نونو ز قضا و قدرش
باد پيوسته به احباب و عدو نفع و ضرش
همچو لقمان شود از عمر نبيرۀ پسرش



در ستايش يكي از بزرگان
	اي به آرام تو زمين را سنگ
اي به نزد كفايت تو كفات
اي دو عالم گرفته اندر دست
با مجال سخات هفت اقليم
پر و بال از تو يافته رادي
از بزرگيست در دماغ تو كبر
نه به كبرست حلم تو چو جبال
اي گهر زاي بي‌ نشيب زوال
در دو عالم همي نگنجي از آنك
به تن و طبع تازه‌اي نه به روح
نام تو در ازل نشانه نهاد
دور از آن مجلس از حرارت دل
گه خروشان چو در نبرد تو ناي
گاه در خوي چو اسبت اندر تك
كرده شيران حضرت تو مرا
گر نيايم به مجلس تو همي
خود به تو چون رسد رهي كه تويي
روي تو  آفتاب و چشمم درد
خود شگفتست از آنكه بشكيبد
كز پي ضعف ديدگان خفاش
مرغ عيسي كدام سگ باشد
كز چنان قلزم آنك روي بتافت
لعل در دست تست خوش مي‌باش
چكني ريش و سبلت ماني

	
	وي به اقبال تو زمان را ننگ
باد پيماي و كژ چو ناي و چو چنگ
به كمال و صيانت و فرهنگ
تنگ ميدان بسان هفتو رنگ
فروهنگ از تو يافته فرهنگ
وز كريميست در نهاد تو هنگ
نه به طبعست كبر تو چو پلنگ
وي دُررپاش بي‌نهيب نهنگ
تو بزرگي و هر دو عالم تنگ
به دل و نام زنده‌اي نه به رنگ
خوشدلي در مزاج مردم زنگ
آن چنانم كه نار با نارنگ
گاه نالان چو در نبرد تو چنگ
گاه در خون چو تيغت اندر جنگ
سر زده همچو گاوآب آهنگ
از سر عجزدان نه از سر ننگ
از سنا و بلندي و اورنگ
صدر تو آسمان و پايم لنگ
از چنان طلعت و چنان فرهنگ
نكند با جمال صبح درنگ
كه كند سوي جبرئيل آهنگ
چشم بر پشت يافت چون خرچنگ
سنگ اگر نيست خاك بر سر سنگ
چون بديدي عجايبِ ار تنگ



در مدح سرهنگ اميرمحمد هروي

	اي سنايي نشود كار تو امروز چو چنگ
سر سرهنگان سرهنگ محمد هروي
آنكه روي همه هشياران آمد به شتاب
نزد ديدارش كه بوده بهاي بهمن
گر بسقلاب برد باد نهيبش نشگفت
باد لطفش بوزد گر بحد چين نه عجب
بر پلنگ ار بنهد دست ز روي شفقت
اي به علم و به سخا مفخر اهل غزنين
بنگ و افيون شود از بوي تو سرمايۀ عقل
گر بسنجيد به شاهين خرد حلم ترا
دست جود تو چو جان ساخته با هفت اقليم
آنچه در وقعۀ قنوج تو كردي از روز
سود يك لشكر دين بود كه آنروز چو شير
مار مردم‌كش در بحر نكرد آن از كام
تاختي راست چو خورشيد و بكنديش آن شاخ
بودي آن روز به كردار چو خورشيد به ثور
روز مردان بود آنجا كه تو باشي بازي
آنچه تنها تو به يك تيغ كني صد يك از آن
چو بنات‌النعش گردند پراكنده چو تو
عقل هر ترك در آن روز همي گويد هين
بره بسيار در آويختي از چنگ و كنون
چون حمايل به زر اندر كنف افگندي راست
پس خرامي سوي ميدان و به جانت كه شود
تو چو خورشيدي و آن زرد ترا هست سزا
گر حسودي سخني گويد ازين روي فراخ
كه ببيني پي ازين از قبل خدمت تو
آهنين گوهر شد روي من از آتش دل
روشنست آينۀ فضلم چون زنگ وليك
قدر چون بينم چون نيستم از گوهر هيز
دولت آن راست درين وقت كه آبست از كُه
آب و قدر شعرا نزد تو ز آنست بزرگ
مدح بي‌صلت آن راد نمي‌آيد چست
جامه‌اي بخش مرا خاص خود ار سرو قدم
شوم از شكر ثناهات چو قمري در دم
من از آن رنگ جهان را كنم آگاه ز شكر
اي عزيزي اگر اين باد كه اندر سر هست
چون كبوتر نشوم بهرۀ كس بهر شكم
تا سپهرست و فلك پايۀ ماه و خورشيد
باد افراخته راي تو چو خورشيد و چو ماه
روي زردان همه اعداي تو مانند ترنج

	
	تا به خدمت نشوي و نكني قامت چنگ
كه سرآهنگان خوانند مر او را سرهنگ
آنكه پشت همه بيداران آمد به درنگ
پيش گفتارش جهل آمده هوش هوشنگ
كه سيه‌روي شود مردم سقلاب چو زنگ
كه ز خاكش پس از آن زنده برآيد سترنگ
نجم سيّاره نمايد نقط از پشت پلنگ
غزني از فخر تو بر چرخ برآرد اورنگ
گر در آن كو كه تو باشي بود افيون يا بنگ
دايرۀ مركز و دريا بود آن را پا سنگ
پاي قدر تو چو دل تاخته با هفتو رنگ
وآنچه در پيش شهنشاه نمودي از جنگ
كردي از كين سوي آن گاو زيان كار آهنگ
شير مردم‌كُش در بيشه نكرد آن از چنگ
كه به آساني سفتي سر او آهن و سنگ
هستي امروز به مقدار چو مه در خرچنگ
جنگ تركان بود آنجا كه تو باشي نيرنگ
نكند لشكري از ترك به صد تير خدنگ
دشمنان را كني از نيزه چو پروين آونگ
تركش اي ترك به يكسو فكن و جامۀ جنگ
دشمن شاه درآويز چو مسلوخ از چنگ
همچو پيلي كه كند گردن در كام نهنگ
زردي روي عدويت چو حمايل از رنگ
بر كتف پرور كز بچه ندارد كس ننگ
پشت منماي وزان ژاژ مكن دل را تنگ
پشت اعداي تو چون پشت حمايل شده گنگ
همچو آبي كه براو باد وزد از آژنگ
آينۀ بختم تاريك همي دارد زنگ
صدر چون يابم چون نيستم از شوخي شنگ
صلت آن راست درين شهر كه نانست از سنگ
كه نخوردستي در خردي نان بشتالنگ
شعر بي‌جامۀ آن مرد نمي‌گيرد هنگ
تا ز فرّ تو شود كار من امسال چو چنگ
چو بوم من ز لباس تو چو طوطي بارنگ
همچو اشتر كه دهد آگهي از رنگارنگ
راه يابد سوي خانه كندم تنگ ز ننگ
گردن افراشته ز آنم ز همالان چو كلنگ
تا به هندست و به چين معدن گنگ و ار تنگ
باد آراسته جاي تو چو ار تنگ و چو گنگ
روي سرخان همه احباب تو همچون نارنگ



شكايت از دگرگوني حال روزگار
	بس كنيد آخر محال اي جملگي اصحاب مال
زينهار و زينهار از گرم رفتن دم زنيد
خرقه‌پوشان گشته‌اند از بهر زرق و مخرقه
اي نظام‌الدين و فخر ملت اي شيخ‌الشيوخ
كي توان مر ذوالجلال و ذوالبقا را يافتن
پاي‌بند خير و شرّي كي شود در راه عشق
از دو بيرون نيست الّا شربتي يا ضربتي
مرد آن باشد كه متواري شود سيمرغ‌وار
نيست نقصاني ز نا آورده طاعت‌هاي خلق
اي جُنيد و بايزيد از خاك سرها بر كنيد
اين ميان را بسته اندر راه معني چون الفـ
اي دريغان صادقان گرم‌رو در راه دين
كي خبر داري تو اي نامحرم نااهل راه
عالمي زاغ سياه و نيست يك باز سپيد
تا حَشر گردند شاگردان دون‌الفلتين
بي‌مزه شد عشقبازي زين جهان بي‌مزه
وين ظريفان بين كز ايشان تنگ شد پهناي عشق
صفّ ديوان بينم اينك در مقام جبرئيل
عشق يعقوب ار نداري صبر ايوبيت كو
دولتي بود آن دوالي‌كش عمر در كف گرفت
يا همه جان باش يا جانان كه اندر راه عشق
ناريان بين با سه دوزخ سرد مانده در تموز
در جهان آزاد مردي كو كه با وي دم زنيم
كوي صديّقان بديده رفت بايد نز قدم
گر به عقبي ديده داري كوت زاد آخرت
صدهزاران رنج بوبكر از يكي اين حرف بود
گر دم بوبكر خواهي بخشش يك نانت كو
بود آنگه وقت «كان‌الكاس مجريها اليمين»
كاسد و فاسد شد آن سحر حرام سامري

	
	در مكان آتش زنيد اي طايفۀ ارباب حال
زين يجوز ولايجوز و خرقه و حال و محال
دين‌فروشان گشته‌اند ار آرزوي جاه و مال
چند ازين حال و محال و چند ازين هجر و وصال
در خط خوب تكين و در خم زلف ينال
آنكه باشد تشنۀ شوق و كمال ذوالجلال
گر نعيم آيد مناز و گر جحيم آيد منال
هشت جنت زير پرّ و هفت دوزخ زير بال
هست مستغني ز آب و گل، كمال لايزال
تا جهاني بر جدل بينيد و قومي در جدال
وآن شده بي‌شك ز دعويهاي بي‌معني چو دال
تير ايشان ديده‌دوز و عشق ايشان سينه مال
از جفاهاي صهيب و از بلاهاي بلال
يك رمه افراسياب و نيست پيدا پور زال
پردگي گشتند زين غم اوستادان كمال
عاشقان را قحط آمد زين تباه تنگ سال
وين جميلان بين كز ايشان ننگ ميدارد جمال
بيشۀ شيران شرزه شد پناه هر شكال
قدر بدر ار نيستت باري كم از قدر هلال
ورنه عمرّ هست بسياري نمي‌بينم دوال
در يكي قالب نباشد جان و جانان را مجال
ابلهان بين با دو دريا غرق گشته در سفال
محرم و شايسته و اهل و مريد و بي‌ملال
راه صديّقان به طاعت رفت بايد نه به بال
ور به دنيا تكيه داري هست دنيا را زوال
نوح نهصد سال نوحه كرد تا شد همچو نال
ور كمال نوح جويي نوحه‌ات كو نيم سال
هست اكنون گاه «كان‌الكاس مجريهاالشمال»
هست گفتار سنايي عشق را سحر حلال



در بيان عزّت و جلال ذات اقدس الهي
	مقدسي كه قديمست از صفات كمال
به ذات لم‌يزلي هست واحد اندر مجد
صفات قدس كمالش بري ز علت كون
به هستي جبروتي نيايد اندر وهم
جلال و عز قديمش نبوده مدرك خلق
نه اوليت او را بود گه اول
زحيز حد ثاني ورا بود منزل
به قدرت صمديّت لطايف صنعش
به ساحت قدمش نگذرد قيام فهوم
چه يافت خاطر ادراك او بجز حيرت
به ذات پاك نماند به هيج صورت و جسم
جلال وحدت او در قدم به سرمد بود
به وحدت ازلي انقسام نپذيرد
به كنه ذاتش غفلت عقول را از غيب
نه قهر باشد او را تغير اندر وصف
هرآنكه در صفتش شبه و مثل انديشد
هرآنكه كرد اشارت به ذات بي‌چونش
براي جلوه‌گري از سرادق عرشي
به صبحدم كشد او شمس از دريچۀ شرق
ز نور چرخ منور كند طلايۀ سيم
ز قطره ابر كند در صدف به حكمت در
هزار نافۀ مشك ازل دهد هر شب
ز چاه شرق برآرد به صبحدم خورشيد
ز صبغ حكمت رنگين كند به كُه لاله
نهاده در دل خورشيد آتشين گوهر
بريده است به مقراض عزت و تقديس
خورنده لقمۀ جودش ز عرش تاب ثري
چو خاك گشته به درگاه او مه و خورشيد
كند سجود وي از جان همه مكين و مكان
به عزّتش بشتابد بهار در جوشش
كند ثناي جلالش زبان رعد از خوف
گشاده‌اند زبان در ثناي او مرغان
مدبّري كه ندارد شريك در عزّت
ز قهر او شده كوه گران چو حلقۀ ميم
نهاده در دل عشاق سرّهاي قدم
هرآنكه شربت سبحاني و اناالحق خورد
ز آهوان طريقت هرآنكه شير آمد
زمام ملكوتش كند دلم چون خون
به نغمه‌هاي مزامير عشق او هستم
چو بوي گلبن او بشنوم به باغ ازل
ز خاك معصيت ار بر رخم بود گردي
ز رهروان معارف منم درين عالم
به جان جان دهم از جان و دل همه شب و روز

	
	منزهي كه جليل‌ست بر نعوت جلال
بعز وحدت پيدا از او سنا و كمال
نماي بحر لقايش بداده فيض وصال
به عزت ملكوتي بري ز شكل و مثال
نه عقل يابد بروي سبيل مثل و مثال
نه آخريّت او را نهايتست و مآل
نه در مشاهد قربي جلال اوست جدال
بداده هر صفتي را هزار حسن و جمال
نهاده قهر قديمش به پاي عقل عقال
چه گفت وهم مزور بجز فضول و فضال
منزهست به وصف از حلول حالت و حال
صفات عزت او باقيست در آزال
به عزت ابدي نيست شبه هر اشكال
نه در سرادق مجدش علوم راست مجال
نه در صنايع لطفش بود فتور و زوال
بود دل سيهش نقش گير كفر و ضلال
بود به صرف حقيقت چو عابد تمثال
كند منور مغرب بروي خوب هلال
نهد به قبۀ چرخ بلند وقت زوال
كند ز بيضۀ كافور صبح ارض و جبال
ز عين قدرت آرد هزار نهر زلال
براي نفخۀ عشاق بر جنوب و شمال
كند منور از نور او وهاد و تلال
نهد به چهرۀ خوبان چين به قدرت خال
بداده چهرۀ مه را هزار نور و نوال
زبان تيغ خليقت ز مدحتش در قال
به درگه صمدي عاجزند جمله عيال
شده‌ست بندۀ درگاه او دهور و طوال
كند خضوع كمالش همه جبال و رمال
به امر اوست روان سيل دجلۀ سيال
مسبّح‌ست مر او را چو ابر و برق ثقال
چو عندليب و چكاوك چو طوطي و چون دال
معطلي‌ست بر او وجود عقل فعال
ز خدمتش شده پشت فلك چو حلقۀ دال
چگونه گويد سرّ ازل زبان كلال
به تيغ غيرت او كشته در هزار قتال
نهاده است به پايش هزارگونه شكال
مراست جام وصالش هميشه مالامال
شراب وصلش دايم مرا شدست حلال
شوم چو حور جناني به حسن و غنج و دلال
چو خاك درگه اويم نباشد ايچ وبال
بود مرا ز خصايص درين هزار خصال
صلاتها و تحيات بر محمد و آل



در نكوهش دنياداران

	اي گرفتار نياز و آز و حرص و حقد و مال
چند در ميدان قدس از خيره تازي اسب لاف
باطن از معنيت پاك و ظاهر از دعوي پليد
مرد باش و برگذار از هفت گردون پاي خويش
روح را در عالم روحانيان كن آبخور
جلوه ده طاووس سفلي را ز حكمت تا مگر
چون مفصّل گشتي از احداث نفساني به علم
جهد آن كن تا ببري منزل اندر نور روح
چون مصفا گشتي از اوصاف نفساني ترا
چون بترك نفس گفتي پس شوي او را يقين
گر بتقليدي شدستي قانع از صانع رواست
رو به زير سايۀ «لا» خانۀ «الّا» بگير
كي خبر داري ز صانع كي ازو واقف شوي

	
	ز امتحان نفس حسي چند باشي در وبال
چون نداري داغ عشق از حضرت قدس جلال
چون تهي طبلي پر از آواز از زخم دوال
تا شوي رسته ازين الفاظهاي قيل و قال
نفس را در سم اسب روح كن قطع‌المنال
با عروس حضرت علوي كند راي وصال
از همه اجساد نفساني كند روح انفصال
تا نماني منقطع در اوسط ظل و ظلال
دست تقدير تعالي گويد: اي سيد تعال
چون ز خود بيزار گشتي روي بنمايد جمال
همچنين ميباش از انفاس نفس اندر جوال
تا كه از الّات بنمايد همه راه مجال
تا كه خرسندي به مشتي علمهاي پر محال



درباره علي‌بن محمد طبيب غزنوي
	اي حل شده از علم تو صدگونه مسائل
اي خواجۀ فرزانه علّي‌بن محمد
عقل از تو چنان تيز كه سودا ز تخيل
فرزانۀ خلقت شده از كين تو شيدا
شخصي كه بدو شمت خلق تو رسيدست
چون شمّت شاهسپرم از باد شمالي
بي‌غم ز تو خواهنده و خرم به تو مجلس
تا عقل تو در عالم جان رخت فرو كرد
جرم قمر از فرّ تو در دادن دارو
يك مسهل تو راست چو بيجاده كهي را
گر مشعلها شمت داروي تو يابند
اين ذهن و حذاقت كه تو داري به طبيبي
اي خاك درت سجده گه حاسد و ناصح
از بيم سؤال تو عدوي تو چنانست
در دين محمد چو عمر صلبي اگرچند
بر فايدۀ خلقي ز دوگونه سخن تو
حقّا كه روا باشد كز چون تو طبيبي
بودم ز ملولي چو تن مردم كوهي
خود حال دگر خلط چگويم ز سودا
در گوش من از ضعف دلم وقت شنودن
بنمود مرا شعبده‌هايي كه بننمود
زآن فكرت بيهوده كه در خاطر من بود
بر شاخ حيات از قبل ضعف بهر وقت
من در حد غزنين و مرا فكرت فاسد
المنة‌للّٰه كه بر من همه سودا
تركيب من افگانه شد از زايش علت
مقصود من ار عمر ابد بود به عالم
بر كند همه قاعدۀ علت از آنجا
شد ذهن من و خاطر من تيز و منوّر
پا كند به عرض و به صيانت همه خويشانت
تا باطنم از شربت تو نقص نپذرفت
شد معتدل اين طبع بر آنگونه كه در طبع
بر كه شمرم خلق تو اي مهتر مكرم
تا آتش و آب ز مي و باد مركب
هرچار گهر دايم بدخواه ترا باد
اعداي تو كم چون مثل «استوقد ناراً»

	
	وي به شده از دست تو صد علّت هايل
وي نايب عيسي به دو صدگونه دلايل
جان از تو چنان زنده كه اعضا به مفاصل
ديوانۀ اصلي شده از مهر تو عاقل
از خلق تو گُل گردد كلّ گهر و گل
شامل شده از خلق تو هرجاي شمايل
ياران به تو كوشنده و نازان به تو محفل
برداشت از آنجا سپه عارضه محمل
چون مجتمع النوري‌ست در كل منازل
مي جذب كند خلط بد از بيست انامل
زان پس نتواند كه كُشد باد مشاعل
هرگز نرسد كشتي عمر تو به ساحل
وي آب رخت قبله گه شاعر و سائل
گويي كه برو زحمت آورد تب سل
بر طرف زبان داري احكام اوايل
چون معني زّجاج و چو تفسير مقاتل
بر چرخ مباهات كند خسرو عادل
بودم ز خدوري چو دل مردم غافل
بودم چو كسي كو خورد افيون و هلاهل
چون صور پسين آمدي آواز جلاجل
از صد يك آن شعبده هاروت به بابِل
يك ساعته ره بود ز من تا به سلاسل
ناليد ز بس رنج و عنا دل چو عنادل
گه در حد چين بردي و گه در حد موصل
شد سهل به فرّ تو ازين خوردن مسهل
زآن پس كه بد از علّت و از عارضه حامل
شد لاجرم از مسهل و معجون تو حاصل
جان ابدي كرد بدان قاعده منزل
چون خاطر كودك ز منّقا و ز پلپل
از حرمتت اي خواجه نزد نابخلائل
حقا كه نشد ظاهرم از فايده كامل
من باز ندانم متضاد از متشاكل
پيش كه كنم شكر تو اي خواجه مفضل
هر چار خدايند به نزديك معطل
بر تارك و بر دولت و بر ديده و بر دل
عمر تو فزون چون مثل سبع سنابل



در استغناي طبع خويش گويد
	ز باده بده ساقيا زود دادم
ز بيداد عشقت به فرياد آيم
به آتش كنندم همي بيم آنجا
بدان آتش آنجا مبادا كه سوزم
من از آتش عشق هم نرم گردم
مرا توبه و پارسايي نسازد
همي تا ميان عاشقي را ببستم
دو چشمم بر آبست و پر آتشم دل
منم بندۀ عشق تا زنده باشم
بجز عشق تا عمر دارم نورزم
دل از بادۀ عشق خوبان نتابم
ز نيك و بد اين و آن فارغم من
نه آويزم از كس نه بگريزم از كس
مرا عشق فرمانروا اوستادست
ببردم به تن رنج در كنج محنت
هوارانيم همنشين من چو خود من
كم آزار و بي‌رنج و پاكيزه عرضم
مرا بر تن خويش حكميست نافذ
بهرحال و هركار آيد به پيشم
ز كس خير و خوبي نباشد نخواهم
خدايست در هر عنايي معينم
شب و روز غرقه در احساس اويم
همه شكر او گويم ار زنده باشم
قوي چون قبادم بدار از قناعت
به دانش من آباد و شادم به دانش

	
	كه من خرمن خويش بر باد دادم
نيايد بجز بادۀ تلخ يادم
من اين جا ز عشق اندر آتش فتادم
درين آتش اينجا رهايي مبادم
اگرچه ز پولاد سختست لادم
شبانگاه مي‌بايد و بامدادم
بلا را سوي خويشتن ره گشادم
سرآورده بر خاك و در دست بادم
اگرچه ز مادر من آزاد زادم
اگر بيش باشد ز صد سال زادم
چنين باد تا باد رسم و نهادم
برين نعمت ايزد زيادت كنادم
نه گيرنده بازم نه بي‌مهر خادم
من استاده فرمانبر اوستادم
كه گنج خرد بر دل خود نهادم
به شاگردي استاد عقل ايستادم
كه پاكست الحمدللّٰه نژادم
من استاده فرمانبر آن نفاذم
خداوند باشد در آن حال يادم
بدانچم بود با همه خلق رادم
خدايست در هر بلايي ملاذم
كه تاجيست احسان او برچكادم
خداوند توفيق و نيرو دهادم
اگر چند بي‌گنج و مال قبادم
سپاس از خداوند كآباد و شادم



در نعت رسول اكرم
	چون به صحرا شد جمال سيد كون از عدم
چون نقاب از چهرۀ ايمان براندازد زند
كوس دعوت چون بزد در خاك بطحا در زمان
آفتاب كل مخلوقات آن كز بهر جاه
نيست اندر هشت جنت كس چنو با قدر و جاه
بر سر اين چرخ گردان جاه او بيني نشان
از سعادات جمال و جاه و اقبالش همي
رايت «نصر من‌اللّٰه» چون برآمد از عرب
خاك پاي بوذرش از يك جهان نوذر بهست
همچو لا شد سرنگون آن كس كه او را گفت «لا»
چرخ اعظم آمده پيش قيامش در ركوع
تا بيان شرع و دينش را خداوند جهان
«صادقين» بوبكر بود و «قانتين» فرخ عمر
هر كرا جاهيست زير جايگاهش چاه‌دان
كافراني كش نديدند و نپذرفتند دين
سرفرازان قريش از زخم تيغش ديده‌اند
بر سما دارد چو ميكاييل و چون جبريل دوست
عالم ار هجده هزار و صد هزارست از قياس
با قلم بايد علم تا كارها گيرد نظام
از رياحين سعادات و گل تحقيق و انس
از دم صمصام و رمح چاكران خويش كرد
مهتر اولاد آدم خواجۀ هر دو جهان
از جلال و جاه و اقبالش خداي ذوالجلال
او جدا كرد آن كساني را سر از تن بي‌خلاف
آب روي مؤمنان را رد كرد او با قدر و جاه
سرور هردو جهان و كارساز حشر و نشر
مصطفا و مجتبا آن كز براي خير حال
در سخن جز نام او گفتن خطا باشد خطا
پيش علم و حلم و جود او كجا دارند پاي
اي سنايي جز مديح اين چنين سيد مگوي

	
	جاه كسرا زد به عالم‌هاي عزل اندر قدم
خيمۀ ادبار خود كفر از خجالت در ظلم
بر كنار عرش بر زد رايت ايمان عَلَم
ياد كرد ايزد به جان او به قرآن در قسم
نيست در هفت آسمان ديگر چنو يك محتشم
بر نهاد عرش يزدان نام او بيني رقم
شد به صحرا آفتاب نور و ايمان از ظلم
آتش اندر زد به جان شهرياران عجم
درز نعلين بلال او به از صد روستم
وز سعادت با نعم شد آنكه گفت او را «نعم»
طارم كسرا از او كسر و ز جاه او به خم
ياد كرد اندر كلام خود نه افزون و نه كم
«منفقين» عثمان علي «مستغفرين» آمد بهم
اندرين معني مگو هرگز حديث «لا» و «لم»
چشم و گوش عقل ايشان بود اعما و اصم
هريكي در حربگاه اندازۀ خود لاجرم
بر زمين دارد چو صدّيقي و فاروقي خدم
نيست اندر كلّ عالم‌ها چنو يك محتشم
او علم بفراخت اندر كل عالم بي‌قلم
صدهزاران جان به دعوت كرد چون باغ ارم
هم عجم را بي‌ملوك و هم عرب را بي‌صنم
آنكه يزدانش امامت داد بر كل امّم
نام او پيش از ازل با نام خود كرده رقم
كز جفا بي‌حرمتي كردند در بيت‌الحرام
آب چشم كافران را كرد چون آب بقم
آفتاب دين محمد سيد عالي همم
در اداي وحي جبريلش نديدي متهم
در هنر جز نعت او گفتن ستم باشد ستم
عالمان عالمين و كوه قاف و ابرويم
تا تواني جز به نام نيك او مگشاي دم



در نكوهش و ابراز نارضايي از خود

	نظر همي كنم ار چند مختصر نظرم
نمي‌شناسم خود را كه من كيم به يقين
عيان چو باز سفيدم نهان چو زاغ سياه
شكر نمايم و از زهر ناب تلخ‌ترم
به عالم صور محض ره چه دانم و چون
ز رازخانۀ عصمت نشان مجو از من
به نور حكمت آب از حجر برون آرم
براي آز و براي نياز هر روزي
سفر نكردمي از بهر بيشي و پيشي
ديم نكوتر از امروز بود و باز امسال
اگرچه ظاهر خود را ز عيب مي‌پوشم
ز ريگ و قطر مطر در شمر فزون آيد
مدار ميل سوي من چو تشنه سوي سراب
سحاب بيندم از دور سایل عطشان
صدف شماردم از ديده پُر دُرر غوّاص
به ديدگان هنر بيندم مسافر طمع
رفيق نور بصر خواندم به مهر و به لطف
گذشت عمري تا زير اين كبود حصار
كبست كاشتم اندر زمين دل به طمع
زبان حالش با من همي سرآيد نرم
يكي عناي روان مي‌خريد و مي‌ناليد
ره ظفر نتوان رفت بر عدو بخرد
و گر ز دشمن ظاهر حذر كند عاقل
عجبتر آنكه ز بهر دو روزه مستقرم
ز سير هفت مشعبد اسير ششدره‌ام
مرادم آنكه برون پرم از دريچۀ جان
ز دام كام نپرم برون چو آز و نياز
رفيق رفت به الهام در سفينۀ نوح
ميان شورش درياي بي‌كران از موج
دمي ز روح به امنم دمي ز نفس بي‌بيم
«مگر» نشاختم اندر زمين دل به هوس
ز روزگار توقع نمي‌كنم خيري
به گلستان زمانه شدم به چيدن گل
زمانه كرد مرا روي و موي چون زر و سيم
نداي عقل برآمد كه رخت بربنديد
گر از كمال بتابم چو خور ز خاور اصل
وگر ز مردي بر هفت چرخ پاي نهم
عجب مدار كه از روزگار خسته شوم
ازين نفر به نفير آمدم نفور شدم
چرا نسازم با خاكيان دور فلك
ز پيشواي امير فلك به رتبت و عقل
ز نور فطنت در ظلمت شب فطرت
بدين دو ژاژ مزخرف به پيش چشم خرد
به فضله‌اي كه بگويم كه فضل پندارم
تنم ز جان صفت خاليست و من به صفت
گهي چو شير بگيرم گهي چو سگ بدرم
نه هيچ همت جز سوي سمع و جمع درم
اگرچۀ عيبۀ عيب و عيار عارم ليك
سپر ندارم در كف به دفع تير فلك
ز چارسوي ملامت به شاهراه نجات
هميشه منتظرم هديۀ هدايت را
عنايت ازلي هم عنان عقلم باد

	
	به چشم مختصر اندر نهاد مختصرم
از آنكه من ز خود اندر به خود همي نگرم
چنين به چشم سرم گر چنان به چشم سرم
به فعل زهرم اگرچه به قول چون شكرم
ز عقل خالي همچون ز جان تهي صورم
كه حلقه‌وار من آن خانه را برون درم
نمي‌گشايد حكمت دلم عجب حجرم
بسان مرد رسن تاب باز پي سپرم
اگر بسنده بدي در حضر به ما حضرم
ز پار چون به يقين بنگرم بسي بترم
بر تو پردۀ اسرار خويش اگر بدرم
عيوب باطنم ار شايدي كه بر شمرم
كه آدمي صورم ليك اهرمن سيرم
سحابم آري ليكن سحاب بي مطرم
صدف‌شناس شناسد كه سنگ بي‌گهرم
كلنگ حكمت داند كه سنگ بي‌هنرم
چگونه نور بصر خواندم كه بي‌بصرم
به جرم آدم عاصي مطيع برزگرم
بجز كبست نياورد روزگار برم
كه سر مگردان از من چو كاشتي بخورم
منال گفت عنا: ديده باز كن مخرم
چو من عدوي خودم چون بود ره ظفرم
ز مكر دشمن باطن چگونه برحذرم
به طوع و رغبت خود سال و ماه در سفرم
ز دست چار مخالف بناي هشت درم
وليك خصم گرفتست چار سو مفرم
همي برند به مقراض اعتراض پرم
زهر غريق فرومانده من غريق‌ترم
به جان از آفت اين آب و باد پر خطرم
گهي چو افسر عيسي گهي فسار خرم
نرُست و عمر به آخر رسيد در «مگر»م
كه خير روي بتابد ز من كه محض شرم
گلي نداد و به صد خار مي‌خلد جگرم
مگر شناخت كه من پاسبان سيم و زرم
همه جهان بشنيدند و من نه زآنكه كرم
بسازد اختر بهر زوال باخترم
نه سر ز چنبر گردون دون برون ببرم
كه او شرارۀ شرّست و من سپيد سرم
بفرّ فطنت دانم كه من نه زين نفرم
كه هم ز خاكم من نه ز گوهر دگرم
گمان برم كه به ذات و صفات پيشترم
چو چشم اعما نوميد مانده از سحرم
چو گنده پيري در دست بنده جلوه گرم
نيم سنايي جاني كه خاك سر بسرم
به جان صورت چون چارپاي جانورم
گهي چو گاو بخسبم گهي چو خر بچرم
نه هيچ فكرت جز بهر عشق خواب و خورم
به بندگي سر سادات و چاكر هنرم
چو ايمنم كه طريق سداد مي‌سپرم
چهار يار پيمبر به سند راهبرم
وليك مهدي در مهد نيست منتظرم
كه از عنا برهاند به حشر در حشرم



در آرزوي مرگ
	كي باشد كين قفس بپردازم
با روي نهفتگان دل يك دم
كش در چمن رسول بخرامم
اين چار غريب ناموافق را
اين حلّۀ نيمكار آدم را
وين ديو سراي استخواني را
اين بام و سراي بي‌وفايان را
باغند ولي كرام طينت را
كوفي و قريشي طبيعت را
با اين همه رهبران و رهرو من
با اين همه دل چه مرد اين كوژم
بنهم كله از سر و پس از غيرت
از جان جهول دل فرو شويم
چون بال شكسته گشت بر پرّم
گر ناز كنم بر آفرينش من
چون رفت سنايي از ميان بيرون
تا كار شود مگر چو چنگ آندم

	
	در باغ الاهي آشيان سازم
در پردۀ غيب عشقها بازم
خوش در حرم خداي بگرازم
خشنود به سوي خانه‌ها تازم
در كارگه كمال بطرازم
در پيش سگان دوزخ اندازم
از شحنه و شش عسس بپردازم
از ميوه و مرغ و جوز بنوازم
در بوتۀ لطف و مهر بگدازم
محرومم اگرچه محرم رازم
با اين همه پر چه مرغ اين بازم
بر هركه سرست گردن‌افرازم
وز عقل فضول سر بپردازم
چون دست بريده گشت دريازم
فرزند خليفه‌ام رسد نازم
آنگه سخن از سنايي آغازم
كامروز چو ناي بادي آوازم



❊❊❊

	بخ بخ اگر اين علم برافرازم
باشد بينم رخان معشوقم
از راهبران عشق ره پرسم
شطرنج به شاهمات بر بندم
بر فرش فنا به قعده ننشينم
اين عشوۀ اوست خاك آدم را
اين گنج كه تو ختم من از هستي
اين بربط غم‌گداز در وصلت
هر بيت كه از سماع او گويم
اين است جواب آن كجا گفتم

	
	در تفرقه سوي جمع پردازم
وز صحبت خود دري كند بازم
با پاك بران دو كون دربازم
در ششدره مهره‌اي در اندازم
در باغ بقا چو سرو بگرازم
با صحبت جان و دل بدل سازم
در بوتۀ نيستيش بگدازم
در بهر نهم و بشرط بنوازم
اول سخني ز عشق آغازم
«كي باشد كاين قفس بپردازم»



در احوال خود گويد
	درين لافگاه ارچه پيروز روزم
درين زير چرخ از مزاج عناصر
ز خبث و ز بي آگهي با عزيزان
ز بهر دو طامات و ژاژ و مزخرف
فريب جگرهاي چون آتشم من
همي سام را هيز خوانم پس آنگه
چو حورم نهان و چو هور آشكارا
بدين باد و توش و سروريش گويي
چو شارو چو شيرم به لاف و به دعوي
مخوان قانعم طامعم خوان ازيرا
اگر زر نگيرم نه زاهد خسيسم
نه بهر وَرَع كم كنم ناحفاظي
از آن با حكيمان نيارم نشستن
وز آن عار گرد افاضل نگردم
از آن دوست و دشمن نيارم به خانه
وزان عاجزي سوي مردان نپويم
چگونه كنم با سران اسب تازي
يكي تودۀ وحشتم از برون خشك
مشعبد مرا گونه دادست زينسان
لقب گر سنايي به معني ظلامم
به بي ديده‌اي ابلهي گفت: كوري
الا اي كه نانت چو من نيست پخته
من اينم كه گفتم چو داني كه اينم
اگر عيب خود خود نگويم به مردم
مرا از تو و سورت آنگه چه خيزد

	
	ز بد سيرتي سغبۀ شرّ و شورم
گهي ديوم و گه ددم گه ستورم
درون خارپشتم ز بيرون سمورم
همه ساله با خلق در شرّ و شورم
مگر ز آب شيرين نيم ز آب شورم
 چو كاووس پيوسته در بند تورم
وليك از حقيقت نه حورم نه هورم
سنايي نيم بوعلي سيمجورم
وليك از صفت چون اسيران غورم
بسيرت چو مارم بصورت چو مورم
وگر مي ننوشم نه تايب ز كورم
ورع چه كه خود نيست در خرزه زورم
كه ايشان چو مورند و من لندهورم
كه ايشان بصيرند و من زشت و عورم
كه خاليست از خشك و از تر خنورم
كه ايشان چو شيرند و من همچو گورم
چو دانم كه از چوب بودست بورم
اگر مغز گنده نخواهي مشورم
ترا من بگفتم نه لعلم بلورم
چو جوهر به ظاهر به باطن نفورم
بدو گفت بي‌ديده‌: كوري كه كورم
فطيري كه گر مست اكنون تنورم
تو پس گر سر شر نداري مشورم
نه درويش خانه نهد مرگ گورم
كه اندر بغلها نهد مرگ سورم



در نعت رسول اكرم
	مرحبا اي رايت تحقيق رايت را حشم
گر نبودي بود تو موجود كلي را وجود
گر نخواندي «رحمة‌للعالمين» يزدان ترا
چون «لعمرك» گفت‌اينجاجاي‌ديگر «والضحي»
تا نسيم روي و مويت پرده از رخ بر نداشت
عالمي بيمار غفلت بود اندر راه لا
كاي محمد رو طبيب حاذق و صادق تويي
هركرا شربت بود شافي بده آنك قدح
منبر و اسرار تو هردم تمام و مطلع
هركجا مهر تو آمد بهره برگيرد مراد
زآن بتو دادست يزدان اين سراي و آن سراي
مدتي بگذشت تا قومي ز فرّاشان روح
«طرقّوا» گويان همه در انتظارت سوختند
اي جبين هر جنين را مُهر مِهر تو نگار
ناگهان خاتم برون شد چند روز از دست او
كحل حجت بود آن در چشم هر بيننده‌اي
جام مالامال دادي عاشقان را زآن قبل
صدهزاران جان فداي خاك نعلين تو باد
هركرا در برگرفتي «لاتخافوا» ملك اوست
آن چه دولت بد كه شاگرد تو ديد اندر ازل
گر سنايي را سنايي باشد اندر انس تو

	
	راي تو باشد حشم توفيق بفرازد علم
حق به جان تو نكردي ياد در قرآن قسم
در همه عالم كه دانستي صمد را از صنم
گشتمان روشن كه تو بوالقاسمي نه بوالحكم
نه ظلم از نور پيدا بود نه نور از ظلم
حق ترا از حقۀ تحقيق فرمودش: نعم
خلق كن با خلق و بر نه درد ايشان را مرم
هركرا حجت بود حاجت بخواه اينك كرم
گر كنندت كافران از روي غيرت متهم
هركجا داد تو آمد رخت بربندد ستم
تا هم اينجا محترم باشي هم آنجا محتشم
برده‌اند بر بام عالم رخت از بيت‌الحرام
آب از سر درگذشت اي مهتر عالي همم
مُهرِ مهرت را مگر اندك شكستي داد جم
ملكت از دستش برون شد همچو خاتم لاجرم
يعني از مهر تو نتوان دور بودن يك دو دم
نعره‌هاي خون چكان برخاست آنجا از امم
كو به خدمت بر سر كوي تو آمد يك قدم
هركرا بر در نهادي شد ز «لاشري» به غم
وآن چه حرمت بد كه مولاي تو ديد اندر عجم
عمر او همچون شكر گردد نبيند طعم سم



❊❊❊

	زهي پشت و پناه هر دو عالم
دليل راهت ابراهيم آزر
شبستان مقامت قاب قوسين
ملايك را نشان از چون تو مهتر
نبودي گر برايت گفت ايزد
كلاه و تخت كسرا از تو نابود
ميان اوليا صدريّ و بدري
بوقت راز گفتن با خداوند
تويي زي اقربا درويش ايمن
نگيري خشم از دندان شكستن
ترا دانند زيف و ضال و مجنون
تو آن بودي كه بودي و نگشتي
ندانم در عرب يك خانه كو را
روانت را همه جام پياپي
تو آن مردي كه در ميدان مردان
تو آن شمسي كه بر گردون دو نيمه
بنوك تازيانه بر فگندي
به زنجير اندر آرند و فروشند
ترا در صومعه بود از شفاعت
سپاه و تخت و ملك و گنج بگذاشت
مرا ياد تو بايد بر زبان بس

	
	سر و سالار فرزندان آدم
منادي ملتت عيسيّ مريم
در درگاه تو بطحا و زمزم
رُسُل را فخر از چون تو مقدم
نه آدم آفريديّ و نه عالم
سپاه و ملك قيصر از تو درهم
ميان انبيا مهريّ و خاتم
نيامد مر ترا يك مرد محرم
تويي زي انبيا سلطان اعظم
شفاعت مر ترا باشد مسلّم
گهي ساحر گهي كاهن منجم
ز مدحت شادمان رنجور از ذم
نبودست از براي دينت ماتم
سپاهت را همه فتح دمادم
تو داري پهلواني چون غشمشم
كني مه را زهي برهانْت محكم
نهاده گرز افريدون و رستم
هرآنكو هست عاصي از تو يكدم
بديدي تا به ساق عرش بلغم
ز عشق راهت ابراهيم ادهم
سنايي گردد از ياد تو خرّم



در مدح امام زكي‌الدين‌بن حمزۀ بلخي و نكوهش خواجه اسعد هروي

	دوش چون صبح بركشيد علم
روشني آمد از عدم به وجود
شب ديجور شد ز روز جدا
چو دو خصم قوي كه در پيكار
باد صبح آمد از سواد عراق
گفتم: اي سايق سفينۀ نوح
چه خبر داري از امام رييس
گفت: «ارجوا» كه زود بيني زود
هردو را با مراد دولت و عزّ
برساند به بلخ و حضرت بلخ
لهو بيني گرفته جان حزن
نارسيده به كام خويش عدو
كار دنيا و دين امام رييس
معتمد خواجۀ زكي حمزه
علم كين انتقام ورا
دست عدل خداي عزّوجل
همه سركوفته چو مار وز بيم
خز بر اندامشان چو خار و خسك
شب بدخواه و بدسگالش را
آتش زرق بيش نفروزد
آنكه پوشيده بود پيش از وقف
خورد اكنون دوال زجر و نكال
گرگ پير آمده به دام و بر وي
بود چون ترك و ديلم اندر ظلم
از پي مال وقف كردۀ ملك
از پي هر درم كه برد از وقف
بر سر گل خورد يكي خايسك
كيست از جملۀ صغار و كبار
كه نديده ازو سعايت و غمز
گر نداري تو اين سخن باور
پسران را ز غمز او پوشيد
صورت غمز شد سعايت او
تن اشراف ازو رهين بلا
آن كسان را كه مدح گفت خدا
بيشتر زين چه كرد با سادات
دل و بازو و تيغش ار بودي
هركسي را به موجبي باري
من يكي شاعر و دخيل و غريب
نه مرا غمخوري چو جدّ و پدر
نه ازو نز حسين و اسعد وزيد
كرد بر من به قول مشتي رند
راندم از بلخ تا براندم من
آن گنه را جز اين ندانم جرم
كه يكي روز من نشسته بدم
رندي آمد ز اسعدش بر من
كه امام اسعدت همي خواند
رفت او پيش و من شدم ز پسش
ديدم آنجا نشسته اسعد را
بود با او نشسته قصابي
هردو مست از نبيد سوسن بوي
هردو كردند عرضه بر من مي
يك دو سيكي ز شرم خوردم و خفت
هردو خفتند مست و در راندند
ژرف كردم نگه كه زيرين كيست
ديدم آن ... كودك قصاب
يا يكي خيمه‌اي ز ديبۀ سرخ
گاه بيرون كشيد همچو زرير
گفتم: احسنت اي امام كه نيست
گفت: مفزاي اي سنايي هيچ
غزلي گوي حسب ما كه بود
غزلي حسب حالشان گفتم
خويشتن را جز اين ندانم جرم
باركي چند نيز شيخك را
گاه گنگي درشت از پس پشت
گر بپرسند اين ز من روزي
خواجه اوحد زمان ز كي حمزه
حال من شرح ده چو قصۀ خويش
سيد عالم و امام رييس
نَبَوي جوهري كه عرض ورا
عاجز اندر فصاحت و خطش
خاك غزنين و بلخ و نيشابور
به قلم چند گونه سحر حلال
نكتۀ اصمعي و جاحظ و قيس
بوالمعالي كه همت عاليش
قابل فيض و لطف و فضل اِلاه
خاك صدرش نظيف چون كعبه
حكم و فرمانش چون صباح و مسا
خيل خير از خيال طلعت اوست
باز گردم كنون به قصۀ خويش
اي به بخشش هزار چون حاتم
مپسند اينكه آن لعين خبيث
تو پسندي فسان خاطر من
بر سر من گماشت رندي چند
نشنوند هرچه من گفتم
از همه مال و منصب دنيا
زآنكه از جامۀ كسان بودم
جامه‌ها بستدند و گفتندم
گر تو هستي به پاكي عيسي
من ز بلخ آنچنان شدم به سرخس
كه گنهكار يونس‌بن متي
تا فزونست باز از صعوه
باد عاجز چو صعوه و روباه
آنكه بدخواه او هميشه براو
دوستانش حريق در دوزخ
... خر در ... زن پدرش

	
	شد جهان از نسيم او خرّم
تيرگي از وجود شد به عدم
زآنكه بد صبح در ميانه حكم
صلح‌جويان جدا شوند از هم
عالمي را سپرده زير قدم
گفتم: اي قايد طليعۀ جم
چه اثر داري از امام حرم
كه ملك جلّ ذكره به كرم
هردو را با سپاه و خيل و حشم
گردد از فرّشان چو باغ ارم
داد بيني شكسته پشت ستم
برسيده به كام خويش امم
به قلم راست كرده همچو قلم
كرده بدخواه را ز گيتي كم
نصرت و فتح بر طراز علم
زده بر ظالمان به عجز رقم
زير خسها خزان خزان به شكم
نوش در كامشان چو حنظل و سم
نزند نيز صبح صادق دم
كه ز دريا كشيد سوخته نم
دقّ مصر و عمامۀ معلم
پوشد اكنون لباس حسرت و غم
تيغ كين آخته شبان غنم
بر همه خلق مُبرِم و مُبرَم
ترك بروي موّكل و ديلم
يا ستد از كسان به بيع سلم
چون به هنگام مهر ميخ درم
از همه گوهر بني آدم
يا نخوردست ازو عنا و اَلم
باز گويد ترا محمد جم
صاحبي و دبيقي و ملحم
زد به هر خانه‌اي يكي ماتم
دل سادات ازو حزين و دژم
او همي گويد آشكارا ذم
شمر يا هند زاده يا مُلجَم
برشدستي به برترين سُلّم
مي نشاند به گوشه‌اي مغتم
راه عزلت گزيده در عالم
نه مرا مونسي چو خال و چو عم
گردن من به زير بار نعم
روز رخشنده چون شب مظلم
زين تحسر ز ديده وادي يم
چون چنان گشت بند من محكم
متفكر به گوشه‌اي ملزم
بود آن رند مرد را ز خدم
چند باشي معطل و مبهم
در يكي كوچۀ خم اندر خم
بامي و بانگ زير و نالۀ بم
كودكي چون يكي بدين صنم
برو عارض چو سوسن و چو پرم
گفتم از شرم هردو را كه نعم
به يكي گوشه‌اي نديم ندم
پيش من مست‌وار خر بكرم
دست و انگشت كيست با خاتم
بر زبر همچو قُبۀ اعظم
... قصاب چون ستون خيم
گاه اندر سپوخت چون عندم
 چون تو اندر همه ديار عجم
كه تو هستي به نزد ما محرم
اين دل ريش هردو را مرهم
صلتي يافتم نه بس معظم
ور جز اينست باد ما ابكم
ديده‌ام من به كنجها بركم
گاه با ساده‌اي نشسته بهم
بخورم صدهزار بار قسم
اي بلند اختر و بلند همم
پيش آن صدر مُكرمِ مُكرَم
آن بهين طلعت و بزرگ شيم
كس نداند بجز خداي قيم
روز ديدار شاعر مفخم
وز در روم تا حد جيلم
مي‌نمايد چو در ادب اسلم
هست در پيش لفظ او اخرم
برگذشت از حدوث همچو قدم
وز همه فاضلان هم او اعلم
آب قدرش لطيف چون زمزم
روز و شب را دهد ضياء و ظلم
چون سخن را گذر ز حقۀ فم
چند باشد ز مضمر و مدغم
اي به كوشش هزار چون رستم
بجهاند كُميت چون ادهم
زو شود چون فسانۀ شولم
همچو او ناكس و ذميم شيم
علم نحو و عروض و شعر و حكم
بر تن من نه رنگ بود نه شم
مانده چون حرف معرب و معجم
نيز ستار كن برين سر ضم
نيست دستار ريشۀ مريم
با بلا و عنا و حسرت و همّ
به سوي نينوا به ساحل يم
تا پديدست روزه از ضيغم
آن خبيث از شباب تا بهرم
چيره چون باز باد و شيراجم
نيكخواهش غريق در قلزم
گرچه زينهم نبايد او را غم



در موعظه و نصيحت ابناي زمان

	كجايي اي همه هوشت به سوي طبل و علم
چرا غرور دهي تنت را به مال و به ملك
تمام شد كه ترا خواجگي لقب دادند
به ذات ايزد اگر دست گيردت فردا
چو بر زنند بر آن طبل عزل خواجه دوال
به گوش خواجه فرو گويد آن زمان معني
ازين غرور تو تا كي ايا زبون قضا
كمر به دست تو آيد همي سليمان‌وار
ز كردگار نترسي و پس خراب كني
امين دينت لقب گشت پس چرا دزدي
ز بهر ده درم قلب را نداري باك
شراب جنت و حور و قصور مي‌طلبي
بدين عمل كه تو داري مگر ترا ندهند
بدين قصيده ز من خواجگان بپرهيزند
سنايي ار تو خدا ترسي و خداي شناس

	
	چرا نباري بر رخ ز ديده آب ندم
چرا فروشي دين را به ساز و اسب و درم
كمال يافت همه كار تو به باد و بدم
غلام و اسب و سلاح و سوار و خيل و حشم
تو خواه مير عرب باش و خواه شاه عجم
كجا شد آنهمه دعوي و لاف تو هر دم
وزين نشاط تو تا كي ايا سرشته به غم
ترا طمع كه در انگشت تو كند خاتم
هزار خانۀ درويش را به نوك قلم
گليم موسي عمران و چادر مريم
كه بر كني و بسوزي هزار بيت حرم
بدين مروّت و حلم و بدين سخا و كرم
به حشر هيچي و ز هيچ نيز چيزي كم
چنانكه اهل شياطين ز توبۀ آدم
ترا ز مير چه باك و ترا ز شاه چه غم



در صفات ذات اقدس باري

	اي خدايي كه بجز تو ملك‌العرش ندانم
بجز از ديدن و صنعت نبود عادت چشمم
عارفا فخر به من كن كه خداوند جهانم
غيب من دانم و پس غيب نداند بجز از من
پاك و بي‌عيبم و بينندۀ عيب همه خلقان
همه من بينم و بيننده نئي ديده دو چشمم
شنواي سخنان همه خلقم به حقيقت
حي و قيومم و آن دم كه كس از خلق نماند
ملك طبعم و سياره نه سيارۀ طبعم
نه بخوابم نه به بحرم نه كنار و نه ميانه
نه ز نورم نه ز ظلمت نه ز جوهر نه ز عنصر
هرچه در خاطرت آيد كه من آنم نه من آنم
هرچه در فهم تو گنجد همه مخلوق بود آن
هر شب و روز به لطف و كرم و جود و جلالم
گر از آن خسته دلت يك نظر فيض بگيرم
شيئم از روي حقيقت نه از آن شيء مجازي
من فرستادۀ توراتم و انجيل و زبورم
صفت خويش بگفتم كه منم خالق بي‌چون
منم آن بار خدايي كه دل متقيان را
كفر صد ساله ببخشم به يك اقرار زباني
بعد مردن برمت زير لحد با دل پرخون
آن دم از خاك برانگيزم در روز قيامت
بگذرانم ز صراط و برهانم ز عذابت
شربت شوق دهم تا تو شوي مست تجلي
ذرّه ذرّه حسنات از تو ز لطفم بپذيرم
هر عطايي كه بكردم به تو اي بندۀ من من
هركه گويد كه خدا را به قيامت بتوان ديد
بارالاها تو برآري همه اميد سنايي

	
	بجز از نام تو نامي نه برآيد به زبانم
بجز از گفتن حمدت نبود ورد زبانم
ملك عالمم و عالم اسرار نهانم
منم آن عالم اسرار كه هر غيب بدانم
درگذارنده و پوشندۀ عيب همگانم
همه من گويم و گوينده نئي كام زبانم
شنوايان جهان را سخنان ميشنوانم
من يكي معتمد و واحد و قيوم بمانم
نه چو طبعم متوطن نه چو سياره روانم
نه بخندم نه بگريم نه چنين و نه چنانم
نه ز تختم نه ز فوقم ملك كان و مكانم
هرچه در فهم تو گنجد كه چنينم نه چنانم
به حقيقت تو بدان بنده كه من خالق آنم
سيصد و شصت نظر سوي دلت مي‌كند آنم
زود باشد كه شوي كشتۀ تيغ خذلانم
آفرينندۀ اشياء و خداوند جهانم
من فرستادۀ فرقانم و ماه رمضانم
نه كس از من نه من از كس نه ازينم نه از آنم
هر زماني به دلال صمدي نور چشانم
جرم صدساله به يك عذر گنه در گذرانم
خوش بخوابانم و راحت به روانت برسانم
در چنان انجمني پرده ز رازت ندرانم
در بهشت آرم و بر خوان نعيمت بنشانم
پرده بردارم و آنگه به خودت مي‌نگرانم
كوه كوه از تو معاصي به كرم در گذرانم
خوش نشين بنده كه من دادۀ خود را نستانم
او نبيند به حقيقت نه از آن گمشدگانم
كه مسلمانم و يارب نه از آن بي‌خبرانم



❊❊❊

	روحي فداك اي محتشم لبيك لبيك اي صنم
مايه ده آدم تويي ميوۀ دل مريم تويي
دانم كه از بيت‌اللهي شيري بگو يا روبهي
ني‌ني پيت فرّخ بود خلقت شكر پاسخ بود
اي جان جانها روي تو آشوب دلها موي تو
رو رو كه‌از چشم‌و دهان خواهي‌عيان خواهي نهان
رويت بناميزد چو مه زلفت بناميزد سيه
هر چينت از مشكين كله دارد كليمي در تله
از باد و آتش نيستي تو آب و خاكي چيستي
چون عشق را ذات آمدي نفي قرابات آمدي
بر رويت از بهر شرف با ما گه قهر و لطَف
رويت بهي ترياقفا بالا سهي ترياقبا
گيرم كرم وقت كرب ز اهل عجم باشد عجب
ما را شرابي يار كن يا چيزكي در كار كن
از دستت ار آتش بود ما را ز گل مفرش بود
ان لم‌يكن طود فتّل ان لم‌يكن وبل فطل
گر طاق نبود كم ز پُل گر طوق نبود كم ز غُل
صحراي مغرب چارسو بگرفت زاغ تنگخو
هم گنج داري هم خدم بيرون چه از عدم
انجم فرو روب از فلك عصمت فرو شو از ملك
كم كن ز كيوان نام را بستان ز زهره جام را
نه چرخ‌مان نه قدر او نه عقل‌مان نه صدر او
بيرون خرام و بر نشين بر شهپر روح‌الامين
تا كي ز كاس ذواليزن گاهي عسل گاهي لبن
مي‌كش كه غمها مي‌كشد اندوه مردان وي كشد
بستان الاهي جام را بردار از آدم دام را
از عشق كاني كن دگر وز باده جاني كن دگر
يك دم بكش قنديل را بيرون كن اسرافيل را
تو بر زمين آن مهتري كز آسمانها برتري
نور فلك را مايه‌اي روح ملك را دايه‌اي
امروز و فردا زآن تست اصل دو عالم جان تست
كونين را افسر تويي بر مهتران مهتر تويي
هركو ز شوقت مست شد گر نيستي بد هست شد
اي چرخ را رفهت ز تو اي ملك را دولت ز تو
در كعبه مردان بوده‌اند كز دل وفا افزوده‌اند
از دور آدم تا به ما از انبيا تا اوليا
در حسرت ديدار تو در حكمت گفتار تو
فردوس زآن خرّم شدست وز خرمي مفخم شدست
چون‌تو برفتي از جهان گشت‌از جهان حكمت‌نهان
دارد حديثش ذوق تو از كارخانۀ شوق تو
هرجا كه او منزل كند از مرده جان حاصل كند
در خواب جانش داده‌اي آب روانش داده‌اي
چون بر سر منبر شود شهري پر از گوهر شود
بگشاي كوي آنك قدم بر باي عقل آنك عدم
جان كن فداي عاشقان اندر هواي عاشقان

	
	اي راي تو شمس الضحي وي روي تو بدر الظلم
همشهري زمزم تويي يا قبلة‌اللّٰه في‌العجم
در حضرت شاهنشهي بوالقاسمي يا بوالحكم
آنرا كه چونين رخ بود نبود حديثش بيش و كم
وندر خم گيسوي تو پنهان هزاران صبحدم
خلق جهان را از جهان هم كعبه‌اي و هم صنم
هم عذر با تو هم گنه هم نور با تو هم ظلم
هر بوست از لب حامله دارد مسيحي در شكم
جم را بگو تا كيستي او را رواني ده ز شم
چون در خرابات آمدي كم كن حديث خال و عم
گه لعل گويد «لاتخف» گه جزع گويد «لاتنم»
منعت غني‌تر يا عطا ذاتت هني تر يا شيم
باري تو هستي از عرب اين الوفا اين الكرم
گر نور نبود نار كن آخر نباشد كم ز كم
هرچ آيد از تو خوش بود خواهي شفا خواهي الم
ان لم‌يكن خمر فخل ان‌لم يكن شهد فسم
ور عزّ نبود كم ز ذّل ور مدح نبود كم ز ذم
سيمرغ مشرق را بگو تا بال بگشايد ز هم
بر فرق آدم نه قدم بر بام عالم زن علم
بر زن سما را بر سمك انداز در كتم عدم
جوشن بدر بهرام را بشكن عطارد را قلم
نه جان‌مان نه غدر او نه خيل‌مان و نه حشم
آخر گزافست اين چنين تو محتشم او محتشم
مي‌كش بسان تهمتن اندر عجم در جام جم
در راه رستم كي كشد جز رخش رخت روستم
در باز ننگ و نام را اندر خرابات قدم
وز جان جهاني كن دگر بنشين درو شاد و خُرم
دفتر بدر جبريل را نه لا گذار آنجا نه لم
اي نور ماه و مشتري قسام را هستي قسم
بر فرق عالم سايه‌اي شد فوق و تحت از تو خرم
رضوان كنون مهمان تست ارواح را داري خدم
بر بازوان شهپر تويي بنوشت چون نامت قلم
خوبي‌به چشمت گست شد شد ايمن‌از جور و ستم
اي خلد را نعمت ز تو قلب‌ست بي‌نامت درم
در كوي صدق آسوده‌اند محرم تويي اندر حرم
ني بر زمين ني بر سما نامد چو تو يك محترم
هر ساعت از اخبار تو بر زعفران بارم بقم
جاي نبي آدم شدست كز نام تو دارد رقم
آمد كنون مردي چنان كز عِلم تو دارد عَلَم
نوشيد شُرب ذوق تو ز آن بست بر مهرت سلم
زيرا كه كار از دل كند فارغ شد از كار شكم
بر خود نشانش داده‌اي چون گشت موجود از عدم
بر چرخ نطقش بر شود روح‌الامين گويد نعم
بفزاي عشق آنك حرم بنماي روي آنك ارم
بر تكيه جاي عاشقان شعر سنايي كن رقم
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	قبله چون ميخانه كردم پارسايي چون كنم
كعبه يارم خراباتست و احرامش قمار
من چو گرد باده گشتم كم گرايم گردباد
عشق تو با مفلسان سازد چو من در راه او
او مرا قلّاش خواهد من همان خواهم كه او
كديۀ جان و خرد هرگز نكرده بر درش
من چنان خواهم كه او خواهد چو در خرمن گهش
بر سر دريا چو از كاهي كمم در آشنا
او كه بر رخ حسن دارد جز وفاكاريش نيست
بادپايي خواهد از من عشق و من در كار دل
با خرد گويم كه از مي چون گريزي گويدم
شاهدان چون در خراباتند من زآن آگهم
با نكورويان گبران بوده در ميخانه مست
چون مرا او بي‌سنايي دوستر دارد همي
او بر آن تا مر سنايي را به خاك اندر كشد
طبع من زو طبع دارد پس مرا گويد مخواه
از همه عالم جدا گشتن توانستم وليك

	
	عشق بر من پادشا شد پادشايي چون كنم
من همان مذهب گرفتم پارسايي چون كنم
آسماني كرده باشم آسيايي چون كنم
برگ بي‌برگي ندارم بينوايي چون كنم
او خداي من بر او من كدخدايي چون كنم
خاك و باد و آب و آتش را گدايي چون كنم
ار كهي گر كمتر آيم كهربايي چون كنم
با گهر در قعر دريا آشنايي چون كنم
من كه در دل عشق دارم بيوفايي چون كنم
دست تا از دل نشويم بادپايي چون كنم
پيش روح پاك دعوي روشنايي چون كنم
زاهدان را جز بدانجا رهنمايي چون كنم
با سيه‌رويان دين زهد ريايي چون كنم
جز به سعي باده خود را بي‌سنايي چون كنم
من برآنم تا سنايي را سمايي چون كنم
من ز بهر برگشان اين بينوايي چون كنم
عاجزم تا از جدايي خود جدايي چون كنم
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	نماز شام من و دوست خوش نشسته بهم
سپرده لاله به پاي و بسوده زلف به دست
ز چرخ زهره به زير آمده به زاريِ زير
نشانده شعله ز انگشتها به بادۀ خام
نه از رفيق گريغ و نه از فراق دريغ
مرا برآمده ناگاه شوق از دل و جان
خجسته شوقي با صدهزار جوق نشاط
زمين و چرخ خبر يافته ز حال دلم
همي گشاده هوا بر زمين شراع گهر
ظلام مشرق بر چهر روز مستولي
مرا دل اندر راه و دو ديده در حركات
سياه‌رنگ وليكن جهان بدو روشن
چگونه ادهمي آن ادهمي كه من ز برش
بسهم شير و بتن زنده پيل و چشم چراغ
قوي قوايم و فربه سرين و چيده ميان
به پيشم اندر راهي و وادي و دشتي
اگرچه كوه و بيابان و بيشه بود به پيش
برين صفت همه شب تا ز لاجورد هوا
به مرغزاري كان روشنايي اندروي
به شعر اوست همه افتخار و ناز عرب
تفاخري كه كند او ز روي تحقيقي

	
	گرفته دامن شادي شكسته گردن غم
گرفته دوست به دام و كشيده رطل به دم
ز كوه كبك به بانگ آمده به نالۀ بم
فشانده حلقه ز انگشتها ز زلف به خم
نه در ميانه تكلف نه از زمانه ستم
كه زخم آن به دلم زد هزار شوق صنم
گزيده وجدي با صدهزار فوج نغم
بمانده خيره و پوشيده جامۀ ماتم
همي كشيده فلك بر هوا بساط ظلم
سواد مغرب در طبع چرخ مستحكم
بجسته از بر يار و نشسته بر ادهم
برين صفت رود آري مه چهارده‌هم
چنان نشستم و چون برفراز ديوان جم
چو عزم بر سر كوه چو وال در دل يم
دراز گردن و آهخته گوش و گرد شكم
درشت و صعب و سيه چون شعار كفر و ظلم
همي زدم شب تاريك هر سه را بر هم
هزار شعله برآمد چو صد هزار علم
هزار قصر بديدم چو قصر فخرامم
به ذكر اوست همه اصل احتشام عجم
تفاخريست مسلم چو نصرت آدم
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	پسرا تا به كف عشوۀ عشق تو دريم
عقل ما عشق تو گر كرد هبا شايد از آنك
نظري كرد سوي چهرۀ تو ديدۀ ما
چاكران رخ و آن عارض و آن چشم و لبيم
سوختۀ آن روش و چابكي و غنج توايم
آن گرازيدن و آن گام زدن پيش رقيب
بگذري چونت ببينيم خرامنده چو كبك
والهي كرد چنان عشق تو ما را كه ز درد
تا ببستيم كمر عشق ترا اي مه روي
اي گرامي و بهشتي صفت از خوبي و حسن
آتشي بيش مزن در دل و جانمان ز فراق
از عزيزي و زخُردي بِدَرم ماني راست
كودكي عشق چه داني كه چه باشد پسرا
تو چه داني كه ز عشق رخ خورشيد وشت
تو چه داني كه ز چشم و جگر از آتش و آب
تو چه داني كه از آن زلف چو ما را ارقم
تو چه داني كه ز جعد و كله و چشم و لبت
تو چه داني كه از آن شكّر آتش صفتت
رازها هست ز عشق تو كه آن نتوان گفت
پاي ما را به ره عشق تو آورد و بداشت
به سلامي و حديثي دل ما را درياب
يادگاري به تو بدهيم دل تنگ و به راه
خرد خردم چكني اي شكر از سر تا پاي
دين ما عشق تو و مذهب ما خدمت تست
دلم آنگاه بگردد كه بگرداني روي
خود مپرس اي پسر از عشق تو تا چون شده‌ايم
ليك شكر است ازين لاغري خود ما را
خيره درديست چو در پاي ببينيم ترا
راه كوي تو همه كس به قدم مي‌سپرد
ديده زير قدمت فرش كنيمي ليكن
عيب نايد ز حذر كردن ما از پي آنك
زهر بر ياد يكي بوس تو اي آهو چشم
از پي عشق تو اي طرفه پسر در همه حال

	
	از بد و نيك جهان همچو جهان بي‌خبريم
بي‌غم عشق تو ما عقل به يك جو نخريم
از پي روي تو تا حشر غلام نظريم
بندۀ آن قد و آن قامت و آن زيب و فريم
شيفتۀ آن خرد و خطّ و سخا و هنريم
كه غلام تو و آن رفتن و آن رهگذريم
باز كردار در آن لحظه ز شادي بپريم
چاك دامنت چو بينيم گريبان بدريم
زير سايۀ علم عشق تو همچون كمريم
ما ز سوز غم عشق تو ميان سقريم
كه خود از آتش عشقت چو دخان و شرريم
زآن ز عشقت به نزاري و به زردي چو زريم
باش تا پاره‌اي از عشق تو بر تو شمريم
تا سپيده‌دم لرزان چو ستارۀ سحريم
همه شب با دو لب خشك و دو رخسار تريم
بر سر كوي تو چون مار همي خاك خوريم
كه چه پر آب دو چشميم و پر آتش جگريم
چه گدازنده چو بر آتش سوزان شكريم
خاصه اكنون كه درين محنت و عزم سفريم
تو چه داني كه ازين پاي چه در درد سريم
كه هم اكنون بود اين زحمت از اينجا ببريم
يادگار از تو بجزانده عشقت نبريم
كه به غمهاي بزرگ از غم عشق تو دريم
تا نگويي كه درين عشق تو ما مختصريم
جانم آنگاه بجوشد كه به تو درگذريم
كز نحيفي و نزاري چو يكي موي سريم
كه رقيب تو نبيند كه به تو در نگريم
از غم و رنج قدمهات بر آتش سپريم
ما قدم سازيم از روح پس آن ره سپريم
ز اديب و ز رقيب تو چنين برحذريم
ما غريبيم اگرچه به مثل شير نريم
گر به از نوش ننوشيم پس از سگ بتريم
بندۀ شهر تو و دشمن شهر پدريم



❊❊❊

	بر بساط كم زنان خود را بر آن مهتر نهيم
پاكبازانيمِ ما را نه جهاز و نه گرو
در دو كونم نيست از معلوم حالي يك درم
چون خطا از سامري بينيم در هنگام كار
گر سر اندازي كند با ما درين ره يار ما
همتي داريم عالي در ره ديوانگي
فتنۀ خويشيم هريك در طريق عاشقي
كي پسندد عاقل از ما در مقام زيركي
گر يكي ديگ از هواي هستي خود بشكنيم
ز آتش معني مگر مردان ره را خوي دهيم
گر حريفان زآن مكان لامكان پي بر گرند
آيت غم از براي عاشقان منزل شدست
مصر اگر فرعون دارد ما به كنعان بس كنيم
دست همت چنبر گردون خرسندي كنيم
پاي راي نفس را از تيغ شرعي پي كنيم
ماه اگر نيكو نتابد ابر در پيشش كشيم
گوش زي فرمان صاحب حرمت و دولت نهيم
عقل را گر نقل بايد گو چو مردان كسب كن
خواجۀ جانيم از آن از خودپرستي رسته‌ايم
هر خسي واقف نگردد بر نهاد كار ما
تا بدين دلق اي برادر در سنايي ننگري
ديدۀ بيدار بايد تا ببيند نظم او
بر سر معلوم خود خاك قناعت گستريم

	
	گر دغا بازد كسي ما مهره در ششدر نهيم
گر حريفي زر نهد ما جان به جاي زر نهيم
با چنين افلاس خود را نام سر دفتر نهيم
غايت سستي بود گر جرم بر آزر نهيم
ما ز سر بنهيم سودا بر خط او سر نهيم
درد چون از علم زايد جهل را بر در نهيم
جامه‌مان گازر درد تاوانس بر زرگر نهيم
كاسب تازي مانده بي كَه جو به پيش خر نهيم
از طريق نيستي صد ديگ ديگر برنهيم
تا ز روي تربيت تر دامنان را تر نهيم
ما برين معلوم نامعلوم دستي برنهيم
دست بر حنظل زنيم و پاي بر شكّر نهيم
سيم گر سلمان رُبايد ديده در بوذر نهيم
پاي خرسندي ز حكمت بر سر اختر نهيم
پاي معني از سپهر و اختران برتر نهيم
رهبر ار گمراه گردد سنگها رهبر نهيم
پاي را بر شاهراه شرع پيغمبر نهيم
گر گنه از كور زايد جرم چون بر كر نهيم
نفس اگر ميزر بجويد حكمش از معجز نهيم
غايب و حاضر چه داند ما كجا محضر نهيم
عطر از عود آن گهي آيد كه بر آذر نهيم
تير همت را به پاي عقل كافي بر نهيم
راه چون معلوم باشد نك به ديده بر نهيم
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	تا كي دم از علايق و طبع فلك زنيم
تا كي غم امام و خليفۀ جهان خوريم
دوريم از سماع و قرينيم با صداع
هرگز نبوده دفتر و دف در مصاف عشق
تا كي ز راه رشك برين و برآن رويم
تا كي به زير دور فلك چون مُقامران
دست حريف خوبتر آيد كه در قمار
يك دم شويم همچو دم آدم و چنو
آن به كه همچو شعر سنايي گه سنا
بر ياد روي و موي صنم صدهزار بوس
گرچه ستد زمانه چك و چاك را ز ما
طوفان عام تا چكند چون بسان سام
اي ما ز لعل پر نمكت چون نمك در آب
زين جوهر و عرض غرض ما همين يكيست
ما را طعام خوان خدا آرزو شدست

	
	تا كي مثل ز جوهر ديو و ملك زنيم
تا كي دم از علي و عتيق و فدك زنيم
تا ما همي سقف به نواي سلك زنيم
تير اميد كي چو شهان بر دفك زنيم
بهر گل و كلالۀ خوبان كلك زنيم
از بهر بُرد خويش دم لي و لك زنيم
شش چنج نقش ماست همين ما دو يك زنيم
اندر سراي عشق دمي مشترك زنيم
ميخ طناب خيمه برون از فلك زنيم
بر دامن يقين و گريبان شك زنيم
آتش نخست در شكن چاك و چك زنيم
خر پشته در سفينۀ نوح و ملك زنيم
هرگز بود كه زيور ما بر محك زنيم
گرچه همي ز قهر سما بر سمك زنيم
يك دم به پاي تا دو سخن بر نمك زنيم



❊❊❊

	خيز تا از روي مستي بيخ هستي بركنيم
همچو خدّ و خوي خوبان پرده‌ها را بردريم
همچو عياران همي ريزيم اندر جام جان
گرد صحراي قدم پوييم چون تر دامنان
ديدۀ جانهاي ما هرگز نبيند مأمني
مجرم و محروممان دارند تا ما غمروار
گردني بيرون كنيم از سر و گرنه تا ابد
آرزوها را برون روبيم از دل كارزو
رشته تابي هم نيابد ره به ما زيرا كه ما
عاقبت ما را گريبان‌گير نايد ز آنكه ما
بركنيم از بوستان نطق بيخ صوت و حرف
جام فرعوني به كف گيريم و پس موسي نهاد
از درون سالوسيان داريم به گر يكدمي
گرچه نااهلانمان چون سيم بد بپراكنند
در زنيم آتش سنايي‌وار در هر سوخته

	
	نقش دانش را فرو شوييم و آتش در زنيم
همچو زلف ماهرويان توبه‌ها را بشكنيم
بهر جان چون آسيا تا چند گرد تن تنيم
زين هوس خانۀ هوا تا كي نه ما اهريمنيم
تا چو يك چشمان دلي پر دعوي ما و منيم
بستۀ اين طارم پيروزۀ بي‌روزنيم
بيشتر حمال سر خوانندمان گر گردنيم
شيوۀ آبستنانست و نه ما آبستنيم
نه درين ره تنگ چشم و تنگ دل چون سوزنيم
ني چو مشتي خشك مغز بوالطمع تر دامنيم
تا شويم آزاد و انگاريم شاخ سوسنيم
هرچه فرعونيست در ما ببخش از بن بركنيم
خرقۀ سالوسيان را بخيه بر روي افگنيم
ما چو سيماب از طريق خاصيت بپراكنيم
كاز در معني نه ما كمتر ز سنگ و آهنيم



❊❊❊

	خيز تا خود ز عقل باز كنيم
يوسف چاه را به دولت دوست
در قمار وقار بنشينيم
هرچه شيب و فراز پردۀ ماست
زبر و زير چرخ هرزه زنيم
جان كبكي برون كنيم از تن
به خرابات روح در تازيم
آه را از براي زنده دلي
ناز را از براي پخته شدن
با نيازيم تا همه ماييم
آلت عشرت ظريفان را
خم زلفين خوبرويان را
در زمين بي‌زمين سجود بريم
سه شراب حقيقتي بخوريم
از سنايي مگر سنايي را

	
	در ميدان عشق باز كنيم
درچه صدهزار باز كنيم
خويشتن جبرييل ساز كنيم
خاك بر شيب و بر فراز كنيم
آن به از هردو احتراز كنيم
خويشتن جان شاهباز كنيم
در بروي خرد فراز كنيم
ملك‌الموت جان آز كنيم
هيزم آتش نياز كنيم
چون همه او شديم ناز كنيم
آفت عقل عشوه ساز كنيم
حجرۀ روزهاي راز كنيم
در جهان بي‌جهان نماز كنيم
چار تكبير بر مجاز كنيم
به يكي باده دُرد باز كنيم



❊❊❊

	گاه رزم آمد بيا تا عزم زي ميدان كنيم
چنگ در فتراك اين معشوق عاشق‌كش زنيم
گر برآيد خط توقيعش برين منشور ما
از خيال چهرۀ غماز رنگ‌آميز او
ننگ اين مسجد پرستان را در ديگر زنيم
ملك دين را گر بگيرد لشكر ديو سپيد
خاكپاي مركب عشاق را از روي فخر
بوحنيفه‌وار پاي شرع بر دنيا نهيم
سوز سلمان را و درد بوذري را برگريم
هرچه امر سرمدي باشد به جان فرمان بريم
شربت لا بر اميد درد الااللّٰه كشيم
چون جمال قرب و شرب لايزالي در رسيد
گه چو بو عمر و علا فرش قرائت گستريم
اين نه شرط مؤمني باشد نه راه بي‌خودي
هم تري باشد كه در دعوي راه معرفت
چون عروسان طبيعت محرم ما نيستند
هرچه از پيشي و بيشي هست در اطراف ما
اي سنايي تا درين دامي مزن دم جز به عشق
عندليب اين نوايي در قفس اولاتري
تا ز ما فرمان نيايد زين قفس بيرون مپر
گر تمناي بزرگي باشدت در سر رواست

	
	مرد عشق آمد بيا تا گرد او جولان كنيم
پس لگام نيستي را بر سر فرسان كنيم
ما ز ديده بر خط منشور دُرّافشان كنيم
بس به رسم حاجيان گه طوف و گه قربان كنيم
چون كه مسجد لافگه شد قبله را ويران كنيم
ما همه نسبت به زور رستم‌دستان كنيم
توتياي چشم شاهان همه كيهان كنيم
بوهريره‌وار دست صدق در انبان كنيم
آنگهي نسبت درست از سنت و ايمان كنيم
وآنچه حكم احمدي باشد به حرمت آن كنيم
وآنچه آن طوفان نوح آورد در طوفان كنيم
جامه چون عاشق دريم و شور چون مستان كنيم
گه چو حسان ابن ثابت مدحت احسان كنيم
طاعت سلطان بمانده خدمت دربان كنيم
صورت هارون بمانده سيرت هامان كنيم
بر عزيزان طريقت شايد ار پيمان كنيم
ما بر آن از دل صلاي «من عليها فان» كنيم
تات چون شمع معنبر روشن و تابان كنيم
چون شدي طاووس جايت منظر و ايوان كنيم
كاشكارا آنگهي گردي كه ما فرمان كنيم
فقر تو افزون شود چون حرص تو نقصان كنيم



در اشتياق كعبه و سفر حج

	گاه آن آمد كه با مردان سوي ميدان شويم
راه بگذاريم و قصد حضرت عالي كنيم
طبل جانبازي فرو كوبيم در ميدان دل
گاه با بار مذلّت سوي آن مسجد دويم
گاه در صحت بيابان با خران همره بويم
گاه چون بي‌دولتان از خاك و خس بستر كنيم
گاه از ذلّ غريبي بار هر ناكس كشيم
گاه بر فرزندگان چون بيدلان واله شويم
از فراق شهر بلخ اندر عراق از چشم و دل
گه بعون همرهان چون آتش اندردي بويم
ملحدان گر جادوي فرعونيان حاضر كنند
غم نباشد بيش ما را ز آن سپس روزي كه ما
از پي بغداد و كرخ و كوفه و انطاكيه
چون بدارالملك عباسي امامي آمديم
از براي حق صاحب مذهب اندر تهنيت
با شياطين كين كشيم از خنجر توفيق حق
پاي چون در باديۀ خونين نهاديم از بلا
زآن يتيمان پدر گم كرده ياد آريم باز
از پدر و مادر و فرزند و زن ياد آوريم
در تماشاشان نياييم ارگهي خوش دل بويم
در غريبي درد اگر بر جان ما غالب شود
غمگساري نه كه اشگي بارد از غمگين بويم
نه پدر بر سر كه ما در پيش او نازي كنيم
چون رخ پيري ببينيم از پدر ياد آوريم
باشد اميدي هنوز ار زندگي باشد وليك
حسرت آن روز چون بر دل همي صورت كنيم
آه اگر يك روز در كنج رباطي ناگهان
همرهان حج كرده باز آيند با طبل و علم
قافله باز آيد اندر شهر بي‌ديدار ما
همرهان با سرخ‌رويي چون به پيش ماه شب
دوستان گويند حج كرديم و مي‌آييم باز
ني كه سالي صدهزار آزاده گردد منقطع
گر نهنگ حكم حق بر جان ما دندان زند
رو كه هر تيري كه از ميدان حكم آمد به ما
چون بدو باقي شديم از جسمِ خود فاني شويم
گر نباشد حج و عُمره‌ور مي و قربان گو مباش
اين سفر بستان عيّاران راه ايزدست
حاجيان خاص مستان شراب دولتند
نام و ننگ و لاف و اصل و فضل در باقي كنيم
باديه بوته‌ست و ما چون زر مغشوشيم راست
باديه ميدان مردانست و ما نيز از نياز
گرچه در ريگ روان عاجز شويم از بي دلي
يا به دست آريم سرّي يا برافشانيم سر
يا پديد آييم در صحراي مردان همچو كوه

	
	يك ره از ايوان برون آييم و بر كيوان شويم
خانه پردازيم و سوي خانۀ يزدان شويم
بي زن و فرزند و بي خان و سر و سامان شويم
گاه با رخت غريبي نزد آن ويران شويم
گاه در كنج خرابي با سگان هم خوان شويم
گاه چون ارباب دولت نقش شادروان شويم
گاه در حال ضرورت يار هر نادان شويم
گه ز عشق خانمان چون عاشقان پژمان شويم
گاه در آتش بويم و گاه در طوفان شويم
گه به دست ملحدان چون آب در آبان شويم
ما به تكبيري عصاي موسي عمران شويم
از نشابور وز طوس و مَرو و زي همدان شويم
زهرمان حلوا شود آنشب كه در حلوان شويم
تازه رخ چون برگ و شاخ از قطرۀ باران شويم
جان قدم سازيم و سوي تربت نعمان شويم
چون ز قادسيّه سوي عقبۀ شيطان شويم
همچو ريگ نرم پيش باد سرگردان شويم
چون يتيمان روز عيد از درد دل گريان شويم
ز آرزوي آن جگربندان جگر بريان شويم
گرد بالينشان نبينيم اردمي نالان شويم
چون نباشد اين عزيزان سخت بيدرمان شويم
مهرباني ني كه آبي آرد ار عطشان شويم
ني پسر در بر كه ما از روي او شادان شويم
همچو يعقوب پسر گم كرده با احزان شويم
آه اگر در منزلي ما صيد گورستان شويم
ناچشيده هيچ شربت هر زمان حيران شويم
بي‌جمال دوستان و اقربا مهمان شويم
ما به زير خاك ره با خاك ره يكسان شويم
ما به تيغ قهر حق كشتۀ غريبستان شويم
ما به زير خاك چون در پيش مه كتان شويم
ما به هر ساعت همي طعمۀ دگر كرمان شويم
هم دريغي نيست گر ما نيز چون ايشان شويم
ما به پيش خدمت او از بن دندان شويم
هديه جان سازيم و استقبال آن پيكان شويم
چون بدو دانا شديم از علم خود نادان شويم
اين شرف ما را نه بس كز تيغ او قربان شويم
مه ز روي استقامت سرو اين بستان شويم
ما به بوي جرعه‌اي مولاي اين مستان شويم
تا سزاوار قبول حضرت قرآن شويم
چون بپالوديم ازو خالص چو زر كان شويم
خوي اين مردان گريم و گوي اين ميدان شويم
چون پديد آيد جمال كعبه جان‌افشان شويم
يا به كام حاسدان گرديم يا سلطان شويم
يا به زير پشتۀ ريگ روان پنهان شويم



در مدح خواجه علاءالدين ابويعقوب يوسف‌بن احمد حدادي شالنكي غزنوي

و ابوالمعالي احمدبن يوسف

	اي ز راه لطف و رحمت متصل با عقل و جان
هركجا مهر تو آيد رخت بربندد خرد
اي به پيش صدر حكمت سرفرازان سرنگون
ذات نامحسوست از خورشيد پيداتر وليك
گر نبودي علم تو ذات خرد را رهنمون
آفتاب ار بي‌مدد تابد ز عونت زين سپس
هركه بهر ذات پاكت جست ماند اندر وصال
هستي ما پادشاها چون حجاب راه تست
هركه از درگاه عونت يافت توقيع قبول
چون علاي دين و دولت آنكه از اقبال او
آنكه بذل اوست هرجا بارنامۀ هر غريب
دولتي دارد كه هر لشكر كه با وي شد به حرب
رايت بدعت چو قارون شد نهان اندر زمين
نيك پشتي آمدند الحق نهان شرع را
خاصه بدر صدر شمع شرع يوسف آنكه هست
پيشواي دين فقيه امّت آن كز حشمتش
آنكه گاه پايداري دولت خود  را همي
آنكه گاه دانش آموزي ز بهر قهر نفس
لاجرم گشت آنچنان اكنون كه هست از روي فخر
دان كه وقتي قحط نان بود اندران اوّل قرون
ميزبان بودند عالم را دو يوسف در دو قحط
هر كه سر بر خط او بنهاده چون كلكش دو روز
زين جهان بيرون نشد تا چشم او او را نديد
مشتري گر خصم او گردد نيارد كرد هيچ
شب به دوزخ رفت آن كش بامدادان گفت بد
تا جمال طلعتش بر جاي باشد روز حشر
از بقاي اوست چون ايمان ما در ايمني
از چنان صدري چنين بدري برآمد با كمال
بوالمعالي احمد يوسف كه او را آمدست
آنكه آن ساعت حسودش را علم گردد نگون
از براي كرد او را آيد اندر چشم نور
تا ببام آسمانش برد بخت از راه علم
زير سايۀ آفتاب دولت‌ست آن ماه روي
شاد باش اي منحني پشت تو اندر راه دين
تا طبيعت زعفران را رنگ اعداي تو ديد
چون مسائل حل كني شيري بوي دشمن شكار
منبر از تو زيب گيرد نه تو از منبر از آنك
بود بتخانۀ گروهي ساحت بيت‌الحرام
اين دو موضع چون ز ديدار دو احمد نور يافت
قبلۀ دين امامان خاندان تست و بس
هركه دين خواهد كه دارد چون شما بايد خطر
خاك و بادي كان نيابد خلعت و تأييد حق
شير اصلي معني اندر سينه دارد همچو خاك
لاجرم آنرا كه بادي بود چون اينجا رسيد
تا جمال خانۀ حداديان باشد به جاي
زآنكه ايشان شمسۀ دينند اندر عين شب
من غلام آستاني‌ ام كه بويي خاك او
اي ترا پرورده ايزد بهر دين اندر ازل
از پي بخت ازل را فرخي در شعر خويش
«نيك بختي هركرا باشد همه زآن سر بود
تا ببيني كز براي خدمتت گردد فلك
حرمتي يابي چنان گر في‌المثل در صف حرب
آنچنان گردي ز دانش كز براي دين حق
اين همه زتبت ز يك تأثير صبح بخت تست
كز براي خدمتت را ماه بگزيند زمين
رو كه تأييد سپهر و دانش كلي‌تر است
تا نباشد گاه كوشش تيغ شهلان چون رماح
چون طريقت كارخواه و چون حقيقت كار كن
باد همچون دور همنام تو دورت پايدار

	
	وي به علم و قدر و قدرت برتر از كون و مكان
هركجا قهر تو آيد كيسه بگشايد روان
وي به گرد خوان فضلت ميزبانان ميهمان
عجز ما دارد همي ذات ترا از ما نهان
مي ندانستي خرد يك پارسي بي‌ترجمان
چون مه دوشينه تابد آفتاب از آسمان
هركه بهر سود خويشت جست ماند اندر زيان
چشم زخم نيستي در هستي ما در رسان
پيش درگاهش كمر بندد به خدمت انس و جان
لاله رويد از ميان خاره در فصل خران
وآنكه عدل اوست هرجا بدرقۀ هر كاروان
مرد را جوشن نبايد اسب را بر گستوان
چون كله گوشۀ علايي نور داد اندر جهان
آل محمود از سنان و آل حداد از لسان
چون زليخا صدهزاران بخت پير از وي جوان
مبتدع را مغز خون گردد همي در استخوان
طيلسان داران سرش كردند همچون طيلسان
بستر او خاك ساكن بود و فرش آب روان
خاك نعل اسب او را چشم حوران سرمه‌دان
بين كه اكنون قحط دينست اندرين آخر زمان
يوسف غزني بدين و يوسف مصري بنان
هركه پي بر كام او بنهاد چون ما يك زمان
سر چو شير عود سوز و تن چو پيل پرنيان
جرم كيوان از براي نحس او بر وي قران
اين چنين اقبال كس را آسمان ندهد نشان
گر نماند آفتاب و مشتري را گو ممان
از براي امن ما يارب تو دارش در امان
اي مسلمانان چه زايد جز گل اندر گلستان
خلقت يوسف شعار و خلق احمد قهرمان
گر ندارد ديده زير نعل اسب اوستان
از براي گفت او را آيد اندر جسم جان
اين نكوتر باز كآتش در زد اندر نردبان
روشن آن ماهي كه باشد آفتابش سايبان
دير زي اي ممتحن خصم تو اندر امتحان
مايۀ شادي جدا كرد از مزاج زعفران
چون به منبر بر شوي بحري بوي گوهرفشان
كان ز گوهر سرفرازي يافت نه گوهر ز كان
بود بدعت جاي قومي بقعت شالنكيان
قبلۀ سنت شد اين و كعبۀ خدمت شد آن
دير زي اي شاه خانه شاد باش اي خاندان
هركه دُر خواهد كه دارد چون صدف بايد دهان
اين عناي مغز باشد آن هلاك خاندان
شير رايت باشد آن كو باد دارد در ميان
خاك اين در كرد بيرون بادشان از بادبان
هيچ دين دزدي نيارد گشت در گيتي عيان
دزد متواري شود چون شمس باشد پاسبان
تا به پشت گاو ماهي بوي دل آيد از آن
بخت و اقبال ازل پرورد را نبود كران
پيش ازين گفتست بيتي من همي گويم همان
كار از آن سر نيك بايد گر نمي‌داني بدان»
از پي كسب سنا را چون سنايي مدح خوان
تير دشمن پيشت آيد چفته گردد چون كمان
فتوي از صدرت برد خورشيد سوي قيروان
باش تا خورشيد اقبالت بتابد ز آسمان
وز براي حرمتت را حور در بازد چنان
با چنين تأييد و دانش مقتدا بودن توان
تا نباشد وقت بخشش تير گردون چون كمان
چون شريعت كار جوي و چون طبيعت كامران
باد همچون دين همنام تو عمرت جاودان



در مدح امين‌الدين رازي
	بنه چوگان ز دست اي دل كه گمشد گوي در ميدان
چو گويي در خم چوگان فگن خود را به حكم او
بدين چوگان مدارا كن وز آن ميدان مكافا بين
ز خود تا گم نگردي باز هرگز نيست اين ممكن
نه سيد بود كز هستي شبي گمشد درين منزل
تو تا از ذوق آب و نان ركاب اينجا گران داري
خبر باديست پر پيماي اثر خاكيست دور از وي
تو موسي باش دين‌پرور كه پيش مبغض و اعدا
تو صاحب سرّ كاري شو كه هرچت آرزو باشد
نبيني هيچ ويراني در اطراف جهان دل
سليم و باركش مي‌باش تاعارض بروز دين
كزين دريافت سرّ دل امين در كوي تاريكي
همه در دست كار دين همه خونست راه حق
ز روي عقل اگر بيني گماني كان يقين گردد
اگر بر عقل چرب آيد يقين‌دان كان گمان باشد
خضر زين راه شد در كوي كابي يافت جان‌پرور
همه دادست بي‌دادي چو تو در كوي دين آيي
چو بوتيمار شو در عشق تا پيوسته ره جويي
اگر خواهي كه تا داني كه از درياچه مي‌زايد
چو نور از طور مي‌تابد تو از آهن كجا يابي
اگر سلمان همي خواهي كه گردي رو مسلمان شو
مرو در راه هر كوري اگر مردي برين هامون
نه هر آهو كه پيش آْيد بود در ناف او نافه
بسي آهوست در عالم كه مشكش نيست در ظاهر
نه جان خود زندگي باشد غلط زينجاست غافل را
هرآنكو نور جان بيند شود سخته چو پروانه
بپر عشق شو پران كه عنقاوار خود بيني
شراب شوق چندان خور كه پاي از ره برون ننهي
تو بر ره رو چو اصحابي كه خود ميريست مر ره را
هم از درد دل ايشان برون آمد سگي عابد
شعاع روي مردي بود و شمع وقت بسطامي
ز روي درد اين رهرو مبيّن آلت كانون
همه اكرام و احسان‌ست سيلي خوردن اندر سر
چو عالم جمله منكر شد چرا دارد خرد طرفه
كنون طوفان مردانست و آنك طرف گل در گل
زني كو عدّۀ دين داشت آنجا مردوار آمد
حسن در بصره پر بينند ليكن در بصر افزون
ز يثرب علم دين خيزد عجب اينست در حكمت
صهيب از روم مي‌پويد به عشق مصطفا صادق
دلا آنجا كه انصافست خود از روم دل خيزد
نه در كعبه مجاور بود چندين سالها بلعم
نه از ترتيب عقل افتد سخن در خاطر عيسي
سماع روح عاشق را نه از نقل آورد ناقل
هرآنك اندر سماع آيد همه علمش هدر گردد
وليك از كار و بار اين اثر يابد جهان دل
جگرها خون شد و پالود تا باشد كزين معني
چه جاي اين هوس باشد كه بگذشت اينهمه لشكر
خرابي در ره نفست و در ميل طريق تن
بهشت اينجا بنا كردست شدّاد از پي شادي
ز هول سيل عالم بر شده ايمن لب كشتي
سواري مي‌كند عيسي و بار حكم او بر خر
چه‌راهست اي سنايي اين كه با مرغان خود يك دم
مگر ز آواز مرغانت نداند كس جز اين سيد
اميني رهروي كو را رضا گويند در دنيا

	
	چه خيزد گوي تنهايي زدن در پيش نامردان
كه چوگاني‌ست از تقدير و ميدانيست از ايمان
چو اين كردي‌و آن ديدي شوي‌چون گوي سرگردان
كه بيني از ره حكمت جمال حضرت سلطان
رسيد آنجا كزو تا حق كماني بود و كمتر زآن
پي عيسي كجا يابي برون از هفت و چهار اركان
نظر راهيست پر منزل عيان را باش چون اعيان
پديد آيد به رزم اندر ز چوب خشك صد ثعبان
همه آراسته بيني چو يازي دست زي انبان
چو كردي قبلۀ دين را به زهد و ترس آبادان
كند عرضه ترا بر حق ميان زمرۀ نيكان
وزين بشنود بوي جان برون از آب و گل سلمان
ازين درد آسمان گردان وز آن خون حلقها قربان
به معيار عياري بر ببين تا چون بود ميزان
وگر در شرع افزايد گمان بر كان بود فرمان
سكندر از ره ديگر برون آمد چو تابستان
همه شاديست غم‌خوردن چوداني زيست با هجران
چو بلبل بر اميد وصل منشين هشت مه عريان
به همّت راه بُر مي‌باش بر اميّد كشتيبان
برو بر تجربت بر طور چون موسيّ‌بن عمران
كه بي‌رأي مسلماني بميري در بن زندان
كه گمراهي برون آيي بسي گمره‌تر از هامان
نه هر زنده كه تو بيني بود در قالب او جان
بسي شخصست درگيتي كه جانش نيست در ابدان
كه جان درّيست در خلقت ز بهر زينت جانان
هرآنكو مرز جان داند نباشد فارغ از احزان
ز ناجنسان جداييها و با جنسان بهم چسبان
كه چون از ره برون رفتي خمارت گيرد از شيطان
چه عيب آيد اگر باشند آن اصحاب سگبانان
هم از خورشيد تابانست لعل سرخ اندر كان
نهاد بوي دردي بود و رنگ سالكان گريان
ز نور روي آن مه بين مزين قامت كيوان
چه باشد گر كني در پيش جانان جان و تن قربان
اگر پيري خبر گويد كه آيد عاقبت طوفان
كنون بازار شيطانست و آنك موعد ديوان
تني كو مدّۀ كين بود با وي كي رود يكسان
بدن در كعبه پر آيند ليكن در نظر نقصان
كه صاحب همتان آيند از بنياد تركستان
هشام از مكه مي‌جويد صليب و آلت رهبان
تنا آنجا كه اعلامست از كعبه بود خذلان
نه در كوي ضلالت بود چندين روزها عثمان
نه بر تقدير حرف آيد معاني ز آيت قرآن
شعاع شمع حكمت را نه از عقل آورد يزدان
هرآنك اندر شعاع افتد شود ديوانه در گيهان
بلي در ذكر علم آن ثناخواند بسي حسان
خبر يابد مگر يك دل شود در آسمان پرّان
پي مركب رها كردند تا پيدا بود پنهان
وگر در حصن جان آيي همه شهرست و شهرستان
خبر زآن خانۀ خرّم كه مي‌آرد يك اشتربان
ز روح نوح پيغمبر شده بي‌قوت دين كنعان
ز طعم منزل اندر دل نه خر آگاه و نه پالان
خبر گويي و جان جويي بلاخواهي تو بي‌امكان
كه فخر اهل ري اويست و تاج صدر اصفاهان
ازو راضي رضا در حشر و با او مصطفا همخوان



معروفي بود زن سليطه‌اي داشت او را به قاضي برده بود

و رنج مي‌نمود در حق وي گويد

	ويحك اي پردۀ پرده‌در در ما نگران
يا مدر يا چو دريدي چو لئيمان بمدوز
جاي نوري تو و ما از تو چو تاريك‌دلان
ماهت ار نور دهد ترّي آبست درو
شيشۀ بادۀ روشن ندهي تا نكني
شرم دار اي فلك آخر مكن اين بي‌رسمي
از تو و گردش چرخت چه هنر باشد پس
عمر ما طعمۀ دوران تو شد بس باشد
هركه يكشب ز بر زن بود از روي مراد
خواستم از پي راحت زني آخر از تو
اين ز تو در خورد اي مادر زنداني زاي
مر پسر را به تو اميّد كجا ماند پس
چون به زن كردني اين رنج همي بايد ديد
ما غلام كف دستيم بس اكنون كه ز عجز
نه تويي يوسف يعقوب مكن قصه دراز
يوسف مصري ده سال ز زن زندان ديد
آنكه با يوسف صدّيق چنين خواهد كرد
حجرۀ عقل ز سوداي زنان خالي كن
بند يك ماده مشو تا بتواني چو خروس
خاصه اكنون كه جهان بي‌خردان بگرفتند
كار چون بي‌خردي دارد و بي‌اصلي و جهل
طالع فاجري و ماجري امروز قويست
مركه پستان ميان پاي نداد او را شير
هركه لوزينۀ شهوت نچشيدست ز پس
آنكه بودست چو گردون به گه خردي كوژ
بي‌نفيرست كسي كش نفر از جهل و خطاست
روزگاريست كه جز جهل و خيانت نخرند
سپر تير زمان ديدۀ شوخست و فساد
شايد ار ديدۀ آزاده گهر بار شود
بازِ دانش چو همي صيد نگيرد ز اقبال
معني اصل و وفايش مجوي از همه كس
اندرين وقت ز كس راه صيانت مطلب
بي‌خبروار در اين عصر بزي كز پي بخت
با چنين قول و چنين فعل كه اين دونان راست
چون سرشت همه رعنايي و برساختگيست
پس چو از واقعۀ حادثه كس نيست مصون
عاجزيت از شرف با پدري بود ار نه
هركه چون بي‌بصران صحبت دونان طلبد
پاي كي دارد با صحبت تو سفلۀ دون
مردمي را چو نگيرد همي اين تازي اسب
وقت آنست كه در پيشگه ميخانه
اسب شادي و طرب در صف ايام در آر
مركب امر خدايست چو تركيب تنت
اي دل اي دل چو ز فضل و ز شرف حيرانيست
دست در گردن ايام در آريم از عقل
دين فروشيم چو اين قوم جزين مي نخرند
كام جوييم و نبنديم دل اندر يك بند
همت خويش وراي فلك و عقل نهيم
خود كه باشد فلك بادرو آب نهاد
كار حكم ازلي دارد و نقش تقدير
جرم از اجرام ندانند بجز كوردلان
زآنكه از قاعدۀ قسمت در پردۀ راز
همه بادست حديث فلك و سير نجوم
دولت نو چو همي مي‌ندهد چرخ كهن
گرچه با زيب و فريم از خرد و اصل و وفا
عيش خود تلخ چه داريم به سوداي زنان
جان ببخشيم به ياران نكو از سر عشق
خام باشد ترشي در رخ و شهوت در دل
رنگ آن قوم نگيريم به يك صحبت از آنك
همه اندر طلب مستي بي‌عقل و دلان
آنچنان قاعده سازيم ز شادي كه شود
هيچ تاوان نبود در دو جهان بر من و تو

	
	بيش از اين پردۀ ما پيش هر ابله مدران
يا مخوان يا چو بخواندي چو بخيلان بمران
آب‌گويي تو و ما از تو پر آتش جگران
مشكت ار بوي دهد خشكي نارست در آن
روز ما تيره‌تر از كارگه شيشه‌گران
تا كي از پرورش و تربيت بد سيران
چون تهي دست بوند از تو همه پر هنران
نيز هر ساعتمان شربت هجران مخوران
سالي از نو شود از جملۀ زير و زبران
آن بديدم كه نبينند همه بي‌خبران
ما به زندان و تو از دور به ما در نگران
همه چون فعل تو اين باشد بر بي‌پدران
اينت اقبال كه دارند پس امروز غران
مانده‌اند از پس يك ماده برينگونه بران
يوسفان را نبود چاره ازين بد گهران
پس ترا كي خطري دارند اين بي‌خطران
هيچ داني چكند صحبت او با دگران
تا به جان پند تو گيرند همه پر عبران
تا بوي تاجور و پيش رو تاجوران
بي‌خرد وار بزي تا نبوي سرد و گران
واي پس بر تو و آباد برين مختصران
هركه امروز برآنست برآنست برآن
نيست امروز ميان جهلا او ز سران
نيست در مجلس اين طايفه از پيشتران
لاجرم هست درين وقت ز گردون سپران
جهد كن تا نبوي از نفر بي‌نفران
داري اين مايه وگرنه خر ازين كلبه بران
جهد كن تات نبيند فلك از پي سپران
چون شدستند همه بي‌گهران با گهران
پيشش از خشم در اطراف ممالك مپران
زآنكه هستند ز بستان وفا بي‌ثمران
كه سر راه برانند همه راهبران
گوي اقبال ربودند همه بي‌خبران
رشك مي‌آيدم اي خواجه ز كوران و كران
مذهب خانه خدادار تو چون مستقران
همچو بي‌اصل تو دون باش نه از مشتهران
دهر و ايام كيت ديدي چون بي‌ظفران
سخت بسيار بلاها كشد از بي‌بصران
چون نه‌اي خيره سر و در نسب خيره‌سران
يارب اي بار خداييت جهاني ز خران
ترس و لابأس بسازي چو همه بي‌فكران
مگر از زحمت اسبت برمند اين گذران
بخرابيش درين مرتع خاكي مچران
ز اهل فضل و شرف و عقل گران گير گران
پاي برداريم از سيرت نيكو نظران
مايه سازيم هم از همت و خوي دگران
زآنكه اينست همه ره روش با خطران
كه برون فلكند از ما فرزانه تران
خود كه باشند درو اينهمه صاحب سفران
كه نوشتست همه بوده و نابوده در آن
طمع از چرخ ندارند مگر خيره‌سران
چرخ پيمايان دورند و ستاره شمران
باده دارد همه خوشي و دگر باده‌خوران
ما و بادۀ كهن و مطرب و نو خط پسران
گرد ميخانه درآييم چو بي‌زيب و فران
ما و سيمين زنخان خوش و زرّين كمران
سيم خوردن چه خطر دارد با سيمبران
چون بود كيسه پر از سيم و جهان پر شكران
پشت اسلام نكردند بنا بر عمران
همه اندر طرب هستي بي‌سيم و زران
از پس ما سمر خوشتر صاحب سمران
چون برين گونه گذاريم جهان گذران



در مدح محمد تكين بغراخان
	چرخ نارد به حكم صد دوران
در زمين از سخا و فضل و هنر
آنكه شد تا سخاش پيدا گشت
آنكه از بيم خنجرش دشمن
آنكه تا بادِ اَمنِ او بوزيد
آنكه بر شيد و شير نزد كفش
در يمينش نهادۀ دعوي
مرده با زخم پاي او زفتي
از پي چشم زخم بر در جود
اي ز تأثير حرمت گهرت
فلك جود را كفت انجم
زير امر تو نقش چار گهر
دل كفيده ز فكرت تو يقين
ابرو تيري به بخشش و كوشش
تا بپيوست نهي تو بر عقل
از پي كين نحس سخت بكوفت
ديد چون كبر و همتت بگذاشت
بر يك انگشت همّتت تنگست
به مكاني رسيد همت تو
شمت جودت ار بر اَبر عقيم
باد حزم تو گر بر اَبر زند
آب عزم تو گر به كوه رسد
هركه در فرّ سايۀ كف تست
رو كه روشن بتست جرم فلك
چه عجب گر ز گوهر تو كند
گرچه زين پيش بر طوايف ترك
گر بديديت بوسها دادي
ای ز دل سود حرص را مايه
عورتي ام بكرده از شنگي
بر همه مهتران فگنده ركاب
با مِهان بوده همچو ماه قرين
هركه زين طايفه مرا ديدي
آخر اين ليتك كتاب فروش
آنچنان كون‌فروش كاون‌‌بخش
وآنچنان سرد پوز گنده بروت
آنچنان بادسار خاك انبوي
آن درم سنگكي كه برنايد
بي‌نواتر ز ابرهاي تموز
در همه ديده‌ها چو كاه سبك
بي‌خرد ليتكي و بد خصلت
باد بي‌حميتانه در سبلت
جاي عقلش گرفته باد و بروت
چون سگ و گربه برده از غمري
دل و تن چون تن و دل غربال
كرده بر كون خويش سيم سره
بي‌زبان بوده و شده تازي
سخت بيهوده‌گوي چون فرعون
زده جامه براي من صابون
چنگ در دل چو عاشق مفلس
در شكّمش ز نوعها علت
پر كدو دانه گردد ار بنهي
تيز سيصد قرابه در ريشش
گاه گويد دعات گويم من
زآنكه هرگز نخواست كس از كس
نكنم بي‌درم جماعش اگر
درم آمد علاج عشق درم

	
	جان نزايد به سعي چار اركان
چون محمد تكين بغراخان
بخل در دامن فنا پنهان
همچو خنجر شدست گنگ زبان
غرق عفوست كشتي عصيان
جود بخلست و پُر دلي بهتان
در يقينش نتيجۀ برهان
زنده با جود دست او احسان
كرده شخص نياز را قربان
يافته از زمانه خلق امان
نامۀ جاه را دلت عنوان
زير قدر تو جرم هفت ايوان
دم بريده ز خاطر تو گمان
شيد و شيري به مجلس و ميدان
عقلها را گسسته شد فرمان
پاي قدر تو تارك كيوان
كبر و همت پلنگ و شير ژيان
خاتم نه سپهر سرگردان
كز پس آن پديد نيست مكان
بوزد خيزد از گهر طوفان
بر زمين نايد از هوا باران
بر هوا بر رود چو نار و دُخان
ايمنست از نوائب حدثان
رو كه خرّم بتست طبع جهان
فخر بر شام و مكه تركستان
كرد رستم ز پردلي دستان
بر ستانۀ تو رستم دستان
وي ز كف درد آز را درمان
تيغ بسيار مرد را افسان
وز همه ليتكان كشيده عنان
وزِ كهان همچو گبر كرده كران
شدي از لرزه همچو باد وزان
برسانيده كار بنده به جان
وآنچنان گنده ريش گنده دهان
وآنچنان كون فراخك كشخان
آنچنان بادريش و خاك‌افشان
از گراني به يك جهان ميزان
سرد دم‌تر ز بادهاي خزان
بر همه طبعها چو كوه گران
بي‌ادب مردكيّ و بي‌سامان
نام بي‌دولتانه در ديوان
آب‌رويش بخورده خاك هوان
آبروي از براي پارۀ نان
سر و بن چون بن و سر و بنگان
كرده بر كير خويش عمر زيان
خوشه‌چين بوده و شده دهقان
نيك بسيار خوار چون ثعبان
كرده سبلت ز عشق من سوهان
دست بر كون چو مفلس عريان
در دو چشمش ز جنسها يرقان
كپّه بر كون او چو با تنگان
با چنين عشق و با چنين پيمان
اوفتم ز آن حديث در خفقان
به دعا گادن اي مسلمانان
دهد ايزد بهشت بي‌ايمان
كوه ريشا چه سود ازين و از آن



در مدح سرهنگ محمدبن فرج نوآبادي

	خجسته باد بهاري بهار ارسنجان
سپهر قدري كز بخت و دولت فلكي
يگانه‌اي كه به پيش خدايگان زمين
به شخص گردان داد او سباع را دعوت
ز بخت شه نه بسست اين گشادن قنّوج
مثل شنيدم كز نيم مشت ساخته‌اند
حقيقتست كه اين مشت كاين حكايت ازوست
محمد فرج آن سرور نوآبادي
ستودۀ همه كس مهتري جوانمردي
يگانه‌اي كه بهر جاي كو سخن گويد
كمال گردد در جاه او همي عاجز
دو گوش زي سخن او نهاده‌اند نقات
سخي كفي كه به يك زخم زور بستاند
كند چو سندان در مشت سونش آهن
چو جام يافت ز ساقي املش بوسد دست
نديده‌ام كه كس آورده پشت او به زمين
بيامدند به اميد جنگ او هر مرد
ز بخت نيك يكي را ربود سر ز بدن
از آن سپس كه همه «نحن غالبون» گفتند
چگونه وصف شجاعت كنم كسي را من
اياستوده‌تر از هر كه در جهان مردست
نه يوسفي و ترا هست روي چون خورشيد
هنر چگونه رسد بي‌كمال تو به كمال
به وقت مردي احوال تيغ را معيار
به تو كنند نو آباديان همي مفخر
سپهر وارت قدرست و طلعتت خورشيد
هزار دشمن و از تو يكي گذارش مشت
شگفت نيست اگر من به مدح تو نرسم
ايا نديم ندم را ثناي تو دارو
اگر نيامد تر شعر من رواست از آنك
بگفتم اين‌قدر از مدحت تو با تقصير
تو شاعري و به نزد تو شعر من ژاژست
وليكن ارچه بود بحر ژرف معدن آب
همه دعاي من آنست بر تو اي سرهنگ
هميشه تا نبود جاي دُر بجز دريا
بقات خواهم در دولت و سعادت و عزّ
به عمر خويش چنان كن كه خواهمت گفتن
چو ابر و بحر ببخش و چو ماه و مهر بتاب

	
	برآن ظريف‌سخي و جواد و راد و جوان
مسخر وي گشتند جمله سرهنگان
نمود مردمي اندر ديار هندستان
به جان اعداء كرد او حسام را مهمان
بدين شجاعت شامات بشكني آسان
هرآن سلاح كه از جنس خنجرست و سنان
نبود و نيست مگر مشت آن ظريف جهان
كه سروري را صدرست و قايدي را كان
كه افتخار زمينست و اختيار زمان
حديث اهل خرد خوار باشد و هذيان
جمال ماند در روي او همي حيران
دو چشم در هنر او گشاده‌اند اعيان
ز يشك و پنجۀ شير نژند و پيل دمان
كند به تيغ چون سونش به زخمها سندان
چو تيغ كرد برهنه اجلش بوسد ران
هزار مرد بيفگند ديده‌ام به عيان
به پيش شاه و بدين بست با همه پيمان
ز مشت خويش دگر را ز تن ربود روان
فگند در دلشان «كل من عليها فان»
كه نرخ جان شود از زور او همي ارزان
كه از شجاعت تو كرده حاسدت نقصان
نه موسئي و ترا هست نيزه چون ثعبان
سخن چگونه رسد بي‌بيان تو به بيان
به گاه رادي اسباب جود را ميزان
كه فخر عالمي اي راد كفّ خوب كمان
منير وارت بدرست و برج تو دكّان
هزار لشكر و از دولتت يكي دوران
كه خاك را نبود قدر گنبد گردان
ايا معين طرب را سخاي تو بستان
نماند آب سخن را چو راني از پي نان
پسنده باشد در شعر نام تو برهان
كه برد زيره بضاعت به معدن كرمان
ببارد آخر هم گه گهي برو باران
كه اي خداي مر او را به كامها برسان
هميشه تا نبود جاي زر بجز در كان
عدو و حاسد تو در غم دل و احزان
به جاه خويش چنان كن كه داني از اركان
چو چرخ و شير بگرد و چو سنگ و كوه بمان



در نعت امام هشتم(ع)

	دين را حرميست در خراسان
از معجزهاي شرع احمد
همواره رهش مسير حاجت
چون كعبه پر آدمي ز هر جاي
هم فرّ فرشته كرده جلوه
از رفعت او حريم مشهد
از دور شده قرار زيرا
از حرمت زايران راهش
قرآن نه درو و او الوالامر
ايمان نه و رستگار ازو خلق
از خاتم انبيا درو تن
آن بقعه شده به پيش فردوس
از جملۀ شرطهاي توحيد
زين معني زاد در مدينه
در عهدۀ موسي آل جعفر
مهرش سبب نجات و توفيق
مأمون چو به نام او درم زد
هوري شد هر درم به نامش
از ديناري هميشه تا ده
بر مهر زياد آن درمها
اين كار هر آينه نه بازيست
زرّست به نام هر خليفه
بي‌نام رضا هميشه بي‌نام
با نفس تني كه راست باشد
بر دين خدا و شرع احمد
چون او بود از رسول نايب
اي مأمون كرده با تو پيوند
اين پيوندت گسسته پيوند
از بهر تو شكل شير مَسند
آنرا كه ز پيش تخت مأمون
يا درد جحود منكرش را
از معتبران اهل قبله
كس نيست كه نيست از تو راضي
اندر پدرت وصي احمد
تضمين كنم اندرين قصيده
اي كين تو كفر و مهرت ايمان
در دامن مهر تو زدم دست
اندر ملك امان علي راست

	
	دشوار ترا به محشر آسان
از حجتهاي دين يزدان
پيوسته درش مشير غفران
چون عرش پر از فرشته هزمان
هم روح وصي درو به جولان
از هيبت او شريف بنيان
نزديك بمانده ديده حيران
فردوس فداي هر بيابان
دعوي نه و با بزرگ برهان
توبه نه و عذرهاي عصيان
از سيد اوصيا درو جان
آن تُربه به روضه كرده رضوان
از حاصل اصلهاي ايمان
اين دعوي كرده در خراسان
با عصمت موسي آل عمران
كينش مدد هلاك و خذلان
بر زر بفزود هم درم ز آن
كس را درمي زدند زينسان
نرخ درمي شدست ارزان
از حرمت نام او چو قرآن
اين خور بچه گل كنند پنهان
سيمست به ضرب خان و خاقان
بي‌شان رضا هميشه بي‌شان
چون خور كه بتابد از گريبان
بر جمله ز كافر و مسلمان
چون او سزد از خداي احسان
وي ايزد بسته با تو پيمان
و آن پيمانت گرفته دامان
درّنده شده به چنگ و دندان
برهان تو خوانده بود بهتان
اقرار دو شير ساخت درمان
وز معتمدان دين ديان
كس نيست كه هست بر تو غضبان
بيتيست مرا به حسب امكان
كين بيت فرو گذاشت نتوان
پيدا به تو كافر از مسلمان
تا كفر نگيردم گريبان
دل در غم غربت تو بريان



❊❊❊

	اي سنايي ز آستان نتوان شدن بر آسمان
هركه چون نمرود با صندوق و با كركس رود
با كمان و تير چون نمرود بر گردون مشو
چون ملك بر آسمان نتوان پريد اي اهرمن
همچو جان بر آسمان از آستان رفتي سبك
بندگي كن چون خدايي كرد نتواني همي
در نهان خويش پس چون ريسمان گم كرده‌اي
گر نهان داري سر خود را به تن در چون كشف
چشم روشن بين ما گر چون فلم بيند ترا
ور چو ماهي جوشن عصمت فرو پوشيده‌اي
در نهاد خويش چون خرچنگ داري چنگها
بر نهاد خويشتن چون عنكبوتي بر متن
هر زمان چون آب گردي خيره گرد آبخور
تا دهان دارد گشاده اژدهاي حرص تو
گر چو گرگ و سگ بدرّي عيبه‌هاي عيب را
ور به گوش هوش و چشم دل همي كور و كري
تا تو با طوطي به رازي خيره چون گويم سخن
گر ضعيفي همچو راسو دزد همچون عكه‌اي
طيلسان بفگن كه دارد طيلسان چون تو مگس
از كلاغ آموز پيش از صبحدم برخاستن
چون خبزد وگر دي اندر مستراح از بهر خورد
خون مخور چون پشه و چون كيك شادان بر مجه
گر ز پيري زانو از سر برگذاري چون ملخ
طمطراق اشهب و ادهم كجا ماند ترا
همچو غوك اندر دهان مار مخروش از اجل
اندرين ماتم دو كف بر فرق كژدم وارنه
حرز ابراهيم پيغمبر همي خوان زير لب
چون درخت ارغوان خونابه بار از ديدگان
گر بود چون سرو سرسبزي و پيروزي ترا
هم بهار عمر تو دوران چرخ آرد به سر
اعتماد و تكيه كم كن بر بقا و بود خويش
هر بقا كان عاريت دادند يك چندي ترا
گر تو باشي مهربان ور پند و حكمت بشنوي

	
	زآنكه روحاني رود بر آسمان از آستان
خيره باز آيد نگون نمرودوار از آسمان
كان مشعبد گردش از تيرت همي سازد كمان
كاهرمن سفلي بود چون تن ملك علوي چو جان
گر نبودي تن ز تركيب چهار اركان گران
زآنكه باشد بنده را در بند چون تن را توان
تا سر تو پاي شد پاي تو سر چون ريسمان
خويشتن را چون كشف باري سپر كن ز استخوان
چشم را چون خارپشت از تن برون آور سنان
ز آتش فتنه چو ماهي شو به آب اندر نهان
تا به چنگ آري به هر چنگي دگرگون نام و نان
گر همي چون كرم پيله بر تني بر خانمان
هر نفس چون باد گردي خيره گرد بادبان
چون نهنگ اندر كشد آزت همه ملك جهان
چون بهايم عاجزي در پنجۀ شير ژيان
از ملك چون نكته گويم چون تويي از انس و جان
تا تو با جغدي و يا شاهيني اندر آشيان
ور حذوري همچو گربه همچو موشي پر زيان
يا نه بر آتش چو پروانه بسوزان طيلسان
كز حريصي همچو خوكي تندرست و ناتوان
نحل‌وار از بهر خوردن رو يكي در بوستان
تا نماني خيره ماليده به دست اين و آن
زير خاك و خشت باشد همچو مورانت مكان
كاشهب و ادهم ز روز و شب تو داري زير ران
كز خروشت دست بي‌دادي فرو بندد زبان
كي كند چون حرز سودت زاري و بانگ و فغان
كآتش نمرود گردد بر نهادت گلستان
تا شود گوهر سرشگت چون سرشگ ارغوان
در كمر بندند گلها همچو ني پيشت ميان
بي‌بقا گردي چو گل بر شاخ و خار اندر خزان
آنچه باقي ماند از عمرت بپّرد در زمان
چون نباشد باقي اي غافل بجز فاني مدان
كس نباشد بر تو مانند سنايي مهربان



❊❊❊

	شرط مردان نيست در دل عشق جانان داشتن
بلكه اندر عشق جانان شرط مردان آن بود
دُر كه از بحر عطا خيزد صدف دل ساختن
نوك پيكانها كه بر جانها رسد، بر جان خويش
از براي جاه سلطان نز پي سگبان و سگ
عقل ناكس روي را مصحف در آب انداختن
چون ز دست دوست خوردي‌در مذاق از جام جان
چون جمال زخم چوگان ديدي اندر دست دوست
وصل بتوان خواست ليك از قهر نتوان يافتن
بر در ميدان الا اللّٰه تيغ لا اله
شرط مؤمن چيست؟ اندر خويشتن كافر شدن
هرچه دست‌آويز داري جز خدا آن هيچ نيست
خويشتن را چون نمك بگداخت بايد تا توان
كي توان با صدهزاران پردۀ نابود و بود
كي توان با همرهان خطۀ كون و فساد
هم به جاه آن اگر ممكن شود در راه آن
خويشتن اوّل ببايد شستن از گرد حدوث
چند ازيندر جستجوي و رنگ و بوي و گفتگوي
چون دو شب همخوابه خواهد بود با خورشيد ماه
خاك و باد و آب و آتش را به اركان بازده
تا كي اندر پردۀ غفلت ز راه رنگ و بوي
خوب نبود سوخته جبريل پر در عشق تو
كدخداي هردو عالم بود خواهي پس ترا
بگذر از نفس بهيمي تا نبايد تنت را
بگذر از عقل طبيعي تا نبايد جانت را
تا كي از كاهل نمازي اي حكيم زشت‌خوي
صدق بوبكريّ و حذق حيدري كردن رها
عقل نبود فلسفه خواندن ز بهر كاملي
دين و ملت ني و بر جان نقش حكمت دوختن
فقه نبود قال و قيل از بهر كسب جاه و مال
از براي سختن دعوي و معني روز عدل
هركجا شيريست خود را چون شكر بگداختن
از پي تهذيب جان پيوسته بر خوان بلا
عقل را بهر تماشا گرد سروستان غيب
چون بپويي راه داني چيست علم آموختن
دين نباشد با مراد و با هوا در ساختن
چارپايي بي‌دم عيسي مريم تاختن
آفتي‌دان عشوه ده را سرّ شرع آموختن
هردم از روي ترقي بر كتاب عاشقي
از براي پاكي دين در سراي خامشي
عشق نبود درد را داروي صبر آميختن
از براي غيرت معشوق هم در خون دل
گه گهي در كوي حيرت بي‌فضولي گوش و لب
زهد چبود؟ هرچه جز حق روي ازو برتافتن
فقر نبود باد را از خاك خفتان دوختن
از براي زاد راه اندر چراگاه صفا
عقل و جان پستان بستانست طفل راه را
عشق دنيا كافري باشد كه شرط مؤمنست
چون ز شبهت خويشتن را تربيت كردي ترا
چون طعامش پاك دادي پس مسلم باشدت
تا ترا در خاكدان ناسوت باشد ميزبان
خويش و جان را در دو گيتي از براي خويشتن
خاكپاشان ديگرند و بادپيمايان دگر
سينه نتوان خانۀ «ام‌الخبائث» ساختن
تا كي از نار هوا نز روي هويّت چنين
زشت باشد خويشتن بستن بر آدم وانگهي
تا بيابي بوي يوسف بايدت يعقوب‌وار
قابل تكليف شرعي تا خرد با تست از آنك
كو كمال حيرتي تا مر ترا رخصت بود
كو جمال طاعتي تا مر ترا فتوي دهد
گرچه برخوانند حاضر ليك نتوان از گزاف
دوزخ آشامان بدند ايشان و اينان كاهلان
دشمن خود باش زيرا جز هوا نبود ترا
تا كي اندر صدر «قال‌ اللّٰه» يا «قال الرسول»
خوب نبود عيسي اندر خانه پس در آستين
چون بزير اين دو گويي گوي شو چون اين و آن
تا كي اندر كار دنيا تا كي اندر شغل دين
اهل دنيا اهل دين نبوند ازيرا راست نيست
بركه خندد پس خضر چون با شما بيند همي
چون ز راه صدق و صفوت نز من آيد نز شما
بوهُريره‌وار بايد باري اندر اصل و فرع
دين ز درويشان طلب زيرا كه شاهان را مقيم
از خود و از خلق نرهي تا نگردد بر تو خويش
چند بر باد هوا خسبي همي عفريت‌وار
راحت از ديوان نجويي پي ز ديوان دور شو
كي توان از خلق متواري شدن پس در ملا
شاعري بگذار و گرد شرع گرد ايرا ترا
ورت خرسندي درين منزل ولي‌نعمت بود
باد بيرون كن ز سر تا جمع گردي بهر آنك
راستي اندر ميان داوري شرطست از آنك
گر چو خورشيدي نبايد تا بوي غماز خويش
بي‌طمع زي چون سنايي تا مسلم باشدت
باد كم كن جان خود را تا تواني همچنو

	
	پس دل اندر بند وصل و بند هجران داشتن
بر در دل بودن و فرمان جانان داشتن
تيز كز شست قضا آيد هدف جان داشتن
نامشان پيكان سلطاني نه پيكان داشتن
دل محطّ رحل سگبانان سلطان داشتن
عشق برنا پيشه را شمشير برّان داشتن
لقمه را حلوا و بلوا هردو يكسان داشتن
خويشتن را پاي‌كوبان گوي ميدان داشتن
وقت نتوان يافت ليك از لطف بتوان داشتن
هر قريني كونه ز اللّٰه بهر قربان داشتن
شرط كافر چيست؟ اندر كفر ايمان داشتن
چون عصا پنداشتن در دست ثعبان داشتن
خويشتن بر خوان ربّاني نمكدان داشتن
اهرمن را قابل انوار يزدان داشتن
جان خود را محرم اسرار فرقان داشتن
هر دو گيهان داشتن پس بر سري آن داشتن
آنگهي خود را چو قرّا ز اهل قرآن داشتن
خويشتن در تنگناي نفس انسان داشتن
در محاق او را چه بيم از شكل نقصان داشتن
چندخواهي خويشتن موقوف دوران داشتن
اين رباط باستاني را به بستان داشتن
آنگه از رضوان اميد مرغ بريان داشتن
زشت باشد زير كيوان تخت و ايوان داشتن
طمع نقل و مرغ و خمر و حور و غلمان داشتن
صورت تخييل هر بي‌دين به برهان داشتن
همچو دونان اعتقاد اهل يونان داشتن
پس دل اندر زمرۀ فرعون و هامان داشتن
عقل چبود؟ جان نُبي خواه و نُبي خوان داشتن
نوح و كشتي ني و در دل عشق طوفان داشتن
فقه چبود؟ عقل و جان و دين به سامان داشتن
صد زبان خاموش و گويا همچو ميزان داشتن
هركجا سيريست خود را چون سپندان داشتن
چاشني گيران جان را تيز دندان داشتن
همچو طاووسان روحاني خرامان داشتن
چون بجويي علم داني چيست كيهان داشتن
دين چه باشد؟ خويشتن در حكم يزدان داشتن
چوب دستي بي‌كف موسي عمران داشتن
فتنه‌اي‌دان ديو را مهر سليمان داشتن
«جددوا ايمانكم» در ديدۀ جان داشتن
عقل دانا زندگاني را به زندان داشتن
عشق چبود؟ ذوق را همدرد درمان داشتن
اي دريغا هاي خون‌آلود پنهان داشتن
از دل سنگين جلاجل وز لب افغان داشتن
زهد نبود روي چون طاعون و قطران داشتن
فقر چبود؟ بود را از بود عريان داشتن
پيش جانان جان بي‌جان خوان بي‌نان داشتن
گر تو مردي تا كي از پستان و بستان داشتن
صحن بازي جان رندان را به زندان داشتن
از جوارح ظلم باشد چشم احسان داشتن
چون سگ اصحاب كهف او را نگهبان داشتن
كي توان لاهوت را در خانه مهمان داشتن
چار ميخ عقل و نفس و چار اركان داشتن
كي توان ساسانيان را ز آل سامان داشتن
چون بصر نتوان فداي ام غيلان داشتن
خويشتن را بيهده مدهوش و حيران داشتن
نفس آدم را غلام نفس شيطان داشتن
رخت‌و بخت و عقل و جان در بيت احزان داشتن
چاره نبود اسب كودن را ز پالان داشتن
صورت جان را نه كافر نه مسلمان داشتن
از براي چشم بد خالي ز عصيان داشتن
بر فراز خوان مگس را همچو اخوان داشتن
اين خسان را كي توان هم سنگ ايشان داشتن
تا تو يار خويش باشي يار نتوان داشتن
قبله تخييل فلان ياقيل بهمان داشتن
از براي توتيا سنگ سپاهان داشتن
از پي شاهان گذار آيين چوگان داشتن
از حريصي خويشتن دانا و نادان داشتن
هم سكندر بودن و هم آب حيوان داشتن
گور كن در بحر و كشتي در بيابان داشتن
صدق بوذر داشتن يا عشق سلمان داشتن
گه دل اندر دين و گه دستي در انبان داشتن
رسم باشد گنجها در جاي ويران داشتن
در دبيرستان حيرت لوح نسيان داشتن
خويشتن در آب و آتش همچو ديوان داشتن
باز هل همواره ديوان را به ديوان داشتن
مشعله در دست و مشك اندر گريبان داشتن
زشت باشد بي‌محمد نظم حسّان داشتن
رو كه چون من بي‌نيازي از فراوان داشتن
خاك را جز باد نتواند پريشان داشتن
چون الفـ زو دور شد دستي در امكان داشتن
توبه بايد كرد ازين رخسار رخشان داشتن
خويشتن را زين گرانجانان تن‌آسان داشتن
خاك پاي خاكپاشان خراسان داشتن



در پاسخ پرسش سلطان سنجر دربارۀ مذهب

	كار عاقل نيست در دل مهر دلبر داشتن
از پي سنگين دل نامهرباني روز و شب
چون نگردي گرد معشوقي كه روز وصل او
هركه چون كركس به مرداري فرود آورد سر
رايت همّت ز ساق عرش بربايد فراشت
بندگان را بندگي كردن نشايد تا توان
تا دل عيسيّ مريم باشد اندر بند تو
يوسف مصري نشسته با تو اندر انجمن
احمد مرسل نشسته كي روا دارد خرد
اي درياي ضلالت در گرفتار آمده
بحر پر كشتي‌ست ليكن جمله در گرداب خوف
گر نجات دين و دل خواهي همي تا چند ازين
من سلامت خانۀ نوح نبي بنمايمت
شو مدينۀ علم را در جوي و پس در وي خرام
چون همي داني كه شهر علم را حيدر دَرست
كي روا باشد به ناموس و حيل در راه دين
من چگويم چون تو داني مختصر عقلي بود
از تو خود چون مي‌پسندد عقل نابيناي تو
مر مرا باري نكو نايد ز روي اعتقاد
آنكه او را بر سر حيدر همي خواني امير
گر تن خاكي همي بر باد ندهي شرط نيست
تا سليمان‌وار باشد حيدر اندر صدر ملك
آفتاب اندر سما با صدهزاران نور و تاب
خضر فرخ پي دليلي را ميان بسته چو كلك
گر همي خواهي كه چون مهرت بود مهرت قبول
چون درخت دين به باغ شرع حيدر در نشاند
جز كتاب‌اللّٰه و عترت ز احمد مرسل نماند
از گذشت مصطفاي مجتبي جز مرتضي
از پس سلطان ملك شه چون نمي‌داري روا
از پي سلطان دين پس چون روا داري همي
اندر آن صحرا كه سنگ خاره خون گردد همي
هفت زندان را زباني برگشايد هفت در
هشت بستان را كجا هرگز تواني يافتن
گر همي مؤمن شماري خويشتن را بايدت
كي مسلم باشدت اسلام تا كارت بود
گر همي ديندار خواني خويشتن را شرط نيست
پند من بنيوش و علم دين طلب از بهر آنك
علم دين را تا نيابي چشم دل را عقل ساز
تا ترا جاهل شمارد عقل سودت كي كند
علم چبود؟ فرق دانستن حقي از باطلي
گبر كي چبود؟ فكندن دين حق در زير پاي
گبر كي بگذار و دين حق بجو از بهر آنك
گر بدين سيرت بخواباند ترا ناگاه مرگ
اي سنايي وارهان خود را كه نازيبا بود
از پي آسايش اين خويشتن دشمن خران
بندگي كن آل ياسين را به جان تا روز حشر
زيور ديوان خودساز اين مناقب را از آنك

	
	جان نگين مُهر مهر شاخ بي‌بر داشتن
بر رخ چون زر نثار گنج گوهر داشتن
بر تو زيبد شمع مجلس مهر انور داشتن
كي تواند همچو طوطي طمع شكّر داشتن
تا توان افلاك زير سايۀ پر داشتن
پاسبان بام و در فغفور و قيصر داشتن
كي روا باشد دل اندر سمّ هر خر داشتن
زشت باشد چشم را در نقش آزر داشتن
دل اسير سيرت بوجهل كافر داشتن
زين برادر يك سخن بايست باور داشتن
بي‌سفينۀ نوح نتوان چشم معبر داشتن
خويشتن چون دايره بي‌پا و بي‌سر داشتن
تا تواني خويشتن را ايمن از شر داشتن
تا كي آخر خويشتن چون حلقه بر در داشتن
خوب نبود جز كه حيدر مير و مهتر داشتن
ديو را بر مسند قاضي اكبر داشتن
قدر خاك افزونتر از گوگرد احمر داشتن
پارگين را قابل تسنيم و كوثر داشتن
حق زهرا بردن و دين پيمبر داشتن
كافرم گر مي‌تواند كفش قنبر داشتن
آب افيون خوردن و در دامن آذر داشتن
زشت باشد ديو را بر تارك افسر داشتن
زُهره را كي زهره باشد چهره ازهر داشتن
جاهلي باشد ستور لنگ رهبر داشتن
مهر حيدر بايدت با جان برابر داشتن
باغباني زشت باشد جز كه حيدر داشتن
يادگاري كان توان تا روز محشر داشتن
عالم دين را نيارد كس معمّر داشتن
تاج و تخت پادشاهي جز كه سنجر داشتن
جز عليّ و عترتش محراب و منبر داشتن
وندران ميدان كه نتوان پشت و ياور داشتن
از براي فاسق و مجرم مجاور داشتن
جز به حبّ حيدر و شبّير و شبّر داشتن
مهر زر جعفري بر دين جعفر داشتن
طيلسان در گردن و در زير خنجر داشتن
جسم و جان از كفر و دين فربي و لاغر داشتن
جز بدانش خوب  نبود زينت و فر داشتن
تا نبايد حاجتت بر روي معجر داشتن
مذهب سلمان و صدق و زهد بوذر داشتن
ني كتاب زرق شيطان جمله از بر داشتن
پس چو گبران سال و مه بر دست ساغر داشتن
ناك را نتوان به جاي مشك اذفر داشتن
پس ز آتش بايدت بالين و بستر داشتن
دايه را بر شيرخواره مهر مادر داشتن
تا كي آخر خويشتن حيران و مضطر داشتن
همچو بي‌دينان نبايد روي اصفر داشتن
چاره نبود نوعروسان را ز زيور داشتن



❊❊❊

	تا كي از ياران وصيت تخت و افسر داشتن
تا تو بيمار هواي نفس باشي مر ترا
گر ترا بر كشور جان پادشاهي آرزوست
ور ره دين و شريعت ناگريزان بايدت
كفر باشد از طمع پيش در هر منعمي
سيم و زر را خوار داري پيش تو آسان بود
خار را در راه دين همرنگ گل فرسودنست
راستي در راه توحيد اين دو شرطست اي عجب
آدمي اصلي بود با احتياط و اصطفا
بگذر از رنگ طبيعت دست در تحقيق زن
هركه دارد آشنايي با همه كرّوبيان
زير پاي حرص دنيا چون دلت فرسوده شد
قوّت اسلام و دين بود اقتضاي ايزدي
شرط باشد دين به حرمت داشتن در حكم شرع
دوزخست انباشتن در ملت فردوسيان
هركه او از موكب صورت‌پرستان شد برون
وآنكه را انديشۀ عقلي بود گويد طبيب
خود نداني گر نبودي جان نبودي تن نكو
گر نتابد سوي كان خورشيد تابان بر فلك
تا جوانمردي و بد ديني بود كز ناكسي

	
	وز براي لقمه‌اي نان دست بر سر داشتن
بايدت بر خاك خواري خفت و بستر داشتن
پيش آزت زشت باشد دست و دل برداشتن
چون رسن گرمي چه داري سر به چنبر داشتن
قامت آزادگي چون حلقه بر در داشتن
پيش ايزد روز محشر كار چون زر داشتن
در حقيقت خاك را هم بوي عنبر داشتن
چشم صورت كور و گوش مادگي كر داشتن
هرچه از ابليس معروفست منكر داشتن
ننگ باشد با پدر نسبت به مادر داشتن
تخت همّت بايد از عيّوق برتر داشتن
دلبر همت چه سود آنگاه در بر داشتن
ذوالفقار احمد اندر دست حيدر داشتن
چون عروس بكر را با زر و زيور داشتن
تشنه لب را در كنار حوض كوثر داشتن
بايدش طبل ملامت از قفا برداشتن
بايد اين را از غذا جستن نكوتر داشتن
بي‌سواري خود چه بايد اسب و افسر داشتن
تيغ هندي از كجا آورد گوهر داشتن
در مزاج اين جان صافي را مكدّر داشتن



در مدح خواجه معين‌الدين ابونصر احمدبن فضل غزنوي

	عقل محرم تا بود دستور سلطان بدن
جان جهاني لشكر عالي نسب دارد همي
ساخته ميران اين لشكر ز روي مرتبت
شرم دارند ار نهند از تابش زهره كلاه
بي‌تكلّف مركباني آوريده زير ران
طوطيان معنوي پرّند در باغ فلك
سير ايشان خسته كرده پاي سيّاحان عرش
صوتشان راهست حيران گشته بي‌انگشت گوش
با همه شاهنشهي عقل معظّم را رهي
آن دو والا هر دو چون شاه و وزير اندر جسد
كرده اندر بزمگه نفس ارادي را قدح
نفس بي‌توقيعشان افگنده در صحراي «لا»
بر فلك مشهور كار و بارشان در هر دُرج
پيش تخت و بارگاه هردو اندر صف زده
هر زمان گويند اين دستور كروبي نژاد
گر همي خواهي كه گيرد ملك تو بر تو قرار
خدمت عالي معين‌الدين والدنيا گزين
آن خداوندي كه لطف و لفظ او را بنده‌اند
آن جهانداري كه شاگردان عزمش گشته‌اند
گر قبول عدل او يابد گه جنبش هوا
خاك را در ساكني گر حلم او تمكين دهد
ور فتد بر خاك تيره عکس راي روشنش
بي‌برات فضل او دُري نزايد از صدف
از براي خدمت او گر نبودي خلق او
شاد باش اي آنكه اندر فرودين خشم تو
دير زي اي آنكه اندر فر ماه لطف تو
بي‌رضايت مرغ اگر بر شاخ دستاني زند
در عرين گر شير بيند آهو از انصاف تو
مهر جوزا را همي سازد از آن معراج خويش
مردۀ بدخواه اگر بيند گشاده طبع تو
تا زيادت كرد تشريف تو سلطان جهان
سرفرازي چون ترا زيبا بود در مملكت
شد شهاب چرخ بر تشبيه كلكت مبتلا
دست دستوري چو تو بر هردوتا والي بود
نفس كلي راوي كلكت بود بي‌حرف و صوت
روي تو چون ماه و دستت چون اثير و كلك تو
آدمي اندر فرايض فر تو جويد ز رب
خضر اگر در انتهاي عمر خورد آب حيات
مونس تو ديدۀ روحانيان زيبد همي
از تو آموزد جوانمردي جوانمردي از آنك
از براي گوهر والا و اصل پاك تست
چون شوند از عكس باده ساقيانت لعل‌پوش
از بهشت آرند تحفه لعل‌پوشان ترا
اي چو عيسي غيب پيش و همت استاده به پاي
بر خداي ار خاطر اين بنده اندر كل كون
شعر من چون چادر مريم مستر گشته بود
كشف آن چادر درين مجلس فتاد از بهر آنك
تا نباشد گوي جهل اندر بر چوگان عقل
نيكخواهت باد چون تحقيق بر راه طرب
باد جولان تو در ميدان عشرت با بتي

	
	كي به ناواجب رود فرمان جان در ملك تن
هريكي با كار و باري در جهان خويشتن
شمع اوباشان خود را ز افسر شاهان لگن
ننگ دارند ار كنند از عكس پروين پيرهن
كآفتاب‌انگيز باشد نعلشان در تاختن
در تماشاگاهشان مهد فلك كمتر چمن
لفظ ايشان بسته دست خازنان ذالمنن
حرفشان را هست سرگردان زبان اندر دهن
با همه بت چهرگان جان مقدس را شمن
وين دو والي هردو چون دستور و سلطان در بدن
شاخته در رزمگه روح طبيعي را مجن
جسم بي‌منشورشان افتاده در درياي «لن»
در زمين مذكور نام و بانگشان در هر وطن
كارداران كلام و پرده‌داران سخن
شاه روحاني نسب را در ميان انجمن
هم نگردند اين پري و شها به پيشت اهرمن
چنگ در فضل ابونصر احمدبن فضل زن
در يمن نجم يمن واندر عدن دُرّ عدن
بادهاي سهمناك و بحرهاي موج زن
همچو روي آب روي آسمان گيرد شكن
كي تواند گَرد ازو انگيخت باد كوه كن
نيك‌تر تابد كمين‌تر ريگش از نجم پرن
بي‌جواز خلق او مشكي نخيزد از ختن
كوژ بالا آمدندي بر زمين خلق زمن
در كف بدخواه تو الماس گردد نسترن
شعلۀ آتش شود در مجلست شاخ سمن
زآتش خشم تو بر وي شاخ گردد باب‌زن
نرم نرم از بيم آهو شير بگذارد عرن
تا شود فرقش مگر با نعل اسب مقترن
از شتاب خندۀ تو خرقه گرداند كفن
كاخهاي بد سگالت شد چو اطلال و دمن
خلعت سلطان اعظم خسرو گردون شكن
گشت تاج هور بر شكل دواتت مفتتن
اندرين هردو بود ملك دو سلطان مرتهن
چون كني مر امتحان عقلها را ممتحن
چون شهابي گشته‌اند ملك تو شيطان فگن
وز خدا لطفت همي خواهد فرشته در سنن
بُد ترا ز ابتدا آب حيات اندر لبن
ورچه با روحانيان هرگز نه پيوندد وثن
با جوانمردي رود در ملك تو هر پيرزن
سنگهاي آستانت قبله‌هاي ما و من
مجلس از بالاي ايشان همچو باغ از نارون
سبزپوشان بهشتي دسته‌هاي ياسمن
مردۀ غم زنده گردد گر كه بگشايي دهن
جز بت مدح ترا بودست هرگز برهمن
من به‌كنجي‌درهمي خوش‌خوش همي‌خوردم حزن
چادر مريم بر عيسي بسي دارد ثمن
تا نباشد مركب تحقيق در ميدان ظن
بدسگالت باد چون ظن در بيابان محن
كش بود چوگان زلف اندر بر گوي ذقن



❊❊❊

	دست اندر لام لا خواهم زدن
نفي و اثباتست اندر عاشقي
در دبيرستان «لا احصي ثنا»
گام اندر عاشقي مردانه‌وار
آه كاندر كار دل هر ساعتي
كم عياران‌سراي ضرب را
همچو ايوب از براي مصلحت
بر لب درياي قهر از بوي لطف
كم‌زنان را بر بساط نيستي
از برون عالم جان و خرد
زخمۀ اخلاص اندر صدر جان
طرف دولت از براي بندگي
تير توفيق از كمان اعتقاد
كفر و دين را در مقام نيستي
خويشتن را در مصال «قل كفي»
هم چو مستان در صف ميخوارگان
اي سنايي با ثنايي هر زمان

	
	پاي بر فرق هوا خواهم زدن
صدمه در صور بقا خواهم زدن
خيمۀ خلوت جدا خواهم زدن
از ثريا تا ثرا خواهم زدن
همچو موسي با عصا خواهم زدن
نقد بر سنگ صفا خواهم زدن
دست در صبر و بلا خواهم زدن
بانگ بر خوف و رجا خواهم زدن
پاي همت بر قفا خواهم زدن
لاف تسليم و رضا خواهم زدن
بر نواي لا الا خواهم زدن
بر دوال كبريا خواهم زدن
بر دل كام و هوا خواهم زدن
بر نواي بي‌نوا خواهم زدن
بر صف اهل رضا خواهم زدن
نعرۀ «انّي ارا» خواهم زدن
چنگ در آل عبا خواهم زدن



❊❊❊

	اي مسافر اندرين ره گام عاشق‌وار زن
گر نسيم مشك معني نيست اندر جيب تو
هر كت از زر باز گويد اوست دقيانوس تو
ديو طرارست پيش آهنگ حرب وي تويي
پيش از آن كز غدر عالم لال گردد جان تو
منزلي كآنجا نشان خيمۀ معشوق تست
گر نثار پاي معشوقان بود در راه وصل
چون سوار راهبر گشتي تو در ميدان عشق
هوشيار از باده و مست از مي دنيا چه سود
در خرابات خرابي همچو مستان گوشه‌گير
پاي در ميدان مهر كمزنان ملك نه
جان و دل را در قبالۀ عاشقي اقرار كن
گر همه دعوي كني در عاشقي و مفلسي

	
	فرش لاف اندر نورد و گفت از كردار زن
دست همت باري اندر دامن عطار زن
گر همي دين بايدت خيمه ميان غار زن
سوزن تمهيد را در چشم اين طرار زن
آتش درويشي اندر عالم غدار زن
خاك اندر سرمه ساز و بوسه بر ديوار زن
با دو ديده در بپاش و با دو رخ ايثار زن
شو پياده آتش اندر زين و زين‌افزار زن
طيلسان فقر بر فرق چنين هشيار زن
خيمۀ قلاشي اندر خانۀ خمار زن
نرد بازيدي ز مستي حصل بر اسرار زن
پس به نام عاشقي مُهري برآن اقرار زن
چون سنايي دم درين عالم قلندروار زن



❊❊❊
	ای یار مقامر دل پیش آی و دمی کم زن
در پاکی و بی باکی جانا چو سرانداران
اشغال دو عالم را در مجلس قلاشان
در چارسوی عنصر صدقافلۀ غم هست
آبی که نهی زآن پس بر عالم عالم نه
ار تخت نهی ما را در صفّ ملایک نه
در بوتۀ قلاشان چون پاک شدی زر شو
تاج «انا عبدالله» بر تارک عیسی نه
هر طعمه که آن خوشتر مر بی خبران را ده
رخت از در همرنگان بردار و به یکسو نه
در مجلس مستوران وندر صف رنجوران
یاران موافق را شربت ده و پُر پُر ده
نقلی که نهی دل را در حجرۀ مریم نه
نازی که کنی اینجا با عاشق محرم کن
کحل «ارنی انظر» در دیدۀ موسی کش
گر باده دهی ما را بر تارک کیوان ده
چون عشق به دست آمد تن دور کن و خوش زی
غماز و سیه رویند اینجا شب و روز تو
بر تارک هفت اختر چون خیمه زدی زآن پس
خواهی که سنائی را سرمست به دست آری

	
	زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن
چون کم زدی اندر دم آن کمزده را کم زن
چون زلف نکو رویان بر هم نه و بر هم زن
یک نعره ز چالاکی بر قافلۀ غم زن
آتش که زنی آنگه در عالم عالم زن
ور دار زنی ما را بر گنبد اعظم زن
وندر صف مهجوران چون صبح شدی دم زن
مُهری ز سخن گفتن بر دو لب مریم زن
هر طعنه که آن سختر بر تارک محرم زن
وندر بر همدردان خر پشته و طارم زن
هم جام چو رستم کش هم تیغ چو رستم زن
پیران منافق را ضربت زن و دم دم زن
لافی که زنی جان را از زادۀ مریم زن
لافی که زنی باری با شاهد محرم زن
خال «فعصی آدم» در چهرۀ آدم زن

ور رای زنی ما را در قعر جهنم زن
چون عقل به پا آمد پی گور کن و خم زن
در سینۀ آن سُم نه در شربت آن سم زن
هم خصل دمادم نه هم رطل دمادم زن
خاشاک بر اشهب نه تازانه بر ادهم زن



❊❊❊

	برگ بي‌برگي نداري لاف درويشي مزن
يا برو همچون زنان رنگي و بويي پيش گير
هرچه بيني جز هوا آن دين بود بر جان نشان
چون دل و جان زير پايت نطع شد پايي بكوب
سر برآر از گلشن تحقيق تا در كوي دين
در يكي صف كشتگان بيني به تيغي چون حسين
درد دين‌خود بوالعجب‌درديست‌كاندر وي چوشمع
اندرين ميدان كه خود را مي در اندازد جهود
اينت بي‌همت شگرفي كو برون نايد ز جان
هر خسي از رنگ گفتاري بدين ره كي رسد
سالها بايد كه تا يك سنگ اصلي ز آفتاب
ماهها بايد كه تا يك پنبه دانه ز آب و خاك
روزها بايد كه تا يك مشت پشم از پشت ميش
عمرها بايد كه تا يك كودكي از روي طبع
قرنها بايد كه تا از پشت آدم نطفه‌اي
چنگ در فتراك صاحبدولتي زن تا مگر
روي بنمايند شاهان شريعت مر ترا
تا تو در بند هوايي از زر  و زن چاره نيست
نفس تو جوياي كفرست و خردجوياي دين
جان‌فشان و پاي‌كوب و راد زيّ و فرد باش
كز پي مردانگي پاينده ذات آمد چنار
راه رو تا ديو بيني با فرشته در مصاف
چون‌برون رفت از تو حرص آنگه درآمد در تو دين
گر نمي‌خواهي كه پرها رويدت زين دامگاه
بار معني بند ازينجا ز آنكه در صحراي حشر
باش تا طومار دعويها فرو شويد خرد
باش تا از پيش دلها پرده بردارد خداي
از جمال حال مردان بي‌اثر باشد مكان
بارنامۀ ما و من در عالم حسّ‌ست و بس
از برون پرده بيني يك جهان پر شاه و بت
پوشش از دين ساز تا باقي بماني بهر آنك
اين جهان و آن جهانت را به يك دم در كشد
باد و قبله در ره توحيد نتوان رفت راست
سوي آن حضرت نپويد هيچ دل با آرزو
پردۀ پرهيز و شرم از روي ايمان بر مدار
گرد قرآن گرد زيرا هركه در قرآن گريخت
چون همي داني كه قرآن را رسن خواندست حق
چرخ گردان اين رسن را مي‌رساند تا به چاه
گرد سم اسب سلطان شريعت سرمه كن
گر عروس شرع را از رخ براندازي نقاب
سنّي دين‌دار شو تا زنده ماني زآنكه هست
مژّه در چشم سنايي چون سناني باد تيز
با سخنهاي سنايي خاصه در زهد و مثل

	
	رخ چو عياران نداري جان چو نامردان مكن
يا چو مردان اندر آي و گوي در ميدان فگن
هرچه يابي جز خدا آن بت بود درهم شكن
چون دو كون اندر دو دستت جمع شد دستي بزن
كشتگان زنده بيني انجمن در انجمن
در دگر صف خستگان بيني به زهري چون حسن
چون شوي بيمار بهتر گردي از گردن زدن
وندرين مجلس كه تن را مي‌بسوزد برهمن
وآنت بي‌دولت سواري كو برون نايد ز تن
درد بايد عمر سوز و مرد بايد گام زن
لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن
شاهدي را حله گردد يا شهيدي را كفن
زاهدي را خرقه گردد يا حماري را رسن
عالمي گردد نكو يا شاعري شيرين سخن
بوالوفاي كرد گردد يا شود ويس قرن
برتر آيي زين سرشت گوهر و صرف ز من
چون عروسان طبيعت رخت بندند از بدن
عاشقي شو تا هم از زر فارغ آيي هم ز زن
گر بقا خواهي بدين آي ار فنا خواهي به تن
تا شوي باقي چو دامن برفشاني زين دمن
وز پي تردامني اندك حيات آمد سمن
ز امتحان نفس حسي چند باشي ممتحن
چون درآمد در تو دين آنگه برون شد اهرمن
همچو كرم پيله جز گرد نهاد خود متن
سخت كاسد بود خواهد تيز بازار سخن
باش تا ديوان معنيها بخواند ذوالمنن
تا جهاني بوالحسن بيني به معني بوالحزن
وز شعاع شمع تابان بي‌خبر باشد لگن
چون ازين عالم برون رفتي نه ما بيني نه من
چون درون پرده رفتي اين رهي گشت آن شمن
گر برين پوشش نميري هم تو ريزي هم كفن
چون نهنگ درد دين ناگاه بگشايد دهن
يا رضاي دوست بايد يا هواي خويشتن
با چنين گلرخ نخسبد هيچ‌كس با پيرهن
تا به زخم چشم نااهلان نگردي مفتتن
آن‌جهان رست از عقوبت اين جهان جست از فتن
پس تو در چاه طبيعت چند باشي با وسن
گر همي صحرات بايد چنگ در زن در رسن
تا شود نور الاهي با دو چشمت مقترن
بي‌خطا گردد خطا و بي‌خطر گردد ختن
هرچه جز دين مردگي و هرچه جز سنت حزن
گر سنايي زندگي خواهد زماني بي‌سنن
فخر دارد خاك بلخ امروز بر بحر عدن



در نعت علي(ع)

	اي اميرالمؤمنين اي شمع دين اي بوالحسن
اي به تيغ تيز رستاخيز كرده روز جنگ
از براي دين حق آباد كرده شرق و غرب
تيغ «الااللّٰه» زدي بر فرق «لا» گويان دين
تا جهان خالي نكردي از بتان و بت‌پرست
تيغ ننهادي ز دست و درع ننهادي ز پشت
گر نبودي زخم تيغ و تيرت اندر راه دين
لاجرم اكنون چنان كردي كه در هر ساعتي
مرحبا اي مهتري كز بيم نيغت در جهان
فرش كفر از روي عالم در نوشتي سر بسر
كهترانت را سزد گر مهتري دعوي كنند
هيچ‌كس را در جهان اين مايۀ مردي نبود
راه دين بودست مخوف از ابتدا ليكن به جهد
از براي نصرت دين ساختي هر روز و شب
پاي اين مردان نداري جامۀ ايشان مپوش
روز حرب از هيبت تيغت بلرزيدي زمين
ذوالفقارت گر بديدي كرگدن در روز جنگ
سركشان را سر بسر نابود كردي در جهان
اين جلال و اين كمال و اين جمال و منزلت
هر دلي كو مهرت اندر دل ندارد همچو جان
روي جنات‌العلي هرگز نبيند بي‌خلاف
گر نبودي روي و مويت هم نبودي روز و شب
چون تو صاحب دولتي هرگز نبودي در جهان

	
	اي به يك ضربت ربوده جان دشمن از بدن
وي به نوك نيزه كرده شمع فرعونان لگن
كردي از نوك سنانت عالمي را پر سنن
هركه «لا» مي‌گفت وي را مي‌زدي بر جان و تن
تا نكردي لات را شهمات و عزّارا حزن
شاد باش اي شاه دين‌پرور چراغ انجمن
دين نپوشيدي لباس ايمني بر خويشتن
كافري از جور دين بر خود بدرد پيرهن
پيش چشم دشمنانت خون همي آيد لبن
ناصر دين هدي و قاهر كفر و وثن
اي امير نام گستر وي سواره نيزه زن
كو به ميدان خطر سازد براي دين وطن
آن همه مخوف را موقوف كردي در ز من
طبل و منجوق و عراده نيزه و خود و مجن
برگ بي‌برگي نداري لاف درويشي مزن
همچنان كز بيم خصمي تند مردي ممتحن
كاه گشتي در زمان گر كوه بودي كرگدن
تختهاشان تخته كردي حلّه‌هاشان را كفن
نيست كس را در جهان جز مر ترا اي بوالحسن
هر دلي كو عشقت اندر جان ندارد مقترن
لايزالي ماند اندر نار با گرم و حزن
گر نبودي رنگ و بويت گل نبودي در چمن
هم نخواهد بود هرگز چون تويي در هيچ فن



موعظه در وصول به عالم لاهوت

	چومردان بشكن اين زندان يكي آهنگ صحرا كن
ازين زندان اگرخواهي كه‌چون يوسف برون آيي
مشو گمراه و بيچاره چنين اندر ره سودا
ز موسي رهروي آموز اگر خواهي به ديدن ره
چو زين سوداي جسماني برون آيي تو آنگاهي
ره وحدانيت چون كرد روشن ديدۀ عقلت
سر حرف شهادت لا از آن معني نهاد ايزد
سليمان‌وار ديوان را مطيع امر خود گردان
چو موسي گوسفندان را يكي ره سوي صحرا بر
مسيحاوار دعوي تو ننيوشند اگر خواهي
ملاقا چون كني با عقل زير پردۀ حسي
چو عيسي گر همي خواهي كه ماني زنده جاويدان
اميد عمر جاويدان كني چون گوهر يكتا
به كف كن حشمت و نعمت ز بهر نام و ننگ اندر
ز حرص و نفس شهواني عديل و يار شيطاني
ز اول داد خلق از خود بده آنگه ز مردم جوي
چو زهره گر طمع داري شدن بر اوج اعلابر
تو چون زين دامگاه ديو دوري‌جويي از ديوان
اگر خواهي كه در وحدت روانت پادشا گردد
تن و جان تو بيمار از سخنهاي خلافي شد
گر از جانان خبر داري تو جان را زير پاي آور
جمال چهرۀ جانان اگر خواهي كه بيني تو
هواي دوست گر خواهي شراب شوق جانان خور
ببيني بي‌نقاب آنگه جمال چهرۀ قرآن
چو چشم عقل بگشادي عيان هر نهان ديدي
چو مجنون دل پر از خار فراق چشم ليلي‌دار
ميان كمزنان كمزن چو نرد عاشقان بازي
ز رنج نفس و ضعف تن اگر فرتوت گشتستي
مجرد چون شدي زالايش نفس طبيعي تو
سنايي را به طبع اندر چو زينسان شعرها بيني

	
	به صحرا در نگر آنگه به كام دل تماشا كن
به دانش جان بپرور نيك و در سر علم رؤيا كن
چراغ دانشت بفروز و آنگه راي سودا كن
گذرگه برفراز كوه و گه بر قعر دريا كن
به راه وحدت از حكمت علامتهاي بيضا كن
به نقش مهر هستيهاي حسي صورت لا كن
چو حرف لااله گفتن به الااللّٰه مبدا كن
نشين بر تخت بلقيسي و چتر از پر عنقا كن
پس آنگه با عصا آهنگ كوه طور سينا كن
يقينت چون مسيحا دار و دعوي مسيحا كن
نخست از پرده بيرون آي و پس راي ملاقا كن
ز احيائت بساز اموات و از اموات احيا كن
دل از انديشۀ اوباش جسمانيت يكتا كن
چو آمد حشمت و نعمت ز غربت قصد مأوا كن
ز شيطان دور شو آنگه اميد وصل حورا كن
به فر اوج اسكندر شو آنگه قصد دارا كن
به دانش جان گويا را تو همچون زهره زهرا كن
به جمله بگسل آنگه روي سوي چرخ اعلا كن
سراي ملكت و دين را تهي از شور و غوغا كن
برانداز اين خلاف از علم و جانت را مداوا كن
ور از نفس آگهي داري حديث از نفس رعنا كن
دو چشم سرت نابينا و چشم عقل بينا كن
وصال يار اگر خواهي طواف جاي بطحا كن
چو قرآن روي بنمايد زبان ذكر گويا كن
زبان ذكر بگشادي بيان هر معما كن
چو وامق جان پر از نقش و نگار روي عذرا كن
به درد دوري يوسف صبوري چون زليخا كن
به شوق دوست جانت را زليخاوار برنا كن
دو گوش عقلت آنگه سوي شعر و حكمت ما كن
بدان معني شعرش بين و جان از علم دانا كن



❊❊❊

	رحل بگذار اي سنايي رطل مالامال كن
يک زمان از رنگ و بوي باده روح‌القدس را
زهد و صفوت يك‌زمان از عشق در دوزخ فگن
در ميان زهد كوشان خويشتن قلاش ساز
شاهد شيرين نخواهد زاهدان تلخ را
سرو خود را گوي اي سرو از پي گلزار رخ
تو به كژي ما به خدمت چون دو داليم از صفت
خاك جسم و آب چشم ما به دست عشق تست
باز صياد اجل را آتشين منقار دار
دامن تر دامنان عقل در آخال كش
عاشق مالست حرص و دشمن مالست مي
خال خود در چشم ما زن صبحهامان شام كن
عشق يك رويست او را در بر عيسي نشان
عشق را روز عزيمت باد بر فتراك بند
اي سنايي خويش را چون طبع خرم وقت كن
خرقه و حالت به هشياري محال و مخرقه‌ست

	
	اين زبان را چون زبان لاله يك دم لال كن
در رياض قدس عنبر مغز و مرجان بال كن
حال و وقتت ساعتي در كار زلف و خال كن
در جهان مي‌فروشان خويشتن ابدال كن
شاهدي چون شهد خواهي رطل مالامال كن
خون روان در جويبار اكحل و قيفال كن
يك الفـ را بهر الفت ردف جفتي دال كن
خاك را صلصال كردي آب را سلسال كن
چرخ گيراي امل را كاغذين چنگال كن
ساعد هودج كشان عشق پر خلخال كن
مال دشمن را به سعي باده دشمن مال كن
زلف خود بر دوش خود نه روزهامان سال كن
عقل يك چشمست او را در صف دجال كن
عقل را وقت هزيمت خاك در دنبال كن
روح را چون خود همايون بخت و فرخ فال كن
چون ز خود بي‌خود شدي در خرقۀ دل حال كن



❊❊❊

	اي سنايي قدح دمادم كن
لحن را همچو «لام» سر بفراز
خشكساليست كشت آدم را
حجرۀ عقل را ز تحفۀ روح
هين كه عالم گرفت ديو سپيد
قفس بلبلان سيمين بال
رزم بر موج بحر اخضر ساز
همه ره طوطيان چون زاغند
هرچه جز يار دام او بشكن
راز با عاشقان محرم گوي
خويشتن در حريم حرمت عشق
زين سپس با بهشتيان عشرت
ز ره پنج در به يك دو سه مي
از پي چشم زخم مشتي شوخ
بندۀ آن دو زلف پر خم شو
همچو جمشيد برفراز صبا
پس چو جمشيد برنشين بر باد
پري و ديو و جني و انسي
آنگهي بعد ازين سكندروار
همچو يأجوج اهل آتش را
سرنگون در سقر فگن همه را
نقش ترتيب صوفيان فلك
نه هواگير چون سليمان باش
همه اسلام هستي و مستيت
يك دم از بي‌خودي سه باده بخور
هرچه هستي‌ست نام آن مستي
همه اين كن وليك با محرم
از خرد چشم اندكي بردار

	
	روح ما را زراح خرم كن
جام را همچو «جيم» قد خم كن
فتح بابش تويي پُر از نم كن
تازه چون سجده جاي مريم كن
خيز تدبير رخش رستم كن
سقف اين سبزبام طارم كن
بزم بر اوج چرخ اعظم كن
خويشتن را شكر مكن سم كن
هرچه جز عشق نام او غم كن
ناز با شاهدان محرم كن
محرم بادۀ مُحرّم كن
در نهانخانۀ جهنم كن
چار ديوار عشق محكم كن
ديگ سوداي خويش سر دم كن
چاكري آن رخان خرم كن
تكيه بر مسند شه جم كن
همه را زير نقش خاتم كن
حشرات زمين فراهم كن
گِرد بر گِرد سدّ محكم كن
از پر خويش هين رمارم كن
دوزخ از چشمشان محشم كن
به يك آسيب جرعه در هم كن
نه هوس بخش همچو حاتم كن
گر مسلماني اين مسلم كن
چار تكبير بر دو عالم كن
نسخ ماتم سراي آدم كن
چون نيابي مخنثي هم كن
وز كله پشم لختكي كم كن



در ستايش علي‌بن حسن بحري

	الا يا خيمۀ گردان به گرد بيستون مسكن
چراغ افروخته در تو بسي و هفت از آن گردان
چو خورشيد ملك هنجار و برجيس وزير آسا
چو كيوان قوي تأثير دهقان طبع بر گردون
همه داناي نادان سر همه تابان تاري دل
سر دانا شده پست و دل عاقل شده تاري
حكيمان را به نور و سير بر گردون به روز و شب
كمان كردار گردوني ازو تير بلا پرّان
هدفشان گر پذيرفتي نشان زآن تيرها بر دل
نداي گوش هر عاقل ازو هرلحظه «لابشري»
ز نحيش منزوي مانده دو صد دانا به يك منزل
خسيسان را ازو رفعت رييسان را ازو پستي
امامان را ازو گر رشته تابي نيكويي بودي
امام صنعت تازي علي‌ابن حسن بحري
امام عالم كافي كه چون او درگه صنعت
ازو نحو و لغت زنده به هر وقتي چو جسم از جان
قريحتهاي تازي را ز فضلش هر زمان انجم
هزارش ديده از عقل و به هر ديده هزاران دل
نمايد پيش قدر او ز بالا گنبد و اختر
دل حاسد كشد هزمان چو لفظ تيغ هنجارش
ثبات زايش معني به تو كامل چو جان از خون
تنت چون خاك در باد و زبان چون آب در آبان
به هر طبع‌اندر آوردي به تعليم اصل و فضل و دين
نه پيوندد به علمت جهل يك جزو از هزار اجزا
تواضع دوستر داري چو گوهر در بن دريا
امام دانش و معني تويي امروز هم هستند
بجز تو اهل صنعت را ز دعويهاي بي‌معني
يگانه عالمي باللّٰه چگويم بيش از اين زيرا
شگفتي نبود از خلقان ترا دشمن بوند ايرا
خداي از بد نگهدارست ازو زنهار «لاتياس»
درين دوران نيارد سنگ نحو و منطق و آداب
ازين بي‌رونقي عالم چه نيكوتر بزرگان را
زمان شوخ چشمانست و بي‌اصلان اگر داري
اگر رفعت همي جويي سيه دل باش چون لاله
چو مرد اين‌چنين ميدان نه‌اي از همت عالي
تو نام الفنج در حكمت فلك را گو مده يك نان
به باغ دل ز آب روي تخمي كشتي از حكمت
هزاران روشني بيني ازين يك ظلمت گيتي
الا تا در سمر گويند وصف بيژن و رستم
ز سعي و حشمتت بادا به شادي و به اندوهان
همي تا نفي باشد «لا» همي تا جحد باشد «لم»
هميشه باد حاسد را بدان حاجت كه او خواهد
هميشه بي‌زبان بادت ز تير حادثۀ هستي

	
	گه از بن دامنت ماهست و گاهت ماه بر دامن
كه گه بر گاوشان جايست و گه بر شيرشان مسكن
چو بهرام سپهسالار و چون ناهيد بربط زن
چو تير و ماه ديوان ساز پيك‌انگيز در بر زن
همه والاي دون‌پرور همه زن‌خوي مرد افگن
ازين افروخته‌رويان برآن افراخته گرزن
گهي رهبر چو يزدانند و گه رهزن چو اهريمن
دل عاقل ز زخمش خون زنار تيز نرم آهن
دل دانا شدستي چون مشبّكهاي پرويزن
نثار سمع هر احمق ازو هر روز «لاتحزن»
ز سعدش مقتدا گشته هزار ابله به يك برزن
لئيمان را ازو شادي حكيمان را ازو شيون
علي خياط راز و دل نبودي چون دل سوزن
كه شد رايش ز چرخ اعلا و رويش زآفتاب احسن
نه از شام آمد و بصره نه از مرو آمد و زوزن
بدو فضل و ادب قايم به هر حالي چو جان از تن
طبيعتهاي روشن را ز فضلش هر زمان گلشن
هزارش صنعت از فضل و به هر صنعت هزاران فن
چو در باد هوا ذرّه چو در آب روان ارزن
هزاران خون دل دارد پس او هر لحظه در گردن
كمال دانش مردان به تو ناقص چو عقل از زن
دلت چون باغ در آذر كفت چون ابر در بهمن
زهر خاطر برون بردي به حجت شك و ريب و ظن
ازيرا كل دانش را نگردد جهل پيرامن
وگرنه چرخ بايستي چو كيوان مر ترا معدن
امامان دگر ليكن به دستار و به پيراهن
همه بانگند چون طبل و همه رنگند چون روين
همان آبست اگر كوبي هزاران بار در هاون
تو دانايي و ضدضد را به گوهر چيست جز دشمن
زمانه فاضل او بارست ازو هيهات «لاتامن»
ازيرا سغبۀ ژاژند و بستۀ رستم و بهمن
ز جامۀ بي‌تنه و تيريز و خانه بي در و روزن
ازين يك مايه بسم‌اللّٰه خود اندر گِرد حرص‌افگن
ور آزادي همي خواهي زبان ده‌دار چو سوسن
به دست عقل و خرسندي دو پاي حرص را بشكن
تو روح‌افزاي در دانشِ عدو را گو برو جان كن
كه جز فضل و ادب نبود بر آن يك روز پاداشن
كه از روز درازست اين شب كوتاه آبستن
كه اين بودست پيل اندام و آن بودست شير اوژن
ولي بر گاه چون رستم عدو در چاه چون بيژن
همي‌تاچيست‌باشد «ما» همي‌تاكيست‌باشد «من»
جواب دعوتش ز ايزد چو موسل را ز لاولن
كه از عون ملك داري به گرد جان و تن جوشن



دعوت به آزادگي و عدالت‌خواهي

	اي سنايي خويشتن را بي‌سر و سامان مكن
از براي آنكه تا شيطان ز تو شادان شود
دينت را نيكو نداري ديو را دعوت مساز
از براي آنكه تا شاهين شود همكاسه‌ات
يونسان تنت را خلعت نمي‌بخشي مبخش
از براي كركسان باطن امّاره را
از پي آن تا خر لنگ ترا پالان بود
گر به شيطان مي‌فروشي يوسف صديق را
يوسف كنعان تن را مي‌خري امروز تو
تا مرض را دارويي بخشي شفا را سر مبر
در بلا چون روز قهر نفس روباهيت نيست
صلح كردستيم با تو اين بگير و آن مبخش
سر به سر كرديم با تو ني ز ما و ني ز تو

	
	مايۀ انفاس را بر عمر خود تاوان مكن
ديدۀ رضوان و شخص خويش را گريان مكن
عقل را چاكر نباشي نفس را فرمان مكن
سينۀ صد صعوۀ بيچاره را بريان مكن
يوسفان وقت را در چاه و در زندان مكن
سينۀ صالح مسوز و اشترش قربان مكن
مر براق خلد را از زين خود عريان مكن
چون ز چاهش بركشيدي قيمتش ارزان مكن
يوسف ايمان خود را بيع با شيطان مكن
تا عرض را جسم بخشي جسم را بي‌جان مكن
در خلا دعوي ز فرّ رستم دستان مكن
بيت مقدس بر ميار و كعبه را ويران مكن
چادر مريم مدزد و شيث را مهمان مكن



منع كبر و غرور و مذمّت دنيا

	اي دل ار در بند عشقي عقل را تمكين مكن
خوش نباشد مشورت با عقل كردن پيش عشق
ماه و تير و زهره و بهرام و برجيس و زحل
از براي باستاني خسروي را سر مكن
قوت فرهاد و ملك خسروت چون يار نيست
گنج اگر خواهي كه يابي ابتدا با رنج ساز
از براي هفت گندم هشت جنت در مباز
ني زماني همچو مايي بلبل مطرب مباش
زاد آزادي طلب كن چون محمد مردوار
گرم‌رو در راه عشق و با خرد صحبت مجوي
گاه خلوت پيش رضوان زحمت مالك مخواه
عقل و عشق اندر بدايت جز دم آشفته نيست
گر قبول عشق خواهي بيخ وصل از دل بكن
عشق بازيّ و ز خود تربيت‌جويي شرط نيست
از براي چشم زخم بچۀ ديو لعين
پرده‌دار عقل را در بارگاه دل نشان
صورت آدم نداري از براي زاد ديو
اندرين ره همرهاني دوربين چون كركسند
تا نسوزي دل چو لاله پيرهن چون گل مدر
گر بقا خواهي چو كرم پيله گرد خود متن
از حجاب غفلت آخر يك زمان بيرون نگر
غيرت اوباش را در كوي او گردن بنه
چنگ در فتراك صاحب دولتي زن تا رهي
عشق با زاغ‌البصر گويي ترا شد رهنماي
چون «الم‌نشرح» شنيدي «رب‌يسرلي» بگوي
«رحمة‌للعالمين» را «اهد قومي» ورد ساز
دم براي ديگران زن در خلا و در ملا
گر گران‌باري چو قارون جز ثري بستر مساز
شاهد شمع و شراب و مطرب آنجا بهترست
دست شه خواهي كه باشد آشيانت همچو باز
بر در سلطان نشايد كرد كبكي رهزدن
خلعت فغفور داري نوبت قيصر مزن
گر ز سرّ كار خويش آگه شدي چون ديگران
دُرّ نظم از بحر خاطر چون به دست آيد ترا
چون سنايي باش فارغ از براي حرص و آز

	
	محرم روح‌الاميني ديو را تلقين مكن
قبله تا خورشيد باشد اختري را دين مكن
چون همين خدمت كنندت خدمت پروين مكن
وز براي كور ديني حمله بر گرگين مكن
دعوي اندر زلف و خال و چهرۀ شيرين مكن
چون مكان اندر جهان شد ديده كوته‌بين مكن
برگ بي‌برگي مجوي و قصد برگ تين مكن
وز براي سور گلبن ياد فروردين مكن
از براي راه سدره گربه‌اي را زين مكن
كبك اگر خواهي كه گيري ملوح از شاهين مكن
حور اگر در خلديابي دعوت از سجّين مكن
عز و ذل بگسل تو و در عاشقي تعيين مكن
ملك چين داري ز حسرت ابروان پرچين مكن
نرگس اندر گرد خار خشك وز پرچين مكن
عنبر اشهب مسوز و ورد خود ياسين مكن
تاج شاه روح را خلخال آب و طين مكن
پشت سوي جان روح‌افزاي حورالعين مكن
با دو چشم همچو كژدم رهبري چندين مكن
ديده چون نرگس نداري چهره چون نسرين مكن
كبر كبك و حرص مور و فعل مار آيين مكن
ناظر رخسار جانان چشم صورت‌بين مكن
خسرو ايام را بي‌روي او تمكين مكن
دل براي مال آن و ملك اين غمگين مكن
حاجب لاينبغي را دعوت تحسين مكن
چون ز جنت درگذشتي وصف ملك چين مكن
«لاتذر اذذاعني» گر بشنوي آمين مكن
چون تو خاص شهرياري آن خود تضمين مكن
ور سبك روحي چو عيسي جز قمر بالين مكن
درد ازينجا بر مدار و سينه درد آگين مكن
چشم سر ز اول بدوز آن راه را بين وين مكن
گر نداري گربه با خود دست زي زوبين مكن
شهريار و شاه هندي بندگي تكّين مكن
شهد و زهر و كفر و دين را زاد و بوم دين مكن
جز عروس روح را از عقد او كابين مكن
آفرين بر ديگران بر خويشتن نفرين مكن



در مدح نصراللّٰه‌بن داود سرخسي

	پيش پريشان مكن از پي آشوب من
اي ز رخت برده نور فر كلاه سپهر
از لب تو شرم داشت مايۀ مل در قدح
جادوي استاد را پيش دو بادام تو
گردون هم عاشقست بر تو كه هر صبحدم
چون به دهانت رسيد هيچ نبيند خرد
در چمن روي تو غلتان غلتان رود
اي ز لطَف لعل تو چشمۀ حيوان جان
ارچه نيارد برون همچو سنايي دگر
تا نشود چشم زخم خيز بگردان يكي
زآن پس بر ياد او پردۀ عشاق ساز
اي كه ز بس نازكي از تف روزه ترا
عيدي خواهي ز ما بيش زيادي مخواه
امشب وقت سحر پيش سپهر هنر
عمدۀ ديوان شاه نصراللّٰه آنكه هست
با دم خلقش مجو مشك سيه از خطا
در شب ميلاد او دايۀ دولت چه گفت
پيش تك عزم او تنگ نمايد زمين
حاسدش اندر رحم عمر بخورده چو شمع
صبح زمانه فروز از پي بدخواه اوست
در طلب آبرو سوي درش خلق را
آتش كلكش بديد حل شده بيرون گريخت
دشمنش ار مرغ‌وار سوي هوا بر پرد
اي به سخا دست تو ابر سعادت فشان
گرچه به گاه سخن در بچكانم همي
هفت فلك را به طبع خاصه بر اهل هنر
نوبت آدم گذشت نوبت مرغان رسيد
زاغ فروشد ادب لك‌لك گويد اصول

	
	زلف گره بر گره جعد شكن بر شكن
وي ز لبت برده آب رنگ عقيق يمن
وز رخ تو بوي برد دايۀ گل در چمن
بسته شود پسته‌وار تيغ زبان در دهن
در هوس روي تو پاره كند پيرهن
چون به ميانت رسيد بيش نماند سخن
مردمك چشم من بر گل و بر ياسمن
وي به شرف كوي تو روضۀ رضوان تن
گردش اين هفت مرد جنبش اين چار زن
جان چو ما صدهزار گرد سر خويشتن
تن تننا تن تنن تن تننا تن تنن
خشك شده سرو بن زرد شده نسترن
هيچ نبايد ترا از من و مانند من
شعر سنايي بخوان زار نوايي بزن
وقت هنر مقتدي گاه سخن موتمن
با سر كلكش مخواه دُرّ سپيد از عدن
آمد بانگ خروس «اذهب عنّا الحزن»
پيش سر كلك او لنگ نمايد ز من
پوست نبيند به جسم تا بنپوشد كفن
هم به زبان تلخ‌گوي هم به نفس تيغ زن
پاي ستون سرست چشم دليل بدن
سوي تكاب مسام خون دل نارون
چرخ تنوري شود محور چون باب زن
وي به هنر كلك تو برق ستاره فگن
سود ندارد كه من عرش بسنجم به من
رسم گرفته زدن خوي دغا باختن
ورنه چه واجب كند اين كه به هر انجمن
چنگ سرايد كلنگ سيم ربايد زغن



در مدح علي‌بن حسن
	گر شراب دوست را در دست تو نبود ثمن
كان خراباتيست پر سلوّي و منّ بي‌قياس
جوي مي‌بيني روان در باغهاي دلبران
هاي هاي و هوي و هوي عاشقان و دلبران
تا شراب عاشقان نوشي ز دست نيكوان
سوخته بيني دلي در بيم هجران ساخته
ايستاده ز آن يكي بر پاي چون شمعي برنگ
آن يكي از خواجگي پيراهن اندر پاكشان
شاهد حال يكي حالي و آن ديگري
خاك كوي دوست بر سر كرده مهجوري ز درد
مطربان در من يزيد افگنده نعمتهاي خويش
اين جهان با تن مساعد آن جهان با روح يار
خيل مستان بر بساط نردبازان گشته جمع
يا كدام از ما بماند يا كدام از ما برد
دل به دست دوست همچون يوسف اندر من يزيد
گر قيامت را به صورت ديد خواهي شو ببين
عاشقي دعوي كني انصاف معشوقت بده
مردۀ هجرم حيات من به وصل روي تست
زنده گرداند وصال روي تو جسم مرا
آن علي كز حسن و احسان دهر او را برگزيد
از علو قدر و عدل او زمانه بشكفد
هر علي را كو اضافت منزلت پيدا كند
يا اضافت را بدو عزست يا او را بدو
اين حسن را زين اضافت منزلت نفزود و قدر
اي جمال اهل بيت خويش و فخر دودمان
جود ايشان را وجود اندر عدم پيوسته بود
گر خرد معني كند احوال اين گردنده را
ليك ايشان غافلند از گردش چرخ بلند
اين جهان چاهيست هركس بر حد و مقدار خويش
هركرا دايه شود گردون زمين گهواره گير
هركه داند كو همي با پرورديدۀ خود چه كرد
حبذا مرغي كه او را سازي از انگشت بال
بر زمين سيم اشك ناب را صورت كند
شكلها پيدا شود در طبع و عقل از او بر او
گاه از آن گنجش فتن برخيزد اندر ملكها
بر سمن منقار او از مشك چون شكلي كشد
مر مرا در مرغزار معرفت باشد مقام
در وثاق من نباشد جز همه باز سفيد
اي دريغا خانمان من به دست ناكسان
هركه را اخلاص كردم در ضمير خويش باز
چو به تخليط اندرون كژدم شدند اين مردمان
تا جهان كون و فسادست و فنا جفت بقاست
تا وثن را از شمن اميد باشد كهتري
عزّ و دولت با بقا و نعمتت پيوسته باد
از حزن خالي مبادا خاندان دشمنانت

	
	خويشتن را در خرابات جوانمردي فگن
تا سلو يابي ز سلوي منتي يابي ز من
عاشقان بيني چمان با جام مي اندر چمن
هريكي در امتحان دلفريبي ممتحن
تا زماني خويشتن بيني جدا از خويشتن
همچو جان عاشقان در دام زلف پر شكن
و آن ديگر دست كرده بر سر زانو لگن
و آن ديگر بركشيده بر سر از تن پيرهن
آتش بي‌دود غيرت گشته پيش باب زن
ديگري فتنه شده بر ربع و اطلال و دمن
ماه‌رويان پيش ايشان پاي‌كوب و دست‌زن
مژده داده مر روانها را ز لذتها بدن
كعبتين گردان و نظاره بمانده مرد و زن
يا به نام كه برآيد نعره‌اي ز آن انجمن
برده او را بي‌گنه افگنده در چاه ذقن
حشر و نشر و دفع و منع و گيرودار و عفو و من
ناجوانمردي كني لاف جوانمردي مزن
گور من در كوي خود كن دلق خود سازم كفن
راست هم چونان كه عالم را جمال بوالحسن
تا مقام خويش را در خورد خود سازد وطن
چون ببيند بر سر نامه علي‌بن الحسن
ننگرند اندر اضافت زيركان با فطن
گرچه راهِن را نباشد انفعال مرتهن
كاين نسب را كرده‌ام من با جمالش مقترن
اهل بيت خويش را گشتستي از طغيان مجن
شخص جود تو گرفت الفاظ ايشان را دهن
بر رسد از وي بگويد شرح احوال زمن
تا تو اندر پيش ايشاني چو سيف ذواليزن
ساخته‌ست از مكر و از تلبيس مرچه را رسن
روز و شب بستان محنت گشته پستان لبن
زو عجب باشد كه گردد بر جمالش مفتتن
تا بر انگشتان رود از دار دنيا محتزن
ذات آن صورت ز چين آرد به ماچين ياختن
گنجها از وي پديد آرند سادات سخن
گاه بنشيند چو برخيزد ز معنيها فتن
مشك رخسار ملوك از هيبتش گردد سمن
صيد باز اندر هوا نشناسم از صيد زغن
در يمين من نباشد جز يميني از يمن
شد چنان بركنده چون صنعا به دست اهرمن
زو لگد خوردم بمالش چون اديم اندر عدن
شد فسون كژدم اندر حق ايشان شعر من
تا به چشم عاشقان باشند معشوقان وثن
تا سبيل مهتري باشد وثن را بر شمن
دوستانت را مباد از بي‌نواييها حزن
مر ترا هرگز مبادا درد و اندوه و حزن



در مدح بهرامشاه

	چون من و چون تو شد اي دوست چمن
تويِ بي‌تو چو بهار اندر بت
توبۀ سست بروتان شده است
حسن اندر حسن اندر حسنم
بي‌سر و پاي يكي چنبروار
تو چو نرگس كله زر بر سر
پشت من پيش تو شاخ سمني
شاخ چون روي تو پر لعل و درر
بر گريبان پر از ماه تو شاخ
شكفه پر زرو پر سيم گلو
بسته بر ساعد گل عقد گهر
سر به سر شاخ پر از عارض و زلف
زير سرو چو الف با خوي و مي
غنچه همچون دل من با لب تو
عندليب آمده در مدحت شاه
شاه بهرامشه آن كو بدو زخم
آن شهي كز صفت گرز و سنانش
پوستها بر تنشان گردد نيست
او چه ماند به فلان و به همان

	
	يك چمانه من و تو بي‌تو و من
من بي‌من به بهار تو شمن
شكن زلفك تو توبه شكن
تو حسن خلق و حسن بنده حسن
خرّ ما جسته و بگسسته رسن
من چو گل كرده قبا پيراهن
پيش من روي تو صد دسته سمن
آب چون زلف تو پر پيچ و شكن
انجم‌افشانان دامن دامن
يا سمين پر مي و پر شير دهن
سوده در كام سمن مشك ختن
لب به لب جوي پر از خط و ذقن
گشته يك تن الفـ دار دو تن
لاله همچون رخ تو در دل من
رايگان همچو سنايي به سخن
جرم بهرام كند شش چو پرن
كُه شود آرد فلك پرويزن
هركه اندر كنفش نيست كفن
او و تاييد و جهاني دشمن



در مدح قاضي نجم‌الدين حسن غزنوي
	در ز دلتنگي زماني طوف كردم در چمن
بي‌طرب خوشدل طيور و بي‌طلب جنبان صبا
سوسن آنجا بر دويده تا ميان سرو بن
چاك كرده بر نواي عندليب خوش نوا
بسته همچون گردن و گوش عروس جلوه‌گر
بوي بيرون سوي و عطار از درون سو مشك سوز
من در آن صحراي خوش با دل همي گفتم چنين:
باغ گفت از راه ديده كي سنايي آن تويي
مجلس نجم‌القضاة و قاري و حالش ببين
رنگ و بوي باغ و بستان را چه بيني كاهل دل
سوي قاضي شو كه خلق و خلق او را چاكرند
راستي از نارون بيني ولي از روي ضعف
نجم را آن استقامت هست كاندر راه دين
شمع ما را گر لگن كردست چرخ از خاك و خون
چون عروس فكرت او چهره بگشايد ز لب
ساكني از حلم او خيزد چو جزم از حرف «لم»
من چه گويم گر ز فردوس برين پرسي تو اين
نجم را باغ اين ثنا مي‌گفت وز شاخ چنار
شادباش اي مهتري كز بهر چشم زخم تو
چون به منبر برشوي «والشمس» خواند آسمان
اي نثار دوستان از كان تو ياقوت علم
انجم دلها تويي چون پشت برتابد هدي
اين بتان كامروز بيني از سر دون همتي
اندرين بتخانه قاضي صدهزاران بت بديد
سوسن آزاده را بيني كه بي‌تاييد اصل
شمع دنيا را ببين كز يك زبان در يك زمان
اين خطابت از دو معني چون برون آيد همي
اندر آن ساعت كه همنامت ز دستي دشمني
زين عبارت گر لبش خالي نبودي در دهانش
روضۀ شرع معين‌الدين ز بهر عز دين
هر دلي كز عشق و جاه و مال چون بتخانه بود
نسبت از محموديان داري و بهر عز دين
مدعي بسيار داري اندرين صنعت وليك
بي‌جمال يوسف و بي‌سوز يعقوب از گزاف
گرچه در ميدان قالي ليكن از روي خرد
از براي انتظار مجلست را روز و شب
شادباش اي عندليبي كز پي وصفت همي
گر تن ما جامۀ عيدي ندارد گو مدار
جان ما آن جامه پوشيده ز اوصافت كه بيش
افسري سازم ز گرد نعل اسبت روز عيد
تا ز روي تهنيت گويند اجرام سپهر
مادحت عريان كجا ماند كه گر مدح ترا
باد عمر و عزّ تو اندر زمانه لايزال
شادمان باش از من و از خود كه اندر نظم و نثر
تا نگردد صعوه مانند عقاب تيز چنگ
تا جهان بر جاي باشد نقش دين بر وي نگار
فرخ و فرخنده بادت نوبهار و روز عيد
كام دين‌داران تو جوي و نام دين‌داران تو بر

	
	يك جهان جان ديدم آنجا رسته از زندان تن
بي‌دهن خندان درخت و بي‌زبان گو يا چمن
نرگس آنجا خوش بخفته در كنار نسترن
فوطۀ كحلي بنفشه شعر سيما بي‌سمن
شاخ مرجان ارغوان و عقد گوهر ياسمن
نقش بيرون سوي و نقاش از درون سو خامه‌زن
كاينت عقل‌افزاي صحرا وينت جان پرور وطن
بر چنين آواز و رنگ و بوي مانده مفتتن
تا هم از خود فارغ آيي هم ز بلبل هم ز من
دل بدين تزويرها هرگز ندارد مرتهن
نقش بندان در خطا و مشك سايان در ختن
پيش هر بادي كه بيني چفته گردد نارون
جز به پيش راستي چفته نشد چون نون «ان»
هست شمع گفت او را سمع هشياران لگن
نعره‌هاي «طرقوا» برخيزد از جان در بدن
برتري از علم او زايد چو نصب از حرف «لن»
كز تو خوشتر چيست؟ گويد: مجلس قاضي حسن
فاخته كوكوكنان يعني كه كو آن انجمن
خرقه در بازد فقير و بت بسوزد برهمن
چون فرود آيي ازو «والنجم» خواند ذوالمنن
وي مقر دشمنان از درِّ تو تابوت ظن
پردۀ خلقان تويي چون روي بنمايد محن
بندۀ يك بت شود آنگه كه بسپارد ثمن
كز سر همت يكي بت را نشد هرگز شمن
گنگ ماندست ارچه هستش ده زبان در يك دهن
در طريق دين بگويد صدهزار  الوان سخن
گر چنين خوانمت نجمي ور چنان خوانم مجن
زهر خورد و دوستان گشتند از آن دل پر حزن
زهره‌خون گشتي وز آن چون مشك زادي با لبن
از جمال لفظ خود هم عدْن گردي هم عدَن
سوختي بتخانه و درهم شكستي آن وثن
همچو محمود آمدي بتخانه سوز و بت‌شكن
زيركان دانند سير از سوسن و خار از سمن
توتيايي نايد از هر باد و از هر پيرهن
رفته‌اي جايي كه بيش آنجا نه ما گنجد نه من
گر نه بهر مصلحت بودي ز من گشتي زمن
مرغ بريان طوطي گويا شود با بابزن
چون پري پوشيده شد گو باش عريان اهرمن
با فنا هرگز بدين پوشش نگردد مقترن
ميروم چون شمع سر پر نور و دل پر سوختن
كي نهاده بر ميان فرق جان خويشتن
بر مريد مرده خواند هم در اندازد كفن
باد جسم و جان تو تا روز محشر بي وسن
نز خراسان چون تويي زادست نز غزنين چو من
تا نگردد شير غرنده شكار پيره‌زن
تا فلك بر پاي باشد فرش دين بر وي فگن
اي بقاي تو بهار و قدر عيد مرد و زن
شاخ بدگويان تو سوط و بيخ بد دينان تو كن



در نكوهش حرص و هوي و هوس
	اي هميشه دل به حرص و آز كرده مرتهن
هيچ ننديشي كه آخر چون بود فرجام كار
گر پي حاجت نگردي بر پي حجت مپوي
يا ز بي‌آبي چو خار از خيرگي ديده مدوز
گر كليمي سحر فرعون هوا را نيست كن
همت عالي ببايد مرد را در هر دو كون
بگذر از گفتار ما و من كه لهوست و مجاز
باز را دست ملوك از همت عالي‌ست جاي
كي شناسد قيمت و مقدار دُرّ بي‌معرفت
ناسزايان را ستودن بيكران از بهر طمع
از پي آن تا يكي گوهر به دست آرد مگر
نه ز رنج كوه كندن رنج طاعت هست بيش
در ازل خلاق چون تن را و دل را آفريد
دعوي ايمان كني و نفس را فرمان بري
گر خداجويي چرا باشي گرفتار هوا
هيچ‌كس نستود و نپرستید دو معبود را
خرمن خود را به دست خويشتن سوزيم ما
ناز دنيا كي شود با آز عقبا مجتمع
از پي محنت گرفتاريم در حبس ابد
صدق و معني گر همي خواهي كه بيني هر دوان
نيست جز اخلاص مر درد قطیعت را دوا
از صف هستي گريز اندر مصاف نيستي
ورهمي خواهي كه پوشي تن به تشريف هدي
صدق و معني باش و از آواز و دعوي بازگرد
آنكه در باغ بلا سرو رضا كارد همي
با سر پر فضله گويي فضل خود قسم منست
باش تا ظن خبر عين عيان گردد ترا
در ديار تو نتابد ز آسمان هرگز سهيل
ايمني از نازكي باشد تني را كو بود
باش تا اعضاي خود بر خود گوا يابي به حق
داني آنگه كاين رعونت بود خواب بي‌هشان
هست اجل چون چنبر و ما چون رسن سر تافته
تا ترا در دل چو قارون گنجها باشد ز آز
اي سنايي بر سناي عافيت بي‌ناز باش
گر كني زين پس بجز توحيد و جز وعظ امتحان
در نمايش و آزمايش چون نكوتر بنگري
قوت معني نداري حلقۀ دعوي مگير

	
	داده يكباره عنان خود به دست اهرمن
اندر آن روزي كه خواهد بود عرض ذوالمنن
ور سر ميدان نداري طعنه بر مردان مزن
يا ز رعنايي چو گل بر تن بدّران پيرهن
ور خليلي غيرت اغيار را درهم شكن
تا كند قصر مشيد ربع و اطلال و دمن
عاشق مجبور را زيبا نباشد ما و من
جغد را بوم خراب از طبع دون شد مستكن
كي شناسد قدر مشك آهوي خر خيز و ختن
گسترانيدي بجدّ و هزل طومار سخن
ننگري تا چند مايه رنج بيند كوهكن
نه كمست از كان كُه گنج بهشت ذوالمنن
راحت و آرام دل ننهاد جز در رنج تن
با علي بيعت كني و زهر پاشي بر حسن
گر صمد خواهي چرا باشي طلبكار وثن
هيچ‌كس نشنود روز و شب قرين در يك وطن
كرم پيله هم به دست خويشتن دوزد كفن
رنج حرث و زرع چبود پيش نسرين و سمن
نز پي راحت بود محبوس روح اندر بدن
سوز دل بنگر يكي مر شمع را اندر لگن
نيست جز تسليم مر تير بليّت را مجن
در مصاف نيستي هرگز نبيند كس شكن
دام خود كامي چو گمراهان به گرد خود متن
رايض استاد داند شيهۀ زاغ از زغن
چون من و تو كي كند دل بسته در سرو چمن
خويشتن را نيك ديدستي به چشم خويشتن
باش تا ثعبان مرگت باز بگشايد دهن
گر همي بايد سهيلت قصد كن سوي يمن
با لبي چون ناردانه قامتي چون نارون
باش تا در كف نهندت نامۀ سرّ و علن
داني آنگه كاين ترفع بود باد بادخن
گرچه باشد بس دراز آيد سوي چنبر رسن
چندگويي از اويس و چند پويي در قرن
چند بر گفتار بي‌كردار باشي مفتتن
ز امتحان اخروي بي‌شك بماني ممتحن
اندر آن شير عريني و درين اسب عرن
طاعت زيبا نداري تكيه بر عقبا مزن



در حكمت و موعظت
	اي منزه ذات تو «اما يقول‌الظالمون»
چون منزه باشد از هر عيب ذات پاك تو
امر امر تست يارب با پيمبر در نُبي
گوش حس باطنم گر باد اگر نشنوده‌ام
در ازلمان گفته اي «لاتقنطوا من رحمتي»
هست در توفيق تو طاعت رفيق بندگان
در جزاء و در سزاي كس تو مستعجل نه‌اي
گر بهشت و دوزخ اندر كسب كس مضمر بود
آتش دوزخ نسوزد بنده را بي حجتي
جاودان گفتند: «آمنا برب‌العالمين»
مر زمين و آسمان را نيست چون تو خالقي
حافظ و ناصر تويي مر بندگان خويش را
اي ز حق اعراض كرده چون پرستي بت همي
بت پرستيدن همي دنيا پرستيدن بدان
حق‌پرستي بهترست از بت‌پرستي خلق را
تا نگيرد دست مردان دامن دين هدي
دين دين‌داران بماند مال دنيادار نه
گر مقدس گردد اندر مقدس قدسي كسي
ور كني بر معرضه فرمان حق را عرض دين
هست در منشور دين توقيع امر و نهي تو
در جهان روشني يابد برات حسن و جاه
ورچو سلمان با مسلماني ز دنيا بگذري
ور بجهد از زحمت اشكال حسي نگذري
از مقام نفس حيواني گذر كن تا چشي
كمتر از نحلي نبايد بود وقت انگبين
عجز تو در ذكر فكرت زاد تو معجز شود
دست در ايمان حق زن تا ز دوزخ بگذري
توشه از تقوا كن اندر راه مولا تا مگر
شاعر انعام حق باش اي سنايي روز و شب
دست در فتراك صاحب شرع زن كايزد همي
هركه لاخوف عليهم گويد اندر گوش تو
ظلم کم كن بر تن خود تا كه ثبت از دست دين
اي به علم بي‌عمل شادان درين دار فنا
شو بخوان «التائبون العابدون الحامدون

	
	گفت علمت جمله را «ما لم تكونوا تعلمون»
جاي استغفارشان باشد «وهم يستغفرون»
گفته‌اي «ان ابرموا امر افانامبرمون»
با ندايت «ارجعي كل الينا يرجعون»
ديگران را گفته‌اي «منهم اذاهم يقنطون»
اي به شارع گفته «في‌الخيرات بل لايشعرون»
گفته‌اي «هذالذي كنتم به تستعجلون»
گر بهشت و دوزخ از كسب‌ست «مما يكسبون»
تا نگويد بارها «انا اليكم مرسلون»
گفته‌اي در جادوي «انالنحن الغالبون»
خلق مخلوقند و تو خالق «وهم لايخلقون»
كيست جز تو حافظ و ناصر «وهم لاينصرون»
حاجت‌از بت‌چون همي‌خواهي «وهم لايسمعون»
گفت در كفران نعمتشان «وانتم تكفرون»
بت‌پرستي زرپرستي دان «وكانوا يعبدون»
دين و دنياشان همي گويد «وهم لايهتدون»
مرد را پس دين به از دنيا «و مما يجمعون»
همچو قدوسان بود در خلد «فيها خالدون»
چون كني اعراض گويندت «وانتم معرضون»
امر و نهيش را كنم اظهار «كنتم تكتمون»
تا چو حساني نگويندت «فهم لايعقلون»
بگذر از دنيا برون «الا و انتم مسلمون»
در مقام قدس گويند «انهم لايذكرون»
در مقام قرب با روحانيان «ماتشتهون»
نفع او اندر درخت و كوه «مما يعرشون»
گر ز عجز خلق گويند «انهم لايعجزون»
تا به دوزخ در نگويندت «فهم لايؤمنون»
در ره عقبا بگويندت «فهم لايتقون»
تا چو بي شكران نگويندت «فهم لايشكرون»
گويد او را بهر امرش «يفعلوا مايؤمرون»
هم تواند گفت در گورت «وهم لايحزنون»
آيد اندر نامۀ عمرت «وهم لايظلمون»
گفته همچون عامل عالم «فاناعاملون»
سابحون الراكعون الساجدون الآمرون»



در تمجيد و توحيد حضرت باري

	ايا از چنبر اسلام دايم برده سر بيرون
هوا همواره شيطاني شده بر نفس تو سلطان
اگر در اعتقاد من به شكّي تا به نظم آرم
ايا آن كس كه عالم را طبايع مايه پنداري
هيولا چيست اللّٰه‌ست فاعل وين بدان ماند
ترا پرسيد من خواهم ز سرّ بيضۀ مرغي
سپيد و زرد مي‌بينم دو آب اندر يكي بيضه
نگويي از چه معني گشت پر زاغ چون قطران
هما و جغد را آخر چه علت بود در خلقت
نگويي كز چه مي‌گيرد چكاو الحان موسيقار
تفكر كن يكي در خلقت شاهين و مرغابي
يكي چون رايت سيمين هميشه در هوايازان
گريزان اين‌كه چون گردد به‌جان از چنگ او ايمن
عجبتر زين همه آنست مر پرنده مرغان را
يكي را بيشۀ ساوي يكي را وادي آمون
يكي خود را به‌طمع آن به گردون برده چون نمرود
نگيرد باد چنگ آن نشويد آب رنگ اين
نگويي تا چرا كردند نوك و چنگ او زآهن
اگر تو چون مني عاجز در اين معني كه پرسيدم
نمايي هر نباتي را چو مادت هست ز آب و گل
چرا در يك زمين چندين نبات مختلف بينم
همي‌دون مي‌خورند يك آب‌و در يك بوستان رويند
اگر علت طبايع شد وجود جمله را چون شد
ار انگورست و خشخاشست اصل عنصر هر دو
همانا اينكه من گفتم طبايع كرد نتواند
مگر بي‌چون خداوندي كه اهل هر دو عالم را
خداوندي كه آدم را و فرزندان آدم را
خداوندي كه دايم هست اصحاب معاصي را
هميشه بود او بي‌ما هميشه باشد او بي‌شك
كلامش همچو وعدش حق وليكن گفت او مشكل
همو بخشندۀ دولت همو داننده فكرت
كه پنهان كرد جز ايزد به سنگ خاره در آتش
صدف حيران به دريا در دوان آهو به صحرا بر
كه پر كرد و كه آگند از گيا و قطرۀ باران
سپيدي روز صنع كيست در دهر و سياهي شب
هميشه هردو كاهانند و كاهان عمر ما زيشان
چمن بر حقۀ لؤلؤ كه داند كرد در نيسان
ز بعد آنكه چون سيمين سپر گردد در افزودن
كه بندد چون خزان آيد هزاران كلۀ ادكن
كه گرداند ملون كوه را چون روضۀ رضوان
دوار مختلف را متفق با هم كه گرداند
پس آنگه نطفه گرداند وزو شخصي كند پيدا
يكي عالم يكي جاهل يكي ظالم يكي عاجز
يكي همواره با دولت به كام از نعمت باقي
يكي را از بلاساغون رساند در هري روزي
بزرگا پادشاها اوست كز يك آب و يك نطفه
گزيده خسروان بودند زين پيش اندرين عالم
چو عاد و كيقباد و بهمن و كاووس و كيخسرو
ور از يونانيان بقراط و بطلميوس و افلاطون
ور از پيغمبران ادريس و نوح و يونس و صالح
ور از اصحاب پيغمبر عتيق و عمرّ و عثمان
وگر از اوليا مهيار و حيره خالد و خضري
درين عالم ز ريگ و قطرۀ باران بني‌آدم
چو ممكن نيست دانستن شمار مرگ معروفان
تعالا صانعي كاين جمله از آب او پديد آورد
ايا دل بسته در دنيا و فارغ گشته از عقبا
چو عالم را همي‌داني كه فاني گشت خواهد پس
الاهي بندۀ بيچارۀ مسكين سنايي را
اگرچه هست او مطعون به علتها طمع دارد

	
	ز سنت كرده دل خالي ز بدعت كرده سر مشحون
تنت را جهل پيرايه دلت را كفر پيرامون
علي‌رغم تو در توحيد فصلي گوش‌دار اكنون
نهي علت هيولا را كه آن ايدون و اين ايدون
كه رنج بار بر گاوست و آيد ناله از گردون
چه گفتست اندرين معني ترا تلقين كن افلاطون
وز آن يك بيضه چندين گونه مرغ آيد همي بيرون
ز بهر چه دم طاووس رنگين شد چو بوقلمون
چرا شد آن‌چنان مشئوم‌و چون شد اين‌چنين ميمون
نگويي كز چه مي‌بافد تذرو انواع سقلاطون
نگويي از چه معني گشت آن سقطان اين سقطون
يكي چون زورق زرين روان همواره در جيحون
شتابان‌آنكه چون‌ريزد به‌حرص‌وشهوت‌از وي خون
مبيت و مسكن و ماواست ديگر سان و ديگرگون
يكي را قلۀ قاف و يكي را ساحل سيحون
يكي خود را ز بيم آن به آب افگنده چون ذوالنون
يكي‌چون رايت الماسست دگر چون زورق مدهون
نگويي تا چرا دادند رنگ پر اين زاكسون
چه گويي در نباتي تو سزاي حب افتيمون
ز بهر تف خورشيدست چون لطف هوا مقرون
ز نخل و نار و سيب و بيد چون آبي و چون زيتون
به رنگ و نيل و صبر و سنبل و مازو و مازريون
يكي مُمسك يكي مسهل يكي دارو يكي طاعون
چرا دانش برد باده چرا خواب آورد افيون
 نه افلاطون نه غير او به زرق و حيلت و افسون
به قدرت در وجود آورد بي‌آلت به كاف و نون
پديد آورد از ماء معين و از گل مسنون
جناب فضل او مأمن عذاب عدل او مسجون
صفاتش همچو ذاتش حق وليكن سر او محزون
«تعالي ربنا» مي‌گوي و مي‌دان وصف او بي‌چون
همو دارندۀ گيتي همو رانندۀ گردون
كه روياند همي جزوي ز خاك تيره آذريون
رميده و آرميده هردو در دريا و در هامون
دهان اين و ناف آن ز مشك و لؤلؤ مكنون
كه مي‌گردند بر يك دور پشتاپشت چون طاحون
چو صابون از چه از چربو و چربو از چه از صابون
شمر بر غيبۀ جوشن كه داند كرد در كانون
كه كاهد ماه را هر ماه «حتي عادكالعرجون»
كه باشد چون بهار آيد هوا را كلۀ گردون
كه گرداند منقش باغ را چون صحف انگليون
به قدرت در يكي موضع كند هر دو بهم معجون
مثالش محكم و ثابت نهادش متقن و موزون
يكي منعم يكي مفلس يكي شادان يكي محزون
يكي پيوسته با محنت به رنج از اختر وارون
يكي را از پي ناني دواند تا بلاساغون
پديد آورد چندين خلق لونالون و گوناگون
ز رفعت همسر گردون به نعمت همسر قارون
منوچهر و جم و تهمورس و ضحاك و افريدون
بليناس حكيم و هرمز و سقراط و افليمون
حبيب و روح و ابراهيم و لوط و موسي و هارون
علي و سعد و سلمان و صهيب و خالد و مظنون
جنيد و شبلي و معروف شاه توري و سمنون
زهر جنسي كه من گفتم همانا بوده‌اند افزون
ببين تا خود كه داند كرد در عالم حساب ايدون
پس آنگه جمله‌را هم وي به خاك اندر كند مدفون
چه سود از سود امروزين كه فردا هم تويي مغبون
به مهر عالم فاني چرا دل كرده‌اي مرهون
كه هست از دين و طاعتهاي تو درمانده و مديون
بدين توحيد نامطعون جزايي از تو نامطعون



در ستايش خواجه اسعد هروي

	كرد نوروز چو بتخانه چمن
شد چو روي صنمان لالۀ لعل
آفتاب حمل آنگه بنمود
از گريبان شكوفه بادام
هم كنون غنچۀ پيكان كردار
باغ شد چون رخ شاهان ز كمال
مرغ ناليد به گلبن ز فنون
ابر چون خامۀ خواجه به سخا
خواجه اسعد كه عطاي ملكش
آنكه تا سيرت او شامل شد
آنكه تا بخشش او جاي گرفت
پيش يك نكتۀ آن دريا دل
علمها دارد سرمايۀ جان 
نكتۀ رايش اگر شمع شود
ذرۀ خلقش اگر نشر شود
گر رسد مادۀ عونش به عروق
ور وزد شمّت عزمش به دماغ
شادباش اي سخن از دو لب تو
به سخن چونت ستايم بر آنك
گردن عالمي از بخشش زر
خاصه از جود تو دارد پدرم
همه مهر تو نگارد به روان
از بسي شكر كه گفتي ز تو او
ليكن از ديده بناميزد باز
من چو جاني‌ام نزديك پدر
پدرم تا كه رضاي تو خرد
بنگر اي جان كه اوصاف تو تا
تا نگويي تو مها كين پسرك
كاين چراغي كه برافروخته‌اند
تو ببيني كه به يك ماه چو ماه
پسري داري هم نام رهي
زآنكه نيكو كند از همنامي
تا بود كندي خنجر ز سنان
باد بنياد وليِّ تو جنان
شاخ سعد از طرف بخت برآر
رايت ناصح چون تيغ بدار

	
	از جمال بت و بالاي شمن
شد چو پشت شمنان شاخ سمن
ثور كردار به ما نجم پرن
پرستاره‌ست جهان را دامن
كند از سحر ز بيجاده مجن
شاخ چون زلف عروسان ز شكن
باد بيزاست درختان ز فتن
چون دل خواجه بياراست چمن
داد خلق حسن و خلق حسن
خصلت سيّئه بگذاشت وطن
رخت برداشت ز دل رنج و حزن
شد چو خرمهره همه دُرّ عدن
كارها داند پيرايۀ تن
بودش دايرۀ شمس لگن
ياد نارد كسي از مشك ختن
روح محروم نشيند ز شجن
ديده معزول بماند ز وسن
همچو دُرّ عدن از لعل يمين
مدح تو بيشتر آمد ز سخن
كردي آراسته از شكر و منن
طوقي از منت اندر گردن
همه مدح تو سرايد به دهن
عاشق خاك درت بودم من
بيش از آنست كه بردم به تو ظن
جان او باز مرا همچو بدن
جاني آورد به نزد تو ثمن
چه دُرافشانده ز درياي فطن
دُردي آورد هم از اول دن
گر ز سعي تو ببايد روغن
كند از مهر تو عالم روشن
از تو مي خدمت او جويم من
خدمت خواجه حسن بندۀ حسن
تا بود تيزي خنجر ز فسن
باد بنگاه عدويِ تو دمن
بيخ نحس از چمن عمر بكن
گردن دشمن چون شمع بزن



❊❊❊

	بس كه شنيدي صفت روم و چين
تا همه دل بيني بي‌حرص و بخل
زر نه و كان ملكي زير دست
پاي نه و چرخ به زير قدم
رخت كياني نه و او روح‌وار
رسته ز ترتيب زمين و زمان
سلوت او خلوتي اندر نهان
بوده چو يوسف بچه و رفته باز
زير قدم كرده از اقليم شك
كرده قناعت همه گنج سپهر
كرده براعت همه تركيب عقل
با نفسش سحر نمايان هند
اول و آخر همه سر چون عنب
روح امين داده به دستش چنانك
نظم همه رقيه ديو خسيس
كشوري اندر طلب و در طرب
با دل او خاك مثال ينال
حكمت و خرسندي و دينش بشست
دشت عرب را پسر ذواليزن
عافيتي دارد و خرسنديي
گاه ولي گويد هست او چنان
او ز همه فارغ و آزاد و خوش
خشم نبودست بر اعداش هيچ
خشم ز دشمن بود و حلم ازو
خشمش در دين چو ز بهر جگر
كي كله از سر بنهد تا بود
مشتي از اين ياوه درايان دهر
يك رمه زين ديو نژادان شهر
گه چو سرين‌ست مر او را سرون
بر همه پوشيده كه هم زين دو حال
پيش كمال همه را همچو ديو
سوي خيال همه يكسان شده
وز شره لقمه شده جمله را
لاف كه هستيم سنايي همه
آري هستند سنايي وليك
گرچه سوي صورتيان گاه شكل
ليك در آنست كه داند خرد
بس وحش آمد سوي دانا رحم
كانچه گزيدست به نزد عوام
كانچه دو صد باشد سوي شمال
گرچه به لاف و به تكلف چنو
اين همه حقا كه سوي زيركان

	
	خيز و بيا ملك سنايي ببين
تا همه جان بيني بي‌كبر و كين
جونه و اسب فلكي زير زين
دست نه و ملك به زير نگين
تخت برآورده به چرخ برين
جسته ز تركيب شهور و سنين
دعوت او دولتي اندر كمين
تا فلك از جذبۀ حبل‌المتين
تا به نهانخانۀ عين‌اليقين
در صدف گوهر روحش دفين
در كنف نكتۀ نظمش مبين
در هوسش چهره گشايان چين
ظاهر و باطن همه دل همچو تين
داده به مريم زره آستين
نكتۀ او زادۀ روح‌الامين
از نكت رايش و او زان حزين
با كف او سنگ نگين تكين
تا چه كند ملك مكان مكين
خاك عجم را پسر آبتين
اينت حقيقت ملك راستين
گاه عدو گويد بود اين چنين
چون گل و چون سوسن و چون ياسمين
چشم نديدست بر ابروش چين
كو ز اثير آمده او از زمين
سركه بود تعبيه در انگبين
ابليس از آتش و آدم ز طين
جان كدرشان ز انا در انين
با همه‌شان كبر و حسد هم قرين
گه چو سرون سخت مر او را سرين
مهترشان زين دو صفت شد لعين
كور شده ديدۀ ما بين بين
گربۀ چوبين و هزبر عرين
مزرعۀ ديو تكاوش انين
در غزل و مرثيه سحر آفرين
از سرشان جهل جدا كرده سين
زير تك خامه چو دين‌ست دين
چشمۀ حيوان ز نم پارگين
گرچه جنان آمد نزد جنين
نيست سوي خاص بر آنسان گزين
بيست شمارند به سوي يمين
نظم سرايند گه آن و گه اين
گربه نگارند نه شير آفرين



در مدح بهرامشاه

	در ميان كفر و دين بي‌اتفاق آن و اين
هركجا عشق من و حسن تو آيد بي‌گمان
حسن خوبان بزم باشد كي بود بي هاي و هوي
هيچ وقت ايمن نبودند از زبان ناكسان
چه نكوتر زآنكه آيد عاشقي در مجمعي
آن يكي گويد فلان ناپاك فاسق را نگر
حسن و عشق از كفر و فسق آيد به معني پس بود
عاشقي را كاسمان رنجه ندارد هر زمان
هست پيدا از ميان سينۀ آزادگان
گر بدرّد پوستين عاشقان گردون رواست
اي رسيده هر شبي از انده هجران تو
با توام در خانه مي‌دانند و من بر آستان
نقش هريك تار موي از قند ز شب‌پوش تست
هر زمان آيد ندا اندر دل هر عاشقي
هركجا چشم چو آهوي تو شد تازان چو يوز
انگبين از نحل زايد ليكن اندرگاه عشق
اي لبت را گفته رضوان نوش باش اي زود مهر
گرچه خود را عشقباز راستين ننهم از آنك
ماهروي راستين خوانم ترا باري چو يافت

	
	گفتگويست از من و تو مرحبا بالقائلين
در نه پيوندد خرد با كاف كفر و دال و دين
عشق مردان رزم باشد كي بود بي هان و هين
عاشقان پرنياز و دلبران نازنين
باغ معني در جنان و داغ دعوي در جبين
وآن دگر گويد كه بهمان شوخ كافر را ببين
تيغ حيدر بيد چوب و آب كوثر پارگين
در زمين باشد بسي به زآنكه باشد بر زمين
عشق همچون خلد و عاشق درميان چون حور عين
كي زيان دارد كه اندر خلد نبود پوستين
بانگ من چون حسن تو در آسمان هفتمين
«نحن محرومين» نوشته بر طراز آستين
كاي بلا بيرون خرام اي عافيت عزلت گزين
كاي خرد ديوانه گرداي صبر در گوشه‌نشين
مصلحت بر گاو بندد بنگه شير عرين
نحل زايد بهر من زآن دو لب چون انگبين
وي لبت را گفته شيطان ديرزي اي دير كين
نيستم چون عاشقان راستين در گل دفين
روي چون ماه تو نور از روي شاه راستين



در نعت رسول اكرم (ع)

	اي گزيده مر ترا از خلق رب‌العالمين
از براي اينكه ماه و آفتابت چاكرند
خال تو بس با كمال و فضل تو بس با جمال
نقش نعل مركب تو قبلۀ روحانيان
مرگ با مهر تو باشد خوشتر از عمر ابد
اي سواري كت سزد گر باشد از برقت براق
بر تن و جان تو بادا آفرين از كردگار
از براي اينكه تا آسان كند اين دين خويش
جبرييل ار نام تو در دل نياوردي به ياد
اين صفات و نعت آن مردست كاندر آسمان
نور رخسارت دهد نور قبولش را مدد
زين سبب مقبول او شد فتنه‌اي بر شرك كفر
زين قلم زن با قلم گر تو نباشي هم نشان
اي سنايي گر ز دانايي بجويي مهر او
اژدهاي عشق را خوردن چه بايد اي عجب

	
	آفرين گويد همي بر جان پاكت آفرين
مي طواف آرد شب و روز آسمان گرد زمين
روي تو نور مبين و رأي تو حبل‌المتين
خاكپاي چاكرانت توتياي حور عين
زهر با ياد تو باشد خوشتر از ماه معين
بر سرش پروين لگام و مه ركاب و زهره زين
جبرييل از آسمان بر خلق تو كرد آفرين
آدمي از آدم آرد حور از خلد برين
نام او در مجمع حضرت كجا بودي امين
از براي طلعتش مي‌تابد اين شمس مبين
سايه زلفت شب هجرانش را باشد كمين
زين سبب مقصود او شد سغبه‌اي در راه دين
وين قدم زن با ندم گر تو نباشي هم‌نشين
جز كمالش را مدان و جز جمالش را مبين
گاه شرك از كافران و گاه دين از بواليقين



دعوت به زهد و ستايش سيد فضل‌اللّٰه

	هركه را ملك قناعت شد مسلم بر زمين
عزّ دين از جاه دنيا كس نجست اندر جهان
رستگاري هر دو عالم در كم‌آوازي بود
مر ترا گفتند دست از مردمان كوتاه كن
نامۀ كوته نكو باشد به هنگام حساب
اي برآورده سر كبر از گريبان نفاق
سبلت خود پست كردي دولت مستيت از آن
تو به خرسندي بدل كن حرص را گر مردمي
هيچ بيرون نيست كار اين جهان از نيك و بد
يك زمان ز آب شريعت آتش شهوت بكش
دل چو مردان سرد كن زين خاكدان بي‌وفا
ظاهري زيبا و نازيبا مر او را باطني
شاه را گويي كه مال اين و آن غارت مبر
روي چون طابون و اندر زير آن طابون طمع
از چنين بيشه چه جويي نزد هركس آبروي
وقت دادن موش تر باشي چو بستاني چرا
خود سزاي سبلت تو دولت شه كرد و بس
تو چرا از طيلسان چندين ترفع مي‌كني
نيك بختيت آرزو باشد فضول از سر بنه
سيد فرزانه فضل‌اللّٰه بي مثل آنكه هست
آنكه اندر حق او يك رنگ بينم در جهان
آنكه نايد گر به دست آيدش برپا شد همه

	
	ز آسمان بر دولت او آفرين باد آفرين
جاه دنيا را چكارست اي پسر با عز دين
از بدانديشان بترس و با كم‌آزاران نشين
تو چرا چون ابلهان كوتاه كردي آستين
جامۀ كوته چه خواهي كرد اي كوتاه‌بين
نه به رعناييت يار و نه به قرّايي قرين
پستي و هستي بد آيد هستي و پستي گزين
كاولين نعم‌البدل شد آخرين بش‌القرين
رحمت فردوس از آنست و عذاب گور ازين
پس عوض بستان تو ديوي را هزاران حور عين
آنگهي بستان كليد قصر فردوس برين
از درون چون سركه باشد وز برون چون انگبين
پس ز شاه افزون طمع داري به مال آن و اين
آنت كاري با تهور اينت كاري سهمگين
به بود زين آبرو اي خواجه آب پارگين
در نيابد گَرد شبديز ترا شير عرين
شاه را دولت چنان باشد ترا سبلت چنين
طيلسانست آنكه داري يا پر روح‌الامين
روبر سيد شو و از خوان او نان‌ريزه چين
آفتاب خاندان طيبين و طاهرين
خواه‌گويي تاج باش و خواه‌گويي پوستين
گنج باد آورد ز استظهار ميرالمؤمنين



از زبان منجم ماوراء‌النهر كه تقويم آورده بود گفته است
	اي امين شاه و سلطان و امير ملك و دين
خلق را در دين و دنيا از براي مصلحت
بر تو غيب آسمان چون عيب عالم ظاهرست
ني بدان آوردم اين تقويم تا ز احكام او
من نكو دانم كه پيش رأي تو نقاش وهم
زآن وسيلت ساختم خود را و گر نز روي عقل
گر يكي تقويم داري گو دوباش از بهر آنك
خواجه را اندر خزان بل تا دو باشد بوستان
بر سپهر تو چه تنگي كرده باشد آفتاب
ماوراءالنهري و صفرايي تواند اين طايفه
اين چنين صفرا ز سركه و انگبين كي به شود
سركه اينجا طبع من شد انگبين احسان تو
شين دين اندر غريبي از همه رسواترست
تا يمين‌ست و يسار اندر بزرگي و شرف

	
	زبدۀ دور زماني عمدۀ روي زمين
عروة‌الوثقي تويي امروز و هم حبل‌المتين
زآنكه چون عقلي و جان هم پيشوا هم پيش‌‌بين
بازداني راز گردون در شهور و در سنين
نقش كردست اين همه احكام در لوح يقين
بر لب دجله بنفروشد كس آب پارگين
هركجا نوشك نشايد هم نشايد انگبين
غرچه را در مهرگان بل تا دو باشد پوستين
در بهشت تو چه رحمت كرده باشد حور عين
خاصه چون باشند با صفرا و سودا همنشين
كانگبين از مستعان سازي و سركه از مستعين
من چو در سركه فزودم تو مكن كم ز انگبين
باز خر يك ره مرا از شين دين اي زين دين
يمن بادت بر يسار و يسر بادت بر يمين



خطاب به خواجه قوام‌الدين ابوالقاسم

	تا سراپرده زد به عليين
از پي آبروي راهش را
وز پي قدر خويش صدرش را
شد عراق از نگار خامۀ او
در شكر خواب رفت فتنه ازو
دولتش بر كسي كه چشم افگند
تا بجنبيد عدل او بگريخت
بر گرسنه چو زاغ شد در زخم
بر برهنه چو سير كرد از رحم
بر فلك نور پاش رويش بس
در زمين كار ساز جودش بس
چون گل از نم همي بخندد ملك
تا نه بس روزگار چون خورشيد
اي ز فر تودين و ملك چنان
حق گزيدت پي صلاح جهان
خاك پايت همي به ديده برند
اي ز جاه جهان به بام جهان
اي مفرح جهان جسمي را
چشم درد مرا مبند از عز
دل گرم مرا بساز از لطف
من نگويم كه اين بدست وليك
پيش چون من گرسنه كس ننهد
كردش اكرام خود خيل وليك
تا تو اي خضر عصر در شهري
گاه دربان مارم از بر كوه
اي پي سهم خشت دارانت
اي زمين خوش مرا مكن ناخوش
زين و مركب ترا مرا بگذار
شهپر جبرييل مركب اوست
بر تن و جان من گماشت فلك
اين يكي گويدم كه برگو هان
گرچه گنگي بيا و شعر بخوان
اين بترساندم به آن الملك
اين براند به لفظ چون دشنه
من به زاري به هر گيا گويان
مسكن خود گذاشتم به شما
من به چشم شما كسي شده‌ام
جز به كژ كژ همي فزون نشود
گاهم آن گويد اي كذا و كدا
يك دم آن باد سبلتت بنشان
پيشم آرد دوات بن سوراخ
هان و هان در بروت من بندد
زود كن يك دو كاغذم بنويس
گرچه صد كار داشتم در مرو
چرب شيرينش اينكه بر خواند
زحمت ره چگونه خواهد بود
حق به دست من و من از جهال
بحمداللّٰه كه نيستند اين قوم
زآنكه نايد قوام باري هيچ
همه هم صورتند و هم سيرت
من ندانم كيم كزين درگاه
من چه دانم كمال حضرت تو
اين چنين دولتي مرا جويان
آري آري ز ضعف باشد اگر
صورت ار با تو نيست جان با تست
روح عيسي ترا چه جويي رنج
دُرّ شاهان تراست آنچه بماند
مهر چون عجز شب پرك ديدست
گرچه از خوي بنده گرم شوند
همه صفراي خواجگان ببرد
تا ز روز و شبست در عالم
مادت و مدت بقاي تو باد

	
	قدر صدر اجل قوام‌الدين
آب زد ز آبروي روح‌امين
بست روح‌القدس به عرش آذين
خوش لقا چون نگارخانۀ چين
از سرانديب تا به قسطنطين
نيز در ابرويش نبيني چين
فتنه در خواب و ظلم در سجين
چون سر زخمه مخلب شاهين
چون تن شير پنجه شير عرين
چون قمر را سيه كند تنين
چون زحل در كف آورد شاهين
تا گرفت از جمال او تزيين
خاك زرين كند براي رزين
كه جهان از ورود فروردين
حق‌گزين كي بود چو خلق گزين
همه دارندگان خلد برين
مترقي به جذب حبل متين
از تو روح رهي چراست حزين
چشم بندي ز آفتاب مبين
گل شكر را به جاي افسنتين
من نيم در خور چنين تمكين
قرص خورشيد و خوشۀ پروين
نخورد جبرييل عجل سمين
بنده را غول همرهست و قرين
گاه مهمان مور زير زمين
خشت دارم چو مردگان بالين
كه مكافات آن نباشد اين
تا شوم زين پيادگي فرزين
چكند جبرييل مركب و زين
هرچه ابليس را ينال و تكين
وآن دگر گويدم كه برجه هين
ورچه كوري درآ و صدر ببين
وآن اميدم كند به اين الدين
وآن بخواند به ريش چون زوبين
كاي ز گرگان نبيرۀ گرگين
می چه خواهيد از من مسكين
ورنه كس نيستم به چشم يقين
مأتين جز به چپ نشد عشرين
گاهم اين گويد اي چنين حنين
در وثاق آي با كيا بنشين
قلم سست و كاغذ پر زين
كه شوم در عرق چو غرقۀ هين
شعر پيشين و شعر باز پسين
ليك بهر تو رفتم از غزنين
به گناهي در آيت از «والتين»
هركجا رحمت قبول چنين
در ملامت چو صاحب صفين
در حريم قوام حرمت بين
از كسان اجل قوام‌الدين
همه هم نسبتند و هم آيين
خلق در شاديند و من غمگين
خر چه داند جمال حورالعين
من گريزان چو زوبع از ياسين
گرد دوشيزه كم تند عنين
عاشق و بنده و رهي و رهين
دم آدم ترا چه خواهي طين
صدفست آن بمان به راه نشين
گر درو ننگرد نگيرد كين
خواجگان عجول كبر آگين
ذوق اين قطعۀ ترش شيرين
مادت سال و ماه و مدت و حين
رفته و ماندۀ شهور و سنين
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	اي مقتداي اهل طريقت كلام تو
تأثير كرد صدق تو در سينه‌ها چنانك
نام تو چون وراي زمانست و عقل و جان
چون نفس ما و نفس تو كشتۀ حسام تست
اي باطن تو آينۀ ظاهرت شده
عشقت چو جوهريست كه بي تو ترا مقيم
معذور دار ازينكه درين راه مر مرا
دانم ز روي عقل كه تو صورتي نه‌اي
لب محرم ركاب تو ماند كه بوسه داد
ليك آن زمان ز عشق تو بر نعل مركبت
اي عامۀ رسوم و همه شهر خاص تو
نفس الفـ شدي تو ز تجريد چون ز عشق
اكنون نشانش آنكه ز سينه به جاي موي
واميست دوست را ز ره عشق بر تو جان
چندي تو بر دوام چه سازي مدام وام
چون پست همتان دگر در طريق عشق

	
	اي تو جهان صدق و جهاني غلام تو
شد بي‌نياز مستمع از شرح نام تو
كي مردم زمانه درآيد به دام تو
برنده باد بر تو و ما بر ما حسام تو
برداشته ز پيش تو لحم و عظام تو
با من نشانده دارد و تو در مقام تو
پرواي تو نمانده ز شادي سلام تو
ور نه بديده روفتمي گرد گام تو
زيرا نبود واقف وقت كلام تو
دل صدهزار بوسه همي زد به نام تو
وي خاصۀ خداي و همه خلق عام تو
پيوسته گشت با الفت عين و لام تو
جز حرف عاشقي ندماند مسام تو
ليكن مباد توخته صد سال وام تو
از وام خود جدا شو آنك دوام تو
هرگز مباد گام تو مأمور كام تو
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	اي تماشاگاه جانها صورت زيباي تو
چرخ گردان در طواف خانۀ تمكين تو
چون خجل كردي دو عالم را پديد آمد ز رشگ
پاسبانان در و بام تواند اجرام چرخ
خلد را نور جمال از روي جان افروز تست
كو يكي سلطان درين ايوان كه او هم تخت تست
كي فتد در خاك هنگام شفاعت گفت تو
در شب معراج همراهت نبودي جبرييل
تابرونت آورد يزدان از نگارستان غيب
اي مبارز راكبي كز صخره تا زهره بجست
عرش چون فردوس اعلا سايبان تخت تست
گشت سيراب از شراب علم تو خلق دو كون
اي دريغا گر بدندي تا بديدندي به چشم
آن يكي از ديده كردي خدمت نعلين تو
در بهشت از بهر خودبيني نباشد آينه
نيست اميد سنايي در مقامات فزع

	
	وي كلاه فرق مردان پاي تابۀ پاي تو
عقل پير احسنت گوي حكمت برناي تو
كحل ما زاغ‌البصر در ديدۀ بيناي تو
نايبان اندر زمين هستند شرع آراي تو
حور را عطر عذار از موي عنبرساي تو
كو يكي رستم درين ميدان كه او همتاي تو
اي نديده بر زمين كس سايۀ بالاي تو
گر براق او نبودي همت والاي تو
هر دو عالم كرد در حين روي سوي راي تو
خنگ زيور مركب خوش گام ره‌پيماي تو
زانكه بهر خود ندارد سايبان مولاي تو
چون نگه كرديم تا لب بود پر درياي تو
هم خليل و هم كليم آن حسن روح‌افزاي تو
وان دگر از مژه رفتي بي‌تكلف جاي تو
آينۀ سيمين‌بر آن آنجا بود سيماي تو
جز كف بخشنده و مهر جهان بخشاي تو



در مرثيۀ تاج‌الدين ابوبكر

	اي برده عقل ما اجل ناگهان تو
اي شاخ نو شكفته ناگه ز چشم بد
محروم گشته از گهر عقل جان تو
جان تو پاسبان بقاي تو بوده باز
هنگام مرگ بهر جواني و نازكيت
اي آفتاب جان من از لطف و روشني
گر آب يابدي تنت از آب چشم من
اي تاج تا قرين زمين گشته‌اي چو گنج
تاج ملوك را سر تختست جايگاه
اي وا دريغ از آن دل بسيار مهر تو
بردار سر ز بالش خاك از براي آنك
يك ره به عذر لعل شكرپاش برگشاي
ني‌ني چه جاي عذر و عتابست و آشتي
شد تيره همچو موي تو روي چو ماه تو
تابوت را كه هيچ كسي تاجور نديد
مرگ آخر آن طويلۀ گوهر فرو گسست
خاك آخر آن دو دانۀ ياقوت نيست كرد
يارب چه آتشيست فراقت كه تا ابد
اي كاج دانمي كه در آنجاي غمكشان
باري بدانمي كه پر از خاك گور شد
باري بدانمي كه چگونه‌ست زير خاك
باري بدانمي كه بگو از چسان بريخت
دانم كه لاله‌وار چو خون گشت و بتركيد
گنج وفا و خدمت تو بود ذات من
تاجي به زير خاك نديدم جز آن خويش
بودي وفا ميان من و تو مقيم پار

	
	وي در نقاب غيب نهان گشته جان تو
تابوت شوم روي شده بوستان تو
معزول مانده از سخن خوش زبان تو
با دزد عمر گشته قرين پاسبان تو
خون مي‌گريست بر تو همي جانستان تو
خر پشتۀ گلين ز چه شد سايبان تو
شاخ فراق رويدي از استخوان تو
چون تاج خم گرفت قد دوستان تو
در زير خاك تيره چرا شد مكان تو
اي وا دريغ از آب لب شكّرفشان تو
دلها سبك شدست ز خواب گران تو
كاينك رهي به آشتي آمد به خوان تو
رفتي چنانكه باز نيابم نشان تو
شد چفته همچو زلف تو سرو روان تو
آخر بيافت اين شرف اندر زمان تو
كز وي ستاره ديد همي آسمان تو
كز تاب او پديد همي شد نشان تو
دودي كبود سر زند از دودمان تو
تو پيش ريخت خواهي يا پرنيان تو
آن شكّرين چو غاليه داني دهان تو
آن تيغ آب دادۀ بسيار دان تو
آن زلف تاب دادۀ عنبرفشان تو
آن در ميان نرگس و گل ديدگان تو
تاج عطا و طلعت من بود جان تو
گنجي ميان آب نديدم جز آن تو
اكنون عطا ميان خدا و ميان تو



دريغا گويي از نااهلي روزگار

	جهان پر درد مي‌بينم دوا كو
ور از دوزخ همي ترسي شب و روز
بهشت عدن را بتوان خريدن
خرد گر پيشواي عقل باشد
ز بهر نان و جان تا بام يابي
مگر عقل تو خود با تو نگفتست
درين ره گر همي جويي يكي را
به دعوي هركسي گويد ترا ام
سراسر جمله عالم پر يتيمست
سراسر جمله عالم پر ز شيرست
سراسر جمله عالم پر زنانند
سراسر جمله عالم پر شهيدست
سراسر جمله عالم پر امامست
سراسر جمله عالم پر ز مردست
سراسر جمله عالم پر حديثست
سراسر جمله عالم پر ز عشقست
سراسر جمله عالم پر ز پيرست
سراسر جمله عالم پر ز حسنست
سراسر جمله عالم پر ز دردست
سراسر جمله عالم پر ز تختست
سراسر جمله عالم پر ز مرغست
سراسر جمله عالم پر ز پيكست
سراسر جمله عالم پر ز مركب
سراسر كان گيتي پر ز مس شد
سنايي نام بتوان كرد خود را

	
	دل خوبان عالم را وفا كو
دلت پر درد و رخ چون كهربا كو
وليكن خواجه را در كف بها كو
پس اين واماندگان را پيشوا كو
چو برگ توت گشتي توتيا كو
قبا گيرم بيلفنجي بقا كو
سحرگاهان ترا پشت دوتا كو
وليكن گاه معني‌شان گوا كو
يتيمي در عرب چون مصطفا كو
ولي شيري چو حيدر با سخا كو
زني چون فاطمه خيرالنسا كو
شهيدي چون حسين كربلا كو
امامي چون علي موسي‌الرضا كو
ولي مردي چو موسي با عصا كو
حديثي چون حديث مصطفا كو
ولي عشق حقيقي با خدا كو
ولي پيري چو خضر با صفا كو
ولي حسني چو يوسف دلبربا كو
ولي دردي چو ايوب و دوا كو
ولي تخت سليمان و هوا كو
ولي مرغي چو بلبل با نوا كو
ولي پيكي چو عمر باد پا كو
ولي مركب چو دلدل خوش روا كو
ز مس هم زر نيامد كيميا كو
وليكن چون سناييشان سنا كو
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	سر به سر دعويست مردا مرد معني‌دار كو
كرد اگر معنيست من معني همي خواهم ز تو
باستان دعوي نبود آخر زمان معني نماند
چون غليواژند خلقان بر شده نزديك چرخ
چيستي؟ مرغي ستوري آدمستي بازگو
ور طريقت سست داري كو تفكرها و فهم
ور مجسطي‌وار عقلي دور داري از خطا
راه با همره روي همره نگويي تا كجاست
ور به شرع سيدي آگاهي از سرّ خداي
ور پي بوبكر خواهي رفت بعد از مصطفا
ور به كوي عُمّري كو داد و كو مشك و مهار
ور در عثمان گرفتي شرم كو و حلم كو
ور همي گويي كه هستم چاكر شير خداي
گر تويي شبلي به يك سجده بنه ده روزه خوان
ور همي گويي كه چون بهلول من ديوانه‌ام
اينهمه كردي كه گفتم وز همه پرداختي
اي سنايي گر ترا تا روز محشر در شمار

	
	تيزبيني پاكدستي رهبري غمخوار كو
گفت اگر دعويست با حق مر ترا گفتار كو
ور تو گويي هست از اين معني ترا آثار كو
داده آوازي به ياران كي كسان دار كو
ور به راه آدمي چون آدمت هنجار كو
ور به كوي مردماني عقل عقل آوار كو
تجربتهاي فنون قبۀ زنگار كو
دين اگر با يار داري مرد مردا يار كو
آب حنا بر تريد و سنگ بر رخسار كو
پاي بر دندان مار و دست بر دينار كو
يك دراعۀ هفده من ده سال يك دستار كو
سينۀ روشن بدين و ديدۀ بيدار كو
تن فداي تيغ و جان در خدمت دادار كو
ور جنيدي شست روزه معدۀ ناهار كو
برنشسته بر پلنگ و در دو دستت مار كو
گاه آن آمد كه گويي اي ملك ديدار كو
پيش خوانده گفته را با گفته‌ها كردار كو



❊❊❊
	راه دین پيداست ليكن صادق دين‌دار كو
عالمي پر دوالخمارست از خمار خواجگي
ديو مردم‌بين كه خود را چون ملايك ساختند
گر به بوي و رنگ گويي چون گلم پس همچو گل
معلف اسبان تازي را خران بگرفته‌اند
گشت پر طوفان ز نااهلان زمانه چون كنم
هست پنجه سال تا تو لاف مردي مي‌زني
طور هست و «لن تراني» ليك چون موسي ترا
پيش ازين در راه دين بد صدهزار اسفنديار
يك جهان بوبكر و عثمان و علي بينم همي
در ره هل من يزيد عاشقي مرجانت را
گر به جنت در به دوزخ رخت بنهي پس ترا
هم ز وصل و هم ز محنت چون محبان هر زمان
بي‌رجا و خوف گر گويي كه هستي خاك و باد
هودج از معشوق و ربع از عاشقان خالي بماند
زين‌سخن‌چندان‌كه خواهي‌خوانده‌ام درگوش عقل
رفت گبري پيش گبري گفت هم كيش توام
تو همي گويي كه شب تا روز اندر طاعتم
طرفه مرغان بر درخت دين همي نالند زار
چشم موسي تار شد بر طور غيرت ز انتظار
او ريا گر دم فرو بربست از اسرار شوق
سالها شد تا چو بلبل جملگي گفتي نكرد
كي نهي در راه هستي تو زمام نيستي
گيرمت بوبكر نامت چون نداري صدق او
چون همي‌خواهي‌كه عمّاري بوي برساق عرش
با فرشته صلح كردي اي رفيق مدعي
ور ز راه نيكبختي خلوتي بگزيده‌اي
هم‌بدين وزن اي پسر پور خطيب گنجه گفت:

	
	يك جهان معشوق بينم عاشق غمخوار كو
اي دريغا در جهان يك حيدر كرار كو
با چنين ديوان بگو بند سليمان‌وار كو
مر ترا پايي پر از خاك و سري پر خار كو
در چنين تشويش ملك اي زيركان افسار كو
آن دعاي نوح و آن كشتي دريار بار كو
پس چو مردان يك دمت بي‌زحمت اغيار كو
آن تجلاي جلال و وعدۀ ديدار كو
گرد هفت اقليم اكنون يك سپه‌سالار كو
آن حيا و حلم و عدل و صدق آن هر چار كو
آن اناالحق گفتن و آن دجله و آن دار كو
سينه و ديده گهي پر نور و گه پر نار كو
چهره همچوي لاله‌زار و ديده لؤلؤ بار كو
پس بجاي باد و خاك آرامش و رفتار كو
در ديار دردمندان يك در و ديّار كو
ليكن اندر دهر مردي عاقل و هشيار كو
گبر گفت ار چون مني پس بر ميان زنار كو
پس نشان طاعتت بر روي چون دينار كو
اندر آن گلزار جانت را نواي زار كو
جلوۀ توحيد و برق خرمن اشرار كو
از لب داوود صوتي به ز موسيقار كو
پس چو باز آخر دمي كردار بي‌گفتار كو
مردۀ زنده كجا و خفتۀ بيدار كو
باري آن دندان مار و زخم آن در غار كو
در ره اسلام عشق بوذر و عمّار كو
پس به دارالملك دين با اهرمن پيكار كو
چون سنايي پس تنت بيكار و جان در كار كو
«نوبهار آمد نگارا بادۀ گلنار كو»



❊❊❊

	اي سنايي عاشقي را درد بايد درد كو
پيش نوك ناوك دلدوز جانان روز حكم
در همه معدن ز تف عشق چون ياقوت و زر
نقشبند عقل و جان را در نگارستان عشق
محرمان را در حريم عشق چون نامحرمان
شب روان را از پي زلف شب و رخسار روز
از دي و امروز و فردا گر بگويد جان فرد
از براي اُنس جان اندر ميان انس و جان
گر همي دعوي كني در مجلس افروزي چو شمع
ور كمال ناقصان جويي همي بي علتي
در زواياي خرابات از چنين مستان هنوز
بر درختي كاين چنين مرغان همي دستان زدند
زآتش و باد وز آب و خاك ايشان يادگار

	
	بار حكم نيكوان را مرد بايد مرد كو
طرقوا گويان جان را بانگ بَردا بَرد كو
بي‌اميد و بيم اشك لعل و روي زرد كو
زآن مي صاف ابد عمر ازل پرورد كو
كعبه نقش كعبتين و سبحۀ مهرۀ نرد كو
چون سپيده دم دم صافي و باد سرد كو
پس ترا جان از دي امروز و فردا فرد كو
يك رفيق هم سرشت و هم دم و هم درد كو
پس براي جمع همچون شمعت از خود خورد كو
همچو گردون گرد گرد تنت گردا گرد كو
چند گويي مرد هست ار مرد هست آن مرد كو
زآن درخت امروز شاخ و بيخ و برگ و ورد كو
يك فروغ و يك نسيم و يك نم و يك گرد كو



در مدح بهرامشاه

	جويندۀ جان آمده اي عقل زهي كو
آمد سبب عشق در اصحاب دلي كو
اين نعمت جان را كه به ناگاه درآمد
اين نطع پر از اسب و پياده و رخ و پيلست
چون نيست قبولي به سوي درد شما را
اي زخمه زنان شد چو بهشتي ز رخش صدر
عيسي و خرش هر دو چو در مجلس مااند
گفتند كه آن روي چو مه را شبهي هست
در روز و شب چرخ چو زلف و رخ او كو
صاحب خبري رنگ سپيدست و سياه‌ست
جز چهره و جز غمزۀ او در صف ايام
اي خازن فردوس بگو كز پي نزهت
بر گوشۀ خورشيد جز اين يوسف جان را
معتوه شد از جستن معشوق سنايي
در كارگه جور گرفتم كه چو او هست
بهرام فلك را ز پي قُبله و قِبله
خردان و بزرگان فلك را به گه سعد

	
	دلخواه جهان آمده‌اي قوم خهي كو
آمد كُه بيجاده در آفاق كَهي كو
اي سرد مزاجان ز دل و جان شرهي كو
بر نطع شما آخر فرزين و شهي كو
در ماتم بي‌دردي تاريك رهي كو
در صدر بهشت از ره داوود رهي كو
آنرا چو سماع آمد اين راگيهي كو
آن سلسلهاي شبه گوان را شبهي كو
روز و شب پيوسته به زير كلهي كو
اين هر دو چو آن هر دو سپيد و سيهي كو
روي همۀ دولت و پشت سپهي كو
در خلد برين روي چنين جايگهي كو
با آب گره كرده نگونسار چهي كو
خود در دو جهان سوختۀ بي‌عتهي كو
در بارگه عدل چو بهرام شهي كو
چون پايگهش پيشگه هيچ مهي كو
جز با شه ما باد گران پنج و دهي كو



❊❊❊

	دلي از خلق عالم بي‌غمي كو
درين عالم دم و غم جفت بايد
نگويي تا كه درد عاشقي را
به عشق اندر ز بيم هجر بنماي
اگر مردان عالم كمزنانند
حكايت چند از ابليس و آدم
جهان ديو طبيعت جمله بگرفت
اگر دعوي كني در ملك بنماي
سليمان‌وار اگر خواهي همي ملك
چو در دين برخلاف امر و نهيي
همه سور هواي نفس سازند
به شرع اندر ز بهر طوف كعبه
بجز در عالم تسليم و تحقيق
ز بهر عدت گور و قيامت
چو در ني بست تن ايمن نشستي
همه گويندۀ فسق و فجوريم
براهيمان بسي بودند ليكن
به عالم در فراوان سنگ و چاهست
سنايي‌وار در عالم تو بنگر
اگر فارغ شدي در دين ز دنيا

	
	برون از عالم دل عالمي كو
مرا غم هست باري همدمي كو
بجز مرگ از دواها مرهمي كو
كه تا از خلق عالم خرمي كو
ترا زآن كمزدن آخر كمي كو
همه ابليس گشتند آدمي كو
دريغا از حقيقت رستمي كو
كه در انگشت ملك خاتمي كو
ز بادت خنگ وز ابرت ادهمي كو
ز كامت نالۀ زير و بمي كو
ز آه و درد دينشان ماتمي كو
ز چيني و ز زنگي محرمي كو
دلي پر غمّ و پشت پر خمي كو
ترا در چشم دل نار و نمي كو
ز دل در جان جانت طارمي كو
ز هزل و ژاژ گفتن با كمي كو
بگو تا چون خليل و ادهمي كو
ولي چون عيسي‌بن مريمي كو
ز بهرش ارحمي و ترحمي كو
بست رخ بي‌ريا دل بي‌غمي كو



در مدح خواجه مردانشاه

	در همه ملك نديد از همه مردان شاه
آنكه گر تقويمي بايد ابر از سيرش
وآنكه گر تربيتي بايد بحر از نكتش
از پي آنكه چو در شرق بود مطلع او
آنكه از مكرمت و جود همي نام نياز
خانه‌اي كو به يكي لحظه كمربند كند
گر نبودي به گه رنگ چنو كاه از ننگ
ديدۀ خصم كند پايۀ جاه تو سپيد
اي چو خورشيد مهان را به سخاي تو اميد
آه در حنجر او خنجر گردد كه كند
باشد ايمن ز خدنگ اجل و تيغ نياز
چون همي مدح تو افواه گذارند به نطق
نتواند كه كند با تو كسي پاي دراز
اندر آن حال كه در صدر تو سرهنگ عميد
هم در آن حال همي كرد به درياي ضمير
طبع آراست همي از پي مدحت چو بهشت
لاجرم كرد عروسي ز مديحت جلوه
هركجا واصل و مشاطه چو سرهنگ بود
آن چو اخلاق نبي مر همه را نيكو گوي
سعي صد چرخ چو يك نكتۀ او نيست به فعل
زان چو افگند كسي را فلك از عجز همي
او چو من بي‌هنري را به چنان صدر رفيع
گر همي پاي نهم پيش تو آنجا كه نهند
اينت بي‌حد كرم و لطف و بزرگي و شرف
كه برافزون شدم از يك سخنش در يك روز
اي به صحراي سخاي تو شب و روز چو من
تا بدين وقت ز هر نوع شنيدي اشعار
برگها زرد شد اكنون ز كف سبز خطي
تا گه حمله قوي نبود روباه چو شير
گهر تاج ترا اوج فلك بادا كان
ياور بخت تو باد از پي تو دور فلك

	
	آنچه ديد از هنر و ذات و خرد مردانشاه
ز نَمي در وي از خاره دمد مهر گياه
دُرّ منظوم شود در دل او قطره مياه
مطلع مهر ز شرق آيد و افزايش ماه
خامۀ او كند از تختۀ تقدير تباه
عالمي را چو نهد بر سر او تيغ كلاه
تا جهان بودي بيجاده بنربودي كاه
مهرۀ مهر كند نامۀ كين تو سياه
وي چو ناهيد طرب را به بقاي تو پناه
از سر دشمني از بيم تو و كين تو آه
هركه را تربيت بخشش تو داشت نگاه
بسته شد مصلحت جان و تن اندر افواه
تا نباشد ز بدي همچو تو دستش كوتاه
مر ترا از هنر و طبع رهي كرد آگاه
خاطر من ز پي حرص مديح تو شناه
زآنكه هر لحظه همي فضل تو آورد سپاه
كه به از حور بهشتست گه فر و براه
ار بهشت آيد ناچار عروس چو تو شاه
وآن چو آيات نُبي مر همه را نيكوخواه
حسب اين حال برين قول رهي نيست روا
نتواند ز يكي حادثه آورد به راه
به يكي نكته رسانيد بدين رتبت و جاه
شهرياران ز پي جاه برآن جاي جباه
در يكي شخص مركب شده سبحان الاّه
همچو پنجي كه دوم مرتبه گردد پنجاه
زده اميد همه از در آن لشگرگاه
شعر نيكو شنو اكنون كه فراز آمدگاه
تا سپيدي نبود زآن گهر لعل بخواه
تا گه حيله فزون نبود شير از روباه
صورت قدر ترا عرش ملك بادا گاه
حافظ جان تو باد از پي ما فضل الاه



در مراتب مقام انسان
	اي ايزدت را رحمت آفريده
اي نور جمالت از رخ تو
آوازۀ تو در هواي وحدت
عرشي كه سرآسيمه بود ز اوّل
بر فرش خرد گرد بر نشسته
اندر ازل از بهر چاكرت خود
اي دست فروشسته ز آفرينش
بي‌روي تو عقلي نديده صبحي
بي‌زلف تو جاني نديده ديني
لاغر شده عقل از همه فضولي
فربي شده روح از همه معاني
آنجا كه تو برخوانده زند و پا زند
با داد تو اندر جهان نيابند
آنجا كه كريميت خوان نهاده
وآنجا كه سمند تو سم نموده
مردم تويي از كل آفرينش
موسي به كنار تو برنشسته
فراش تو نوح از نهيب طوفان
در برزگريت آمده براهيم
موسي به سقاييت بوده روزي
از چاكري تو براق عيسي
از لطف تو عقل اندر آفرينش
در پيش قدت چون الفـ بگويم
لعل تو بسي توبه‌ها شكسته
در زلف تو سيصدهزار خم هست
در مجلس تو جبرييل سامي
در رستۀ سنت سنايي از دل

	
	در سايۀ لطف بپروريده
انگشت اشارت كنان بريده
پيش ازل و ابد خنيده
در زير قدمهات آرميده
تا عشق بساط تو گستريده
لبّيك همه عاشقان شنيده
گشته ملكي هركجا كه ديده
از مشرق روح‌القدس دميده
با كفر عزازيل آرميده
از بس كه ز تو فاقه‌ها كشيده
از بس كه ز بستان تو چريده
زردشت به مخرق زبان بريده
جز چشم بتان هيچ پژمريده
ابليس طفيلي بدو رسيده
آدم علم خويش خوابنيده
در آينۀ چشم اهل ديده
از نيل و عصا آدمش كشيده
در زورق اقبال تو خزيده
ريحان و گل از آتشش دميده
بس باده كه از جام تو چشيده
چون شمس به چارم فلك رسيده
ناخوانده ترا نام آفريده
در كامم دالي شود خميده
جزع تو بسي پرده‌ها دريده
در هر چم او يوسفي چميده
بر درت مگس گير بر تنيده
داده خرد و عشق تو خريده



موعظه در تهيۀ توشۀ آخرت
	اي دل غافل مباش خفته درين مرحله
روز جواني گذشت موي سيه شد سپيد
آنكه ترا زاد مرد و آنكه ز تو زاد رفت
خيز و درين گورها در نگر و پند گير
آنكه سر زلف داشت سلسله بر گرد رو
تكيه مكن بر بقا زآنكه در آرد به خاك
زود كند او خراب اين فلك كوژ را
اين همه آهنگ تو سوي سماع و سرود
خانه خريدي و ملك باغ نهادي اساس
فرش تو در زير پا اطلس و شعر و نسيج
او همه شب گرسنه تو ز خورشهاي خوب
سعي كني وقت بيع تا چنه‌اي چون بري
دزد به شمشير تيز گر بزند كاروان
در همه عمر ار شبي قصد به مسجد كني
در رمضان و رجب مال يتيمان خوري
مال يتيمان خوري پس چله داري كني
صوفي صافي شوي بر در مير و وزير
گر بخوري شكر كن ور نخوري صبر كن
چند شوي اي پسر از پي اين لقمه چند
دامن توحيد گير پند سنايي شنو

	
	طبل قيامت زدند خيز كه شد غافله
پيك اجل در رسيد ساخته كن راحله
نيست ازين جز خيال نيست از آن جز خله
ريخته‌بين زير خاك ساعد و ساق و كله
سلسلۀ آتشين دارد از آن سلسله
صولت شير عرين پيكر اسب گله
هم زحل و مشتري هم اسد و سنبله
وينهمه ميلت مدام سوي مي و ولوله
ملك به مال ربا خانه به سود غله
بيوۀ همسايه را دست شده آبله
كرده شكم چارسو چون شكم حامله
باز نداني ز شرع صومعه از مزبله
بر در دكان زند خواجه به زخم پله
گرچه به روي و ريا بركني از مشعله
روزه به مال يتيم مار بود در سله
راه مزن بر يتيم دست بدار از چله
صوف كني جامه را تا ببري زان زله
پس مكن از كردگار از پي روزي گله
همچو خران زير بار همچو سگان مشغله
تا كه بيابي به حشر ز آتش دوزخ يله



در مدح بهرامشاه پسر مسعود شاه

	آمد هلال دلها ناگه پديد ناگه
زين بوالعجب هلالي گر هيچ بدر گردد
در روي او بخنديد از بهر حال كو خود
ماهي كه رهنمايست از دور رهروان را
پيچ و شكنج زلفش دلهاي عاشقان را
سالوسيان دل را در كوي او مصلا
بر گاو برنهد رخت استاد ساحران را
با آنكه بي‌نظيرست از روشنان گيتي
عقل غريزتي را روح‌القدس نخواند
فحلي‌ست طلعت او كاندر مشيمۀ دل
شاهان درگه حق بوذر شناس و سلمان
موسي كله بدوزد آنجا كه او برد سر
زهري كه او چشاند چه جاي اخ كه بخ بخ
زخم سنان او را اه كردي اي سنايي
خاصه تو كز سعادت داري به زير گردن
بهرامشاه مسعود آن شه كه خواند او را
چندانش مملكت باد اندر خضر كه باشد

	
	هان اي هلال خوبان «ربي و ربك‌اللّٰه»
ني آسمان گذارد ني آفتاب و ني مه
بر آفتاب خندد وقت وداع هر مه
چون روي او ببيند از شرم گم كند ره
هم فضل «تبت» آمد هم فضل «قل هو اللّٰه»
هاروتيان دين را در زلف او سقر گه
هرگه كه برنشيند بر ابلق سحرگه
زنهار تا نخواني الاّهش اللّٰه اللّٰه
در بارگاه وصفش جز ما تقول ويله
چون جفت ديده گردد احسنت و زه كند زه
بيزار شو ز شاهي كو تخت دارد و گه
يوسف رسن بسوزد آنجا كه او كند چه
تبغي كه او گذارد چه جاي   اه كه خه خه
هرگز كدام عاشق در وقتِ خه كند اه
تعويذ و نوشدارو از مدحت شهنشه
بهرام آسمانش از سعد مشتري شه
دوران مهر و مه را در ملك او سفرگه



❊❊❊

	ايا بي‌حد و مانندي كه بي‌مثلي و همتايي
ز وهمي كز خرد خيزد تو زان وهم و خرد دروي
پشيمانست دل زيرا كه تو اسرارها داني
به هرچ انفاسها داند تو آن انفاس ميداني
هر آن كاري كه شد دشوار آساني ز تو جويد
بداني هرچه اسرارست اندر طبع هر بنده
همه ملكي زوال آيد زوالي نيست ملكت را
كه آمرزد خداوندا رهي را گر تو نامرزي
چراغي گر شود تيره مر او را هم تو افروزي
فروغ از تست انجم را برين ايوان مينوگون
بدايع را به گيتي در به حكمتها تو بر سازي
هيولا را تو دادستي به حكم عنصر و جوهر
بسان تخت جمشيدي تو گردون را كني جلوه
ز خار ار چاكري جويد همي گل تو بروي آري
تو آن حيّي خداوندا كه از الهامها دوري
جهاندارا جهانداري كه عالم مر ترا شايد
فرستي گر يكي مرغني بگيرد ملك پرويزي
شكيبا را به حكم تست جبّارا شكيبايي
همي ترسيم از عدلت اميد ماست بر فضلت
ز عدلت بود هر عدلي كه آن مي‌كرد نوشروان
صبوري هست از جمعي بدي آرند بسياري
خليلت را به آتش در فكندند آزمايش را
فراوان ناكسي كردند هركس در جهان از خود
پياپي تا كند ظالم فراوان ظلم بر هر كس
نبودند كافي الاكبر سپهداران گيتي زان
پديد آرندۀ خورشيد و ماه و كوكب سيار
قديم حال گرداني رحيم و راحم و ارحم
اگر طاعت كند بنده خدايا بي‌نيازي تو
يكي اعدات پيل آورد زي كعبه فراوان را
تولا كرداي نهمار بر افلاك و بر گردن
زمستان آري و حله بپوشاني جهان را در
ز ابر تيره باراني بر هر جايي همي لؤلؤ
ز خشكي داده‌اي يارب هميشه طبع من ترّي
به فضلت كوهها گردد بسان عرش بلقيسي
ايا چشمي كه پيوسته طلبكار جمالي تو
اگر تيغي به فرق آيد گماني بر كه جرجيسي
برندت گر سوي زندان گماني بر كه صديقي
وگر در راحتي افتي گمان بر كابن ياميني
به دنيا در نگر ايدون كه تا دل در نبندي هيچ
نثار درگه آثار همه شبهت به كامه زر
كسي كو دامن از عالم كشيد اي دوست نتواند
تنت را اژدهايي كن برو بنشين تو چون مردان
شبي نفروختي هرگز چراغي بهر يزدانت
به نزد زمرۀ آدم همي تازي پي روزي
ز خلقان گر همي ترسي ز نااهلان ببر صحبت
نماني زنده در دنيا اگر ماهي و خورشيدي
اگر ترسيست از مرگت طلب كن آب حيوان را
خضروار ار همي گردي به دست آري نشان من
ايا راوي ببر شعر  من و در شهرها مي‌خوان
چنان كاين آسمان هرگز ز كشت خود نياسايد
خداوندا جهاندارا سنايي را بيامرزي

	
	تو آن بي‌مثل و بي‌شبهي كه دور از دانش مايي
ز رايي كز هوا خيزد تو دور از چشم آن رايي
به‌هرجايي‌كه جويمت اين‌به علم اي عالم آن جايي
به هرچه ارواحها داند به خوبي هم تو اعلايي
هر آن بندي كه گردد سخت آنرا هم تو بگشايي
ببيني هرچه پنهان تو درين اجسام پيدايي
همه خلقان بفرسايند و تو بي‌شك نفرسايي
كه بخشايد درين بيدادمان گر تو نبخشايي
شعاعي گر فرو ميرد مر آن را هم تو افزايي
شعاع از تست مر مه را برين گردون مينايي
كواكب را به گردون بر به قدرتها تو آرايي
مر اُسطقسات را پستي گهيّ و گاه بالايي
بسان تاج نوشروان زمينها را بپيرايي
به بحر ار بنده‌اي جويد همي در تو بپيمايي
تو آن فردي خداوندا كه خود را هم تو مي‌شايي
خداوندا خداوندي كه خود را مي تو بستايي
وگر يك پشه را گويي بگيرد ملك دارايي
توانا را به امر تست ستّارا توانايي
از آن شاديم ما جمله كه تو آخر مكافایي
ز گنجت بود هر گنجي كه دادي حاتم طايي
نهايت نيست از دشمن پديد آرند غوغايي
ندانستند از فضلت ز رعنايي و رسوايي
نهان گشتند سرتاسر حسودان و تو بر جايي
چو بي‌حد گشت ظلم او پس آنگه جانش بربايي
به خاك تيره‌شان كردي مليك‌الملك مولايي
نهان دارندۀ گوگرد سرخ و شخص عنقايي
بصير و مفضل و منعم خداي دين و دنيايي
وگر عصيان كند بنده به عذري باز بخشايي
يكي از كركسان آورد بر گردنت پيمايي
ز خود برخيز يك چندي اگر مرد تولايي
بهار آري بيارايي چنان جنات حورايي
به باغ و راغ از آن لؤلؤ نمايي لاله حمرايي
چون من گريان مضطر را فراوان نعمت طايي
ز حكمت باغها گردد چنان چون جان ببخشايي
ايا دستي كه روز و شب بروي رطلها مايي
اگر ارّت به سر آيد گماني بر زكريايي
وگر رانندت از شهرت گماني بر كه تنهايي
وگر بهتان سرايندت چنان مي‌دان مسيحايي
اگر مردي تو دامن را به دنيا در نيالايي
نثار درگه عالي پشيماني به هر رايي
كجا داند نمود از جيب هرگز يدّ بيضايي
وگرنه دوري از اقصاي عالم درد سينايي
همه روزت همي بينم كه در مهر تجلايي
كي آيد ناقد مردان به طبايي و طيايي
مترس از خار و خس هرگز اگر بر طمع حلوايي
بخايد مرگ ناچارت اگر آهن همي خايي
تو از مرگي شوي ايمن اگر نزديك ما آيي
سكندروار صحرا را شب و روز ار بپيمايي
به پيش كهتر و مهتر سزد گر دير بستايي
تو نيز از خواندن توحيد شايد گر نياسايي
بدين توحيد كو كردست اندر شعر پيدايي



در مدح خواجه ابويعقوب يوسف‌بن احمد
	اي بنده به درگاه من آنگاه برآيي
از خواست جدا گردي چونان كه درين ره
اي سينه قدم ساخته جان نيز برافشان
با قرب من آنگاه قرين گردي كز دل
اي عاصي چون وقت عصات آمده بنشين
بخشنده چو ماييم ز ما بين كه حقيقت
اي ديده غذا ساخته از بهر لقا را
زين بيم اگر آب همي باري ازين پس
خواهي كه رها گردي ازين بيم مرا خوان
خورشيد زمين يوسف احمد كه ز خاطر
آن شاه امامان كه عروسان سخن را
از قدر اثيري شد وز طبع محيطي
خواهند كه باشند چنو بر سر منبر
آري ز پر اين هردو پرانند وليكن
يارب كه مباديش فنايي كه زمانه
شادي كن ازين پير تو اي شمع جوانان
آفاق پر از گوهر و دُر كن چو برادر
حقا كه ز زيب سخن و زين جمالت
چون حكم مقدر به گه بخشش رويي
چون عُمّر خطاب سرِ سنت و ديني
از خاك درنگي تو و از باد لطافت
از منقبت و راي مصابي و مصيبي
پس حمد كرا زيبد كز زيب عبادت
پس درد كجا ماند در ديدۀ دانش
شرع از تو همي بالد كز آب عنايت
گر چرخ فلك خصم تو باشد تو به حجت
صد مجلس پر دُر كني اي گوهر دانش
صد نرگس پر ژاله كني اي چمن فضل
جانها به سوي دار بقا رفتن سازند
اين قاعدۀ دانش ازين مايۀ اندك
بخت تو همي ماند از علم چو گردون
خورشيد شريعت شدي و ناصح و حاسد
مجدود شد و يافت سنا نزد تو بي‌شك
تا عالم روحي نشود عالم جسمي
چندانت بقا باد كه از عالم جسمي
هر روز نوت خلعت تو منبر دولت
هر روز عروسيت فرستد ز ثنا ليك
يكتا و دوتا گردد در مدحت و خدمت
اين عاريتيهاست ملك بر تو بر ما

	
	كز جان قدمي سازي و در راه درآيي
هم خواست نداند كه تو خواهندۀ مايي
برمژدۀ اين نكته كه گفتم تو مرايي
از جاه فرود آيي و در چاه درآيي
پيش چو خودي از چه عصاوار بپايي
ننگ‌ست به جز بر در بخشنده گدايي
بي‌ديده شو از گريه چو مشتاق لقايي
جان باز كه صعبست پس از وصل جدايي
در جمع فقيه‌الامم از بهر رهايي
حل كرد همه مشكل تقدير سمايي
از تربيت اوست به هر روز روايي
از حلم زميني شد وز لطف هوايي
بي‌دانش و بي‌خرده امامان قضايي
از جغد نديدست كسي فرّ همايي
ناورده چنو نادره در دار فنايي
دُر بار كه از اصل تو هم زان دريايي
كز علم و سخا حيدري و حاتم طايي
ختمست در القاب تو زين‌العلمايي
چون عمر گذشته به گه بخل قفايي
چون حيدر كرّار درِ علم و سخايي
از آتش نوري تو و از آب صفايي
وز مكرمت و بخت صبيئي و صبايي
بيمار گنه را تو چو الحمد شفايي
چون ديدۀ او را ز لطيفي تو دوايي
اندر چمن فايده با نشو و نمايي
با چرخ بكوشي به همه حال و برآيي
چون آن دو بسد را به عبارت بگشايي
گر غنچه صفت لب به سخن باز نمايي
چون ساز سخن باشدت از دار بقايي
جان تو و حقّا كه خداييست خدايي
عالي شود از تربيت ملك علايي
گفت اين و رهي داد برين گفت گوايي
از جود تو و جاه تو مجدود سنايي
تا مردم پخته نكند خام درآيي
تا عالم روحي به كف پاي بسايي
تابندۀ كافي تو در مدح‌سرايي
چونان كه بخوانيش نه چونان كه بكايي
يابد اگر از جود تو دستار دوتايي
از لطف نگهدارد ايمان عطايي



در مدح احمد عارف زرگر گويد كه به حج رفت از بلخ و حج نيافت
	اي ز عشق دين سوي بيت‌الحرام آورده راي
تن سپر كرده به پيش تيغهاي جان سپر
گه تمامي داده مايۀ آب دستت را فلك
از تو بي‌دل دوستانت همچو قفچاقان ز خان
اي خصالت خوشدلان را چون محبت پاي‌بند
از بدن يزدان‌پرستي وز روان يزدان طلب
چون تويي هرگز نبيند عالم فرزانه‌بين
بندۀ جود تو زيبد آفتاب نور پخش
چون طبايع سرفرازي چون شرايع دلفروز
تا تو كم بودي ز عقد دوستان در شهر بلخ
منت ايزد را كه گشتند از قدومت دوستان
چون به حج رفتي مخور غم گرنبودت حج ازآنك
مصلحت آن بود كايزد كرد خرم باش از آنك
سخت خامي باشد و تر دامني در راه عشق
سوي خانۀ دوست نايد چون قوي باشد محب
احمد مرسل بيامد سال اول حج نيافت
دل به بلخ و تن به كعبه راست نايد بهر آنك
در غم حج بودن اكنون از اداي حج بهست
از دل و جان رفت بايد سوي خانۀ ايزدي
نام و بانگ حاجيان از لاف بي‌معني بود
حج به فرياد و به رفتن نيست كاندر راه حج
صدهزار آوازه يابي در هواي حج وليك
رنج بردي كشت كردي آب دادي بر درو
كو يكي فاضل كه خارش نيست مشتي ريش گاو
چون فرستادي به حج حج كرد و آمد نزد تو
اين شرف بس باشدت كآواز خيزد روز حشر
تا بگردد چرخ بر گيتي تو بر گيتی بگرد

	
	كرده در دل رنجهاي تن گداز جانگزاي
سر فدا كرده به پيش نيزه‌هاي سرگراي
گه غلامي كرده سايۀ خاكپايت را هماي
وز تو پر دل همرهانت همچو چندالان زراي
وي جمالت دوستان را چون مفرح دلگشاي
از خرد يزدان شناسي وز زبان يزدان ستاي
چون تويي هرگز نزايد گنبد آزاده‌زاي
مطرب بزم تو شايد زهره بربط سراي
از لطافت جانفزايي وز سخاوت غمزداي
بود هر روز از فراغت دوستان را غم‌فزاي
همچو بي‌جانان ز جان و بي‌دلان از دلرباي
كار رفتن از تو بود و كار توفيق از خداي
مي نداند رهرو آن حكمت كه داند رهنماي
گر مريدي با مراد خود شود زورآزماي
وز ستانه در نجنبد چون وقح باشد گداي
گر نيابد احمد عارف شگفتي كم نماي
سخت بي‌رونق بود آنجا كلاه اينجا قباي
من بگفتم اين سخن گو خواه شايي خوا مشاي
چون‌به‌صورت‌رفت خواهي‌خوا به‌سرشو خوابه پاي
ور نداري استوارم بنگر اندر طبل و ناي
رفتن از اشتر همي بينيم و فرياد از دراي
عالم‌السّر نيك داند هاي هوي از هاي هاي
گرت دوني از حد خامي در آيد گو دراي
كو يكي صالح كه خصمش نيست قومي ژاژخاي
دل مجاور گشت آنجا گر نيايد گو مياي
كاحمد عارف به دل حج كرد و ديگر كس به پاي
نابپايد كعبه در عالم تو در عالم بپاي



❊❊❊

	اي خواجه ترا در دل اگر هست صفايي
گر باطنت از نور يقينست منور
آري چو بود صورت تحقيق چو تلبيس
دعوي كه مجرد بود از شاهد معني
گر شاهد وقت تو بود حشمت و نعمت
كاين حشمت و نعمت دو حجايند يقين دان
اين هست وجودش متعلق به مجازي
تا اين دو رفيق بد همراه تو باشند
تو بسته شده در گره آز شب و روز
بفروخته دين را به يكي گرده و كرده
بويي نرسيده به مشامت ز حقيقت
در دعوي مطلق چو رسولي شده مرسل
تا جسم و دلت هست به هم هر دو مركب
تا زين تن آلوده برون نايد كبرت
بيرون كن ازين خانۀ خاكي دل خود را
گر خاطر اوهام برنده شود از خلق
ار حق به جز از حق نكند هيچ قبولي
آن دل كه بدين‌سان بود اندر ره توحيد
در حوصلۀ تنگ تو زين بيش نگنجد
كاين فضل الاهي بود اندر ره توحيد
شونيست شو از خويش و مينديش كزان پس
اندر صفتت نيست چه نامي و چه ننگي
گر نزد سنايي بشدي خلقت اول

	
	بر هستي آن چون كه ترا نيست گوايي
بر ظاهر تو چون كه عيان نيست صفايي
بيدار شو از هرچه صوابي و خطايي
باطل شودش اصل به چوني و چرايي
بيمار دلت را نبود هيچ شفايي
كاندر دو جهان زين دو بتر نيست بلايي
وآن هست حصولش متولد ز ريايي
هرگز نبود خواجه ترا راه به جايي
وز دست هوا خورده به ناكام قفايي
پوشيده تن خويش به رنگي و عبايي
همچون سگ ديوانه به هر گرد سرايي
در لفظ به هر ساعت چوني و چرايي
نايدت زد و برد قبايي و كلايي
حاصل نشود بهر خدا هيچ رضايي
وآنگه ز دلت ساز تو ارضي و سمايي
بر خالق خود گويد بي‌مثل ثنايي
وندر خور خود خواهد ملكي و عطايي
حقا كه بود موقن و باقي به بقايي
اين هديه چو دادند نخواهند جزايي
وندر ره توحيد چنين جوي بهايي
يكسان شمري هر دو: جفايي و وفايي
بر بام خرابات چه جغدي چه همايي
از ديده نمودي ره تحقيق سنايي



❊❊❊

	دلا زين تيرگي زندان اگر روزي رها يابي
تو بيماري درين زندان و بيماريت را لاشك
بصيرت گر كني روشن به كحل معرفت زيبد
جهان اي دل چو زندان دان‌ و دريا پيش زندانت
گر اينجا آشنا گردي تو با آفاق و با انفس
وگر مي كيميا جويي كزو زرّي كني مس را
دلا زين عالم فاني اگر تو مهر برداري
ازين چون و چرا بگذر كه روشن گرددت هزمان
تو در بحر محيط اي دل چو غواصان يكي غوطه
اگر تاريك دل باشي مقامت در زمين باشد
به راه انبيا بايد ترا رفتن اگر خواهي
به قال و قيل گمراهان مشو غره اگر خواهي
به سوي تپه رو يك بار موسي‌وار اگر خواهي
حديث آن كلام و طور و موسي گر همي خواهي
همان مهد مسيحا دم نگر كو بي‌پدر چون بد
درخت و آن شب تاريك و شعلۀ آتش روشن
ز نور يوسف و يعقوب و چاه و اخوۀ يوسف
گر آن ماهي كه يونس را بيو باريد در دريا
كتاب مبتدا خوان تو كه رمز گندم و آدم
معاني جمله حل كردي همينت مشكلي مانده
ترا قرآن به اطلس خوانده تا زو كسوتي يابي
تحرك زآب مي‌آيد به سنگ آسيا هزمان
تو دست چپ درين معني ز دست راست نشناسي
نه كار تست مي خوردن كه بد مستي كني هزمان
سنايي گر سنا دارد ز علم ايزدي دارد
تو راه دين ايزد را نمي‌داني وگر جويي
هر آن ديني كه بيرون زين دو جويي بدعتي باشد
چو با بدعت روي زينجا يقين ميدان كه در محشر
وگر با دين پيغمبر ز عالم رخت بربندي

	
	اگر بينا شوي زين پس به ديگر سر صفا يابي
روا باشد طبيبي جوي تا روزي دوا يابي
كه دردش را اگر جويي هم اينجا توتيا يابي
اگر كشتيت نگذارد درين دريا فنا يابي
چو زين هردو گذر كردي بدانجا آشنا يابي
به نزد كيميا گر گرد تا زو كيميا يابي
چو از فاني گذر كردي سوي باقي بقا يابي
مگر كان عالم پر خير بي‌چون و چرا يابي
بكن هزمان اگر خواهي كه از موجش رها يابي
اگر روشن روان گردي مقر اوج سما يابي
كه علم انبيا دانيّ و سرّ اوليا يابي
كه روزي راهرو گرديّ و راه رهنما يابي
كه علم اژدها داني و سرّ آن عصا يابي
كه بشناسي ز خود يابي ز ديگر كس كجا يابي
حكيمي گويد اين معني طلب كن تا كرا يابي
اگر زآن چوب مي‌جويي تو آن معني كجا يابي
در آن وادي مرو كانجا به هر پي صد بلا يابي
بيو بارد ترا چون او ازين سفلي علا يابي
حديث دست «لاتقرب» تو اندر مبتدا يابي
كه رمز ذلت داوود و قتل اوريا يابي
قيامت را تو اين معني ز رقع و بوريا يابي
تو نادان اين تحرك  را ز سنگ آسيا يابي
كنون با اين خري خواهي كه اسرار خدا يابي
تو چون حلاج عشق آري چو جام از مي بلا يابي
تو دين و علم ايزدجوي تا چون او سنا يابي
هم از قرآن پر معني و لفظ مصطفا يابي
نبايد جستن آن دين را وگر جويي خطا يابي
ز مالك بر در دوزخ جزاي آن قفا يابي
ز ايزد خلد و حورالعين و آمرزش عطا يابي



در مدح خواجه ايرانشاه

	اي ز آواز و جمال تو جهان پر طوبي
چشم و گوش همه از لحن و رخت پر دُر و گل
گر ز آهن دل من در كف تو گشت چو موم
نايد از خود عجبم ز آنكه به آواز و به روي
آنچه با اين دل من چشم چو بادام تو كرد
پس دل خون شدۀ تافتۀ تيرۀ من
شد مگر حلقه‌اي از زلف تو و شايد از آنك
صد دل خون ده در يك شكن زلف تو هست
تا همي رقص كند در چمن عشرت و عيش
شدم از طمع وصال تو چو يك برگ از كاه
بند بندم همه بگشاد چو تو زي از ماه
چاك ماندست دلم چون دل خرما تا تو
جان بابا مكن اين كبر مبادا كه به عدل
ابلهم خواني و گويي كه به باغ آر زرم
ابله اكنون تويي اي جان جهان كز پي زر
تو بدين پايه نداني كه چو اين شعر برم
ناصحح ملك شه ايران ايرانشاه آن
آن بزرگي كه ز بس فضل و كريمي نگذاشت
آن كريمي كاثر سورت خمش در كون
آن خطيبي كه به هر لحظه خطيبان فلك
اي سخا از گهر چون تو پسر باشرفي
شجر همت تو بيخ چنان زد كه نمود
گر فتد قطره‌اي از راي تو بر دامن روز
تا دو نوك قلمت فايده دارد در ملك
كسب كردي به كريميّ و سخا نام نكو
تا ضمير تو سوي كلك تو راهي بگشاد
نردها بازد با نطع اميدت با دهر
هركه او مرد بود باك ندارد ز غمي
هركه آوازۀ كوس و دو كري يافت به گوش
به كهان جامه بسي داده‌اي اين اولاتر
اي خداوند يقين دان كه بر مدحت تو
فكرت بنده چو معني خوش آورد به دست
هركه را دين شود از دوستي او موجود
حاسدان دارد و بدگوي بسي ليك همي
تا حيات آيد از آميزش جاني و تني
سببي سازش تا شاعر صدر تو بود
تا ز پيش دو ربيع آيد هرگه صفري
باد حظ ولي تو ز سعادت لطفي
پاي احباب تو بگشاده ز بند از شرفي
تا چو تمساح بود رأس و ذنب بر گردون

	
	وز پي هردو شده جان و دلم در طلبي
پس چرا قسمتم از هردو عنا و تعبي
ور چو يعقوب ز عشق تو كنم واهربي
داري از يوسف و داوود پيمبر نسبي
نكند هرگز با مهره كف بوالعجبي
كو همي در دو صفت داشت ز زلفت حسبي
خون اگر مشك شود طبع ندارد عجبي
همچو عناب در آويخته اندر عنبي
ماه رقاص نهادست سپهرت لقبي
تا بر آن سيم تو ديدم زد و بيجاده لبي
تا تو بر تارك خورشيد ببستي قصبي
چاك داري ز پس و پيش ببسته سلبي
روزگارت كند از رنج دل من ادبي
خار ندهند تو بي‌سيم چه جويي  رطبي
طعنه بر من زني اكنون و بسازي شغبي
از سخا كار مرا خواجه بسازد سببي
كه نزاد از نجبا دهر چنو منتجبي
در مزاج فضلا از كرم خود اربي
همچو نار آمد و ارواح حسودش حطبي
جمع سازند ز آثار خصالش خطبي
وي سپهر از شرف چون تو بشر با طربي
برترين چرخ بدان بيخ فروتر شعبي
نگشايد پس از آن چرخ گريبان شبي
چرخ با چار زن از عجز بود چون عزبي
كه نبوده به دو گيتي به ازين مكتسبي
بسته شد مصلحت ملك هري در قصبي
جاني از بنده و اقبال ز دستت ندبي
هركه او شير بود سست نگردد به تبي
كي به چشم آيد او را ز يكي حبه حبي
كاين فريضه به مهان به ز چنان مستحبي
نيست در شاعري بنده ريا و ريبي
طبع زودش بر مدح تو كند منتخبي
چه زيان داردش از دشمني بولهبي
كي مقاسات كشد بحر دمان از مهبي
تا تناسل بود از صحب اُمي و اَبي
كه همي شعر مركب نبود بي‌سببي
تا پس از هردو جماد آيد هرگه رجبي
باد قسم عدوي تو ز شقاوت غضبي
دست اعداي تو بربسته به دار از كنبي
رأس عز تو مبيناد ز گردون ذنبي



در مدح بهرامشاه پسر مسعود غزنوي

	گر هيچ نگارينم بر خلق عيانستي
از خلق نهان زان شد تا جمله ترا باشد
جان ديد جمالش را ورنه به همه دانش
دل قهر دو زلفش ديد انگشت گزان زان شد
زير و زبر عالم بهر طلبست ارني
گر نور پذيرفتي زو شش جهت عالم
گر گل نپذيرفتي زو نور تجلي كي
گفت‌ست كه يك روزي جانت ببرم چون دل
جانيست سنايي را در ديده سنان او
او گرنه چنينستي چون نيزۀ سلطان كي
بهرامشه مسعود آن شه كه گه عشرت
ور هيچ كرا كردي در درگه چون خلدش
چرخ ار چو ملك بودي شاگرد سنانش را

	
	اي شاد كه خلفستي اي خوش كه جهانستي
گر هيچ پديدستي زآن همگانستي
دربان و غلامش را زو باز كه دانستي
گر لطف لبش ديدي انگشت زنانستي
تنگا كه زمينستي لنگا كه زمانستي
پستي همه باغستي بالا همه كانستي
گل كعبۀ چرخستي دل گلشن جانستي
من بندۀ آن روزم ايكاش چنانستي
پس گر نه چنينستي بي‌جان چو جنانستي
بر رفته و برجسته بربسته ميانستي
ساقيش سپهرستي گر هيچ جوانستي
هم رايت رايستي هم خانۀ خانستي
پريدن مرغانش تا حشر ستانستي



❊❊❊

	ايا مانده بي‌موجب هر مرادي
نه در حق خود مر ترا انزعاجي
چو ديوانگان دايم اندر به فكري
ز حرص دو روزه مقام مجازي
همانا به خواب اندري تا نداني
چه بيچاره مردي چه سرگشته خلقي
جماديست اين شوم دنيا كه دايم
پس اي خواجه دعوي رسد آن كسي را
پس آنگه رسيدن به تحقيق معني
نداني همي ويحك اينقدر باري
تو گر راه حق را همي جويي اول
زيادت بود مر ترا هر زماني
پس از نيستي ساز آن راه سازي
صلاح سنايي در آنست دايم
بگفتم صلاح دل از روي معني
شو از خود بري گرد تا بر حقيقت
نبيني كه پروانۀ شمع هرگز
بري گردد از خويشتن چون سنايي

	
	همه ساله در محنت اجتهادي
نه در حق حق مر ترا انقيادي
چه گويي ترا چون برآيد مرادي
به هر گوشه‌اي كرده ذات‌العمادي
كه ما را جزين نيست ديگر معادي
كه بر باطلي باشدت استنادي
ترا نيست الاّ بر او اعتمادي
كه معبود او گشته باشد جمادي
تمني كني با چنين اعتقادي
كه جاي دو معني نباشد فوادي
طلب كرد بايد سبيل‌الرشادي
به اعمال و افعال خويش اعتدادي
كجا بهتر از نيستي هست زادي
شود در ره عشق بي‌چون سدادي
صلاحيست اين مشمر اندر فسادي
ترا بي‌تو حاصل شود انجرادي
كه بر باطنش چيره گردد ودادي
كند او ز خويشي خود انفرادي



در مدح بهرامشاه

	اين چه بود اي جان كه ناگه آتش اندر من زدي
تا مرا ديدي ز خلق از عشق رويت سوخته
قامتم چون لام و نون كردي چو موسي در اميد
هر زمان از جاي سر رويد همي بر تن چو شمع
چشمهاي من چو چشم ابر كردي تا تو شوخ
جوشن صبر و شكيباييم خون نو شد ز زخم
كي فرو زد مر ترا قنديل دلداري چو تو
كي شود پيراهنت هم قدر قدّ تو چو تو
روزني بود از براي روز رويت بر دلم
شد جهان بر چشم من چون چشم سوزن تنگ‌و تار
از برون آفرينش گلشني بر ساختي
رشتۀ تو كس نداند تافت كز شوخي و كبر
از سنايي دل ربودي شكر چون كردي ز غير
زخم داري بهر دشمن رحم داري بهر دوست
پس‌چو هست از زخم شاه ما همي گردد چو نيست
شاه ما بهرامشه آن شه كه گويد دولتش
چرخ چندان بر زمين كي زد به صد دوران كه تو

	
	دل ببردي و چو بوبكر ربابي تن زدي
سنگ و آهن بودت از دل سنگ بر آهن زدي
پس مرا در گلبن غيرت نواي «لن» زدي
تا مرا از دست خود چون شمع خود گردن زدي
ناگه از عنبر به گرد قرص مه خرمن زدي
تا ز زلف چون زره تيغي برآن جوشن زدي
آب بر آتش گرفتي خاک در روغن زدي
از گريبان كاست كردي آنچه در دامن زدي
از بخيلي گل بياوردي و بر روزن زدي
از پي رغم مرا شمشاد بر سوسن زدي
بركشيدي نردبان و خيمه در گلشن زدي
سوزني كردي مرا پس كوه بر سوزن زدي
جان ز يزدان يافتي چون لاف ز اهريمن زدي
دوست بودم از چه بر من زخم چون دشمن زدي
آنچه شه بر دشمن خود زد چرا بر من زدي
زه كه چون گردون جهاني خصم را گردن زدي
زآن سنان چرخ‌دوز و گرز كوه‌افگن زدي



در مدح شرف‌الملك امير زنگي محسن
	با چشم چو بحرم ز گهر خنده نگاري
بر گرد بناگوش چو عاجش خط مشكين
خورشيد نماينده بتي ماه جبيني
خوبي خطش بين كه بر آن روي چو لاله
از تير مژۀ كوه گذارش دل عاشق
با دو لب چون باده و با چشم چو نرگس
در زلفش از آن دوزخ چون لاله نشاطي
زين عشوه فروشندۀ پيوسته دروغي
چون آبي و چون سيب ازين صد تنه حوري
آتش به تن و جان جهاني زده و آنگه
اينجاي ز بي‌رحمي دلسوخته قومي
هم جان سر او كه از آن ماه نخواهم
ور خواهم ازو بوس و كناري ز بخيلي
اينك كه يكي هفتست كان ماه دو هفته
امروز بديدمش به نوميدي گفتم
دو لعل ز هم باز گشاد از سر طعنه
گفتا كه برو بيش مكن خواجه سنايي
سيماي تو حقا كه چو زر باشد بي‌سيم
بي‌سيم ازين باغ برآراسته دانم
گفتم كه ندارم چكنم گفت نگارم
در پردۀ انديشه بياراي عروسي
آن آيت احسان و شرف زنگي محسن
آن بحر گهر پاش كه نسرشت طبايع
آن شمس عطابخش كه ننهاد عناصر
دوزخ شود از آتش سعيش چو بهشتي
حزمش كند اندر شكم خاك مقامي
حقا كه به يك لحظه ازين هر دو برآيد
اي زاده ز تو طبع تو از سور سروري
در روي سخا از دل چون بحر تو آبي
چون ذات هنر نيست در اوصاف تو عيبي
نه دايره يك لحظه كناره كند از سير
چون لعل فسرده شود آب همه دريا
اي مرحكما را ز يسار تو يميني
بر اسب اميد آمده مجدود سنايي
زيرا كه ز بي‌پيرهني از قبل شرم
از بهر چه گويند فضولان به يكي كنج
اي خواجۀ باجود بدان از قبل آنك
كاين سينه و پستان چو دو خرمن لاله
چون قلّه دو پستانگه و چون شير يكي ناف
چون گردۀ پيه تنك آن كون چو دنبه
از پارۀ شلوار همي تابد لعلش
از نازكي و تازگي و فربهي او
بي‌موي و درو دوغ فرود آمده مشكي
وندر بن اين سفجۀ سيمين كفيده
ناداده يكي بوسه چنان كايد ازين لب
ارزد برت اي كونِ همه خوبان ديده

	
	با عيش چو زهرم ز شكر بوسه شكاري
چون دايره كز شب بكشي گرد نهاري
كافور بناگوش مهي مشك عذاري
كرده ز ره غاليه آساش حصاري
خسته شده و پر خون همچون گل ناري
با دو رخ چون لاله و با زلف چو قاري
در چشمش از آب دو لب چون باده خماري
زين بيهده انديشۀ بگسسته فساري
چون نار و چو نارنگ ازين ده دله ياري
چون آب نبينيش به يك جاي قراري
وآنجاي ز بي‌شرمي برساخته كاري
جز بوس و كناري و حديثي و نظاري
چون صبر من از من كند آن ماه كناري
كردست كناره ز پي بوس و كناري
كز ريش منت شرم همي نايد باري
افروخت درين دل ز سر شوخي ناري
با ما چه حسابست ترا يا چه شماري
گلزار نيابي تو مشو در گلزاري
واللّٰه كه نيابي تو ازين گلبن خاري
خواهي كه شود كار تو ناگه چو نگاري
پس جلوه كنش پيش مهي شاه تباري
كاسوده شده از رستۀ احسانش دياري
همچون گهر اندر گهرش عيب و عواري
همچون فلك اندر گهرش دود و بخاري
گلبن شود از قوت عونش چو چناري
حلمش كند اندر گهر باد قراري
در آتش و در آب قراري و وقاري
وي داده به تو بخت تو از مهر مهاري
وندر دل بخل از كف چون ابر تو ناري
چون فعل خرد نيست در اعمال تو عاري
گر بروزد از موكب عزم تو غباري
گر تاب دهد آتش عزم  تو شراري
وي مر شعرا را ز يمين تو يساري
در زير پي از بهر كفت راهگذاري
در خانه چو خفاش بدو مانده بشاري
چون شپّركي ساخته از روز حصاري
دارم طمع از جود تو زين شعر شعاري
گشتست ز سر ما چو يكي شاخ چناري
چون ماه يكي خفته و چون زهره زهاري
از پارۀ شلوار برون آمده پاري
چون از تنكي شيشه بتابد گل ناري
گويي چو نگاري كه نگنجد به كناري
چون شير و درو موي پديد آمده تاري
نابوده و ناميخته آهخته خياري
اين فربه ما بر لب و بر فرق نزاري
اين شخص به درّاعه و اين كون به ازاري



در مدح تاج‌الدين ابوالفتح اصفهاني
	اي پديدار آمده همچون پري با دلبري
آفتاب معني از سايت برآيد در جهان
زهره مزهر بر تو سازد كز عطارد حاصلي
بينمت منظوم و موزون و مقفا زان ترا
همچو مشك و گل سمر گشتي به گيتي بي‌نسيم
مجلس آرايي كني هرجا كه باشي زانكه تو
گر عرض قايم نباشد ني ز جوهر در مكان
از پري ز آتش بود تو آتشين طبع آمدي
تا ببينندت به خوبي داستان از تو زنند
گوهر معني تمامي ايزد اندر تو نهاد
از براي چه كني چون ابر هرجايي سفر
گوهر و شكّر بهم نبود تو از معني و لفظ
گر ز طبع خواجه گشتي گوهر درياي علم
با شرف گشتي چو تاج اصفهانت جلوه كرد
مشرق و مغرب همه بگرفت نام نيك تو
تاج اصفاهان لسان‌الدهر ابوالفتح آنكه هست
آن اديب مشرق و مغرب كه اندر شرق و غرب
شعر او خوان شعر او دان شعر او بين در جهان
معني بسيار چون بينم من اندر شعر او
معني از اشعار او معروف گشت اندر جهان
آفتاب و ماه و انجم بيني از معني بسي
معني اندر شعر او تابان بود از لفظ او
شعر او ابروست كز پروردن افزايد جمال
پيش او هرگز نشايد كرد كس دعويّ شعر
اي سپاهان سروري كن بر زمين چون آسمان
آفرين بادا بر آن بقعت كزو گشت او پديد
اي بمانند قلم تو ذولسانين جهان
در زمين تو آن عطارد آيتي در روزگار
چون لسان‌الدهر و تاج اصفهان شد نام تو
آب و آتش گر پديد آيد به دست امتحان
معجزات تو شود آن آب و آتش زآنكه تو
تو به اخبار و به تفسيري امام بي‌بدل
نيستي اندر طريق شعر گفتن آنچنانك
«اندرين يك فن كه داري و آن طريق پارسي‌ست
گوهر جدت اگر فخر آورد بر تو رواست
پيش معنيهاي تو معني نمايد چون سمر
شاعري در پيش تو شاعر كجا يارد نمود
پيش بحر علم تو هر بحر چون جعفر بود
از براي گوهر معني روي در شرق و غرب
آفتاب و ماه علم آراستي زان پس كه تو
يك كرشمه گر تو بنمايي دگر از چشم فضل
باش تا باغ اميد تو تمامي بر دهد
سيد اهل سخن تو اين زمان چون سيدي
زنده كردي تو از آن تصنيف نام عالمي
هركه در گيتي گسست از ذكر تو مذكور شد
يادگار از مردمان ذكر نكو ماند همي
ذكرهاي عنصري از ملك محمودي بهست
نيك گويي تو از من بشنوند آن از تو هيچ
آسمان در باب من باز ايستاد از كار خويش
گر بگويم كاين گل شاديم چون پژمرده شد
مستمع بودندي از لفظ تو گر بودي جداي
تو همي گفتي كه شعرت ديگران بر خويشتن
جامۀ طاووس از شوخي اگر پوشيد زاغ
چون نعيق زاغ شد همچون نواي عندليب
آنچه تو يك روز ديدي مانديديم آن به عمر
رنج بردي كشت كردي آب دادي بر درو
چون ترا بينيم گوييم اندرين ايام خويش
پيش جنات‌العلي آورده‌ام ام بيدي چو نال

	
	هركه ديد او مر ترا با طبع شد از دل بري
زآنكه از هر معنيي چون آفتاب خاوري
مر ترا از راستي تو مشتري شد مشتري
دستيار خويش دارد زهره در خنياگري
چون نكو رويان ز شيريني همي جان پروري
چون گل و مل در جهان آراسته بي‌زيوري
لفظ‌و خط همچون عوض‌شد درعرض بي‌جوهري
شايد ار باشي تو مانند پري در دلبري
چون نشينند و ببينندت چنين باشد پري
نيستي زين چار گوهر پس تو پنجم گوهري
چون ز هر معني پر از گوهر چو بحر اخضري
شكّر چون گوهري و گوهر چون شكري
از چه از دست و قلم اندر پناه عنبري
پيش تخت تاجداران لفظ تازي و دري
كلك خواجه تا قوي دارد ترا با لاغري
در عجم چون عنصريّ و در عرب چون بحتري
كرد پيدا در طريق شاعري او ساحري
تا بدانيّ و ببيني ساحريّ و شاعري
گويم اين شعر آسماني اي معاني اختري
همچنان چون نور از خورشيد چرخ چنبري
گر تو اندر آسمان آساي شعرش بنگري
چون گهر از روي تاج و چون نگين ز انگشتري
آن ما موي سرست آنبه بود كش بستري
از پس سيّد نشايد دعوي پيغمبري
در جهان تا تو ولادتگاه چونين سروري
در همه علمي توانا در همه بابي جري
چون قلم گوهر نگاري چون قلم دين گستري
كز هنر وقت شرف جز فرق كيوان نسپري
پيش تخت تاجداران از هنر نام آوري
اندر آن آبي چو گوهر واندر آن آتش زري
چون خليل و چون كليم از آب و آتش بگذري
شاعري در جنب فضلت هست كاري سرسري
بوحنيفه گفت در شعري براي عنصري
دست دست تست كس را نيست با تو داوري»
بر زمين نارد نتيجۀ چرخ چون تو گوهري
شرح معنيهاي او هرگز نگردد اسپري
ساحري در پيش موسي چون نمايد سامري
چه عجب گر بخشدت شه گنج زر جعفري
در جهان علم مانا تو دگر اسكندري
نه بسان آفتاب و مه دوان بر هر دري
فكر جان بيني همه با چشمهاي عبهري
اين همه زآنجا كه حق تست چون من بي‌بري
علم و حكمت شد چو شارستان‌و تو چون حيدري
عمر ثاني را ز اول زين معاني رهبري
اي خنك آنرا كه تو ذكرش در آن جمع آوري
چون تو از ذكر نكو در عمر نيكو محضري
گرچه پيش ملك او دونست ملك نوذري
آفرين گويم همي نفرين كنندم بر سري
بر زمين اكنون مرا چه بهتري چه بدتري
از غمم نرگس صفت گردي چو گل جامه دري
در ميان خاك و باد و آب و آتش داوري
بسته‌اند از بهر نامي اين گروهي از خري
نه چو طاووسش ببايد كردن آن جلوه‌گري
زاغ را زيبد برفتن كشتي كبك دري
عمر ضايع گشت ما را كس نگفت اي چون دري
خوش خور و خوش خند مگری گرگري بر ما گري
اينت دولتيار مرد اندر حديث شاعري
گر كني عفوم شود آن بيد گلبرگ طري



در مدح خواجه عميد ابراهيم‌بن علي‌بن ابراهيم مستوفي

	شيفته كرد مرا هندوكي همچو پري
خوشدلي شوخي چون شاخك نرگس در باغ
گرمي و تري در طبع هلاك شكرست
گرمي و تري در طبع فزايد مستي
بي‌لب و پر گهر و چشم كشش مي‌خواهم
تا به گوش دلش آن گوهر خوش مي‌شنوي
صدهزاران شكن از زلف بر آن تودۀ گل
دو سيه زنگي در پيش دو شهزادۀ روم
قد چون سرو كه ديدست كه رويد به چمن
فوطه‌اي بر سر آن روي چو خورشيد كه ديد
كرده آن زلف چو تاج از بر آن روي چو عاج
شده مغرور بدان حسن و ز بي‌عاقبتي
باز كردار همي صيد كند ديده و دل
گه برين خنده زند گاه بر آن عشوه دهد
ريشخندي بزند زين صفت و پس برود
گويم او را كه مرا باز خر از غم گويد
گويم او را كه بهاي تو ندارم گويد
ببر خواجه براهيم علي ابراهيم
آنكه گر في‌المثلش ملك شود بحر و فلك
آنكه نُه چرخ نزادست و نه اين چارگهر
جنيان ز آنهمه از شرم نهانند كه هيچ
بندۀ لطف و عطاي او انسيّ و جني
در كف و فكرت او بخشش و علم علوي
چون سخاورزي صد گنج جهان پر درمي
شجر و ماه و گهر نيز نخوانمت از آنك
سال تا سال دهد بار به يك بار درخت
قمر از شمس شود نقصان وز روي تو چون
خانۀ خورد ز صد گوهر روشن نشود
رادمردي كه همي كوشد با خود به نياز
ارغوان رنگي ليكن به همه جا كه رسي
ز آسمان مهتري از همت و پاكيزه دلي
سوختي دشمن خود را ز تف آتش خشم
اي كه چون چرخ جهانگرد و به دل محتشمي
زين بلندي به سوي بستان چون راي كني
از كف جودش حاصل شده طبع جبري
اي كه چون باد به عالم ز لطافت علمي
پدرت بود سخي‌تر ز همه لشگر شاه
زنده ماندست ز تو رسم پدر در همه حال
قصد درگاه تو زان كردم تا از سر لطف
قصبي خواهم و درّاعه نخواهم زر و سيم
ور تو شاهانه مرا هم به گدا خواني من
نه نه از طيب بنده‌ست هم از روي نياز
ز آنت گفتم كه همي دانم كز خوش سخني
همه لطفي و همه همتي و پاك خرد
من سوي درگهت از بهر صلت جستن تو
همه از كور همي سرمۀ بينش خواهم
شكرللّٰه كه ترا يافتم اي بحر سخا
اثري نيك بمانيم پس از خود به جهان
تا به از ماه بود در شرف قدر زحل
باد چندانت بقا تا تو بهر دفتر عمر
بارور باد همه شاخ تو در باغ بقا

	
	آنچنان كز دل و از عقل شدم جمله بري
از در آنكه شب و روز درو در نگري
او همه گرمي و تري و چو تنگ شكري
او همه چون شكر و مي همه گرمي و تري
كه بوم چون صدف و جزع به كوري و كري
تا به روي لبش آن روي نكو مي‌سپري
صدهزاران دل از آن هر دو به زير و زبري
دو نوان نرگس بر طرف دو گلبرگ طري
آفتاب و شكر از سر و بن غاتفري
جمع بر تارك خورشيد ستارۀ سحري
خود نداند چه كند از كشي و بي‌خبري
نه غم شادي و انده نه بهي از بتري
چون خراميد به بازار در آن كبك دري
خود بهاري كه شنيدست بدين عشوه گري
من دوان از پس او زار به خونابه گري
سيم داري بخرم ورنه برو ريش مري
گنگي و لنگ؟ چرا شعر نگويي نبري
تا ترا صله دهد تا تو ز خواجم بخري
فلك و بحر به يم تن دهد از بي‌خطري
يك پسر چون او در دهر سخي و هنري
نه ز خود چون تو بديدند نه اندر بشري
چاكر طبع سخاي او بحريّ و بري
در دل و سيرت او قوت و عدل عمري
چون سخن گويي صد بحر خرد پر دُرري
از كف و چهره و زيب از همه زيبنده‌تري
تو به هر مجلس هر روز درختي ببري
شمس نقصان شود از بهر چه گويم قمري
روشني عالم از تست چه جاي گهري
مددي او را از بخشش و از كف ظفري
زعفران‌وار غم از طبع جهاني ببري
وز خرد بهتري از دانش و نيكو سيري
گر بهشتي به چه در قهر عدو چون سقري
وي كه چون مهر عطابخش و به كف مشتهري
غم و شادي دوكس گردي گويي قدري
وز پي جبرش باطل شده راي قدري
وي كه چون ابر به گيتي ز سخاوت سمري
تو ز كف دايم در ورزش رسم پدري
اين چنين بايد كردن پدران را پسري
در چو من شاعر از ديدۀ حرمت نگري
زآنكه نايد به سر اين هر دو پانصد بدري
سيم نستانمت ار حاجب زرّين كمري
چه برهنه‌ست كه نستد ز كسي آستري
شكري واللّٰه در طبع و به لذت شكري
چون تو ممدوحي و من جاي دگر اينت خري
سست پايي نكنم ار تو كني سخت سري
همه از هيز همي جويم داروي غري
از تو صلّت ز من اشعار به الفاظ دري
سخت زيبا بود از مردم نيكو اثري
تا به از ديو بود در عمل و چهره پري
صدهزاران مه نوروز و رجب بر شمري
زآنكه در باغ عطا سخت به آيين شجري



در مدح بهرامشاه

	گر درخت صف زده لشكر ديو و پري
پردۀ خوبي بساز امشب و بيرون خرام
از پي موي تو شد بر سر كوي خرد
كفر ممكّن شدي در سر زلفين تو
عشق تو آورد خوي خستن بي مرهمي
هجر تو مانند وصل هست روا بهر آنك
صلح جدا كن ز جنگ زانكه نه نيكو بود
عقل در دل بكوفت عشق تو گفت اندر آي
عشق تو همچون فلك خرمن شادي بداد
باشم گستاخ‌وار با تو كه لاشي كند
چشم تو هر دم به طعن گويد با چشم من
حسن تو جاويد باد تا كه ز سوداي تو
چون تو ز دل برنخورد باري بر آب كار
خسرو خسرو نسب سلطان بهرامشاه
هست سنايي به شعر بندۀ درگاه او

	
	ملك سليمان تراست گم مكن انگشتري
زَهرۀ زُهره بسوز زان رخ چون مشتري
ديدۀ اسلاميان سجده‌گه كافري
گر بنكردي لبت دعوي پيغمبری
هجر تو آورد رسم كشتن بي‌داوري
بر سر بازار نيز كور بود مشتري
دستگه شيشه‌گر پايگه گازري
صدر سراي آنِ تست گر به حرم ننگري
صد كس را يك ققيز يك‌كس را صد گري
صد گنه اين سري يك نظر آن سري
مهره بدست تو بود كم زده‌اي خون گري
طب سنايي به شعر ختم كند شاعري
خدمت خسرو گزين تا تو ز خود بر خوري
آنكه چو بهرام هست خاك درش مشتري
زآنكه مر او راست بس خوي ثنا پروري
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	اي دل ار خواهي كه يابي رستگاري آن سري
جانت اندر راه معني يك قدم ننهد به صدق
هر زيادت كان ندارد بر رخان توقيع شرع
مرد زي در راه دين با رنگ رعنايي مساز
همچو گل تر دامني باشي كه رويي در بهار
با دم سرد و هواي گرم كي گردد بدن
چيست چندين آب‌و گل را سروري كردن به حرص
بلعجب كاريست چون تو بنگري از روي عقل
خلق عالم گر ز حكمت ظاهرت گويند مدح
مثله كردي بهر بدني پيش هر دون اختري
راست چون بكري بود كو داده عذره را ز دست
آن شبي كش عُرس باشد خلق ازو با ناي و كوس
تنگدستي را همي گر مدبري خواني ز جهل
از خجالت پيش دين گستاخ نتواند گذشت
گرچه اين معشوق رعنا خوبروي و دلبرست
نفس را اندر گرفت و خوردن هر رنگ و بوي
شير نر بوسد به حرمت مرد قانع را قدم
سلسبيل از بهر جان تشنگان دارد خداي
مي چه خواهي خوبتر زين از ميان هر دوان
آنچه اينجا ماند خواهد چند پويي گرد آن
هركرا خشنود تن دين هست ناخشنود ازو
ماه كنعان تا به يك منزل بها هجده درم
گر توانگر ميري و مفلس زيي در روز چند
مر امل را پاي بشكن از اجل منديش هيچ
اين دو پيمانه كه گردانست دايم بر سرت
گرچه عمر نوح يابي اندرين خطۀ فنا
زين جهان خود جز دريغا هيچ‌كس چيزي نبرد
لافت از زورست و زر پيوسته ديدي تا چه كرد
گر همي خواهي كه پوسيده نگردي در هوس
عالمي ديگر گزين كاين‌جا نيابي هم نفس
اندرين عالم نيابي محرمي مرجانت را
اي هوا بر دل نشانده چيست از لابرالاه
آنچه لا رد كرد تا دل بر نتابي زآن همه
گر هواي نفس جويي از در دين در مياي
تيغ تحقيق از نيام امتحان چون بركشي
خاك از انصاف دادن اين چنين شد محترم
با عقاب تيز چنگ و با هماي خوب پر
مر مخالف را جهيدن هست با او همچنانك
بي‌چراغ شرع رفتن در ره دين كوروار
همچو «لا» بربند و بگشا گر همي دعوي كني
رنج‌كش باش اي برادر همچو خار از بهر آنك
بود نوشروان عادل كافري در عهد خود
شادباش اي مهتري كز فضل تو در نيم شب
چاكران دولتت را گر دهي يك روز عرض

	
	چون نسازي فقر را نعل از كلاه سروري
تا نسازي راه را از دزد باطن رهبري
آن زيادت در جهان عدل بيني كمتري
سعتري از ننگ هر نامرد گردد سعتري
ديده در سرما گشا گر باغ دين را عبهري
بيد و آتش نيك نايد صنعت آهنگري
آب و گل خود مر ترا بسته ميان در داوري
چون تو اندر آشنايي عقل و دين در كافري
هان مگر خود را به ناداني مسلم نشمري
مُثله بودن بهر بدني هست از دون اختري
آب شهوت مي ببردش آبروي دختري
مادرش خندان و او زآن شرم در رسواگري
واي از آن اقبال تو وي مرحبا زين مدبري
هردلي كو كرد سلطان هوا را چاكري
چون سنايي دل از آن سوي تو افتد دل بري
اي برادر نيست جز فعل سگ و راي خري
پيره سگ خايد به دندان پاي مرد هر دري
خرقه‌پوشان را بود آنجا مسلم عبقري
صدره آنجا سندسي و جبه اينجا ششتري
گرد آن گرد ار خردمندي كه آن با خود بري
مقبلا مردا كه دو معشوق را در بر گري
منزل ديگر بدين و دل ببايد مشتري
به كه خوانندت غني اينجا و تو مفلس مري
مر طمع را پر بكن تا هركجا خواهي پري
هردو بي‌آرام و تو كاري گرفته سرسري
تا بجنبي كرده باشد از تو آثار اسپري
زين جهان آزرده ميري گر همه اسكندري
زور با عاد قوي تركيب و زر با سامري
خانه‌پرداز از كرۀ خاكي و چرخ چنبري
كو ز علت تيرگي دارد ز آفت ابتري
جز صفاي احمديّ و جز سخاي حيدري
واللّٰه را يك دم ز الا اللّٰه هرگز برخوري
خفته‌اي تو هان بده انصاف گر دين‌پروري
يا براهيمي مسلم باشدت يا آزري
هم ببيني حال خود را مهره‌اي يا گوهري
تيغ نفرين خورد بر سر آتش از مستكبري
ابلهي باشد كه رقاصي كند كبك دري
با عصاي موسوي خود اسب تازد سامري
همچنان باشد كه بي‌خورشيد كردن گازري
هم ميان و هم زبان را تا زاللّٰه برخوري
زود پژمرده شود در دست گلبرگ طري
داد دادي باز هر مظلوم را از داوري
كور مادرزاد خواند نقش بر انگشتري
اين غريب ممتحن را اندر آن صف بشمري
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	اي سنايي بي‌كله شوگرت بايد سروري
در ميان گردنان آيي كلاه از سر بنه
ورنه در ره سرفرازانند كز تيغ اجل
عالمي پر لشكر ديوست و سلطان تو دين
دين حسين تست آز و آرزو خوك و سگست
بر يزيد و شمر ملعون چون همي لعنت كني
عقل و جان آن جهاني را رعيت شو چو شرع
چشمۀ حيوانت بايد خاك ره شو چون خضر
گرد جعفر گرد گر دين جعفري جويي همي
چون تو دادي دين به دنيا در ره دين كي كنند
تا سليمان‌وار خاتم باز نستاني ز ديو
بي‌پدر فرزندي لاهوت بايد چون مسيح
اختر نيكوت بايد بر سپهر دين برآي
باز خر خود را ز خود زيرا كه نبود تا ابد
چون ترا دين مشتري شد مشتري گويد ترا
چون بدين باقي شدي بيش از فنا منديش هيچ
چو تو «لا» را كهتري كردي پس از ديوان امر
چون در خيبر بجز حيدر نكند از بعد آن
عقل و دين و ملك و دولت بايد ار ني روزگار
اندرين ره صدهزار ابليس آدم روي هست
غول را از خضر نشناسي همي در تيه جهل
برتر آي از طبع و نفس و عقل ابراهيم‌وار
از دو چشم راست بين هرگز نخيزد كبر و شرك
در بهار چين دو يابي در بهار دين يكي است
پادشاهي از يكي گفتن به دست آيد ترا
گرچه در «اللّٰه اكبر» گفتني تا با خودي
آفتاب دين برون از گنبد نيلوفريست
ورنه هرگز كي توان كرد آفتاب راه را
از درون خود طلب چيزي كه در تو گم شدست
روي گرد آلود برزي او كه بر درگاه او
در صف مردان ميدان چون تواني آمدن
خاك و باد و آب و آذر چار پاره نعل ساز
نام مردي كي نشيند بر تو تا از روي طمع
جسم و جان را همچو مريم روزه فرماي از سحر
تا بشد نفس سخنگوي تو در درس هوس
دين‌چه باشد جز قيامت پس‌‌تو خامش باش ازآنك
اين زبان از بن ببر تا فاش نكند بيهده
كم نخواهد بود چون دفتر سيه رويي ترا
زان فصاحتها چه سودش بود چون اكنون ز حق
شاعري بگذار و گرد شرع گرد از بهر آنك
خود گرفتم ساحري شد شاعريت اي هرزه گوي
رمز بي‌غمزست تأويلات نطق انبيا
هرگز اندر طبع يك شاعر نبيني حذق و صدق
هركجا زلف ايازي ديد خواهي در جهان
فتنه شد شعر تو چون گوسالۀ زرّين يكي
كي پذيرد گرچه تشنه گردد از هر ابتر آب
ياوري ز آزاد مردان جوي زيرا مرد را
همچو آبند اين گُره منديش ازيشان گاه خشم
همچنين تا خويشتن داري همي زي مردوار
شاد بادي همچنين هرجا كه باشي مرد باش
جاه و جان و نان و ايمان ننگري داد و دهد
چند گويي گِرد سلطان گَرد تا مقبل شوي
حرص و شهوت خواجگان را شاه و ما را بنده‌اند
پس تو گويي اين گُره چاكري كن چون كنند
كيست سلطان؟ آنكه هست اندر نفاذ حكم او
تو همي لافي كه هي من پادشاه كشورم
در سري كانجا خرد بايد همه كبرست و ظلم
اي به ترك دين به گفتن از سر تركيّ و خشم
همچنين تركي همي كن تا بهر دم نابغه
باش تا چون چشم تركان تنگ گردد گور تو
هفت كشور دارد او من يك دري از عافيت
اي دريده يوسفان را پوستين از راه ظلم
بر تو هم آبي برانند از اثير دوزخي
تو چو موش از حرص دنيا گربۀ فرزند خوار
اي گلوي تو بريده از گلو يك ره بپرس
قابل فيض خرد چون نفس كلي كرد از آنك
پوستين در گلخني اندر كشيد اركان و تو
سيم سيماي تو برده سيمبر خواني ز جهل
بي‌خرد گر كان زر داري چو خاك اندر رهي
از خرد پر داشت عيسا زآن شد اندر آسمان
اشتر ار اهل خرد بودي درين نيلي خراس
چيست جز قرآن رسنهاي الاهي مر ترا
با رسنهاي الاهي چرخها گردان و تو
چون رسنهاي الاهي را گذر بر چنبرست
از براي او چو چنبر پاي بر سر نه يكي
تا به خشم و شهوتي بر منبر اندر كوي دين
هر دو گيتي را نظام از راستي دان زآنكه هست
هيچ رونق بود اندر دين و ملت تا نبود
راستي اندر ميان داوري شرطست از آنك
زاء زهدت كرد با نون نفاق و حاء حرص
ز پي ردّ و قبول عامه خود را خر مكن
گاو را دارند باور در خدايي عاميان
اي سنايي عرضه كري جوهري كز مرتبت
چشم ازين جوهر همي برداشت نتوان از بها

	
	زانك نزد بخردان تا با كلاهي بي سري
تا ازين ميدان مردان بو كه سر بيرون بري
هم كلاه از سرت بربايند هم سر بر سري
زان سلطان باش و منديش از بروت لشگري
تشنه اين را مي‌كشي و آن هر دو را مي‌پروري
چون حسين خويش را شمر و يزيد ديگري
زانكه ديوانه‌ست و مرده عقل و جان ايدري
هر دو نبود مر ترا با چشمه يا اسكندري
زانكه نبود هر دو هم دينار و هم دين جعفري
پنج حس و هفت اعضا مر ترا فرمانبري
كي ترا فرمان برد دام و دد و ديو و پري
هركه زو برگشت با ناسوت يابد دختري
زانكه اندر دور او طالع بود نيك اختري
تا تو خود را مشتري باشي ترا دين مشتري
كاي جهان را ديدن روي تو فال مشتري
زهره دارد گرد كوثروار گردد ابتري
جز تو ز «الااللّٰه» كه خواهد يافت امر مهتري
خانۀ دين را كه داند كرد جز حيدر دري
كي دهد هر خوك و خر را ره به قصر قيصري
تا هر آدم روي را زنهار كآدم نشمري
زآن همي از رهبران جويي هميشه رهبري
تا بداني نقشهاي ايزدي از آزري
شرك مرد از احولي دان كبر مرد از اعوري
حملۀ باز خشين و خندۀ كبك دري
كز دو گفتن نيست در انگشت جم انگشتري
بندۀ كبري نه بندۀ پادشاه اكبري
پر برآر از داد و دانش بو كزو بيرون پري
از فرود گنبد نيلوفري نيلوفري
آنچه در بند گم كردي مجو از بر دري
آبروي خود بري گر آب روي خود بري
تا تو در زندان خاك و باد و آب و آذري
تا چنان چون هفت كشور نه فلك را بسپري
چون زنان در زير اين نيلاب كرده چادري
تا درآيد عيسي يك روزه در دين گستري
اي شگفتي تو گر از اصلاح منطق برخوري
در قيامت بي‌زبانان را زبان باشد جري
سرّ سرّ عاشقان در پيش مستي سرسري
تا به جان خامۀ هوس را كرد خواهي دفتري
«اخسئوافيها» شنيد اندر جهنم بحتري
شرعت آرد در تواضع شعر در مستكبري
چيست جز «لايفلح‌ الساحر» نتيجۀ ساحري
غمز بي‌رمزست تخييلات شعر و شاعري
جز گدايي و دروغ و منكري و منكري
عشق بر محمود بيني گپ زدن بر عنصري
«لامساس» آواز در ده در جهان چون سامري
هركرا همت كند در باغ جانش كوثري
از كسي كو يار خود باشد نيايد ياوري
كآبرا از باد باشد نه ز خود جوشن دري
طمع را گو زهرخند و حرص را گو خون‌گري
مر زغن را بخش سالي مادگي سالي نري
پس مگو سلطان و سلطان تنگري گو تنگري
رو تو و اقبال سلطان ما و دين و مدبري
بنگر اندر ما و ايشان گرت نايد باوري
بندگان بندگان را پادشاهان چاكري
خنجر آهنجانش بحري ناوك اندازان بري
پادشاه خود نه‌اي چون پادشاه كشوري
با چنين سر مردافساري نه مرد افسري
دل بسان چشم تركان كرده از گند آوري
گويد اندر مغز تاريك تو كاي كافر فري
گرچه خود را كور سازي در مسافت صد كري
هفت كشور گو ترا بگذار با من يك دري
باش تا گرگي شوي و پوستين خود دري
از تو هم گردي برآرند ار محيط اغبري
گربه را بر موش كي بودست مهر مادري
كاي گلو با من بگو تو خنجري يا حنجري
از خرد در نفع خيري دايم و دفع شري
عشقبازي در گرفتي با وي و هم بستري
سيمبر را از سر شهوت مگو سيمين‌بري
با خرد گر خاك ره داري چو كان اندر زري
ور خرش را نيم پر بودي نماندي در خري
كار او بودي به جاي اشتري روغن گري
تا تو اندر چاه حيواني و شهواني دري
تن زده در چاه و كوهي بر سر كاهي بري
پس تو گر مرد رسن جويي چرا چون عرعري
كاين چنين كردند مردان آن رسن را چنبري
بر سر داري اگرچه سوي خود بر منبري
راستي ميخ و طناب خيمۀ نيلوفري
ذوالفقار حيدري را يار دست حيدري
چون الفـ زو دور شد دوري بود نه داوري
تا نمودي زهد بوذر بهر زرّ نوذري
زانكه كار عامه نبود جز خري يا خر خري
نوح را باور ندارند از پي پيغمبري
او تواند كرد مرجان عرض را جوهري
كآنكه بي‌چشمست بفروشد به يك جو جوهري



❊❊❊

	از خانه برون رفتم من دوش به ناداني
از كوه فرود آمد زين پيري نوراني
چون ديد مرا گفت او داري سر مهماني
گفتا كه هلاهين رو گر بر سر پيماني
رفتم به سرايي خوش پاليزه و سلطاني
در وي نفري ديدم پيران خراباتي
معروف به بي‌سيمي مشهور به بي‌ناني
اين باخته درّاعه و آن باخته باراني
مي‌گفت يكي رستم زآن ظلمت نفساني
اين گفت «انا الاول» كس نيست مرا ثاني
ماندم متحير من زآن حال ز حيراني
گفت: اهل خراباتند اين قوم نمي‌داني
هان تا نكني انكار گر بر سر پيماني
ار اين گنهي منكر در مذهب ايشاني
زنهار از اين معني بر خلق سخنراني
اي آنكه ز قلاشي بر خلق تو ترساني
در خدمت اين مردم تا تن به نرنجاني
چون شاد نباشم من از رحمت يزداني
تا ديد سنايي را در مجلس روحاني
امروز بدانست او كان صدر مسلماني

	
	تو قصۀ من بشنو تا چون به عجب ماني
پيداش مسلماني در عرصۀ بلساني
گفتم كه بلي دارم بي‌سستي و كسلاني
دانم كه مرا زين پس نوميد نگرداني
نه عيب ز همسايه نه بيم ز ويراني
قومي همه قلاشان چون ديو بياباني
همچون الفـ كوفي از عوري و عرياني
اين گفته كه بستاني وان گفته كه نستاني
مي‌گفت يكي ديگر ما «اعظم برهاني»
وآن گفت «انا الآخر» تا خلق شود فاني
گفتم كه چو قومند اين اي خواجۀ روحاني
آنها كه تو ايشان را قلاش همي داني
كايشان هذيان گويند از مستي و ناداني
بايد كه تو اين اسار از خلق بپوشاني
پندار كه نشنيدي اندر حد نسياني
در زهد عبادت آر چون بوذر و سلماني
حقا كه تو بر هيچي چون زاهد او ثاني
ديدار چنين قومي دارد به من ارزاني
با دست به دست او زين زهد به ساماني
چون گفت ز بي خويشي سبحاني و سبحاني



در نكوهش بزرگان زمان و مدح ابونصر احمد سعيد
	تا كي اين لاف در سخن راني
گه برين بي‌هنر هنر ورزي
با چنين مهتران بي‌معني
همه ساسي نهاد و مفلس طبع
خويشتن را همه بري شمرند
نيست از جمع مالشان كس را
آبشان در سبوي عاريتي
هيچ شاعر نخورد از صله‌شان
بر سر خوان هريك اندر سور
چون حقيقت نگه كني باشد
صله‌شان همچو روز تير مهي
باز اين خواجۀ زادۀ بي‌برگ
غلط شاعران به جامه و ريش
ريشك و حالك ثناجويي
نه در آن معده ريزه‌اي مانده
زشت باشد بر خردمندان
داشته مر جدش دهي روزي
اف ازين مهتران سيل‌آور
از چه‌شان گاه شعر بستاني
رفت هنگام شاعري و سخن
نه قفا خواري و نه بدگويي
نزد خورشيد فضل گردوني
ريش گاوي نه‌اي خردمندي
اصل جدّي نه معدن هزلي
خود گرفتم كه اين همه هستي
فقه و تفسير خوان و نحو و ادب
چه همه روز بهر مشتي دون
مدح هركس مگو به دشواري
جز كه بونصر احمدبن سعيد
گر همي شعر خواني از پي نان
آنكه هست از كفايت و دانش
كآنچه عاقل نخواهد از پي نان
ابر شمسي كه از سخاش نماند
مهتران بهر آبرو روبند
زنده از سيرتش سخا چو نانك
در دماغ و جگر بدو زنده
نزد يك اختراع او منسوخ
كي روا باشد از كف و خردش
اي كه بي‌سعي ذات و پنج حواس
وقت بخشش حيات درويشي
همه زيب بهشت را شايي
چون تو ممدوح و من بر دونان
هيچ احسان نديدم از يك تن
جز برادرت داد در صد روز
گوهر رسته كرده يك دريا
هم تو داني و هم برادر تو
اين چنين فعل با چو من شاعر
از چنان شعر من چنين محروم
بخت بد را چه حيله گرچه به شعر
كه به هر لحظه بهر دراعه
در چنين وقت با زنان به كار
باقيي هست زآن صله به روي
ور تغافل كني درين معني
تا نباشد جماد را به گهر
باد جنبان حواس تو چون آب
از پي عصمتت گسسته مباد

	
	تا كي اين بيهده ثنا خواني
گه برآن بي‌گهر درافشاني
از سبكساري و گرانجاني
باز در سر فضول ساساني
ليك در دل فعال شيطاني
حاصل نقد جز پريشاني
نانشان بر طبق گروگاني
از پس شعر جز پشيماني
از دل شاعريست برياني
به فزون گشتن و به نقصاني
وعده‌شان چون شب زمستاني
آنهمه لاف و لام لاماني
وز درون صد هزار ويراني
كبرك و عجبك زبان داني
نه در آن ديده قطره‌اي ثاني
نام بوران و نان بوراني
در سر او فضول دهقاني
تف برين خواجگان كهداني
وز چه در پيششان سخن راني
روز شوخيست وقت ناداني
شاعر و فاضل و بساماني
پيش مهتاب طبع كتّاني
كافري نيستي مسلماني
كان حمدي نه مرد حمداني
چكني چون نه‌اي خراساني
تا بيابي رضاي يزداني
ژاژ خايي و ريش جنباني
چون نيابي ز كس تن آساني
آن چو نصرت به مدحت ارزاني
تا بگويم اگر نمي‌داني
در خور جاه و صدر سلطاني
سر درون سوي و آن ميان راني
دُر دريايي و زر كاني
خاك درگاه او به پيشاني
جسمها از عروق شرياني
روح طبعي و روح نفساني
مايۀ كتبهاي يوناني
در زمانه و باد و نالاني
كار فرماي چار اركاني
گاه طاعت هلاك خذلاني
همه نور سپهر را ماني
اينت بي‌خردگي و كشخاني
ورچه كردم به شعر حساني
بهر هشتاد بيت چل شاني
شد بدو مهره اينت ارزاني
كه نبود آن قصيده چل گاني
نيست حكمي نه نيز ديواني
اي عزيز اينت نامسلماني
سخنم شد به قدر كيواني
پيرهن را كنم چو باراني
من و اطراف دوك گرگاني
دانم از روي فضل بستاني
از در صدهزار تاواني
حركات و حواس حيواني
زآنكه از كف حيات انساني
سوي تو فضلهاي رحماني



توصيف روح در بدن
	شگفت آيد مرا بر دل ازين زندان سلطاني
غريب از جاه طوراني ز نافرماني لشكر
سپاه بي‌كران داري وليكن بي‌وفا جمله
ز بدرويي و خودرايي همه يكبارگي رفته
طلبكارند نزهت را و نشناسند اين مايه
روا باشد كه قوت جان به اندازۀ حشم گيرد
درآن دريا فگن خودرا كه موجش باشد از حكمت
اگر گويا و پيدايي يكي خاموش پنهان شو
برستي گر ترا بر سرّ جان خود وقوف افتد
ثبات دل همي جويي درون گنبد گردان
ازيرا در مكان جهل همواره به كيني تو
چرا در عالم عقلي نپرّي چون ملايك تو
چه‌پيچاني سراز طاعت چه باشي روز و شب غافل
كه تا دست جوانمردي به دنيا در نيفشاني
چه‌بندي دل درآن ايوان‌كه هستش پاسبان كيوان
تو خود ايوان نمي‌داني تو خود كيوان نمي‌بيني
بدين همت كه اندر سر همي داري سر اندر كش
ببيني تا چه سودست اين‌كه در عالم همي بيني
اگر خواهي كه با حشمت ز اهل‌البيت دين باشي
اي مي‌ خوردۀ غفلت كنون مستي و بي‌هوشي
ز آباداني دنيا بكردي دين خود ويران
به پيش آدم شرعي سجود انقياد آور

	
	كه در زندان سلطاني منم سلطان زنداني
به دست دشمنان درمانده اندر چاه ظلماني
همه در عشوه مغرورند از غمري و ناداني
ز گلشنهاي روحاني به گلخنهاي جسماني
كه گلشنهاي جسماني‌ست گلخنهاي روحاني
كه قوّت گيردار جان را دهي ياقوت رمّاني
كه جزع او به قيمت‌تر بود از درّ عماني
خوشا خاموش گويا و خوشا پيداي پنهاني
كجا واقف تواند شد كسي بر سرّ يزداني
از آن بيهوده سرگردان چنان گردون گرداني
كه اندر بند هفت اختر اسير چار اركاني
چرا چون انسي و جني در اندوه تن و جاني
چه‌پوشي جامۀ شهوت دل و جان را چه رنجاني
چنان‌دان بر خط دين بر كه دست تاج مرداني
نبيني عاقلي هرگز نه ايواني نه كيواني
نداري همت كيوان چو اندر خورد ايواني
سزاي پنبه و دوكي نه مرد رزم و ميداني
عزيزست اي مسلمانان علي‌الجمله مسلماني
ببايد در ره ايمان يكي تسليم سلماني
خمار از زين كند فردا كمال خويش نقصاني
نه آگاهي كه آباداني ايدون هست ويراني
گر از شبهت نه چون ابليس بر پيكار عصياني



❊❊❊

	بمير اي حكيم از چنين زندگاني
ازين زندگي زندگاني نخيزد
درين زندگي سير مردان نيايد
برين خاكدان پر از گرگ تا كي
به بستان مرگ آي تا زنده گردي
رهاند ترا اعتدال بهارش
از آن پيش كز استخوان تو مالك
به پيش هماي اجل كش چو مردان
ازين مرگ صورت نگر تا نترسي
كه از مرگ صورت همي رسته گردد
به درگاه مرگ آي ازين عمر زيرا
به گرد سرا پردۀ او نگردد
به نفسي و عقلي و امرت رساند
سه خط خدايند اين هر سه ليكن
ز سبع سماوات تا بر نپري
ازين جان ببر زانكه اندر جهنم
نه جانست اين كت همي جان نمايد
پياده شو از لاشۀ جسم غايب
به زير آر جان خران را چو عيسا
برون آي ازين سبزه جاي ستوران
چو مرگت بود سايق اندر رسي تو
چو مرگت بود قايد اندر رهي تو
تو روي نشاط دل آنگاه بيني
چو از غمز او كرد آمن دلت را
نخستت كند بي‌زبان كادمي را
به يك روزه رنج گدايي نيرزد
بدان عالم پاك مرگت رساند
وزين كلبۀ جيفه مرگت رهاند
كند عقل را فارغ از «لاابالي»
همه ناتوانيست اينجا چو رفتي
ز ناداني و ناتواني رسي تو
بجز بچۀ مرگ بازت كه خرد
بجز مرگ در گوش جانت كه خواند
بجز مرگ با جان عقلت كه گويد
بجز مرگت اندر حمايت كه گيرد
اگر مرگ نبود كه بازت رهاند
گر افسرده كردست درس حروفت
به درس آمدي قلب اين را بديدي
تو بي‌مرگ هرگز نجاتي نيابي
اسامي درين عالمست ار نه آنجا
بجز مرگ در راه حقت كه آرد
اگر مرگ خود هيچ راحت ندارد
اگر خوش خويي از گران قلتبانان
به بام جهان برشوي چون سنايي

	
	ازين زندگاني چو مردي بماني
كه گرگست و نايد ز گرگان شباني
ور آيد بود سير سيرالسواني
كني چون سگان رايگان پاسباني
بسوز اين كفن ژندۀ باستاني
ز توز تموزي و خز خزاني
سگان سقر را كند ميهماني
به عياري اين خانۀ استخواني
ازين زندگي ترس كاكنون در آني
اسير ارغوان و امير ارغواني
كه آنجا امانست و اينجا اماني
غرور شياطين انسي و جاني
ز حيواني و از نباتي و كاني
ازين زندگي تا نميري نداني
نداني تو تفسير سبع‌المثاني
نه زنده نه مرده بود جاوداني
منه نام جان بر بخار دخاني
كه تا با شه جان به حضرت پراني
كه تا همچو عيسا شوي آسماني
كه تا چرمه در ظل طوبا چراني
به جمع عزيزان عقلي و جاني
ز مشتي لت انبان آبي و ناني
كه از مرگ رويت شود زعفراني
كند مهرباني پس از بي‌زباني
بود بي‌زياني پس از بي‌زباني
همه گنج محمود زابلستاني
كه مرگ‌ست دروازۀ آن جهاني
كه مرگست سرمايۀ زندگاني
كند روح را ايمن از «لن تراني»
بدانجاي چندان كه خواهي تواني
ازين كنج صورت به گنج معاني
ز مشتي سگ كاهل كاهداني
كه بگذر ازين منزل كارواني
كه تو ميزبان نيستي ميهماني
ازين شوخ چشمان آخر زماني
ز درس گرانان و درس گراني
تف مرگ در جانت آرد رواني
به مرگ آي تا قلب آنهم بداني
ز ننگ لقبهاي ايني و آني
چه آب و چه نان و چه ميده چه پاني
ز تقليد راي فلان و فلاني
نه بازت رهاند همي جاوداني
وگر بدخويي از گران قلتباني
گرت هم سنايي كند نردباني



دريغا كو مسلماني

	مسلمانان مسلمانان مسلماني مسلماني
مسلماني كنون اسميست بر عرفي و عاداتي
فروشد آفتاب دين برآمد روز بي‌دينان
جهان يكسر همه پر ديو و پر غولند و امت را
بميريد از چنين جاني كزو كفر و هوا خيزد
شراب حكمت شرعي خوريد اندر حريم دين
مسازيد از براي نام و دام و كام چون غولان
شود روشن دل و جانتان ز شرع و سنت احمد
ز شرع است اين نه از تنتان درون جانتان روشن
كه گر تاييد عقل كل نبودي نفس كلي را
هر آن كو گشت پرورده به زير دامن خذلان
نگردد گرد دين‌داران غرور ديو نفس ايرا
تو اي مرد سخن پيشه كه بهر دام مشتي دون
چه سستي ديدي از سنت كه رفتي سوي بي‌دينان
نبيني غيب آن عالم درين پر عيب عالم زان
برون كن طوق عقلاني به سوي ذوق ايمان شو
كي آيي همچو مار چرخ ازين عالم برون تا تو
در كفر و جهودي را ز اول چون علي بر كن
بجو خشنودي حق را ز جان و عقل و مال و تن
درين كهپايه چون گردي برآخور چون خر عيسي
ز دوني وز ناداني چنين مزدور ديوان شد
تو اي سلطان كه سلطانست خشم و آرزو بر تو
چه خيزد ز اول ملكي كه در پيش دم آخر
بدين ده روزه دهقاني مشو غره كه ناگاهان
تو ماني و بد و نيكت چو زين عالم برون رفتي
فسانۀ خوب شو آخر چو مي‌داني كه پيش از تو
تو اي خواجه گر از اركان اين ملكي نيي خواجه
نيابد هيچ انس و جان نسيم انس جان هرگز
ز بهر شربت دردست شيبت پر ز نور حق
به سبزۀ عشوه و غفلت نهاد خود مكن فربه
اگر خواهي كه‌چون يوسف به‌دست آري دوعالم را
ورت باید كه همچون صبح بي‌خود دم‌زني با حق
تواي‌ظالم‌سگي مي‌كن كه‌چون اين‌پوست بشكافند
تو مردم نيستي زيرا كه دايم چون ستور و دد
اگر چند از توانايي زننده همچو خايسگي
مشو غره كه در يك دم ز زخم چرخ ساينده
تو اي بازاري مغبون كه طفلي را ز بي‌رحمي
ز روي حرص و طراري نيارد وزن در پيشت
ز مردان شكسته مرد خسته كم شود زيرا
تو اي نحس از پس ميزان از آن جز قحط ننديشي
وليكن مشتري آخر بروز دين ز شخص تو
تو اي زاهد گر از زهدت كسي سوي ريا خواند
مترس ار در ره سنت تويي بي‌پاي چون دامن
به وقت خدمت يزدان بنيت راست كن قبله
قيامت هست يوم‌الجمع سوي مرد معني دان
اگر بي‌دست و بي‌پايي به ميدان رضاي او
درين ره دل برند از بر درين صف سر برند از تن
فقيه ار هست چون تيغ‌و فقير ار هست چون افسان
تو اي عالم كه علم از بهر مال و جاه را خواهي
اگرچه از سر جلدي كني بر ما روا عشوه
زبان داني ترا مغرور خود كردست ليكن تو
اگر تو پاك و بي‌غشي به سوي خويشتن چون شد
سماعست اين سخن در مر و اندر تيم بزازان
كه جلدي زيركي را گفت من پالانيي دارم
بدو گفتا مگو چونين گر او را اين هنر بودي
بدان گو بوي دين آيد ز علمت كز سر دردي
ور از واماندگي بادي برآري سرد پيش تو
چو دُرّ روح ايزد را صدف شد بنيت مريم
تو اي مقري مگر خود را نگويي كاهل قرآنم
برهنه تا نشد قرآن ز پردۀ حرف پيش تو
به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت كي
رسن دادت ز قرآن تا ز چاه تن برون آيي
بدين شرمي كه عثمان كرد بهر بندگي حق را
يكي خوانيست پر نعمت قران بهر غذاي جان
تو اي صوفي نيي صافي اگر مانند تازيكان
بدانجا ميوه و حور و بدينجا لقمه و شاهد
شوي رهبر جهاني را ز بهر معني و صورت
چو يعقوب از پي يوسف همه در باز و يكتا شو
اگر راه حقت بايد ز خود خود را مجرد كن
ز بهر اين‌چنين راهي دو عيار از سر پاكي
شنيدستي كه اندر مرو در مي‌رفت بي‌سيمي
بگفتا من ز بوراني به بويي كي شوم قانع
دلي بايد ز گل خالي كه تا قابل بود حق را
تو پيش خويشتن خود را چو كتان نيست كن زيرا
پشيمان شد سنايي باز ازين آمد شد دونان
قناعت كرد مستغني از اين و آن نهادش را
ببايد كشت گرگي را كه روز برف بر صحرا

	
	ازين آيين بي‌دينان پشيماني پشيماني
دريغا كو مسلماني دريغا كو مسلماني
كجا شد درد بودردا و آن اسلام سلماني
كه يارد كرد جز اسلام و جز سنت نگهباني
ازيرا در جهان جانها فرو نايد مسلماني
كه محرومند ازين عشرت هوس گويان يوناني
جمال نقش آدم را نقاب نفس شيطاني
چنان كز علت اولا قوي شد جوهر ثاني
ز خورشيدست نز چرخست جرم ماه نوراني
نگشتي قابل نقش دوم نفس هيولاني
گريبان‌گير او نايد دمي توفيق رباني
سبكدل كي كشد هرگز دمي بار گران‌جاني
ز دين حق بماندستي به نيروي سخنداني
چه تقصير آمد از قرآن كه گشتي گرد لاماني
كه كس نقش نبوت را نديد از چشم جسماني
چه باشد حكمت يونان به پيش ذوق ايماني
بسان كژدم بي‌دم درين پيروزه پنگاني
كه تا آخر چنويابي ز دين تشريف رباني
پس آنگه از زبان شكر ميگو كاينت ارزاني
به سوي عالم جان شو كه چون عيسي همه جاني
وگرنه ارسلان خاصست دين را نفس انساني
سوي سلطان سلطانان نداري اسم سلطاني
بود ساسي و بي‌سامان چه ساساني چه ساماني
چو اين پيمانه پر گردد نه دِه ماند نه دهقاني
نيايد با تو در خاكت نه فغفوري نه خاقاني
فسانۀ نيك و بد گشتند ساماني و ساساني
از آن كز بهر بنيت را اسير چار اركاني
كه با دين و خرد نبود براق انسي و جاني
گر از لافست نيرانيست آن شيبت نه نوراني
كه فربه فرث و دم گردد ز پختن يا ز برياني
درين تاريكي زندان چو يوسف باش زنداني
صبوحي را شرابي خواه روحاني نه ريحاني
در آن عالم سگي خيزي نه كهفي بلكه كهداني
گهي دلخسته از چوبي گهي جان بستۀ خواني
وگر چند از شكيبايي خورنده همچو سنداني
بريزي گر همه سنگي بسايي گرچه سوهاني
دهي دين تا يكي حبه‌ش ز روي حيله بستاني
همه علم خدا آنگه كه بنشيني بوزّاني
كه سگ آنجاست كابادست گنج آنجا كه ويراني
كه عالم قحط برگيرد چو كيوان گشت ميزاني
بخواهد كين خويش ار چه بسازي جاي كيواني
ز بهر چشم بدبينان تو و جاي تن‌آساني
چو اندر شاهراه عشق بي‌سر چون گريباني
از آن كاين كار دل باشد نباشد كار پيشاني
وليكن نزد صورت بين بود روز پريشاني
به پيش شاه‌گويي كن كه نايد از تو چوگاني
تو و دوكي و تسبيحي كه نز مردان ميداني
تو باري كيستي زينها كه نه تيغي نه افساني
به سوي خويش دردي گر به سوي خلق درماني
درآن‌ساعت چه‌درمان‌چون به‌عشوۀ خويش درماني
نجات اندر خموشي دان زيان اندر زباني دان
به نزد ناقدان نامت نبهره و قلب و حملاني
هم اندر حسب آن معني ز لفظ آل‌سمعاني
ازين تيزي و رهواري چو باد و ابر نيساني
نبودي چون خران نامش ميان خلق پالاني
نشيني در پس زانو و شور و فتنه بنشاني
نماند پيش آن جنبش حزيران را حزيراني
نيارستي زمستان كرد در پيشش زمستاني
كه از گوهر نيي آگه كه مرد صوت و الحاني
ترا گر جان بود عمري نگويم كاهل قرآني
ترا رهبر بود قرآن به سوي سرّ يزداني
كه فرمودت رسن بازي ز راه ديو نفساني
تو زين چون خواجگي جويي بگو كو شرم عثماني
وليكن چون تو بيماري نيابي طعم مهماني
بدام خوبي و زشتي ببند آبي و ناني
ستوري بود خواهي تو بدو جهان همچو قرباني
خضروار ار غذا سازي سم‌الموت بياباني
وگرنه يوسفي كن تو نه مرد بيت احزاني
ازيرا خلق و حق نبود بهم در راه رباني
يكي زيشان اناالحق گفت و ديگر گفت سبحاني
ز بهر بوي بوراني چه گفت آن لال لاماني
مرا در پشت باراني و در دل عشق بوراني
كه نايد با صد آلايش ز هر گلخن گلستاني
ترا بر چرخ ماهي به كه در بازار كتاني
مبادا زين پشيمانيش يك ساعت پشيماني
چو خواهي كرد چون دونان ثناي ايني و آني
كشد چون نازكان پا را ز تري يا ز باراني



در مدح ابوبكربن محمد
	اي كس به سزا وصف تو ناكرده بياني
ذاتت نه مكان گير وليكن ز تصرف
برديده نهان ذات تو از كشف وليكن
از شوق تو در ديدۀ جويان تو ناري
جان و تن و دل باخته بر نطع ارادت
اي ذات تو ز آلايش اوهام و خرد دور
جانها همه خون گشته ز شوق تو كه از تو
آنرا كه تو خون ريختي از شوق نيايد
كار همه عياران از سوز وصالت
اي تيغ سخن كند و بر از مدحت مخلوق
زيبد كه كنم از سر معني و حقيقت
اي قوم بگرييد كه مهمان گرامي
مهمان و چه مهمان كه مر اين عارضگان را
رفت و گنهان برد و نكرد ايچ شكايت
دريافته‌ايم اين را حقش بگزاريم
در وقت وداعش كه چو گل رفت بسازيم
زين سوز بسازيم يكي از سر معني
آن شاه امامان كه عروسان سخن را
آن چرخ شريعت كه مه روزۀ او را
اي مسند فتوي ز علوت چو سپهري
كلكت چو عدويت دو زبان و به عبارت
عرشست ركاب سخنت زآنكه سخن را
رمحست در آب حيوان ليك نباشد
برنامۀ دين كس به از آن مي‌ننويسد
اين پير جهان گرد سبك پي بنديدست
اين كوه نديده چو وقار تو مكيني
اين مركز با نفع گران سنگ نديدست
ايام چو خرّم تو نديدست سكوني
از هر سخنت فايده خوفي و رجايي
نه دايره امروز همي گويد يارب
از راستي پند تو مانا كه نماندست
حقا كه جز از لفظ تو آفاق نديدست
تا خاطر پر نور تو از علم نيفزود
امروز بناميزد از آثار يقينت
آنگه كه ز منبر سخن اندازي چون تير
دشمن چو كشاني دو بسد را به ضرورت
جان تو كه مجدود سناييت ندارد
هرگز نشود خوار چو خاك از پي بادي
هست اينهمه ز اقبال ثناي تو وگرنه
گر هيچ ز مدحت قصبي بندد ازين پس
احباب ترا باد خزاني چو بهاري

	
	حيران شده از ذات لطيف تو جهاني
خالي نه ز آيات تو يك لحظه مكاني
پوشيده نه بر علم قديم تو نهاني
در عدل تو در سينۀ اعدات دخاني
ناكرده برين باخت زنا يافت زياني
وي نعت تو ز اظهار به هر ديده عياني
جز صنع حكيمانه نديدند نشاني
از لذت تيغ تو از آن كشته فغاني
چاهيست پس از راه درانداخته جاني
وصف تو مر اين تيغ مرا بوده فساني
بر بام چنين دوست يكي خانه فشاني
تخم گنهان خورد و ز ما كرد گراني
از رحم مي‌آرايد هر ساعت خواني
اي مجلسيان اينت گرامي مهماني
باشد نگزارند به ماه رمضاني
از خون جگر بر مژه چون لاله ستاني
بر ياد جمال‌العلما جان فشاني
بيكار نديدست ز گفتار زماني
از تربيت اوست بهر جاي اماني
وي مجلس دانش ز جمالت چو جناني
چون تير سخن داري چون تيغ زباني
امروز بجز در كف تو نيست عناني
جز آتش سوزنده در آن رمح سناني
جز نام ابوبكر محمد عنواني
در گردش خود چون تو گرانمايه جواني
وين چرخ نزاده چو معاليت مكاني
جز علم و درنگ تو سبك روح گراني
افلاك چو عزم تو ندادست رواني
در هر نكتت مايده جاني و جهاني
چندين گذر علم ز يك تنگ دهاني
كژ رو به زمين و به زمان چون سرطاني
چندين دُرر از فايده در غاليه‌داني
كس مشكلي از شرع نمي‌كرد بياني
چون تير شد اكنون كه كمان بود گماني
باشد سخن سحبان پيشت چو كماني
در خدمت تو بندد با جزع مياني
جز بهر ثناهاي تو جاني و زباني
بي‌آب چو آتش نشود از پي ناني
در شهر كه مي‌گويد ازين سان سخناني
نگشايد جز از قيل شكر لساني
اعداي ترا باد بهاري چو خزاني
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	اي سنايي چند لاف از خواجه و مهتر زني
رايتت بر چرخ سر دارد همي چون آفتاب
با يجوز و لايجوز اندر مشو در كوي عشق
مصر اگر اقطاع داري دست از كنعان بدار
معرفت خواهي و در معروف كرخي ننگري
بار سازي بر خرت آلت نمي‌بيني همي
آتش اندر كشور اندازي و مي‌سوزي همي
از هواي آدميت سينه را معزول كن
مطربي جلدي بدان هر ساعتي بي زير و بم
گر يكي دم بر تو افتد باز پرس از باد فقه
باز اگر در صدر فقهت مفتيي لازم كند
امر اذقال‌اللّٰه ارداني صليب از كف بنه
تا برين خاكي كزو با دست كار جاه و مال
پاي پيري گير اگر خواهي كه پروازي كني
جامه مؤمن سينه كافر رسم ترسايان بود
سنگ با معني به از ياقوت با دعوي چرا
اينهمه رنگست و نيرنگست زينجا سر بتاب
گر ازين دعويّ بي‌معني قدم يكسو نهي
نكته‌هاي خوب من چون شكر آيد مر ترا
عاشقان اين زمانه از ره خود عاجزند
اي سنايي راست مي‌گويي ز كج گويان مترس

	
	دار قلابان نهي بي‌مهر سلطان زر زني
خيمه‌ات از چرخ چو مي‌بگذرد برتر زني
رخت دل در خانه نه تا كي چو دربان در زني
از علي بيزار گردي دست در قنبر زني
اي جنب شرمي نداري با جنيدي در زني
از چه معنا بگذري تو آتش اندر خرني
باز لاف از آبروي صاحب كشور زني
گرد همت گرد تا بر اوج گردون پر زني
پردۀ ديگر نوازي زخمۀ ديگر زني
قال قالي پيش گيري چنگ در دفتر زني
فقه را منكر شوي با شيخ شبلي بر زني
تا كي از عيسا كران جويي و لاف از خر زني
شايد ار آتش به آب و جاه و مال اندر زني
چون شكستي بت روا باشد كه بر بتگر زني
روي چون بوذر نمايي راه چون آزر زني
از گريبان پاره برداري به دامن بر زني
عاشقي شو تا مفاجا چنگ در دلبر زني
پاي بر كيوان نهي و خيمه بر اختر زني
پس چنان بايد كه نار از رشگ بر عسكر زني
منكرند اين قوم شايد گر دمي منكر زني
تا قدم چون دم به راه دين پيغمبر زني
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	زير دام عشوه تا چند اي سناي دم زني
از دم خويشي تو دايم مانده اندر دام ديو
با تو اندر پوست باشد بي‌گمان ابليس تو
چون نگفتي لا مگو اللّٰه و اثباتي مكن
گويي الااللّٰه و آنگاهي ز كوته ديدگي
در نهاد تو دو صد فرعون با دعوي هنوز
از مراد خود تبرا كن اگر خواهي كه تو
چون ولايتها گرفت اندر تنت ديو سپيد
كي دهد عيسا ترا از جوي عين‌السلوي آب
نشنود گوش تو هرگز صوت موسيقار عشق
پاي بيرون نه ز گلزار و به گلزار اندر آي
عشق خرگه كي زند اندر هواي سرّ تو
حال را با قال همره كن تو اندر راه عشق

	
	گاه آن آمد يكي كاين دام و دم بر هم زني
گر برون آيي ملك گردي و جام‌جم زني
تا تو اندر عشق دم در خانۀ آدم زني
گر قدم در كوي نفي خود نهي محكم زني
گه رقم بر علم و گاهي تكيه بر عالم زني
تو همي‌خواهي كه چون موسا عصا بر يم زني
در ميان بي‌مرادان يك نفس بي‌غم زني
رستم راهي گر او را ضربت رستم زني
چون تو عمدا آتش اندر چادر مريم زني
تا تو در بزم مراد خويش زير و بم زني
تا به دست نيستي با پاكبازان كم زني
تا تو خرگه زير جعد زلف خم در خم زني
ورنه چون بي‌مايگان تا كي دم مبهم زني
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	عشق تو بربود ز من مايۀ مايي و مني
دست كسي بر نرسد به شاخ هويّت تو
با لب تو باد بود، سيرت نيكي و بدي
خنجر تيزيست برو حنجر هركس كه بري
پردۀ نزهت گه تو روي بلال حبشي
جان مرا مست كني مست چو بر من گذري
راست چو ديوانه شوم بند مرا بر گسلي
چند كشي جان مرا در طلب بي‌طلبي
ايزدي و اهرمني كرد مرا زلف و رخت
از ره شيرين سخني بس ترشم در ره تو
چون تو بيايي برود هم دل و هم تن ز برم
از من و من سير شدم بر در تو زانكه همي
بر در و در مجلس تو تا تو بوي من نبوم
بوالحسنم گشت لقب از بس تكرار كنم
شَرَقّني غَرَبّني اخرَجَني مِن وطني
كي رهم از خوف و رجا تا كند از منع و عطا
كي شود اي جان جهان با لب و با غمزۀ تو

	
	خود نبود عشق ترا چاره ز بي‌خويشتني
تا رگ نخليت او ز بيخ و بن بر نكني
با رخ تو خاك بود صورت مردي و زني
حلقه به گوشيست درو حلقۀ هر در كه زني
عود سراپردۀ تو جان اويس قرني
عقل مرا پست كني زلف چو درهم شكني
باز چو هشيار شوم سلسله درهم فگني
چند زني عقل مرا از حزن بي‌حزني
باز رهان جان مرا زيزدي و اهرمني
جان مرا پاک بشوي از خوشي و خوش سخني
دل كه بود تا تو دلي تن چه بود تا تو تني
من چو بيايم تو نه‌اي من چو نمانم تو مني
خود نبود در ره تو هم صنمي هم شمني
پيش خيال تو همي از سخن بوالحسني
اذا تَغَيّبت بَدا واِن بَدا غيّبني
غمزۀ تو عمر هبا خندۀ تو عيش هني
عشق سنايي و فنا عقل سنايي و سني
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	اي اصل تو ز خاك سياه و تن از مني
آنكو ز خاك باشد آخر رود به خاك
از آهن مذهب معمور كرده باش
ظاهر چو بايزيدي و باطن چو بولهب
اي آژده به سوزن حسرت هزار دل
همسايۀ تو گرسنه در روز يا سه روز
دل از گنه بشوي و چنان دان كه روز حشر
اي آمده ز خاك به خاكست رفتنت
طمع بقا چه داري معجون شخص تو
پنداري اي اخي كه بماني تو جاودان
غافل مباش دان كه ز اندام تو به گور
بگشاي گوش عقل و نگه كن به چشم دل
چون صدرۀ تو بافته از پنبۀ فناست
آن كز تو زاد و آنكه ترا زاد رفته‌اند
گاهي تو گلخني را بيني شده امير
خفته به زير خاك نه لا بل كه گشته خاك
در زير خشت چهرۀ خاتون خرگهي
داني تو يا نداني كز خاك ما همان
اي بر طريق باطل پويان تو روز و شب
مهر رسول مرسل و مهر علي و آل
گرد فضول و رخصت و تأويل كم دوان
بشناس كردگار و نگهدار جاي خويش
ديوان تو چو زلف نگاران سيه شدست
هرچند صدهزار گناهست مايه‌اش
از رحمت خداي دلش نااميد نيست

	
	در سر مني مكن كه به تركيب چون مني
او را كجا رسد سخن مايي و مني
تابر محك صرف زند زرّ معدني
گندم نماي ز اصل و چه پوسيده ارزني
سودت چه دارد آنكه مرقع بياژني
تو بسته سر ز تخمه و حلوا و روغني
پاكي دل بهست كه پاكيزه دامني
ور صدهزار گنج به خاك اندر آگني
با دست و آتشست و گل تيره و مني
گر رود نگسلد ره دلگير مي‌زني
سازند مار و مور رفيقي و برزني
در كار و بار مردم و در عالم دني
در دل طمع قباي بقا را چرا كني
در تيرگي گور ز صحراي روشني
روز دگر امير اجل گشته گلخني
از خاكشان تو كرده بسي ظرف خوردني
در زير سنگ پيكر سرهنگ جوشني
ايدون كنند كز گل ايشان تو مي‌كني
داده عنان خويش به شيطان ز ريمني
بر دل گمار و گير به جنات ساكني
چون عنكبوت تار حماقت چرا تني
دين محمدي و طريق معيني
پس همچنين سنايي غافل چرا شني
هرچند كز عذاب سفر نيست ايمني
كو مُخطيست و مفلس رب غافر و غني



❊❊❊

	بيا تا اهل معني را درين عالم به غم بيني
بيا تا سوز مشتاقان و راه بي‌دلان بيني
همه صحراي روحاني پر از مردان حق بيني
ازين زندان سلطاني دل و جان را دژم يابي
گهي جنات اعلا را مكان خويشتن بيني
نبيني در مسلماني به جز رسمي و گفتاري
برفتند از جهان يكسر همه مردان درين كشته
چه بويي سوي‌اين ميدان چه گردي گرد اين زندان
جهان را سيرت و آيين چنينست اي مسلمانان
نبيني هيچ مردي را كه با وي صدق همراهست
چگونه مرد با تحقيق روي خويش بنمايد
حرام اندر كدام آيين حلالست اي مسلمانان
نترسي هيچ از ايزد نپرسي هيچ از عدلش
بدين زندان خاموشان يكي از چشم دل بنگر
نه آنجا مهتري باشد نه آنجا كهتري باشد
نه ملك روم وري بيني نه رطل و جام مي‌بيني
نه داد عادلان ماند نه ظلم ظالمان ماند
به زير سنگ و گل بيني همه شاهان عالم را
جوانان را زبون بيني زمين درياي خون بيني
نخواهد بودن اين حالت بترسيد اي مسلمانان
سنايي خود يكي بنگر كه فردا چون بود حالت
مگر فضلي كند ايزد كزين حالت رها گردي

	
	بيا تا زلف رباني و احسان و كرم بيني
ز اوتادان و ابدالان علم اندر علم بيني
ز صوت و ذوق داوودي همه جانها خُرم بيني
ز شادي جان هر مؤمن چو بستان ارم بيني
گهي خود را در آن ميدان بدان مردان بهم بيني
ز افعال مسلمانان درين مردان رقم بيني
كنون آفاق سرتاسر همه ظلم و ستم بيني
چه بندي دل درين ايوان كه‌چندين درد و غم بيني
كه مردان حقيقت را درين عالم دژم بيني
اگر بيني چنان بيني كه گرگي در حرم بيني
كزان تحقيق‌ها حالي تو لايابي و لم بيني
حرامي را سلم خواني ز قسام اين قسم بيني
وليكن راحت و شادي تو از سود و سلم بيني
كه آنجا صدهزاران كس نديم صد ندم بيني
نه آنجا سروري باشد نه خيل و نه حشم بيني
نه طبل و ناي و ني بيني نه بانگ زير و بم بيني
نه جور جابران ماند نه مخدوم و خدم بيني
كجا آن روز در گيتي ملوكان عجم بيني
چنان دلبر هزاران بيش در زير قدم بيني
چو اين مشكل بيان گردد كجا زلف صنم بيني
ازين گفتار بي‌معني بسي در ديده نم بيني
وگرنه با چنين خصلت نجات خويش كم بيني



❊❊❊

	دلا تا كي درين زندان فريب اين و آن بيني
جهاني كاندرو هر دل كه يابي پادشا يابي
دروگر جامه‌اي دوزي ز فضلش آستين يابي
نه بر اوج هوا او را عقابي دل شكر يابي
اگر در باغ عشق آيي همه فراش دل يابي
گهي انوار عرشي را ازين جانب مدد يابي
سبك‌رو چون تواني بود سوي آسمان تا تو
اگر صد قرن ازين عالم بپويي سوي آن بالا
گر از ميدان شهواني سوي ايوان عشق آيي
درين ره گرم‌رو مي‌باش ليك از روي ناداني
وگر زي حضرت قدسي خرامان گردي از عزت
ز حرص و شهوت و كينه ببر تازان سپس خود را
ور امروز اندرين منزل ترا جاني زيان آمد
زبان از حرف پيمايي يكي يك چند كوته كن
گر اوباش طبيعت را برون آري ز دل زآن پس
مرين مهمان علوي را گرامي دار تا روزي
به حكمتها قوي پر كن مرين طاووس عرشي را
نظرگاه الاهي را يكي بستان كن از عشقي
كه دولتياري آن نبود كه بر گل بوستان سازي
چو درج درّ دين كردي ز فيض فضل حق دل را
ز حسي دان نه از عقلي اگر در خود بدي يابي
بهانه بر قضا چنهي چو مردان عزم خدمت كن
تو يك‌ساعت چو افريدون به‌ميدان‌باش تا زآن پس
عنان‌گير تو گر روزي جمال درد دين باشد
خليل ار نيستي چبود تو با عشق آي در آتش
عطا از خلق چون جويي گر او را مال ده گويي
ز بخشيدن چه عجز آيد نگارندۀ دو گيتي را
ز يزدان دان نه از اركان كه كوته ديدگي باشد
چوجان از دين قوي كردي تن از خدمت مزين كن
اگر صدبار در روزي شهيد راه حق گردي
امين باش ار همي ترسي ز مار آن جهان كز تو
هوا را پاي بگشادي خرد را دست بربستي
تو خود كي مرد آن باشي كه دل را بي‌هوا خواهي
كه از دوني خيال نان چنان رستست در چشمت
مسي از زر بيالودي و مي‌لافي چه سود اينجا
نقاب قوت حسي چو از پيش تو بردارند
بهشت و دوزخت با تست در باطن نگر تا تو
امامت گر ز كبر و حرص و بخل و كين برون نايد
وگرچه طيلسان دارد مشو غره كه اين آنجا
به چشم عافيت بنگر درين دنيا كه تا آنجا
يكي از چشم دل بنگر بدين زندان خاموشان
نه اين ايوان علوي را به چادر زيب و فريابي
سر زلف عروسان را چو برگ نسترن يابي
بدين زور و زر دنيا چو بي‌عقلان مشو غره
كه گر عرشي به فرش آيي و گر ماهي به چاه افتي
يكي اعضات را حمال موران زمين يابي
چه بايد نازش و بالش بر اقبالي و ادباري
سر الب‌ارسلان ديدي ز رفعت رفته بر گردون
چه بايد تنگدل بودن كه اين يك مشت رعنا را
كه تا يك چند از اينها گر نشاني بازجويي تو
پس آن بهتر كه از مردم سخن ماند نكو زيرا
بسان علت اولا سخن ران اي سنايي زآن
وگر عيبت كند جاهل به حكمت گفتن آن مشنو
حكيمي گر ز كژگويي بلا بيند عجب نبود
به رأي و عقل معني را تويي راوي روايت كن

	
	يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بيني
جهاني كاندرو هر جان كه بيني شادمان بيني
دروگر خانه‌اي سازي ز عدلش آستان بيني
نه اندر قعر بحر او را نهنگي جان‌ستان بيني
وگر در راه دين آيي همه نقاش جان بيني
گهي اشكال حسي را ازين عالم بيان بيني
ز تركيب چهاراركان همي خود را گران بيني
چو ديگر سالكان خود را هم اندر نردبان بيني
چو كيوان در زمان خود را به هفتم آسمان بيني
نگر ننديشيا هرگز كه اين ره را كران بيني
ز دارالملك رباني جنيبتها روان بيني
اگر ديوي ملك يابي وگر گرگي شبان بيني
زهي سرمايه و سودا كه فردا زان زيان بيني
چو از ظاهر خمش گردي همه باطن زبان بيني
همه رمز الاهي را ز خاطر ترجمان بيني
چو زين گنبد برون پري مر او را ميزبان بيني
كه تا زين دامگاه او را نشاط آشيان بيني
كه در وي رنگ و بوي گل ز خون دوستان بيني
كه دولتياري آن باشد كه در دل بوستان بيني
مترس از ديو اگر بر وي ز عصمت پاسبان بيني
ز هيزم دان نه از آتش اگر در وي دخان بيني
چو كردي عزم بنگر تا چه توفيق و توان بيني
به هر جانب كه رو آري درفش كاويان بيني
عجب نبود كه با ابدال خود را همعنان بيني
كه تا هر شعله‌اي زآتش درخت ارغوان بيني
به سوي عيب چون‌پويي گر او را غيب‌دان بيني
كه نقش از گوهران داني و بخش اختران بيني
كه خطي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني
كه اسب تازي آن بهتر كه بابر گستوان بيني
هم از گبران يكي باشي چو خود را در ميان بيني
به كار اينجا امين باشي ز مار آنجا امان بيني
گر آنرا زير كام آري مرين را كامران بيني
تو خود مي درد آن داري كه تن را در هوان بيني
كه گر آبي خوري در وي نخستين شكل نان بيني
كه آنگه ممتحن گردي كه سنگ امتحان بيني
اگر گبري سقر يابي وگر مؤمن جنان بيني
سقرها در جگر يابي جنانها در جنان بيني
به دوزخ دانش از معني گرش در گلستان بيني
يكي طوقيست از آتش كه آنرا طيلسان بيني
نه كس را نام و نان داني نه كس را خانمان بيني
كه تا اين لعل گويا را به تابوت از چه‌سان بيني
نه اين ميدان سفلي را مجال انس و جان بيني
رخ گلرنگ شاهان را به رنگ زعفران بيني
كه اين آن نوبهاري نيست كش بي‌مهرگان بيني
وگر بحري تهي گردي وگر باغي خزان بيني
يكي اجزات را اثقال دوران زمان بيني
كه تا بر هم زني ديده نه اين بيني نه آن بيني
به مرو آ تا كنون در گل تن الب‌ارسلان بيني
همي باد خداوندي كنون در بادبان بيني
ز چندان باد لختي خاك و مشتي استخوان بيني
كه نام دوستان آن به كه نيك از دوستان بيني
كه تا چون زادۀ ثاني بقاي جاودان بيني
كه كار پير آن بهتر كه با مرد جوان بيني
كه دايم تير گردون را وبال اندر كمان بيني
كه معني دان همان باشد كش اندر دل همان بيني



در مدح بهرامشاه
	چرا چو روز بهار اي نگار خرگاهي
گهي به لطف چو عيسا مرا كني فلكي
گهي به بوسه اميرم كني به راهبري
گه از مسافت با روغني كني آبي
به دست ردّ و قبول تو چون به دست كريم
به مار ماهي ماني نه اين تمام و نه آن
نديده ميوه‌اي از شاخ نيكوييت وز غم
به نوك غمزۀ ساحر مباش غره چنين
از اين شعار برون آي تا سوي دلها
حديث كوته كردم كه اين حديث ترا
يمين دولت بهرامشاه بن مسعود

	
	بر اين غريب نه بر يك نهاد و يك راهي
گهي به قهر چو يوسف كني مرا چاهي
گهي به غمزه اسيرم كني به گمراهي
گه از لطافت با كهربا كني كاهي
عزيز و خوارم چون سيم قل‌هو الاّهي
منافقي چكني مار باش يا ماهي
شكوفه‌وار شدم پير وقت برناهي
كه هست خصم ستم ناوك سحرگاهي
بسان شعر سنايي شوي به دلخواهي
چو عمر دشمن سلطان نكوست كوتاهي
كه هست چست بر او خلعت شهنشاهي



در مدح بهرامشاه

	نه از اينجا نه از آنجا دل من برد مهي
زين جهانساز ظريفي و جهانسوز بتي
مه كه باشد كه همي هر شب و هر روز كند
ديد رضوان به خرابيش ز يك روز چو گنج
زآن رخ و زلف شب و روز نماينده رخش
گفتي آن هر شكن از زلف برآن عارض او
دل نازك به يكي طفل سپردم كه نماند
دل و جان را ز خم و حلقۀ او با رخ او
از بس انديشۀ زلفينش به غم در پوشيد
ديده با چهرۀ او كرد حريفي تا من
گرچه تاب گنهم نيست وليك از پي او
چون بپيوست غمش با رحم هستي من
همچو جوزام بمانده ز غمش روي به روي
چار طبعند و نه افلاك كه پايندۀ حسن
گويم او را بروم گويد بر من بدو جو
هست چون آب زنخدانش چهي از بر اوي
آب ديدست همه خلق ز چه ليك به چشم
نور زايد همي از چاه زنخدانش نه آب
بسر او كه سنايي به نكويي و به عدل
پادشاهي كه به هفت اقليم از پنجم چرخ
ربعي از كشور او وز همه گردون حشري

	
	زين گهر خنده نگاري و شكر بوسه شهي
زين جگرخوار شگرفي و دلاويز مهي
آفتابش رهي و كوكب سياره خهي
به عجب گفت همي كينت نكو جايگهي
روز عيد و شب قدر از حركات كلهي
توبه‌اي بود برو از همه سوها گنهي
نيز در دستم از آن پس جز لاحوال واهي
صدهزاران ره وانگه خطر صدر رهي
دل و چشمم ز دو زلفش سيهي بر سيهي
در ميان دو رخش دارم بر پادشهي
دارم از محنت اين دل ز محبت گنهي
نيستي زادم ازو اينت قوي درد زهي
كه نبينم همي آن روي چو مه مه به مهي
نيست بر چهرۀ او مر همه را پنج و دهي
زاين چنين كهدان كم گير چو تو برگ گهي
كس نديدست چنين نادره در هيچ گهي
كس نديدست بدين بلعجبي آب چهي
دارد آن چه مگر از چشمۀ خورشيد رهي
نه چنو ديده به عالم نه چو بهرامشهي
همچنو ديدۀ بهرام نديدست شهي
رعبي از هيبت او وز همه عالم سپهي



اين چندين بيت را فضل‌بن يحيي‌بن صاعد هروي به سنايي فرستاد و در آن درخواست ديدار كرد
	هستي به حقيقت اي سنايي
مقبول همه صدور گشتي
آيم بر تو به طبع زيراك
ليكن چكنم چگونه آيم
معذورم اگر كه مي‌فرستم
هركس كه برد به بصره خرما
چون آمده‌اي مرو ازيراك

	
	در ديدۀ عقل روشنايي
اين كار تو نيست جز خدايي
دانم كه به نزد من نيايي
چون نيست خبر كه تو كجايي
نزديك تو شعر اي سنايي
بر جهل خود او دهد گوايي
ما را چو دو ديده مي ببايي



در جواب شعر فضل‌بن يحيي و عذرخواهي از رفتن و منع صاعد از آمدن

	فضل يحياست بر ضعيف و قوي
پادشاه قضات و خواجۀ شرع
از صعود حيات و فضل دلش
پيش ادراك خاطر علويش
شعر و خطش ز نور و از ظلمت
شعر و خطش بديدم و گفتم
گر نبودي بيان او كه شدست
ورنه از رنگ خط و معني شعر
يكي او ببرد ازين خادم
اي كه از سنگ هنگ نيست ترا
به زيارت به سوي مشتي دون
به هوا سوي كس نشايد رفت
نخرامد به خاصه در معراج
كي شوم چون تو گرچه گويم شعر
گرچه با زرّ و زندگي بشود
تا بود نطق جبرييل به جاي
من به گرد تو خود نيارَم گشت
گفتي آيم ميا كه گر آيي
ندي ينزل اللّٰه اندر شهر
كه دريغست گوش و چشم كرام

	
	فضل يحياي صاعد هروي
كه چو صدرست و ديگران چو روي
نيست جز صورت صراط سوي
محو شد نحو بوعلي نسوي
قلب شيعي و قالب اموي
تن يزيدي چراست جان علوي
فلك و كوكب و رشيد و غوي
شدمي هم درآن زمان ثنوي
پنجي و چاري و سه‌يي و دوي
چون خس از باد خوي يافه دوي
كعبۀ كعبتين نه اي چه شوي
از پي دين روا بود كه روي
سوي قارون ركاب مصطفوي
كي رسد زال در كمال زوي
آهن از آهني و جو ز جوي
چون كند پشه‌اي در آب دوي
زانكه من چشم دردم و تو ضوي
سوي من با تواضع نبوي
حنبلي‌وار در دهم بنوي
به هوا بيني و هوس شنوي



غزليات

	احسنت و زه اي نگار زيبا
امروز به جاي تو كسم نيست
بگشاي كمر پياله بستان
تا كي كمر و كلاه و موزه
امروز زمانه خوش گذاريم
من طاقت هجر تو ندارم

	
	آراسته آمدي بر ما
كز تو به خودم نماند پروا
آراسته كن تو مجلس ما
تا كي سفر و نشاط صحرا
بدرود كنيم دي و فردا
با تو چكنم به جز مدارا



❊❊❊
	جمالت كرد جانا هست ما را
دل‌آرا ما نگارا چون تو هستي
شراب عشق روي خرمت كرد
اگر روزي كف پايت ببوسم
تمناي لبت شوريده دارد
چو صياد خرد لعل تو باشد
زمانه بند شستت كي گشايد

	
	جلالت كرد ماها پست ما را
همه چيزي كه بايد هست ما را
بسان نرگس تو مست ما را
بود بر هر در عالم دست ما را
چو مشكين زلف تو پيوست ما را
سر زلف تو شايد شست ما را
چو زلفين تو محكم بست ما را



❊❊❊
	بندۀ يك دل منم بند قباي ترا
خاك مرا تا به باد بر ندهد روزگار
كاش رخ من بدي خاك كف پاي تو
گر بود اي شوخ چشم راي تو بر خون من
تير جفاي تو هست دلكش جان دوز من
بار نيامد دلم در شكن زلف تو
بنده سنايي ترا بندگي از جان كند

	
	چاكر يكتا منم زلف دو تاي ترا
من ننشانم ز جان باد هواي ترا
بوسه مگر دادمي من كف پاي ترا
بر سر و ديده نهم رايت راي ترا
جعبه ز سينه كنم تير جفاي ترا
گر نه به گردن كشم بار بلاي ترا
گوي كلاه ترا بند قباي ترا



❊❊❊
	باز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را
باز چون شاگرد مؤمن در پس تخته نشان
ناز چون ياقوت گردان خاصگان عشق را
خويشتن بينان ز حسنت لافگاهي ساختند
هرچه بيدادست بر ما ريز كاندر كوي داد
گيرم از راه وفا و بندگي يك سو شويم
زين توانگر پيشگان چيزي نيفزايد ترا
قدر تو درويش داند زآنكه او بيند مقيم
خوش كن از يك بوسۀ شيرين‌تر از آب حيات

	
	باز بر خورشيد پوش آن جوشن شمشاد را
آن نكو ديدار شوخ كافر استاد را
در ميان بحر حيرت لؤلؤ فرياد را
هين بيند از غمزه درها كوي عشق‌آباد را
ما به جان پذرفته‌ايم از زلف تو بيداد را
چون كنيم اي جان بگو اين عشق مادرزاد را
كز هوس بردند بر سقف فلك بنياد را
همچو كركس در هوا هفتاد در هفتاد را
چون دل و جان سنايي طبع فرخ‌زاد را



❊❊❊
	باز تابي در ده آن زلفين عالم‌سوز را
باز بر عشاق صوفي طبع صافي جان گمار
باز بيرون تاز در ميدان عقل و عافيت
سر برآوردند مشتي گوشه گشته چون كمان
روزها چون عمر بدخواه تو كوتاهي گرفت
آينه بر گير و بنگر گر تماشا بايدت
لب ز هم بردار يك دم تا هم اندر تيرماه
نوگرفتان را ببوسي بسته گردان بهر آنك
بر شكن دام سنايي زآن دو تا بادام از آنك

	
	باز آبي برزن آنروي جهان‌افروز را
آن دو صف جادوي شوخ دلبر جان‌دوز را
آن سيه‌پوشان كفر انگيز ايمان‌سوز را
باز در كار آر نوك ناوك كين توز را
پاره‌اي از زلف كم كن مايه‌اي ده روز را
در ميان روي نرگس بوستان‌افروز را
آسمان در پيشت اندر جل كشد نوروز را
دانه دادن شرط باشد مرغ نوآموز را
دام را بادام تو چون سنگ باشد گوز را



❊❊❊
	مي ده اي ساقي كه مي به درد عشق آميز را
مايه ده از بوي باده باد عنبربيز را
اي خم اندر خم شكسته زلف جان آميز را
چنگ‌وار آهنگ بركش راه مست انگيز را

	
	زنده كن در مي پرستي سنت پرويز را
در كف ما رادي آموز ابر گوهربيز را
برشكن برهم چو زلفت توبه و پرهيز را
راه مست انگيز بر زن مست بيگه خيز را



❊❊❊
	جادوان خدمت كنند آن چشم سحرآميز را
توبه و پرهيز كردم ننگرم زين بيش من
گر لب شيرين آن بت بر لب شيرين بدي
با چنان زلف و چنان چشم دلاويز اي عجب
جان ما مي را و قالب خاك را و دل ترا
شربت وصل تو ماند نوبهار تازه را
گر شب وصلت نمايد مر شب معراج را
اهل دعوي را مسلّم باد جنّات‌النعيم
آتش عشق سنايي تيز كن اي ساقيا

	
	زنگيان سجده برند آن زلف جان‌آويز را
زلف جان آويز را يا چشم رنگ‌آميز را
جان ماني سجده كردي صورت پرويز را
جاي كي ماند درين دل توبه و پرهيز را
وين سر طناز پر وسواس تيغ تيز را
ضربت هجر تو ماند ذوالفقار تيز را
نيك ماند روز هجرت روز رستاخيز را
رطل مي بايد دمادم مست بيگه‌خيز را
در دهيدش آب انگور نشاط انگيز را



❊❊❊
	انعم اللّٰه صباح اي پسرا
با مي و ماه و خرابات بهار
با تو در صدر نشستيم هلا
خام ما خام تو و پختۀ تست
عاقبت خانه به زلف تو گذاشت
چشم بيمار تو ما را ببريد
از پي عارض چون صبح ترا
همه تسبيح سنايي اين است

	
	وقت صبح آمده راح اي پسرا
خام خامست صلاح اي پسرا
در ده آواز مباح اي پسرا
تو ز مي دار صراح اي پسرا
صورت فخر و فلاح اي پسرا
ز صحيح و ز صحاح اي پسرا
به نكورويي و راح اي پسرا
كانعم اللّٰه صباح اي پسرا



❊❊❊
	ساقيا مي ده كه جز مي نشكند پرهيز را
ملكت آل بني آدم ندارد قيمتي
دين زردشتي و آيين قلندر چند چند
هرچه اسبابست آتش در زن و خرّم نشين
زاهدان و مصلحان مر نزهت فردوس را
ساقيا زنجير مشكين را ز مه بردار زود

	
	تا زماني كم كنم اين زهد رنگ آميز را
خاك ره بايد شمردن دولت پرويز را
توشه باشد ساختن مر راه جان آويز را
بدرۀ ناداشتي به روز رستاخيز را
وين گروه لاابالي جان عشق‌انگيز را
بر رخ زردم نه آن ياقوت شكّر ريز را



❊❊❊
	در ده اي پسرا مي مروّق را
زان مي كه چو آه عاشقان از تف
زان مي كه كند ز شعله پر آتش
هين خيز و ز عكس باده گلگون كن
در زير لگد بكوب چون مردان
گه ساقي باش و گه حريفي كن
يك دم خوش باش تا چه خواهي كرد
يك ره به دو باده دست كوته كن
بنماي به زيركان ديوانه
بر لاله مزن ز چشم سنبل را
بيرون شو ازين دو رنگ و اين ساعت
مشكن به طمع مرا تو اي ممسك
گر طمع ميان تهي سه حرف آمد
در تختۀ اوّل ار بنوشتي
كم زان باري كه در دوم تخته
در موضع خوشدلان و مشتاقان
شعر تر مطلق سنايي خوان

	
	ياران موافق موفّق را
انگشت كند بر آب زورق را
اين گنبد خانۀ معلق را
اين اسب سوار خوار ابلق را
اين طارم زرق‌پوش ازرق را
ترتيب فرو گذار و رونق را
اين زهد مزوّر مزيق را
اين عقل دراز قد احمق را
از مصحف باطل آيت حق را
بر پسته منه ز ناز فندق را
همرنگ حرير كن ستبرق را
چونان كه جرير مر فرزدق را
چار است ميان تهي مطوّق را
بي‌شكل حروف علم مطلق را
چون نسخ كني خط محقق را
موضوع فروگذار و مشتق را
آتش در زن حديث مغلق را



❊❊❊
	چند رنجاني نگارا اين دل مشتاق را
هركرا با عشق خوبان اتفاق آمد پديد
زآنكه چون سلطان عشق اندر دل مأوا گرفت
هركه بي‌اوصاف شد از عشق آن بت برخورد
ذره‌اي از حسن او در مصر اگر پيدا شدي
گر سر مژگان زند بر هم به عمدا آن نگار
هركه روي او بديد از جان و دل درويش شد

	
	يا سلامت خود مسلم نيست مر عشاق را
مشتري گردد هميشه محنت مخراق را
محو گرداند ز مردم عادت و اخلاق را
كان صنم طاقست اندر حسن و خواهد طاق را
دل ربودي يوسف يعقوبِ بنِ اسحاق را
پيكران بي‌جان كند مرديلم و قفچاق را
زر سگالي كس نديد آن شهرۀ آفاق را



❊❊❊
	مرد بي‌تحصيل نيابد يار با تحصيل را
گر هزاران جان لبش را هديه آرم گويدم
زلف چون پرچين كند خواري نمايد مشك را
چون وصال يار نبود گو دل و جانم مباش
از دو چشمش تيز گردد ساحري ابليس را
گرچه زمزم را پديد آورد هم نامش به پاي
جان و دل كردم فداي خاكپایش بهر آنك
آب خورشيد و مه اكنون برده شد كو بر فروخت
اي سنايي گر هواي خوبرويان مي‌كني

	
	جان ابراهيم بايد عشق اسماعيل را
نزد عيسا تحفه چون آري همي انجيل را
غمزه چون برهم زند قيمت فزايد نيل را
چون شه و فرزين نباشد خاك بر سر فيل را
وز لبانش كند گردد تيغ عزراييل را
او به مويي هم روان كرد از دو چشمم نيل را
از براي كعبه چاكر بود بايد ميل را
در خم زلف از براي عاشقان قنديل را
از نخستت ساخت بايد دبّه و زنبيل را



❊❊❊
	ساقيا دل شد پر از تيمار پر كن جام را
تا زماني بي‌زمانه جام مي بر كف نهيم
جان ودل در جام كن تا جان به جام اندر نهيم
دام كن بر طرف بام از حلقه‌هاي زلف خويش
كاش كيكاووس پر كن زان سهيل شاميان
چرخ بي‌آرام را اندر جهان آرام نيست

	
	بر كف ما نه سه باده گردش اجرام را
بشكنيم اندر زمانه گردش ايام را
همچو خون دل نهاده اي پسر صد جام را
چون كه جان در جام كردي تنگ در كش جام را
زير خط حكم دركش ملك زال و سام را
بند كن در مي پرستي چرخ بي‌آرام را



❊❊❊
	ساقيا داني كه مخموريم در ده جام را
مير مجلس چون تو باشي با جماعت در نگر
قالب فرزند آدم آز را منزل شدست
نه بهشت از ما تهي گردد نه دوزخ پر شود
قيل و قال بايزيد و شبلي و كرخي چه سود
تا زماني ما برون از خاك آدم دم زنيم

	
	ساعتي آرام ده اين عمر بي‌آرام را
خام در ده پخته را و پخته در ده خام را
انده پيشي و بيشي تيره كرد ايام را
ساقيا در ده شراب ارغواني فام را
كار كار خويش دان اندر نورد اين نام را
ننگ و نامي نيست بر ما هيچ خاص و عام را



❊❊❊
	من كيم كانديشۀ تو هم نفس باشد مرا
گر بود شايستۀ غم خوردن تو جان من
گرنه عشقت سايۀ من شد چرا هرگه كه من
هر نفس كانرا بياد روزگار تو زنم
هر زمان ز اميد وصل تو دل خود خوش كنم
چون خيال خاكپايت مي‌نبيند چشم من

	
	يا تمناي وصال چون تو كس باشد مرا
اين نصيب از دولت عشق تو بس باشد مرا
روي برتابم ازو پويان ز پس باشد مرا
جملۀ عالم طفيل آن نفس باشد مرا
باز گويم نه چه جاي اين هوس باشد مرا
بر وصال تو چگونه دست‌رس باشد مرا



❊❊❊
	نيست بي‌ديدار تو در دل شكيبايي مرا
در وصالت بودم از صفرا و از سودا تهي
عشق تو هر شب برانگيزد ز جان رستخيز
چشمۀ خورشيد را از ذره نشناسم همي
از تو هر جايي ننالم تا تو هرجايي شدي
گاه پيري آمد از عشق تو بر رويم پديد
كرد معزولم زمانه گاه دانايي و عقل

	
	نيست بي‌گفتار تو در دل توانايي مرا
كرد هجران تو صفرايي و سودايي مرا
چون تو بگريزي و بگذاري به تنهايي مرا
نيست گويي ذره‌اي در ديده بينايي مرا
نيست جاي ناله از معشوق هرجايي مرا
آنچه پنهان بود در دل گاه برنايي مرا
با بلاي تو چه سود از عقل و دانايي مرا



❊❊❊
	اي به بر كرده بي‌وفايي را
بر ما امشبي قناعت كن
اي رخت بستده ز ماه و ز مهر
زود در گردنم فگن دلقي
چنگي و بربطي به گاه نشاط
با چنان روي و با چنان زلفين
آتشي نزد ماست خيز و بيار
بار ندهند نزد ما به صبوح
چون بود يار زشت پر معني
چو شدي مست جاي خواب بساز

	
	منقطع كرده آشنايي را
بنما خلق انبيايي را
خوبي و لطف و روشنايي را
بركش اين رومي و بهايي را
جمله ياري دهند نايي را
منهزم كرده‌اي ختايي را
آبي و خاكي و هوايي را
هيچ بيگانۀ مرايي را
چكنم جور هركجايي را
وز ميان بانگ زن سنايي را



❊❊❊
	مرحبا مرحبا براي هلالا
چند ازيت پرده ز آفتاب برون آي
اندر آي اندر آي تا بشناسيم
اي همه روي بر خرام به منظر
اشهب صبح در گريزد از شرم
روشني را نشان به اوج شرف بر
اي ز پرده زمانه آمده اينجا
عقل و دينمان ببر تراست مباحا
تا سنايي چو ديد گويد اي مه

	
	آسمان را نماي كل كمالا
جان ما را بخر ز دست خيالا
از جمال تو حال را ز محالا
تا رهد ديده زين شب همه خالا
چون بجنبد ز ابلق تو دوالا
تيرگي را فگن به برج و بالا
مرحبا مرحبا تعالي تعالا
جان و دلمان ببر تراست حلالا
حبذا و جهك المبارك فالا



❊❊❊
	اي همه خوبي در آغوش شما
اي تماشاگاه عقل نور پاش
وي امانت جاي چرخ سبز پوش
آهوان در بزم و شيران در شكار
آب مشك و باد عنبر برد پاك
كار ما كردست در هم چون زره
چند خواهد گفت ما را نوش نوش
چندمان چون چشم خود خواهيد مست
صد چو او در عاشقيها باشدي
حلقه چون دارند بر چشمش جهان
چون سنايي عاشقي تا كي بود

	
	قبلۀ جانها بر و دوش شما
در ميان لعل خاموش شما
بر كران چشمۀ نوش شما
بندۀ آن خواب خرگوش شما
بوي شمشاد قصب‌پوش شما
جوشن مشكين پر جوش شما
آن لب نوشين مي نوش شما
اي به بي‌هوشي همه هوش شما
همچو او حيران و مدهوش شما
اي سنايي حلقه در گوش شما
با چنين ياري فراموش شما



❊❊❊
	اي ز عشقت روح را آزارها
اي ز شكر منت ديدار تو
فتنه را در عالم آشوب و شور
عاشقان در خدمت زلف تواند
نيستم با درد عشقت لحظه‌اي
بر اميد روي چون گلبرگ تو
تا سنايي بر حديث چرب تست
دارد از باد هوس آبي بروي

	
	بر در تو عشق را بازارها
ديده را بر گردن دل بارها
با سر زلفين تو اسرارها
از كمر بر ساخته زنارها
خالي از غمها و از تيمارها
مي نهم جان را و دل را خارها
غره چون كفتار بر گفتارها
با خيال خاك كويت كارها



❊❊❊
	اي از بنفشه ساخته بر گل مثالها
هاروت تو ز معجزه دارد دليلها
هر روز بامداد برآيي و بر زني
اي كاشكي ز خواسته مفلس نبودمي
ني بر اميد فضل گذارم همي جهان

	
	در آفتاب كرده ز عنبر كلالها
ماروت تو ز شعبده دارد مثالها
از مشك سوده بر سمن تازه خالها
تا كردمي فداي جمال تو مالها
آخر كند خداي دگرگونه حالها



❊❊❊
	ما باز دگر باره برستيم ز غمها
كنديم ز دل بيخ هواها و هوسها
اول به تكلّف بنوشتيم كتبها
لبيك زديم از سر دعوي چو سنايي
اسباب صنمهاست چو احرام گرفتيم

	
	در باديۀ عشق نهاديم قدمها
داديم به خود راه بلاها و المها
وآخر ز تحير بشكستيم قلمها
بر عقل زديم از جهت عجز رقمها
در شرط نباشد كه پرستيم صنمها



❊❊❊
	فرياد از آن دو چشمك جادوي دلفريب
اين همبر دو تركش دلگير جان‌ستان
بر دوش غايه كش او زهره مي‌رود
يوسف نبود هرگز چون او به نيكويي
آسيب عاشقي و غم عشق و گمرهي
غمخانه برگزيد و ره عشق و گمرهي
بسترد و گفت چون كه سنايي همه ز جهل

	
	فرياد از آن دو كافر غازي با نهيب
وان پيش دو شمامۀ كافور يا دو سيب
چون كيقباد و قيصر پانصدش در ركيب
چون سامري هزارش چاكر گه فريب
تا روي او بديد پس آن طرفه‌ها و زيب
هر روز مي برآرد نوعي دگر ز جيب
بنبشت در هواي غم عشق صد كتيب



❊❊❊
	از آن مي خوردن عشقست دايم كار من هر شب
بتم را عيش و قلاشيست بي من كار هر روزي
من آن رهبان خود نامم من آن قلاش خود كامم
برهنه پا و سر زانم كه دايم در خراباتم
همه شب مست و مخمورم به عشق آن بت كافر
مرا گويد به عشق اندر چرا چندين همي نالي
دو صد زنار دارم بر ميان بسته به روم اندر

	
	كه بي من در خراباتست دايم يار من هر شب
خروش و ناله و زاريست بي او كار من هر شب
كه دستوري بود ابليس را كردار من هر شب
همي باشد گرو هم كفش و هم دستار من هر شب
مغان دايم برند آتش ز بيت‌النار من هر شب
نگار من چو بيند چشم گوهربار من هر شب
همي بافند رهبانان مگر زنار من هر شب



❊❊❊
	اي لعبت صافي صفات اي خوشتر از آب حيات
هم ديده داري هم قدم هم نور داري هم ظلم
حسن ترا بينم فزون خلق ترا بينم زبون
در نارم از گلزار تو بيزارم از آزار تو
هرگه كه بگشايي دهن گردد جهان پر نسترن
عالي چو كعبه كوي تو نه خاكپاي روي تو
برهان آن نوشين لبت چون روز گرداند شبت
بر ما لبت دعوت كني بر ما سخن حجت كني
باز ار بكشتي عاجزي بنماي از لب معجزي
غمهات بر ما جمله شد بغداد همچون حلّه شد
جان سنايي مر ترا از وي حذر كردن چرا
اي‌چون ملك گه سامري وي چون فلك گه ساحري

	
	هستي درين آخر زمان اين منكران را معجزات
در هزل و جد اي محتشم هم كعبه گردي هم منات
چون آمد از جنت برون چون تو نگاري بي‌برات
يك ديدن از ديدار تو خوشتر ز كل كاينات
بر تو ثنا گويد چو من ريگ و مطر سنگ و نبات
بر دو لب خوشبوي تو جان را به دل دارد حيات
وان خالها بر غبغبت تابان چو از گردون بنات
وقتي‌كه جان‌غارت‌كني‌چون‌صوفيان در ده صلات
چون از عزي نبود عزي لا را بزن بر روي لات
يك ديده اينجا دجله شد يك ديده آنجا شد فرات
از تو گذر نبود ورا هم در حيات و هم ممات
تا بر تو خوانم يك سري «الباقيات الصالحات»



❊❊❊
	دوش مرا عشق تو از جامه برانگيخت
دست يكي كرد با صبوري و خوابم
باد جدا كرد زلفكان تو از هم
مشك همي بيخت زلف تو همه شب دوش
بس بود اين باد سرد باده نخواهم

	
	بي‌عدد از ديدگانم اشگ فرو ريخت
آن ز دل اين از دو ديده يكسر بگريخت
مشك سيه با گل سپيد برآميخت
اشگ همي بيختم چو مشك همي بيخت
كش دل مسكين به دام ذره در آويخت



❊❊❊
	اين رنگ نگر كه زلفش آميخت
وين عشوه‌نگر كه چشم او داد
بگريخت دلم ز تير مژگانش
افتاد به دام زلف آن بت
بفروخت دل من آتش عشق
بر خاك نهم به پيش آن روي

	
	وين فتنه نگر كه چشمش انگيخت
دل برد و به جانم اندر آميخت
در دام سر دو زلفش آويخت
هر دل كه ز چشمكانش بگريخت
وانگاه بدين سرم فرو ريخت
كين عشق مرا چو خاك بربيخت



❊❊❊
	تا نقش خيال دوست با ماست
آنجا كه جمال دلبر آمد
وانجا كه مراد دل برآمد
گرچه نفس هوا ز مشكست
هرچند شكوفه بر درختان
هرچند ميان كوه لاله
چون دولت عاشقي درآمد
هرگز نشود به وصل مغرور
اكنون كه ز باغ زاغ كم شد
بر هر سر شاخ عندليبي‌ست
فرياد همي كند كه باري

	
	ما را همه عمر خود تماشاست
واللّٰه كه ميان خانه صحراست
يك خار به از هزار خرماست
ورچه سلَب زمين ز ديباست
چون دو لب دوست پر ثرياست
چون ديده ميان روي حوراست
اينها همه از ميانه برخاست
هر ديده كه در فراق بيناست
بلبل ز گل آشيانه آراست
زين شكر كه زاغ كم شد و كاست
امروز زمانه نوبت ماست



❊❊❊
	از عشق روي دوست حديثي به دست ماست
ميدان مهر او نه به كام سمند ماست
ديريست تا به يادش مي نوش مي‌كنم
با پاسبان كويش در خاك مي‌رويم
چون مات برد ماست همه كس حريف ماست

	
	صيديست بس شگرف نه در خورد شست ماست
درع وفاي او نه به بالاي پست ماست
كس را نگفت او كه فلان مرد مست ماست
هرچند فرق فرقد جاي نشست ماست
وانجا كه نيستيست همه عين هست ماست



❊❊❊
	اي مسلمانان مرا در عشق آن بت غيرتست
عشق درياي محيط و آب دريا آتشست
در ميان لجه‌اش سيصد نهنگ داوري
كشتيش از اندهان و لنگرش از صابري
مر مرا بي من در آن درياي ژرف انداخته
مرده بودم غرقه گشتم اي عجب زنده شدم

	
	عشقبازي نيست كاين خود حيرت اندر حيرتست
موجها آيد كه گويي كوههاي ظلمتست
بر كران ساحلش صد اژدهاي هيبتست
بادبانش رو نهاده سوي باد آفتست
بر مثال رادمردي كش لباس خلتست
گوهري آمد به دستم كش دو گيتي قيمتست



❊❊❊
	ماهرويا در جهان آوازۀ آواز تست
هركجا نظميست شيرين قصه‌هاي عشق تست
باز عشقت جمله بازانرا چو تيهو صيد كرد
صدهزاران دل فدا بادا دلي را كو ز عشق
دلبرا دلهاي مردان جمله ملك غنج تست
آسمان تند و سركش زير دست و رام تست
هركجا چشميست بينا بارگاه عشق تست

	
	كارهاي عاشقان ناساخته از ساز تست
هركجا نثريست زيبا نامهاي ناز تست
هست عالي همت آن بازي كه صيد باز تست
سال و ماه و روز شب مشغول شاهد باز تست
گلرخا جانهاي پاكان جمله ملك ناز تست
روزگار تند و توسن دايۀ انباز تست
هركجا گوشيست والا عاشق آواز تست



❊❊❊
	تا گل لعل روي بنمودست
ديرگاهست تا چو من بلبل
روز و شب گر بنغنوم چه عجب
من غلام زبان آن بلبل
ساقيا وقت گل چو گل مي‌ده

	
	بلبل از خرّمي نياسودست
عاشقان بوستان و گل بودست
پيش معشوق كس بغنودست
كو گل لعل روش بستودست
وقت گل توبه كس نفرمودست



❊❊❊
	اين چه جمالست و ناز كز تو در ايام تست
جان همه جانها كوثر و تسنيم تست
سرمۀ چشم سپهر تربت درگاه تست
تكيه گه جان و دل گه رخ و گه زلف تست
تقويت عاقلان لطف به تقدير تست
تا تو به شوخي گري پخته شود كار خام
لهو و هوس را همي عشق شمردند خلق
گام برون نه يكي كز پي بوسيدنش
طبع سناييت را توسني اندر سرست

	
	وين چه كمالست باز كز شرف نام تست
نقل همه نقلها پسته و بادام تست
حلقۀ گوش سروش صدمۀ پيغام تست
بوسه گه چشم و لب گه در و گه بام تست
تربيت عاشقان ناز به اندام تست
كانكه درين روزگار سوخته بر خام تست
عشق نه آنست چيست آنكه به هنگام تست
مردمك ديده‌ها منتظر گام تست
رايض او تا تويي توسن او رام تست



❊❊❊
	تا هلاك عاشقان از طرّۀ شبرنگ تست
عاشق مسكين چه داند كرد با نيرنگ تو
نافۀ آهو غلام زلف عنبر بوي تست
تا نهفته مشك باشد مر ترا در زير سيم
من به رنگ تو نديدم هيچ‌كس را در جهان

	
	واي مسكين عاشقي كو را دل اندر چنگ تست
جادوي بلبل اسير چشم پر نيرنگ تست
عنبر سارا رهين خط سبز از رنگ تست
دستهاي عاشقان يكباره زير سنگ تست
بر تو عاشق باد هر كو در جهان همرنگ تست



❊❊❊
	ماه شب گمرهان عارض زيباي تست
همت كروبيان شعبدۀ دست تست
راي همه زيركان بستۀ تقدير تست
وصل تو سيمرغ گشت بر سر كوي عدم
بر فلك چارمين عيسي موقوف را
موسا چون مست گشت عربده آغاز كرد

	
	سرو دل عاشقان قامت رعناي تست
سرمۀ روحانيان خاك كف پاي تست
جان همه عاشقان سغبۀ سوداي تست
خاطر بي‌خاطران مسكن و مأواي تست
وقت خروج آمدست منتظر راي تست
صبر به غايت رسيد وقت تجلاي تست



❊❊❊
	بر دوزخ هم كفر و هم ايمان تراست
گر دو صد يعقوب داري زيبدت
خندۀ تو چون دم عيساست كو
چند گويي كان و كان يك ره ببين
چند گويي جان و جان يك دم بخند
از لطيفي آنت جان خواند از آنك
هر زمان گويي همي چوگان من
چون همي داني كه ميدان آن تست
بنده گر خوبست گر زشت آن تست
صورت ار با تو نباشد گو مباش
من ترا هرگز بنگذارم وليك
هيچ مرغ آسان سنايي را نيافت

	
	بر دو لب هم درد و هم درمان تراست
كانچه يوسف داشت صد چندان تراست
هرچه در لب داشت در دندان تراست
كانچه در كانست در اركان تراست
كانچه در جانست در مرجان تراست
هرچه آنرا خواند جان بتوان تراست
گوي از آن كيست گر چوگان تراست
گوي هم مي‌دان كه در ميدان تراست
عاشق ار دانا و گر نادان تراست
خاك بر سر جسم را چون جان تراست
گر تو بگذاري مرا فرمان تراست
دولتي مرغي كه اين آسان تراست



❊❊❊
	تا بديدم بتكده بي‌بت دلم آتشكدست
هركه پيش آيد مرا گويد چه پيش آمد ترا
اي فراق از من چه خواهي چون بنفروشي مرا
تا مگر سنگين دلت را رحمت آيد بر دلم

	
	فرقت نامهرباني آتشم در جان زدست
بر فراق من بگريد گويد اين مسكين شدست
جاي ديگر ساز منزل نه جهان تنگ آمدست
سنگ را رحمت نباشد اين حديثي بيهدست



❊❊❊
	اي صنم در دلبري هم دست و هم دستان تراست
هم حيات از لب نمودن هم شفا از رخ چو حور
در سر زلفت نشان از ظلمت اهريمنست
اي چراغ دل نمي‌داني كه اندر وصل و هجر
در ميان اهل دين و اهل كفر اين شور چيست
از جمال و از بهايت خيره گردد سرو و مه
آنچه بت‌گر كرد و جادو ديد جانا باطل است
گر من از حوراي جنت ياد نارم شايدم
از همه خوبان عالم گوي بردي شاد باش
در همه جايي سنايي چاكر و مولاي تست
اين چنين صيدي كه در دام تو آمد كس نديد

	
	بر دل و جان پادشاهي هم دل و هم جان تراست
با دم عيسي و دست موسي عمران تراست
بر دو رخ از نور يزدان حجت و برهان تراست
دوزخ بي‌مالك و فردوس بي‌رضوان تراست
گر مسلم بر دو رخ هم كفر و هم ايمان تراست
سرو بستاني تو داري ماه بي‌كيوان تراست
در دو مرجان و دو نرگس كار اين و آن تراست
كانچه حورالعين جنت داشت صد چندان تراست
داوري حاجت نيايد اي صنم فرمان تراست
گر براني ور بخواني اي صنم فرمان تراست
گوي گردون بس كه اكنون نوبت ميدان تراست



❊❊❊
	هر زمان از عشق جانانم وفايي ديگرست
من برو ساعت به ساعت فتنه زانم كز جمال
گر قضا مستولي و قادر شود بر هر كسي
باد زلفش از خوشي مي‌آورد بوي عبير
از لطيفي آفتاب ديگرست آن دلفريب
يك زمان از رنج هجرانش دلم خالي مباد

	
	گرچه او را هر نفس بر من جفايي ديگرست
هر زمان او را به من از نو عنايي ديگرست
بر من بيچاره عشق او قضايي ديگرست
خاك پايش از عزيزي توتيايي ديگرست
از ضعيفي عاشقش گويي هبايي ديگرست
كو مرا جز وصل او راحت‌فزايي ديگرست



❊❊❊
	راه عشق از روي عقل از بهر آن بس مشكلست
بر بساط عاشقي از روي اخلاص و يقين
زينهار از روي غفلت اين سخن بازي مدان
فرق كن در راه معني كار دل با كار گل

	
	كان نه راه صورت و پايست كان راه دلست
چون ببازي جان و تن مقصود آنگه حاصلست
زانكه سر در باختن در عشق اول منزلست
كاين که تو مشغول آني اي پسر كار گلست



❊❊❊
	اي پر در گوش من ز چنگت
هنگام سماع بر توان چيد
چون چنگ به چنگ بر نهادي
چون شوخ نه اي بسان نرگس
هم صورت آهويي به ديده
در صلح چگونه‌اي كه باري
اي چشم خوشت مرا چو ديده

	
	وي پر گل چشم من زرنگت
تنگ شكر از دهان تنگت
آيد ز هزار زهره ننگت
كي باده دهد چو باد رنگت
زينست تكبر پلنگت
شهريست پر از شكر ز جنگت
يك روز مباد آژرنگت



❊❊❊
	توبۀ من جزع و لعل و زلف و رخسارت شكست
از ترانۀ عشق تو نور نبي موقوف گشت
رمزهاي لعل تو دست جوانمردان گشاد
ابروي مقرونت اي دلبر كمان اندر كشيد
با چنان مژگان و ابرو با چنان رخسار و لب
پارسايي را بود در عشق تو بازار سست
جز براي تو نسازم من ز فرق خويش پاي
شادي و آرام نبود هركرا وصل تو نيست

	
	دي كه بودم روزه‌دار امروز هستم بت‌پرست
وز مغانۀ جام تو قنديلها بر هم شكست
حلقه‌هاي زلف تو پاي خردمندان ببست
ناوك مژگانت اي جانان دل و جانم بخست
بود نتوان جز صبور و عاشق و مخمور و مست
پادشاهي را بود در وصل تو مقدار پست
جز به ياد تو نيارم سوي رطل و جام دست
هركرا وصل تو باشد هرچه بايد جمله هست



❊❊❊
	زان چشم پر از خمار سرمست
اندر عجبم كه چشم آن ماه
يا بر دل خسته چون زند تير
بس كس كه ز عشق غمزۀ او
برد او دل عاشقان آفاق
چون دانست او كه فتنه برخاست
يك شهر ازو غريو دارند
دارند به پاي دل ازو بند
تاعزم جفا درست كرد او

	
	پر خون دارم دو ديده پيوست
ناخورده شراب چون شود مست
بي‌دست و كمان و قبضه و شست
زنار چهار كرد بر بست
پيچند بر آن دو زلف چون شست
متواري شد به خانه بنشست
زان نيست شگفت جاي آن هست
دارند به فرق سر ازو دست
دست همه عاشقانش بشكست



❊❊❊
	دوست چنان بايد كان منست
عاشق و معشوق چو مادر جهان
جان جهان خواند مرا آن صنم
كيست درين عالم كورا دگر
حال ببين پيش بپرس از همه
دوش مرا گفت كه آن توام

	
	عشق نهاني چه نهان منست
نيست دگر آنچه گمان منست
تا بزيم جان جهان منست
يار وفادار چنان منست
تا تو نگويي به زبان منست
آن منست ارچه نه آن منست



❊❊❊
	تا خيال آن بت قصاب در چشم منست
تا بديدم دامن پر خونش چشم من ز اشگ
جاي دارد در دل پر خونم آن دلبر مقيم
با من از روي طبيعت گر نياميزد رواست
گر زبان با من ندارد چرب هم نبود عجب
جان آرامش همي بخشد جهاني را به لطف
از طريق خاصيت بگريزد از آهن پري
هر غمي را او ز من جاني به دل خواهد همي
ترسم آن آرام دل با من نگردد رام از آنك
بر وصالش دل همي نتوان نهاد از بهر آنك
هرچه زان خورشيدرو آيد همه دادست و عدل
هر زمان هجران نو زايد جهان از بهر من
جامه‌هاي جان همي دوزم ز وصلش تا مرا
از پس هجران فراوان چون نديدم در رهش
گفتم اي‌جان از پي يك وصل چندين هجر چيست
گرچه باشد با سنايي چون گل رعنا دو روي

	
	زين‌سبب چشمم هميشه همچو رويش روشن است
بر گريبان دارم آنچ آن ماه را بر دامنست
جامه پرخون باشد آن‌كس را كه درخون مسكنست
از براي آنكه من در آب و او در روغنست
كانچه او را در زبان بايست در پيراهنست
گرچه كارش همچو گردون كشتن‌ست و بستنست
آن پريروي از شگرفي روز و شب با آهنست
پس بدين قيمت مر او را يك جهان جان بر منست
كودكي بس تندخوي و كره‌اي بس توسنست
گر مرا روزي ازو سورست سالي شيونست
جور ما زين گنبد فيروزۀ بي روزنست
خود جهان گويي به هجر عاشقان آبستنست
تن چو تار ريسمان و دل چو چشم سوزنست
آن بتي را كافت آفاق و فتنۀ برزنست
گفت من قصابم اينجا گرد ران با گردنست
در ثناي او سنايي ده زبان چون سوسنست



❊❊❊
	اي جان جهان كبر تو هر روز فزونست
نشگفت اگر كبر تو هرگز نشود كم
عالم ز جمال تو پر آوازه شد امروز
در زلف تو تاب و گره و بند و شكنجست
تا من رخ چون چشمۀ خورشيد تو ديدم
اي رفته ز نزديك سنايي خبرت هست
از مهر تو چون نقطۀ خونست دلم زانك

	
	ليكن چه توان كرد كه وقت تو كنونست
چون خوبي ديدار تو هر روز فزونست
زيرا كه جمال تو ز اندوه برونست
در چشم تو مكر و حيل و زرق و فسونست
چشمم ز غم عشق تو چون چشمۀ خونست
كز عشق تو حال من دل سوخته چونست
بر ماه ترا دايرۀ غاليه گونست



❊❊❊
	اي پيك عاشقان گذري كن به بام دوست
گرد سراي دوست طوافي كن و ببين
خواهي كه نرخ مشك شكسته شود به چين
برخاست اختيار و تصرف ز فعل ما
خواهي كه بار عنبر بندي تو از سرخس
خواهي كه كاروان سلامت بود ترا
بر دانه‌هاي گوهر او عاشقي مباز
با خود بيار خاك سر كوي او به من
بينا مباد چشم من ار سوي چشم من
گر دوست را به غربت من خوش بود همي
از مال و جان و دين مرا ار كام جويد او

	
	بر گرد بنده‌وار به گرد مقام دوست
آن بار و بارنامه و آن احتشام دوست
بر زن به زلف پر شكن مشكفام دوست
چون كم زديم خويشتن از بهر كام دوست
زآنجا ميار هيچ خبر جز پيام دوست
همراه خويش كن به سوي ما سلام دوست
تا همچو من نژند نماني به دام دوست
تا بر سرش نهم به عزيزي چو نام دوست
بهتر ز توتيا نبود گرد گام دوست
اي من رهي غربت و اي من غلام دوست
بي‌كام بادم ار كنم آن جز به كام دوست



❊❊❊
	دارم سر خاك پايت اي دوست
آنها كه به حسن سرفرازند
چون راي تو هست كشتن من
خون نيز ترا مباح كردم
داني نتوان كشيد ازين بيش

	
	آيم به در سرايت اي دوست
نازند به خاكپايت اي دوست
راضي شده‌ام برايت اي دوست
ديگر چكنم به جايت اي دوست
بار ستم جفايت اي دوست



❊❊❊
	روي تو اي دل‌فروز گرنه چو ماهست
روي چو ماه تو گرچه مايۀ نور است
شاه بتاني و عاشقانت سپاهند
رسم چنانست كه ماه راه نمايد
موي سپيدم زاشك سرخ چو خونست
حال تو اي ماه روي چيست كه باري

	
	زلف سيه زو چرا بدر دو تا هست
موي سياه تو گرچه اصل گناهست
ماه زميني و آسمانت كلاهست
چونكه ز ماه تو خلق گمشده راهست
روي اميدم ز رنج عشق سياهست
دور ز روي تو حال بنده تباهست



❊❊❊
	گر تو پنداري كه جز تو غمگسارم نيست هست
يا بجز عشق تو از تو يادگارم هست نيست
يا بجز بيدادي تو كارزارم هست نيست
يا سپيد و روشن از تو كار و بارم هست نيست
يا بر اميد وصالت شب قرارم هست نيست
يا فراقت را بجز ناله شعارم هست نيست
گر دگر همچون سنايي صيد زارم هست نيست

	
	ور چنان داني‌كه جزتو خواستگارم نیست هست
يا قدم در عشق تو سخت استوارم نيست هست
يا به بيداد تو با تو كارزارم نيست هست
يا سياه و تيره بي‌تو روزگارم نيست هست
يا در اندوه فراقت دل فگارم نيست هست
يا وصالت را شب و روز انتظارم نيست هست
يا اگر شيريست او آنگه شكارم نيست هست



❊❊❊
	گر تو پنداري ترا لطف خدايي نيست هست
ور چنان داني كه جان پاكبازان را ز عشق
ور گمانت آيد كه گاه دل ربودن در سماع
ور تو انديشي كه گاه گوهرافشاندن ز لعل
ور تو پنداري كه چون برداري از رخ زلف را
ور چنان داني ترا روز قيامت از خداي
ور تو بسگالي كه با اين حسن و خوبي مر ترا
ور همي داني كه بر خاك سر كويت ز خون

	
	بر سر خوبان عالم پادشايي نيست هست
با جمال خاكپايت آشنايي نيست هست
روي و آوازت هلاك پارسايي نيست هست
از لبت گم بودگان را رهنمايي نيست هست
از تو قنديل فلك را روشنايي نيست هست
از پي خون چو من عاشق جزايي نيست هست
خوي بد عهدي و رسم بي‌وفايي نيست هست
صدهزاران قطره از چشم سنايي نيست هست



❊❊❊
	كار تو پيوسته آزارست گويي نيست هست
خصم تو بازار من بشكست و با خصم اي صنم
تا به خروارست شكر لعل نوشين ترا
طرۀ طرار تو دل دزدد از مردم همي
ماهرويا تا تو كردي رايت صحبت نگون
بوسه‌اي را زان لب چون لعل نوشينت به جان
نرگس خونخوار تو پيوسته خون ريزد همي

	
	زين سبب كار دلم زارست گويي نيست هست
مر ترا پيوسته بازارست گويي نيست هست
در دلم عشقت به خروارست گويي نيست هست
شد يقين كان طره طرارست گويي نيست هست
رايت صبرم نگونسارست گويي نيست هست
چاكر مسكين خريدارست گويي نيست هست
نرگست‌بس شوخ‌وخونخوارست‌گويي نيست هست



❊❊❊
	اي ساقي مي بيار پيوست
برخاست ز جاي زهد و دعوي
بنهاد ز سر ريا و طامات
بگشاد ز پاي بند تكليف
مي خورد و مرا بگفت مي خور
اندر ره نيستي همي رو

	
	كان يار عزيز توبه بشكست
در ميكده با نگار بنشست
از صومعه ناگهان برون جست
زنار مغانه بر ميان بست
تا بتواني مباش جز مست
آتش در زن بهرچه زي هست



❊❊❊
	سبب عاشقان نه نيكوييست
عشق ذات و صفات شركت نيست
عشق هم عاشقست و هم معشوق
مايۀ عشق بي‌نصيبي دان
قطع كردم سخن تمام نگفت

	
	آفت دلبران نه مه روييست
بت پرستيدن از سيه روييست
عشق دو رويه نيست يكروييست
هركه گويد جز اين سمر گوييست
راحت عاشقان ز كم گوييست



❊❊❊
	نرگسين چشما به گرد نرگس تو تير چيست
گر سياهي نيست اندر نرگس تو گرد او
گر شراب و شير خواهي ريخته بر ارغوان
گر مثال دست شاه زنگ دارد زلف تو
آيتي بنبشته‌اي گرد لب ياقوت رنگ
دل ترا دادم توكل بر خداي دادگر
مر مرا گر كشته خواهي پس بكش يكبارگي
مر مرا چون زير كردي در فراق روي خويش
اي سنايي در فراقش صابري را پيشه گير

	
	وان سياهي اندرو پيوسته همچون قير چيست
آن سيه مژگان زهرآلود همچون تير چيست
پنجه‌هاي دست رنگين پر شراب و شير چيست
پس دو دست شاه زنگي بسته در زنجير چيست
اندر آن آيت بگو تا معني و تفسير چيست
روي كردم سوي تو تا بر سرم تقدير چيست
من كيم در كشتن من اين همه تدبير چيست
وانگهي گويي خروش و نالۀ چون زير چيست
جز صبوري كردن اندر عاشقي تدبير چيست



❊❊❊
	ماه رويا گرد آن رخ زلف چون زنجير چيست
گر بود زنجير جانان از پي ديوانگان
گر شراب و شير خواهي مضمر اندر ياسمين
قبلۀ جان اي نگار از صورت و روي تو نيست
قد من گر چون كمان از عشق تو شد پس چرا
آيتي كز فال عشق تو برآيد مر مرا
در ازل رفته‌ست تقديري ز عشقت بر سرم
اي سنايي چون مقصر نيستي در عشق او

	
	وندران زنجير چندان پيچ و تاب از قير چيست
خود منم ديوانه بر عارض ترا زنجير چيست
تودۀ عنبر فگنده بر شراب و شير چيست
از خيالت روز و شب در چشم من تصوير چيست
گرد آن دو نرگس بيمار چندان تير چيست
اندر آن آيت به جز اندوه و غم تفسير چيست
جز رضا دادن نگارا حيله و تدبير چيست
در وفا و عهد تو چندین ازو تقصير چيست



❊❊❊
	عشق بازيچه و حكايت نيست
حسن معشوق را چو نيست كران
مبر اين ظن كه عشق را به جهان
رايت عشق آشكارا به
عالم علم نيست عالم عشق
هركه عاشق شناسد از معشوق
هرچه داري چو دل ببايد باخت
به هدايت نيامدست از كفر
كس به دعوي به دوستي نرسد
نيك بشناس كانچه مقصودست

	
	در ره عاشقي شكايت نيست
درد عشاق را نهايت نيست
جز بدل بردنش ولايت نيست
زانكه در عشق روي و رايت نيست
رؤيت صدق چون روايت نيست
قوت عشق او به غايت نيست
عاشقي را دلي كفايت نيست
هركرا كفر چون هدايت نيست
چون ز معني درو سرايت نيست
بجز از تحفه و عنايت نيست



❊❊❊
	اي پسر عشق را شكايت نيست
اگرت عشق هست شاكر باش
گر بنالي ز حال عشق ترا
جهد كن جهد تا به عشق رسي
ز عمل كام دل شود حاصل
چون وصيت كنم به عشق ترا
عشق ما را ولايتي دادست
رايت خيل عشق فعل بود
هركرا عشق نيست در دل و جان

	
	در ره عاشقي نهايت نيست
كه به عشق اندرون شكايت نيست
علت عاشقي به غايت نيست
كانچه گفتم ترا كفايت نيست
درد را نزد من حكايت نيست
كه مرا نوبت وصايت نيست
كه كسي را چنان ولايت نيست
عشق را نزد فعل رايت نيست
در دل و جان او هدايت نيست



❊❊❊
	هركرا درد بي‌نهايت نيست
عشق شاهيست پابه تخت ازل
عشق در عقل و علم درماند
عشق را بوحنيفه درس نكرد
عشق حي است بي‌بقا و فنا

	
	عشق را پس برو عنايت نيست
جز بدو مرد را ولايت نيست
عشق را عقل و علم رايت نيست
شافعي را در او روايت نيست
عاشقان را ازو شكايت نيست



❊❊❊
	چون درد عاشقي به جهان هيچ درد نيست
آغاز عشق يك نظرش با حلاوتست
عشق آتشي‌ست در دل و آبي‌ست در دو چشم
شهديست با شرنگ و نشاطي‌ست با تعب
آنكس كه عشق بازد و جهان بازد و جهان

	
	تا درد عاشقي نچشد مرد مرد نيست
انجام عشق جز غم و جز آه سرد نيست
با هركه عشق جفت‌ست زين هر دو فرد نيست
داروي دردناكست آنرا كه درد نيست
بنماي عاشقي كه رخ از عشق زرد نيست



❊❊❊
	معشوقه از آن ظريفتر نيست
شهريست پر از شگرف ليكن
مريم كده‌ها بسيست ليكن
فرزند بسيست چرخ را ليك
آن كيست كه پيش تير بالاش
چون او قمري قمار دل را
شمشيركشان چشم او را
آن كيست كز آفتاب رويش
در تاب دو زلفش از بلاها
از بلعجبان نيايدش روي
سم زهر بود به لفظ تازي
دندان و لب چو سين و ميمش
در عشق و بلاش جان و دل را
شادي و غمست عشق و ما را
از رد و قبول دلبران را
او سيم‌بر است و سيم زي او
ما را چه ز سيم او كه ما را
حقا كه ظريف روزگاران
ما را كلهي نهاد عشقش
اندر طلبش سوي سنايي

	
	زان عشوه‌فروش و عشوه‌خر نيست
زو هيچ بتي شگرف‌تر نيست
كس را چو مسيح يك پسر نيست
انصاف بده چنو دگر نيست
چون نيزه همه تنش كمر نيست
در زير ولايت قمر نيست
جز ديدۀ عاشقان سپر نيست
چون كان همه خاطرش گهر نيست
يارب زنهار تا چه در نيست
رويش گويان كه روي گر نيست
زو هيچ خطير با خطر نيست
اين نادره‌بين كه جز شكر نيست
حقا كه جز از حذر حذر نيست
غم هست وليك آن دگر نيست
چه سود كه هيچ بي‌جگر نيست
گر زر نبود ترا خطر نيست
روي چو زرست و روي زر نيست
گر هست حريف ما دگر نيست
كان بر سر هيچ تاجور نيست
غم تاج سرست و دردسر نيست



❊❊❊
	جام مي پر كن كه بي‌جام ميم انجام نيست
ساقيا ساغر دمادم كن مگر مستي كنم
اي پسر دي رفت و فردا خود ندانم چون بود
دام دارد چشم ما دامي نهاده برنهيم

	
	تا به كام او شوم اين كار جز ناكام نيست
زانكه در هجر دلارامم مرا آرام نيست
عاشقي ورزيم و زين به در جهان خود كام نيست
كيست كوهم بسته و پابستۀ اين دام نيست



❊❊❊
	جانا بجز از عشق تو ديگر هوسم نيست
امروز منم عاشق بي‌مونس و بي‌يار
در عشق نمي‌دانم درمان دل خويش
خواهم كه به شادي نفسي با تو برآرم
هر شب به سر كوي تو آيم متواري
گويي كه طلبكار دگر ياري رو رو

	
	سوگند خورم من كه بجاي تو كسم نيست
فرياد همي خواهم و فرياد رسم نيست
خواهم كه كنم صبر ولي دست رسم نيست
از تنگ دلي جانا جاي نفسم نيست
با بدرقۀ عشق تو بيم عسسم نيست
آري صنما محنت عشق تو بسم نيست



❊❊❊
	عشق رخ تو بابت هر مختصري نيست
هرچند نگه مي‌كنم از روي حقيقت
تا پاي تو از دايرۀ عهد برون شد
بر تو بدلي نارم و ديگر نكنم ياد
دربند خسي وين عجبي نيست كه امروز
خصم به بدي گفتن من لب چه گشايد
بسيار جفا هات رسيدست به رويم
بسيار سمرهاست در آفاق وليكن
بسيار گذر كرد در آفاق سنايي

	
	وصل لب تو در خور هر بي‌خبري نيست
يك لحظه ترا سوي دل ما نظري نيست
در هستي خويشم به سر تو كه سري نيست
هرچند كه آرام تو جز بادگري نيست
اسبي كه به كار آيد بي‌داغ خري نيست
من بنده مقرم كه خود از من بتري نيست
المنة‌اللّٰه كه ترا دردسري نيست
دلسوزتر از عشق من و تو سمري نيست
افتاد به دام تو و از تو گذري نيست



❊❊❊
	كار دل باز اي نگارينا ز بازي درگذشت
گر به بازي بازي از عشقت همي لافي زدم
اندك اندك دل به راه عشقت اي بت گرم شد
سودكي دارد كنون گر گويد اي غازي بدار
چشم خونخوار تو از قتال سنجري دست برد
گرچه كشميريست آن سيمين صنم از حسن خويش
بي‌نياز ار داشتي خوشدل سنايي را كنون

	
	شد حقيقت عشق و از حد مجازي درگذشت
كار بازي بازي از لاف و بازي درگذشت
چون ز من پيشي گرفت از اسب تازي درگذشت
تير چون از شست شد از دست غازي درگذشت
زلف دلدوز تو از طرار رازي درگذشت
از بت چيني و ما چين و طرازي درگذشت
اين نياز و خوشدلي و بي‌نيازي درگذشت



❊❊❊
	سرگران از چشم دلبر دوش چون برما گذشت
من ز غم رفتم ولي ترسيدم از نظاره‌اي
گفت خورشيد خرامان ديدم و ماه سما
لؤلؤ لالا همي بارم ز عشقش در كنار
با خط مشكين ز سيمين عارضي كايزد نهاد
آنچه بر جانم رسيد از عشق آن سيمين صنم
حلقۀ زلفش بدي چون عروة‌الوثقي مرا
دين و دنيا گفتمي در بازم اندر كار عشق

	
	اشك خون كردم ز غم چون بر من از عمدا گذشت
كاندرين ساعت برين ره حوريا حورا گذشت
كز تكبر دوش او بر زهرۀ زهرا گذشت
كز كنارم ناگهان آن لؤلؤ لالا گذشت
مورچه گويي به عمدا بر رهي بيضا گذشت
صد يكي زان باللّٰه ار بر وامق و عذرا گذشت
اي مسلمانان فغان كان عروة‌الوثقا گذشت
كار من با او كنون از دين و از دنيا گذشت



❊❊❊
	زينهار اين يادگار از دست رفت
چون مرا دل بود با او برقرار
سيم وزر بودي مرا و صبر و هوش
پاي من در دام تو بس سخت ماند
يار بودي مر مرا از روي مهر
اينهمه خوارست كاندر عاشقي

	
	در غم تو روزگار از دست رفت
دل شد و با دل قرار از دست رفت
در غم تو هر چهار از دست رفت
گر نگيري دست كار از دست رفت
ياري اكنون كن كه يار از دست رفت
چون سنايي صدهزار از دست رفت



❊❊❊
	عشق ازين معشوقگان بي‌وفا دل برگرفت
عالم پر گفتگوي و در ميان دردي نديد
اينت بي‌همت كه در بازار صدق و معرفت
سامري چون در سراي عافيت بگشاد لب
نان اسكندر خوري و خدمت دارا كني
بلعجب بازيست در هنگام مستي باز فقر
سالها مجنون طوافي كرد در كهسار دوست
آنچه از مستي و كوتاهي شبي آهنگ كرد
خواجه از مستي شبي بر پاي چاكر بوسه داد
زين عجايب تر كه چون دزد از خزينت نقد برد
اين مرقعها و اين سالوسها و رنگها
ديو بد دينست ليكن بر در دين ره زند
اي سنايي هان كه تا نفريبدت ديو لعين
هر دعا گويي كه در شش پنج او دادي به خواب

	
	دست ازين مشتي رياست‌جوي دون بر سر گرفت
از در سلمان درآمد دامن بوذر گرفت
روي از عيسا بگردانيد و سم خر گرفت
از براي فتنه را شاگردي آزر گرفت
خاك سيم از حرص پنداري كه آب زر گرفت
كز ميان خشك رودي ماهيان تر گرفت
تا شبي معشوقه را در خانه بي‌مادر گرفت
تا سر زلفش نگيرد زود از و سر بر گرفت
تا نه پنداري كه چاكر قيمت ديگر گرفت
ديده‌بان كور گوش پاسبان كر گرفت
امر معروفست كز وي جانها آذر گرفت
زهر ما زهرست ليكن معدني شكر گرفت
كز فريب ديو عالم جمله شور و شر گرفت
چون سنايي هفت اختر ره ششدر گرفت



❊❊❊
	هر آن روزي كه باشم در خرابات
خوشا روزي كه در مستي گذارم
مرا بي‌خويشتن بهتر كه باشم
چو از بند خرد آزاد گشتم
مرا گويي لباسات تو تا كي
گهي اندر سجودم پيش ساقي
پدر بر خمّ خمرم وقف كردست
گهي گويم كه اي ساقي قدح‌گير
گهي باده كشيده تا به مستي
مرا موسي نفرمايد به تورات
چو داني كاين سنايي ترهاتست

	
	همي نالم چو موسي در مناجات
مبارك باشدم ايام و ساعات
به قرايي فروشم زهد و طاعات
نخواهم كرد پي گيتي عمارات
خراباتي چه داند جز لباسات
گهي پيش مغني در تحيات
سبيلم كرد مادر در خرابات
گهي گويم كه اي مطرب غزل‌هات
گهي نعره رسيده تا سماوات
چو كردم حق فرعوني مكافات
مكن بر وي سلامي خواجه هيهات



❊❊❊
	تا سوي خرابات شد آن شاه خرابات
كردند همه خلق همي خطبۀ شاهي
من خود چه خطر دارم تا بنده نباشم
گر صومعۀ شيخ خبر يابد ازين حرف
بشنو كه سنايي سخن صدق به تحقيق
او نيست بجز صورت بي‌هيئت بي‌روح
آن روز مبادم من و آن روز مبادا
شير نر اگر سوي خرابات خرامد
آنكو «لمن‌الملك» زند هم حسد آيد

	
	همواره منم معتكف راه خرابات
چون خيل خرابات بر آن شاه خرابات
چون شاه خرابات بود ماه خرابات
حقا كه شود بندۀ خرگاه خرابات
آن‌كس كه چنو نيست هواخواه خرابات
افگنده به ميدان شهنشاه خرابات
بينند ز من خالي درگاه خرابات
روباه كند او را روباه خرابات
او را ز خرابات و علي‌الاه خرابات



❊❊❊
	چه خواهي كرد قرايي و طامات
زماني با غريبان نرد بازم
گهي شه رخ نهم بر نطع شطرنج
گهي همچون لبك در نالش آيم
گهي رخ را نهاده بر زمين پست
چنان گشتم ز مستي و خرابي
نه مطرب را شناسم از مؤذن
شنيدم من كه شاهي بنده را گفت
همي گفت اي سنايي توبه ننيوش

	
	تماشا كرد خواهي در خرابات
زماني گرد سازم با لباسات
گهي شه پيل خواهم گاه شهمات
گهي با شاتكيني در مناجات
گهي نعره كشيده در سماوات
كه نشناسم عبارات از اشارات
نه دستان را شناسم از تحيات
كه تو عبد مني پيش آر حاجات
كه من باشم بپاهم در مناجات



❊❊❊
	نخواهم من طريق و راه طامات
گهي با مي گسارم انده خويش
گهي شطرنج بازم با حريفان
گهي شه رخ شوم با عيش و راحت
نخواهم جز مي و ميخانه و جام
هميشه تا بوم در خمر و در قمر
چو طالب باشم اندر راه معشوق
طريق عشق آن باشد كه هرگز
چنين دانم طريق عاشقي را
ز چيزي چون توان دادن نشاني

	
	مرا مي‌بايد و مسكن خرابات
گهي با جام باشم در مناجات
گهي راوي شوم با شعر و ابيات
گهي از رنج گردم باز شهمات
نه محنت باشد آنجا و نه آفات
بيابم راحتي اندر مقامات
طلب كردن بود راه عبادات
نيابد عاشق از معشوق حاجات
كه نپذيرد به راه عشق طامات
كه پيدا نيست اندر وي اشارات



❊❊❊
	گل به باغ آمده تقصير چراست
به چنين وقت و چنين فصل عزيز
اي سنايي تو مكن توبه ز مي
عاشقي خواهي و پس توبه كني
روزكي چند بود نوبت گل
جز از آن نيست كه گويند مرا
شد به بد مردي و ميخانه گزيد
من به بد مردي خرسند شدم
اي بدا مرد كه امروز منم

	
	ساقيا جام مي لعل كجاست
كاهلي كردن و سستي نه رواست
كه ترا توبه درين فصل خطاست
توبه و عشق بهم نايد راست
روزه و توبه همه روز بجاست
يار بود آنكه نه از مجمع ماست
نيك مردي را با زهد نخواست
هر قضايي كه بود خود ز قضاست
اي خوشا عيش كه امروز مراست



❊❊❊
	اي مستان خيزيد كه هنگام صبوحست
آراست همه صومعه مريم كه دم صبح
يك مطربتان عقل و دگر مطرب عشقست
طوفان بلا از چپ و از راست برآمد
باده كه درين وقت خوري باده مباحست
خود روز همه نوبت تن خواهد بود
وز مي خوش خسب گزين صبح سنايي

	
	هر دم كه درين حال زني دام فتوحست
صاحب خبر گلشن و نزهتگه روحست
يك ساقيتان حور و دگر ساقي روحست
در باده گريزيد كه آن كشتي نوحست
توبه كه درين وقت كني توبه نصوحست
هين راح كه اين يك دودمك نوبت روحست
تا صبح قيامت بدمد مرد صبوحست



❊❊❊
	رازي ز ازل در دل عشاق نهان است
او را ز پس پردۀ اغيار دوم نيست
گويند ازين ميدان آن را كه درآمد
گر ماه هلال آيد در نعت كسوفست
كاين كوي دو صدبار هزار از سر معني
آنكس كه ردايي ز ريا بر كتف افگند
گرچند نگونست درين پرده دل ما
قاف از خبر هيبت اين خوف به تحقيق
گويي كه مگر سينۀ پر آتش دارد
اين چيست چنين بايد اندر ره معني
نظم گهر معني در ديدۀ دعوي
در راه فنا بايد جانهاي عزيزان

	
	زان راز خبر يافت كسي را كه عيانست
زان مثل ندارد كه شهنشاه جهانست
كي خواجه دل و روح و روانت ز روانست
ور تير وصال آيد بربسته كمانست
گشتست كز ايشان تف انگشت نشانست
آن نيست ردا آن به صف دان طلسانست
ميدان به حقيقت كه ز اقبال ستانست
چون سين سلامت ز پي خواجه روانست
يا ديدۀ او بر صفت بحر عمانست
آن‌كس كه چنين نيست يقين‌دان كه چنانست
چون مردمك ديده درين مقله نهانست
كاين شعر سنايي سبب قوت جان است



❊❊❊
	راه فقرست اي برادر فاقه در وي رفتنست
نفس اماره‌ست و لوامه‌ست و ديگر ملهمه
خاك و باد و آب و آتش در وجود خود بدان
چار نفس و چار طبع و پنج حس و شش جهت
نفس را مركب مساز و با مراد او مرو
از در دروازۀ لا تا به دارالملك شاه
خواجه دارد چار خواهر مختلف اندر وجود
در شريعت كي روا باشد دو خواهر يك نكاح
سوزني را پاي‌بند راه عيسي ساختند
هيچ داني از چه باشد قيمت آزاده مرد
بر سر كوي قناعت حجره‌اي بايد گرفت
گر ز گلشنها براند ما به گلخنها رويم
اي سنايي فاقه و فقر و فقيري پيشه كن

	
	وندرين ره نفس كش كافر ز بهر كشتنست
مطمئنه با سه دشمن در يكي پيراهنست
رو درين معني نظر كن صدهزاران روزنست
هفت سلطان باده و دو جمله با هم دشمنست
همچو خر در گل بماند گرچه اصلش توسنست
هفهزار و هفصد و هفتاد راه و رهزنست
نام خود را مرد كرده پيش ايشان چون زنست
در طريقت هردو را از خود مبرا كردنست
حب دنيا پاي بندست ار همه يك سوزنست
بر سر خوان خسيسان دست كوته كردنست
نيم ناني مي‌رسد تا نيم جاني در تنست
يار با ما دوست باشد گلخن ما گلشنست
فاقه و فقر و فقيري عاشقان را مسكنست



❊❊❊
	دوش رفتم به سر كوي به نظارۀ دوست
از پي كسب شرف پيش بناگوش و لبش
گوشها گشته شكرچين كه همي ريخت ز نطق
چشمهاي همه كس گشته تماشاگه جان
پيش يكتا مژۀ چشم چو آهوش ز ضعف
كرده از شكل عزب خانۀ زنبور از غم
هر زمان مدعي را ز غرور دل خويش
چون به سياره شدي از پي چندين چو فلك
لب نوشينش بهم كرده بر نظم بقاش
دوش روزيم پديد آمده از تربيتش
چه كند قصه سنايي كه ز راه لب و زلف
هست پروارۀ او را رهي از بام فلك
شاه بهرامشه آن شه كه هميشه كف او
زخم و رحم و بد و نيكش زره كون و فساد

	
	شب هزيمت شده ديدم ز دو رخسارۀ دوست
ماه ديدم رهي و زهره سماكارۀ دوست
حرفهاي شكرين از دو شكرپارۀ دوست
نز پي بلعجبي از پي نظارۀ دوست
شده شيران جهان ريشه‌اي از شارۀ دوست
دل عشاق جهان غمزۀ خونخوارۀ دوست
تازه خوني حذر اندر خم هر تارۀ دوست
از ستاره شده آراسته سيارۀ دوست
داد نوشروان با چشم ستمگارۀ دوست
بازم امروز شبي از غم بي‌غارۀ دوست
يك جهان ديده پر آوازۀ آوارۀ دوست
همّت شاه جهان ساكن پروارۀ دوست
سبب آفت دشمن بود و چارۀ دوست
تا ابد رخنۀ دشمن بود و يارۀ دوست



❊❊❊
	اندر دل من عشق تو چون نور يقينست
در طبع من و همت من تا به قيامت
تو بازپسين يار مني و غم عشقت
گويي ببر از صحبت نااهل بر من
آن را كه غرض صحبت ديدار تو باشد
اميد وصال تو مرا عمر بيفزود
گفتم كه ترا بنده نباشد چو سنايي

	
	بر ديدۀ من نام تو چون نقش نگينست
مهر تو چو جنانست و وفاي تو چو دينست
جان تو كه همراه دم بازپسينست
از جان به برم گر همه مقصود تو اينست
او را چه غم تاش و چه پرواي تكينست
خود وصل چه چيزست كه اميد چنينست
نوك مژه برهم زد يعني كه همينست



❊❊❊
	شور در شهر فگند آن بت زنارپرست
پردۀ راز دريده قدح مي در كف
شده بيرون ز در نيستي از هستي خويش
چون بت‌ست آن بت قلاش دل رهبان كيش
اندر آن وقت كه جاسوس جمال رخ او
هيچ ابدال نديدي كه درو در نگريست
گاه در خاك خرابات به جان باز نهاد
بر در كعبۀ طامات چه لبيك زنيم

	
	چون خرامان ز خرابات برون آمد مست
شربت كفر چشيده علم كفر به دست
نيست حاصل شود آنرا كه برون شد از هست
كه به شمشير جفا جز دل عشاق نخست
از پس پردۀ پندار و هوا بيرون جست
كه در آن ساعت زنار چهل گردن بست
خاكيي را كه ازين خاك شود خاك پرست
كه به بتخانه نياييم همي جاي نشست



❊❊❊
	در كوي ما كه مسكن خوبان سعتريست
پيري كه از مقام منيت تنش جداست
تا روز دوش مست و خراب اوفتاده بود
گفتم ورا بمير كه اين سخت منكرست
گفتم گر اين حديث درست‌ست پس چراست
گفت آن وجود فعل بود كاندرو ترا
آن‌كس كه ديو بود چو آمد درين طريق
از دست خود نهاد كله بر سر خرد
گفتم دل سنايي از كفر آگهست
در حق اتحاد حقيقت به حق حق

	
	از باقيات مردان پيري قلندريست
پيري كه از بقاي بقيت دلش بريست
بر صورتي كه خلق برو برهمي گريست
گفتا كه حال منكري از شرط منكريست
كاندر وجود معني و با خلق داوريست
با غير داوري ز پي فضل و برتريست
بنگر به راستي كه كنون خاصه چون پريست
هر نكته از كلامش دينار جعفريست
گفت اين نه از شما ز سخنهاي سرسريست
چون تو نه‌اي حقيقت اسلام كافريست



❊❊❊
	اي سنايي خواجگي در عشق جانان شرط نيست
«رب ارني» بر زبان راندن چو موسي روز شوق
از پي عشق بتان مردانگي بايد نمود
چون انااللّٰه در بيابان هدي بشنيده‌اي
از پي مردان اگر خواهي كه در ميدان شوي
ور همي دعوي كني گويي كه «لي صبر جميل»
چون جمال يوسفي غايب شدست از پيش تو
ور همي داني كه منزلگاه حق جز عرش نيست

	
	جان اسير عشق گشته دل به كيوان شرط نيست
پس ‌به‌دل‌گفتن «اناالاعلي» چو ماهان‌شرط نيست
گر چو زن بي‌همتي پس لاف مردان شرط نيست
پس هراسيدن ز چوبي همچو ثعبان شرط نيست
صف‌كشيدن گرد او بي‌گوي و چوگان شرط نيست
پس فغان و زاري اندر بيت احزان شرط نيست
پس نشستن ايمن اندر شهر كنعان شرط نيست
پس مهار اشتر كشيدن در بيابان شرط نيست



❊❊❊
	هركه در راه عشق صادق نيست
آنكه در راه عشق خاموش‌ست
نكتۀ مرد فكرتست و نظر
آه سرد و سرشگ و گونۀ زرد
هركه مست از شراب عشق بود
توبه از عاشقان اميد مدار
دل به عشق‌ست زنده در تن مرد
ور سنايي نه عاشق‌ست بگو

	
	جز مرايي و جز منافق نيست
نكته گويست اگرچه ناطق نيست
وندر آن نكته جز دقايق نيست
هر سه در عشق بي‌حقايق نيست
احتسابش مكن كه فاسق نيست
عشق و توبه بهم موافق نيست
مرده باشد دلي كه عاشق نيست
سخنش باطلست و لايق نيست



❊❊❊
	ساقيا مي ده كه جز مي عشق را پدرام نيست
پختۀ عشقم شراب خام خواهي زان كجا
با فلك آسايش و آرام چون باشد ترا
عشق در ظاهر حرامست از پي نامحرمان
خوردن مي نهي شد زان نيز در ايام ما
تا نيفتد بر اميد عشق در دام هوا
هست خاص و عام ني نزديك هر فرزانه‌اي
جاهلان را در چراگه دام هست و دانه ني

	
	وين دلم را طاقت انديشۀ ايام نيست
سازگار پخته جانا جز شراب خام نيست
چون فلك را در نهاد آسايش و آرام نيست
زانكه هر بيگانه‌اي شايستۀ اين نام نيست
كاندرين ايام هر دستي سزاي جام نيست
كاين ره خاصست اندر وي مجال عام نيست
دانۀ دام هوا جز جام جان انجام نيست
عاشقان را باز در ره دانه هست و دام نيست



❊❊❊
	در دل آن را كه روشنايي نيست
در خرابات خود به هيچ سبيل
پسرا خيز و جام باده بيار
جرعه‌اي مي به جان و دل بخرم
مي خور و علم قيل و قال مگوي
چند گويي تو چون و چند چرا
در مقام و جود و منزل كشف
تو يكي گرد دل برآي و ببين
تو خود از خويش كي رسي به خداي
چون به جايي رسي كه جز تو شوي
تو مخوانم سنايي اي غافل

	
	در خراباتش آشنايي نيست
موضع مردم مرايي نيست
كه مرا برگ پارسايي نيست
پيش كس مي بدين روايي نيست
و اي تو كاين سخن ملايي نيست
زين معاني ترا رهايي نيست
چوني و چندي و چرايي نيست
در دل تو غم دوتايي نيست
كه ترا خود ز خود جدايي نيست
بعد از آن حال جز خدايي نيست
كاين سخنها به خودنمايي نيست



❊❊❊
	دان و آگه باش اگر شرطي نباشد با منت
چند ازين شوخي قرارم ده زماني بر زمين
سوزني گشتم به باريكي به خياطي فرست
آتش هجرت به خرمنگاه صبرم بازخورد
گر نگيري دستم اي جان جهان در عشق خويش

	
	بامدادان پگه دست منست و دامنت
نه همين آب و زمين بخشيد بايد با منت
تا همي دوزد گريبان و زه پيراهنت
گفت از تو بر نگردم تا نسوزم خرمنت
پيشت افتم باژگونه خون من در گردنت



❊❊❊
	نگارينا دلم بردي خدايم بر تو داور باد
وفاهايي كه من كردم مكافاتش جفا آمد
به تو من زان سپردم دل نگارا تا مرا باشي
زدي اندر دل و جانم ز عشقت آتش هجران

	
	به دست هجر بسپردي خدايم بر تو داور باد
بتا بس ناجوانمردي خدايم بر تو داور باد
چو دل بردي و جان بردي خدايم بر تو داور باد
دمار از من برآوردي خدايم بر تو داور باد



❊❊❊
	معشوق به سامان شد تا باد چنين باد
زان لب كه همي زهر فشاندي به تكبر
آن غمزه كه بد بودي با مدعي سست
آن رخ كه شكر بود نهانش به لطافت
حاسد كه چو دامنش ببوسيد همي پاي
نعلي كه بينداخت همي مركبش از پاي
پيداش جفا بودي و پنهانش لطافت
چون گل همه تن بودي تا بود چنين بود
ديوي كه برآن كفر همي داشت مر او را
تا لاجرم از شكر سنايي چو سنايي

	
	كفرش همه ايمان شد تا باد چنين باد
اكنون شكر افشان شد تا باد چنين باد
امروز بتر زان شد تا باد چنين باد
اكنون شكرستان شد تا باد چنين باد
بي‌سر چو گريبان شد تا باد چنين باد
تاج سر سلطان شد تا باد چنين باد
پيداش چو پنهان شد تا باد چنين باد
چون باده همه جان شد تا باد چنين باد
آن ديو مسلمان شد تا باد چنين باد
مشهور خراسان شد تا باد چنين باد



❊❊❊
	دوش يارم به بر خويش مرا بار نداد
آن درختي كه همه عمر بكشتم به اميد
شب تاريك چو من حلقه زدم بر در او
اين چنين كار از آن يار مرا آمد پيش
شربتي ساخته بود از شكر و آب حيات
هركه او دل به غم يار دهد خسته شود

	
	قوت جانم زد و ياقوت شكربار نداد
دوش در فرقت او خشك شد و بار نداد
بار چون داد دل او كه مرا بار نداد
كم ز يك ماه دل و چشم مرا كار نداد
نه نكو كرد که يك قطره به بيمار نداد
رسته آنست كه او دل به غم يار نداد



❊❊❊
	روزي دل من مرا نشان داد
گفتا بشنو نشان ماهي
خورشيد رهي او نزيبد
يك روز مرا بخواند و بنواخت
برداشت پياله و دمادم
من دانستم كه مي بلاييست
از باده چنان مرا بيازرد

	
	وز ماه من او خبر به جان داد
كو نامۀ عشق در جهان داد
مه بوسه ورا بر آستان داد
وآنگاه به وصل من زبان داد
مي داد مرا و بي‌كران داد
ليكن چه كنم مرا چو زآن داد
كز سر بگرفت و در ميان داد



❊❊❊
	تا نگار من ز محفل پاي در محمل نهاد
دلبران بي‌دل شدند زانگه كه بربست بار
روز من چون تيره زلفش گشت از هجران او
زان جمال همچو ماهش هرچه بود از تيره شب
زاب چشم عاشقان آن راه شد پر آب و گل
راه او پر گل همي شد كز فراق خود همي
چاكر از غم دل ز مهرت برگرفت از بهر آنك

	
	داغ حسرت عاشقان را سربه‌سر بر دل نهاد
عاشقان دادند جان چون پاي در محمل نهاد
چون بديدم كان غلامش رخت بر بازل نهاد
شد هزيمت چون نگارم رخ سوي منزل نهاد
تا به منزل نارميد او گام خود در گل نهاد
در دو ديدۀ عالمي از عشق خود پلپل نهاد
با اصيل‌الملك خواجه اسعد مقبل نهاد



❊❊❊
	اين نه زلفست آنكه او بر عارض رخشان نهاد
گر زند بر زهر بوسه زهر گردد چون شكر
توبه و پرهيز ما را تابش از هم باز كرد
از دل من وز سر زلفين او اندازه كرد
ديدمش يك روز شادان و خرامان از كشي
گفتم اي مست جمال آن وعدۀ وصل تو كو
گفت مستم خواني و بر وعدۀ من دل نهي

	
	صورت جوريست كو بر عدل نوشروان نهاد
يارب آن چندين حلاوت در لبي بتوان نهاد
تا به عمدا زلف را بر آن رخ تابان نهاد
آنكه در ميدان مدار گوي در چوگان نهاد
همچو ماهي كش فلك يك‌روز در دوران نهاد
خوش بخنديد آن صنم انگشت بر دندان نهاد
ساده دل مردا كه دل بر وعدۀ مستان نهاد



❊❊❊
	تا كي كنم از طرّۀ طرار تو فرياد
يك شهر زن و مرد همي باز ندانند
آن روز كه زلفين نگون تو بديدند
هشيار نشد هركه ز گفتار تو شد مست
من با رخ چون لاله و با عارض چون مشك
تو زر كني از لاله و كافور كني مشك
ويران كني آن دل كه درو سازي منزل
اي منزل تو گشته ز آشوب تو ويران
جيحون شده چشم من از آن زلف سمن‌سا
مشهور جهان گشته سنايي ز غم تو
تو مايۀ خوبي شدي اي مايۀ خوبان
صد رحمت و صد شادي بر جان تو اي بت

	
	تا كي كشم از غمزۀ غماز تو بيداد
فرياد من از خنده و بيداد تو از داد
گشتند ترا بنده چو من بنده و آزاد
غمناك نشد هركه ز ديدار تو شد شاد
با قامت چون تير ز وصل تو كنم ياد
چوگان كني از تيز زهي جادوي استاد
هرگز نگذاري كه بود منزلت آباد
آن شهر كزو خاستي آباد همي باد
بر باد شده زلف تو از قامت شمشاد
از روي چو خورشيد تو اي طرفۀ بغداد
افگنده درين خسته دلم عشق تو بنياد
مادر كه ترا زاد براو نيز دعا باد
 


❊❊❊
	ايام چو من عاشق جانباز نيابد
از روي نياز او همه را روي نمايد
بگداخت مرا طرۀ طرارش ازآن سان
چونان شده‌ام من ز نحيفي و نزاري
رفت‌ست بر دوست نيايد بر من دل
گشتست دل آگاه كه من هيچ نماندم

	
	دلداده چنو دلبر طناز نيابد
يك دلشده او را ز ره ناز نيابد
پيشم به دو صد غمزۀ غماز نيابد
كز من به جز از گوش من آواز نيابد
داند كه چنو يك بت دمساز نيابد
زان باز نيايد كه مرا باز نيابد



❊❊❊
	مرا عشق نگارينم چو آتش در جگر بندد
ببايد هر شبي هجران به بالينم فرو كوبد
به يارم گفت وي را من كه خواب من نبد اي جان
سحرگه صعب‌تر باشد مرا هجران آن دلبر
همي دانم من اي دلبر كه هستم من غريب ايدر

	
	به مژگان در همي دانم مرا عقد دُرر بندد
بدان آيد همي هر شب كه چشمم بر سهر بندد
يقين دانم كه گر گويم به رغم من تبر بندد
كه جادو بندهاي سخت در وقت سحر بندد
ببيني محملم فردا شتربان بر شتر بندد



❊❊❊
	كسي كاندر تو دل بندد همي بر خويشتن خندد
وگر نو كيسۀ عشقي تو از شوخي به دست آري
ز عمر و صبر و دين ببريد آنكو بست بر تو دل
سنايي گر به تو دل داد بستاند كه بد عهدي
كه گر تو في‌المثل جاني چنان بستاند از تو دل

	
	كه جز بي‌معنيي چون تو چو تو دلدار نپسندد
قباها كز تو در پوشد كمرها كز تو در بندد
ز جاه و مال و جان بگسست هر كو با تو پيوندد
گزافست اين چنين زيرك ز ناجنسي كمر رندد
كه‌يك چشمت همي‌گريد دگر چشمت همي خندد



❊❊❊
	آنكس كه ز عاشقي خبر دارد
جان را به قضاي عشق بسپارد
گه دست بلا فراز دل گيرد
پيوسته چو من فگنده تن گردد
بگسسته شود ز شهر و ز مسكن
هرچند كه زهر عشق مي‌نوشد
وان ديده به دست غير بردوزد
اي يار مقامر خراباتي
بنماي به من كسي كه او چون من
يا از ره كم‌زنان نشان جويد

	
	دايم سر نيش بر جگر دارد
تن پيش بلا و غم سپر دارد
گه سنگ تعب به زير سر دارد
دل را ز هواي نفس بر دارد
هردم زدني رهي دگر دارد
آن زهر به گونۀ شكر دارد
كو جز به جمال حق نظر دارد
طبع تو طريق مختصر دارد
در كوي مقامري مقر دارد
يا از دل بي‌دلان خبر دارد



❊❊❊
	دلم با عشق آن بت كار دارد
به دست عشقبازي در فتادم
دل من عاشق عشقست و شايد
كرا معشوق جز عشقست از آنست
يكي باغست اين پر گل وليكن
نبيند هرگز آنكس خواب را روي
نه هموارست راه عشق آنكس
غم جانان خردّ و جان فروشد

	
	كه او با عاشقان پيكار دارد
كه او عاشق چو من بسيار دارد
كه از من يار دل بيزار دارد
كه او آيينۀ زنگار دارد
همه پيرامن او خار دارد
كه عشق او را شبي بيدار دارد
كه با جان عشق را هموار دارد
كسي كو ره بدين بازار دارد



❊❊❊
	آنرا كه خدا از قلم لطف نگارد
مشاطه چه حاجت بود آن را كه همي حسن
انگشت‌نماي همه دلها شود ار چه
با زحمت شانه چكند چنبر زلفي
مشاطه نه خام آيد جايي كه بدانجاي
كي زشت شود روي نكو ار بنشويند
اي آنكه همه برزگر ديو در اسلام
مشاطۀ تو چون تو بوي ديو تو لابد
كانكس كه مر او را نبود جلوه‌گر از عشق
وانرا كه قبولش نكند عالم اقبال
حقا كه به مردم سقر نقد ببيني
هر روز دگر لام كشي از پي خوبي
آنجا كه چنو جان طلبي يافت سنايي

	
	شايد كه به خود زحمت مشاطه نيارد
هر ساعت ماهي ز گريبانش برآرد
ناخنش نباشد كه سر خويش بخارد
كاندر شب او عقل همي روز گذارد
نقاش ازل بر صفتش خامه گذارد
كي خشك شود طوبي اگر ابر نبارد
در مزرعۀ جان تو جز لاف نكارد
هم نقش ترا بر دل و جان تو نگارد
شهد از لب او جان و خرد زهر شمارد
گر گلشكري گردد كس را نگوارد
گر هيچ ترا حسن به خوي تو سپارد
زين لام چه فايده كالف هيچ ندارد
جان را بگذارد چو تويي را نگذارد



❊❊❊
	با من بت من تيغ جفا آخته دارد
او را دلم آرامگه‌ست و عجبست اين
صد مشعله از عشق برافروخته دارم
جانم ببرد تا ندبي نرد ببازم
صد سلسله دارد ز شبه ساخته بر سيم

	
	صبر از دل من جمله برون تاخته دارد
كارامگه خويش برانداخته دارد
تا صد علم از حسن برافراخته دارد
زيرا كه دلم در ندبي باخته دارد
آن سلسله گويي پي من ساخته دارد



❊❊❊
	نور رخ تو قمر ندارد
خوش باد عشق خوبرويي
دارندۀ شرق و غرب سلطان
رضوان بهشت حق يقينم
خوبي كه بدو رسيد بتوان
با زر بزيد به كام عاشق
بي‌وصل تو بود عاشقانت
رو خوبي كن چنانكه خوبي
هرچند نصيحت سنايي

	
	شيريني تو شكر ندارد
كز خوبي او خبر ندارد
واللّٰه كه چو تو دگر ندارد
چون تو به سزا پسر ندارد
باغي باشد كه در ندارد
پس چون كند آنكه زر ندارد
چون شخص بود كه سر ندارد
كاين خوبي دير بر ندارد
نزد تو بسي خطر ندارد



❊❊❊
	آني كه چو تو گردش ايام ندارد
چون دانۀ ياقوت تو گل دانه ندارد
بادي نبرد در همه آفاق كه از ما
دادي ندهد عشق تو ما را كه در آن داد
من در نرسم در تو به صد حيله و افسون

	
	سلطان چو تو معشوق دلارام ندارد
چون دام بناگوش توبه دام ندارد
سوي لب تو نامه و پيغام ندارد
بي‌داد تو افراخته صمصام ندارد
گويي قدم دولت من گام ندارد



❊❊❊
	تا لب تو آنچه بهتر آن برد
دل خرد لعل تو و ارزان خرد
كيست آن كو پيش تو سجده نبرد
زلف تو چوگان به دست آمد پديد
مردن مردان كنون آمد پديد
من كيم كز تو توانم برد ناز

	
	كس ندانم كز لب تو جان برد
جان برد جزع تو و آسان برد
بنده باري از بن دندان برد
صبر كن تا گوي در ميدان برد
باش تا شبرنگ در جولان برد
ناز تو گر تو تويي سلطان برد



❊❊❊
	منم كه دل نكنم ساعتي ز مهر تو سرد
اگر زمانه ندارد ترا مساعد من
جز آنكه قبله كنم صورت خيال ترا
همه دريغ و همه درد من ز تست و ز تو
من آن كسم كه مرا عالمي پر از خصمند
گر از تو عاجزم اين حال را چگونه كنم
روان و جاني و مهجور من ز جان و روان
اگر جهان همه بر فرق من فرود آيد
دريغم آنكه به فصل بهار و لاله و گل

	
	ز ياد تو نبوم فرد اگر بوم ز تو فرد
زمانه‌را و تو را كي توان مساعد كرد
همي گذارم با آب چشم و با رخ زرد
به باد تو گرم و به باد سرد تو سرد
همي برآيم با عالمي به جنگ و نبرد
به پيش خصمان مردم به پيش عشق نه مرد
به يك دل اندر زين بيشتر نباشد درد
به نيم ذره نيايد به روي من بر گرد
به ياد روي تو درد و دريغ بايد خورد



❊❊❊
	زلف پر تابت مرا در تاب كرد
با تن من كرد نور عارضت
عنبرين زلف چو چوگان خم گرفت
وان لب عناب گونت طعنه كرد
گر عجب بود آنكه عشق تو مرا
اين عجب‌تر آنكه عشقت رايگان
ميغ روي خوب چون خورشيد تو
وآتش روي ترا چون سجده برد

	
	چشم پر خوابت مرا بي‌خواب كرد
آنكه با تار قصب مهتاب كرد
تا دلم چون گوي در طبطاب كرد
تا سرشگم سرخ چون عناب كرد
مست و هالك بي‌نبيد ناب كرد
چشم من پر لؤلؤ خوشاب كرد
چشمۀ خورشيد را محراب كرد
همچو ابدالان گذر بر آب كرد



❊❊❊
	عاشقي تا در دل ما راه كرد
بود هرباري دلم عاشق به طوع
عيش چون نوش مرا چون زهر كرد
باز در شهر مسلمانان مغي
از تن باريك من زنّار ساخت
با همه محنت كه ديدم من به عشق
نيك خواهم عشق را گرچه مرا

سؤال كرد دل من كه دوست با تو چه كرد
دراز قصه نگويم حديث جمله كنم
جفا نمود و نبخشود و دل ربود و نداد
چو پيشم آمد كردم سلام روي بتافت
نه چاره‌اي كه دل از دوستيش برگيرم
بر انتظار ميان دو حال ماندستم
ايا سنايي لؤلؤ ز ديگانت مبار

	❊❊❊

	اغلب انفاس ما را آه كرد
برد و زير پاي عشق اكراه كرد
صبر چون كوه مرا چون كاه كرد
كرد ما را بسته و ناگاه كرد
وز دل سنگينم آتشگاه كرد
كو مرا بي‌قدر و آب و جاه كرد
او به كام دشمن و بدخواه كرد

چرات بينم با اشك سرخ و با رخ زرد
هرآنچه گفت نكرد و هرآنچه كشت نخورد
وفا بگفت و نكرد و جفا نگفت و بكرد
چو آستينش گرفتم گفت بردا برد
نه حيله‌اي كه توانمش باز راه آورد
كشيد بايد رنج و چشيد بايد درد
كه در عقيلۀ هجران صبور باید مرد



❊❊❊
	روي خوبت نهان چه خواهي كرد
مشك زلفي و نرگسين چشمي
خونم از ديگان بپالودي
هر زمان با تو يار انديشم
نقش آب روان مباش به پاس
مژه تيري و ابروان چو كمان
دل ببردي و قصد جان كردي
زان كمر طرف برميان من‌ست
اي چو جان و دلم به هر وصلت
چون سنايي سگي به كوي تو در

	
	شورش عاشقان چه خواهي كرد
تا بدان نرگسان چه خواهي كرد
رنج اين ديدگان چه خواهي كرد
تا تو اندر جهان چه خواهي كرد
نقش آب روان چه خواهي كرد
پس تو تير و كمان چه خواهي كرد
يله كن جان تو جان چه خواهي كرد
بار آن بر ميان چه خواهي كرد
وصلت عاشقان چه خواهي كرد
نعرۀ پاسبان چه خواهي كرد



❊❊❊
	ناز را رويي ببايد همچو ورد
يا بگستر فرش زيبايي و حسن
نيكويي و لطف گو با تاج و كبر
در سرت بادست و بر رو آب نيست
زشت باشد روي نازيبا و ناز
جوهرت ز اول نبودست اين چنين
زر ز معدن سرخ روي آيد برون
كي كند ناخوب را بيداد خوب
تو همه بادي و ما را با تو صلح
ليكن از ياد تو ما را چاره نيست
ناز با ما كن كه دربايد همي
ور ثنا خواهي كه باشد جفت تو
در جهان امروز بردا برد اوست

	
	چون نداري گرد بدخويي مگرد
يا بساط كبر و ناز اندر نورد
كعبتين و مهره گو با تخته نرد
پس ميان ما دو تن زين‌ست گرد
صعب باشد چشم نابينا و درد
با تو ناز و كبر كرد اين كار كرد
صحبت ناجنس كردش روي زرد
چون كند نامرد را كافور مرد
ما ترا خاك و ترا با ما نبرد
تا درين خاكست ما را آب خورد
اين نياز گرم را آن ناز سرد
با سنايي چون سنايي باش فرد
باردي باشد بدو گفتن كه برد



❊❊❊
	اي كم شده وفاي تو اين نيز بگذرد
زين بيش نيك بود به من بنده راي تو
گر هست بي‌گناه دل زار مستمند
وصل تو كي بود نظر دلگشاي تو
گر دوري از هواي من و هست روز و شب
بگذشت آن زمانه كه بودم سزاي تو
گر سير گشتي تو از من و خواهي كه نگذرم

صحبت معشوق انتظار نيرزد
وصل نخواهم كه هجر قاعدۀ اوست
زآن سوي درياي عشق گر همه سودست
اين دو سه روز غم وصال و فراقت
روز شود در شمارم از غم جانان

	
	و افزون شده جفاي تو اين نيز بگذرد
گر بد شدست راي تو اين نيز بگذرد
در محنت و بلاي تو اين نيز بگذرد
گر نيست دلگشاي تو اين نيز بگذرد
جاي دگر هواي تو اين نيز بگذرد
اكنون نيم سزاي تو اين نيز بگذرد
گرد در سراي تو اين نيز بگذرد

بوي گل و لاله زخم خار نيرزد
خوردن مي محنت خمار نيرزد
آنهمه نسود آفت گذار نيرزد
اينهمه آشوب كار و بار نيرزد
خود عمل عاشقي شمار نيرزد



❊❊❊
	عشق آن معشوق خوش بر عقل و بر ادراك زد
بر جمال و چهرۀ او عقلها را پيرهن
حسن او خورشيد و ماه و زهره بر فتراك بست
آتش عشقش جنيبتهاي زر چون در كشيد
شاه عشقش چون يكي بر كدخداي روم تاخت
زهر او آب رخ ترياك برد و پاك برد
درد او ديده چو افسر بر سر درمان نهاد
جادوي استاد پيش خاك پاي او بسي
عقل و جان را همچو شمع و مشعله كرد آنگهي
مي سنايي را هم داد و همو زان پس به جرم

	
	عشق بازي را بكرد و خاك بر افلاك زد
نعرۀ عشق از گريبان تا به دامن چاك زد
لطف او در چشم آب و باد و آتش خاك زد
آب حيوانش به خدمت چنگ در فتراك زد
گفتي افريدون درآمد گرز بر ضحاك زد
درد او بر لشكر درمان زد و بي‌باك زد
زهر او چون تيغ دل بر تارك ترياك زد
بوسه‌هاي سرنگون بر پايش از ادراك زد
آتش بي‌باك را در عقل و جان پاك زد
سرنگون چون خوشه كرد و حد به چوب تاك زد



❊❊❊
	خوبت آراست اي غلام ايزد
نافريد و نياوريد به حسن
در جهان جمالت از رخ و زلف
سبب آبروي جانها كرد
از پي عزت جمال تو داد
از پي منت وجود تو كرد
از پي خدمت ركاب تو داد
كرد گرد سم ستور رهت
برهمن را چو پرسي ايزد كيست
اي به هر دم شراب آدم خوار
سر دام خودي نداري هيچ
وز براي شكار دلها ساخت
آنچنان كعبه‌اي كه هست ترا
بده انصاف هيچ وا نگرفت
خوبت آراسته‌ست طرفه‌تر آنك
تو مقيمي از آن سنايي را

	
	چشم بد دورخه به نام ايزد
هيچ صورت چو تو تمام ايزد
بهم آورد صبح و شام ايزد
خاك كوي تو گام گام ايزد
صورت لطف را قوام ايزد
گردنانرا به زير وام ايزد
آدمي را دم دوام ايزد
سرمۀ چشم خاص و عام ايزد
گويد آن رخ نگر كدام ايزد
زده بر جام جانت جام ايزد
زان مدامت دهد مدام ايزد
خال تو دانه زلف دام ايزد
در و ديوار و صحن و بام ايزد
از تو از نيكويي و كام ايزد
خود همي گويدت به نام ايزد
داد بر درگهت مقام ايزد



❊❊❊
	زهي مه رخ زهي زيبا بناميزد بناميزد
غبار نعل اسب تو به ديده دركشد حورا
ز شرم روي و دندانت خجل پروين و مه هر شب
ز خجلت سرو قدت را همي گويد پس از سجده
من از عشق و تو از خوبي به عالم در سمر گشته

	
	زهي خوشخو زهي والا بناميزد بناميزد
زهي سيرت زهي آسا بناميزد بناميزد
زهي زهره زهي جوزا بناميزد بناميزد
زهي قامت زهي بالا بناميزد بناميزد
زهي وامق زهي عذرا بناميزد بناميزد



❊❊❊
	زهي چابك زهي شيرين بناميزد بناميزد
ميان مجلس عشرت ز كم گويي و خوشخويي
ميان مردمان اندر ز خوش خويي و دلجويي
دو قبضه جان همي باشد به غمزه ناوك مژگانت
خرد زان صورت و سيرت همي عاجز فروماند
مرا گفتي تويي عاشق بدين ره جان و دل درباز
ز درد عشق خود رستم ز درد خويشتن بيني
چو چشم و شكل دندانت ببينم هر زمان گويم
گل افشان شد همي چشمم ز نعل سم يك رانت
سگي خواندي سنايي را وانگه گفتي آن من

	
	زهي خسرو زهي شيرين بناميزد بناميزد
زهي سوسن زهي نسرين بناميزد بناميزد
زهي زهره زهي پروين بناميزد بناميزد
زهي ناوك زهي زوبين بناميزد بناميزد
زهي آيين زهي آذين بناميزد بناميزد
زهي فرمان زهي تلقين بناميزد بناميزد
زهي شربت زهي تسكين بناميزد بناميزد
زهي طاها زهي ياسين بناميزد بناميزد
زهي امكان زهي تمكين بناميزد بناميزد
زهي احسان زهي تحسين بناميزد بناميزد



❊❊❊
	چه رنگهاست كه آن شوخ ديده ناميزد
گهي ز طيره گري نكته‌اي دراندازد
به هيچ وقت به بازي كرشمه‌اي نكند
گهي كزو به نفورم بر من آيد زود
ز بهر خصم همي سرمه سازد از ديده
خبر ندارد از آن كز بلاش نگريزم
هزار شربت زهرار ز دست او بخورم
نه از غمست كه چشمم همي ز راه مژه
به هر كه مردم چشمم نگه كند جز از او
جواب آن غزل خواجه بوسعيد است اين

	
	كه تا مگر دلم از صحبتش بپرهيزد
گهي به بلعجبي فتنه‌اي برانگيزد
که صدهزار دل از غمزه درنياويزد
گهش چو خوانم با من به قصد بستيزد
چو دود يافت ز بهر سنايي آميزد
كه هيچ تشنه ز آب فرات نگريزد
ز عشق نعرۀ «هل من مزيد» برخيزد
هزار دريا پالونه‌وار مي‌بيزد
جنايتي شمرد آب ازان سبب ريزد
«مرا دليست كه با عافيت نياميزد»



❊❊❊
	دگر گردي روا باشد دلم غمگين چرا باشد
ترا گر من بوم شايد وگرنه هم روا باشد
جفاهاي تو نزد من مكافاتش به جا باشد
نگويند اي مسلمانان هرانكو مبتلا باشد
چنين گيرم كه اين عالم همه يكسر ترا باشد
سنايي از غم عشقت سنايي گشت اي دلبر

	
	جهان پر خوبرويانند آن كن كت روا باشد
ترا چون من فراوانند مرا چون تو كجا باشد
وليكن آن كند هركس كه از اصلش سزا باشد
نباشد مبتلا الا خداوند بلا باشد
نه آخر هر فرازي را نشيبي در قفا باشد
مگوييد اي مسلمانان خطا باشد خطا باشد



❊❊❊
	معشوق كه او چابك و چالاك نباشد
از چرخ ستمكاره نباشد به غم و بيم
در مرتبه از خاك بسي كم بود آن جان
نادان بود آنكس كه ترا ديد و از آن پس
روي تو و موي تو بسنده‌ست جهان را
دامن نزند شادي با جان سنايي

	
	آرام دل عاشق غمناك نباشد
آن را كه چو تو دلبر بي‌باك نباشد
كو زير كف پاي تو چون خاك نباشد
از مهر دگر خوبان دل پاك نباشد
گو روز و شب و انجم و افلاك نباشد
روزي كه دلش از غم تو چاك نباشد



❊❊❊
	هر دل كه قرين غم نباشد
من عشق تو اختيار كردم
زيرا كه درم هم از جهانست
با ديدن رويت اي نگارين
تا در دل من نشسته باشي
پيوسته در آن بود سنايي

	
	از عشق بر او رقم نباشد
شايد كه مرا درم نباشد
جانان و جهان بهم نباشد
گويي كه غمست غم نباشد
هرگز دل من دژم نباشد
تا جز به تو متهم نباشد



❊❊❊
	در مهرماه زهدم و دينم خراب شد
زهدم منافقي شد و دينم مشعبدي
ايمان و كفر چون مي و آب زلال بود
دوش از پياله‌اي كه ثرياش بنده بود

	
	ايمان و كفر من همه رود و شراب شد
تحقيقها نمايش و آبم سراب شد
مي آب گشت و آب مي صرف ناب شد
صافي مي درو چو سهيل و شراب شد



❊❊❊
	از دوست به هر جوري بيزار نبايد شد
ور جان و دل و دين را افگار نخواهي كرد
گر زانكه چو عياران از عهده برون نايي
هرگه كه به ترك جان آسان نتواني گفت
چون سوختن دل را تن در نتوان دادن
خواهي كه بياسايي مانند سنايي تو
خواهي كه خبر يابي از خود ز نگار خود

	
	از يار به هر زخمي افگار نبايد شد
با عشق خوش شوخي در كار نبايد شد
دلدادۀ آن چابك عيار نبايد شد
پس عاشق آن دلبر خونخوار نبايد شد
از لاف برعنايي در نار نبايد شد
هرگز ز مي عشقش هشيار نبايد شد
الا ز وجود خود بيزار نبايد شد



❊❊❊
	دل به تحفه هركه او در منزل جانان كشد
در نوردد مفرش آزادگي از روي عقل
گرچه دشوارست كار عاشقي از بهر دوست
رهروي بايد كه اندر راه ايمان پي نهد
دين و پيمان و امانت در ره ايمان يكيست
لشكر لاحول را بند قطیعت بگسلد
خلق پيغمبر كجا تا از بزرگان عرب
صادقي بايد كه چون بوبكر در صدق و صواب
يا نه چون عمرّ كه در اسلام بعد از مصطفا
پارسايي كو كه در محراب و مصحف بي‌گناه
حيدر كرار كو كاندر مصاف از بهر دين

	
	از وجود نيستي بايد كه خط بر جان كشد
رخت بدبختي ز دل از خانۀ احزان كشد
از محبت بر دل و جان رخت عشق آسان كشد
تا ز دل پيمانۀ غم بر سر پيمان كشد
مرد كو تا فضل دين اندر ره ايمان كشد
وز تفاوت بر شعاع شرع شادروان كشد
جور و رنج ناسزايان از پي يزدان كشد
زخم مار و بيم دشمن از بن دندان كشد
از عرب لشكر ز جيحون سوي تركستان كشد
تا زغوغا سوزش شمشير چون عثمان كشد
در صف صفين ستم از لشكر مروان كشد



❊❊❊
	ما را ز مه عشق تو سالي دگر آمد
در ديده خيالي كه مرا بد ز رخ تو
بر مركب شايسته شهنشاه شكوهت
شد نقص كمالي كه مرا بود به صورت
بر طبل طلب مي‌زدم از حرص دوالي
از سينه نهال امل از بيم بكندم
بر عشوه ز من رفت به تعريض نكالات
در وصف صفا حيدر اقبال به چشمم

	
	دور از ره هجر تو وصالي دگر آمد
يكباره همه رفت و خيالي دگر آمد
بر تخت دل من به جمالي دگر آمد
در عالم تحقيق كمالي دگر آمد
ناگاه بر آن طبل دوالي دگر آمد
با ميوۀ انصاف نهالي دگر آمد
آسوده به تصريح نكالي دگر آمد
بر دلدل دولت به دلالي دگر آمد



❊❊❊
	بر مه از عنبر همي معشوق من چنبر كند
گه ز مشك سوده نقش آرد همي بر آفتاب
گرد زنگارش پديد آمد ز روي برگ گل
اي دريغا آن پريرو از نهيب چشم بد
هركه ديد آن خط نورسته بدان ياقوت سرخ
خيز تا يك چند بر ديدار او باده خوريم
مهره‌بازي دارد اندر لب كه همچون بلعجب
چشم جان آهنج دل‌الفنج جادو بند او
آفرين بادا بر آن رويي كه گر بيند پري
اين چنين دلبر كه گفتم در صفات عشق من
گاه چون عودم بسوزد گه گدازد چون شكر
گه كند بر من جهان همچون دهان خويش تنگ
گاه چون ذره نشاند مر مرا اندر هوا
اي مسلمانان فغان زان دلرباي مستحيل

	
	هيچ‌كس ديدي كه بر مه چنبر از عنبر كند
گه عبير بيخته بر لالۀ احمر كند
ترسم امسالش بنفشه از سمن سر بر كند
سوسن آزاده را در زير سيسنبر كند
عاجز آيد گر صفات رنگ نيلوفر كند
پيش از آن كش روزگار بي‌وفا ساغر كند
گه عقيق كاني و گه درّ و گه شكر كند
جادويي داند مگر كز جزع من عبهر كند
بي‌گمان از رشك رويش خاك را بر سر كند
گه دو چشمم پر ز آب و گه رخم پر زر كند
گه چو زير چنگم اندر چنگ رامشگر كند
گه تنم چون موي خويش آن لاله رخ لاغر كند
گه رخم از اشك چشمم زعفران پر زر كند
كو جهان بر جان من چون سد اسكندر كند



❊❊❊
	گر شبي عشق تو بر تخت دلم شاهي كند
باد لطفت گر به دارالملك انسان بروزد
من چه سگ باشم كه‌در عشق تو خوش يك‌دم زنم
هركه از تصديق دل در خويشتن كافر شود
بي‌خود ار در كفر و دين آيد كسي محبوب نيست
خفتۀ بيدار بنگر عاقل ديوانه بين
تا درين داري به جز بر عشق دارايي مكن
ساحري دان مر سنايي را كه او در كوي عقل

	
	صدهزاران ماه آن شب خدمت ماهي كند
هريكي را بر مثال يوسف چاهي كند
آدم و ابليس يك جا چون به همراهي كند
بي‌خلافي صورت ايمانش دلخواهي كند
مختصر آنست كار از روي آگاهي كند
كو ز روي معرفت بي‌وصل اَلّاهي كند
عاشق آن كار خود از آه سحرگاهي كند
عشقبازي با خيال ترك خرگاهي كند
 


❊❊❊
	وصال حالت اگر عاشقي حلال كند
وصال جستن عاشق نشان بي‌خبريست
رهيست عشق كشيده ميان درد و دريغ
نصيب خلق يكي خندقي پر از شهوت
چو از نصيب گذشتي روا بود كه دلت
چو آفتاب رخش محترق شود ز جمال
نگار من چو شب از گرد مه درآلايد
نگه نيارم كردن به رويش از پي آن
كمال حال ز عشاق خويش نقص كند
وصال او به زماني هزار روز كند
هزار آيت دل بردنست يار مرا
چو او سوار شود سرو را پياده كند
حديث در دهن او تو گوييي كه مگر
گمان بري كه سيه زلف او بر آن رخ او
زهي بتي كه به خوبي خويش در نفسي
هزار صومعه ويران كند به يك ساعت
تبارك‌اللّٰه از آن روي پر ملاحت و زيب

	
	فراق عشق همه حالها زوال كند
كه نه ره همۀ عاشقان وصال كند
طلب در او صفت بي‌خودي مثال كند
در او مجاز و حقيقت همي جدال كند
حديث دلبر و دعوي زلف و خال كند
نقاب بندد بعضي ازو هلال كند
حرام خون هزاران چو من حلال كند
كه جان ز تن به ره ديده ارتحال كند
بتم چو خوبي بي‌نقص را كمال كند
فراق او ز شبي صدهزار سال كند
زهر يكيش طبايع دو صد جمال كند
چو غمزه سازد هاروت را نكال كند
وجود با عدم از لذت اتصال كند
يكي شبست كه با روز او جدال كند
هزار عاشق چون من فرو جوال كند
چو حلقه‌هاي سر زلف جيم و دال كند
كه غايت همه عشاق قيل و قال كند



❊❊❊
	مردمان دوستي چنين نكنند
جنگ و آزار و خشم يكباره
چون كسي را به مهر بگزينند
در رخ دوستان كمان نكشند
چون مني را به چاره‌ها كردن
روز و شب اختيار مهر كنند
چون وفا خوبتر بود كه جفا
بر سماع حزين خورند شراب
زلف پرچين ز بهر فتنۀ خلق
اينهمه مي‌كني و پنداري
مكن اي لعبت پري‌زاده
همه شاه و گدا و مير و وزير

	
	هر زمان اسب هجر زين نكنند
مذهب و اعتقاد و دين نكنند
ديگري را بر او گزين نكنند
بر دل عاشقان كمين نكنند
دل بيگانه را رهين نكنند
سال و مه آرزوي كين نكنند
آن كنند اختيار و اين نكنند
ليك عاشق را حزين نكنند
همچو زلف بتان چين نكنند
كه ترا خلق پوستين نكنند
كه پري‌زادگان چنين نكنند
بهر دنيا به ترك دين نكنند



❊❊❊
	گر سال عمر من به سر آيد روا بود
پايان عاشقي نه پديدست تا ابد
اي واي و حسرتا كه اگر عشق يك نفس
اي آمده به طمع وصال نگار خويش
پروانۀ ضعيف كند جان فداي شمع
ديدار وي همان بود و سوختن همان
آن را كه زندگيش به عشق‌ست مرگ نيست

	
	اندي كه سال عيش هميشه به جا بود
پس سال و ماه و وقت در او از كجا بود
در سال و ماه عمر ز جانم جدا بود
نشنيده‌اي كه عشق براي بلا بود
تا پيش شمع يك نظرش را سنا بود
گويي فناي وي همه اندر بقا بود
هرگز گمان مبر كه مر او را فنا بود



❊❊❊
	آفرين بادا بر آن كس كو ترا در بر بود
آفرين بر جان آن كس كو نكو خواهت بود
جان و دل بردي به قهر و بوسه‌اي ندهي ز كبر
گر شوم من پاسبان كوي تو راضي بوم

	
	وآفرين بادا بر آن كس كو تو را در خور بود
شادمان آن كس كه با تو در يكي بستر بود
اين نشايد كرد تا در شهرها منبر بود
خود ببخشايي بر آن كش اين هوس در سر بود



❊❊❊
	چون دو زلفين تو كمند بود
گوييم صبر كن ز بهر خدا
خواجه انصاف مي ببايد داد
سرو را كي رخ چو ماه بود
مي نداني كه پست گردد زود
هركه معشوقه‌اي چنين طلبد

	
	شايد ار دل اسير بند بود
آخر اين صبر نيز چند بود
با چنين رخ چه جاي پند بود
ما را كي لب چو قند بود
هر كرا همت بلند بود
همه رنج و غمش پسند بود



❊❊❊
	عاشق و يار يار بايد بود
گر همه راحت و طرب طلبي
روز و شب ز اشك چشم و گونۀ زرد
ور گل دولتت همي بايد
گاه و بي‌گاه در فراق وصال
چون سنايي هميشه در بد و نيك

	
	در همه كار يار بايد بود
رنج بردار يار بايد بود
در و دينار يار بايد بود
خستۀ خار يار بايد بود
مست و هشيار يار بايد بود
صاحب اسرار يار بايد بود



❊❊❊
	هزار سال به اميد تو توانم بود
مرا وصال نبايد همان اميد خوشست
مرا هواي تو غالب شدست بر يك حال
من از تو هيچ نديدم هنوز خواهم ديد
هميشه صيد تو خواهم بدن كه چهرۀ تو

	
	هر آنگهي كه بيابم هنوز باشد زود
نه هر كه رفت رسيد و نه هركه كشت درود
نه از جفاي تو كم شد نه از وفا افزود
ز شير صورت او ديدم وز آتش دود
نمودني بنمود و ربودني بربود



❊❊❊
	روي او ماهست اگر بر ماه مشك‌افشان بود
گر روا باشد كه لالستان بود بالاي سرو
دل چو گوي و پشت چون چوگان بود عشاق را
گر ز دو هاروت او دلها نژند آيد همي
من به جان مرجان و لؤلؤ را خريداري كنم
راز او در عشق او پنهان نماند تا مرا
زانكه غمازان من هستند هر سه پيش خلق
بر كنار خويش رضوان پرورد او را به ناز
هر زمان گويم به شيريني و پاكي در جهان

	
	قد او سروست اگر بر سرو لالستان بود
بر مه روشن روا باشد كه مشك‌افشان بود
تا زنخدانش چو گوي و زلف چون چوگان بود
درد دلها را ز دو ياقوت او درمان بود
گر چو دندان و لب او لؤلؤ و مرجان بود
روي زرد و آه سرد و ديدۀ گريان بود
هركجا غماز باشد راز كي پنهان بود
حور باشد هركه او پروردۀ رضوان بود
چون لب و دندان او يارب لب و دندان بود



❊❊❊
	از هرچه گمان برد دلم يار نه آن بود
آن ناز تكلف بد و آن مهر فسون بود
بر روي رقم شد شرري كز دل و جان تافت
توحيد من آن زلف بشوليدۀ او بود
رويي كه رقم بود برو دولت اسلام
بنمود رخ و روم به يك بار بشوريد
پس زلف برافشاند و جهان كفر پراكند
گويي كه درو پاي عزيزان همه سر بود
از خون جگر سيل وز دل پاره درو خاك
بس جان عزيزان كه در آن راه فنا شد
چون كعبۀ آمال پديد آمد از دور
بر درگه تو خوار و ز ديدار تو نوميد
بيرون ز خيالي نبد آنجا كه نظر بود

	
	پندار بود آن عشق و يقين جمله گمان بود
وان عشق مجازي بد و آن سود زيان بود
وز ديده برون آمد دردي كه نهان بود
ايمان من آن روي چو خورشيد جهان بود
زلفي كه درو مرتدي و كفر نشان بود
آيين بت و بتگري از ديدن آن بود
الحق ز چنان زلف مسلمان نتوان بود
راهي كه درو وصل نكويان همه جان بود
منزلگهش از آتش سوزان دمان بود
گور و لحد آنجا دهن شير ژيان بود
گفتند رسيديم سر راه برآن بود
بر خاك نشستند كه افلاس بيان بود
افزون ز حديثي نبد آنجا كه گمان بود



❊❊❊
	نور تا كيست كه آن پردۀ روي تو بود
ز آفتابم عجب آيد كه كند دعوي نور
در ترازوي قيامت ز پي سختن نور
زاه پر جان شود آن جاي كه گام تو بود
هركه او روي تو بيند ز پي خدمت تو
از تو با رنگ گل و بوي گلابيم از آنك
ديدۀ حور بر آن خاك همي رشك برد
كافۀ خلق همه پيش رخت سجده برد
قبلۀ جايست همه سوي تو چون کعبه از آن

	
	مشك خود كيست كه آن بندۀ موي تو بود
در سرايي كه در و تابش روي تو بود
صد من عرش كم از نيم تسوي تو بود
گوش پر دُر شود آنجا كه گلوي تو بود
هم به روي تو كه پشتش چو به روي تو بود
خوي احمد بود آنجاي كه خوي تو بود
كه برآن نقش ز لعل سر كوي تو بود
حور يا روح كه باشد كه كفوي تو بود
قبلۀ جان سنايي همه سوي تو بود



❊❊❊
	با او دلم به مهر و مودت يگانه بود
بر درگهم ز جمع فرشته سپاه بود
در راه من نهاد نهان دام مكر خويش
مي‌خواست تا نشانۀ لعنت كند مرا
بودم معلم ملكوت اندر آسمان
هفصد هزار سال به طاعت ببوده‌ام
در لوح خوانده‌ام كه يكي لعنتي شود
آدم زخاك بود من از نور پاك او
گفتند مالكان كه نكردي تو سجده‌اي
جانا بيا و تكيه به طاعات خود مكن
دانستم عاقبت كه به ما از قضا رسيد
اي عاقلان عشق مرا هم گناه نيست

	
	سيمرغ عشق را دل من آشيانه بود
عرش مجيد جاه مرا آستانه بود
آدم ميان حلقۀ آن دام دانه بود
كرد آنچه خواست آدم خاكي بهانه بود
اميد من به خلد برين جاودانه بود
وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود
بودم گمان به هركس و بر خود گمان نبود
گفتم يگانه من بوم و او يگانه بود
چون كردمي كه با منش اين در ميانه بود
كاين بيت بهر بينش اهل زمانه بود
صد چشمه آن زمان زد و چشمم روانه بود
ره يافتن به جانبشان بي رضا نبود



❊❊❊
	هركرا در دل خمار عشق و برنايي بود
اين منم زاري كه از عشق بتان شيدا شدم
اي نگارين چند فرمايي شكيبايي مرا
مر مرا گفتي چرا بر روي من عاشق شدي
شد دلم صفرايي از دست فراق اين جمال
آن كه يك ساعت دل آورد و ببرد و باز داد
از سخنهاي سنايي سير كي گردند خود
از جمال يوسفي سيري نيابد جاودان

	
	كار او در عاشقي زاري و رسوايي بود
آري اندر عاشقي زاري و شيدايي بود
با غم عشقت كجا در دل شكيبايي بود
عاشقي جانانه خودكامي و خودرايي بود
آنكه صفرايي نشد در عشق سودايي بود
بر حقيقت دان كه او در عشق هر جايي بود
جز كسي كو در ره تحقيق بينايي بود
هركرا بر جان و دل عشق زليخايي بود



❊❊❊
	هر زمان از عشقت اي دلبر دل من خون شود
گر ز بي‌صبري بگويم راز دل با سنگ و روي
ز آتش و درد فراقت اين نباشد بس عجب
بار اندوهان من گردون كجا داند كشيد
در غم هجران و تيمار جدايي جان من
در دل از مهرت نهالي كشته‌ام كز آب چشم
تا تو در حسن و ملاحت همچنان ليلي شدي
خاك درگاه تو اي دلبر اگر گيرد هوا
اي شده ماه تمام از غايت حسن و جمال
آن دلي كز خلق عالم دارد اميدي به تو
چون سنايي مدحتت گويد ز روي تهنيت

	
	قطره‌ها گردد ز راه ديدگان بيرون شود
روي را تن آب گردد سنگ را دل خون شود
گر دل من چون جحيم و ديده چون جيحون شود
خاصه چون فريادم از بيداد بر گردون شود
گاه چون ذوالكفل گردد گاه چون ذوالنون شود
هر زماني برگ و شاخ و بيخ او افزون شود
عاشق مسكينت اي دلبر همي مجنون شود
توتياي حور و چتر شاه سقلاطون شود
چاكر از هجران رويت «عادكالعرجون» شود
چون ز تو نوميد گردد ماهرويا چون شود
لفظ اسرار الاهي در دلش معجون شود
 


❊❊❊
	اي يار بي‌تكلف ما را نبيد بايد
جام و سماع و شاهد حاضر شدند باري
ايمان و زاهدي را برهم شكست بايد
از روي آن صنوبر ما را چراغ بايد
جامي بهاي جاني بستان ز دست دلبر
چون مطربان خوشدل گشتند جمله حاضر
اي ساقي سمنبر در ده تو بادۀ تر
از بادۀ تو مستند اي دوست اين عزيزان
سالي برفت ناگه روزي دو عيد ديدم
از بوستان رحمت حالي كرانه جوييد
از گفتن عبارت گر عبرتي نگيري
تا در مكان امني خر پشته زن فرود آي
گر بايدت كه بويي آنجا گل عنايت
اي شكر شگرفي در گفتگوي معني
هرچند دير ماني آخر برفت بايد
بفروخته خريدي آورده را ببردي
چون لاله گر بخندي عمرت كرانه جويد

	
	وين قفل رنج ما را امشب كليد بايد
وين خرقه‌هاي دعوي برهم دريد بايد
زنار جاحدي را از جان خريد بايد
وز زلف آن ستمگر ما را گزيد بايد
آمد مراد حاصل اكنون مريد بايد
پايي بكوفت بايد بيتي شنيد بايد
زيرا صبوح ما را «هل من مزيد» بايد
رنج و عناي مستان اكنون كشيد بايد
اين هر دو عيد امروز خوشتر ز عيد بايد
چون در سراي همت مي‌آرميد بايد
در گردن اشارت معني گزيد بايد
چون وقت كوچ آمد نايي دميد بايد
اينجا گل رياست مي‌پژمريد بايد
گر لب شفات آرد آخر بديد بايد
چون شكري بخوردي زهري چشيد بايد
ياري چه ديده‌اي تو زين پس چه ديد بايد
چون شمع اگر بگريي حلقت بريد بايد



❊❊❊
	ترا باري چو من گر يار بايد
اگر بيمار باشد ور نباشد
اگر ممكن نباشد وصل باري
بيازردي مرا وانگه تو گويي
مرا گويي كه بيداري همه شب
چو من وصل جمال دوست جويم
چه كردي بستدي آن دل كز آن دل
مرا طعنه زني گويي دليرا
دل خسته چه قيمت دارد اي دوست
طمع برداشتم از دل وليكن
همه خون كرد بايد در دل خويش
ايا نيكوتر از عمر و جواني
مرا ديدار تو بايد وليكن
مرا دينار بي‌مهرست رخسار
اگر خواهي به خون دل كني نقش

	
	ازين به مرمرا تيمار بايد
مر اين دل را يكي دلدار بايد
بسالي در يكي ديدار بايد
چه كردي كز منت آزار بايد
دو چشم عاشقان بيدار بايد
مرا ديده پر از زنگار بايد
مرا در عشق صد خروار بايد
دلي بستان چرا بيكار بايد
كه چندين با منت گفتار بايد
مر اين جان را يكي زنهار بايد
هرآنكس را كه چون تو يار بايد
نكو رو را نكو كردار بايد
ترا يارا همي دينار بايد
چنين زر مر ترا بسيار بايد
وليكن نقش را پرگار بايد



❊❊❊
	تا رقم عاشقي در دلم آمد پديد
در صفت عاشقي لفظ و عبارت بسوخت
قافله اندر گذشت راه ز ما شد نهان
مشكل درد مرا چرخ نداند گشاد
اي پسر از هرچه هست دست بشوي و برو

	
	عاشقي از جان من نسبت آدم بريد
حرف و بيان شد نهان نام و نشان شد پديد
گشت ز ما منقطع هر كه به ما در رسيد
محمل عشق مرا خاك نيارد كشيد
راه خرابات گير رود و سرود و نبيد



❊❊❊
	لشكر شب رفت و صبح اندر رسيد
چشم مست پر خمارت باز كن
مطرب سرمست را آواز ده
پرمكن جام اي صنم امشب چو دوش
نيست گويي آن حكايت راستي
كيست كز عشقت نه بر خاك اوفتاد
چون خطت طغراي شاهنشاه يافت
از سنايي زارتر در عشق كيست

	
	خيز و مهرويا فراز آور نبيد
كز نشاطت صبرم از دل بر پريد
چون ز ميخانه عصير اندر رسيد
كت همه جامه چكانه برچكيد
خون دل بر گرد چشم ما دويد
كيست كز هجرت نه جامه بر دريد
از فنا خط گرد عالم بركشيد
يا چو تو دلبر به زيبايي كه ديد



❊❊❊
	اقتدا بر عاشقان كن گر دليلت هست درد
ناشده بي‌عقل و جان و دل درين ره كي شوي
هركه شد مشتاق او يكبارگي آواره شد
مرد بايد پاكباز و درد بايد مرد سوز
خاكپاي خادمان درگه معشوق شو
هركرا سوداي وصل آن صنم در سر فتاد
اي سنايي رنگ و بويي اندرين ره بيش نيست

	
	ور نداري درد گرد مذهب رندان مگرد
محرم درگاه عشقي با بُت و زنار گرد
هركه شد جوياي او در جان و دل منزل نكرد
كان نگارين روي عاشق مي نخواهد كرد مرد
بوسه را بر خاك ده چون عاشقان از بهر درد
اندرين ره سرهم آخر در سر اين كاركرد
اندرين ره رو همي چون رنگ و بو خواهند كرد



❊❊❊
	معشوق مرا ره قلندر زد
گه رفت ره صلاح دين داري
رندي در زهد و كفر در ايمان
خمّيده چو حلقه كرد قدّ من
چون سوخت مرا بر آتش دوزخ
در صومعه پاي كوفت از مستي
با آب عنب به صومعه در شد
گر من نه به كام خويشم او باري

	
	زان راه به جانم آتش اندر زد
گه راه مقامران لنگر زد
ظلمت در نور و خير در شر زد
وآنگاه مرا چو حلقه بر در زد
وز آتش دوزخ آب كوثر زد
ابدال ز عشق دست بر سر زد
در ميكده آب زر بر آذر زد
با آنكه دلم نخواست خوشتر زد



❊❊❊
	روزي بت من مست به بازار آمد
صد دلشده را از غم او روز فرو شد
رخسار و خطش بود چو ديبا و چو عنبر
در حسرت آن عنبر و ديباي نو آيين
رشك‌ست بتان را ز بناگوش و خط او
آن مايه بدانيد كه ايزد نظري كرد
وآن شب كه مرا بود به خلوت بر او بار

	
	گرد از دل عشاق به يك بار برآمد
صد شيفته را از غم او كار برآمد
باز آن دو بهم كرد و خريدار برآمد
فرياد ز بزاز و ز عطار برآمد
گويند كه بر برگ گلش خار برآمد
تا سوسن و شمشاد ز گلزار برآمد
پيش از شب من صبح ز كهسار برآمد



❊❊❊
	هركه در كوي خرابات مرا بار دهد
بار در كوي خرابات مرا هيچ كسي
در خرابات بود يار من و من شب و روز
اي خوشا كوي خرابات كه پيوسته در او
هركه او حال خرابات بداند به درست
در خرابات نبيني كه ز مستي همه سال
آنكه چون باشد هشيار به فرزند عزيز
هر دو عالم را چون مست شود از دل و جان
آنكه بيرون خرابات به قمطير و نقير
آنكه ناني همه آفاق بود در چشمش
آنكه او كيسه ز طرار نگهدارد چون
اي تو كز كوي خرابات نداري گذري
تو برو زاويۀ زهد نگهدار و مترس

	
	به كمال و كرمش جان من اقرار دهد
ندهد ور دهد آن يار وفادار دهد
به سر كوي همي گردم تا بار دهد
مر مرا دوست همي وعدۀ ديدار دهد
هرچه دارد همه در حال به بازار دهد
راهب دير ترا كشتي و زنار دهد
در مي سيم به صد زاري دشخوار دهد
به بهاي قدح مي دهد و خوار دهد
چون درآيد به خرابات به قنطار دهد
در خرابات به مي جبه و دستار دهد
به خرابات شود كيسه به طرار دهد
زان سناييت همي پند به مقدار دهد
كه خداوند سزا را به سزاوار دهد



❊❊❊
	دوش ما را در خراباتي شب معراج بود
بر اميد وصل ما را ملك بود و مال بود
عشق ما تحقيق بود و شرب ما تسليم بود
چاكر ما چون قباد و بهمن و پرويز بود
از رخ و زلفين او شطرنج بازي كرده‌ام
بدرۀ زر و درم را دست او طيار بود

	
	آنكه مستغني بد از ما هم به ما محتاج بود
از صفاي وقت ما را تخت بود و تاج بود
حال ما تصديق بود و مال ما تاراج بود
خادم ما ايلك و خاقان بد و مهراج بود
زانكه زلفش ساج بود روي او چون عاج بود
كعبۀ محو و عدم را جان ما حجاج بود



❊❊❊
	هركه در عاشقي تمام بود
آنكه او شاد گردد از غم عشق
چه خبر دارد از حلاوت عشق
دوري از عشق اگر همي خواهي
در ره عاشقي طمع داري
اين تمنا و اين هوس كه تراست
عشق جويي و عافيت طلبي
بندۀ عشق باش تا باشي

	
	پخته خوانش اگرچه خام بود
خاص دانش اگرچه عام بود
هركه در بند ننگ و نام بود
كز سلامت ترا سلام بود
كه ترا كار بر نظام بود
عشقبازي ترا حرام بود
عشق يا عافيت كدام بود
تا سنايي ترا غلام بود



❊❊❊
	هركه در بند خويشتن نبود
آنكه خالي شود ز خويشي خويش
من مگوي ار ز خويش بي‌خبري
در خرابات هركه مرد از خويش
ارنه‌اي مرده هرچه خواهي گوي
با سنايي ازين خصومت نيست
مست باش اي پسر كه مستان را
راستي را همي چو خواهي كرد

	
	وثن خويش را شمن نبود
خويشي خويش را وطن نبود
زانكه از خويش مرده من نبود
تن او را ز من كفن نبود
از همه جز منت سخن نبود
زين خصومت ورا حزن نبود
دل به تيمار ممتحن نبود
نيستي جز هلاك تن نبود



❊❊❊
	هر كو به راه عاشقي اندر فنا شود
آري بدين مقام نيارد كسي رسيد
راهيست بلعجب كه درو چون قدم زني
بي‌چون و بي‌چگونه رهي كاندرو قدم
در منزل نخستين مردم ز نام و ننگ
هركس نشان نيافت از اين راه بر كران
در كوي آدمي نتوان جست راه دين
زاندر كه آمدي به همان بايدت شدن
صحرا مشو كه عيب نهانست در جهان

	
	تا رنج وقت او همه اندر بلا شود
تا همتش بريده ز هر دو سرا شود
كمتر منازلش دهن اژدها شود
گاهي زمين تيره و گاهي سما شود
از روزگار مذهب و آيين جدا شود
آن مرد غرقه گشته به دريا كجا شود
كاندر نسب عقيدۀ مردم دوتا شود
پس جز به نيستي نسب تو خطا شود
ور عيب غيب گردد عاشق فنا شود



❊❊❊
	هر كو به خرابات مرا راه نمايد
هركو بگشايد در ميخانه به من بر
اي جمع مسلمانان پيران و جوانان
گويند سنايي را شد شرم به يك بار
دايم به خرابات مرا رفتن از آنست
من مي‌روم و رفتم و خواهم رفتن

	
	زنگ غم و تيمار ز جانم بزدايد
ايزد در فردوس برو بر بگشايد
در شهر شما كس را خود مزد نبايد
رفتن به خرابات ورا شرم نيايد
كالّا به خرابات مرا دل نگشايد
كمتر غمم اينست كه گويند نشايد



❊❊❊
	جمع خراباتيان سوز نفس كم كنيد
نيست جز از نيستي سيرت آزادگان
راه خرابات را جز به مژه نسپريد
مجمع عشاق را قبلۀ رخ يار بس
قافلۀ عاشقان راه ز جان رفته‌اند
روي نبينيم ما ديدن سيمرغ را
گر نتوانيد گفت مذهب شيران نر

	
	باده نهاني خوريد بانگ جرس كم كنيد
در ره آزادگان صحو و درس كم كنيد
مركب طامات را زين هوس كم كنيد
چون به نماز اندريد روي به پس كم كنيد
گر ز وفا آگهيد قصد فرس كم كنيد
نيست چو مرغي كنون ز آه و نفس كم كنيد
در صف آزادگان عيب مگس كم كنيد



❊❊❊
	مير خوبان را كنون منشور خوبي در رسيد
نامه آن نامه‌ست كاكنون عاشقي خواهد نوشت
دلبران را جان همي بر روي او بايد فشاند
آفت جانهاي ما شد خط دلبندش وليك
گويي اكنون راست شد «والشمس» اندر آسمان
گر ز مرد گرد بيجاده‌ش پديد آمد چه شد
هرچه عمرش بيش گردد بيش گرداند زمان
كي تبه گرداندش هرگز به دست روزگار

	
	مملكت بر وي سهي شد ملك بر وي آرميد
پرده آن پرده‌ست كاكنون عاشقي خواهد دريد
نوخطان را مي همي بر ياد او بايد چشيد
آفت جان را ز بت‌رويان به جان بايد خريد
آيت «والليل» كرد و «والضحاش» اندر كشيد
خرمي بايد كه اندر سبزه زيباتر نبيد
چون غزلهاي سنايي تري اندر وي پديد
صورتي كايزد براي عشقبازي آفريد



❊❊❊
	بيهوده چه شينيد اگر مرد مصافيد
از جانب خود هر دو جهان هيچ مجوييد
چون مايه همي در پي يك سود بداديد
تا بر نكنيد جان و دل از غير دلارام
داريد سراي طايفه دستي بهم آريد

	
	خيزيد همي گرد درِ دوست طوافيد
جز جانب معشوق اگر صوفي صافيد
آنگاه كنم حكم كه در صرف صرافيد
دعوي مكنيد صفوت و بيهوده ملافيد
ورنه سرتان دادم خيزيد معافيد



❊❊❊
	عاشق مشويد اگر توانيد
اين عشق به اختيار نبود
هرگز مبريد نام عاشق
آب رخ عاشقان مريزيد
معشوقه وفا به كس نجويد
اينست رضاي او كه اكنون
اينست سخن كه گفته آمد
بسيار جفا كشيد آخر
اينست نصيحت سنايي

	
	تا در غم عاشقي نمانيد
دانم كه همين قدر بدانيد
تا دفتر عشق بر نخوانيد
تا آب ز چشم خود نرانيد
هرچند ز ديده خون چكانيد
بر روي زمين يكي نمانيد
گر نيست درست بر مخوانيد
او را به مراد او رسانيد
عاشق مشويد اگر توانيد



❊❊❊
	هركه او معشوق دارد گو چو من عيار دار
يار معني دار بايد خاصه اندر دوستي
از عزيزي گر نخواهي تا به خواري اوفتي
ماه تركستان بسي از ماه گردون خوبتر
زلف عنبر بار گير و جام مالامال كش
ور همي خواهي كه گردد كار تو همچون نگار

	
	خوش‌لب‌وشيرين‌زبان خوش‌عيش‌و خوش‌گفتاردار
تا تواني دوستي با يار معني دار دار
روي نيكو را عزيز و مال و نعمت خوار دار
مه ز تركستان گزين و ز ماه گردون عار دار
دوستي با جام و با زلفين عنبر بار دار
چون سنايي خويشتن در عشق او بر كار دار



❊❊❊
	اي من غلام عشق كه روزي هزار بار
اين عشق جوهريست بدانجا كه روي داد
جز عشق و اختيار به ميدان نام و ننگ
جز درد عشق غمزۀ معشوق را كه كرد
اين درد عشق راست كه در پاي نيكوان
در عشق نيست زحمت تمييز بهر آنك

	
	بر من نهد ز عشق بتي صدهزار بار
بر عقل زيركان بزند راه اختيار
نامرد را ز مرد كه كردست آشكار
بر جان عاشقان بتر از زخم ذوالفقار
هر ساعت ار بخواهد جانها كند نثار
در باغ عشق دوست به نرخ گلست خار



❊❊❊
	جانا ز غم عشق تو من زارم من زار
هرچند كه بيزار شدم من ز جفاهات
تا در كف اندوه بماندست دل من
از بهر رضاي دل تو از دل و از جان
اي روي تو چون روز و دو زلفين تو چون شب
اي نقطۀ خوبي و نكويي به همه وقت
پيكار نيم از غمت اي ماه شب و روز
در كعبۀ تيمار اگر چند مقيمم
از عشوۀ عشق تو اگر مست شدم مست
از هجر تو نزديك سنايي چو رخ تو

	
	از تودۀ سيسنبر در بارم در بار
زين مايۀ بيزاري بيزارم بيزار
زين محنت و اندوه برآزارم آزار
اي دوست به جان تو كه آوارم آوار
پيوسته شب از عشق تو بيدارم بيدار
گردندۀ عشق تو چو پرگارم پرگار
بر درگه سوداي تو بر كارم بر كار
اي يار چنان دان كه به خمارم خمار
از خوردن اندوه تو هشيارم هشيار
اندر چمن عشق به گلزارم گلزار



❊❊❊
	ما را مدار خوار كه ما عاشقيم و زار
ما را مگوي سرو كه ما رنج ديده‌ايم
زين صعبتر چه باشد زين بيشتر كه هست
رنج دگر مخواه و برين بر فزون مجوي
بر ما حلال گشت غم و ناله و خروش
ما را به نزد هيچ كسي زينهار نيست

	
	بيمار و دلفگار و جدا مانده از نگار
از گشت آسمان وز آسيب روزگار
بيماري و غريبي و تيمار و هجر يار
ما را بسست اينكه برو آمدست كار
چونان كه شد حرام مي نوش خوشگوار
خواهيم زينهار به روزي هزار بار



❊❊❊
	زهي حسن و زهي عشق و زهي نور و زهي نار
به نزديك من از شق زهي شور و زهي شر
به بالا و كمرگاه به زلفين و به مژگان
يكي گلبني از روح گلت عقل و گلت عشق
بهشت از تو و گردون حواس از تو و اركان
برين فرق و برين دست برين روي و برين دل
ميان خرد و روح دو زلفين و دو چشمت
همه دل سوختگان را از سر زلف و زنخدانت
به نزديك سناييست ز عشق تو و غيرت

	
	زهي خط و زهي زلف زهي مور و زهي مار
به درگاه تو از حسن زهي كار و زهي بار
زهي تير و زهي تار و زهي قير و زهي قار
زهي بيخ و زهي شاخ زهي برگ و زهي بار
زهي هشت و زهي هفت زهي پنج و زهي چار
زهي خاك و زهي باد زهي آب و زهي نار
زهي حل و زهي عقد زهي گير و زهي دار
زهي جاه و زهي چاه زهي بند و زهي بار
زهي نام و زهي ننگ زهي فخر و زهي عار



❊❊❊
	اي سنايي خيز و در ده آن شراب بي‌خمار
از نشاط آنكه دايم در سرم مستي بود
هست خوش باشد كسي را كو ز خود باشد بري
من به حق باقي شدم اكنون كه از خود فانيم
دل ز خود بردار اي جان تا به حق فاني شوي
من به خود قادر نيم زيرا كه هستم ز آب و گل

	
	تا زماني مي خوريم از دست ساقي بي‌شمار
عمرها خوش بگذرانم بر اميد غمگسار
خوش بود مستي و هستي خاصه بر روي نگار
هان ز خود فانيّ مطلق شو به حق شو استوار
آنكه از خود فارغ آمد فرد باشد پيش يار
چون بوم جايي كه هستم چون يتيمي دلفگار



❊❊❊
	زينهار اي يار گلرخ زينهار
لالۀ خود رويم از فرقت مكن
چون شكوفه گرد بدعهدي مگرد
چون بنفشه خفته‌ام در خدمتت
زانكه جانها را فراقت چون سمن
باش با من تازه چون شاه اسپرم
از سر لطف و ظريفي خوش بزي
همچو سيسنبر بپژمردم ز غم
چون نخوردم بادۀ وصلت چو گل
اي هميشه تازه و تر همچو سرو
حوضها كن گلبنان را از عرق
زانكه از بهر سنايي هر زمان
بلبل و قمري همي گويند خوش

	
	بي‌گنه بر من مكن تيزي چو خار
حجرۀ من زاشك خون چون لاله‌زار
تا مگر باقي بماني چون چنار
پس مدارم چون بنفشه سوگوار
يك دو هفته بيش ندهد زينهار
تا نگردم همچو خيري دلفگار
همچو سوسن تازه‌يي آزاده وار
يك ره از ابر وفا بر من ببار
همچو نرگس پس مدارم در خمار
اشكم از هجران مكن چون گل انار
تا چو نيلوفر در او گيرم قرار
بر فراز و سرو و طرف جويبار
زينهار اي يار گلرخ زينهار



❊❊❊
	اي نهاده بر گل از مشك سيه پيچان دو مار
روي تو در هر دلي افروخته شمع و چراغ
هركجا بوييست خطت تاخته آنجا سپاه
آتش عشقت ببرده عالمي را آبروي
تا ترا بر ياسمين رُست از بنفشه برگ مورد
يوسف عصر ارنه‌اي پس چون كه اندر عشق تو
ماه را ماني غلط كردم كه مر خورشيد را
قيروان عشوه بگذارند غواصان دهر
گر براندازي نقاب از روي روح‌افزاي خود
هركه بر روي تو باشد عاشق اي جان جهان
عالم كون و فساد از كفر و دين آراسته‌ست
در جهان عشق ازين رمز و حكايت هيچ نيست
واي اگر دستي برآرد در جهان انصاف تو
بر تو كس در مي نگنجد تالي الا‌اللّٰه چو لا
لاف‌گويان انااللّٰه را ببين در عشق خويش
من نه تنها عاشقم بر تو كه بر هفت آسمان
من شناسم مر ترا كز هفتمين چرخ آمدم

	
	هين كه از عالم برآورد آن دو مار تو دمار
زلف تو در هر تني جان سوخته پروانه‌وار
هركجا رنگيست خالت ساخته آنجا قرار
باد هجرانت نشانده كشوري را خاكسار
عاشقان را زعفران رُست از سمن بر لاله‌زار
خونفشان يعقوب بينم هر زماني صدهزار
نورمند از خاك پاي تست نوراني عذار
گر نهنگ عشق تو بخرامد از درياي قار
رخت بردارد ز كيهان زحمت ليل و نهار
با جهان جان نباشد بود او را هيچ كار
عالم عشق از دل بريان و چشم اشكبار
كاين مزخرف پيكران گويند بر سرهاي دار
در همه صحراي جان يك تن نماند پايدار
حاجبي دارد كشيده تيغ در ايوان ناز
بر بساط عشق بنهاده جبين اختيار
كُشته هست از عشق تو چندان كه نايد در شمار
بچۀ عشق ترا پرورده بر دوش و كنار



❊❊❊
	هركرا در دل بود بازار يار
خاصه آن بي‌دل كه چون من يك زمان
كبك را بين تا چگونه شد خجل
بنگر اندر گل كه رشوت چون دهد
در جهان فردوس اعلا دارد آنك
در همه عالم نديدم لذتي
همچو سنگ آيد مرا ياقوت سرخ
باد نوشين دوش گفتي ناگهان
زان قبل امروز مشك‌آلود گشت
رشك لعل و لؤلؤ اندر كوه و بحر
شد دل مسكين من در غم نژند
دست بر سر ماند چون كژدم دلم
هوش و عقلم برده‌اند از دل تمام
مر سنايي را فتاد اين نادره
آنچه من مي‌بينم از آزار يار

	
	عمر و جان و دل كند در كار يار
بر زمين نشكيبد از ديدار يار
زان كرشمه كردن و رفتار يار
خون شود لعل از پي رخسار يار
يك نفس بودست در پندار يار
خوشتر و شيرين‌تر از گفتار يار
بي‌لب ياقوت شكر بار يار
چين زلف آشفت بر گلنار يار
خانه و بام و در و ديوار يار
زان عقيق و لؤلؤ شهوار يار
من ندانم پيش ازين هنجار يار
زان دو زلفين سيه چون مار يار
آن دو نرگس بر رخ چون نار يار
چون معزي گفت از اخبار يار
گر بگويم بشكنم بازار يار



❊❊❊
	چون رخ به سراب آري اي مه به شراب اندر
ور راي شكار آري او شكر شكارت را
جلاب خرد باشد هرگه كه تو در مجلس
راز «ارني ربي» در سينه پديد آيد
جانها به شتاب آرد لعلت به درنگ اندر
هر لحظه يكي عيسي از پرده برون آري
مهر تو برآميزد پاكي به گناه اندر
ما و تو و قلاشي چه باك همي با تو
هر روز بهشتي نو ما را بدهي زان لب
داني كه خراباتيم از زلزلۀ عشقت
ما را ز ميان ما چون كرد برون عشقت
ما گر تو شديم اي جان نشگفت كه از قوت
اي جوهر روح ما درهم شده با عشقت
يارب چه لبي داري كز بهر صلاح ما
از دل چكني وقتي در عشق سؤال او را
شعري به سجود آيد اشعار سنايي را

	
	اقبال گيا رويد در عين سراب اندر
الحمدكنان آيد جانش به كباب اندر
از شرم برآميزي شكر به گلاب اندر
گر زخم زند ما را چشم تو به خواب اندر
دلها به درنگ آرد لعلت به شتاب اندر
مريم‌كده‌ها داري گويي به حجاب اندر
قهر تو درانگيزد ديوي به شهاب اندر
راند پسر مريم خر را به خلاب اندر
دندان نزني هرگز با ما به ثواب اندر
كم راي خراج آيد شه را به خراب اندر
اكنون همه خودخوان خود ما را به خطاب اندر
دراج عقابي شد چون شد به عقاب اندر
چون بوي به باد اندر چون رنگ به آب اندر
جز آب نمي‌باشد با ما به شراب اندر
در گوش طلب جان را چون شد به جواب اندر
هرگه كه تو بسرايي شعرش به رباب اندر



❊❊❊
	ماهي كه ز رخسارش فتنه‌ست به چين اندر
افسون لب عيسي دارد به دهان اندر
كز نوك سليماني بر طرف كمر دارد
از طلعت و رخسارش خورشيد چو مظلومان
خرم بود آن روزي كز بهر طرب دارم

	
	وز طرۀ طرارش رخنه‌ست بدين اندر
برهان كف موسي دارد به جبين اندر
وز ننگ سليمان‌وار دارد به نگين اندر
افتد ز فلك هر دم پيشش به زمين اندر
زلفش به يسار اندر ساغر به يمين اندر



❊❊❊
	غريبيم چون حسنت اي خوش پسر
سفر داد ما را چو تو تحفه‌اي
نظرمان مباد از خداي ار به تو
دل تنگ ما معدن عشق تست
هنوز از نهالت نرسته‌ست گل
ببندد به عشق تو حورا ميان
نباشد كم از ناف آهو به بوي
نگارا ز دشنام چون شكرت
عجب نيست گر ما قوي دل شديم
بينداز چندان كه خواهي تو تير
تو بر ما به ناداني و كودكي
بدين اتفاقي كه ما را فتاد
مدر پردۀ ما كه در عشق تو
كه از روي نسبت نيايد نكو
دل و جان و عقل سناييت را

	
	يكي از سر لطف بر ما نگر
زهي ما برِ تو غلام سفر
جز از روي پاكيست ما را نظر
كه هم خردي و هم عزيزي چو زر
هنوز از درختت نپختست بر
گشايد ز رشگ تو جوزا كمر
كرا عشق زلف تو سوزد جگر
كه دارد ز گلبرگ سوري گذر
كه اين خاصيت هست در نيشكر
كه ما ساختيم از دل و جان سپر
چو متواريان كرده‌اي رهگذر
مكن راز ما پيش ياران سمر
شدست اين سنايي ز پرده به در
پدر پرده‌دار و پسر پرده‌دار
ربودي بدان غمزۀ دل شكر



❊❊❊
	تا كي از ناموس هيهات اي پسر
ساغري پر كن ز خون رز مرا
خوش بزي با دوستان يك دم بزن
بر نشاط و خرمي يك دم بزی
هركجا دلدادۀ آواره‌اي
چند بر طاعات ما راحت كني
عاشقان مست را وقت صبوح
هر زمان خواني خراباتي مرا
كاشكي يك دم گذارندي مرا

	
	بامدادان جام مي هات اي پسر
كاين دلم خون شد ز غمهات اي پسر
دل بپرداز از مهمات اي پسر
وقت كن ايام و ساعات اي پسر
بيني او را كن مراعات اي پسر
نيست ما را برگ طاعات اي پسر
سود كي بخشد مقالات اي پسر
چند باشي زين محالات اي پسر
در صف اهل خرابات اي پسر



❊❊❊
	راحتي جان را به گفتار اي پسر
هرچه بايد داري از خوبي وليك
مهر و ماهي گر بدندي مهر و ماه
بشكني بازار خوبان جهان
خلقي از كار تو سرگردان شدند
همچو يعقوبند گريان زانكه تو
عشق تو چون پاي‌بند خلق شد
عاشق‌ست اكنون سنايي بر تو زار

	
	آفتي دل را به كردار اي پسر
نيست كردارت چو گفتار اي پسر
سرو قد و لاله رخسار اي پسر
چون فرود آيي به بازار اي پسر
تا كجا خواهد شدن كار اي پسر
يوسف عصري به ديدار اي پسر
دست را آهسته بردار اي پسر
رحم كن بر عاشق زار اي پسر



❊❊❊
	صبح پيروزي برآمد زود برخيز اي پسر
مجلس ما از جمال خود برافروز اي غلام
يك زمان با ما به خلوت مي‌بخور خرم بزي
عاشقان را از كنار و بوسه دادن چاره نيست
گر ز بهر بوسه دادن در تو آويزد كسي
گر تواني كرد با ما زندگي زينسان درآي

	
	خفتگان از خواب ناپاكي برانگيز اي پسر
مي ز جام خسرواني در قدح ريز اي پسر
يك زمان با ما به كام دل برآميز اي پسر
دل بنه بر بوسه دادن هيچ مستيز اي پسر
روز محشر همچو خصمان در من آويز اي پسر
ورنه زود از پيش ما برخيز و بگريز اي پسر



❊❊❊
	حلقۀ زلف تو در گوش اي پسر
كيست در عالم كه بيند مر ترا
هم تويي ماه قدح‌گير اي غلام
سرو در بر دارم و مه در كنار
بر جفاكاري چه كوشي اي غلام
امشب اي دلبر به دام آويختي
بوسۀ نوشين همي بخش از عقيق
كم كن اين آزار و اين بدها مجوي

	
	عالمي افگنده در جوش اي پسر
كش بجا ماند دل و هوش اي پسر
هم تويي سرو قباپوش اي پسر
چون ترا دارم در آغوش اي پسر
بر وفاداري همي كوش اي پسر
كز برم بگريختي دوش اي پسر
بادۀ نوشين همي نوش اي پسر
ميرِ داد اينجاست خاموش اي پسر



❊❊❊
	باز در دام بلاي تو فتاديم اي پسر
زلف تو دام است و خالت دانه و ما ناگهان
گاه با چشم و دل پر آتش و آب اي نگار
تا دل ما شد اسير عقرب زلفين تو
از هوس بر حلقۀ زلفين تو بستيم دل

	
	بر سر كويت خروشان ايستاديم اي پسر
بر اميد دانه در دام اوفتاديم اي پسر
گاه با فرق و دو لب بر خاك و باديم اي پسر
همچو عقرب دستها بر سر نهاديم اي پسر
تا زغم بر رخ ز ديده خون گشاديم اي پسر



❊❊❊
	ماه مجلس خوانمت يا سرو بستان اي پسر
آب حيوان داري اندر دُر و مرجان اي پسر
باغ خنداني به عشرت ماه تاباني به لطف
رامش جاني به لطف و فخر حوراني به حسن
درد و درماني به غمزه شكّر و شهدي به لب

	
	مير ميران خوانمت يا شاه ميدان اي پسر
دُر و مرجان خوانمت يا آب حيوان اي پسر
باغ خندان خوانمت يا ماه تابان اي پسر
فخر حوران خوانمت يا رامش جان اي پسر
شهد و شكر خوانمت يا درد و درمان اي پسر



❊❊❊
	من ترا ام حلقه در گوش اي پسر
جام مي بستان ز ساقي اي صنم
چنگ بستان و قلندروار زن
آنچه هجران تو با ما كرد دي

	
	پيش خود ميدار و مفروش اي پسر
بوسه‌اي ده زان لب نوش اي پسر
تا به جان باز آورم هوش اي پسر
با خيالت گفته‌ام دوش اي پسر



❊❊❊
	چون سخنگويي از آن لب لطف باري اي پسر
در ره عشق تو ما را يار و مونس گفت تست
دير زي در شادكامي كز اثرهاي لطيف
تلخ گردد عيش شيرين بر بتان قندهار
بامداد از رشك دامن را كند خورشيد چاك
سر بسان سايه زان بر خاك دارم پيش تو
سركشان سر بر خط فرمان من بنهند باش
ار نبودي ماه رخسار تو تابان زير زلف
كودكي كان را به معني در خم چوگان زلف
شد گرفتار سر زلف كمندآساي تو
شد شكار چشم روبه باز پر دستان تو
ماه روي تو چو برگ گل به باغ دلبري
بس دلا كز خرمي بي‌برگ شد زان برگ گل
كي شدندي عالمي در عشق تو يعقوب‌وار
چون سنايي را به عالم نام فخر از عشق تست

	
	پس به شوخي لب چرا خاموش داري اي پسر
زان بگفتي از تو مي‌خواهم ياري اي پسر
مونس عقلي و جان را غمگساري اي پسر
چون به گاه بذله زان لب لطف باري اي پسر
روي چون ماه از گريبان چون برآري اي پسر
كز رخ و زلف آفتاب و سايه داري اي پسر
تا به گرد مه خط مشكين برآري اي پسر
با سر زلف تو بودي دهر تاري اي پسر
همچو گويي روز و شب گردان نداري اي پسر
روز دعوي كردن مردان كاري اي پسر
صدهزاران جان شيران شكاري اي پسر
شد شكفته بر نهال كامگاري اي پسر
آه اگر بر برگ گل شمشاد كاري اي پسر
گر نه از يوسف جهان را يادگاري اي پسر
ننگ و عار از وصلت او مي چه داري اي پسر



❊❊❊
	زلف چون زنجير و چون قير اي پسر
زانكه تا در بند و زنجير توايم
عرصه تا كي كرد خواهي عارضين
هر زمان آيي به تير انداختن
زانكه چشم بد بدان عارض رسد
آن لب و دندان و آن شيرين زبان
جَست نتواند دل از عشق تو هيچ
پاي بفشارد سنايي در غمت

	
	يك زمان از دوش برگير اي پسر
از در بنديم و زنجير اي پسر
چون گل بي‌خار برخيز اي پسر
هم كمان در دست و هم تير اي پسر
زود در ده بانگ تكبير اي پسر
انگبين‌ست و مي و شير اي پسر
جَست كه تواند ز تقدير اي پسر
تا به دست آيي به تدبير اي پسر



❊❊❊
	همواره جفا كردن تا كي بود اي دلبر
من با تو دل يكتا وانگه تو زغم تشنه
پيراهن صبر ما اندر غم هجرانت
بي روي چو خورشيدت بيچاره سنايي را

	
	پيوسته بلا كردن تا كي بود اي دلبر
چون زلف دوتا كردن تا كي بود اي دلبر
چون چاك قبا كردن تا كي بود اي دلبر
گردان چو سها كردن تا كي بود اي دلبر



❊❊❊
	اي سنايي كفر و دين در عاشقي يكسان شمر
كفر و ايمان گر به صورت پيش تو حاضر شوند
ور نمي‌داني كه خود جانان چه باشد در صفا
چشمۀ حيوان چه جويي قطره‌اي آب از نياز
يوسف گم كرده از نو ديدۀ شوخي بدوز

	
	جان ده اندر عشق و آنگه جان‌ستان را جان شمر
دستگاه كفر بيش از مايۀ ايمان شمر
هرچه آن را از تو بيرون برد آن را آن شمر
در كنار افشان ز چشم و چشمۀ حيوان شمر
پوست را بر قالب خود خانۀ احزان شمر



❊❊❊
	اي يوسف حسن و كشي خورشيد خوي خوش سير
زين بادۀ چون ارغوان پر كن سبك رطل گران
اي‌خوش‌لب شيرين‌زبان خوش‌خوش درآ اندرميان
زلفت طراز گوش كن يك نيم ازو گل‌پوش كن
اكنون طريقي پيش كن تدبير كار خويش كن
من مدتي كردم حذر از عشقت اي شيرين پسر

	
	از سر برون كن سركشي امروز با ما باده خور
با ما خور اي جان جهان با ما خور اي بدر پدر
بگشاي تركش از ميان تا در ميان بندم كمر
مي خواه‌و چندان نوش كن تا خوانمت تنگ شكر
در راه عشق اين كيش كن كـ «المنع كفر بالبشر»
آخر درآمد دل به سر «جاءالقضا عمي البصر»



❊❊❊
	ساقيا مي ده و نمي كم گير
گر به يك دم بمانده‌اي در دام
رو كه عيسي دليل و همره تست
عالمي علم بر تو جمع شدست
ز كمابيش بر تو نقصان نيست
بم گسسته‌ست زير و زار خوشست
گر سنايي غمي‌ست بر دل تو

	
	وز سر زلف خود خمي كم گير
جستي از دام پس دمي كم گير
ره همي رو تو مريمي كم گير
علم باقيست عالمي كم گير
چون تو بيشي ز كم كمي كم گير
زحمت زخمه را بمي كم گير
يا غمي باش يا غمي كم گير



❊❊❊
	هر زمان چنگ بر كنار مگير
يك زمان در كنار گير مرا
جز به مهر تو ميل نيست مرا
گر نخواهي كه بي‌قرار شوم
بر سنايي ز دهر بيدادست
به همه عمر اگر كند گنهي

	
	دل مسكين من شمار مگير
ورنگيري ز من كنار مگير
جز مرا در زمانه يار مگير
جز به نزديك من قرار مگير
تو كنون طبع روزگار مگير
يك گنه را ازو هزار مگير



❊❊❊
	سكوت معنويان را بيا و كار بساز
سكوت معنويان چيست عجز و خاموشي
مرا كه فتنه و پروانۀ بلا كردند
به گرد خويش همي پرّم و همي گويم
قمارخانۀ دل را هميشه در بازست
به برده شاد مباش و ز مانده طيره مشو

	
	لباس مدعيان را بسوز و دور انداز
لباس مدعيان چيست گفتگوي دراز
هزار مشعلۀ شمع با دلم انباز
گهي بسوزد آخر فذلك پرواز
نكرد هيچ‌كس اين در به روي خلق فراز
برو بباز بيار و همي به يار بباز



❊❊❊
	با تابش زلف و رخت اي ماه دلفروز
از جنبش موي تو برآيد دو گل از مشك
برگَرد يكي گرد دل ما و در آن دل
هرچند همه دفتر عشاق بخوانديم
در مملكت عاشقي از پسته و بادام
تا ديدۀ ما جز به تو آرام نگيرد
با هجر تو هر شب ز پي وصل تو گويم

	
	از شام تو قدر آيد وز صبح تو نوروز
وز تابش روي تو برآيد دو شب از روز
گر جز غم خود يابي آتش زن و بفروز
با اين همه در عشق تو هستيم نوآموز
بوس تو جهانگير شد و غمزه جهانسوز
از بوسه‌ش مهري كن وز غمزه‌ش بردوز
يارب تو شب عاشق و معشوق مكن روز



❊❊❊
	تا جايزي همي نشناسي ز لايجوز
عاشق نباشد آنكه مر او را خبر بود
در كوي عشق راست نيايي چو تير و زه
چون در ميان عشق چو شين اندر آمدي
گر مرد اين رهي قدم از جان كن و درآي

	
	اندر طريق عشق مسلم نه‌اي هنوز
از سردي زمستان وز گرمي تموز
تا پشت چون كمان نكني روي همچو توز
چون عين و قاف باش همه ساله پشت قوز
ور عاجزي برو تو و دين و ره عجوز



❊❊❊
	دلبر من عين كمالست و بس
بر سر كوي غم او مرد را
در ره او جستن مقصود از او
از همه خوبي كه بجويي ز دوست
چند همي پرسي دين تو چيست
نزد تو اقبال دوامست و عز
حالي يابم چو كنم ياد ازو
پرده منم پيش چو برخاستم

	
	چهرۀ او اصل جمالست و بس
هرچه نشانست وبالست و بس
هم به سر او كه محالست و بس
بوسه‌اي از دوست حلالست و بس
دين من امروز سؤالست و بس
نزد من اقبال زوالست و بس
دين من آن ساعت حالست و بس
از پس آن پرده وصالست و بس



❊❊❊
	چون تو نمودي جمال عشق بتان شد هوس
با رخ تو كيست عقل جز كه يكي بلفضول
كفر معطل نمود زلفت و دين حكيم
با رخ و با زلف تو در سر بازار عشق
روي تو از دل ببرد منزلت و قدر ناز
جزع تو برهم گسست بر همه مردان زره
در بر تو با سماع بي‌خطران چون نجيب
دايۀ تو حسن تست ميبردت چپّ و راست
هستي درياي حسن از پي او همچنان
كرد مرا همچو صبح روي چو خورشيد تو
تا به هم آورد سر آن خط چون مورچه
جان همه عاشقان بر لب تو تعبيه‌ست
انس سنايي بسست خاك سر كوي تو

	
	رو كه ازين دلبران كار تو داري و بس
با لب تو كيست جان جز كه يكي بلهوس
نان موذن ببرد رؤيت و آب عسس
فتنه به ميدان درست عافيت اندر حرس
موي تو از جان ببرد توش و توان و هوس
لعل تو درهم شكست بر همه مرغان قفس
بر در تو با خروش بي‌خبران چون جرس
سايۀ تو عشق ماست ميدودت پيش و پس
نعل پي تست در تاج سر تست خس
تا همه بي‌جان زنم در ره عشقت نفس
بر همه چيزي نشست عشق تو همچون مگس
اي همه با تو همه بي‌لب تو هيچكس
نور رخ مصطفا بس بود انس انس



❊❊❊
	اي من غريب كوي تو از كوي تو بر من عسس
گر من به كويت بگذرم بر آب و آتش بسترم
در جستنش روز و شبان گشتم قرين اندهان
از عشق تو قارون منم غرقه در آب و خون منم
آن شب كه ما پنهان دو تن سازيم حالي ز انجمن
خواهي همي ديدن چنين با تو بوم دايم قرين
چون در كنار آرم ترا از دست نگذارم ترا

	
	حيلت چه سازم تا مگر با تو برآرم يك نفس
ترسم ز خصمت چون پرم گيتي بود بر من قفس
پايم ببوسد اين جهان گر بر تو يابم دسترس
ليلي تويي مجنون منم در كار تو بسته هوس
باشيم در يك پيرهن ما را كجا گيرد عسس
بينم ز بخت همنشين وصلت ز پيش و هجر پس
چون جان و دل دارم ترا اين آرزويم نيست بس



❊❊❊
	اي من غلام روي تو تا در تنم باشد نفس
در داستان عشق تو پيدا نشان عشق تو
نيكو بشناسم ز زشت در عشقت اي حورا سرشت
از نزدت ار فرمان بود جان دادنم آسان بود
چشمم بسان لاله‌ها اشكم بسان ژاله‌ها
اي بت شمن پيشت منم جانم تويي و تن منم
هرچند بي‌گاه و به گه كمتر كني بر من نگه
گر حور جنت في‌المثل آيد بر من با حلل
پرهيزم از بدگوي تو زان كمتر آيم سوي تو

	
	درمان من در دست تست آخر مرا فرياد‌رس
در كاروان عشق تو عالم پر از بانگ جرس
ار بي‌تو باشم در بهشت آيد به چشمم چون قفس
دارم ز تو تا جان بود در دل هوا در جان هوس
هر ساعت از بس ناله‌ها بر من فروبندد نفس
گر كافرم گر مومنم محراب من روي تو بس
زين كرده باشم سال و مه ميدان عشقت را فرس
من بر تو نگزينم بدل جز تو نخواهم هيچ كس
پس چون كنم كان كوي تو يك‌دم نباشد بي‌عسس



❊❊❊
	اي ز ما سير آمده بدرود باش
كشته ما را گر فراقت اي صنم
غرقه در درياي هجران توام
هجر تو بر ما زياني‌ها نمود
در فراقت كار ما از دست شد
اي سنايي در شبستان غمش

	
	ما نه خشنوديم تو خشنود باش
تو به خون كشتگان ماخوذ باش
دلبرا درياب ما را زود باش
تو به وصلت ديگران را سود باش
گر نگيري دست ما بدرود باش
گرچه همچون نار بودي دود باش



❊❊❊
	اي ز خوبي مست هان هشيار باش
از شراب شوق رويت عالمي
گر مه ميخواره خوانندت رواست
خويشتن‌داري كن اندر كارها
گاه بزم‌افروز عاشق‌سوز باش
زينهاري دارم اندر گردنت
چون ز خصمان خويشتن‌داري كني
هم‌چنين از خويشتن‌داري مدام
بر در و ديوار خود ايمن مباش
كار تو بايد كه باشد بر نظام
گر سنايي از تو برخوردار نيست

	
	ور ز مستي خفته‌اي بيدار باش
گشته مستانند هان هشيار باش
مي به شادي نوش و بي‌تيمار باش
خصم بر كارست هان بر كار باش
گاه صاحب درد و دردي‌خوار باش
زينهار اي بت بران زنهار باش
دستبردي بر جهان سالار باش
تا تواني سر كش و عيار باش
بر حذر هان از در و ديوار باش
كارهاي عاشقان گو زار باش
تو ز بخت خويش برخوردار باش



❊❊❊
	اي سناي دل بدادي در پي دلدار باش
دل به دست دلبر عيار دادن مر ترا
بر اميد آنكه روزي بوس يابي از لبش
چشم را بيدار دارد اندر غم او زان كجا
گر ميي خواهي كه نوشي صبركن در صد خمار
گر نيابي خضروار آب حيات اندر ظلم
شمع با انوار جانانست و تو پروانه‌اي
كار پروانه‌ست گرد شمع خود را سوختن
مستي و عشق حقيقي را به هشياري شمر

	
	دامن او گير و از هر دو جهان بيزار باش
گر نبود از عَمري اندر عشق او عيار باش
گر ببايد بود عمري در دهان مار باش
دل نداري تا ترا گويم به دل بيدار باش
ور گلي خواهي كه بويي در پي صد خار باش
عيب نايد زان تو در جستن سكندروار باش
دشمن جان و غلام شمع با انوار باش
تو نه آخر كمتر از پروانه‌اي در كار باش
نزد نادان مست و نزد زيركان هشيار باش



❊❊❊
	اي دل اندر نيستي چون دم زني خمّار باش
دين و دنيا جمله اندر باز و خود مفلس نشين
تاكي از ناموس و رزق و زهد و تسبيح و نماز
مي پرستي پيشه گير اندر خرابات و قمار
چون‌همي داني‌كه‌باشد شخص‌هستي‌خصم خويش
طالب عشق و مي و عيش و طرب باش و بجوي
با سرود و رود و جام باده و جانان بساز
از سر كوي حقيقت برمگرد و راه عشق

	
	شو بري از نام و ننگ و از خودي بيزار باش
در صف ناراستان خود جمله مفلس‌وار باش
بندۀ جام شراب و خادم خمار باش
كمزن‌و قلاش‌و مست‌و رند و دردي‌خوار باش
پس به تيغ نيستي با خلق در پيكار باش
چون به كف آمد ترا اين روز و شب در كار باش
وز ميان جان غلام و چاكر هر چار باش
با غرامت همنشين و با ملامت يار باش



❊❊❊
	اي پسر ميخواره و قلاش باش
راه بر پوشيدگي هرگز مرو
مهر خوبان بر دل و جان نقش كن
كم‌زنان را غاشيه بر دوش گير
گر نداري رو ز درگاه قدر
مير ميران گر نباشي باك نيست

	
	در ميان حلقۀ اوباش باش
بر سر كويي كه باشي فاش باش
سال و مه اين نقش را نقاش باش
مجلس ميخواره را فراش باش
چاكر اينانج يا بكتاش باش
چون سنايي بندۀ يكتاش باش



❊❊❊
	بامدادان شاه خود را ديده‌ام بر مركبش
صدهزاران جسم و جان‌افشان و حيران از قفاش
خنجري در دست و «من يرغب» كنان عياروار
بهر دفع چشم زخم چشم مستش را چو من
سوي ديو و ديو مردم هر زمان چون آسمان
كفر و دين و ديو مردم هر زمان چون آسمان
دستها بر سر چو عقرب روز و شب از بهر آن
درج ياقوتيش ديدم، پر ز كوكبهاي سيم
جان همي باريد هر ساعت ز سر تا پاي او
آفتابي بود گفتي متصل با شش هلال
هر زمان از چشم و لعلش، غمزه‌اي و خنده‌اي
گرچه بودم با سنايي در جهان عافيت

	
	مشك پاشان از دو زلف و بوسه‌باران از لبش
از براي بوسه چيدن گرد سايۀ مركبش
جسم و جان عاشقان تازان سوي «من بر غبش»
خيل خيل انجم همي كردند يارب ياربش
از دو ماه نو شهاب انداز نعل اشبهش
از دو ماه نو شهاب‌انداز، نعل اشبهش
تا چرا بر مي‌خورد پروين ز مشك عقربش
يارب آن درجش نكوتر بود يا آن كوكبش
گوييا بودست آب زندگاني مشربش
چون بديدم آن دو تا رخسار و شش تو غبغبش
جان فزودن كيش ديدم دل ربودن مذهبش
هم بخوردم آخر‌الامر از پي حُبش حَبش



❊❊❊
	اي سنايي جان ده و در بند كام دل مباش
چون نپاشي آب رحمت نار زحمت كم‌فروز
رافت ياران نباشي آفت ايشان مشو
در ميان عارفان جز نكتۀ روشن مگوي
در مناي قرب ياران جان اگر قربان كني
گر همي خواهي كه با معشوق در هودج بوي
گر شوي جان جز هواي دوست را مسكن مشو
روي چون زي كعبه كردي راي بتخانه مكن
در نهاد تست با تو دشمن معشوق تو

	
	راه‌رو چون زندگان چون مرده بر منزل مباش
ور نباشي خاك معني آب بي‌حاصل مباش
سيرت حق چون نباشي صورت باطل مباش
در كتاب عاشقان جز آيت مشكل مباش
جز به تيغ مهر او در پيش او بسمل مباش
با عدو و خصم او همواره در محمل مباش
ور شوي دل جز نگار عشق را قابل مباش
دشمنان دوست را جز حنظل قاتل مباش
مانع او گر نه‌اي باري بدو مايل مباش



❊❊❊
	اي جهان‌افروز دلبر اي بت خورشيدفش
گاه آن آمد كه از وصل تو بستانيم داد
باده‌اي خواهيم تلخ و مجلسي سازيم نغز
در جهان ما را كنون شش چيز بايد تا بود
خانه‌اي گرم و حريفي زيرك و چنگي حزين

	
	فتنۀ عشاق شهري شمسۀ خوبان كش
زين جهان حيله‌ساز و روزگار كينه كش
مطربي ناهيد طبع و ساقيي خورشيدفش
زخم ما بر كعبتين خرمي امروز شش
ساقي خوب و شراب روشن و محبوب خوش



❊❊❊
	دلم برد آن دلارامي كه در چاه زنخدانش
پريرويي كه چون ديوست بر رخسار زلفينش
به يك‌دم مي‌كند زنده چو عيسي مرده رازان لب
حلاوت از شكر كم شد چو قيمت آورد نوشش
ندارد لب كس از ياقوت و مرواريدتر دندان
كه تا هر گوهري بيني كه عكسش در شب تاري
اگر پيراهن ماهم به مانند فلك آمد
و يا خورشيد پنداري به پيراهن همي هر شب
نشست ما اگر كو هست و او چون ماه بر گردون
بلا و غارت دلهاست آن زلفين او ليكن

	
	هزاران يوسف مصرست پيدا در گريبانش
زره‌مويي كه چون تيرست بر عشاق مژگانش
دم عيسي‌ست پنداري ميان لعل و مرجانش
ازين دو چشم گريانم از آن لبهاي خندانش
گرم باور نمي‌داري بيا بنگر به دندانش
فرو ريزد چو مهر و ماه بر ياقوت گويانش
از آن اندر گريبانش بود خورشيد تابانش
فرود آيد ز گردون و برآيد از گريبانش
چرا هر دو به هم بينيم از آن رخسار رخشانش
هزاران دل چو او جمعست در زلف پريشانش



❊❊❊
	برخيز و برو باده بيار اي پسر خوش
باده‌خور و مستي كن و دلداري و عشرت
رنج و غم بيهوده منه بر دل و بر جان
خواهي كه بود خاك درت افسر عشاق
ناموس خرد بشكن و سالوس طريقت
زهد و گنه و كفر و هدي را همه در هم
تا زنده شود مجلس ما از رخ و زلفت
از جان و جواني نبود شاد سنايي
صد سجدۀ شكر از دل و از جان به تو آرد

	
	وين گفت مرا خوار مدار اي پسر خوش
و اندوه جهان باد شمار اي پسر خوش
وآن چت بنخارد بمخار اي پسر خوش
در باده فزون كن تو خمار اي پسر خوش
وز هر دو برآور تو دمار اي پسر خوش
درباز به يك داو قمار اي پسر خوش
در مجلس ما مشك و گل آر اي پسر خوش
تا دل نكند بر تو نثار اي پسر خوش
او را ز چه داري تو فگار اي پسر خوش



❊❊❊
	الا اي دلرباي خوش بيا كامد بهاري خوش
سزد گر ما به ديدارت بياراييم مجلس را
همي بوييم هر ساعت همي نوشيم هر لحظه
گهي از دست تو گيريم چون آتش مي صافي
كنون در انتظار گل سرايد هر شبي بلبل
شود صحرا همه گلشن شود گيتي همه روشن

	
	شراب تلخ ما را ده كه هست اين روزگاري خوش
چو شد آراسته گيتي به بوي نوبهاري خوش
گل اندر بوستاني نومل اندر مرغزاري خوش
گهي در وصف تو خوانيم شعر آبداري خوش
غزلهاي لطيف خوش به نغمه‌هاي زاري خوش
چو خرم مجلس عالي و باد مشكباري خوش



❊❊❊
	بر من از عشقت شبيخون بود دوش
در دل از عشق تو دوزخ مي‌نمود
اي توانگر همچو قارون از جمال
اي به رخ ماه زمين بي‌روي تو
بي‌تو دوش از عمر نشمردم همي
چون شب دوشين شبي هرگز مباد

	
	آب چشمم قطرۀ خون بود دوش
در كنار از ديده جيحون بود دوش
عاشق از عشق تو قارون بود دوش
مونس من ماه گردون بود دوش
كز شمار عمر بيرون بود دوش
كز همه شبها غم‌افزون بود دوش



❊❊❊
	چه رسمست آن نهادن زلف بر دوش
گه از بادام كردن جعبۀ نيش
برآوردن براي فتنۀ خلق
تو خورشيدي از آن پيش تو آرند
پري و سرو و خورشيدي وليكن
گل و مه پيش تو بر منبر حسن
سنايي را خريدستي دل و جان

	
	نمودن روز را در زير شب پوش
گه از ياقوت كردن چشمۀ نوش
هزاران صبحدم از يك بناگوش
فلك را از مه نو حلقه در گوش
قدح گير و كمربند و قباپوش
همه آموخته كرده فراموش
اگر صد جان دهندت باز مفروش



❊❊❊
	از فلك در تاب بودم دي و دوش
با لب خشك از سرشك ديدگان
گاه مي‌خوردم گه از بحر دعا
بي‌رخ تو در ميان بحر آب
از كمال هجر در صحراي درد
صحبت ديدار تو جستم همي
بي‌تو لرزان و طپان بر روي خاك

	
	وز غمت بي‌تاب بودم دي و دوش
در ميان آب بودم دي و دوش
روي در محراب بودم دي و دوش
با نبيد ناب بودم دي و دوش
تير در پرتاب بودم دي و دوش
گرچه با اصحاب بودم دي و دوش
راست چون سيماب بودم دي و دوش



❊❊❊
	در عشق تو اي نگار خاموش
من عشق ترا به جان خريدم
هرگز نشود غمت ز يادم
شد خواب ز چشم من رميده
ما را چه كشي به چشم آهوي
آويخته شد دلم نگون سار
تا آب رخم فراق تو ريخت
تا كي ز تو خواهم استعانت
گر زهر هلاهل از تو يابم
امشب به جهنم ز جور عشقت

	
	بفزود مرا غمان و شد هوش
تو مهر مرا به ياوه مفروش
تو نيز مرا مكن فراموش
تا هست غم توام در آغوش
ما را چه دهي تو خواب خرگوش
همچون سر زلفت از بر دوش
آمد دل من ز درد در جوش
يك روز حديث بنده بنيوش
با ياد تو زهر باشدم نوش
گر زانكه نجستم از غمت دوش



❊❊❊
	دوش تا روز من از عشق تو بودم به خروش
مي‌ زدم آب صبوري زد و ديده بر دل
گاه چون ناي بدم از غم تو با ناله
هر شبم وعده دهي كايم و نايي بر من
هم به جان تو كه بر ياد لب نوشينت

	
	تو چه داني كه چه بود از غم تو بر من دوش
چون دل از آتش عشق تو برآوردي جوش
گاه بودم چو كمانچه ز فراقت به خروش
چند ازين عشوه خرم من ز تو اي عشوه‌فروش
هرچه در عالم زهرست توان كردن نوش



❊❊❊
	ز جزع و لعلت اي سيمين بناگوش
دو جادوي كمين‌ساز كمان كش
كه پيش اين و آن جان را و دل را
چو بينمت آن دو تا لعل پر از كبر
بدين گوهر زهي خاموش گويا
بسا زُهّاد گيتي را كه بردي
بسا شيران عالم را كه دادي
زني گل را و مل را خاك در چشم
ز مستي باز كرده بند كرته
ز جزعت خانه خانه دل شود خون
گريزد در عدم هم روز و هم شب
تو جاني گر نه‌اي در بر عجب نيست
نگارا از سر آزاد مردي
مرا چون از ولي بخريده‌اي دي
مرا گفتي فراموشم مكن نيز
كه گشت از بهر ياد جزع و لعلت

	
	دلم پر نيش گشت و طبع پر نوش
دو نقاش شكر پاش گهر نوش
هزاران غاشيه‌ست امروز بر دوش
چو بينمت آن دو تا جزع پر از جوش
بدان گويم زهي گوياي خاموش
بدان لبهاي چون مي مايۀ هوش
ز چشم آهوانه خواب خرگوش
چو اندر مجلس آيي زلف بر دوش
ز شوخي كج نهاده طرف شب‌پوش
ز لعلت چشمه چشمه خون شود نوش
ز شرم روي و مويت چون دي و دوش
كه جان در جان درآيد نه در آغوش
حديث دردناك بنده بنيوش
كنونم بر عدو امروز مفروش
تو روي از بهر اين مخراش و مخروش
سنايي را فراموشي فراموش



❊❊❊
	چون نهي زلف تافته بر گوش
از دل من رميده گردد صبر
نه عجب گر خروش من بفزود
ماه در آسمان سياه شود
تا به وقت سپيده دم يك دم
گاه بودم بره فگنده دو چشم
خار من گردد از وصال تو گل

	
	چون نهي جعد بافته بر دوش
وز تن من پريده گردد هوش
تا شد آن عارض تو غاليه‌پوش
خلق عالم برآورند خروش
بغنودم در انتظار تو دوش
گاه بودم به در نهاده دو گوش
زهر من گردد از جمال تو نوش



❊❊❊
	اي جور گرفته مذهب و كيش
جز خوب مگو از آن لب خوب
تا دور شدي ز پيش چشمم
هر ساعت صبر من بود كم
از كيش و طريقتم چه پرسي
گفتم بزيم به كام با تو

	
	اين كبر فرو نه از سر خويش
جز خوبي و لطف هيچ منديش
عشقت چه غمم نهاده از پيش
هر ساعت درد من بود بيش
عشقست مرا طريقت و كيش
هرگز نزيد به كام درويش



❊❊❊
	آن كژدم زلف تو كه زد بر دل من نيش
آنجا كه بود انجمن لشگر خوبان
بنگر كه همي با من و با تو چكند چرخ
هر شب كه كند عشق شكيبايي من كم
اي روي تو قارون شده از حسن و ملاحت
خود چون بود آخر به غم هجر گرفتار

	
	از ضربت آن زخم دل نازك من ريش
نام تو بود اول و پاي تو بود پيش
بر هر دو همي چون شمرد مكر و فن خويش
هم در گذرد خوبي و زيبايي تو بيش
از هجر تو قارونم و از وصل تو درويش
آن‌كس كه به اول نبود عاقبت‌‌انديش



❊❊❊
	از زلف تو تكيه كرده بر گوش
اي كرده دلم ز عشق مفتون
چون رزم كني و بزم سازي
گويند ترا مه قدح گير
گيرم كه مرا شبي به خلوت
نيكو نبود كه بي‌گناهي
گيرم كه سنايي از غمت مرد
بي‌روي تو بود دوش تا صبح
يارب شب كس مباد هرگز

	
	اي جعد تو حلقه گشته بر دوش
وي كرده تنم ز هجر مدهوش
اي لاله رخ سمن بناگوش
خوانند ترا بت زره پوش
تا روز نگيري اندر آغوش
يك باره مرا كني فراموش
باري سخنش به طبع بنيوش
از نالۀ او جهان پر از جوش
زينگونه كه او گذاشت شب دوش



❊❊❊
	اي بس قدح درد كه كردست دلم نوش
گه بوسه همي داد برآن درد لب و چشم
گه عقل همي گفت كه اي طبع تو كم نال
درد آمده پاداش كه هين اي سر و تن داد
دردي كه به افسانه شنيدم همه از خلق
در حجرۀ چشم آمد خورشيد خيالش
در حسرت آن ديدۀ چون ديدۀ آهو
حيرت سوي چشم آمده كاي چشم تو منگر
با چشم سرم گفته تراييم تو منگر
ذوق آمده در چشم كه اي چشم چنين چش
اين خود صفت نقش خياليست چه چيزست
او بلبله بر دست و خرد سلسله در پاي
در عاشقي آنجا كه ورا پاي مرا سر
صد روح در آويخته از دامن كرته
آوازه درافتاده به هر جا كه سنايي

	
	دور از لب و دندان شما بي‌خبران دوش
گه رقص همي كرد بر آن حال دل و هوش
گه صبر همي گفت كه اي آه تو مخروش
عشق آمده بانيش كه هان اي دل و جان نوش
از علم به عين آمد وز گوش به آغوش
خورشيد كه ديدست سيه كرده بناگوش
اين ديده نه در خواب و نه بيدار چو خرگوش
غيرت سوي گوش آمده كي گوش تو منيوش
در گوش دلم خوانده تراييم تو مخروش
شوق آمده در گوش كه اي گوش چنين گوش
يارب كه ببينم به عيان آن رخ نيكوش
او غاليه بر گوش و رهي غاشيه بر دوش
در بندگي آنجا كه ورا حلقه مرا گوش
سي روز برانگيخته از گوشۀ شب‌پوش
در مكتب او كرد همه تخته فراموش



❊❊❊
	تا به بستانم نشاندي بر بساط انبساط
برگشاد از قهر و لطف لشكر قهرت كمين
من ز بهر دوستي را جان و دل كردم سبيل
اختلاط عشق تو با جان من باشد همي
در سراي دوستي آن به كه فرشي افگنم
تا اگر باري نباشم بر بساط دوستان
احتياط و حزم كردم در بلا و درد عشق
ره ندانم جز به لطفت گر كني لطفي سزاست
هركه بگذارد صراط آيد به درگاه بهشت
از دل آمد بر سنايي كس مباد اندر جهان

	
	ناگهانم در برآوردي و ماندي در بساط
تا به دلها درنگون شد رايت انس و نشاط
تا بوم كارم جهاد و تا زيم شغلم رباط
تا بود خون مرا با خاك روزي اختلاط
خشت او باشد ز جان و خون او باشد ملاط
خاك باشم زير پاي چاكران اندر سماط
تيغ تقدير آمد و شد پاك حزم و احتياط
ره نداند جو به پستان طفل خرد اندر قماط
من نمي‌بينم بهشت و بيش رفتم صد صراط
گر نماند بر بساط قرب شاهان بي‌نشاط



❊❊❊
	اي زلف تو بند و دام عاشق
در جستن تو بسي جانها
بنماي جمال خويش و بفزاي
وز شربت لطف خويش تر كن
وز بادۀ وصل خويش پر كن
اكنون كه همه جهان بدانست
بشنو جانا تو از سنايي
بر عاشق اگر سلام نكني

	
	اي روي تو ناز و كام عاشق
بگذشته به زير گام عاشق
در منزلت و مقام عاشق
آخر يك روز كام عاشق
يك شب صنما تو جام عاشق
از عشق تو ننگ و نام عاشق
تا بگذارد پيام عاشق
باري بشنو سلام عاشق



❊❊❊
	خويشتن داري كنيد اي عاشقان با درد عشق
ما همه دعوي كنيم از عشق و عشق از ما به رنج
عشق مردي هست قائم گر بر و جانها برد
گرد عشق آنگاه بيني كاب رخ را كم زني
خيره سر تا كي زني همچون زنان لاف دروغ
اي سنايي توبه بايد كردن از معني ترا

	
	گرچه ما باري نه‌ايم از عشقبازي مرد عشق
عاشق آن بايد كه از معني بود در خورد عشق
پاكبازي كو كه باشد عاشق و هم برد عشق
آب رخ درباز تا روزي رسي در گرد عشق
ناچشيده شربت وصل و نديده درد عشق
گر برآيد موكب رندان و بردا برد عشق



❊❊❊
	تا دل من صيد شد در دام عشق
آن بلا كز عاشقي من ديده‌ام
در زمانم مست و بي‌سامان كند
من خود از بيم بلاي عاشقي
اين عجب‌تر كز همه خلق جهان
جان ودين و دل همي خواهد ز من
جان و دين و دل فدا كردم بدو

	
	باده شد جان من اندر جام عشق
باز چون افتاده‌ام در دام عشق
جام شورانگيز درد آشام عشق
بر زبان مي نگذرانم نام عشق
نزد من باشد همه آرام عشق
اين بُدست از سوي جان پيغام عشق
تا مگر يك ره برآيد كام عشق



❊❊❊
	از حل و از حرام گذشتست كام عشق
تسبيح و دين و صومعه آمد نظام زهد
خاليست راه عشق ز هستي برآن صفت
بر نظم عشق مهره فرو باز بهر آنك
چندين هزار جان مقيمان سفر گزيد
اين طرفه‌تر كه هر دو جهان پاك شد ز دست
برخاست اختيار و تصرف ز فعل ما
اندر كنشت و صومعه بي‌بيم و بي‌اميد
برداشت پرده‌هاي تشابه ز بهر ما
مستي همي كنم ز شراب بلا وليك
آزاده مانده‌ايم ز كام و هواي خويش
دامست راه عشق و نهاده به شاهراه
زان دولتي كه بي‌خبران را نصيبه‌ايست
چون يوسف سعيد بفرمودم اين غزل

	
	هستي و نيستي‌ست حلال و حرام عشق
زنار و كفر و ميكده آمد نظام عشق
كز روي حرف پردۀ عشقست نام عشق
از عين و شين و قاف تبه شد قوام عشق
جاني هنوز تكيه نزد در مقام عشق
با اين هنوز گردن ما زير وام عشق
چون كم زديم خويشتن از بهر كام عشق
درباختيم صد الفـ از بهر لام عشق
تا روي داد سوي دل ما پيام عشق
هر روز برترست چنين ازدحام عشق
تا گشته‌ايم از سر معني غلام عشق
بادام و بند خلق سنايي به دام عشق
كم باد نام عاشق و گُم باد نام عشق
بادا دوام دولت او چون دوام عشق



❊❊❊
	تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق
تا حديث عاشقي و عشق باشد در جهان
خط قلاشي چو عشق نيكوان بر من كشند
در ميان عشق حالي دارم ارداني چنانك
در خم چوگان زلف دلبران انداخت دل
من درين ميدان سواري كرده‌ام تا لاجرم
در جهان برهان خوبي شد بت دلدار من

	
	عاشقم بر عشق و هرگز نشكنم پيمان عشق
نام من بادا نوشته بر سر ديوان عشق
شرط باشد برنهم سر بر خط فرمان عشق
جان برافشانم همي از خرمي بر جان عشق
هركه با خوبان سواري كرد در ميدان عشق
كرده‌ام دل همچو گوي اندر خم چوگان عشق
تا شد او برهان خوبي من شدم برهان عشق



❊❊❊
	من كيستم اي نگار چالاك
كي زهره بود مرا كه باشم
صد دل داري تو چون دل من
در عشق تو غم مرا چو شادي
در راه رضاي تو به جانت
از هرچه برو نشان تو نيست
شوريده سر دو زلف تو هست
در كار تو شد سر سنايي

	
	تا جامه كنم ز عشق تو چاك
زير قدم سگ ترا خاك
آويخته سرنگون ز فتراك
وز دست تو زهر همچو ترياك
گر جان بدهم نيايدم باك
بيزار شدستم از دل پاك
شور دل مردم هوسناك
زين نيست ترا خبر هماناك



❊❊❊
	اي بلبل وصل تو طربناك
اي جان دو صدهزار عاشق
افلاك توانگر از ستاره
در بند تو سر زنان گردون
از بهر شمارش ستاره
از زلف تو صدهزار منزل
اي نقش نگين تو «لعمرك»
بر بوي خط تو روح پاكان
با نقش تو گفته نقش بندت
از رشك تو آفتاب چون صبح
با تابش تو به ماه نيسان
از گرد ركاب تو سنايي
با كيش نه از كس و گزافست

	
	وي غمزت زهر و خنده ترياك
آويخته از دوال فتراك
در جنب ستانۀ تو مفلاك
با طوق تو گردنان سرناك
پيشاني ماه تختۀ خاك
تا روي تو و همه خطرناك
وي خلعت خلقت تو «لولاك»
از عقل بشسته تخته‌ها پاك
«لولاك لَما خَلقتُ الا فلاك»
هر روز قباي نو كند چاك
گشته مي صرف غوره بر تاك
مانندۀ مركب تو چالاك
آنِ تو و آنگه از كسش باك؟



❊❊❊
	در زلف تو دادند نگارا خبر دل
يا دل بر من بازفرست اي بت مه رو
ني‌ ني كه اگر نيست ترا هيچ سر ما
چندين سر انديشه و تيمار كه دارد
بي‌عشق تو دل را خطري نيست بر ما
تا دل كمر عشق تو دربست به شادي

	
	معذورم اگر آمده‌ام بر اثر دل
يا راه مرا بازنما تو به بر دل
ما بي‌تو نداريم دل خويش و سر دل
تا گه جگر يار خورد گه جگر دل
هرچند كه صعب‌ست نگارا خطر دل
بستيم به جان بر غم عشقت كمر دل



❊❊❊
	چاك زد جان پدر دست صبا دامن گل
تيره شد ابر چو زلفين تو بر چهرۀ چرخ
همه شب فاخته تا روز همي گريد زار
زانكه گل بندۀ آن روي خوش خرم تست
گل برون كرد سر از شاخ به دل بردن خلق
تا گل عارض تو ديد فرو ريخت ز شرم

	
	خيز تا هردو خراميم به پيراهن گل
تا بياراست چو روي تو رخ روشن گل
ز غم گل چو من از عشق تو اي خرمن گل
در هواي رخ تو دست من و دامن گل
تا بسي جلوه‌گري كرد هوا بر تن گل
با گل عارض تو راست نيايد فن گل



❊❊❊
	اي ساقي خيز و پر كن آن جام
تا جام كنم ز ديده خالي
ايام چو ما بسي فرو برد
خيزيم و رويم از پس يار
باشيم مجاور خرابات
كز مستي و عاشقي ندانيم
گر دي گفتيم خاصگانيم
امروز زمانه خوش گذاريم

	
	كافتاده دلم ز عشق در دام
وز خون دو ديده پر كنم جام
تا كي بنديم دل در ايام
گيريم دو زلف آن دلارام
چندان بخوريم بادۀ خام
كاندر كفريم يا در اسلام
امروز شديم جملگي عام
تا فردا چون بود سرانجام



❊❊❊
	هر شب نماز شام بود شاديم تمام
خورشيد هركسي كه شب آيد فرو رود
روز فراق رفت و برآمد شب وصال
اي دوست تا تو باشي اندوه كي بود
هرگه كه خدمت آيم اي دوست پيش تو

	
	كايد رسول دوست هلا نزد ما خرام
خورشيد ما برآيد هر شب نماز شام
اي روز منقطع شو و اي شب علي‌الدوام
تا جان بود به تن تو خداوند و من غلام
شادي حلال گردد اندوه و غم حرام



❊❊❊
	بس كه من دل را به دام عشق خوبان بسته‌ام
خسته او را كه او از غمزه تير انداخته‌ست
هركجا شوريده‌اي را ديده‌ام چون خويشتن
دوستانم بر سر كارند در بازار عشق
چون به ظاهر بنگري در كار من گويي مگر
اين سلامت را كه من دارم ملامت در قفاست
تو بدان منگر كه من عقد نشاط خويش را
باش تا بر گردن ايام بندد بخت من

	
	وز نشاط عشق خوبان توبه‌ها بشكسته‌ام
من دل و جان را به تير غمزۀ او خسته‌ام
دوستي را دامن اندر دامن او بسته‌ام
من چو معزولان چرا در گوشه‌اي بنشسته‌ام
با سلامت هم نشينم وز ملامت رسته‌ام
تا نه پنداري كه از دام ملامت جسته‌ام
از جفاي دوستان از ديدگان بگسسته‌ام
عقده‌هاي نو كه از دُرّ سخن پيوسته‌ام



❊❊❊
	دلبرا تا نامۀ عزل از وصالت خوانده‌ام
بر نشان هرگز نديدم بر دل بي‌رحم تو
ظن مبر جانا كه من برگشته‌ام از عاشقي
زان همي كمتر كنم در عشق فرياد و خروش
حق خدمتهاي بسيار مرا ضايع مكن
هم تو رس فرياد حالم حرمت ديرينه را

	
	اي بسا خون دلا كز ديده بر رخ رانده‌ام
گرچه تيري كه اندر جعبه بد بفشانده‌ام
يا دل از دست غم هجران تو برهانده‌ام
كاتش دل را به آب ديدگان بنشانده‌ام
زانكه روزي خوانده بودم گرچه اكنون رانده‌ام
رحم كن بر من نگارا زآنكه بي درمانده‌ام



❊❊❊
	برندارم دل ز مهرت دلبرا تا زنده‌ام
مهر تو با جان من پيوسته گشت اندر ازل
از هواي هركه جز تو جان و دل بزدوده‌ام
عشق تو بر دين و دنيا دلبرا بگزيده‌ام
تا بديدم درج مرواريد خندان ترا
تا به من بر لشگر اندوه تو بگشاد دست
دست‌ دست من بد از اول كه در عشق آمدم

	
	ورچه آزادم ترا تا زنده‌ام من بنده‌ام
نيست روي رستگاري زو مرا تا زنده‌ام
وز وفاي تو چو نار از ناردان آگنده‌ام
خواجگي در راه تو در خاك راه افگنده‌ام
بس عقيقا كز دريغ از ديده بپراكنده‌ام
از صلاح و نيكنامي دستها بفشانده‌ام
كم زدم تا لاجرم در ششدره درمانده‌ام



❊❊❊
	صنما تا بزيم بندۀ ديدار توام
تو مه و سال كمر بسته به آزار مني
گرچه از جور تو سير آمده‌ام تا بزيم
زان نكردي تو همي ساخت بر من كه ترا
گرچه آرايش خوبان جهاني به جمال
نه عجب گر بكشم تلخي گفتار ترا
دزد شبرو منم اي دلبر اندر غم تو
گرچه عشاق دل آسودۀ گفتار منند

	
	بتن و جان و دل ديده خريدار توام
من شب و روز جگر خسته ز آزار توام
بكشم جور تو زيرا كه گرفتار توام
آگهي نيست كه من سوختۀ زار توام
به سر تو كه من آرايش بازار توام
زانكه من شيفتۀ خوبي ديدار توام
چون سنايي ز پي وصل تو عيار توام
من همه ساله دل آزردۀ گفتار توام



❊❊❊
	بستۀ يار قلندر مانده‌ام
تا همه رويست يارم همچو گل
بر دم مار آمدم ناگاه پاي
در هواي عشق و بند زلف او
بر اميد آن دوتا مشكين رسن
چنگ در زنجير زلفينش زدم
دورم از تو تا به روزي چشم و دل
از خيال او و اشك خود مقيم
هم ز چشمت وز دلت كز چشم و دل
دخل و خرج روز شب را در ميان
افسري ننهاد ز آتش بر سرم
سالها شد تا از آن آتش چو شمع
مفلس و مخلص منم زيرا مرا
عيسي اندر آسمان خر با زمين
بي منست او تا سنايي با منست

	
	زان دو چشمش مست و كافر مانده‌ام
من همه ديده چو عبهر مانده‌ام
زان چو كژدم دست بر سر مانده‌ام
هم معطل هم معطر مانده‌ام
پاي تا سر همچو چنبر مانده‌ام
لاجرم چون حلقه بر در مانده‌ام
در ميان آب و آذر مانده‌ام
ديده در خورشيد و اختر مانده‌ام
اندر آبان و در آذر مانده‌ام
در سيه رويي چو دفتر مانده‌ام
تا چنين ني خشك و ني تر مانده‌ام
مرده فرق و زنده افسر مانده‌ام
دل نماند و من ز دلبر مانده‌ام
من نه با عيسي نه با خر مانده‌ام
با سنايي زين قبل درمانده‌ام



❊❊❊
	تا بر آن روي چو ماه آموختم
پاره كرده پردۀ صبر و صلاح
رايت عشق از فلك بفراختم
با بُتِ آتش رخ اندر ساختم
اسب در ميدان وصلش تاختم
جامۀ عفت برون انداختم

	
	عالمي بر خويشتن بفروختم
ديدۀ عقل و بصر بردوختم
تا چراغ وصل را بفروختم
خرمن طاعت به آتش سوختم
كعبۀ وصلش ز هجران توختم
رندي و ناراستي آموختم



❊❊❊
	از همت عشق بافتوحم
بربود ز بوي زلف عقلم
از موي سياه اوست شامم
يك بوسه ازو بيافتم بس
زان بوسۀ همچو آب حيوان
ني ني كه برفت نوح آخر
آن روز گريخت از سنايي

	
	پا بستۀ عشق بلفتوحم
بفزود ز آب روي روحم
وز روي نكوي او صبوحم
آن بود ز عشق او فتوحم
اكنون نه سناييم كه نوحم
من نوح نيم كه روح روحم
آن توبه كه گفت من نصوحم



❊❊❊
	دگر بار اي مسلمانان به قلاشي درافتادم
چو در دست صلاح و خير جز بادي نمي‌ديدم
كجا اصلي بود كاري كه من سازم به قرّايي
مده پندم كه در طالع مرا عشقست و قلاشي
مرا يك جام باده به ز چرخ اندر جهان توبه
نيندوزم ز كس چيزي چنان فرمود جانانم
ز رنج و زحمت عالم به جام مي درآويزم
الا اي پير زردشتي به من بربند زناري

	
	به دست عشق رخت دل به ميخانه فرستادم
همه خير و صلاح خود به باد عشق در دادم
كه از رندي و قلاشي نهادستند بنيادم
كجا سودم كند پندت بدين طالع كه من زادم
رسيد اي ساقيان يك ره به جام باده فريادم
نياموزم ز كس پندي چنين آموخت استادم
كه جام مي تواند برد يك دم عالم از يادم
كه من تسبيح و سجاده ز دست و دوش بنهادم



❊❊❊
	تا من به تو اي بت اقتدي كردم
از بهر دو چشم پر ز سحر تو
آن وقت بيا كه من ز مستوري
همچون تو شدم مغ از دل صافي
در طمع وصال تو به ناداني
كز رفق سنايي اندرين حالت

	
	بر خويش به بي‌دلي ندي كردم
دين و دل خويش را فدي كردم
در شهر ز خويش زاهدي كردم
خود را ز پي تو ملحدي كردم
مال و تن خويش را سدي كردم
از راه مغان ره هدي كردم



❊❊❊
	دستي كه به عهد دوست داديم
زان زهد تكلفي برستيم
از پيش سجاده برگرفتيم
وز دست ريا فرو نشستيم
تن را به عبادت آزموديم
اندوه به گرد ما نگردد

	
	از بند نفاق برگشاديم
در دام تعلق اوفتاديم
طاعات ز سر فرو نهاديم
در پيش هوا بايستاديم
دل را به اميد عشوه داديم
چون شاد به روي مير داديم



❊❊❊
	ما عاشق همت بلنديم
آن به كه يكي قلندري‌وار
از بهر پسر به سر بياييم
ار هيچ شكار حاجت آيد
با يك دو سه جام به كه خود را
خود را به دو باده وارهانيم
اي يار ز چشم بد چه ترسي
چندان بخوريم مي كه از خود

	
	دل در خود و در جهان چه بنديم
مي‌گيريم ار چه دانشمنديم
وز بهر جگر جگر برنديم
خود را به دو دست ما كمنديم
زنار چهار كرد بنديم
چون زير هزار گونه بنديم
بر آتش مي چو ما سپنديم
آگه نشويم زانكه چنديم



❊❊❊
	خيز تا ما يك قدم بر فرق اين عالم زنيم
تيغ هجران از كف اخلاص بر حكم يقين
جمله اسباب هوا را بركشيم از تن سلب
از علايقها جدا گرديم و ساكن‌تر شويم
تيغ توحيد از ضمير خالص خود بركشيم
آتش نفس لجوج ار هيچ‌گون تيزي كند
بار خدمت را به كشتي سعادت دركشيم
اسب شوق اندر بيابان محبت تا زنيم
پيش تا سفله زمانه بر فراقم كم زند

	
	وين تن مجروح را از مفلسي مرهم زنيم
درگذار مهرۀ اصل بني آدم زنيم
پس تبرا را برو پوشيم و كف برهم زنيم
بر بساط نيستي يك چند گاهي دم زنيم
بر قفاي ملحدان زان ضربتي محكم زنيم
ما به آب قوت علوي برو برنم زنيم
پس خروشي بركشيم و كشتي اندر يم زنيم
گوي برباييم و لبيك اندرين عالم زنيم
خيز تا بر فرق اين سفله زمانه كم زنيم



❊❊❊
	خيز تا بر ياد عشق خوبرويان مي زنيم
از نواي نالۀ ني گوشها را پر كنيم
چون درين مجلس به ياد ني برآيد كارها
زحمت ما چون ز ما مي پاره‌اي كم مي‌كند
چنگ در دلبر زنيم آن دم كه از خود غايبيم
از براي بي‌نشاني يك فروغ از آه دل
دفتر ملك دو عالم را فرو شوييم پاك

	
	پس ز راه ديده باغ دوستي را پي زنيم
وز فروغ آتش مي چهره‌ها را خوي زنيم
ما زماني بيت خوانيم و زماني ني زنيم
خرقه بفروشيم و خود را بر صراحي مي زنيم
بس نئيم اكنون چه غايب چنگ در وي كي زنيم
در بهار و در خزان و در تموز و دي زنيم
هرچه آن ما را نشانست آتش اندر وي زنيم



❊❊❊
	پسرا خيز تا صبوح كنيم
مفلسانيم يك زمان بگذار
باده نوشيم بي‌ريا از آنك
حال با شعر فرخي آريم
ور بود زحمتي زناجنسي
ور سنايي هنوز خواهد خفت

	
	راح را همنشين روح كنيم
از شرابي دو تا فتوح كنيم
با ريا توبۀ نصوح كنيم
رقص بر شعر بلفتوح كنيم
به نيازي دعاي نوح كنيم
پيش ازو ما همي صبوح كنيم



❊❊❊
	خيز تا در صف عقل و عافيت جولان كنيم
دشنۀ تحقيق برداريم ابراهيم‌وار
گر برآرد سر چو فرعون اندرين ره شهوتي
در دل ار خيل خيال از سحر دستان آورد
بر بساط معرفت از روي باطن هر زمان
عشق او در قلب ما چون هست سلطاني بزرگ
پرده از روي صلاح و زهد و عفت بر دريم
عاشق‌و معشوق‌و عشق اين هر سه را در يك صفت
روح باطن گر چو يوسف گم شدست از پيش ما
نار عشق و باد عزم و خاك دانش و آب جرم

	
	نفس كلي را بدل بر نقش شادروان كنيم
گوسفند نفس شهواني بدو قربان كنيم
ما بر او از عقل سدّ موسي عمران كنيم
از درخت صدق بر وي صد عصا ثعبان كنيم
مهر عزّ لايزالي نقش جاويدان كنيم
نقش نقد ضرب ايمان نام آن سلطان كنيم
خانه را بر عقل رعنا يك زمان زندان كنيم
گه زليخا گه نبي گه يوسف كنعان كنيم
ما چو يعقوب از غمش دل خانۀ احزان كنيم
عالم علم سنايي زين چهار اركان كنيم



❊❊❊
	گفتم از عشقش مگر بگريختم
گفتم از دل شور بنشانم مگر
بند من در عشق آن بت سخت بود
عاشقان بر سر اگر ريزند خاك
بر بنا گوش سياه مشك رنگ
عاجزم با چشم رنگ‌آميز او

	
	خود به دام آمد كنون آويختم
شور ننشاندم كه شور انگيختم
سخت‌تر شد بند تا بگسيختم
من به جاي خاك آتش ريختم
از غمش كافور حسرت بيختم
گرچه از صدگونه رنگ آميختم



❊❊❊
	الا اي ساقي دلبر مدار از مي تهي دستم
مرا فصل بهار نو به روي آورد كار نو
اگرچه دل به ناداني به او دادم به آساني
چو روي خوب او ديدم ز خوبان مهر ببريدم
چو باري زين‌هوس دوري چو من دانم نه رنجوري
كنون از باده پيمودن نخواهم يك دم آسودن

	
	كه من دل را دگرباره به دام عشق بربستم
دلم بربود يار تو بشد كار من از دستم
ندارم زآن پشيماني كه با او مهر پيوستم
ز جورش پرده بدريدم ز عشقش توبه بشكستم
به من ده بادۀ سوري مگر يك ره كني مستم
كه نتوان جز چنين بودن درين سودا كه من هستم



❊❊❊
	من نصيب خويش دوش از عمر خود برداشتم
داشتم در بر نگاري را كه از ديدار او
نرگس و شمشاد و سوسن مشك وسيم و ماه و گل
برنهاده بر بر چون سيم و سوسن داشتم
دست او بر گردن من همچو چنبر بود و من
بامدادان چون نگه كردم بسي فرقي نبود
چون مؤذن گفت يك اللّٰه اكبر كافرم

	
	كز سمن بالين و از شمشاد بستر داشتم
پايۀ تخت خود از خورشيد برتر داشتم
تا به هنگام سحر هر هفت در برداشتم
لب نهاده بر لب چون شير و شكر داشتم
دست خود در گردن او همچو چنبر داشتم
چنبر از زر داشت او سوسن ز عنبر داشتم
گر اميد آن دگر اللّٰه‌اكبر داشتم



❊❊❊
	ترا دل دادم اي دلبر شبت خوش باد من رفتم
اگر وصلت بگشت از من روا دارم روا دارم
ببردي نور روز و شب بدان زلف و رخ زيبا
به چهره اصل ايماني به زلفين مايۀ كفري
ميان آتش و آبم ازين معني مرا بيني
بدان راضي شدم جانا كه از حالم خبر پرسي

	
	تو داني با دل غمخور شبت خوش باد من رفتم
گرفتم هجرت اندر بر شبت خوش باد من رفتم
زهي جادو زهي دلبر شبت خوش باد من رفتم
ز جور هر دو آفتگر شبت خوش باد من رفتم
لبان خشك و چشم تر شبت خوش باد من رفتم
ازين آخر بود كمتر شبت خوش باد من رفتم



❊❊❊
	تا به رخسار تو نگه كردم
تا ره كوي تو بدانستم
تا سر زلف تو ربود دلم
دست بر دل هزار بار زدم
كردگارت ز بهر فتنه نگاشت
گنه آن كردم اي نگار كه دوش
عذر دوشينه خواستم امروز

	
	عيش بر خويشتن تبه كردم
بر رخ از خون ديده ره كردم
روز چون زلف تو سيه كردم
خاك بر سرّ هزار ره كردم
نيك در كار تو نگه كردم
صفت روي تو به مه كردم
توبه كردم اگر گنه كردم



❊❊❊
	به دردم به دردم كه انديشه دارم
به وقتي كه دولت بپيوست با من
كه داند كه حالم چگونست بي‌تو
خيالش ربودست خواب از دو چشم
ز من برد نرمك همي هوشياري
اگر غمگنان را غم اندر دل آمد
چون آن گوهر پاك از من جدا شد
وگر من نپايم به آزاد مردي
همي داد ندهد زمانه مهان را
چو من يادگارش دل راد دارم

	
	كز آن ياسمين بر تهي شد كنارم
بپيوست هجرش به غم روزگارم
كه داند كه شبها همي چون گذارم
گرفتنش بايد همي استوارم
كنون با غم او نه بس هوشيارم
چرا غمگنم من چو من دل ندارم
سزد گر من از چشم ياقوت بارم
ببينند مردم كه چون بي‌قرارم
اگر داد دادي نرفتي نگارم
دهد هجر گويي به جان زينهارم



❊❊❊
	اي يار سر مهر و مراعات تو دارم
طاعات و مراعات ترا فرض شناسم
حاجات تو گر هست به جان و دل و دينم
يك بار مناجات تو در وصل شنيدم
هرچند به بد قصد كني جان و سر تو
گر صومعۀ خويش خرابات كني تو
ششدر كن و شهمات ببر جان و دل من

	
	اي دولت دل خدمت و طاعات تو دارم
جان و دل و دين وقف مراعات تو دارم
جان و دل و دين از پي حاجات تو دارم
بار دگر اميد مناجات تو دارم
گر هيچ به بد قصد مكافات تو دارم
من روي همه سوي خرابات تو دارم
كاين هر دو بر ششدر و شهمات تو دارم



❊❊❊
	روزي كه رخ خوب تو در پيش ندارم
چندين چه كني جور و جفا با من مسكين
در مجمرۀ عشق و غمت سوخته گشتم
تا سلسلۀ عشق تو بربست مرا دست
زان غمزۀ غماز غم‌افزاي تو بر من

	
	آن روز دل خلق و سر خويش ندارم
چون طاقت هجرت من درويش ندارم
زين بيش سر گفت و كمابيش ندارم
جز سلسله بر دست دل ريش ندارم
اسلام شد و قبله شد و كيش ندارم



❊❊❊
	الحق نه دروغ سخت زارم
من پار شراب وصل خوردم
صاحب سر درد و رنج گشتم
قتال‌ترين دلبرانست
وز درد فراق و رنج هجرش
با حسن و جمال يار جفت‌ست
با آتش عشق سوزناكش
گر منزل عشق او درازست
در شادي عشق او هميشه
منگر تو بتا بدانكه امروز
فردا صنما به دولت تو
يك راه تو باش دستگيرم
تا چند سنايي نوان را

	
	تا فتنۀ آن بت عيارم
امسال هنوز در خمارم
تا با غم عشق يار غارم
قلاش‌ترين روزگارم
از ديده و دل در آب و نارم
با درد و خيال و رنج يارم
بنگر كه هميشه سازگارم
شكر ايزد را كه من سوارم
من بر سر گنج صدهزارم
چون موي تو هست روزگارم
گردد چو رخ تو خوب كارم
يك روز تو باش غمگسارم
چون خر به زنخ فرو گذارم



❊❊❊
	مي ده پسرا كه در خمارم
تا من بزيم پياله بادا
مي رنگ كند به جامم اندر
از حلقه و تاب و بند زلفت
اي ماه در آتشم چه داري
تا مانده‌ام از تو بركناري
خواهم كه شكايت تو گويم
گر ماه رخان تو برآيد
امروز كه در كفم نبيدست
مولاي پيالۀ بزرگم
در مغكده‌ها بود مقامم
از شحنۀ شهر نيست بيمم
هرچند ز بخت بد به دردم
با رود و سرود و بادۀ ناب

	
	آزردۀ جور روزگارم
بر دست زيار يادگارم
بس خون كه ز ديده مي ببارم
هم مؤمن و بستۀ زنارم
چون با تو ز نار نيست عارم
جويست ز ديده بر كنارم
از بيم دو زلف تو نيارم
از من ببرد دل و قرارم
اندوه جهان بتا چه دارم
فرمانبر دور بي‌شمارم
در مصطبه‌ها بود قرارم
در خانۀ هجر نيست كارم
هرچند به چشم خلق خوارم
ايام جهان همي گذارم



❊❊❊
	چو آمد روي بر رويم كه باشم من كه من باشم
من آنگه خود كسي باشم كه در ميدان حكم او
چه جاي سركشي باشد ز حكم او كه در رويش
چو او با من سخن گويد چو يوسف وقت لا باشد
سخن پيدا و پنهان‌ست و او آن دوستر دارد
چو بيخود بر برش باشم ز وصف اندر كنف باشم
مرا در عالم عشقش مپرس از شيب و از بالا
مرا گر پايه‌اي بيني بدان كان پايه او باشد
سنايي خوانم آن ساعت كه فاني گشتم از سنت

	
	كه آنگه خوش بود با من كه من بي‌خويشتن باشم
نه دل باشم نه جان باشم نه سر باشم نه تن باشم
چو شمع آنگاه خوش باشم كه در گردن زدن باشم
چو من با او سخن گويم چو موسي گاه لن باشم
كه‌چون با من سخن گويد من آنجا چون وثن باشم
چو با خود بر درش باشم ز هجر اندر كفن باشم
مهم تا در فلك باشم گلم تا در چمن باشم
بر او گر سايه‌اي بيني بدان كان سايه من باشم
سنايي آنگهي باشم كه در بند سنن باشم



❊❊❊
	فراق آمد كنون از وصل برخوردار چون باشم
به چشم ار نيستم گنج عقيق و لؤلؤ و گوهر
كسي كوبست خواب من در آب افگند پنداري
بت من هست دلداري و زود آزار و من دايم
دهانش نيم دينارست و دينارست روي من
ز بي‌خوابي همي خوانم به عمدا اين غزل هر دم

	
	جدا گرديد يار از من جدا از يار چون باشم
عقيق‌افشان و گوهربيز و لؤلؤبار چون باشم
چو خوابم شد تبه در آب جز بيدار چون باشم
دل آزردۀ ز عشق يار زودآزار چون باشم
چو از دينار بي‌بهرم به رخ دينار چون باشم
«همه‌شب مردمان درخواب‌و من‌بيدار چون باشم»



❊❊❊
	روا داري كه بي روي تو باشم
همه روز و همه شب معتكف‌وار
به جوي تو همه آبي روانست
اگر چشمم ز رويت باز ماند
اگر زلفين چوگان كرد خواهي
به باغ صحبتت دلشاد و خرم
نگارينا تو با چشم غزالي

	
	ز غم باريك چون موي تو باشم
نشسته بر سر كوي تو باشم
سزد گر من هواجوي تو باشم
به جان جويندۀ روي تو باشم
مرا بپذير تا گوي تو باشم
زماني بر لب جوي تو باشم
رها كن تا غزل‌گوي تو باشم



❊❊❊
	من كه باشم كه به تن رخت وفاي تو كشم
ملك‌الموت جفاي تو ز من جان ببرد
چكند عرش كه او غاشيۀ من نكشد
چون زنان رشك برند ايمني و عافيتي
نچشم ور بچشم باده ز دست تو چشم
گر خورم باده به ياد كف دست تو خورم
جز هوا نسپرم آنگه كه هواي تو كنم
بوي جان آيدم آنگه كه حديث تو كنم
به خداي ار تو به دين و خردم قصد كني
ور تو با من به تن و جان و دلم حكم كني
من خود از نسبت عشق تو سنايي شده‌ام

	
	ديده حمال كنم بار جفاي تو كشم
چون به دل بار سرافيل وفاي تو كشم
چون به جان غاشيۀ حكم و رضاي تو كشم
بر بلايي كه به جاي تو براي تو كشم
نكشم ور بكشم طعنه براي تو كشم
ور كشم سرمه ز خاك كف پاي تو كشم
جز وفا نشمرم آنگه كه جفاي تو كشم
شاخ عز رويدم آنگه كه بلاي تو كشم
هر دو را گوش گرفته به سراي تو كشم
هر سه را رقص‌كنان پيش هواي تو كشم
كي توانم كه خطي گرد ثناي تو كشم



❊❊❊
	چو دانستم كه گردنده‌ست عالم
پس ان بهتر كه ما در وي مقيمم
مرا زان چه كه چونان گفت ابليس
تو گويي مي مخور من مي‌خورم مي
فتادي تو به كعبه من به خاور
من و خورشيد و معشوق و مي لعل
ترا كردم مسلم كوثر و خلد
به فردوس از چه طاعت شد سگ كهف
تو گر هستي چو بلعم در عبادت
سرانجام من و تو روز محشر
سخن گويي تو همواره ز اسلام
زدن در كوي معني دم نياري

	
	نيايد مرد را بنياد محكم
شبان و روز با هم مست و خرم
مرا زان چه كه چونين كرد آدم
تو گويي كم مزن من مي‌زنم كم
الا تا چند ازين دوري و درهم
تو و ركن و مقام و آب زمزم
مسلم كن مرا باري جهنم
به دوزخ از چه عصيان رفت بلعم
من آخر از سگي كمتر نيم هم
ندانم چون بود واللّٰه اعلم
همه اسلام تو صلوات و سلّم
همه پيراهن دعوي زني دم



❊❊❊
	اي چهرۀ تو چراغ عالم
شد خلد به روي تو سرايم
اي شمسۀ نيكوان به خوبي
كوي تو شدست باغ عشاق
بنديست نهان ز بند زلفت
هر روز همي شود به نوعي
گر بود مرا پري به فرمان
بر زد نتوان به شادكامي
اي جان من و دو ديده بر من
آخر به سرآيد اين شب هجر
گر بر لبم آيد آن لبانت

	
	با ديدن تو كجا بود غم
بي‌روي تو خلد شد جهنم
چون تو دگري نزاد ز آدم
باريده بر او ز ديده هانم
بر جان و دل رهيت محكم
حسن تو فزون و صبر من كم
ور باشد ملك و ملكت جم
بي‌روي تو اي نگار يك دم
چون ديدۀ مور گشت عالم
وين صبح وصال بردمد هم
هرگز نزنم من آتشين دم



❊❊❊
	در راه عشق اي عاشقان خواهي شفا خواهي الم
روزي بيايد در ميان تا عشق را بندي ميان
چون ديده كوته‌بين بود هر نقش حورالعين بود
يك‌جرعه زان مي نوش‌كن سري ز حرفي گوش كن
دردت بود درمان شمر دشوارها آسان شمر
از خويشتن آزاد زي از هر ملالي شاد زي
رو كن شراب رنگ را وز سر بنه نيرنگ را
بر سوز دل دمساز شو اول قدم جان باز شو
بر زن زماني كبر را بر طاق نه كبر و ريا
عاشق كه جام مي كشد بر ياد روي وي كشد
چون از پي دلبر بود شايد كه جان چاكر بود
تا كي ازين سالوس و زه از بند چار اركان بجه
از كل عالم شو بري بگذر ز چرخ چنبري
گر بايدت حرفي ازين تا گرددت عين‌اليقين

	
	كاندر طريق عاشقي يك رنگ‌بيني بيش و كم
عيسي ببايد ترجمان تا زنده گرداند به دم
چون حاصل عشق اين‌بود خواهي شفا خواهي الم
جان را ازان مدهوش كن كم كن حديث بيش و كم
در عاشقي يكسان شمر شير فلك شير علم
هرجا كه باشي راد زي چون يافتي از عشق شم
بس كن تو نام و ننگ را بر فرق فرقد زن قدم
زي سر معني بازشو شكل حروف انگار كم
خواهي‌وفا خواهي جفا چون دوست باشد محتشم
جز رخش رستم كي كشد رنج ركاب روستم
چون زهره خنياگر بود از حور بايد زير و بم
سر سوي كل خويش نه تا نور بيني بي‌ظلم
تا هيچ چيزي نشمري تاج قباد و تخت جم
شو مدحت خورشيد دين دفتر جان كن رقم



❊❊❊
	مسلم كن دل از هستي مسلم
نه زان مي‌ها كز آن مستي فزايد
حريفانت همه يكرنگ و دلشاد
جنيد و شبلي و معروف كرخي
مي شوق ملك نوش از حقيقت

	
	دمادم كش قدح اينجا دمادم
از آن مي‌ها كه از جان كم كند غم
چو بسطامي و ابراهيم ادهم
حبيب و آدم و عيسي مريم
كه تا گردد دل و جان تو خرم



❊❊❊
	اي ناگزران عقل و جانم
اي نقش خيال تو يقينم
تا با خودم از عدم كمم كم
در بازم با تو خويشتن را
گويي كه به دل چه‌اي چو تيرم
پيش تو به قلب و قالب اي جان
اي شكل و دهان تو كم از نيست
گر با تو به دوزخ اندر آيم
تا چند چهار ميخ داري
تا چند فسرده روح داري
بي‌هيچ بخر مرا هم از من
مانند ميان خود كنم نيست
با تن چكنم نه از زمينم
من سايه شدم تو آفتابي
بگشاي نقاب تا ببينم
خواننده تو باش سوي خويشم
در ديده به جاي ديده بنشين
تو عاشق هست و نيست خواهي
در ديده ز بيم غيرت تو

	
	وي غارت كرده اين و آنم
وي خال جمال تو گمانم
چون با تو بوم همه جهانم
تا با تو بمانم ار بمانم
پرسي كه به تن كئي كمانم
آنم كه چو هر دو حرف آنم
كي بو كه كني كم از دهانم
حقا كه بود به از جنانم
در حجرۀ تنگِ كُن‌فكانم
در سايۀ دامن زمانم
هرچند برايگان گرانم
زيرا كه هنوز در ميانم
با جان چكنم نه آسمانم
يك راه برآي تا نمانم
بنماي جمال تا بدانم
تا مركب پي بريده رانم
تا نامۀ نانبشته خوانم
بپذير مرا كه من چنانم
اكنون نه سناييم سنانم



❊❊❊
	اي ديدن تو حيات جانم
دل سوخته‌اي به آتش عشق
بي‌عشق وصال تو نباشد
اكنون كه دلم ربودي از من
درديست مرا درين دل از عشق
بر بوي تو ز آرزوي رويت
تا گوش همي شنيد نامت
تا لاله شدت حجاب لؤلؤ
گلنار بهي شدم ز تيمار
شد خال رخ تو اي نگارين
اي عشق تو بر دلم خداوند
وصف تو شدست ماهرويا
پيش آي بتا و باده پيش آر
از دست تو گر چشَم شرابي

	
	ناديدنت آفت روانم
بفروز به نور وصل جانم
جز نام ز عيش بر زبانم
بي‌روي تو بود چون توانم
درمانش جز از تو مي ندانم
همواره به كوي تو دوانم
جز نام تو نيست بر زبانم
لؤلؤست هميشه بر رخانم
وين اشك به رنگ ناردانم
شور دل و نور ديدگانم
من بندۀ عشق جاودانم
از وهم برون و از گمانم
بنشان بر خويش يك زمانم
تا حشر چو خضر زنده مانم



❊❊❊
	آمد بر من جهان و جانم
بر خاستمش به بر گرفتم
از قد بلند و زلف پشتش
چون سر بنهاد در كنارم
فرياد مرا ز بانگ مؤذن

	
	انس دل و راحت روانم
بفزود هزار جان به جانم
گفتم كه مگر به آسمانم
رفت از بر من جهان و جانم
من بندۀ بانگ پاسبانم



❊❊❊
	به صفت گرچه نقش بي‌جانم
گه چو عشاق جفت صد ماتم
به دورنگم چو روي و موي نگار
گر به شكلم نگه كني اينم
گه چو بالاي عاشقان كوژم
گه خميده چو قد عشاقم
صفت خد و زلف معشوقم

	
	به نگاري و عاشقي مانم
گه چو معشوق جفت صد جانم
زانكه هم كفرم و هم ايمانم
ور به خطم نگه كني آنم
گه چو لبهاي يار خندانم
گه شكسته چو زلف جانانم
تاج سرهاي عاشقان زانم



❊❊❊
	تا شيفتۀ عارض گلرنگ فلانم
تنگ‌ست جهان بر من بيچارۀ غمگين
گه جنگ كند با من و گه صلح كند باز
بسيار بديدم به جهان سنگدلان را
گنگست زبانش به گه گفتن ليكن
قولش همه زرقست به نزديك سنايي

	
	از درد خميده چو سر چنگ فلانم
تا عاشق چشم و دهن تنگ فلانم
من فتنه بر آن صلح و بر آن جنگ فلانم
عاجز شدۀ آن دل چون سنگ فلانم
من شيفتۀ آن سخن گنگ فلانم
من بندۀ زراقي و نيرنگ فلانم



❊❊❊
	هرگه كه به تو در نگرم خيره بمانم
هرگه كه برآيي به سر كو به تماشا
هجرانت دمار از من بيچاره برآورد
يك ره نظري كن به سوي بنده نگارا
گر هيچ ظفر يابم يك روز بر آن كوي
گر دولت ياري كند و بخت مساعد

	
	من روي ترا اي بت مانند ندانم
خواهم كه دل و ديده و جان بر تو فشانم
گر دست نگيري تو مرا زنده نمانم
اي چشم و چراغ من و اي جان جهانم
هرگز نشوم مرده و جاويد بمانم
من فرق سر از چرخ فلك درگذرانم



❊❊❊
	از عشق ندانم كه كيم يا به كه مانم
از بهر طلب كردن آن يار جفا جوي
با كس نتوانم كه بگويم غم عشقش
ده سال فزونست كه من فتنۀ اويم
از بس كه همي جويم ديدار فلان را
از ناله كه مي‌نالم مانندۀ نالم
اي واي من ار من ز غم عشق بميرم

	
	شوريده تنم عاشق و سرمست و جوانم
دل سوخته پوينده شب و روز دوانم
نه نيز كسي داند اين راز نهانم
عمري سپري گشت من اندوه خورانم
ترسم كه بدانند كه من يار فلانم
وز مويه كه مي‌مويم چون موي نوانم
وي واي من ار من به چنين حال بمانم



❊❊❊
	دگر بار اي مسلمانان ستمگر گشت جانانم
به درد دل شدم خرسند كه جز او نيست دلبندم
به بازي گفتمش روزي كه دل بركن كنون از من
شفيع آرم كه را ديگر كه را گويم كه را خوانم
كنون نزديك وي پويم وفا و مهر او جويم

	
	گهي رنجي نهد بر دل گهي بي‌جان كند جانم
به رنج تن شدم راضي كه جز او نيست جانانم
نبردست اي عجب هرگز جزين يكبار فرمانم
كزين بازي ناخوش من پشيمانم پشيمانم
مگر بر من ببخشايد چو بيند چشم گريانم



❊❊❊
	بي‌تو يك روز بود نتوانم
يار جز تو گرفت نتوانم
چون ترا در خور تو بستايم
كشت ديگر بتان ندارد بر
گر بتان زمانه جمع شوند
جز به فر تو اي امير بتان
همه شادي من ز ديدن تست
به زبان حال دل همي گويم

	
	بي‌تو يك شب غنود نتوانم
نام جز تو شنود نتوانم
ديگران را ستود نتوانم
كشت بي‌بر درود نتوانم
بر تو كس را فزود نتوانم
گوي دولت ربود نتوانم
جز به تو شاد بود نتوانم
گر همي دل ربود نتوانم



❊❊❊
	روزي من آخر اين دل و جان را خطر كنم
لبيك عاشقي بزنم در ميان كوه
جامه بدرم از وي و دعوي خون كنم
يا تاج وصل بر سر اميد برنهم

	
	گستاخ‌وار بر سر كويش گذر كنم
وز حال خويش عالميان را خبر كنم
شهري ازين خصومت زير و زبر كنم
يا مردوار سر به سر دار بركنم



❊❊❊
	اي مسلمانان ندانم چارۀ دل چون كنم
عاشقي را دوست دارم عاشقان را دوستر
سوختم در عاشقي تا ساختم با عاشقان
آتشي دارم درين دل گر شراري بر زنم
آب درياها بسوزد كوهها هامون شود
مسكن من در بيابان مونس من آهوان
گر شبي خود طوق گردد دست من در گردنش

	
	يا مگر سوداي عشق او ز سر بيرون كنم
صدهزاران دل براي عاشقي پر خون كنم
عاجزم در كار خود يارب ندانم چون كنم
آب درياها بسوزم عالمي هامون كنم
من ز ديده چون ببارم آبها افزون كنم
هركجا من ني زنم از خون دل جيحون كنم
طوق فرمان را چو مه در گردن گردون كنم



❊❊❊
	بي‌تو اي آرام جانم زندگاني چون كنم
هر زمان گويند دل در مهر ديگر يار بند
داشتي در بر مرا اكنون همان بر در زدي
گر بخواني ور براني بر منت فرمان رواست
هر شبي گويم كه خون خود بريزم در فراق
بودم اندر وصل تو صاحبقران روزگار
هست آب زندگاني در لب شيرين تو
ساختم با عاشقان تا سوختم در عاشقي
هم قضاي آسماني از تو در هجرم فكند
بر جهان وصل باري بنده را منشور ده
من چو موسي مانده‌ام اندر غم ديدار تو
نيستم خضر پيمبر هست اين مفخر مرا
مر مرا گويي كه پيران را نزيبد عاشقي

	
	چون تو پيش من نباشي شادماني چون كنم
پادشاهي كرده باشم پاسباني چون كنم
چون ز من سير آمدي رفتم گراني چون كنم
گر بخواني بنده باشم ور براني چون كنم
باز گويم اين جهان و آن جهاني چون كنم
چون فراق آمد كنون صاحبقراني چون كنم
بي‌لب شيرين تو من زندگاني چون كنم
پس كنون بي‌روي خوبت كامراني چون كنم
دلبرا من دفع حكم آسماني چون كنم
تات بنمايم كه من فرمان رواني چون كنم
هيچ داني تا علاج لن‌تراني چون كنم
چاره و درمان آب زندگاني چون كنم
پير گشتم در هواي تو جواني چون كنم



❊❊❊
	تا كي ز تو من عذاب بينم
شبگير ز خواب سست خيزم
ياد تو خورم به ساتكيني
امشب چه بود كه حاضر آيي
تا كي ز غم فراق رويت

	
	گر صلح كني صواب بينم
آن شب كه ترا به خواب بينم
جايي كه شراب ناب بينم
تا من به شب آفتاب بينم
جان و دل خود كباب بينم



❊❊❊
	بي‌صحبت تو جهان نخواهم
گر جان و روان من بخواهي
جان را بدهم به خدمت تو
رضوان و بهشت و حور عين را
بر من تو نشان خويش كردي
بيگانه بود ميان ما جان
من عشق تو كردم آشكارا
هرگه كه مرا تو يار باشي
تو سودي و ديگران زيانند
اكنون كه مرا عيان يقين شد

	
	بي‌خشنودیت جان نخواهم
يك دم زدنت امان نخواهم
من خدمت رايگان نخواهم
بي‌روي تو جاودان نخواهم
حقا كه جز اين نشان نخواهم
بيگانه درين ميان نخواهم
عشق چو تويي نهان نخواهم
من ياري اين و آن نخواهم
تا سود بود زيان نخواهم
زين پس بجز از عيان نخواهم



❊❊❊
	اي دو زلفت دراز و بالا هم
شوخ تنها كه خواند چشم ترا
بستۀ تو هزار نادان هست
بستۀ تست طبع ناگويا
در دريا غلام خندۀ تست
كوه آتش هميشه همره تست
از قرينان نكوتري چون ماه
چند گويي سنايي آن منست

	
	وي دو لعلت نهان و پيدا هم
چشم تو شوخ هست و رعنا هم
چه عجب صدهزار دانا هم
من چه گويم زبان گويا هم
اي شكرلب چه دُر ثريا هم
كوه آتش مگو كه دريا هم
نه كه چون آفتاب تنها هم
با همه كس پلاس و با ما هم؟



❊❊❊
	اي به رخسار كفر و ايمان هم
زلف پرتاب تو چو قامت من
خيره ماند از لب تو بيجاده
از رخ تو دليل اثباتست
در ره تو ز رنج كهسارست
بر سر كوي عاشقي صبرست
بر دل و جان بنده حكم تراست
چند گويي كه از تو برگردم

	
	وي به گفتار درد و درمان هم
چنبرست اي نگار چوگان هم
به سر تو كه لعل و مرجان هم
عالم عقل را و برهان هم
بي‌كناره ز غم بيابان هم
ايستاده ذليل و حيران هم
اي شهنشاه حسن فرمان هم
با همه بازيست و با جان هم؟



❊❊❊
	لبيك زنان عشق ماييم
در كوي قلندري و تجريد
جز روح طوافگه نداريم
گر در خور خدمتت نباشيم
ما در غم تو تو هم نگويي
بر ما غم تو چو آسيا گشت
آهسته كه عاشقان عشقيم
ببريدن راه را چو باديم
در عشق تو مردوار كوشيم

	
	احرام گرفته در وفاييم
در كم زدن اوفتاده ماييم
كز باديۀ هوا برآييم
سقايي راه را بشاييم
كاخر تو كجا و ما كجاييم
در صبر چو سنگ آسياييم
نرمك كه غريبك شماييم
افگندن سايه را هماييم
آخر نه سنايي و سناييم



❊❊❊
	خورشيد تويي و ذره ماييم
تا كي به نقاب و پرده يك ره
چون تو صنم و چو ما شمن نيست
آخر نه ز گلبن تو خاريم
گر دستۀ گل نيايد از ما
بادي داريم در سر ايراك
آب رخ ما مبر ازيراك
از خاك در تو كي شكيبيم
يك روز نپرسي از ظريفي
زامد شد ما مكن گراني
بل تا كف پاي تو ببوسيم
برف آب همي دهي تو ما را
با سينۀ چاك همچو گندم
بر در زده‌اي چو حلقه ما را
وندر همه ده جوي نه ما را
از شير فلك چه باك داريم
ما را سگ خويش خوان كه تا ما
پرسند ز ما كه‌ايد گوييم
تو بر سر كار خويش مي‌باش
كز عشق تو اي نگار چنگي

	
	بي‌روي تو روي كي نماييم
از كوي برآي تا برآييم
شهري و گلي تويي و ماييم
آخر نه ز باغ تو گياييم
هم هيزم ديگ را بشاييم
در پيش سگ تو خاكپاييم
با خاك در تو آشناييم
تا عاشق چشم و توتياييم
كاخر تو كجا و ما كجاييم
پندار كه در هوا هباييم
انگار كه مهر لالكاييم
ما از تو فقع همي گشاييم
گرد تو روان چو آسياييم
ما رقص‌كنان كه در سراييم
ما لاف‌زنان كه ده خداييم
چون با سگ كويت آشناييم
گوييم كه شير چرخ ماييم
ما هيچ كسان پادشاييم
تا ماهله خود همي درآييم
اكنون نه سناييم ناييم



❊❊❊
	ما را ميفگنيد كه ما اوفتاده‌ايم
آهستگي مجوي تو از ماوراي هوش
ما بي‌دليم و بي‌دل هرچه كند رواست
از ما بهر حديث به آزار چون كشد
خصمان ما اگر در خوبي ببسته‌اند
گر بد كنند با ما ما نيكويي كنيم

	
	در كار عشق تن به بلاها نهاده‌ايم
كاكنون به شغل بي‌دلي اندر فتاده‌ايم
دل را به يادگار به معشوق داده‌ايم
ما مردمان بي‌دل و بي‌مكر و ساده‌ايم
ما در وفاش چندين درها گشاده‌ايم
زيرا كه پاك نسبت و آزاده زاده‌ايم



❊❊❊
	دلبرا ما دل به چنگال بلا بسپرده‌ايم
اي بسا شب كز براي ديدن ديدار تو
بندگي كرديم و ديديم از تو ما پاداش خويش
ما عجب خواريم در چشم تو اي يار عزيز
از براي كشتن ما چند تازي اسب كين
تا تولا كرده‌ايم از عاشقي در دوستيت

	
	رحم كن بر ما كه بس جان خسته و دل مرده‌ايم
از سر كوي تو بر سر سنگ و سيلي خورده‌ايم
زرد رخساريم و از جورت به جان آزرده‌ايم
گويي از روم و خزر نزدت اسير آورده‌ايم
كز جفايت مرده و دل در غمت پرورده‌ايم
چون سنايي از همه عالم تبرا كرده‌ايم



❊❊❊
	از پي تو ز عدم ما به جهان آمده‌ايم
عشق نپذيرد هستي و پرستيدن نفس
تا كي از نسبت بي‌اصل همي لاف زنيم
مانده در بند زمانيم و زمان ما را نه
هركسي راه ازين ره به قدم مي‌سپرد

	
	نز براي طرب و لهو و فغان آمده‌ايم
ما ازين معني بي‌نام و نشان آمده‌ايم
كز غرور خود بي‌خود به زبان آمده‌ايم
در مكانيم نه از بهر مكان آمده‌ايم
ما در اسپردن اين راه به جان آمده‌ايم



❊❊❊
	ما كلاه خواجگي اكنون ز سر بنهاده‌ايم
صد سر ارزد هر كلاهي كو همي دوزد وليك
او كلاه عاشقان اكنون همي دوزد چو شمع
بندۀ او از سر چشميم همچون سوزنش
سينه چشم سوزن و تن تار ابريشم شدست
كار او چون بيشتر با سوزن و ابريشمست
از لب خويش و لب او در فراق و در وصال
برنتابد بار نازش دل همي از بهر آنك
لعل‌پاش و درفشانيم از دو دريا و دو كان
ما ز خصمانش كي انديشيم كاندر راه او
تا سنايي‌وار دربستيم دل در مهر او

	
	تا كه در بند كله‌دوزي اسير افتاده‌ايم
ما بهاي هر كله اكنون سري بنهاده‌ايم
ما از آن چون شمع در پيشش به جان استاده‌ايم
گرچه همچون سرو و سوسن نزد عقل آزاده‌ايم
تا غلام آن بهشتي روي حورا زاده‌ايم
لاجرم ما از تن و دل هر دو را آماده‌ايم
چون چراغ و باغ با هم باد هم با باده‌ايم
دل همي گويد گر او سادست ما هم ساده‌ايم
تا اسير  آن دو لعل و آن دو تا بيجاده‌ايم
خوان جان بنهاده و بانگ صلا درداده‌ايم
ما دو چشم اندر سنايي جز به كين نگشاده‌ايم



❊❊❊
	تا ما به سر كوي تو آرام گرفتيم
در آتش تيمار تو تا سوخته گشتيم
از مدرسه و صومعه كرديم كناره
خال و كله تو صنما دانه و دامست
يك چند به آسايش وصل تو به هر وقت
امروز چه ار صحبت ما گشت بريده

	
	اندر صف دلسوختگان نام گرفتيم
در كنج خرابات مي خام گرفتيم
در ميكده و مصطبه آرام گرفتيم
ما در طلب دانه ره دام گرفتيم
از بادۀ آسوده همي جام گرفتيم
اين نيز هم از صحبت ايام گرفتيم



❊❊❊
	چشم روشن بادمان كز خود رهايي يافتيم
گرچه ما دور از طمع بوديم يك چندي كنون
ما ازين باطل خوران آشنا بيگانه‌وار
هرگز از بار حسد خسته نگردد پشت ما
اول اندر نشئۀ اولا گرفتار آمديم
خاكپاي كم‌زنان شد توتياي چشم ما
سر فرو برديم تا بر سروران سرور شديم
پارسايان هر زمان ناپارسا خوانندمان
گر همي خواهي كه باشي پادشا و پارسا
ما گدايان را ز ناداني نكوهش چون كني

	
	در مغاك خاك تيره روشنايي يافتيم
از قناعت پايگاه پادشايي يافتيم
پشت بركرديم و با حق آشنايي يافتيم
كز «قل‌اللّٰه ثم ذرهم» موميايي يافتيم
آخر اندر نشئۀ اُخرا رهايي يافتيم
كار سرمان بود و آخر كار پايي يافتيم
چاكري كرديم تا كار كيايي يافتيم
ما از آن بر پارسايان پارسايي يافتيم
شو گدايي كن كه ما اين از گدايي يافتيم
كاين سنا از سينۀ پاك سنايي يافتيم



❊❊❊
	رو رو كه دل از مهر تو بدعهد گسستيم
چونان كه تو از صحبت ما سير شدستي
از تف دل و آتش عشقت برهيديم
ور زانكه تو دل بردي ما نيز ببرديم
از عشوۀ عشق تو بجستيم يكي دم
شبهاي فراق تو نديديم نهايت
گر هيچ ظفر يابيم اي مايۀ شادي
چونان كه تو ببريدي ما نيز بريديم
زين بيش نخواهم كه كني ياد سنايي

	
	وز دام هواي تو بجستيم و برستيم
ما نيز هم از صحبت تو سير شدستيم
در سايۀ ديوار صبوري بنشستيم
ور زانكه تو نگشادي ما نيز ببستيم
وز خار خمار تو همه ساله چو مستيم
از روز وصال تو مگر باد به دستيم
در خواب خيال تو بجز آن نپرستيم
چونان كه تو بشكستي ما نيز شكستيم
با مات چكارست چنانيم كه هستيم



❊❊❊
	سر بر خط عاشقي نهاديم
تن را به بلا و غم سپرديم
غمخواره شديم در ره عشق
قصه چكنم كه در ره عشق
در حضرت عشق خوبرويان
بي‌درد چو بد سنايي از عشق

	
	در محنت و رنج اوفتاديم
دل را به اميد عشق داديم
وز خوردن غم هميشه شاديم
با محنت و غم جنابه زاديم
بر تارك سر بايستاديم
از جستن اين حديث باديم



❊❊❊
	ما فوطه و فوطه پوش ديديم
بر مسند زاهدان گذشتيم
هم ساكن خانقاه بوديم
هم محنت قال و قيل برديم
از اينهمه جز نشاط بازار
بگزيديم ياري از خرابات
دل بر غم روي او فگنديم
او نيست كسي و ما نه بس كس

	
	تسبيح مراييان شنيديم
در عالم عالمان دويديم
هم خرقۀ صوفيان دريديم
هم شربت طيلسان چشيديم
رنگي به حقيقتي نديديم
با او به مراد آرميديم
سر بر خط راي او كشيديم
زين روي به يكدگر سريديم



❊❊❊
	نه سيم نه دل نه يار داريم
غفلت‌زدگان پر غروريم
اي دل تو ز سيم و زر چگويي
از دست بداده دستۀ گل
هل تا نفسي به هم برآريم
اندر بنه صد شتر بديديم

	
	پس ما به جهان چه كار داريم
خجلت‌زدگان روزگاريم
ما جمله ز بهر يار داريم
در پاي هزار خار داريم
چون عمر عزيز خوار داريم
اكنون غم يك مهار داريم



❊❊❊
	آمد گه آنكه ساغر آريم
بر پشت چمن سمن برآمد
در باغ چو بنگريم رويش
اندر ره عاشقي ز باده
با همت خود به عون دردي
يك مرد صلاح را مگر ما
چون مركب عاشقي به معني
گر جان و جهان و دين ببازيم
در خاك بسيط چون سنايي

	
	آواز چو عاشقان برآريم
ما روي بر آن سمنبر آريم
جانها به نثار بتگر آريم
گرد از سر لاف خود برآريم
از عالم عشق پر برآريم
در ره روش قلندر آريم
اندر صف كم‌زنان درآريم
سرپوش زمانه در سر آريم
نعت فلك مدور آريم



❊❊❊
	ما عاشق روي آن نگاريم
همواره به بند او اسيريم
او دلبر خوب خوب خوبست
ترسم كه جهان خراب گردد
از فتنۀ زلف مشكبارش
آخر بنگويي اي نگارين
گر دست تو نيست بر سر ما
ما را به جفاي خود ميازار
چون تو به جمال بي‌مثالي
خاك قدمت اگر بيابيم
ما را به جهان مباد شادي

	
	زان خسته و زار و دلفگاريم
پيوسته به دام او شكاريم
ما عاشق زار زار زاريم
از ديده سرشگ از آن نباريم
گويي كه هميشه در خماريم
كاندر هوس تو بر چه كاريم
ما خود سر اين جهان نداريم
كازردۀ جور روزگاريم
ما بي‌تو بدل به دل نداريم
در ديده به جاي سرمه داريم
گر ما غم تو به غم شماريم



❊❊❊
	خيز تا مي خوريم و غم نخوريم
تا توانيم كرد با همه كس
قصد آزار دوستان نكنيم
نشنويم آنچه ناشنودنيست
ما كه خواهيم جست عيب كسان
اي كه گفتي كه عاقبت بنگر
بندۀ نيكوان لاله رخيم
شب نباشيم جز به مصطبه‌ها
مي‌كشان و مقامران دغا
پاكبازان هر دو عالم را
دوستار نگار و سرخ مييم
پدران را خداي مزد دهاد

	
	وانده روز نامده نبريم
رادمردي و مردمي سپريم
پردۀ راز دشمنان ندريم
زانچه ناگفتنيست درگذريم
عيب خود بر خودي همي شمريم
ما نه مردان عاقبت نگريم
عاشق دلبران سيمبريم
روز هر سو به گلخني دگريم
همه از ما بهند و ما بتريم
به گه باختن به جو نخريم
دشمن مال مادر و پدريم
نه چو ما كس كه ناخلف پسريم



❊❊❊
	خيز تا دامن ز چرخ هفتمين برتر كشيم
هفت گردون مختصر باشد به پيش مرد عشق
نفس ما خصمي عظيم اندر نهاد راه ماست
پاي ما در دام عشق خوبرويان بسته شد
قصر قيصروانِ كسري گر نباشد گو مباش
گر نشيند گرد كوي دوست بر رخسار ما
اين همه تر دامنان را خشك بادا دست و پا
در كلاه او اگر پشمي‌ست آتش در زنيم

	
	هفت كشور را به دور ساغري اندر كشيم
شايد ار دامن ز كون مختصر برتر كشيم
غزو اكبر باشد ار در روي او خنجر كشيم
زين قبل درد و بلاي عاشقي بر سر كشيم
ما به مردي  حلقه در گوش دو صد قيصر كشيم
خط عزل از جان و دل بر مشك و بر عنبر كشيم
خيز تا خط فنا گرد سنايي بركشيم
عقل و هوش خويشتن يك دم به مستي دركشيم



❊❊❊
	ما قد ترا بنده‌تر از سرو روانيم
بي‌روي تو لب خشك‌تر از پيكر تيريم
بيرون ز رخ و زلف تو ما قبله نداريم
در ره روش عقل تو ما كهتر عقليم
از تقويت جزع تو خرديم و بزرگيم
در كوي اميد تو و اندر ره ايمان
يك بار برانداز نقاب از رخ رنگين
ور نيز درين پرده جمال تو ببينيم
گر ز آتش عشق تو چو شمع از ره تحقيق
تا از رخ چون روز تو بي‌واسطۀ كسب
ما را غرض از خدمت تو جز لب تو نيست
شايد كه شب و روز همه مدح تو گوييم
زان باده كه خواجه از كف‌اقبال تو خوردست
فرخنده حكيمي كه در اقليم سنايي

	
	ما خد ترا سغبه‌تر از عقل و روانيم
با موي تو دل تيره‌تر از نقش كمانيم
بيش از لقب و نام تو توحيد نخوانيم
وز پرورش لفظ تو ما مهتر جانيم
وز تربيت عقل تو پيريم و جوانيم
از نيستي و هستي بربسته ميانيم
تادل به تو بخشيم و خرد بر تو فشانيم
شايد كه بر اميد تو اين مايه توانيم
سوزيم همي خوش خوش تا هيچ نمانيم
چون ماه ز خورشيد فلك مايه ستانيم
نه در پي جانيم نه در بند جهانيم
در نامۀ اقبال همه نام تو خوانيم
درده تو سنايي را چون كشتۀ آنيم
بگذشت ز اندازۀ خوبي و ندانيم



❊❊❊
	گرچه از جمع بي‌نيازانيم
منصف منصف خراباتيم
گاه سوزان در آتش عشقيم
همچو مرغ از قفس شكسته شديم
گرچه كبكيم در ممالك خويش
مرغزار وصال يافته‌ايم
زاهدا خيز و در نماز آويز
گر تو از طوع و طاعه مي‌نازي

	
	عاشق عشق و عشقبازانيم
كعبۀ كعبتين بازانيم
گاه از سوز رود سازانيم
همچو شمع از هوس گدازانيم
مانده در جستجوي بازانيم
چون سنايي درو گرازانيم
زانكه ما خاك بي‌نيازانيم
ما هميشه ز شوق نازانيم



❊❊❊
	ما همه راه لب آن دلبر يغما زنيم
هم توان از دو لبش شكر زدن يغما وليك
ما چو وامق او چو عذرا ما چو رامين او چو ويس
شخص را مي‌وار هر شب در بر ويس افگنيم
بر بخفتن گاه صحبت در بر ما افگند
خوش بُدست امروز و دي با آن نگارين عيش ما
گر وصال او به جور از ما ستاند روزگار

	
	شكّر او را به بوسه هر شبي يغما زنيم
هر شبي راه لب آن دلبر يغما زنيم
رطل زيبد در چنين حالي اگر صهبا زنيم
بوسه وامق‌وار هر دم بر لب عذرا زنيم
لب به بوسه گاه عشرت بر لب او ما زنيم
خوشتر از امروز و دي فردا و پس فردا زنيم
دست در عدل غياث‌الدين والدنيا زنيم



❊❊❊
	او چنان داند كه ما در عشق او كمتر زنيم
هر زمان ما را دلي كي باشد و جاني دگر
تا كي از ناديدنش ما ديده‌ها پر خون كنيم
گاه آن آمد كه بر ما باد سلوت برجهد
گر فلك در عهد او با ما نسازد گو مساز
گه ز رخسار بتان بر لاله و گل مي خوريم
پشتمان از غم كمان شد از قدش تيري كنيم

	
	يا دو چنگ از جور او در دامن ديگر زنيم
تا به عشق بي‌وفايي ديگر آتش در زنيم
تا كي از هجران او ما دستها بر سر زنيم
گاه آن آمد كه ما با رود و رامشگر زنيم
ما به يك دم آتش اندر چرخ و بر چنبر زنيم
گه ز زلف دلبران با مشك و با عنبر زنيم
باده پيماييم از خم بر خم ديگر زنيم



❊❊❊
	باز ماندم در بلايي الغياث اي دوستان
باز آتش درزد اندر جانم و آبم ببرد
باز ديگرباره چون سنگين‌دلان برساختم
باز ناگه بلعجب‌وارم پس چادر نشاند
باده‌خواران باز رخ دارند زي صحرا و نيست
بنگه هادوريان را ماند اين دل كز طمع
جادوي فرعونيان در جنبش آمد باز و نيست
خواهد اندر وي همي از شاخ خشك و مرغ گنگ
ديدۀ روشن جز از من در همه عالم كه داد
از براي انس جان انس و جان اي سرفراز

	
	از هواي بي‌وفايي الغياث اي دوستان
باد دستي خاكپايي الغياث اي دوستان
از بت چونين جدايي الغياث اي دوستان
آفتابي را هبايي الغياث اي دوستان
در همه صحرا گيايي الغياث اي دوستان
هر دمش بينم به جايي الغياث اي دوستان
در كف موسي عصايي الغياث اي دوستان
هر زمان برگ و نوايي الغياث اي دوستان
در بهاي توتيايي الغياث اي دوستان
مر سنايي را چو نايي الغياث اي دوستان



❊❊❊
	سنايي را يكي برهان ز ننگ و نام جان اي جان
مكن در قبۀ زنگار اوصاف حروف او را
به قهر از دست او بستان حروف كلك صورت را
چو روي خويش خرم كن يكي بستان طبع اي بت
ببين در كوي كفر و دين به مهر و درد دل بنشست
مرا گويي قناعت كن ز جوش يك جهان رعنا
كسي كو عاشق تو بود بگو آخر كه تا چكند
مگر تو زينهمه خوبان كه پيدايند و ناپيدا

	
	ز عشق دانۀ دوْ جهان ميان دام جان اي جان
چو عشق عافيت پخته چو كارم خام جان اي جان
به لطف از لوح او بستر تمامي نام جان اي جان
چو زلف خويش درهم زن همه ايام جان اي جان
هزاران آه خون‌آلود زير كام  جان اي جان
به بوي نون شهواني به رنگ لام جان اي جان
سماع وحي و نقل عقل و خمر خام جان اي جان
درين مردودۀ ويران نيابم كام جان اي جان



❊❊❊
	مرا عشقت بناميزد بدانسان پروريد اي جان
نترسم زاتشين مفرش كه با عشق تو اي مهوش
ز عشقت شكر دارم من كه لاغر كردم از وي تن
نبردي دل ز كس هرگز كه خود دلهاي ما از تو
چوخوابست آتش هجرت كه‌هر ديده كشيد اي بت
دلم در چاكري عشقت كمر بستست تو گويي
ازين يك نوع دلشادم كه با عشق تو همزادم
چو با عشق بتان زايد سنايي كي چنين گويد

	
	كه با ياد تو در دوزخ توانم آرميد اي جان
مرا صدبار ديد آتش كه روي اندر كشيد اي جان
كه دي زان لاغري دشمن مرا با تو نديد اي جان
چوبويي يافت از عشقت ز شادي بر پريد اي جان
چو آبست آتش عشقت كه هر تن را رسيد اي جان
كه ايزد جز پي عشقت مرا خود نافريد اي جان
كه تا اين ديده بگشادم دلم عشقت گزيد اي جان
مرا ناگاه عشق تو بر آتش خوابنيد اي جان



❊❊❊
	تماشا را يكي بخرام در بستان جان اي جان
نخواهد جان دگر جاني اگر صد جان برافشاند
ترا يارست بس در جان ز بهر آنكه نشناسد
ز بهر چشم خوب تو براي دفع چشم بد
از آن تا در دل و ديده گهر جز عشق تو نبود
همه عالم چو حرف «ن» از آن در خدمتت مانده
ز بهر سرخ‌رويي جان چه باشد گر به يك غمزه
به نور روي تست اكنون همه توحيد عقل من
سنايي‌وار در عالم ز بهر آبروي خود

	
	ببين در زير پاي خویش جان‌افشان جان اي جان
كه بس باشد قبول تو بقاي جان جان اي جان
ز خوبان جز تو در عالم همي درمان جان اي جان
كمال عافيت باشد همه قربان جان اي جان
برون رويد گهر هر دم ز بحر و كان جان اي جان
كه از كل نكورويان تويي خاص آن جان اي جان
ز خوبان جان‌براندايي تو در ميدان جان اي جان
به كفر زلف تست اكنون همه ايمان جان اي جان
سنايي خاكپاي تست سر ديوان جان اي جان



❊❊❊
	جانا نخست ما را مرد مدام گردان
بر ما چو از لطافت مل را حلال كردي
دارالغرور ما را دارالسرور كردي
خامند و پخته مانا تو دو شراب داري
ناهيد زخمه‌زن را از لحنه سير كردي
ما را به نام خود كن زان پس چنانكه خواهي
اكنون كه روي ما را از غم چو كاه كردي
خواهي كه نسر طاير پرّان به دامت افتد
گمنام كرد ما را يك جام بادۀ تو
از ما و خدمت ما چيزي نخيزد اي جان
خواهي كه گر سنايي گردد سمايي از عزّ

	
	وانگه مدام در ده مست مدام گردان
بر خصم ما ز غيرت گل را حرام گردان
دارالملام ما را درالسلام گردان
در خام پخته گردان در پخته خام گردان
بهرام تيغ‌زن را از جام رام گردان
يا هوشيار دفتر يا مست جام گردان
از عكس روي مي را بيجاده فام گردان
از جزع دانه كردي از مشك دام گردان
در ده دو جام ديگر ما را چو نام گردان
هم تو بنا نهادي هم تو تمام گردان
پيش غلام و دربان او را غلام گردان



❊❊❊
	اي وصل تو دستگير مهجوران
هنگام صبوح و تو چنين غافل
گر فوت شود همي نماز از تو
برخيز و بيار آنچه زو گردد
فرياد ز دست آن گران‌جانان
از طلعتها چو روي عفريتان
گويند بكوش تا به مستوري
نزديكي ما طلب كن اي مسكين
لاواللّٰه اگر من اين كنم هرگز
معلوم شما نيست ز ناداني
آنجا كه مصير ما بود فردا

	
	هجر تو فزود عبرت دوران
حقا كه نه‌اي بتا ز معذوران
بنديش به دل بسوز رنجوران
چون توبۀ من خمار مخموران
بي‌عافيه زاهدان و بي‌نوران
از سبلتها چو نيش زنبوران
در شهر شوي چو ما زمشهوران
تا روز قضا نباشي از دوران
بيزارم از جزاي مأجوران
اي زمرۀ زاهدان مغروران
بي‌رنج دهند مزد مزدوران



❊❊❊
	عاشقي گر خواهد از ديدار معشوقي نشان
چون مجرد گشتي و تسليم كردستي تو دل
چون ز خود بي‌خود شدي معشوق خود را يافتي
نيستي ديدي كه هستي را هميشه طالبست
تا همي جويم بيابم چون بيابم گم شوم
چون تو خود جويي مر او را كي تواني يافتن
آنگهي چون نفي خود ديدي و گشتي بي‌ثبات
گه تحرك گه سكون و گاه قرب و گاه بعد
گه سرور و گه غرور و گه حيات و گه ممات
حيرت اندر حيرتست و آگهي در آگهي
هركه ما را دوست دارد عاجز و حيران بود

	
	گر نشان خواهي درآنجا جان و دل بيرون نشان
بي‌گمان آنگه تو از معشوق خود يابي نشان
ذات هستي در نشان نيستي ديدن توان
نيستي جوينده را هستي كم اندر كهكشان
گمشده گمكرده را هرگز كجا بيند عيان
تا نبازي هرچه داري مال و ملك و جسم و جان
گه فنا و گه بقا و گه يقين و گه گمان
گاه گويا گه خموشي گه نشستي گه روان
گه نهان و گه عيان و گه بيان و گه بنان
عاجزي در عاجزي و اندهان در اندهان
شرط ما اينست اندر دوستي دوستان



❊❊❊
	چون در معشوق كوبي حلقه عاشق‌وار زن
مستي و ديوانگي و عاشقي را جمع كن
گوهر بيضات بايد خدمت دريا گزين
شاهراه شرع را بر آسمان علم جوي
چهرۀ عذرات بايد بر در وامق نشين
گر شكر بي‌زهر خواهي خار بي خرما مباش
مار فقر و خار جهلت گر زره يكسو نهد
اي سنايي چند گويي مدحت روي نكو

	
	چون در بتخانه جويي چنگ در زنار زن
هر سه را بر دار كن وز كوي معني دار زن
ور عقيق و لعل خواهي تكيه بر كهسار زن
مركب گفتار پي كن چنگ در كردار زن
عشق بوذروار گير و گام سلمان‌وار زن
صدق بوبكريت بايد خيمه اندر غار زن
سر بكوب آنمار را و آتش اندر خارزن
بس كن اكنون دست اندر رحمت جبار زن



❊❊❊
	چنگ در فتراك عشق هيچ بت‌رويي مزن
يا دل اندر زلف چون چوگان دلبندان مبند
هرچه از معشوق آيد همچو دينش كن درست
گرم‌رو باش اندرين ره كاهلي از سر بنه
راه دشوارست همره خصم و منزل ناپديد
اندرين ره گر بماني بي‌رفيق و راهبر
خويشتن را در ميان نه بي‌مني در راه عشق

	
	تا به شكرانۀ نخست اندر نبازي جان و تن
يا چو مردان جان فدا كن گوي در ميدان فگن
وانچه از تو سر برآرد بت بود درهم شكن
تا نماني ناگهان انگشت حيرت در دهن
توشه رنجست و ملامت مركب اندوه و محن
دست خدمت در ركاب سيد ايام زن
زانكه بس تنگست ره اندر نگنجد ما و من



❊❊❊
	جام را نام اي سنايي گنج كن
اين دل و جان طبيعت سنج را
تاج جان پاك را در راه دل
كدخداي روح را در ملك عشق
عقل دين‌دار سلامت‌جوي را
يا همه رخ گرد و چون گلنار باش
با عمارت چند سازي همچو رنج
خاك و باد و آب و آتش دشمنند

	
	راح درده روح را بي‌رنج كن
يك زمان از مي طريقت‌سنج كن
مفرش جانان جان آهنج كن
بي‌تصرف چون شه شطرنج كن
سنگ شنگولي عشق‌الفنج كن
يا همه دل باش و چون نارنج باش
با خرابي ساز و همچون گنج كن
برگذر زين چار و نوبت پنج كن



❊❊❊
	ساقيا مستان خواب‌آلوده را بيدار كن
لاابالي پيشه گير و عاشقي بر طاق نه
گر ز چرخ چنبري از غم همي خواهي نجات
پنج حس و چار طبع از پنج باده برفروز
دانشت بسيار باشد چونكه اندك مي خوري
ور ز راه پنج حس خواهي كه يار آيد ترا
دوستار عشق گشتي دشمن جانان مشو
ور به عمر اندر به ناداني نشسته بوده‌اي

	
	از فروغ باده رنگ رويشان گلنار كن
عشق را در كار گير و عقل را بيكار كن
دور باده پيش گير و قصد زلف يار كن
وز دو گيتي دل به يكبار از خوشي بيزار كن
دانشي كو  غم فزايد از ميش بردار كن
پنج باده نوش كن هر پنج در مسمار كن
چاكري مي چون گرفتي بندگي خمار كن
از زبان عاجزي يكدم يك استغفار كن



❊❊❊
	خانۀ طاعات عمارت مكن
امۀ تلبيس نهفته مخوان
قاعدۀ كار زمانه بدان
سر به خرابات خرابي درآر
چون همه سرمايۀ تو مفلسي‌ست
چون تو مخنث شدي اندر روش
تا نشوي در دين قلاش‌وار
عمر به شادي چو سنايي گذار

	
	كعبۀ آفاق زيارت مكن
جامۀ ناموس قضاوت مكن
هرچه كني جز به بصارت مكن
صومعه را هيچ عمارت مكن
در ره افلاس تجارت مكن
قصۀ معراج عبارت مكن
خرقۀ قلاشان غارت مكن
كار به سستي و حقارت مكن



❊❊❊
	قومي كه به افلاس گرايد دل ايشان
وقتي كه شود كار بر ايشان همه مشكل
گر چند قديمست خلاف گل و آتش
با قافلۀ مفلسي و مرحلۀ عشق
پيدا ز صفاتست و نهانست معاني
جز تربيت و تمثيت و صدق و صفا نيست

	
	جز كوي حقيقت نبود منزل ايشان
جز باده بگو حل كه كند مشكل ايشان
با آتش عشق‌ست موافق گل ايشان
جز بار ملامت نكشد محمل ايشان
در نفس عزيز و نفس مقبل ايشان
پيرايه و سرمايۀ جان و دل ايشان



❊❊❊
	جواني كردم اندر كار جانان
چو شكر مي‌گدازم ز آب ديده
ز من برد اندك اندك زندگاني
فغان اي مردمان فرياد فرياد
از آن دو نرگس خونخوار جانان
فغان زان سنبل سيراب مشكين
همه شب زار گريم تا سحرگاه
چو مجنونم دوان در عشق ليلي
ستاره بر من مسكين بگريد
ازين شهرم وليكن چون غريبان
وليكن تا روان دارم ندارم

	
	كه هست اندر دلم بازار جانان
ز شوق لعل شكربار جانان
خلاف وعدۀ بسيار جانان
ز شوق ديدن و گفتار جانان
ز چشم مست ناهشيار جانان
دميده بر رخ گلنار جانان
همي بوسم در و ديوار جانان
همي جويم به جان آثار جانان
اگر گويي بدو اسرار جانان
بمانده در غم و تيمار جانان
من مسكين سر آزار جانان



❊❊❊
	ز دست مكر وز دستان جانان
ز بس كاخ شوخ داند پاي بازي
گشاد از چشم من صد چشمۀ خون
اگرچه خود ندارد با رهي دل
چو زلف او رخ من پر شكن باد
نبيند روز عمر من دگر مرگ
سنايي تا سما گردان بود هست
بود همواره از بهر تفاخر

	
	نميدانم سر و سامان جانان
شدم سرگشته و حيران جانان
دو بند زلف مشك‌افشان جانان
هزاران جان فداي جان جانان
اگر من بشكنم پيمان جانان
اگر باشم شبي مهمان جانان
هميشه در خط فرمان جانان
غلام و چاكر و دربان جانان



❊❊❊
	همه جانست سر تا پاي جانان
به آب روي و خون دل توان ريخت
خرد داند كه وصف او نداند
چه جاي دعوي سروست در باغ
نيايد كس به آب چشمۀ خضر
نديدي دين كفرآميز بنگر
همي كشف خردمندان كشف‌وار
سنايي نسيت با جان زنده ليكن

	
	از آن جز جان نشايد جاي جانان
براي چون تو جان سوداي جانان
ازيرا نيست هم بالاي جانان
چه خواهد وصف سر تا پاي جانان
جز اندر نوش عيسي‌زاي جانان
شكن در زلف جانفرساي جانان
سر اندر خود كشد ياراي جانان
ز جانانست او گوياي جانان



❊❊❊
	تخم بد كردن نبايد كاشتن
اي صنم ار تو بخواهي بنده را
چند ازين آيات نخوت خواندن
نقش چين بايد ز سينه محو كرد
چند ازين شاخ وفاها سوختن
خوب نبود بر چو من بيچاره‌اي
زشت باشد با چو من درمانده‌اي
در صف رندان و قلاشان خويش

	
	پشت بر عاشق نبايد داشتن
زين سپس داني نكوتر داشتن
چند ازين رايات عجب افراشتن
صورت مهر و وفا بنگاشتن
چند ازين تخم جفاها كاشتن
لشكر جور و جفا بگماشتن
شرط و رسم مردمي نگذاشتن
كمترين كس بايدم پنداشتن



❊❊❊
	ني‌ني به ازين بايد با دوست وفا كردن
يا زشت بود گويي در كيش نكورويان
هم گفتن و هم كردن از سوختگان آيد
باور نكنم قولت زيرا كه ترا در دل
حاصل نبود كس را از عشق تو در دنيا
خود ياد نداري كس از زلف تو و چشمت
از بُلطمعي تا كي بوسي به رهي دادن
تا چند به طراري ما را به زبان و دل
تا چند به چالاكي ما را به قبول و رد
گر فوت شود روزي بدعهدي يك روزه
گر بوسه‌اي انديشم بر خاك سر كويت
در مجمع بت‌رويان تو بوسه دريغي خود
يا خوب نبايد شد تا هم تو رهي هم ما
يا فتنه نبايد شد تا كس نشود فتنه
هر لحظه يكي دون را صد «طال بقا» گويي
چون هست سنايي را اقبال و سنا از تو
با اين ادب و حرمت حقا كه روا نبود

	
	يا ني كم ازين بايد آهنگ جفا كردن
يك عهد به سر بردن يك قول وفا كردن
باز از چه شما خامان ناگفتن و ناكردن
يك باديه ره فرقست از گفتن تا كردن
جز نامه سيه كردن جز عمر هبا كردن
يك تار عطا دادن يك تير خطا كردن
وز بُلعجبي تا كي گوشي به ريا كردن
يك باره بلي گفتن صد باره بلا كردن
يك ماه رهي خواندن يكسال رها كردن
واجب شمري او را چون فرض قضا كردن
صد شهر طمع داري در وقت بها كردن
يا رسم بتان نبود از بوسه سخا كردن
ورنه چو شدي باري خوبي به سزا كردن
ورنه چو شدي جانا اين قاعده نا كردن
زيشان چه به كف داري زين «طال بقا» كردن
واجب نبود او را مهجور سنا كردن
سوداي شما پختن صفراي شما كردن



❊❊❊
	چيست آن زلف بر آن روي پريشان كردن 
زلف را شانه زدي باز چه رسم آوردي
اي گل باغ الاهي ز كه آموخته‌اي
خاك در ديدۀ خورشيد زدن تا كي ازين

	
	طرف گلزار به زير كله پنهان كردن
كفر درهم شده را پردۀ ايمان كردن
ديده‌ها را به دو رخسار گلستان كردن
دامن شب را از روز گريبان كردن



❊❊❊
	جانا ز لب آموز كنون بنده خريدن
فريادرس او را كه به دام تو درافتاد
ما صبر گزيديم به دام تو كه در دام
اكنون كه رضاي تو به اندوه تو جفتست
از بيم به يكبار همي خورد نيارم
ما رخت غريبانه ز كوي تو كشيديم
رفتيم به ياد تو سوي خانه و برديم
در حسرت آن دانۀ نار تو دل ما
ياد آيدت آن آمدن ما به سر كوي
اي راحت آن باد كه از نزد تو آيد
وان طيره گري كردن و در راه نشستن
ما را غرض از عشق تو اي ماه رخت بود
ما را فلك از ديده همي خواست جدا كرد
زين روي كه بر خاك سر كوي تو خسبد
زنهار كيانند به زير خم زلفت
بشنو سخن ما ز حريفان به ظريفي
پيش و بر ما زآرزوي چشم چو آهوت
آرامش و رامش همه در صحبت خلقست
كوهيست غم عشق تو موييست تن من
ما بندگي خويش نموديم وليكن

	
	كز زلف بياموخته‌اي پرده دريدن
يا نيست ترا مذهب فرياد رسيدن
بيچاره شكاري خبه گردد ز تپيدن
اندوه تو ما را چو شكر شد به چشيدن
زيرا كه شكر هيچ نماند ز مزيدن
مانديم به تو آنهمه كشي و چميدن
خاك سر كويت ز پي سرمه كشيدن
حقا كه چو نارست به هنگام كفيدن
دزديده در آن ديدۀ شوخت نگريدن؟
پيغام تو آرد بر ما وقت بزيدن
وان سنگدلي كردن و در حجره دويدن
خود چيست شمن را غرض از بت گرويدن
بر خيره نبود آن دو سه شب چشم پريدن
مولاي سگ كوي توام وقت گزيدن
زنهار به هش باش گه زلف بريدن
كارزد سخن بنده سنايي بشنيدن
چون پشت پلنگست ز خونابه چكيدن
اي آهوك از سر بنه اين خوي رميدن
هرگز نتوان كوه به يك موي كشيدن
خوي بد تو بنده ندانست خريدن



❊❊❊
	اي به راه عشق خوبان گام بر ميخوار زن
بر سر كوي خرابات از تن معشوق هست
قيل و قال لايجوز از كوي دل بيرون گذار
تا تويي با تو نيايي خويشتن رنجه مدار
نوش شهد از پيش آن در زهر قاتل بار كن
چون به نامحرم رسي بد روز و كافر رنگ باش

	
	نور معني را ز دعوي در ميان زنار زن
صدهزاران بوسه بر خاك در خمار زن
بر در همت ز هستي پس قوي مسمار زن
بر در ناديده معني خيمۀ اسرار زن
طمع از روي حقيقت پيش زهر مار زن
بر طراز رنگ ظاهر نام را طرار زن



❊❊❊
	اي سنايي در ره ايمان قدم هشيار زن
ور تو از اخلاص خواهي تا چو زر خالص شوي
پي به قلاشي فرو نه فرد گرد از عين ذات
درد سوز سينه را وقت سحر بنشان ز دُرد
عالم سفلي كه او جز مركز پرگار نيست
خانۀ خمار اگر شد كعبه پيش چشم تو
ورت ملك و ملك بايد پاي در تحقيق نه
ور نخواهي تا چو فرعون لعين گردي تو خوار

	
	در مسلماني قدم با مرد دعوي‌وار زن
ديدۀ اخلاص را چون طوق بر زنار زن
آتش قلاشي اندر ننگ و نام و عار زن
وز پي دردي قدم با مرد دُردي‌خوار زن
چون درين كوي آمدي تو پاي بر پرگار زن
لاف از لبيك او در خانۀ خمار زن
ورت جاه و مال بايد دست در اسرار زن
پس چو ابراهيم پيغمبر قدم در نار زن



❊❊❊
	اي برادر در ره معني قدم هشيار زن
شو خرد را جسم‌ساز و عقل رعنا را بسوز
گردن اندر راه معني چند گه افراشتي
گامزن مردانه‌وار و بگذر از موت و حيات
از لباس كفر و ايمان هر دو بيرون آي زود
سالكان اندر سلامت اسب شادي تاختند

	
	در صف آزادگان چون دم زني بيدار زن
تيغ محو اندر سراي نفس استكبار زن
تيغ معني را كنون بر حلق دعوي‌دار زن
از دو كون اندر گذر لبيك محرم‌وار زن
نرد باري همچو ابراهيم ادهم‌وار زن
يك قدم اندر ملامت گر زني بيدار زن



❊❊❊
	اي هوایی يار يك ره تو هواي يار زن
طبل از هستي خويش اندر جهان تا كي زني
با مي تلخ مغانه دامن افلاس گير
زاهدان‌ ار تكيه بر زهد و صيام خود كنند
دور شو از صحبت خود بر در صورت‌پرست
چون خوري مي با حريف محرم پر درد خور
گر برون هفت چرخ و چار طبع‌ست اين سخن
تا تو اندر بند طبع و دهر و چرخ و كوكبي
قيل و قال و دانش و تيمار پندار رهند

	
	آتشي بفروز و اندر خرمن اغيار زن
بر در هستي يكي از نيستي مسمار زن
آز را بر روي آن قراي دعوي‌وار زن
تو چو مردان تكيه بر خمر و در خمار زن
بوسه بر خاك كف پاي ز خود بيزار زن
چون زني كم با نديم زيرك هوشيار زن
بارگاهش هم برون از هفت و هشت و چار زن
كي بود جايز كه گويي دم قلندروار زن
خاك بر چشم همه تيمارۀ پندار زن



❊❊❊
	گر رهي خواهي زدن بر پردۀ عشاق زن
اين سخن بگذشت از افلاك و از آفاق نيز
خواجگي در خانه نه پس آب را در خاك بند
جرعه‌اي دُرد صفا در ريز بر اصحاب دَرد
اين دقيقه ديد نتوان كار از آن عالي‌ترست

	
	من نخواهم جفت را از جفت بگذر طاق زن
قصۀ افلاك را بر تارك آفاق زن
مهتري بر طاق نه پس آتش اندر طاق زن
خرقه‌پوشان ريا را بر قفا مخراق زن
لاف دقاقي برو با بوعلي دقاق زن



❊❊❊
	عاشقا قفل تجرد بر در آمال زن
خاك كوي دوست خواهي جسم و جان بر باد ده
مالرا دجال دان و عشق را عيسي شمار
هركرا درد سرست از دست قيفالش زنند
اي مرقع‌پوش بي‌معني كه گويي عاشقم
تا كي از جور تو اي گندم‌نماي جو فروش

	
	در صف مردان قدم بر جادۀ اهوال زن
آب حيوان جست خواهي آتش اندر مال زن
چون شدي از خيل عيسي گردن دجال زن
گر ترا درد دل‌ست از ديدگان قيفال زن
لال شو زين لاف و قفلي بر زبان لال زن
رو يكي ره اين جو پوسيده را غربال زن



❊❊❊
	خيز اي بت و در كوي خرابي قدمي زن
بر عالم تجريد ز تفريد رهي ساز
بر هرچه ترا نيست ز بهرش مبرانده
جمع آر همه تفرقۀ خويش به جهدت
از علم و اشارات و عبارات حذر كن
از كفر و ز توحيد مگو هيچ سخن نيز
چون فرد شدي زين همه احوال به تصديق

	
	با شيفتگان سر اين راه دمي زن
در باديۀ هجر ز حيرت علمي زن
وز هرچه ترا هست ز اسباب كمي زن
بر ذات دعاوي ز معاني رقمي زن
وز زهد و كرامات گذشته بر مي زن
پيرامن خود زين دو خطرها حرمي زن
در شاهره فقر و حقيقت قدمي زن



❊❊❊
	اي رخ تو بهار و گلشن من
راست چون زلف تو بود تاريك
همچو خورشيد و ماه درتابد
دست تو طوق گردن دگري
ماه را راه گم شود بر چرخ
گر تو يك ره جمال بنمايي
خاك پايت برم چو سرمه به كار
رنجه كن پاي خويش و كوته كن
رادمردي كني به در نبري
چون درآيي ز در توام به زمان
تا سنايي ترا همي گويد

	
	همچو جانست عشق در تن من
بي‌رخ تو جهان روشن من
عشق تو هر شبي ز روزن من
عشق تو طوق گردن من
هر شبي از خروش و شيون من
بر زند با بهشت برزن من
گرچه دادي به باد خرمن من
دست جور و بلا ز دامن من
بنهي بار خلق بر تن من
بردمد لاله‌زار و سوسن من
اي رخ تو بهار و گلشن من



❊❊❊
	اي نگار دلبر زيباي من
جز براي ديدنت ديده مباد
جان و دل كردم فداي مهر تو
از همه خلقان دلارامم تويي
چون قضيب خيزران گشتم نزار
رحمت آري بر من و دستم گري
زار مي‌نالم ز درد عشق زار

	
	شمع شهرافروز شهر آراي من
روشنايي ديدۀ بيناي من
خاك پايت باد سر تا پاي من
اي لطيف چابك زيباي من
در غمت اي خيزران بالاي من
گر نياري رحم بر من واي من
زانكه تا تو نشنوي آواي من



❊❊❊
	گر كار بجز مستي اسكندرمي من
با اينهمه گر عشق يكي ماه نبودي
ماهي و چه ماهي كه ز هجرانش برين حال
گر بندۀ خوي بد خود نيستي آن ماه
گر نيستي آن رنج كه او ريش درآورد
بوديش سر عشق من و برگ مراعات
گر تير برويي زندم از سر شنگي
گاديم بر آنگونه كه از جهل و رعونت
هر روز دل آيد كه مگر نيك شود يار
گر بلفرج مول خبر يابدي از من
پس در غم آنكس كه ز گل خار نداند

	
	ور معجزه شعرستي پيغمبرمي من
اندر دو جهان شاه بلند اخترمي من
گر من به غمش نگرومي كافرمي من
حقا كه به فردوس همش چاكرمي من
وي گه كه درين وقت چگويد درمي من
گر چون دگران فاسق در كون بر مي من
از شادي تيرش به هوا برپرمي من
از گردن خود بفگنمي گر سرمي من
گر خر نيمي عشوۀ او كي خرمي من
زين روي برين طايفه سر دفترمي من
عمر از چه كنم ياد كه رشك خورمي من



❊❊❊
	اي دوست ره جفا رها كن
بر درگه وصل خويش ما را
در صورت عشق ما نگارا
آخر روزي براي ما زي
ماها تو نگار خوش لقايي
من دل كردم ز عشق يكتا
اكنون كه تو تشنۀ بلايي
ورنه تو كه سغبۀ جفايي
در جمله هميشه با سنايي

	
	تقصير گذشته را قضا كن
با حاجب بارت آشنا كن
بدخويي را ز خود جدا كن
آخر كاري براي ما كن
با ما دل خويش خوش‌لقا كن
تو رشتۀ دوستي دو تا كن
راضي شده‌ام هلا بلا كن
تن در دادم برو جفا كن
كاري كه كني تو بي‌ريا كن



❊❊❊
	ايا معمار دين اوّل دل و دين را عمارت كن
خرابات اي خراباتي به عين عقل چون ديدي
بكش خط بر همه عالم ز بهر رند ميخانه
جهان كفر و ايمان را ز سوز عشق برهم زن
به سيم و زر خراباتي همي با تو فرو نايد
حرارت‌هاي نفساني بسوزد دينت را روزي
ز دعوي گر كله داري سنايي را كلاهي نه

	
	پس آنگه خيز و رندن را سحرگاهي زيارت كن
نهان از گوشه‌اي ما را به عين سر اشارت كن
زيارت رند حضرت را برو مسح و طهارت كن
عيار نيك بر كف گير و يك ساعت عبارت كن
تو با رند خراباتي به جان و دل تجارت كن
اگر در راه دين مردي علاج اين حرارت كن
ز معني گر زيان بيني عبارت را كفارت كن



❊❊❊
	اين كه فرمودت كه رو با عاشقان بيداد كن
حسن را بنياد افگندي چنان محكم كه هست
ملك حسنت چون نخواهد ماند با تو جاودان
اي عمل تقدير كرده بر تو دوران فلك
پيش ما گشت زمانه خرمن غم توده كرد
از براي اين جهان و آن جهان اي دلرباي

	
	دوستانرا رنجه دار و دشمنان را شاد كن
جز «و يبقي وجه ربك» نقش بر بنياد كن
چند ازين بيداد خواهي بود لختي داد كن
ساعتي از عزل معزولان عالم ياد كن
خرمن غمهاي ما را بر بر آتش باد كن
دست آن داري به خرما را ز هجر آزاد كن



❊❊❊
	اي باد به كوي او گذر كن
با دلبر من بگو كه جانا
چوبي كه ز هجر تو بود خشك
صد دفتر هجر حفظ كردي
ور نيك نمي‌كني به جايم

	
	معشوق مرا ز من خبر كن
در عاشق خود يكي نظر كن
از آب وصال خويش تر كن
يك صفحه ز وصل هم ز بر كن
با من صنما تو سر به سر كن



❊❊❊
	غلاما خيز و ساقي را خبر كن
چو مستان خفته انداز بادۀ شام
به باغ صبح در هنگام نوروز
جهان فردوس‌وش كن از نسيمي
ز بهر آبروي عاشقان را
صفا را خاوري سازش ز رفعت
برآي از خاور طاعات عارف
چو گردون زينت از زنجير زر ساز
از آن آغاز آغاز دگر گير
چو عشقش بلبل‌ست از باغ جانت
اگر خواهي كه بر آتش نسوزي
ورت بايد كه سنگ كعبه سازي
برآمد سايه از ديوار عمرت
برو تا درگه دير و خرابات
چو بند و دام ديدي زود آنگه
اگر اعقاب حسنت ره بگيرد
وگر خواهي كه پران گردي از روي

	
	كه جيش شب گذشت و باده در كن
صبوحي لعلشان صبح و سحر كن
صبايي كرد و بر گلبن نظر كن
ز بوي گل به باغ اندر اثر كن
خرد را در جهان عشق خر كن
نشانرا در كسوفش باختر كن
پس اندر اختر همت نظر كن
چو جوزا همت از تيغ كمر كن
وز آن انجام انجام دگر كن
روان و عقل را شاخ شجر كن
چو ابراهيم قربان از پسر كن
چو اسماعيل فرمان پدر كن
سبك چون آفتاب آهنگ دركن
حريفي گرد و با مستان خطر كن
دف و دفتر بگير از مي حذر كن
سبك دفتر سلاح و دف سپر كن
ز جان همچون سنايي شاهپر كن



❊❊❊
	غريب و عاشقـم بر من نظر كن
ببين آن روي زرد و چشم گريان
ترا رخصت كه داد اي مهرپرور
نه بس كاريست كشتن عاشقان را
سنايي رفت و با خود برد هجران
وليكن چون سحرگاهان بنالد

	
	به نزد عاشقان يك شب گذر كن
ز بدعهدي دل خود را خبر كن
كه جان عاشقان زير و زبر كن
برو فرمان بر و كار دگر كن
تو نامش عاشق خسته جگر كن
ز آه او سحرگاهان حذر كن



❊❊❊
	بند تركش يك زمان اي ترك زيبا باز كن
جامۀ جنگ از سر خود بركش و خوش طبع باش
چند گه در رزم شه پرواز كردي گرد خصم
يكزمان با عشق خود ميخور و دلشاد زي
ناز تركان خوش بود چندان كه در مستي شود
ناز و مستي دلبران بر عاشقان زيبا بود
گر شكار خويش خواهي كرد جملۀ خلق را
مهر تو گردنكشان را صيد تو كرد آنگهي

	
	با رهي يك‌دم بساز و خرّمي را ساز كن
خانۀ لهو و طرب را يك زمان در باز كن
گرد جام مي كنون در بزم ما پرواز كن
تركي و مستي مكن چندان كه خواهي ناز كن
چون شوي مست و خراب آنگاه ناز آغاز كن
ناز را با مستي اندر دلبري دمساز كن
زلف را گه چون كمند و گه چو چنگ باز كن
پادشه امروز گشتي در جهان آواز كن



❊❊❊
	ساقيا برخيز و مي در جام كن
آتش ناپاكي اندر چرخ زن
صحبت زنار بندان پيشه گير
با مغان اندر سفالي باده خور
چون ترا گردون گردان رام كرد
نام رندي بر تن خود كن درست
خويشتن را گر همي بايدْت كام

	
	در خرابات خراب آرام كن
خاك تيره بر سر ايام كن
خدمت جمشيد آذرفام كن
دست با زردشتيان در جام كن
مركب ناراستي را رام كن
خويشتن را لاابالي نام كن
چون سنايي مفلس خودكام كن



❊❊❊
	اي شوخ ديده اسب جفا بيش زين مكن
اي ماه روي بر سر ما هر زمان ز جور
مُهري كه خود نهاده‌اي آن مُهر بر مدار
گه چون خداي حاجت ما ز آستان مساز
در خال و لب نگر سمر عز و دل مگوي
از زلف تابدار نشان گمان مجوي
زلفت چو طوق گردن ديو لعين شدست
اي ما به روح تير تو با ما سنان مباش
خواهي كه تا چو حلقه بمانيم بر درت
خواهي كه لاله پاش نگردد دو چشم من
بنشانمان بر آتش و بر تيغ و زينهار
تو هم ميي و هم شكري هان و هان بتا
اي از كمال و لطف و بزرگي بر آسمان
مردي نه كودكي كه زني هردم از تري
با تو وفا كنيم و تو با ما جفا كني
آخر ترا كه گفت كه در جام بي‌دلان
آخر ترا كه گفت كه با عاشقان خويش
آنان فسرده‌اند كشان پوستين كني
گرچه غريب و بي‌كس و درويش و عاجزم
اي پيش تو سنايي گه يا و گه الفـ

	
	ما را چو چشم خويش نژند و حزين مكن
چون دور آسمان دگري به گزين مكن
مهري كه خود نموده‌اي آن مهر كين مكن
گه چون خليفه نايب ما ز آستين مكن
در زلف و رخ نگر سخن كفر و دين مكن
نوز روي شرم دار حديث يقين مكن
رخ چون چراغ حجرۀ روح‌الامين مكن
اي ما به تن كمان تو با ما كمين مكن
با ما چو حلقه‌دار لبان چون نگين مكن
از روي خويش چشم خسان لاله چين مكن
با هجر خويشمان نفسي همنشين مكن
از خود بترس و ديدۀ ما را چو هين مكن
عهد و وفا و خدمت ما در زمين مكن
خود را چو كودكان و زنان نازنين مكن
با ما همي چو آن نكني باري اين مكن
وقت علاج سركه كن و انگبين مكن
نان گندمين بدار و سخن گندمين مكن
ما را ز غم چو سوخته‌اي پوستين مكن
ما را بپرس گه گهي آخر چنين مكن
او را به تيغ هجر چو نون و چو سين مكن



❊❊❊
	جانا دل دشمنان حزين كن
تيغ عشرت ز باده بركش
من خاتم كرده‌ام دو بازو
تا جان من از رخت نسوزد
تا عيش عدو چو زهر گردد
بي‌باده مباش و بي‌رهي هيچ

	
	با خود شبكي مرا قرين كن
اسب شادي به زير زين كن
خود را به ميان اين نگين كن
رخ زير دو زلف خود دفين كن
با ما سخنان چو انگبين كن
كوري همه دشمنان چنين كن



❊❊❊
	چشمكان پيش من پر آب مكن
ريگ را پيش چشم رود مكن
به كس از ابتدا رسول مباش
به صبوري توان رسيد به دوست
نه خدايي چنين مجيب مباش
با سنايي چنين تواني بود

	
	دلم از عاشقي كباب مكن
رود را پيش دل سراب مكن
رقعه‌اي آيدت جواب مكن
به هم اندر مزن شتاب مكن
دعوت خلق مستجاب مكن
ورنه شو خويشتن عذاب مكن



❊❊❊
	مكن آن زلف را چو دال مكن
پردۀ راز عاشقان بمدر
خون حرامست خيره خيره مريز
حال خود عالمي كند حالي
اين چه چيزست و آن هميشه كه تو
با سنايي همه عتاب ميار

	
	با دل غمگنان جدال مكن
كار بر كام بدسگال مكن
مي نبيلست در سفال مكن
فتنۀ نو ميار و حال مكن
با خجسته هميشه فال مكن
با خراباتيان نكال مكن



❊❊❊
	اي دل ار مولاي عشقي ياد سلطاني مكن
همره موسي و هارون باش در ميدان عشق
بي‌جمال خوب لاف يوسف مصري مزن
در خراباتي كه اين گويد كه فاسق شو بشو
پيش يأجوج هوا سدّ سكندروار باش
آن اشاراتي كه از عشقش خبر يابي مكن
چون ز مار و مرغ و ديو و دد بماني باك نيست
پارسي نيكو نداني حك آزادي بجو
چون مسلم زمزم و خاني ترا شد زان سپس
از سنايي حال و كار نيكوان بررس به جد

	
	در ره آزادگان بسيار ويراني مكن
فرش فرعوني مساز و فعل هاماني مكن
بي‌فراق و درد ياد پير كنعاني مكن
وندران مجلس كه آن گويد مسلماني مكن
ور جنان جويي غلو اندر جهانباني مكن
وان عباراتي كه از يادش جدا ماني مكن
چون ز نعم‌العبد واماني سليماني مكن
پيش استاد لغت دعوي زبان‌داني مكن
قصۀ دريا رها كن مدحت خاني مكن
مرد ميدان باش تن درميده ارزاني مكن



❊❊❊
	جانا اگرچه يار دگر مي‌كني مكن
گويي دگر كنم مگرم كار به شود
منماي روي خويش بهر ناسزا از آنك
بر گل ز مشك ناب رقم مي‌كشي مكش
اي سيمتن ز عشق لب چون عقيق خود

	
	اسباب عشق زير و زبر مي‌كني مكن
حقا كه كار خويش بتر مي‌كني مكن
خود را بگرد شهر سمر مي‌كني مكن
هر مشك را نقاب قمر مي‌كني مكن
رخسارۀ مرا تو چو زر مي‌كني مكن



❊❊❊
	اي نموده عاشقي بر زلف و چاك پيرهن
تا ترا در دل چو قارون گنجها باشد ز آز
در ديار تو نتابد ز آسمان هرگز سهيل
از مراد خويش برخيز ار مريدي عشق را
آز را گشتن دگر آن آرزو ديدن دگر
بي‌جمال يوسف و بي‌سوز يعقوب از گزاف
باده با فرعون خوري از جام عشق موسوي
پاي اين ميدان نداري جامۀ مردان مپوش

	
	عاشقي آري وليكن بر مراد خويشتن
چند گويي از اويس و چند گويي از قرن
گر همي بايد سهيلت قصد كن سوي يمن
در يمن ساكن نگردي تا كه باشي در ختن
هر دو باهم كرد نتوان يا وثن شو يا شمن
توتيايي نايد از هر باد و از هر پيرهن
با علي در بيعت آيي زهر پاشي بر حسن
برگ بي‌برگي نداري لاف درويشي مزن



❊❊❊
	صبر كم گشت و عشق روزافزون
مي‌دهد درد مي‌نهد منت
صنعتش سال و ماه عشوه و زرق
پشت كوژ و تنم ضعيف شدست
عقل با عشق در نمي‌گنجد
حالم اينست و حرص و عشقم پيش

	
	كيسه بي‌سيم گشت و دل پر خون
يار ما را عجب گرفت زبون
سخنش روز و شب فنون و فسون
پشت چون نون و دل چو نقطۀ نون
زين دل خسته رخت برد برون
راست گفتند كـ «الجنون فنون»



❊❊❊
	اي ماه ماهان چند ازين اي شاه شاهان چند ازين
گشتي تو سلطان از كشي تا كي بود اين سركشي
با روي خوب و خوي بد از تو كسي كي برخورد
تا كي كني كبر آوري چون عاقبت را بنگري
اول كه نامت برده‌ام صد ضربه از غم خورده‌ام
اي هوش و جان بي‌هشان جان و دل عاشق كشان
از جور تست اندر دعا دست سنايي بر هوا

	
	پندت سراي بند گشت آخر نگيري پند ازين
عادت مكن عاشق كشي توبه بكن يكچند ازين
اين خوي بد در تو رسد بگريز اي دلبند ازين
ترسم پشيماني خوري اي يار بد پيوند ازين
زان صد يكي نشمرده‌ام آخر شوي خرسند ازين
از جان ما چدْ هي نشان روزي اگر پرسند ازين
از وي وفا از تو جفا آخر نگويي چند ازين



❊❊❊
	اي چون تو نديده جم آخر چه جمالست اين
تو با من و من پويان هر جاي ترا جويان
زان گلبن انساني هر دم گلي افشاني
در وصف تو عقل و جان چون من شده سرگردان
گفتي كه چو من دلبر داري وز من بهتر
اي از پي داغ ما آرايش باغ ما
هر روز نپويي تو جز عشق نجويي تو
هر روز مرا نرمك بكشي تو به آزرمك
پرسي: چو مني دلبر بيني تو به عالم در
ما را نه بدين سستي زين بيش همي جستي
گفتي همه جا با تو وصلست مرا با تو
گفتي كه سنايي خود داريم و ازو به صد

	
	وي چون تو به عالم كم آخر چه كمالست اين
اي شمع نكورويان آخر چه وصالست اين
اي ميوۀ روحاني آخر چه نهالست اين
اي وهم ز تو حيران آخر چه جمالست اين
اي جادوي صورت‌گر آخر چه خيالست اين
اي چشم و چراغ ما آخر چه مثالست اين
اي ماه نكويي تو آخر چه خصالست اين
اي شوخك بي‌شرمك آخر چه وبالست اين
اي ماه نكومنظر آخر چه سوالست اين
اي خسته از آن خستي آخر چه ملالست اين
اي بي‌خود و با ما تو آخر چه دلالست اين
اي ناقد نيك و بد آخر چه محالست اين



❊❊❊
	اي رشك رخ حورا آخر چه جمالست اين
كوشم به وفاي تو كوشي به جفاي من
نابوده شبي شادان از وصل تو اي جانان
شد اصل همه شادي اي دوست وصال تو
هر گه كه مرا بيني گويي كه: مرا خواهي؟
خواهم كه ترا بينم يك بار به هر ماهي
هر مرغ كه زيرك‌تر هر مرد كه عاقل‌تر

	
	وي سرو سمن سيما آخر چه كمالست اين
كس ني كه ترا گويد آخر چه خيالست اين
در هجر مرا كشتي آخر چه وبالست اين
اي اصل همه شادي آخر چه وصالست اين
گر مي‌ندهي عشوه آخر چه سؤالست اين
تن درندهي با من آخر چه ملالست اين
در شد به جوال تو آخر چه جوالست اين



❊❊❊
	خواجه سلامٌ‌عليك آن لب چون نوش بين
پيش ركابت جمال كيست گرفته عنان
گردش ايام دوش تعبيه‌اي ساخته‌ست
برگذر و كوي او غرقه چو من صدهزار
گوش مينبار و آن نغمه و دستان شنو
در بر تنگ شكر مار جهان‌سوز بين
گرچه دل ريش ما بر سر سوداي اوست
صف‌ زده در پيش او خلق خروشان شده
بهرۀ ما ديده‌اي ناله و فرياد ازو
ساقي فردوس را از پي بازار او
زلفش يكسو فگن و آنگه در زير زلف

	
	توشۀ جانها در آن گوشۀ شب‌پوش بين
چرخ جفاكيش بين لعل وفاكوش بين
سوختۀ عشق باش ساختۀ دوش بين
عاشق جانباز بين مرد كفن‌پوش بين
ديده برانداز و آن خط و بناگوش بين
بر سر سنگ سياه صبر جگرجوش بين
بر دل او ياد ما جمله فراموش بين
تن زده آن ماه را فارغ و خاموش بين
بهرۀ هر ناكسي بوسه و آغوش بين
بر در ميخانه‌ها بلبله بر دوش بين
جان سنايي ز عشق خسته و مدهوش بين



❊❊❊
	خواجه سلام‌عليك آن لب چون نوش بين
تا كه بر اسب جمال گشت سوار آن پسر
جزع وي و لعل وي خامش و گويا شدند
بي‌دل و بي‌جان منم در غم هجران او
هست سنايي ز عشق بر سر آتش مدام

	
	لعل شكروش نگر سنبل خور جوش بين
جملۀ عشاق را غاشيه بر دوش بين
جزعي گويا نگر لعلي خاموش بين
خواجه سلام‌عليك عاشق مدهوش بين
گشته دل او كباب جانش پر ز جوش بين



❊❊❊
	جاويد زي اي تو جان شيرين
از راه وفا گسسته اي دل
عاشق‌ترم اي پسر ز خسرو
عاشق خوانند مرا و بي‌دل
آنم من و صد هزار چندان
عشاق چو روي تو ببينند
بر روي توام زنند احسنت
هرگاه كه بايدت تماشا
حقا كه خوشست نوش كردن

	
	هرگز دل تو مباد غمگين
بر اسب جفا نهاده اي زين
نيكوتري اي پسر ز شيرين
زيبا خوانند ترا و شيرين
آني تو و صد هزار چندين
وآن خال سياه و زلف مشكين
در عشق توام كنند تحسين
شو چهرۀ خويشتن همي بين
بر چهرۀ تو شراب نوشين



❊❊❊
	اسب را باز كشيدي در زين
راه بيداري آوردي پيش
بدل و شق بپوشيدي درع
دست بردي به سوي تير و كمان
نه برانديشي از كرب زمان
تا نبينم رخ چون ماه ترا
چون بخسبم ز فراق تو مرا

	
	راه را كردي بر خانه گزين
دل من كردي گمراه و حزين
بدل جام گرفتي زوبين
روي دادي به سوي حرب و كمين
نه ببخشايي بر خلق زمين
بارم از ديده به رخ بر پروين
غم بود بستر و حيرت بالين



❊❊❊
	اي لعبت مشكين كله بگشاي گوي از آن كله
مشك از هلال انگيختي وز لاله عنبر بيختي
از هيچ مادر يا پدر چون تو نزايد يك پسر
اي ماهرو نيكو سير اي روي چون شمس و قمر
كس‌را چو تو گل سور ني در خلد چون تو حور ني

	
	مي خور ز جام و بلبله با ما خور و با ما نشين
ور مه فرود آويختي كرده به چنگ اندر عجين
خورشيدي اي جان قمر گر دل ببردي شو ببين
من بر تو نگزينم دگر گر تو گزيني شو گزين
در پردۀ زنبور ني چون دو لب تو انگبين



❊❊❊
	چون سخن زان زلف‌و رخ گويي مگو از كفر و دين
نيست با زلفين او پيكار دارالضرب كفر
خود ز رنگ زلف و نور روي او برساختند
خاكپاي و خار راهش ديده را و دست را
چون به كوي اندر خرامد آن چنان باشد ز لطف
چون نقاب از رخ براندازد ز خاتونان خلد
لعبت چين خواندم او را و بد خواندم ز نيك
لعبت چين چون‌توان‌ خواند آن نگاري‌ را كه هست
خود حديث عاشقي بگذار و انصافم بده
خط او را گر تو خط خواني خطا باشد كه نيست
آسمان آن خط بر آن عارض نه بهر آن نوشت
ليك چون ديد آسمان كز حسن او چون آفتاب
حسن را بر چهرۀ او بنده كرد و بر نوشت
از دو ياقوتش دو چيز طرفه يابم در دو حال
دل چو زان لب دور ماند گر بسوزد گو بسوز
هر زمان گويي سنايي كيست خيز اندر نگر
خود سنايي او بود چون بنگري زيرا بر اوست

	
	زانكه هرجاي اين دو رنگ آمد نه آن ماند نه اين
نيست با رخسان او بي‌شاه دارالملك دين
كفر خالي از گمان و دين جمالي از يقين
توده توده سنبلست و دسته دسته ياسمين
پاي آن بت ز آستان چون دست موسي ز آستين
بانگ برخيزد كه: هين اي آفرينش آفرين
لاجرم زين شرم شد رويم چو زلفش پر ز چين
زير يك چين از دو زلفش صدهزار ار تنگ چين
كافري نبود چناني را صفت كردن چنين
آن مگر دولت گياي خطۀ روح‌الامين
تا من و تو رنجه دل گرديم و آن بت شرمگين
رامش و آرامش و آرايشست اندر زمين
آسمان از مشك بر گردش صلاح‌المسلمين
چون بگويد حلقه باشد چون خمش گردد نگين
موم را ز آتش چه چاره چون جدا شد ز انگبين
هم سنا و هم سنايي را در آن صورت ببين
لب چو با قامت الفـ ابرو چون نون دندان چو سين



❊❊❊
	گر نشد عاشق دو زلف يار بر رخسار او
يك زمان در هجر و وصل او شود خرّم دلم
غمزۀ غماز او چون مي ربايد جان و دل
گر نيابم وصل رويش باشد از وي اينقدر

	
	چون ز ما پنهان كند هر ساعتي ديدار او
اين چه آفت رفت يارب بر من از ديدار او
گر نشد جادو به رخ آن طرۀ طرار او
عمر يارب مي‌گذارم در غم تيمار او



❊❊❊
	اي جهاني پر از حكايت تو
برگشاده به عشق و لاف زبان
اي اميري كه بر سپهر جمال
هست بي‌تحفۀ نشاط و طرب
هر سويي تافتم عنان طلب
جان و دل را همي نهيب رسد
اي همه ساله احسن الحسني
در وفا كوش با سنايي از آنك

	
	گه ز شكر و گه از شكايت تو
خويشتن بسته در حمايت تو
آفتابست و ماه رايت تو
آنكه او نيست در حمايت تو
جز عنانيست بي‌عنايت تو
زين ستمهاي بي‌نهايت تو
در صحيفۀ جمال آيت تو
چند روزست در ولايت تو



❊❊❊
	اي شكسته رونق بازار جان بازار تو
توشه هر روزي مرا از گوشۀ انده نهد
خوبي خوبان عالم گر بسنجي بي‌غلط
عشق تو مرغي‌ست كو را اين خطابست از خرد
حلقه بودن شرط باشد بر در هستي خود
نيست منزل صبر را يك لحظه پيش من چنانك
زين گذشتست اي صنم در عشقبازي كار من
ترس من در عذر تو افزون بود از جنگ از آنك
ايمني از چشم بد زان كز صفا بينندگان
فارغي از بند پرده چون همي داني كه نيست

	
	عالمي دلسوخته از خامي گفتار تو
گوشۀ شب‌پوش تو بر طرّۀ طرّار تو
صد يكي زان هيچ پيش كفۀ معيار تو
اي دو عالم گشته عاجز در سر منقار تو
هر كه در ديوار دارد روي از آزار تو
نيست قيمت شرم را يك ذره در بازار تو
زان گذشتست اي پسر در شوخ چشمي كار تو
نفي استغفار باشد عين استغفار تو
جز كه شكل خود نمي‌بينند در رخسار تو
هيچ پرده پيش ديدار تو چون ديدار تو



❊❊❊
	اي همه انصاف‌جويان بندۀ بيداد تو
حسن را بنياد افگندي چنان محكم كه نيست
بلفضولانرا سوي تو راه نبود تا بود
آتش اندر خاكپاشان همه عالم زدند
تنگ‌چشمان را ز تو گردي نخيزد تا بود
اي بسا در حقۀ جان غيورانت كه هست
فتنه بودي ياسمينت از برگ گل نشكفته بود
«فالق الاصباح» بر جانهاي ما داد تو خواند
اندر اين مجلس به ما شادي و غمگيني ز خصم
روي ما تازست تا تو حاضري از روي تو
يكزمان خوش باش با ما پيش از آن كز بيم خصم
اينهمه سحر حلال آخر كت آموزد همي

	
	زاد جان رادمردان حسن مادرزاد تو
جز «و يبقي وجه ربك» نقش بي‌بنياد تو
كبريا در بادبان رايگان آباد تو
هركرا بر روي آب تست در سر باد تو
«لن تنالوا البر حتي تنفقوا» بر ياد تو
نعره‌هاي سر به مهر از درد بي‌فرياد تو
فتنه‌تر گشتي چو بررست از سمن شمشاد تو
هين كه وقت «جاعل الليل» آمد از بيداد تو
چشم بد دور از دل غمگين و طبع شاد تو
جان ما خوش باد چون غايب شوي بر ياد تو
روز مانا خوش كند گفتار «شب خوش باد» تو
گر سنايي نيست اندر ساحري استاد تو



❊❊❊
	خنده گريند همي لاف‌زنان بر در تو
دل آن روح گسسته كه ندارد دل تو
گاه دشنام زدن طاقچۀ گوش مرا
تا خط تو بدميدست ز بهر خط تو
شير چرخت ز پي آب همي سجده برد
نيست در چنبر نه چرخ يكي پروين بيش
عنبر از چنبر زلفت چو خرد يافته‌ام
سيم در سنگ بسي باشد ليك اندر كان
عارم اين بس كه بوم پيش رو دشمن تو
برده شد ز آتش تو پيش سراپردۀ جان
قطب گردم چو بگردم ز پي خدمت تو
شمع نور فلكي خواهد هر لحظه همي
ز آرزوي رخ چون ماه تو هر روز چو صبح
خور گردون چو مه از پيش رخت كاست كند
از سنايي به بها هر دم صد جان خواهد

	
	گريه خندند همي سوختگان در بر تو
سر آن حور بريده كه ندارد سر تو
حقه‌هاي شكرين گرد دو تا شكر تو
حرف بوسست چو لبهاي قلم چاكر تو
من چه سگ باشم تا خاك بوم بر در تو
هست پروين كده هر چنبري از عنبر تو
تا مگر راه دهد سوي خودم چنبر تو
سنگ در سيم دل تست پس اندر بر تو
فخرم آن بس كه بوم رخت‌كش لشگر تو
آب حيوان روان ز آن دو رده گوهر تو
پاي بر جاي چو پرگار به گرد سر تو
شعله از مشعلۀ روي ضياگستر تو
دل همي چاك زند پيش درت كهتر تو
كه ندارد خور گردون فري اندر خور تو
بهر يك بوسه دو تا بسّد جان‌پرور تو



❊❊❊
	حلقۀ ارواح بينم گرد حلقۀ گوش تو
بي‌دلان را نرگس گوياي تو خاموش كرد
تلخ نو شيرين‌ترست از شهر و شكر وقت كين
خواب خرگوش آمد از تو عاشقانت را نصيب
مرغ‌وار اندر هواي تو همي پرد دلم

	
	آفتاب و ماه بينم حامل شب‌پوش تو
عاشقان را كرد گويا پستۀ خاموش تو
چون بود هنگام صلح و وصل رويت نوش تو
زين قبل سخره كند بر شير و بر خوگوش تو
بر اميد آنكه سازد آشيان آغوش تو



❊❊❊
	اي شادي و غم ز صلح و جنگ تو
اي آفت و راحت شب و روزم
بر نافۀ مشك و باغ گل دايم
عذر تو اگرچه لنگ من پيوست
خون جگرم چو نافۀ آهو

	
	وي داد و ستد ز سيم و سنگ تو
چشم و دهن فراخ و تنگ تو
حقد و حسدي ز بوي و رنگ تو
خرسند شدم به عذر لنگ تو
از حسرت خط مشك رنگ تو



❊❊❊
	اي مونس جان من خيال تو
جانهاي مقدس خردمندان
كس نيست به بيدلي نظير من
گر صورت عشق و حسن كس بيند
ليكن چكنم چو آيدم خوشتر
هر چند هميشه تنگدل باشم
خرسند شوم چو گوييم يك ره
هستم به جوال عشوه‌ات دايم

	
	خوشتر ز جهان جان وصال تو
سرگشته به پيش زلف و خال تو
چون نيست به دلبري همال تو
آن مثل منست با خيال تو
از حال جهان همه محال تو
از تير دو چشم بدسگال تو
اي خسته چگونه بود حال تو
وان كيست كه نيست در جوال تو



❊❊❊
	ای دریغا گر رسیدی دی به من پیغام تو
از عتاب خود کنون پرم به برگر بهر تو
می نبود آنرخ نصیب چشم اکنون آمدم
نیست اندر تو چو یوم الحشر لهو و ظلم و لغو

	
	دوش زاری کردمی در آرزوی نام تو
پر بریده به بود تا مانم اندر دام تو
تا صدف گردد مگر گوش من از پیغام تو
همچو یوم الحشر بی انجام باد ایام تو



❊❊❊
	موي چون كافور دارم از سر زلفين تو
خاك بر سر كردم از طور رخ پر آب تو
مونس من ماه و پروينست هر شب تا به روز
زعفرانست از رخ من توده بر بالين من
گر مسلمان كشتن آيين باشد اندر كافري
رخنه افتد بيشك اندر دين تو زين كارها

	
	زندگاني تلخ دارم از لب شيرين تو
سنگ بر دل بستم از جور دل سنگين تو
زان رخ چون ماه و زان دندان چون پروين تو
ارغوانست از رخ تو سوده بر بالين تو
در مسلماني مسلمان كشتنست آيين تو
كي پسندد عاشق تو رخنه اندر دين تو



❊❊❊
	تا كي از عشوه و بهانۀ تو
شور و آشوب در جهان افگند
هيچ آشوب نيست در عالم
كعبۀ عاشقان سوخته دل
عاشقانت همي طواف كنند
اي همايون هماي كبك خرام
عاشقانت همي به جان بخرند

	
	چند ازين لابه و فسانۀ تو
غمزۀ چشم جاودانۀ تو
اين چه فتنه‌ست در زمانۀ تو
هست امروز آستانۀ تو
گرد كوي و سراي و خانه تو
دل عشاق آشيانۀ تو
انده عشق جاودانۀ تو



❊❊❊
	عاشقم بر لعل شكرخاي تو
ماه بر راه اوفتاد از روي تو
پوست در تن خشك دارم همچو چنگ
جان من شد مسكن رنج و بلا
مرده را زنده‌ كني ز آواي خويش
باز بنما روي خود ايماهروي
تو دهي بوسه همي بر چنگ خويش
گر سنايي گه گهي توبه كند

	
	فتنه‌ام بر قامت رعناي تو
سرو شرمنده شد از بالاي تو
از هواي چنگ روح‌افزاي تو
تا دل مسكين من شد جاي تو
پس دم عيسي شدست آواي تو
گر پي وصلت بود سوداي تو
من دهم بوسه همي بر پاي تو
توبۀ او بشكند لبهاي تو



❊❊❊
	باز افتاديم در سوداي تو
دستمان گير اللّٰه اللّٰه زينهار
باز ما را جاودان در بند كرد
باز كاسد كرد در بازار عشق
ما دو صد منزل دوان بازآمديم
روي سوي عشق تو آورده‌ايم
با ملاحت خود سراسر نقش كرد
باز ما را عالمي چون حلقه كرد
مر سنايي را كنون تا جاودان

	
	از نشاط آن رخ زيباي تو
زانكه بنهاديم سر در پاي تو
حلقۀ زلفين عنبرساي تو
عقل ما را لعل روح‌افزاي تو
مردمي كن يك قدم باز آي تو
گرچه آگه نيستيم از راي تو
نيكويي بر روي چون ديباي تو
آن دو چشم جادوي رعناي تو
در پذيرش تا بود مولاي تو



❊❊❊
	اي گشته ز تابش صفاي تو
با دست به دست آب و آتش را
با تو چه كند رقيب تاريكت
خود قاف ز هم همي فرو ريزد
در كوي تو من كدام سگ باشم
هرچند كه خوش نيايدت هل تا
اين هژده هزار عالم و آدم
قيمت‌گر تو حسود بود اي جان
اي راحت تو همه فناي تو
هم دوست همي كشي و هم دشمن
ايندست كه مر تراست در شوخي
ديريست كه هر زمان همي كوبند
من بندۀ زندگاني خويشم
هرچند نيافت اندرين مدت
با اينهمه هست بر زبان نونو

	
	آيينۀ روي ما قفاي تو
با صفوت و نور خاكپاي تو
بس نيست رقيب تو ضياي تو
از سايۀ كاف كبرياي تو
تا لاف زنم ز روي و راي تو
لافي بزند ز تو گداي تو
نابوده بهاي يك بهاي تو
زان هژده قلب شد بهاي تو
وي شادي ما همه بقاي تو
چه خشك و چه تر در آسياي تو
اندر دو جهان كراست پاي تو
اين دبدبه بر در سراي تو
ليكن نه براي خود براي تو
يك شعله سنايي از سناي تو
شهري و سنايي و ثناي تو



❊❊❊
	اي كعبۀ من در سراي تو
بوسم همه روز خاكپايت را
چشم من و روي دلفريب تو
مشك‌ست هزار نافه بت‌رويا
دل هست سراي خدمت عشقت
بيگانه شدستم از همه عالم
چندانكه جفا كني روا دارم
در عشق تو از جفا نپرهيزد
اي جان جهان مكن به جاي من

	
	جان و تن و دل مرا براي تو
محراب منست خاكپاي تو
دست من و زلف دلرباي تو
در حلقۀ زلف مشكساي تو
هرچند كه من نيم سزاي تو
تا هست دل من آشناي تو
بر ديده و دل كشم جفاي تو
آن دل كه شدست مبتلاي تو
آن بد كه نكرده‌ام به جاي تو



❊❊❊
	تا بديدم زلف عنبرساي تو
جان و دل نزدت فرستادم نخست
بي‌دل و بي‌جان ندارد قيمتي
آستين پر خون و ديده پر سرشگ
مشك و عنبر بارد اندر كل كون
من نيارم ديد در باغ طرب
من نيارم ديدن اندر تيره شب
چون برون آيم ز زندان فراق
پس بجويم من ترا و عاقبت

	
	وان خجسته طلعت زيباي تو
آمدم بي‌جان و دل در واي تو
بنگر اين بي‌قيمت اندر جاي تو
چشم خيره در رخ زيباي تو
چون فشاني زلفك رعناي تو
سرو از رشك قد و بالاي تو
مه ز رشك روي روح‌افزاي تو
تا نيارندم خط و طغراي تو
كشته گردم آخر اندر پاي تو



❊❊❊
	اي ببرده آب آتش روي تو
مشك و مي را رنگ و مقداري نماند
چشمكانت جاودانند اي صنم
تير عشقت در جهان بر من رسيد
زنگيانند آن دو زلف پاي كوب
با خروش و با فغان ديوانه‌وار
هركسي مشغول در دنيا و دين

	
	عالمي در آتشند از خوي تو
اي نه مشك و مي چو روي و موي تو
نرگس آمد اي عجب جادوي تو
غازيانه زان كمان ابروي تو
بلعجب اندر نظاره سوي تو
خاك پاشم بر سر اندر كوي تو
دين و دنياي سنايي روي تو



❊❊❊
	باد عنبر برد خاك كوي تو
جاودان را نيست اندر كل كون
كفر و دين را نيست در بازار عشق
چشم و دل ترّست و گرم از عشق تو
اي بسا خلقا كه اندر بند كرد
گر بهشتي نيست پس جادو چراست
عالمي را دارويي جز چشم را
تا دل ريش مرا دست غمت
كافرم چون چشم شوخت گر دهم
دل چو نار و رخ چو آبي كرده‌ام
هر كسي محراب دارد هر سويي
اي بسا شرما كه برد از چشمها
كي توانم پاي در عشقت نهاد
سگ به از عقل منست ار عقل من

	
	آب آتش ريخت رنگ روي تو
هيچ دولتخانه چون ابروي تو
گيسه داري چون خم گيسوي تو
كام و لب خشك‌ست و سرد از خوي تو
حلقهاشان حلقه‌هاي موي تو
آن دو چشم بلعجب بر روي تو
بي‌ضيا چشمست از داروي تو
بست همچون مهره بر بازوي تو
دين و دنيا را به تار موي تو
از كلوخ امرود و شفتالوي تو
هست محراب سنايي سوي تو
ديدۀ شوخ خوش جادوي تو
با چنان دست و دل و بازوي تو
ناف آهو نشمرد آهوي تو



❊❊❊
	گر خسته دل همي نپسندي بيار رو
گر من گياه سبزم و تو ابر نوبهار
پس گر به رود جيحون غرقه شوم در آب
ور من به ياد تو شوم از تشنگي هلاك
گر در بهشت باقي و تنها تو ميروي

	
	تيمار عاشقي ز رهي باز دار رو
هل تا گيه بجوشد بر من بهار رو
غرقه بمان مرا تو و كشتي مدار رو
هل تا شوم هلاك تو آبم ميار رو
ما را تو دست گير و به مالك سپار رو



❊❊❊
	اي خواب ز چشم من برون شو
اي ديده تو خون ناب مي‌ريز
آتش به صفات خويش در زن
زان سگ بچه‌اي به كتف برگير
ميگير درم قفا همي خور
كر مسجد را همي نخواني

	
	اي مهر درين دلم فزون شو
اي قد كشيده سرنگون شو
از هستي خويشتن برون شو
ناگاه به رستۀ درون شو
با رندي و عيبها عيون شو
با مهتر تونيان بتون شو



❊❊❊
	خه خه اي جان عليك عين‌اللّٰه
اندرا اندرا كه خوش كردي
برفشان برفشان دل و جان را
هيچ جايي نيافت از پي انس
مرده دل بوده‌ايم در بندت
پيش خز تا كنيم بر لب تو
جان ما كن ز لحن داوودي
باش تا ما كنيم بر سر تو
پيش كاست همي برد سجده
خاك پايت ز عشق بوسه دهد
آنچه گويند صوفيانش «آن»
در غلاميت بر سنايي نيست

	
	اي گلستان عليك عين‌اللّٰه
مجلس جان عليك عين‌اللّٰه
در و مرجان عليك عين‌اللّٰه
چون تو مهمان عليك عين‌اللّٰه
از همه جان عليك عين‌اللّٰه
بوسه باران عليك عين‌اللّٰه
چون سليمان عليك عين‌اللّٰ
شكر افشان عليك عين‌اللّٰه
بت كاسان عليك عين‌اللّٰه
جان خاقان عليك عين‌اللّٰه
تويي آن «آن» عليك عين‌اللّٰه
هيچ تاوان عليك عين‌اللّٰه



❊❊❊
	اي قوم مرا رنجه مداريد علي‌اللّٰه
گز هيچ زياري نهمي بر لب او بوس
ور هيچ به دست آريد از صورت معشوق
آن خم كه بر او مهر مغانست نهاده
از دين مسلماني چون نام شمار است
گشتست سنايي مغ بي‌دولت و بي‌دين

	
	معشوق مرا پيش من آريد علي‌اللّٰه
يك بوسه به من صد بشماريد علي‌اللّٰه
بر قبلۀ زهاد نگاريد علي‌اللّٰه
الا به من مغ مسپاريد علي‌اللّٰه
از دين مغان شرم مداريد علي‌اللّٰه
از ديدۀ خود خون بمباريد علي‌اللّٰه



❊❊❊
	اي ز آب زندگاني آتشي افروخته
اي تف عشقت به يك ساعت به چاه انداخته
اي كمالت كمزنان را صبرها پرداخته
گه به قهر از جزع مشكين تيغها افراخته
هرچه در سي سال كرده خاتم مشكينت وام
ما به جان بخريده عشق لايزالي را تو باز
اي ز آب روي خويش اندر دبيرستان عشق

	
	واندر او ايمان و كفر عاشقان را سوخته
هرچه در صد سال عقل ما ز جان اندوخته
وي جمالت مفلسان را كيسه‌ها بردوخته
گه به لطف از لعل نوشين شمعها افروخته
آن نگين لعل نوشين در زماني توخته
لاابالي گفته و بر ما جهان بفروخته
تختۀ عمر سنايي شسته از آموخته



❊❊❊
	اي دل اندر بيم جان از بهر دل بگداخته
تا دل و جان درنبازي دل نبيند ناز و عز
بند مادرزاد بايد همچو مرغابي به پاي
تا به روي آب چون مرغابيان داني گذشت
مرد اين ره را گذر بر روي آب و آتشست
ياد كن آن مرد را كو پاي در دريا نهاد
آب رود نيل هر دو مرد را بر سنگ زد
آتش نمرود و آن لشكر نمي‌بينم به جاي
ايزدش پيرايه چون زر كرد ازين كاتش بديد

	
	جان شيرين را ز تن در كار دل پرداخته
كي سر آخور گشت هرگز مركبي ناتاخته
طوق ايزد كرد بايد در عنق چون فاخته
در هوا چون فاخته پري پر و بال آخته
آب و آتش آشنا را داند از نشناخته
از پسش دشمن همي آمد علم افراخته
كم عيار آمد يكي زو روح شد پرداخته
زر آزر را دگر كن منجنيق انداخته
هر زري كو ديد آتش كار او شد ساخته



❊❊❊
	من نه ارزيزم ز كان انگيخته
چرخ در بالام گوهر تافته
آسمان رنگم وليك از روي شكل
از براي كسب آب روي خويش
از براي خدمت آزادگان

	
	من عزيزم از فلك بگريخته
طبع در پهنام عنبر بيخته
آفتابي از هلال آويخته
آبروي خود به عمدا ريخته
با همه كس همچو آب آميخته



❊❊❊
	اي نقاب از روي ماه آويخته
در خيال عاشقان از زلف و رخ
آسمان خاك بيز از كوي تو
عقل ترسا روح عيسي روي را
از لطافت باد آب و آب باد
اي سنايي بهر خاك كوي تو

	
	صبح را با ماهتاب آميخته
صورت حال و محال انگيخته
سالها غربال دولت بيخته
در چليپاهاي زلف آويخته
هم برون برده ز سر هم ريخته
زآبروي و دين و دل بگريخته



❊❊❊
	برديَم باز از مسلماني زهي كافر بچه
در ميان كم‌زنان اندر صف ارباب عشق
كشتن و خون ريختن در كافري
نيست بر درگاه سلطان هيچكس را دين درست
يوسف مصري تويي كز عشق تو گرد جهان
در مسلماني مگر از كافري باز آمدي
با رخ چون چشمۀ خورشيد و زلف چون صليب
هر زماني با سنايي در خرابات اي پسر

	
	كرديَم بندي و زنداني زهي كافر بچه
هر زمانم باز بنشاني زهي كافر بچه
نيست هرگز بي‌پشيماني زهي كافر بچه
تا تو بر درگاه سلطاني زهي كافر بچه
هست صد يعقوب كنعاني زهي بچه كافر
تابراندازي مسلماني زهي كافر بچه
تازه كردي كيش نصراني زهي كافر بچه
صد لباسات عجب داني زهي كافر بچه



❊❊❊
	آن جام لبالب كن و بردار مرا ده
هركس كه نيايد به خرابات و كند كبر
مسجد به تو بخشيدم ميخانه مرا بخش
اي آنكه سر رندي و قلاشي داري
اي زاهد ابدال چو كردار بَرَد مي

	
	اندك تو خودراي ساقي و بسيار مرا ده
او را بر خود بار مده بار مرا ده
تسبيح ترا دادم زنّار مرا ده
پس مرد مني دست دگر بار مرا ده
سردي مكن آن بادۀ كردار مرا ده



❊❊❊
	ساقيا مستان خواب‌آلوده را آواز ده
غمزه‌ها سر تيز دار و طره‌ها سر پست كن
سرخ روي ناز را چون گل اسير خار كن
حربه و شل در بر بهرام خربط سوز نه
هم بخور هم صوفيان عقل را سرمست كن
در هواي شمع عشق و شمع مي پروانه‌وار
چنگل گيراست اينك باز و باشۀ عشق را
پيش كان پير منافق بانگ قامت در دهد
پيش كز بالا درآيد ارسلان سلطان روز
ور همي چون عشق خواهي عقل خود را پاكباز
گر همي سرمست خواهي صبح‌را چون چشم خود
روزه چون پيوسته خواهد بود ما را زير خاك
جبرييل اينجا اگر زحمت كند خونش بريز
بادبان راز اگر مجروح گردد ز آه ما
وارهان يك دم سنايي را ز بند عافيت

	
	روز را از روي خويش و سوز ايشان ساز ده
رمزها سرگرم گوي و بوسها سر باز ده
زردروي آز را چون زر به دست گاز ده
زخمه و مل در كف ناهيد بربط ساز ده
هم برو هم صافيان روح را ره باز ده
پيشواي خلد و صدر سدره را پرواز ده
صعوه پيش باشه و آن كبك رازي باز ده
غارت عقل و دل و جان را هلا آواز ده
پيش من بكتاش سرمست مرا بگماز ده
نصفيي پر كن بدان پير دوالك باز ده
جرعه‌اي زان مي به صبح منهي غماز ده
باده ما را زين سپس بر رسم سنگ‌انداز ده
خونبهاي جبرييل از گنج رحمت باز ده
درپه‌اي از خامشي در بادبان راز ده
تادهي او را شراب عافيت پرداز ده



❊❊❊
	اي من مه نو به روي تو ديده
تو نيز ز بيم خصم اندر من
بنموده فلك مه نو و خود را
تو نيز مه چهارده بنماي
كي باشد كي كه در تو آويزم
تو روي مرا به ناخنان خسته
اي تو چو پري و من ز عشق تو

	
	واندر تو ماه تو بخنديده
از دور نگاه كرده دزديده
در زير سياه ابر پوشيده
بردار ز روي زلف ژوليده
چون در زر و سيم مرد ناديده
من دو لب تو به بوسه خاييده
خود را لقبي نهاده شوريده



❊❊❊
	اي مِهر تو بر سينۀ من مُهر نهاده
بسته كمر بندگي تو همه احرار
دستان دو دست تو به عيوق رسيده
ابدال شكسته همه در راه تو توبه
مسپر ره بيداد و ز غم كن دلم آزاد
پيوسته سنايي ز پي ديدن رويت

	
	اي عشق تو از ديدۀ من آب گشاده
از سر كله خواجگي و كبر نهاده
آوازۀ آواز تو در شهر فتاده
زهاد گرفته همه بر ياد تو باده
اي داد تو ايزد ز ملاحت همه داده
هم گوش بدر كرده و هم ديده نهاده



❊❊❊
	اي سنايي خيز و بشكن زود قفل ميكده
جام جمشيدي بيار از بهر اين آزادگان
درد صافي در ده اي ساقي درين مجلس همي
محتسب را گو ترا با مست كوي ما چكار
مي‌نداني كادم از كتم عدم سوي وجود
تا ترا روشن شود در كافري در ثمين

	
	باز خرما را زماني زين غمان بيهده
دُرد مي درده براي دَرد اين محنت زده
تا زماني مي خوريم آسوده دل در ميكده
مي چه خواهي اي جوان زين عاشقان دل زده
از براي مهربازان خرابات آمده
بت‌پرستي پيشه گير اندر ميان بتكده



❊❊❊
	زهي سروي كه از شرمت همه خوبان سرافگنده
عقيقين آن دو لب داري به زيرش گور من كنده
تن من چون خيالي شد بسان زير نالنده
يكي حاجت به تو دارم ايا حاجت پذيرنده
جهان از تو خرم بادا بتا و من رهي بنده

	
	چرا تابي سر زلفين چرا سوزي دل بنده
مرا هر روز بي‌جرمي به گور اندر كني زنده
كنار من چو جيحون شد دو چشمم ابر بارنده
بتابي تو سر زلفين نسوزاني دل بنده
پس از مرگم جهان بر تو مباركباد و فرخنده



❊❊❊
	از عشق آن دو نرجس وز مهر آن دو لاله
خدمت كنم به پيشت همچون صراحي از جان
تا روز ژاله بارد از چشم همچو رودم
دارم هزار بوسه بر روي و چشم تو من
مهمان حسن داري سير از پي خرد را

	
	بي‌خواب و بي‌قرارم چون بر گلت كلاله
تا برنهي لبم را بر لبت چون پياله
آري نكو نمايد بر روي لاله ژاله
گر ميدهي وگرنه بيرون كنم قباله
مر تشنگان خود را ندهي يكي پياله



❊❊❊
	دي ناگه از نگارم اندر رسيد نامه
گفتم كه: عشق و دل را باشد علامتي هم
گفتا كه: مي چه سازي گفتم كه مر سفر را
گفتم: وفا نداري گفتا كه: آزمودي
گفتم: وداع نايي واندر برم نگيري
گفتا: بگير زلفم گفتم: ملامت آيد

	
	قالت: رأي فوادي من هجرك القيامه
قالت: دموع عيني لم تكف بالعلامه
قالت: فمر صحيحاً بالخير والسلامه
من جرب المجرب حلت به الندامه
قالت: تريد وصلي سراً و لا كرامه
قالت: الست تدري العشق و الملامه



❊❊❊
	پر كن صنما هلاقنينه
زان مي كه چو از خم سفالين
حاجي به شعاع او به شب در
آن دل كه بيافت قبله‌اي زان
آن دل شود از لطافت حق
يكسان شود آنگهي بر او بر
حيران شود او ميان اصلاب
گر نفس تو در ره خداوند
گر زانكه شوي ز نصرت حق
گر روي كني سوي سنايي

	
	زان آب حيات راستينه
تحويل كند در آبگينه
تا مكه ببيند ز مدينه
بهتر ز حدائق و سكينه
اوصاف طرايف خزينه
مرغ و بره و غم جوينه
چون كبك دري ميان چينه
چون خوك و چو خرس شد سمينه
مانندۀ نوح در سفينه
چون پسته خوري تو شكّرينه



❊❊❊
	جان جز پيش خود چمانه منه
باده را تا به باغ شايد برد
گرچه همرنگ نار دانه بود
در هر آن خانه‌اي كه مي نبود
تا بود باغ آسمان گردان
روي جز بر جناح چنگ ممال
گر نخواهي كه در تو پيچد غم
بد و نيك زمانه گردانست
بخردان بر زمانه دل ننهند

	
	طبع جز بر مي مغانه منه
آنچنان در شرابخانه منه
نام او آب نار دانه منه
پاي اندر چنان ستانه منه
چشم بر روي آسمانه منه
دست جو بر بر چغانه منه
رنج بر طبع شادمانه منه
بر بد و نيك او بهانه منه
پس تو دل نيز بر زمانه منه



❊❊❊
	گر بگويي عاشقي با ما هم از يك خانه‌اي
ما چو اندر عشق تو يكرويه چون آيينه‌ايم
شمع خود خواني همي ما را و ما در پيش تو
جز به عمري در ره ما راست نتوان رفت از آنك
عاشقي از بند عقل و عافيت جَستن بود
زان ز وصل ما نداري يكدم آسايش كه تو
يارب اي بت صدر دارد زان عزيزست و تو زان
هركجا صحراست گرم و روشنست از آفتاب
تو براي ما به گرد دام ما گردي وليك
برخودي عاشق نه بر ما اي سنايي بهر آنك

	
	با همه كس آشنا با ما چرا بيگانه‌اي
تو چرا در دوستي با ما دو سر چون شانه‌اي
پس ترا پرواي جان از چيست گر پروانه‌اي
همچو فرزين كجروي در راه نافرزانه‌اي
گر چنيني عاشقي ور نيستي ديوانه‌اي
روز و شب سوداي خود راني دمي ما را نه‌اي
در لگدكوب همه خلقي كه در استانه‌اي
تو از آن در سايه ماندستي كه اندر خانه‌اي
دام ما را دانه‌اي هست و تو مرد دانه‌اي
روز و شب مرد فسون و شعبده و افسانه‌اي



❊❊❊
	سينه مكن گرچه سمن سينه‌اي
خوي تو برنده چون ناخن بُرست
حسن تو دامست وليكن ترا
من سوي تو شنبه و تو نزد من
دي چو گلي بودي و امروز باز
پخته نگردي تو به دوزخ همي
رو كه در اين راه تو تردامني
گفتمت امسال شدي به ز پار
رو به گله باز شو ايرا هنوز

	
	زانكه نه مهري كه همه كينه‌اي
گر چه پذيرنده چو آيينه‌اي
دام چه سودست كه بي‌چينه‌اي
چون سوي كودك شب آدينه‌اي
خار دلي و خسك سينه‌اي
هيچ نداني كه چه خامينه‌اي
گويي در آب روان چينه‌اي
رو كه همان احمد پارينه‌اي
در خور پيوند سنايي نه‌اي



❊❊❊
	عقل و جانم برد شوخي آفتي عياره‌اي
زين يكي شنگي بلايي فتنه‌اي شكر لبي
گه در ايمان از رخ ايمان‌فزايش حجتي
كي بدين كفر و بدين ايمان من تن دردهد
هر زمان در زلف جان آويز او گر بنگري
هر زمان بيني ز شور زلف او برخاسته
نقش خود را چينيان از جان همي خدمت كنند

	
	باد دستي خاكيي بي‌آبي آتشپاره‌اي
پاي بازي سر زني دردي‌كشي خونخواره‌اي
گاه بر كفر از دو زلف كافرش پتياره‌اي
هركرا باشد چنان زلف و چنان رخساره‌اي
خون خلقي تازه يابي در خم هر تاره‌اي
در ميان عاشقان آوازۀ آواره‌اي
نقش حق را آخر اي مستان كم از نظاره‌اي



❊❊❊
	اين چه رنگست برين گونه كه آميخته‌اي
خوابم از ديده شده غايب و ديگر به چه صبر
رخ زردم به گلي ماند نايافته آب
چه فسون دانم كردن چه حيل دانم ساخت
پس برآميخت ندانم به جهان جز با تو

	
	اين چه شوريست كه ناگاه برانگيخته‌اي
تا تو غايب شده‌اي از من و بگريخته‌اي
كابرويم همه از روي فرو ريخته‌اي
تا بدانم كه تو در دام كه آويخته‌اي
كه تو شمشاد به گلبرگ برآميخته‌اي



❊❊❊
	اي جان و جهان من كجايي
اي قبلۀ حسن و گنج خوبي
خورشيد نهان شود ز گردون
اندر خم زلف بت‌پرستت
زين پس مطلب ميان مجلس
تا هيچ كسي ترا نگويد

	
	آخر بر من چرا نيايي
تا كي بود از تو بيوفايي
چون تو به وثاق ما درآيي
حاجت نايد به روشنايي
آزار دل خوش سنايي
كاي پيشۀ تو جفانمايي



❊❊❊
	جانا نگويي آخر ما را كه تو كجايي
ما را ز عشق كردي چو آسياي گردان
گه در زمين دلها پنهان شوي چو پروين
از بهر لطف مستان وز قهر خودپرستان
بهر سماع دنيا بر شاخهاي طوبا
خورشيدوار كردي چون ذره‌هاي عقلي
ياقوت بار كردي عشاق لاله‌رخ را
اي يافته جمالت در جلوۀ نخستين
روح‌القدس ندارد در خوبي و لطافت
بردار پرده از رخ تا حضرت الاهي
گويي مرا بجويي آخر كجا بجويم
بگشاي بند مرجان تا همچو طبع بي‌جان
اي تافته كمالت از چار سوي اركان
بر خيره چند جويم آنرا كه او ندارد
ما ز انتظار مرديم از عشق تو وليكن
گيرم كه بار ندهي ما را درون پرده
بي‌روي تو نگارا چشم اميد ما را
ناديده كس وليكن از سنگ و چوب كويت
ني‌ني اگر نديدي رويت چگونه گفتي

	
	كز تو ببرد آتش عشق تو آب مايي
خود همچو دانه گشتي در ناو آسيايي
گاه از سپهر جانها چون ماه نو برآيي
چون برق ميگريزي چون باد مي‌ربايي
چون عندليب بيدل همواره مي‌سرايي
دلهاي عاشقان را در پردۀ هوايي
از نوك كلك نرگس بر لوح كهربايي
منشور حسن و تمكين از خلعت خدايي
با خاك كفّ پايت يكذره آشنايي
گردد ز مهر چهرت پر نور و روشنايي
در گرد گوي ارضي يا حلقۀ سمايي
بندازد از جمالت جان تاج كبريايي
پنهان ز هر دو عالم در صدر پارسايي
منزل به كوي رندي يا راه پارسايي
در حجرۀ غريبان تو خود درون نيايي
كم زان مكن كه بيرون رويي به ما نمايي
بايد ز نقش نامه نام تو توتيايي
بدهند اگر بپرسي بر حسن تو گوايي
در نظمهاي عالي وصف ترا سنايي



❊❊❊
	اي كرده دلم سوختۀ درد جدايي
معذوري اگر ياد همي نايدت از ما
در فرقت تو عمر عزيزم به سر آمد
من بي‌تو همي هيچ ندانم كه كجايي
گيرم نشوي ساخته بر من ز تكبر
ايزد چو بدادست به خوبي همه دادت
بيداد مكن كز تو پسنديده نباشد

	
	از محنت تو نيست مرا روي رهايي
زيرا كه نداري خبر از درد جدايي
بر آرزوي آنكه تو روزي به من آيي
اي از بر من دور ندانم كه كجايي
تا كي من دلسوخته را رنج نمايي
نيكو نبود گر تو به بيداد گرايي
زيرا كه تو بس خوبي چون شعر سنايي



❊❊❊
	از ماه رخي نوش لبي شوخ بلايي
شكرست مر آنرا كه نباشد سر و كارش
گويي كه ندارد به جهان پيشۀ ديگر
تا چند كند جور و جفا با من عاشق
تا چند كشم جورش من بنده به دعوي
دانم كه خلل نايد در حشمت او را
گر جامه كنم پاره و گر بذل كنم دل
خورشيد رخست او و سنايي را زان چه

	
	هر روز همي بينم رنجي و عنايي
با پاك‌بَري عشوه‌دهي شوخ‌دغايي
جز آنكه كند با من بيچاره جفايي
ناكرده به جاي من يكروز وفايي
يعني كه همي آيم من نيز ز جايي
گر عاشق او باشد بيچاره گدايي
گويد كه مرا هست درين هر دو ريايي
چون نيست نصيب او هر روز ضيايي



❊❊❊
	اي لعل ترا هر دم دعوي خدايي
با جزع تو و لعل تو بر درگه حسنت
پيش تو همي گردم در خون دو ديده
گفتي كه چه مي‌سازي بي‌صبر دل و جان
آنكس كه به سوداي تو از خود نشود دور
از جمع غلامان تو حقا كه درين شهر

	
	برخاسته از راه تو چوني و چرايي
عيسي به تعلم شده موسي به گدايي
مي‌بيني و مي‌پرسي اي خواجه كجايي
جانا چه توان ساخت بدين رخت و كيايي
سستست به كار خود چون بت به خدايي
يك بنده ترا نيست به مانند سنايي



❊❊❊
	اي پيشۀ تو جفانمايي
باري يك شب خيال بفرست
در باختن قمار با دوست
بيگانگي اي نگار بگذار
دانم كه تو نه حريفي و من
تاريكي هجر چند بينم
اي حسن خوش تو كرده كاسد
وي روي كش تو كرده فاسد
بي‌جان بادا هرآنكه گويد
زين بيش مكن جفا و بيداد

	
	در بند چه چيزي و كجايي
گر زآنكه تو خود همي نيايي
دست اولين مكن دغايي
چون با تو فتادم آشنايي
آخر نه كه از برم جدايي
ناديده به وصل روشنايي
بازار رواي پارسايي
انديشۀ مردم ريايي
دلداري را تو ناسزايي
بر عاشق خويشتن: سنايي



❊❊❊
	اي يوسف ايام ز عشق تو سنايي
تا چند به سوي دل عشاق چو خورشيد
گاهي رخ تو سجده برد مشتي دون را
با خوي تو در كوي تو از ديده روا نيست
در وصل تو با خوي تو از روي خرد نيست
بس بلعجب آسايي و وين بلعجبي بس
بس نادره كرداري وين نادره‌اي بس
از ما چه شوي پنهان كاندر ره توحيد
آنجا كه تويي من نتوانم كه نباشم

	
	مانندۀ يعقوب شد از درد جدايي
هر روز به رنگ دگر از پرده برآيي
گه باز كند زلف تو دعوي خدايي
كس را بگذشتن ز سر حد گدايي
جان را ز خم زلف تو اميد رهايي
كاندر همه تن كس بنداند كه كجايي
كان همه‌اي و همه جويان كه كرايي
ما جمله توايم اي پسر خوب و تو مايي
وينجا كه منم مانده تو دانم كه نيايي



❊❊❊
	آخر شرمي بدار چند ازين بدخويي
گلشن گلخن شود چون به ستيزه كنند
نايب عيسي شدي قبله يكي كن چنو
صدر زمانه تويي پس چو زمانه چرا
نازي در سر كه چه يعني من نيكوم
يك دم و يك رنگ باش چون گهر آفتاب
رو به بازي مكن در صف عشاق از آنك
با رخ تو بيهدست بلعجبي چشم تو
همره درد تو باد دولت بي‌دولتي
جز ز تويي تو بگو چيست كه ملك تو نيست
لؤلؤ حسن ترا در ستد و داد عشق

	
	چون تو من و من توام چند مني و تويي
در يك خانه دو تن دعوي كدبانويي
بر دل ترسا نگار رقم دويي و تويي
گه همه دردي كني گاه همه دارويي
تا تو بدين سيرتي نه تو و نه نيكويي
چند چو چرخ كهن هر دم رسم دويي
زشت بود پيش گرگ شير كند آهويي
با كف موسي كرا دست دهد جادويي
هم تك عشق تو باد نيروي بي‌نيرويي
چشم بدت دور باد چشم بد بدبويي
به ز سنايي مباد خود بر تو لؤلؤيي



❊❊❊
	بتا پاي اين ره نداري چه پويي
ازين رهروان مخالف چه چاره
اگر عاشقي كفر و ايمان يكي دان
تو جاني و انگاشتستي كه شخصي
همه چيز را تا نجويي نيابي
يقين دان كه تو او نباشي وليكن

	
	دلا جان آن بت نداني چه گويي
كه بر لافگاه سر چار سويي
كه در عقل رعناست اين تندخويي
تو آبي و پنداشتستي سبويي
جز اين دوست را تا نيابي بجويي
چو تو در ميانه نباشي تو اويي



❊❊❊
	كودكي داشتم خراباتي
پارسا شد ز بخت و دولت من
شيوۀ خمر و قمر و رمز مدام
آنكه والتين ز بر ندانستي
خوانده از بر هميشه چون الحمد
گويد امروز بر من از سر زهد
دوش گفتم ورا كه اي دل و جان
گرچه مستور و پارسا شده‌اي
گر يكي بوسه خواهم از تو دهي؟
اي سنايي كما تريد خوشست

	
	مي كش و كمزن و خرافاتي
پارسايي شگرف و طاماتي
صفتي بود مرورا ذاتي
همچو بُلخير گشت هيهاتي
عدد سورۀ لباساتي
مثل و نكتۀ اشاراتي
مر مرا مايۀ مباهاتي
واصل هر گونۀ كراماتي
گفت: لا واللّٰه اي خراباتي
دل به قسمت بنه كماياتي



❊❊❊
	اي آنكه به دو لب سبب آب حياتي
آرايش ديني تو و آسايش جاني
از خوبي خود غيرت خوبان جهاني
از لطف در الفاظ بشر تحفۀ وحيي
اوصاف جمال تو همه كس بنداند
لولاك لما كنت اميني به حياتي

	
	جانرا به دو شكّر ز غم هجر نباتي
انس دل و نور بصر و عين حياتي
وز حسن و ملاحت صنم حور صفاتي
وز حسن در انفاس ملك وصف صلاتي
زيرا كه تو توقيع رفيع الدرجاتي
والعيش يهني بك اذانت ثناتي



❊❊❊
	باز اين چه عياري را شب‌پوش نهادستي
باز آن چه شگرفي را بر شعلۀ كافوري
در حجرۀ مهجوران چون كلبۀ زنبوران
در غارت بي‌باران چون عادت عياران
اي روز دو عالم را پوشيده كلاه تو
از جزع تو اقليمي در شور و تو از شوخي
از كشي و چالاكي پيران طريقت را
سحراگه تو كردستي تا نام سنايي را

	
	آشوب دل ما را بر دوش نهادستي
صد كژدم مشكين را بر جوش نهادستي
هم نيش كشيدستي هم نوش نهادستي
هم چشم گشادستي هم گوش نهادستي
نامش به چه معني را شبپوش نهادستي
لعل شكرافشان را خاموش نهادستي
صد غاشيه از عشقت بر دوش نهادستي
با آنهمه هشياري بي‌هوش نهادستي



❊❊❊
	تا مسند كفر اندر اسلام نهادستي
زلف تو نيارامد يكساعت و دلها را
از چهرۀ خود باغي بر خاص گشادستي
در عالم حسن خود بي‌منت گردوني
بر جرم مه تابان مرغان حقيقت را
در مجلس طنازي بر دست گرانجانان
شوريده نمي‌خواندند زين بيش سنايي را

	
	در كام دلم زهري ناكام نهادستي
در حلقۀ مشكينش آرام نهادستي
وز غمزۀ خود داغي بر عام نهادستي
هم صبح نمودستي هم شام نهادستي
هم دانه فگندستي هم دام نهادستي
ز بهر سبكباري صد جام نهادستي
شوريده سنايي را تو نام نهادستي



❊❊❊
	اگر در كوي قلاشي مرا يكبار بارستي
ار اين ناسازگار ايام با من سازگارستي
اگر نه محنت اين نامساعد روزگارستي
اگر در پارسايي خود مرا او را دوستارستي
هرانكو در دلست او را كنون اندر كنارستي
دليل صدق او دايم سنايي را بهارستي
اگر از غم دل مسكين عاشق را قرارستي
گل از هجران اقطارش ميان كارزارستي
مرا هفتم درك با او بدان دارالقرارستي
چرا گويي سنايي اين گر او را خود شكارستي
اگر شخص سنايي را جهان سفله يارستي

	
	مرا بر دل درين عالم همه دشخوار خوارستي
سر و كارم هميشه با مي و ورد و قمارستي
مرا با زهد و قرايي و مستوري چكارستي
سنايي را به ماه نو نسيم نوبهارستي
دلش همواره شادستي و كارش چون نگارستي
نهان وصل او دايم بر او آشكارستي
جهنم پيش چشم سر سرير شهريارستي
دل از اميد ديدارش ميان مرغزارستي
سماوات‌العلي بي او حميم هفت نارستي
ز دست سينۀ كبك دري او را در آرستي
چو ديگر مدبران دايم به گردون بر سوارستي



❊❊❊
	دلا تا كي سر گفتار داري
ظهور ظاهر احوال خود را
اگر مشتاق دلداري و دايم
ز ديدارت نپوشيدست دلدار
مسلمان نيستي تا همچو گبران
دلا تا چون سنايي در ره دين

	
	طريق ديدن و كردار داري
ظهور ظاهر اظهار داري
اميد ديدن دلدار داري
ببين دلدار اگر ديدار داري
ز هستي بر ميان زنار داري
طريق زهد و استغفار داري



❊❊❊
	آن دلبر عيار من ار يار منستي
گر هيچ كلاهي نهدم از سر تشريف
بر افسر شاهان جهانم بودي فخر
گر گل دهدي چشم مر از آن رخ چون باغ
گر هيچ عزيزم دهدم از پس خواري
جوزاي كمركش كشدي غاشيۀ من
ور كژدم زلفش گزدي مر جگرم را
هر روز دلي نو دهدم از دو لب خويش
ياري كه نسوزد نه بسازد ز لب او
گر هيچ قبولم كندي سايۀ آن در
گر لطف لبش نيستي از قهر دو زلفش
گويند كه جز هيچ كسان را نخرد يار
ور داغ سنايي ننهادي صفت او

	
	كوس «لمن الملك» زدن كار منستي
سياره كنون ريشۀ دستار منستي
كر پاردم مركبش افسار منستي
صحراي فلك جمله سمن‌زار منستي
باللّٰه همه گلهاي جهان خار منستي
گر حشمت او همره زنار منستي
هر چيز كه آن مال جهان مار منستي
گر ديدۀ شوخش نه جگرخوار منستي
شايستي اگر در دل بيمار منستي
خورشيد كنون سايۀ ديوار منستي
هر چوب كه افراخته‌تر دار منستي
من هيچكسم كاش خريدار منستي
كي خلق چنين سغبۀ گفتار منستي



❊❊❊
	يار اگر در كار من بيمار ازين به داشتي
ور دل ديوانه رنگ من نبودي تند و تيز
عاشق بيچاره‌يي بي‌پرسش‌ست آخر تنم
كار من مشكل شد ارني دوست در دل بردنم
شد دلم مغرور آن گفتار جان‌افزاي تو
با سنايي عهد و پيمان داشتي در دل مقيم

	
	كار اين دلخسته را بسيار ازين به داشتي
يا بهش تر زين بدي يا يار ازين به داشتي
در حق بيمار خود تيمار ازين به داشتي
نرگس بيكار را بر كار ازين به داشتي
آه اگر در عشق من گفتار ازين به داشتي
گر سنايي مرد بودي كار ازين به داشتي



❊❊❊
	صنما آن خط مشكين كه فراز آوردي
گرچه خوبست به گرد رخ تو زلف دراز
گر نيازست رهي را به خط خوب تو باز
قبله‌اي ساختي از غاليه بر سيم سپيد
پيش خلق از جهت شعبده و بُلعجبي
چند گويي كه دلت پيش تو بازآوردم
دلم افروخته بود از طرب و شادي و ناز

	
	بر گل از غاليه‌گويي كه طراز آوردي
خط بسي خوبتر از زلف دراز آوردي
تو رهي را به خط خويش نياز آوردي
تا بدان قبله بتان را به نماز آوردي
نرگس بُلعجب شعبده‌باز آوردي
اين سخن بيهده و هزل و مجاز آوردي
تو دلي سوخته از گرم و گداز آوردي



❊❊❊
	اي راه ترا دليل دردي
از دام تو دانه‌اي و مرغي
بي‌روي تو روح چيست بادي
خارست همه جهان و آنگه
در كوي تو نيست تشنگان را
در راه تو نيست عاشقان را
در تو كه رسد به دستمزدي
در عشق تو خود وفا كي آيد
نيك‌ست كه آينه نداري
از آينه‌اي بُدي به دستت
در شهر تو نيست جز سنايي

	
	فردي تو و آشنات فردي
در جام تو قطره‌اي و مردي
با زلف تو شخص كيست گردي
روي تو در آن ميانه وردي
جز خاك در تو آبخوردي
جز داعيۀ تو ره‌نوردي
تا از تو نبود پايمردي
از خشك و تري و گرم سردي
تا هست شفات نيست دردي
چشم تو ترا به چشم كردي
بي‌وصل تو جز كه ياوه‌گردي



❊❊❊
	تا معتكف راه خرابات نگردي
از بند علايق نشود نفس تو آزاد
در راه حقيقت نشوي قبلۀ احرار
تا خدمت رندان نگزيني به دل و جان
تا در صف اول نشوي فاتحۀ «قل»
شه پيل نبيني به مراد دل معشوق
تا نيست نگردي چو سنايي ز علايق
محكم نشود دست تو در دامن تحقيق

	
	شايستۀ ارباب كرامات نگردي
تا بندۀ رندان خرابات نگردي
تا قدوۀ اصحاب لباسات نگردي
شايستۀ سكان سماوات نگردي
اندر صف ثاني چو تحيات نگردي
تا در كف عشق شه او مات نگردي
نزد فضلا عين مباهات نگردي
تا سوختۀ راه ملامات نگردي



❊❊❊
	زان خط كه تو بر عارض گلنار كشيدي
بر ماه به پرگار كشيدي خط مشكين
هر دل كه ترا جست چو ديوانۀ مستي
زنارپرستي مكن اي بت كه جهاني
بس زاهد و عابد كه بر آن طرۀ طرار
هر دل كه سر افراشت به دعوي صبوري

	
	ابدال جهان را همه در كار كشيدي
دلها همه در نقطۀ پرگار كشيدي
در سلسلۀ زلف زره‌دار كشيدي
در سلسلۀ زلف چو زنار كشيدي
از صومعه در خانۀ خمار كشيدي
او را به سوي خويش نگونسار كشيدي



❊❊❊
	زهي پيمان شكن دلبر نكو پيمان به سر بردي
كشيدي در ميان كار خلقي را به طراري
دلي كز من به صد جان و به صد دستان نبردندي
همين بُد با سنايي عهد و پيمان تو اي دلبر

	
	مرا بستي و رخت دل سوي يار دگر بردي
پس آنگه از ميان خود را به چالاكي بدر بردي
به چشم مست عالمسوز حيلت‌گر بدر بردي
نكو بگذاشتي الحق نكو پيمان به سر بردي



❊❊❊
	دلم بردي و جان بر كار داري
نباشد عاشقت هرگز چو من كس
ز رنج غيرتت بيمار باشم
عزيزت خوانم اي جان جهانم
كسي كو عاشق روي تو باشد
دو چشمم هر شبي تا بامدادان
شدم مهجور و رنجور تو زيراك
ترا دارم عزيز اي ماه چون گل
نگر تا كي مرا از داغ هجران
تو خود تنها جهان را مي بسوزي
بكن رحمي بدين عاشق اگر هيچ
سنايي را چنان بايد كزين پس

	
	تو خود جاي دگر بازار داري
اگرچه عاشق بسيار داري
چو تو با ديگران ديدار داري
از آنست كين چنينم خوار داري
سزد او را نزار و زار داري
ز هجر خويشتن بيدار داري
تو خوي عالم غدار داري
چرا بي‌قيمتم چون خار داري
لبي خشك و دلي پر نار داري
چرا بر خود بلا را يار داري
اميد رحمت جبار داري
ز وصل خويش برخوردار داري



❊❊❊
	روي چو ماه داري زلف سياه داري
خال تو بوسه خواهد ليكن هم از لب تو
زلف تو بر دل من بندي نهاد محكم
يكره بپرس جانا زان زلف مشكبويت
دل جايگاه دارد اندر ميان آتش
مست ثناي عشقست در مجلست سنايي

	
	بر سرو ماه داري بر سر كلاه داري
هم بوسه جاي داري هم بوسه خواه داري
گفتم كه بند دارم گفتا گناه داري
تا بر گل مورّد چون خوابگاه داري
تو در ميان آن دل چون جايگاه داري
گر هيچ عقل داري او را نگاه داري



❊❊❊
	اي آنكه رخ چو ماه داري
آيين دل سمنبران را
بر عرصۀ شطرنج خوبي
در مجمع خيل خوبرويان
هر لحظه رهي دگر نمايي
در شوخي دست برد خواهي
گر قتل سناييت گناهست

	
	رخسارۀ من چو كاه داري
بر سيم ز سيب جاه داري
از لطف هزار شاه داري
چون يوسف پيشگاه داري
بر گوي كه چند راه داري
كز خوبي دستگاه داري
دانم كه بسي گناه داري



❊❊❊
	انصاف بده كه نيك ياري
در رود زدن شكر سماعي
مه جبهت و آفتاب رويي
بنوشت زمانه گويي آنجا
بنگاشت خداي گويي اينجا
از لعل تو هست عاقلان را
در جزع تو هست عاشقان را
جز غمزۀ تو كه ديد هرگز
جز خندۀ تو كه داشت در دهر
در رزم تو هيچ دل نپوشد
در بزم تو هيچ شه ندارد
اي شوخ سيه‌گري كه از تو
از ابجد برتري ازيراك
سرمازدگان آب و گل را
جان و دل و دين بنده با تست
چون باز سپيد دلفريبي
تا پاي من اندرين ميانست
من پاي فرو نهادم ايراك
دشنام دهي كه اي سنايي
هرچند جواب شرط من نيست

	
	زو هيچ مگو كه خوش‌نگاري
در گوي زدن شكر سواري
زهره دل و مشتري عذاري
در جانت كتاب بردباري
در ديده‌ت نقش حقگزاري
يكنوش و هزار گونه خاري
يك غمزه و صد هزار خواري
يك ناوك و صد جهان حصاري
يك شكر و نه فلك شكاري
بر تن زره ستيزه كاري
بر سر كله بزرگواري
كم ديد كسي سپيدكاري
ني يك نه دو نه سه نه چهاري
در جمله، بهار در بهاري
تا اينهمه را چگونه داري
چون شير سياه جانشكاري
دستي به سرم فرو نياري
دانم سر پاي من نداري
بس خوش سخن و بزرگواري
با اين همه صد هزار باري



❊❊❊
	در ره روش عشق چه ميري چه اسيري
آنجا كه گذر كرد بناگه سپه عشق
آزاد كن از تيرگي خويش و غم عشق
عالم همه بي‌رنج حقيري ز غم عشق
ميري چه كند مرد كه روزي به همه عمر
آن سينه كه بردي بدل دل غم عشقت
اين نيمه كه عشقست ازانسو همه شاديست
سوداي زبان گرچه نشاطيست به ظاهر
راه وصفت عشق ز اغيار يگانه‌ست
خواهي كه شوي محرم غين غم معشوق
تا در چمن صورت خويشي به تماشا
از پوست بروي آي همه دوست شو ايرا

	
	در مذهب عاشق چه جواني و چه پيري
رخها همه زردست و جگرها همه قيري
تا بندۀ خال تو بود نور اثيري
اي بي‌خبر از رنج حقيري چه حقيري
سوداي بتي به كه همه عمر اميري
بي‌غم بود از نعمت گوينده و قيري
اينجا كه تويي تست همه رنج و زحيري
خود سود دگر دارد سوداي ضميري
نيكو نبود در ره او جفت پذيري
بي‌فاي فقيهي شو و بي‌قاف فقيري
يك ميوه ز شاخ چمن دوست نگيري
كانگه كه همه دوست شوي هيچ نميري



❊❊❊
	عشق و شراب و يار و خرابات و كافري
از راه كج به سوي خرابات راه يافت
بگذاشت آنچه بود هم از هجر و هم ز وصل
بيزار شد ز هرچه بجز عشق و باده بود
برخيز اي سنايي باده بخواه و چنگ
مرد آن بود كه داند هر جاي راي خويش

	
	هركس كه يافت شد ز همه اندهان بري
كفرش همه هدي شد و توحيد كافري
برخاست از تصرف و از راه داوري
بست او ميان به پيش يكي بت به چاكري
اينست دين ما و طريق قلندري
مردان به كار عشق نباشند سر سري



❊❊❊
	نگويي تا به گلبن بر چه غلغل دارد آن قمري
به لحن اندر همي گويد كه سبحانا نگارنده
مسيحا دمّ و موسي كف سليمان طبع و يوسف رخ
به روز آرايش مكتب شبانگه زينت ملعب
اگر آتش‌پرستي را ز عشق او بترساند

	
	كه چندان لحن مي‌سازد همي نالد ز كم صبري
كه بنگارد چنان‌رويي بدان خوبي و خوش چهري
محمد دين و آدم راي و خو كرده به بي‌مهري
ضياء روز و شمع شب شكر لب بر كسان خمري
ز بيم آتش عشقش شود بيزار از گبري



❊❊❊
	چرا ز روي لطافت بدين غريب نسازي
ز بهر يك سخن تو دو گوش ماسوي آن لب
چه آفتي تو كه شبها ميان ديده چو خوابي
چو من زآتش غيرت نهاد كعبه بسوزم
پس از فراز نباشد جز از نشيب وليكن
گداخت مايۀ صبرم ز بانگ شكر لفظت
نه آن عجب كه شنيدم كه صبر نوش گدازد
ز بوسۀ تو نمايد زمانه نامۀ شاهي
چو موي و روي تو بيند خرد چگويد گويد
جمال و جاه سعادت چو يافتي ز زمانه
بقا و مال و جمالت هميشه باد چو عشقت
چو شد به نزد سنايي يكي جفا و وفايت

	
	كه بس غريب نباشد ز تو غريب نوازي
ستيزه بر دل ما و دو چشم تو سوي بازي
چه فتنه‌اي تو كه شبها ميان روح چو رازي
تو از ميان دو ابرو هزار قبله بسازي
جهان عشق تو دارد پس از فراز فرازي
گه عتاب نمودن به پارسي و به تازي
عجبتر آنكه بديدم ز نوش صبر گدازي
ز غمزۀ تو فزايد جهان كتاب مغازي
زهي دو مؤمن جادو زهي دو كافر غازي
بناز بر همه خوبان كه زيبدت كه بنازي
كه هيچ عمر ندارد چو عمر عشق درازي
رسيد كار به جان و گذشت عمر به بازي



❊❊❊
	اي گل آبدار نوروزي
اي فروزنده از رخانت جان
دل بدخواه سوز اندر عشق
از لب آموز خوب مذهب خوب
اي دريده دل من از غم عشق

	
	ديدنت فرخي و فيروزي
آتش عشق تا كي افروزي
چونكه دلهاي عاشقان سوزي
از دو زلفين چه تنبل آموزي
زان لب چون عقيق كي دوزي



❊❊❊
	اي سنايي چو تو در بند دل و جان باشي
دُر دريا تو چگونه به كف آري كه همي
چون به ترك دل و جان گفت نياري آن به
تا تو فرمانبر چوگان سواران نشوي
كار بر بردن چوگان نبود صنعت تو
به عصايي و گليمي كه تو داري پسرا
خواجۀ ما غلطي كردست اين راه مگر

	
	كي سزاوار هواي رخ جانان باشي
به لب جوي چو اطفال هراسان باشي
كه شوي دور ازين كوي و تن آسان باشي
نيست ممكن كه تو اندر خور ميدان باشي
تو همان به كه اسير خم چوگان باشي
تو همي خواهي چون موسي عمران باشي
خود نه بس آنكه نميري و مسلمان باشي



❊❊❊
	لؤلؤ خوشاب من از چنگ شد يكبارگي
دلبري را من به چنگ آورده بودم در جهان
جنگها بودي ميان ما و گاهي آشتي
بود نام و ننگ ما را پيش ازين هر جايگاه
با رخ و اشكي چو زر سيماب و من چون موم نرم
اين جهان روشن اندر هجر آن زيبا پسر

	
	لالۀ سيراب من بي‌رنگ شد يكبارگي
اي دريغا دلبرم كز چنگ شد يكبارگي
آشتي اين بار الحق جنگ شد يكبارگي
اين بتر كامروز نامم ننگ شد يكبارگي
كز دل چون سنگ آن بت سنگ شد يكبارگي
بر سنايي تيره گشت و تنگ شد يكبارگي



❊❊❊
	به درگاه عشقت چه نامي چه ننگي
جهان پر حديث وصال تو بينم
همانا به صحرا نظر كرده‌اي تو
ز عكس رخ تو به هر مرغزاري
شگفت آهوي تو كه صيد تو سازد
ز جعدت كمندي و شهري پياده
اگر خواهي ارواح مرغان علوي
به تو كي رسد هرگز از راه گفتي
كيم من كه از نوش وصل تو گويم
من آن عاشقم كز تو خشنود باشم

	
	به نزد جلالت چه شاهي چه شنگي
زهي نارسيده به زلف تو چنگي
كه صحرا ز رويت گرفتست رنگي
ز ديباي چيني گشادست تنگي
به هر چشم زخمي دلاور پلنگي
جهاني سوار وز چشمت خدنگي
فرود آري از شاخ طوبا به سنگي
بر نار و نورت كه دارد درنگي
نپويد پي شير روباه لنگي
ز نوشي به زهري ز صلحي به جنگي



❊❊❊
	الا اي لعبت ساقي ز مي پر كن مرا جامي
كنون چون توبه بشكستم به خلوت با تو بنشستم
نبايد خورد چندين غم ببايد زيستن خرم
همي خور بادۀ صافي ز غم آن به كه كم لافي
منه بر خط گردون سر ز عمر خويشتن بر خور
چرا باشي چو غمناكي مدار از مفلسي باكي
مترس از كار نابوده مخور اندوه بيهوده
ترا دهرست بدخواهي نشسته در كمين‌گاهي

	
	كه پيدا نيست كارم را درين گيتي سرانجامي
ز مي بايد كه در دستم نهي هر ساعتي جامي
كه از ما اندرين عالم نخواهد ماند جز نامي
كه هرگز عالم جافي نگيرد با كس آرامي
كه عمرت را ازين خوشتر نخواهد بود ايامي
كه ناگاهان شوي خاكي نديده از جهان كامي
دل از غم دار آسوده به كام خود بزن گامي
ز غداري به هر راهي بگسترده ترا دامي



❊❊❊
	اي پسر گرنه ز عشقت دست بر سر دارمي
ورنه همچون حلقۀ در داردي عشقت مرا
نيستي پشتم چو چنبر در غم هجران تو
ورنه بر جان و دل من مهربانستي دلت
گر همه شب دارمي در كف مي و در بر ترا
زر ندارم با تو كارم زان قبل ناساخته‌ست
در خرابات قلندر گر ترا مأواستي

	
	گاه عشرت پيش تو بر دست ساغر دارمي
بر اميدت هر زماني گوش بر در دارمي
گر شبي در گردن تو دست چنبر دارمي
من ز دست تو به يزدان دستها بردارمي
ماه در كف دارمي خورشيد در بر دارمي
كاشكي زر دارمي تا كار چون زر دارمي
من نشيمن در خرابات قلندر دارمي



❊❊❊
	تا به گرد روي آن شيرين پسر گردم همي
بهر آن بو تا كه خورشيدي به دست آرم چنو
پس چو ميدان فلك را نيست خورشيدي چو تو
آبروي عاشقان در خاكپايش تعبيه‌ست
از پي گرد سم شبديز او وقت نثار
روي تا دارم به كويش در بهشتم در بهشت
كه گهي از شرم تر گردم ز خشم آوردنش
گر هنوز از دو لبش جويم غذا نشگفت از آنك
تا چو شير او رخ به خون دارد من از بهر غذاش
روي زرد من ز عكس روي چون خورشيد اوست
گرچه هستم با دل آهوي ماده وقت ضعف
هرچه پيشم پوستين درد همي نادرتر آنك
با سنايي و سنايي گشتم اندر عشق او

	
	چون قلم گردد سر كويش به سر گردم همي
من به گرد كوي خيره خيره برگردم همي
چون فلك هر روز گرد خاك در گردم همي
خاكپايش را ز بهر آب سر گردم همي
گه ز ديده سيم و گه از روي زر گردم همي
چون ز كويش بازگردم در سقر گردم همي
بلعجب مردي منم كز خشم تر گردم همي
در هواي عشقش اكنون كفچه برگردم همي
همچو ناف آهو از خون بارور گردم همي
زان چو سايه گرد آن ديوار و در گردم همي
چون ز عشقش يادم آيد شير نر گردم همي
من سليم از پوستينش سغبه‌تر گردم همي
باز در وصف دهانش پر درر گردم همي



❊❊❊
	اي چشم و چراغ آن جهاني
خط نو نبشته گرد عارض
بي‌ديده ز لطف تو بخواند
با چشم ز تابشت نبيند
بخت ازلي و تا قيامت
حسن تو چو آفتاب آنگه
بوس تو به صد هزار عالم
ديوانه بسيست آن دو لب را
نظاره بسيست آن دو رخ را
با فتنۀ زلف تو كه بيند
بي‌آتش عشق تو كه يابد
لطف تو ببست جان و دل را
عشق تو نشاند عقل و دين را
با قدر تو پاره ميخ بر چرخ
با قد تو كژ و كوژ در باغ
از راستي و كژي بروني
گويند بگو به ترك تركت
ترك چو تو ترك نبود آسان
حسن تو چو شمس و همچو سايه
از لفظ تو گوش عاشقانت
وز چشم تو جسم دوستانت
در راه تو هيچ دل نشد خوش
بر بام تو پاي كس نيايد
در هوش ز تو سماع «ارني»
از رد و قبول سير گشتم
يكره بكشم به تير غمزه
زيرا سر عشق تو ندارد
ور خود تو كشي به دست خويشم
فرمان تو هست بر روانها
وقتست ترا مراد راندن

	
	وي شاهد و شمع آسماني
منشور جمال جاوداني
در جان تو سورۀ نهاني
بر روي تو صورت عياني
صافي به طراوت جواني
فارغ ز اشارت نشاني
وآزاد ز زحمت گراني
در سلسله‌هاي كامراني
از پنجره‌هاي زندگاني
يك لحظه ز عمر شادماني
آب خضر و حيات جاني
بر آخور چرب دوستكاني
برابرش تيز آنجهاني
تهمت زدگان باستاني
چالاك وشان بوستاني
آني كه وراي حرف آني
تا باز رهي ز پاسباني
تركي تو نه دوغ تركماني
پيش و پس تو دوان جواني
نازان به حلاوت معاني
نازان به حوادث زماني
تا جانش نگشت كارواني
تا سرش نكرد نردباني
در گوش نداي «لن‌تراني»
زين بُلعجبي چنانكه داني
تا سوي عدم برم گرداني
جز مرد گزاف زندگاني
كاري بود آن هزارگاني
چون شعر سنايي از رواني
كي راني اگر كنون نراني



❊❊❊
	اي زبدۀ راز آسماني
اي در دو جهان ز تو رسيده
اي يوسف عصر همچو يوسف
لعل تو به غمزه كفر و دين را
لعل تو به بوسه عقل و جان را
با آفت زلف تو كه بيند
با آتش عشق تو كه يابد
موسي چكند كه بي‌جمالت
فرعون كبود كه با كمالت
«آن» گويم «آن» چو صوفيانت
جان خوانم جان چو عاشقانت
از جملۀ عاشقان تو نيست
زيبد كه سبك نداري او را

	
	وي حلۀ عقل پر معاني
آوازۀ كوس «لن‌تراني»
افتاده به دست كارواني
پرداخته مخزن اماني
برساخته عقل جاوداني
يك لحظه ز عمر شادماني
يك قطره ز آب زندگاني
نكشد غم غربت شباني
كوبد در ملك جاوداني
ني ني كه تو پادشاه آني
ني ني كه تو كدخداي جاني
يكتن چو سنايي و تو داني
گر گه گهكي كند گراني



❊❊❊
	تو آفت عقل و جان و ديني
تا چشم تو روي تو نبيند
اي در دل و جان من نشسته
سروي و مهي عجايبي تو
بي‌روي تو عقل من نه خوبست
بر مهر تو دل نهاد نتوان
گه يار قديم را براني
اين جور و جفات نه كنونست
اي بوقلمون كيش و دينم

	
	تو رشك پري و حور عيني
تو نيز چو خويشتن نبيني
يك حال دو جاي چون نشيني
نه بر فلك و نه بر زميني
در خاتم عقل من نگيني
تو اسب فراق كرده زيني
گه يار نوآمده گزيني
ديريست بتا كه تو چنيني
گه كفر مني و گاه ديني



❊❊❊
	گاه آن آمد بتا كاندر خرابي دم زني
بارنامۀ بي‌نيازي برگشايي تا به كي
صدهزاران جان متواري در آري زير زلف
بر سر آزادگان نه تاج گر گوهر نهي
تيغ خويش از خون هر تر دامني رنگين مكن
در خرابات نهاد خود بر آسودست خلق
پاكبازان جهان چون سوختۀ نفس تواند
ما به اميدي هدف كرديم جان چون ديگران

	
	شور در ميراث‌خواران بني‌آدم زني
آتش اندر بار مايۀ كعبه و زمزم زني
چون به دو كوكب كمند حلقه‌ها را خم زني
بر سر سوداييان زن تيغ گر محكم زني
تو چو رستم پيشه‌اي آن به كه بر رستم زني
غمزه برهم زن يكي تا خلق را برهم زني
خام طمعي باشد ار با خام دستان دم زني
تا چو تير غمزه سازي بر سنايي هم زني



❊❊❊
	دلم بربود شيريني نگاري سرو سيميني
جهانسوزي دل‌افروزي كه دارد از پي فتنه
به نزد زلف چون مشكش نباشد مشك را قدري
غم و اندوه جان من جمال و زيب روي او
نهد هر لحظه از هجران مرا بر جان و دل داغي
بناز آرد اگر گويم بزاري آن نگارين را

	
	شگرفي چابكي چشتي وفاداري به آييني
ز شكر بر قمر ميمي ز سنبل بر سمن سيني
به پيش روي چون ماهش ندارد ماه تمكيني
ز من برخاست فرهادي ازو برخاست شيريني
زند از غمزه هر ساعت مرا بر سينه زوبيني
بخور زنهار بر جانم مكن بيداد چنديني



❊❊❊
	الا اي نقش كشميري الا اي حور خرگاهي
شه خوبان آفاقي به خوبي در جهان طاقي
خوش‌و كش و طربناكي شگرف‌و چست‌و چالاكي
ز بهر چشم تو نرگس همي پويم به هر مجلس
مرا اي لعبت شيرين از آن داري همي غمگين
چو بي آن روي چون لاله بگريم زار چون ژاله
گهي چهره بيارايي گهي طره بپيرايي

	
	به‌دل سنگي به بر سيمي به قد سروي به رخ ماهي
به لب درمان عشاقي به رخ خورشيد خرگاهي
عيار و رند و ناپاكي ظريف و خوب و دلخواهي
نديدم در غمت مونس بجز باد سحرگاهي
كه از حال من مسكين دلت را نيست آگاهي
كنم پر نوحه و ناله جهان از ماه تا ماهي
ز بس خوبي و زيبايي جمال لشكر شاهي



❊❊❊
	عاشق نشوي اگر تواني
اين عشق به اختيار نبود
هرگز نبري تو نام عاشق
آب رخ عاشقان نريزي
معشوقه وفاي كس نجويد
اينست رضاي او كه اكنون
بسيار جفا كشيدي آخر
اينست نصيحت سنايي
اين‌ست سخن كه گفته آمد

	
	تا در غم عاشقي نماني
دانم كه همين قدر بداني
تا دفتر عشق برنخواني
تا آب ز چشم خود نراني
هرچند ز ديده خون چكاني
بر روي زمين يكي نماني
او را به مراد او رساني
عاشق نشوي اگر تواني
گر نيست درست برمخواني



❊❊❊
	ربي و ربك‌اللّٰه اي ماه تو چه ماهي
مه نيستي كه مهري زيراكه هست مه را
با مايۀ جمالت نايد ز مهر شمعي
آنجا كه قدت آيد ز سر و سروي
از جزع عقل عقلي وز لعل شمع شمعي
هر روز صبح صادق از غيرت جمالت
گرد سم سمندت بر گلشن سمايي
حقا و ثم حقا آنگه كه بزم سازي
خوشخوتر از تو خويي روح‌القدس نديدست
آويختي به عمدا از بهر بند دلها
در جنب آبرويت آدم كه بود؟ خاكي
فراش خاك كويت پاكان آسماني
در تابهاي زلفت بنگر به خط ابرو
عقلم همي نداند تفسير خطت آري
در ملك خوبرويي بس نادري وليكن
با خنده و كرشمه آنجا كه روي آري
آهم شكست در بر زآندم كه ديد چشمم
زآن آه برنيارد زيرا كه هست پنهان
در جل كشيد جانرا در خدمتت سنايي

	
	كافزون شوي وليكن هرگز چنونكاهي
گاه از برونش زردي گاه از درون سياهي
در سايۀ سليمان نايد ز ديو شاهي
آنجا كه خدمت آيد ناید ز ماه ماهي
از خنده جان جاني وز غمزه جاه جاهي
بر خود همي بدرد پيراهن پگاهي
در زلف جعد حوران مشكيست جايگاهي
روح‌الامين نوازد در مجلست ملاهي
از قايل الاهي تا قابل گياهي
زنجير بيگناهان از جاي بيگناهي
با قدر قد و مويت يوسف كه بود چاهي
قلاش آبرويت پيران خانقاهي
ترغيب اگر نديدي در صورت مناهي
نامحرمي چه داند شرح خط الاهي
نادرتر آنكه داري ملكي به بي‌كلاهي
هم ماه و هم سپهري هم شاه و هم سپاهي
آن حسن بي‌تباهي وان لطف بي‌تناهي
آه از درون جانش تو در ميان آهي
خواهي كنون بر آن را خواه آن زمان كه خواهي



❊❊❊
	برخي رويتان من اي رويتان چو ماهي
با رويتان تني را باطل نگشت حقي
جز رويتان كه سازد جانهاي عاشقان را
جز زلفتان كه دارد چون شهد و شمع محفل
نگذاشت زلف و رختان اندر مصاف و مجلس
با حد و خد هريك خورشيد كم ز ظلي
از لعل درفشانتان يك خنده و سپهري
چون لعلتان بخندد هر عيسيي و چرخي
از دام دل شكرتان هر دانه‌اي و شهري
با جام باده هريك در بزمگه سروشي
جز رويتان كه ديدست از روي رنگ‌رويي
زينان سياه‌گرتر نشنيده‌ام سپيدي
گر چنبر فلكرا ماهيست مر شما را
تا باده ده شماييد اندر ميان مجلس
از روي بي‌نيازي بيجاده كه ربايد
از تيزي سنانتان هر ساعت از سنايي

	
	وي جان بيدلان را در زلفتان پناهي
با زلفتان دلي را مشكل نماند راهي
از ماه سجده‌گاهي وز مشك تكيه‌گاهي
از نيش جنگجويي وز نوش عذر خواهي
در هيچ پاي نعلي در هيچ سر كلاهي
با قد و قدر هر يك طوبا كم از گياهي
وز جزع جان‌ستانتان يك ناوك و سپاهي
چون جزعتان بجنبد هر يوسفي و چاهي
از جام جان‌ستانتان هر قطره‌اي و شاهي
با دست و تيغ هريك در رزمگه سپاهي
جز چشمتان كه ديدست از چشم نورگاهي
زينها سپيدگرتر كم ديده‌ام سياهي
صد چنبرست هر سو هر چنبري و ماهي
از باده توبه كردن نبود مگر گناهي
ورنه چه خيزد آخر بيجاده را ز كاهي
آهي همي برآيد جاني ميان آهي



❊❊❊
	صنما چبود اگر بوسگكي وام دهي
بستۀ دام تو گشتست دل من چه شود
پختۀ عشق شود گرچه بود خام اي جان
نكني ور بكني ناز به هنجار كني
گر دل و جان به تو بخشيم روا باشد از آنك
جامۀ غم بدرم من ز طرب چون تو مرا
بي‌قرارست سنايي ز غم عشق تو جان

	
	نه برآشوبي هر ساعت و دشنام دهي
كه مرا قوت از آن پسته و بادام دهي
هر كرا روزي يك جام مي خام دهي
ندهي ور بدهي بوسه به هنگام دهي
جان فزون گردد زآنگه كه مرا جام دهي
حب دربسته ميان جام غم انجام دهي
چه بود گرش به يك بوسه تو آرام دهي



❊❊❊
	گفتي كه نخواهيم ترا گر بت چيني
بر آتش تيزم بنشاني بنشينم
اي بس كه بجويي تو مرا باز نيابي
با من به زباني و به دل باد گراني
من بر سر صلحم تو چرا جنگ گزيني
گويي دگري گير مها شرط نباشد

	
	ظنم نه چنان بود كه با ما تو چنيني
بر ديدۀ خويشت بنشانم ننشيني
اي بس كه بپويي و مرا باز نبيني
هم دوست‌تر از من نبود هر كه گزيني
من بر سر مهرم تو چرا بر سر كيني
تو يار نخستين من و باز پسيني



❊❊❊
	صبحدمان مست برآمد ز كوي
زآن رخ ناشستۀ چون آفتاب
از پي نظارۀ آن شوخ چشم
بوسه همي رفت چو باران ز لب
بهر غذاي دل از آنوقت باز
ريخت همي آب شب و آب روز
همچو سنايي ز دو رويان عصر

	
	زلف پژوليده و ناشسته روي
صبح ز تشوير همي كند روي
شوي جداگشته ز زن زن ز شوي
در طرب و خنده و در هاي و هوي
بوسه چنانست لبم گرد كوي
آتش رويش به شكنهاي موي
روي بگردان كه نيابيش روي



رباعيات

	عشقست مرا بهينه‌تر كيش بتا
من مي‌باشم ز عشق تو ريش بتا

	
	نوشست مرا ز عشق تو نيش بتا
نه پاي تو گيرم نه سر خويش بتا



❊❊❊
	در دست منت هميشه دامن بادا
برگم نبود كه كس ترا دارد دوست

	
	وآنجا كه ترا پاي سر من بادا
اي دوست همه جهانت دشمن بادا



❊❊❊
	عشقا تو در آتشي نهادي ما را
صبرا به تو در گريختم تا چكني

	
	درهاي بلا همه گشادي ما را
تو نيز به دست هجر دادي ما را



❊❊❊
	آني كه قرار با تو باشد ما را
هرچند بسي به گرد سر برگردم

	
	مجلس چو بهار با تو باشد ما را
آخر سر و كار با تو باشد ما را



❊❊❊
	اي كبك شكار نيست جز باز ترا
زان مي‌نتوان شناختن راز ترا

	
	بر اوج فلك باشد پرواز ترا
در پرده كسي نيست هم‌آواز ترا



❊❊❊
	هرچند بسوختي به هر باب مرا
زين بيش مكن به خيره در تاب مرا

	
	چون مي‌ندهد آب تو پاياب مرا
دريافت مرا غم تو، درياب مرا



❊❊❊
	چون دوست نمود راه طامات مرا
چون سجده همي نمايد آفات مرا

	
	از ره نبرد رنگ عبادات مرا
محراب ترا باد و خرابات مرا



❊❊❊
	در منزل وصل توشه‌اي نيست مرا
گر بگريزم ز صحبت نااهلان

	
	وز خرمن عشق خوشه‌اي نيست مرا
كمتر باشد كه گوشه‌اي نيست مرا



❊❊❊
	در دل ز طرب شكفته باغيست مرا
خالي ز خيالها دماغيست مرا

	
	بر جان ز عدم نهاده داغيست مرا
از هستي و نيستي فراغيست مرا



❊❊❊
	اندوه تو دلشاد كند مرجان را
دل راحت وصل تو مبيناد دمي

	
	كفر تو دهد بار كمي ايمان را
با درد تو گر طلب كند درمان را



❊❊❊
	كي باشد كه ز طلعت دون شما
ما نيز بگرديم و نبايد گشتن

	
	ما رسته و رسته ريش ملعون شما
چون... خري گرد   در  ....  شما



❊❊❊
	گردي نبرد ز بوسه از افسر ما
تازان خودي مگر گرد در ما

	
	گر بوسه به‌نام خود زني بر سر ما
يا چاكر خویش باش يا چاكر ما



❊❊❊
	در دل كردي قصد بدانديشي ما
اي جسته به اختيار خود خويشي ما

	
	ظاهر كردي عيب كما بيشي ما
بگرفت ملالتت ز درويشي ما



❊❊❊
	زان سوزد چشم تو زان ريزد آب
ابروي تو محراب و بسوزد به عذاب

	
	كاندر ابروت خفته بدمست و خراب
هر مست كه او بخسبد اندر محراب



❊❊❊
	تا در چشمم نشسته بودي در تاب
واكنون كه برون شدي برستم ز عذاب

	
	پيوسته همي بريختي دُر خوشاب
چون ديده ز خس برست كم ريزد آب



❊❊❊
	با دل گفتم: چگونه‌اي، داد جواب
ناخورده ز وصل دوست يك جام شراب

	
	من بر سر آتش و تو سر بر سر آب
افتاده چنين كه بينيم مست و خراب



❊❊❊
	گفتي كه كيت بينم اي دُر خوشاب
كايام چنان بود كه شبها گذرد

	
	درياب مرا و خويشتن را درياب
كز دور خيال هم نبينيم به خواب



❊❊❊
	آنكس كه ز عابدي در ايام شراب
از عشق چنان بماند در دام شراب

	
	نشنيد كس از زبان او نام شراب
كز محبره فرمود كنون جام شراب



❊❊❊
	روز از دورخت بروشني ماند عجب
گويي كه به ما همي نمايي  ز طرب

	
	آن مقنعۀ چو شب نگويي چه سبب
كاينك سر روز ما همي گردد شب



❊❊❊
	اي مجلس تو چو بخت نيك اصل طرب
خورشيد سما را چو ز چرخست نسب

	
	وين در سخنهات چو روز اندر شب
خورشيد زميني و چو چرخي چه عجب



❊❊❊
	لبهات مي‌ست و مي بود اصل طرب
تو از نمك آنچنان ترش داري لب

	
	چندان ترشي درو نگويي چه سبب
گر مي ز نمك ترش شود نيست عجب



❊❊❊
	نيلوفر و لاله هر دو بي‌هيچ سبب
مي‌شويم و مي‌پوشم اي نوشين لب

	
	اين پوشد نيل و آن به خون شويد لب
در هجر تو رخ به خون و از نيل سلب



❊❊❊
	تا بشنيدم كه گرمي از آتش تب
مرگست نديمم از فراقت همه شب

	
	گرمي سوي دل بردم و سردي سوي لب
تب با تو و مرگ با من اين هست عجب



❊❊❊
	از روي تو و زلف تو روز آمد و شب
تا عشق مرا روز و شبت هست سبب

	
	اي روز و شب تو روز و شب كرده عجب
چون روز و شبت كنم شب و روز طلب



❊❊❊
	تا ديده‌ام آن سيب خوش دوست فريب
انديشۀ آن خود از دلم برد شكيب

	
	كو بر لب نوشين تو مي‌زد آسيب
تااز چه گرفت جاي شفتالو سيب



❊❊❊
	بي‌خوابي شب جان مرا گرچه بكاست
باشد كه خيال او شبي رنجه شود

	
	جر بيداري ز روي انصاف خطاست
عذر قدمش به سالها نتوان خواست



❊❊❊
	اي جان عزيز تن ببايد پرداخت
اندر دل كن ز عشق خواري و نواخت

	
	گر با غم عشق و عاشقي خواهي ساخت
با روي نكو چو عاشقي خواهي باخت



❊❊❊
	آن موي كه سوز عاشقان مي‌انگيخت
آخر اثر زمانه رنگي آميخت

	
	كز يك شكنش هزار دلداده گريخت
تا در كفش از موي سيه پاك بريخت



❊❊❊
	در دوستي اي صنم چو دادم دادت
دشمن خواني مرا و خوانم بادت

	
	بر من ز چه روي دشمني افتادت
اي دوست چو من هزار دشمن بادت



❊❊❊
	اي مانده زمان بنده اندر يادت
تو عيد مني به عيد بينم شادت

	
	دادست ملك ز آفرينش دادت
اي عيد رهي عيد مبارك بادت



❊❊❊
	اي كرده فلك به خون من نامزدت
زاقبال قبول تو و ز ادبار ردت

	
	ديدار نكو داده و برده خردت
من خود رستم واي تو و خوي بدت



❊❊❊
	صد بار به بوسه آزمودم پارت
گفتم كه كنون كشيد خواهم بارت

	
	بس بوسه دريغ يافتم هر بارت
با اين همه هم به كار نايد كارت



❊❊❊
	اي خواجه محمد اي محامد سيرت
پيدا به شما دو تن سه اصل فطرت

	
	اي در خور تاج هر دو هم نام و سرت
زآن روي سخا از تو و علم از پدرت



❊❊❊
	زين پس هر چون كه داردم دوست رواست
آزادي و عشق چون همي بايد راست

	
	گفتار بيفتاد و خصومت برخاست
بنده شدم و نهادم از يك سو خواست



❊❊❊
	خورشيد به زير دام معشوقۀ ماست
امروز جهان به كام معشوقۀ ماست

	
	مه با همه حسن نام معشوقۀ ماست
عالم همه بانگ و نام معشوقۀ ماست



❊❊❊
	بيرون جهان همه درون دل ماست
زحمت همه در نهاد آب و گل ماست

	
	اين هر دو سرا، يگان يگان منزل ماست
پيش از دل و گل چه بود آن منزل ماست



❊❊❊
	روز از طلبت پردۀ بيكاري ماست
هجران تو پيرايۀ غمخواري ماست

	
	شبها ز غمت حجرۀ بيداري ماست
سوداي تو سرمايۀ هشياري ماست



❊❊❊
	هر باطل را كه رهگذر بر گل ماست
آنجا كه نهاد قبلۀ مقبل ماست

	
	تو پنداري كه منزلش در دل ماست
درد ازل و عشق ابد حاصل ماست



❊❊❊
	هجرت به دلم چو آتشي در پيوست
چون خواستم از ياد غمت گشتن مست

	
	آب چشمم قوت او را بشكست
بگرفت مرا خاك سر كوي تو دست



❊❊❊
	دستي كه حمايل تو بودي پيوست
زان دست بجز بند ندارم بر پاي

	
	پايي كه مرا نزد تو آوردي مست
زان پاي بجز باد ندارم در دست



❊❊❊
	تا زلف بتم به بند زنجير منست
گويم بگرم زلف ترا هر چون هست

	
	سرگشته همي روم نه هشيار و نه مست
نه طاقت دل يابم و نه قوت دست



❊❊❊
	خواهم كه به انديشه و ياراي درست
كز مذهب اين قوم ملالم بگرفت

	
	خود را به در اندازم ازين واقعه چست
هريك زده دست عجز در شاخي سست



❊❊❊
	گفتم پس از آنهمه طلبهاي درست
برگشت به خنده گفت اي عاشق سست

	
	پاداش همان يكشبه وصل آمد چست
زان يكشبه را هنوز باقي بر تست



❊❊❊
	مستست بتا چشم تو و تير به دست
گر پوشد عارضت زره عذرش هست

	
	بس كس كه به تير چشم مست تو بخست
از تير بترسد همه كس خاصه ز مست



❊❊❊
	اي مه تويي از چهار گوهر شده هست
در چشم آبي و آتشي اندر دل

	
	زينست كه در چهار جايي پيوست
بر سر خاكي و بادي اندر كف دست



❊❊❊
	چون من به خودي نيامدم روز نخست
هرچند رهي اسير در قبضۀ توست

	
	گر غم خورم از بهر شدن نايد چست
زين آمد و شد رضاي تو بايد جست



❊❊❊
	اي چون گل و مل در به در و دست به دست
آنرا كه شبي با تو بود خاست و نشست

	
	هرجا ز تو خرمي و هركس ز تو مست
جز خار و خمار از تو چه برداند بست



❊❊❊
	اي نيست شده ذات تو در پردۀ هست
مردانه كنون چو عاشقان مي در دست

	
	اي صومعه ويران كن و زنارپرست
گرد دَرِ كفر گرد و گِردِ سَر مست



❊❊❊
	لشكرگه عشق عارض خرم تست
آسايش صدهزار جان يك دم تست

	
	زنجير بلا زلف خم اندر خم تست
اي شادي آن دل كه در آن دل غم تست



❊❊❊
	گيرم كه چو گل همه نكويي با تست
چون آينه‌خوي عيب‌جويي با تست

	
	چون بلبل راه خوبگويي با تست
چه سود كه شيمت دورويي با تست



❊❊❊
	محراب جهان جمال رخسارۀ تست
شور و شر و شرك و زهد و توحيد و يقين

	
	سلطان فلك اسير و بيچارۀ تست
در گوشۀ چشمهاي خونخوارۀ تست



❊❊❊
	امروز ببر زانچه ترا پيوندست
سودي طلب از عمر كه سرمايۀ عمر

	
	كانها همه بر جان تو فردا بندست
روزي چندست و كس نداند چندست



❊❊❊
	بر من فلك ار دست جفا گستردست
امروز به محنتم از آن از سر و دست

	
	شايد كه بسي وفا و خوبي كردست
تا دُرد همان خورد كه صافي خوردست



❊❊❊
	تا جان مرا بادۀ مهرت سودست
گر باده‌به گوهر اصل شادي بودست

	
	جان و دلم از رنج غمت ناسودست
پس چونكه ز بادۀ تو رنج افزودست



❊❊❊
	در دام تو هر كس كه گرفتارترست
وان دل كه ترا به جان خريدارترست

	
	در چشم تو اي جان جهان خوارترست
اي دوست به اتفاق غمخوارترست



❊❊❊
	مژگان و لبش عذر و عذابي دگرست
بي‌شك داند آنكه خردمند بود

	
	وز كبر و ز لطف آتش و آبي دگرست
كان آفت آب آفتاب دگرست



❊❊❊
	هر خوش پسري را حركات دگرست
گويند مزاج مرگ دارد هجران

	
	واندر لب هر يكي حيات دگرست
هجر پسران خوش ممات دگرست



❊❊❊
	هر روز مرا با تو نيازي دگرست
هر روز ترا طريق و سازي دگرست

	
	با دو لب نوشين تو رازي دگرست
جنگي دگر و عتاب و نازي دگرست



❊❊❊
	در شهر هر آنكسي كه او مشهورست
هستي به معاني تو جهاني ديگر

	
	دانم كه ز درد پاي تو رنجورست
پايي كه جهاني نكشد معذورست



❊❊❊
	غم خوردن اين جهان فاني هوسست
نيكويي كن اگر ترا دست‌رسست

	
	از هستي ما به نيستي يك نفسست
كين عالم يادگار بسيار كسست



❊❊❊
	در ديدۀ كبر كبرياي تو بسست
كوران هزار ساله را در ره عشق

	
	در كيسۀ فقر كيمياي تو بسست
يك ذره ز گرد توتياي تو بسست



❊❊❊
	گر گويم جان فدا كنم جان نفسست
گر ملك فدا كنم همان ملك خسست

	
	گر گويم دل فدا كنم دل هوسست
كي برتر ازين سه بنده را دست رسست



❊❊❊
	تا اين دل من هميشه عشق انديش‌ست
عيبم مكنيد اگر دل من ريش‌ست

	
	هر روز مرا تازه بلايي پيش‌ست
كز عشق مراد خانه ويران بيش‌ست



❊❊❊
	زين روي كه راه عشق راهي تنگ‌ست
مي‌بايد مي چه جاي نام و ننگ‌ست

	
	نه بر خودمان صلح و نه بر كس جنگست
كاندر ره عشق كفر و دين همرنگست



❊❊❊
	ار نيست دهان فزونت ار هست كمست
درد است و دواست هم شفا و الم‌ست

	
	گويي به مثل وجودش اندر عدم‌ست
گويي ملك‌الموت و مسيحا بهم‌ست



❊❊❊
	تنگي دهن يار ز انديشه كمست
گر هست به نيستي چرا متهمست

	
	انديشۀ ما برون هستي ستم‌ست
ار نيست فزونشدست ور هست كمست



❊❊❊
	هر روز مرا ز عشق جان انجامت
يك جان دو شود چو يابم از انعامت

	
	جانيست وظيفه از دو تا بادامت
از دو لب تو چهار حرف از نامت



❊❊❊
	آنجا كه سر تيغ ترا يافتن‌ست
زان تيغ اگرچه روي برتافتن‌ست

	
	جان را سوي او به عشق بشتافتن‌ست
يك جان دادن هزار جان يافتن‌ست



❊❊❊
	آنم كه مرا نه دل نه جان و نه تنست
تا ظن نبري كه هستي من ز منست

	
	بر من ز من از صفات هستي بدنست
آن سايه ز من نيست كه از پيرهنست



❊❊❊
	برهان محبت نفس سرد منست
ميدان وفا دل جوانمرد منست

	
	عنوان نياز چهرۀ زرد منست
درمان دل سوختگان درد منست



❊❊❊
	شبها ز فراق تو دلم پر خونست
چون روز آيد زبان حالم گويد

	
	وز بي‌خوابي دو ديده بر گردونست
كاي بر در بامداد حالست چونست



❊❊❊
	آن روز كه بيش با من او را كينست
گويم به زبان نخواهمش گر دينست

	
	بيشش بر من كرامت تمكينست
شوخيست كه مي‌كنم چه جاي اينست



❊❊❊
	در مرگ حيات اهل داد و دين‌ست
نز مرگ دل سنايي اندهگينست

	
	وز مرگ روان پاك را تمكين‌ست
بي‌مرگ همي ميرد و مرگش زين‌ست



❊❊❊
	آنكس كه سرت بريد غمخوار تو اوست
آنكس كه ترا بار دهد بار تو اوست

	
	وان كت كلهي نهاد طرّار تو اوست
وآنكس كه ترا بي تو كند يار تو اوست



❊❊❊
	آنكس كه به ياد او مرا كار نكوست
گر دشمن بنده را همي دارد دوست

	
	با دشمن من همي زيد در يك پوست
بدبختي بنده‌ست نه بد عهدي اوست



❊❊❊
	ايام درشت رام بهرام شه‌ست
آرام جهان قوام بهرامشه‌ست

	
	جام ابدي به نام بهرامشه‌ست
اجرام فلك غلام بهرامشه‌ست



❊❊❊
	هرچند بلاي عشق دشمن كامي‌ست
منديش به عالم و به كام خود زي

	
	از عشق به هر بلا رسيدن خامي‌ست
معشوقه و عشق را هنر بدنامي‌ست



❊❊❊
	در دام تو هركس كه گرفتارترست
آن دل كه ترا به جان خريدارترست

	
	در چشم تو اي جهان جان خوارترست
اي دوست به اتفاق غمخوارترست



❊❊❊
	چندان چشمم كه در غم هجر گريست
من خود ز ستم هيچ نمي‌دانم گفت

	
	هرگز گفتي گريستنت از پي چيست
كو با تو و خوي تو چو من خواهد زيست



❊❊❊
	گويند كه راستي چو زر كانيست
گر راست به هرچه راستست ارزانيست

	
	سرمايۀ عز و دولت و آسانيست
من راستم آخر اين چه سرگردانيست



❊❊❊
	كمتر ز من اي جان به جهان خاكي نيست
تو بي‌مني از منت همي آيد باك

	
	بهتر ز تو مهتري و چالاكي نيست
من با توام ار تو بي‌مني باكي نيست



❊❊❊
	اندر عقب دكان قصاب گويست
از خون شدن دل كه مي‌انديشد

	
	وآنجاز سر غرقه به خونش گرويست
آنجا كه هزار خون ناحق به جويست



❊❊❊
	زلفين تو تا بوي گل نوروزيست
همرنگ شبست و اصل فرخ روزيست

	
	كارش همه ساله مشك و عنبر سوزيست
ما را همه زو غم و جدايي روزيست



❊❊❊
	عقلي كه ز لطف ديدۀ جان پنداشت
جاني كه همي با تو توان عمر گذاشت

	
	بر دل صفت ترا به خوبي بنگاشت
عمري كه دل از مهر تو برنتوان داشت



❊❊❊
	روزي كه رطب داد همي از پيشت
اكنون كه دميد ريش چون حشيشت

	
	آن روز به جان خريدمي تشويشت
تيزم بر ريش اگر ريم بر ريشت



❊❊❊
	نوري كه همي جمع نيايي در مشت
دهري كه شوي بر من بيچاره درشت

	
	ناري كه به تو در نتوان زد انگشت
بختي كه چو بينمت بگرداني پشت



❊❊❊
	بس عابد را كه سرو بالاي تو كشت
تو دير زي اي بت ستمگر كه مرا

	
	بس زاهد را كه قدر والاي تو كشت
دست ستم زمانه در پاي تو كشت



❊❊❊
	صد بار رهي بيش به كوي تو شتافت
دل نيست كز آتش فراق تو نتافت

	
	بويي ز گلستان وصال تو نيافت
دست تو قوي‌ترست برنتوان تافت



❊❊❊
	بويي كه مرا ز وصل يار آمد رفت
گيرم كه ازين پس بودم عمر دراز

	
	وآن شاخ جواني كه به بار آمد رفت
چه سود ازو كانچه به كار آمد رفت



❊❊❊
	اي عالم علم پيشگاه تو برفت
اي چرخ فرو گسل كه ماه تو برفت

	
	اي دين محمدي پناه تو برفت
در حجله‌رو اي سخن كه شاه تو برفت



❊❊❊
	رازي كه سر زلف تو با باد بگفت
يك ره كه سر زلف ترا باد بسفت

	
	خود باد كجا تواند آن راز نهفت
بس گل كه ز دست باد مي‌بايد رفت



❊❊❊
	چون ديد مرا رخانش چون گل بشكفت
گفتا كه مخور غم كه شوي با ما جفت

	
	آن ديدۀ نيمخوابش از شرم بخفت
قربان چنان لب كه چنان داند گفت



❊❊❊
	افلاك به تير عشق بتوانم سفت
در عشق چنان شدم كه بتوانم گفت

	
	و آفاق به باد هجر بتوانم رفت
كاندر يك چشم پشه بتوانم خفت



❊❊❊
	تا كي باشم با غم هجران تو جفت
چون از تو نخواهدم گل و مل بشكفت

	
	زرقيست حديثان تو پيدا و نهفت
دست از تو بشستم و به ترك تو گفت



❊❊❊
	در خاك بجستمت چو خور يافتمت
جايي اگر امروز خبر يافتمت

	
	بسيار عزيزتر ز زر يافتمت
جان تو كه نيك عشوه‌گر يافتمت



❊❊❊
	اي ديدۀ روشن سنايي ز غمت
با اين همه يك ساعت و يك لحظه مباد

	
	تاريك شد اين دو روشنايي ز غمت
اين جان و دل مرا جدايي ز غمت



❊❊❊
	از ظلمت چون گرفته ما هم ز غمت
از بس كه شب و روز بكاهم ز غمت

	
	چون آتش و خون شد اشك و آهم ز غمت
از زردي رخ چو برگ كاهم ز غمت



❊❊❊
	دل خسته و زار و ناتوانم ز غمت
هرچند به لب رسيده جانم ز غمت

	
	خونابه ز ديده مي‌برانم ز غمت
غمگين مانم چو باز مانم ز غمت



❊❊❊
	هرچند دلم بيش كشد بار غمت
گفتي كم من گير نگيرد هرگز

	
	گويي كه بود شيفته‌تر بر ستمت
آن دل كه كم خويش گرفتست كمت



❊❊❊
	سرو چمني ياد نيايد ز منت
خورشيد همه ز كوه آيد بر اوج

	
	شد پست چو من سرو بسي در چمنت
وان من مسكين ز ره پيرهنت



❊❊❊
	زين رفتن جان رباي درد افزايت
برخيزم و در وداع هجر آرايت

	
	چون سازم و چون كنم پشيمان رايت
بندي سازم ز دست خود بر پايت



❊❊❊
	آتش درزن ز كبريا در كويت
آن روي نكو ز ما بپوش از مويت

	
	تا ره نبرد هيچ فضولي سويت
زيرا كه به ما دريغ باشد رويت



❊❊❊
	هستي تو سزاي اين و صد چندين رنج
از جستن و خواستن برآساي و مباش

	
	تا با تو كه گفت كين همه بر خود سنج
آرام گزين كه خفته‌اي بر سر گنج



❊❊❊
	اندر همه عمر من بسي وقت صبوح
پرسيد ز من كه چون شدي تو مجروح

	
	آمد بر من خيال آن راحت روح
گفتم ز وصال تو همين بود فتوح



❊❊❊
	هر جاه ترا بلندي جوزا باد
راي تو ز روشني فلك سيما باد

	
	درگاه ترا سياست دريا باد
خورشيد سعادت تو بر بالا باد



❊❊❊
	اي شاخ تو اقبال و خرد بارت باد
نام پدرت عاقبت كارت باد

	
	در عالم عقل و روح بازارت باد
كارت چو رخ و سرت چو دستارت باد



❊❊❊
	گوشت سوي عاقلان غافل‌وش باد
بي‌روي تو آب ديده‌ها آتش باد

	
	چشمت سوي صوفيان دردي‌كش باد
بي‌وصل تو روز نيك را شب خوش باد



❊❊❊
	زلفينانت هميشه خم در خم باد
شادان به غم مني غمم بر غم باد

	
	واندوهانت هميشه دم در دم باد
عشقي كه به صد بلا كم آيد كم باد



❊❊❊
	نور بصرم خاك قدمهاي تو باد
در عشق داد من ستمهاي تو باد

	
	آرام دلم زلف به خمهاي تو باد
جاني دارم فداي غمهاي تو باد



❊❊❊
	اصل همه شادي از دل شاد تو باد
بيداد همي كني و دادم ندهي

	
	تابنده بود هميشه بر ياد تو باد
داد همه كس فداي بيداد تو باد



❊❊❊
	از كبر چو من طبع تو بگريخته باد
دشمنت چو من به گردن آويخته باد

	
	با خلق چو تو خلق من آميخته باد
يا همچو من آب روي او ريخته باد



❊❊❊
	گردي كه ز ديوار تو بربايد باد
اي در غم تو طبع خردمندان شاد

	
	جز در چشمم از آن نشان نتوان داد
هر كو به تو شاد نيست شاديش مباد



❊❊❊
	كاري كه نه كار تست ناساخته باد
گر چهرۀ من جز از غم تست چو زر

	
	در كوي تو مال و ملك درباخته باد
در بوتۀ فرقت تو بگداخته باد



❊❊❊
	چشمم ز فراق تو جهانسوز مباد
روزي اگر از تو باز خواهم ماندن

	
	بر من سپه هجر تو پيروز مباد
شب باد همه عمر من آن روز مباد



❊❊❊
	آن را شايي كه باشم از عشق تو شاد
با اين همه چشم زخم اي حورنژاد

	
	و آن را شايم كه از منت نايد ياد
در راه تو بنده با خود و بي‌خود باد



❊❊❊
	آن به كه كنم ياد تو اي حور نژاد
گرچه به خيال تست بيهوده و باد

	
	و آن به كه نيارم از جفاهاي تو یاد
بيهوده ترا به باد نتوانم داد



❊❊❊
	ما را بجز از تو عالم‌افروز مباد
اندر دل ما ز هجر تو سوز مباد

	
	بر ما سپه هجر تو پيروز مباد
چون با تو شدم بي‌تو مرا روز مباد



❊❊❊
	در ديدۀ خصم نيك روي تو مباد
چون قامت من دل دو توي تو مباد

	
	بر عاشق سفله نيك خوي تو مباد
جز من پس ازين عاشق روي تو مباد



❊❊❊
	آب از اثر عارض تو مَي گردد
گر عاشق تو چو خاك لاشي گردد

	
	آتش زد و رخسار تو پر خوي گردد
چون باد به گرد زلف تو كي گردد



❊❊❊
	تن در غم تو در آب منزل دارد
جان در طلب تو باد حاصل دارد

	
	دل آتش سوداي تو در دل دارد
پس كيست كه او نيل ترا گل دارد



❊❊❊
	هجر تو خوشست اگرچه زارم دارد
هجر تو عزيز و وصل خوارم دارد

	
	وصل تو بتر كه بي‌قرارم دارد
اين نيز مزاج روزگارم دارد



❊❊❊
	از روي تو ديده‌ها جمالي دارد
در هر دل و جان غمت نهالي دارد

	
	وز خوي تو عقلها كمالي دارد
خال تو بر آن روي تو حالي دارد



❊❊❊
	با هجر تو بنده دل غمين مي‌دارد
گويند مرا كه روي بر خاك منه

	
	شبهاست كه روي بر زمين مي‌دارد
بي‌روي توام روي چنين مي‌دارد



❊❊❊
	اي صورت تو سكون دلها چو خرد
دارم ز پي عشق تو يك انده صد

	
	وي سيرت تو منزه از خصلت بد
از بيم تو هيچ دم نمي‌يارم زد



❊❊❊
	گه جفت صلاح باشم و يار خرد
بايد بُد و نيك نيك ورنه بَدِ بَد

	
	گه اهل فساد و با بدان داد و ستد
زين بيش دف و داريه نتوانم زد



❊❊❊
	من چون تو نيابم تو چو من يابي صد
كودك نيم اين مايه شناسم بخرد

	
	پس چون كنمت بگفت هر ناكس زد
پاي از سر و آب از آتش و نيك از بد



❊❊❊
	روزي كه بود دلت ز جانان پر درد
اندر سر كوي عاشقي اي سره مرد

	
	شكرانه هزار جان فدا بايد كرد
بي‌شكر قفاي نيكوان نتوان خورد



❊❊❊
	گر خاك شوم چو باد بر من گذرد
جانش خواهم به چشم من درنگرد

	
	ور باد شوم چو آب بر من سپرد
از دست چنين جان جهان جان كه برد



❊❊❊
	بر رهگذر دوست كمين خواهم كرد
گر بسپردش صدآفرين خواهم گفت

	
	زير قدمش ديده زمين خواهم كرد
نه عاشق زارم ار جز اين خواهم كرد



❊❊❊
	از دور مرا بديد لب خندان كرد
آن جان جهان كرشمۀ خوبان كرد

	
	و آن روي چو مه به ياسمين پنهان كرد
ورنه به قصب ماه نهان نتوان كرد



❊❊❊
	سوداي توام بي‌سر و بي‌سامان كرد
لطف و كرمت جسم مرا چون جان كرد

	
	عشق تو مرا زندۀ جاويدان كرد
در خاك عمل بهتر ازين نتوان كرد



❊❊❊
	روزي كه سر از پرده برون خواهي كرد
گر حسن و جمال ازين فزون خواهي كرد

	
	آنروز زمانه را زبون خواهي كرد
يارب چه جگرهاست كه خون خواهي كرد



❊❊❊
	چون چهرۀ تو ز گريه باشد پر درد
اندر ره عاشقي چنان بايد مرد

	
	زنهار به هيچ آبي آلوده مگرد
كز دريا خشك آيد از دوزخ سرد



❊❊❊
	گفتا كه به گرد كوي ما خيره مگرد
گفتم كه نبايدت غم جانم خورد

	
	تا خصم من از جان تو برنارد گرد
در كوي تو كشته به كه از روي تو فرد



❊❊❊
	منگر تو بدانكه ذوفنون آيد مرد
از عهدۀ عهد اگر برون آيد مرد

	
	در عهد وفا نگر كه چون آيد مرد
از هرچه گمان بري فزون آيد مرد



❊❊❊
	رو گرد سراپردۀ اسرار مگرد
مردي بايد زهر دو عالم شده فرد

	
	شوخي چكني كه نيستي مرد نبرد
كو درد به جاي آب و نان داند خورد



❊❊❊
	آن بت كه دل مرا فرا چنگ آورد
گفتم: مستي، مرو، سر جنگ آورد

	
	شد مست و سوي رفتن آهنگ آورد
چون گل بدريد جامه و رنگ آورد



❊❊❊
	بس دل كه غم سود و زيان تو خورد
نان تو خورد سگي كه روبه گيرست

	
	بس شاه كه ياد پاسبان تو خورد
اي من سگ آن سگي كه نان تو خورد



❊❊❊
	هر كو به جهان راه قلندر گيرد
در راه قلندري مهيا بايد

	
	بايد كه دل از كون و مكان برگيرد
آلودگي جهان نه در بر گيرد



❊❊❊
	چون پوست كشد كارد به دندان گيرد
او كارد به دست خويش ميزان گيرد

	
	آهن ز لبش قيمت مرجان گيرد
تا جان گيرد هرآنچه با جان گيرد



❊❊❊
	اين اسب قلندري نه هركس تازد
مردي بايد كه جان برون اندازد

	
	وين مهرۀ نيستي نه هركس بازد
چون جان بشود عشق ترا جان سازد



❊❊❊
	گبري كه گرسنه شد به ناني ارزد
اظهار نهاني به جهاني ارزد

	
	سگ زان تو شد به استخواني ارزد
آسايش زندگي به جاني ارزد



❊❊❊
	بادي كه ز كوي آن نگارين خيزد
آبي كه ز چشم من فراقش ريزد

	
	از خاك جفا صورت مهر انگيزد
هر ساعتم آتشي به سر بربيزد



❊❊❊
	اي آنكه برت مردم بد، دد باشد
داني تو و آنكه چون تو بخرد باشد

	
	وز نيكي تو يك هنرت صد باشد
گر مردم نيك بد كند بد باشد



❊❊❊
	دشنام كه از لب تو مهوش باشد
نشگفت كه دشنام تو دلكش باشد

	
	دري شمرم كش اصل از آتش باشد
كان باد كه بر گل گذرد خوش باشد



❊❊❊
	تو شيردلي شكار تو دل باشد
وصل تو به حيله كي به حاصل باشد

	
	جان دادنم از پي تو مشكل باشد
مدبر چه سزاي عشق مقبل باشد



❊❊❊
	اين ضامن صبر من خجل خواهد شد
بر خشك دو پاي من به گل خواهد شد

	
	اين شيفتگي يكي چهل خواهد شد
گويا كه سر اندر سر دل خواهد شد



❊❊❊
	در راه قلندري زيان سود تو شد
دشنام سرود و رود مقصود تو شد

	
	زهد و ورع و سجاده مردود تو شد
بپرست پياله را كه معبود تو شد



❊❊❊
	بالاي بتان چاكر بالاي تو شد
دلها همه نقش‌بند زيباي تو شد

	
	سرهاي سران در سر سوداي تو شد
جهانها همه دفتر سخنهاي تو شد



❊❊❊
	از فقر نشان نگر كه در عود آمد
بگداختنش نگر چه مقصود آمد

	
	بر تن هنرش سياهي دود آمد
بودش همه از براي نابود آمد



❊❊❊
	در هجر توام قوت يك آه نماند
زين خيره سري كه عشق مه رويانست

	
	قوت دل من جز غمت اي ماه نماند
اندر ره عاشقي دو همراه نماند



❊❊❊
	نارفته به كوي صدق در گامي چند
بد كرده همه نام نكو نامي چند

	
	ننشسته به پيش خاصي و عامي چند
بر كرده ز طامات الفـ لامي چند



❊❊❊
	نقاش كه بر نقش تو پرگار افگند
چون نقش تمام گشت اي سرو بلند

	
	فرمود كه تا سجده برندت يك‌چند
مي‌خواند «وان يكاد» و مي‌سوخت سپند



❊❊❊
	مرغان كه خروش بي‌نهايت كردند
چون كار فراقشان روايت كردند

	
	از فرقت گل همي شكايت كردند
با گل گله‌هاي خود حكايت كردند



❊❊❊
	اي گل نه به سيم اگر به جانت بخرند
گه نيز عزيز و گاه خوارت شمرند

	
	چون بر تو شبي گذشت نامت نبرند
بر سر ريزند و زير پايت سپرند



❊❊❊
	اين بي‌ريشان كه سغبۀ سيم و زرند
زر بايد زر كه تا غم از دل ببرند

	
	در سبلت تو به شاعري كي نگرند
ترّانۀ خشك خوبرويان نخرند



❊❊❊
	سيمرغ نه‌اي كه بي‌تو نام تو برند
بلبل نه كه از نواي تو جامه درند

	
	طاووس نه‌اي كه با تو در تو نگرند
آخر تو چه مرغي و ترا با چه خرند



❊❊❊
	سادات به يك بار همه مهجورند
از غايت مهر تو به دل رنجورند

	
	كز سايۀ حشمت تو مهتر دورند
گر شكر تو گويند به جان معذورند



❊❊❊
	با ياد تو جام زهر چون نوش كشند
بنماي به زاهدان جمال رخ خويش

	
	از كوي تو عاشقان بيهوش كشند
تا غاشيۀ مهر تو بر دوش كشند



❊❊❊
	تا عشق قد تو همچو چنبر نكند
اين عشق درست از آن كس آيد به جهان

	
	در راه قلندري ترا سر نكند
كورا همه آب بحرها تر نكند



❊❊❊
	عشق تو كراي شادي و غم نكند
زخم تو كراي آه و مرهم نكند

	
	عمر تو كراي سور و ماتم نكند
چه جاي كراييم كراهم نكند



❊❊❊
	بسيار مگو دلا كه سودي نكند
چون جان تو صدهزار برهم نهد او

	
	ور صبر كني به تو نمودي نكند
و آتش زند اندرو و دودي نكند



❊❊❊
	يك دم سر زلف خويش پر خم نكند
خارم نهد و عشق مرا كم نكند

	
	تا كار مرا چو زلف درهم نكند
خاري كه چنو گل سپر غم نكند



❊❊❊
	عشاق اگر دو كون پيش تو نهند
من عاشق دلسوخته جاني دارم

	
	مفلس مانند و از خجالت نرهند
پيداست درين جهان به جاني چه دهند



❊❊❊
	عشق و غم تو اگرچه بي‌دادانند
نبود عجب ار ز يكديگر شادانند

	
	جان و دل من  زهر دو آبادانند
چون جان من و عشق تو همزادانند



❊❊❊
	آنها كه اسير عشق دلدارانند
هرگز نشود بخت بد از عشق جدا

	
	از دست فلك هميشه خونبارانند
بدبختي و عاشقي مگر يارانند



❊❊❊
	آنها كه درين حديث آويخته‌اند
بس فتنه كه هر شبي برانگيخته‌اند

	
	بسيار ز ديده خون دل ريخته‌اند
آنگاه به حيلت از تو بگريخته‌اند



❊❊❊
	ديده ز فراق تو زيان مي‌بيند
با اين همه من ز ديده ناخشنودم

	
	بر چهره ز خون دل نشان مي‌بيند
تا بي‌رخ تو چرا جهان مي‌بيند



❊❊❊
	آن روز كه مهر كار گردون زده‌اند
واقف نشوي به عقل تا چون زده‌اند

	
	مهر زر عاشقي دگرگون زده‌اند
كاين زر ز سراي عقل بيرون زده‌اند



❊❊❊
	تا در طلب مات همي كام بود
آن دل كه در او عشق دلارام بود

	
	هر دم كه بروي ما زني دام بود
گر زندگي از جان طلبد خام بود



❊❊❊
	آن ذات كه پروردۀ اسرار بود
تيمار همي خوري كه در خاك شوم

	
	از مرگ نينديشد و هشيار بود
در خاك يكي شود كه در نار بود



❊❊❊
	هر بوده كه او ز اصل نابود بود
گر يك‌نفسش پسند مقصود بود

	
	نابوده و بود او همه سود بود
نابود شود هر آينه بود بود



❊❊❊
	دل بندۀ عاشقي تن آزاد چسود
فرياد همي خواهم و تو تن زده‌اي

	
	جان گشته خراب و عالم آباد چسود
فرياد رسي چو نيست فرياد چسود



❊❊❊
	زن، زن ز وفا شود ز زيور نشود
بي‌گوهر گوهري ز گوهر نشود

	
	سر، سر ز وفا شود ز افسر نشود
سگ را سگي از قلاده كمتر نشود



❊❊❊
	ترسم كه دل از وصل تو خرم نشود
با من به وفا عهد تو محكم نشود

	
	تا كار تو چون زلف تو درهم نشود
تا باد نكويي ز سرت كم نشود



❊❊❊
	يك روز دلت به مهر ما نگرايد
تا لاجرم اكنون كه چنينت بايد

	
	ديوت همه جز راه بلا ننمايد
مي‌گويد من همي نگويم شايد



❊❊❊
	آني كه فداي تو روان مي‌بايد
من هيچ ندانم كه كرا ماني تو

	
	پيش رخ تو نثار جان مي‌بايد
اي دوست چناني كه چنان مي‌بايد



❊❊❊
	گاهي فلكم گريستن فرمايد
گاهيم به درد خنده لب بگشايد

	
	ناخفته دو چشم را عنا فرمايد
گويد ز بدي خنده نيايد آيد



❊❊❊
	روزي كه بتم ز فوطه رخ بنمايد
در فوطه بتا خمش ازين به بايد

	
	با فوطه هزار جان ز تن بربايد
عاشق كش فوطه پوش نيكو نايد



❊❊❊
	مردي كه به راه عشق جان فرسايد
عاشق به ره عشق چنان مي‌بايد

	
	بايد كه بدون يار خود نگرايد
كز دوزخ و از بهشت يادش نايد



❊❊❊
	آن بايد آن كه مرد عاشق آيد
شاهنشه عشق روي اگر بنمايد

	
	تا عشق هنرهاي خودش بنمايد
با او همه غوغاي جهان برنايد



❊❊❊
	آن عنبر نيم‌تاب در هم نگريد
روز من مستمند پر غم نگريد

	
	آن نرگس پر خمار خرم نگريد
هان‌تا نرسد چشم بدي كم نگريد



❊❊❊
	دي بنده چو آن لالۀ خندان تو ديد
ني سيب در آن حقۀ مرجان تو ديد

	
	وان سيب در آن رهگذر جان تو ديد
كاندر دل تنگ خود زنخدان تو ديد



❊❊❊
	اكنون كه سياهي اي دل چون خورشيد
كاندر چشمي تو از عزيزي جاويد

	
	بيشت بايد ز عشق من داد نويد
چون ديدۀ ديده‌اي سيه به كه سفيد



❊❊❊
	اي ديدن تو راحت جانم جاويد
روزي كه نباشدم به ديدارت اميد

	
	شب ماه مني و روز روشن خورشيد
آن روز سياه باد و آن ديده سپيد



❊❊❊
	اي خورشيدي كه نورت از روي اميد
ناگه به چه از باد اجل سرد شدي

	
	گفتم كه به صدر ما نماند جاويد
گر سرد نگردد اين نگارين خورشيد



❊❊❊
	يك ذره نسيم خاك پايت بوزيد
هركس كه از آن حسن يكي ذره بديد

	
	زو گشت درين جهان همه حسن پديد
بفروخت دل و ديده و مهر تو خريد



❊❊❊
	گويي كه من از بلعجبي دارم عار
اين بلعجبي نباشد اي زيبا يار

	
	سيب از چه نهي ميان يكدانۀ نار
كاندر دهن مور نهي مهرۀ مار



❊❊❊
	چون از اجل تو ديد بر لوح آثار
از زاري تو به خون دل جيحون‌وار

	
	دست ملك‌الموت فرو ماند از كار
مرگ تو همي بر تو فرو گريد زار



❊❊❊
	نازان و گرازان به وثاق آمد يار
جوشان و خروشانش گرفتم به كنار

	
	نازان چو گل و مل و گرازان چو بهار
جوشان ز تف خمر و خروشان ز خمار



❊❊❊
	از غايت بي‌تكلفي ما در هر كار
گفتيم تو خوش باش كه ما اي دلدار

	
	ديوانه و مستمان همي خواند يار
ديوانۀ عاقليم و مست هشيار



❊❊❊
	نه چرخ به كام ما بگردد يك‌بار
نه نيز دلم را بر من هست قرار

	
	نه دارد يار كار ما را تيمار
احسنت اي دل، زه اي فلك، نيك اي يار



❊❊❊
	بخت و دل من ز من برآورد دمار
زين نادره‌تر چه ماند در عالم كار

	
	چون يار چنان ديد ز من شد بيزار
زانسان بختي، چنين دلي، چونان يار



❊❊❊
	اي گشته چو ماه و همچو خورشيد سمر
چون ماه به روزن كسان در منگر

	
	خوي مه و خورشيد مدار اندر سر
ناخوانده چو خورشيد ميا اي دلبر



❊❊❊
	اي روي تو رخشنده‌تر از قبلۀ گبر
من دست ز آستين برون كرده ز عشق

	
	وي چشم من از فراق گرينده چو ابر
تو پاي به دامن اندر آورده به صبر



❊❊❊
	آن‌كس كه چو او نبود در دهر دگر
واكنون كه همي ز خاك برنارد سر

	
	در خاك شد از تير اجل زير و زبر
شايد كه به خون دل كنم مژگان تر



❊❊❊
	بازي بنگر عشق چه كردست آغاز
بر درگه اين و آن چه گردي به مجاز

	
	مي‌ناز ازين حديث و خود را بنواز
ساز ره عشق كن برو با او ساز



❊❊❊
	هرگز دل من به آشكارا و به راز
من يار عيار خواهم و خاك‌انداز

	
	با مردم بي‌خرد نباشد دمساز
كورا نشود ز عالمي ديده فراز



❊❊❊
	اول تو حديث عشق كردي آغاز
ما كي گنجيم در سراپردۀ راز

	
	اندر خور خويش كار ما را مي‌ساز
لافيست به دست ما و منشور نياز



❊❊❊
	از عشق تو اي صنم به شبهاي دراز
تا برندمد صبح به شبهاي دراز

	
	چون شمع به پاي باشم و تن به گداز
جان در بر آتشست و دل در دم گاز



❊❊❊
	ناديده ترا چو راه را كردم باز
دل نزد تو بگذاشتم اي شمع طراز

	
	پيوسته شدم با غم و بگسسته ز ناز
تا خسته دل از تو عذر من خواهد باز



❊❊❊
	خوشخو شده بود آن صنم قاعده‌ساز
چون گوز درآگند دگر باز از ناز

	
	باز از شوخي بلعجبي كرد آغاز
از ماست همي بوي پنير آيد باز



❊❊❊
	خواهي كه ترا روي دهد صرف نياز
مستي كن و بر نهاد هر مست بناز

	
	دستار نماز در خرابات بباز
مر مستان را چه جاي روزه‌ست و نماز



❊❊❊
	عقلي كه هميشه با رواني دمساز
بختي كه نباشيم زماني هم باز

	
	دهري كه به يك ديد نهي كام فراز
جاني كه چو بگسلي نپيوندي باز



❊❊❊
	شب گشت ز هجران دل فروزم روز
شد روشني و تيرگي از روز و شبم

	
	شب تيز شد از آه جهانسوزم روز
اكنون نه شبم شبست و نه روزم روز



❊❊❊
	اي گلبن نابسوده او باش هنوز
بوي تو نكردست صبا فاش هنوز

	
	وي رنگ تو ناميخته نقاش هنوز
تا بر تو وزد باد صبا باش هنوز



❊❊❊
	آسيمه سران بي‌نواييم هنوز
زين هر دو پي هم بگراييم هنوز

	
	با شهوتها و با هواييم هنوز
از دوست بدين سبب جداييم هنوز



❊❊❊
	بر چرخ نهاده پاي بستيم هنوز
صوفي شدۀ بادۀ صافيم هنوز

	
	قارون شدگان تنگدستيم هنوز
دوري در ده كه نيم مستيم هنوز



❊❊❊
	اي در سر زلف تو صبا عنبر بيز
هر قطره كه مي‌چكد ز خون دل من

	
	وي نرگس شهلاي تو بس شورانگيز
در جام وفاي تست كژدار و مريز



❊❊❊
	درد دلم از طبيب بيهوده مپرس
نالودۀ پاك را از آلوده مپرس

	
	رنج تنم از حريف آسوده مپرس
در بوده همي نگر ز نابوده مپرس



❊❊❊
	اي ديده ز هر طرف كه برخيزد خس
هش دار كه تا با تو كم آميزد خس

	
	طرفه‌ست كه جز در تو نياويزم خس
زيرا همه آب ديده‌ها ريزد خس



❊❊❊
	خوانديم گرسنه ما ز دل يار هوس
تو نعمت هر دو عالمي به نزد همه كس

	
	سير از چو تويي بگو كه يا رد شد پس
قدر چو تويي گرسنه‌اي داند و بس



❊❊❊
	اي چون هستي برده دل من به هوس
گر چون هستي به دستت آرم زين پس

	
	چون نيستيم غم فراق تو نه بس
پنهان كنمت چو نيستي از همه كس



❊❊❊
	اي من به تو زنده همچو مردم به نفس
گرمت بينم چو بنگرم با همه كس

	
	در كار تو كرده دين و دنيا به هوس
سردي همه از براي من داري و بس



❊❊❊
	اندر طلبت هزار دل كرد هوس
ليكن چو همي مي‌نگرم از همه كس

	
	با عشق تو صدهزار جان باخت نفس
با نام تو پيوست جمال همه كس



❊❊❊
	شمعي كه چو پروانه بود نزد تو كس
با مشعلۀ عشق تو با دست عسس

	
	نتوان چو چراغ پيش تو داد نفس
قنديل شب وصال تو زلف تو بس



❊❊❊
	بادي كه بياوري به ما جان چو نفس
آبي كه به تو زنده توان بودن و بس

	
	ناري كه دلم همي بسوزي به هوس
خاكي كه به تست بازگشت همه كس



❊❊❊
	اي تن وطن بلاي آن دلكش باش
اي ديده به زير پاي او مفرش باش

	
	اي جان ز غمش هميشه در آتش باش
اي دل نه همه وصال باشد خوش باش



❊❊❊
	اي گشته دل و جان من از عشق تو لاش
يك شهر خبر كه زاهدي شد قلاش

	
	افگنده مرا به گفتگوي اوباش
چون پرده دريده شد كنون باداباش



❊❊❊
	با من ز دريچه‌اي مشبك دلكش
مي‌تافت چنان جمال آن حوراوش

	
	از لطف سخن گفت به هر معني خوش
كز پنجرۀ تنور نور آتش



❊❊❊
	اي عارض گل‌پوش سمن‌پاش تو خوش
اي زلف سيه‌فروش فراش تو خوش

	
	اي چشم پر از خمار جمّاش تو خوش
بر عاشق پر خروش پرخاش تو خوش



❊❊❊
	بر طرف قمر نهاده مشك و شكرش
در كعبۀ حسن گشت و در پيش درش

	
	چكند كه فقاع خوش نبندد به درش
عشاق همه بوسه‌زنان بر حجرش



❊❊❊
	چون نزد رهي درآيي اي دلبر كش
زيرا كه چو گيرمت به شادي دركش

	
	پيراهن چرب را تو از تن دركش
در پيرهن چرب تو افتد آتش



❊❊❊
	ني آب دو چشم داري اي حورافش
بي‌باد تكبر تو اي دلبر كش

	
	زان روي درين دلست چندين آتش
با خاك سر كوي تو دل دارم خوش



❊❊❊
	با سينۀ اين و آن چه گويي غم خويش
بر ساز تو عالمي ز بيش و كم خويش

	
	از ديدۀ اين و آن چه جويي نم خويش
آنگاه بزي به ناز در عالم خويش



❊❊❊
	مي بر كف‌گير و هر دو عالم بفروش
گر هر دو جهان نباشدت در فرمان

	
	بيهوده مدار هر دو عالم به خروش
در دوزخ مست به كه در خلد به هوش



❊❊❊
	اي برده دل من چو هزاران درويش
تا كي گويي ترا نيازارم بيش

	
	بي‌رحميت آيين شد و بد عهدي كيش
من طبع تو نيك دانم و طالع خويش



❊❊❊
	گه در پي دين رويم و گه در پي كيش
در جمله ز ما مرگ خرد دارد بيش

	
	هر روز به نوبتي نهيم اندر پيش
هستيم همه عاشق بدبختي خويش



❊❊❊
	هرچند بود مردم دانا درويش
اين را بشود جاه چو شد مال از پيش

	
	صد ره بود از توانگر نادان بيش
وآن شاد بود مدام از دانش خويش



❊❊❊
	دي آمدني به حيرت از منزل خويش
فردا شدني به چيزي از حاصل خويش

	
	امروز قراري نه به كار دل خويش
پس من چه دهم نشان ز آب و گل خويش



❊❊❊
	آراست بهار كوي و دروازۀ خويش
بنماي بهار را رخ تازۀ خويش

	
	افگند به باغ و راغ آوازۀ خويش
تا بشناسد بهار اندازۀ خويش



❊❊❊
	از عشق تو اي سنگدل كافر كيش
در شهر چنين خو كه تو آوردي پيش

	
	شد سوخته و كشته جهاني درويش
گور شهدا هزار خواهد شد بيش



❊❊❊
	معشوقه دلم به آتش انباشت چو شمع
تا روز به يك سوختنم داشت چو شمع

	
	بر رويم زرد گل بسي كاشت چو شمع
پس خيره مرا ز دور بگذاشت چو شمع



❊❊❊
	از يار وفا مجوي كاندر هر باغ
تا با خودي از عشق منه بر دل داغ

	
	بي‌هيچ نصيبه عشق مي‌بازد زاغ
پروانه شو آنگاه تو داني و چراغ



❊❊❊
	نيكوتري از آب روان اندر باغ
ليكن چه كنم كه عشقت اي شمع و چراغ

	
	زيباتري از جواني و مال و فراغ
جويان بودست درد ما را از داغ



❊❊❊
	ناديده من از عشق تو يك روز فراغ
كردي تن من ز تاب هجران چو كناغ

	
	بهره نبرد مرا ز وصلت جز داغ
تا خو داري تو دوست كشتن چو چراغ



❊❊❊
	اي بيماري سرو ترا كرده كناغ
خورشيد و چراغ من بدي و پس از اين

	
	پس دست اجل نهاده بر جان تو داغ
ناييم بهم پيش چو خورشيد و چراغ



❊❊❊
	در راه تو ار سود و زيانم فارغ
خود را به تو داده‌ام از آنم بي‌غم

	
	ور شوق تو از هر دو جهانم فارغ
غمهاي تو مي‌خورم از آنم فارغ



❊❊❊
	تا ديد هوات در دلم غايت عشق
گر وحي ز آسمان گسسته نشدي

	
	در پيش دلم كشيد خوش رايت عشق
در شأن دل من آمدي رايت عشق



❊❊❊
	بر سين سرير سر سپاه آمد عشق
بر كاف كمال كل، كلاه آمد عشق

	
	بر ميم ملوك پادشاه آمد عشق
با اينهمه يك قدم ز راه آمد عشق



❊❊❊
	جز من به جهان نبود كس در خور عشق
يك‌بار به طبع خوش شدم چاكر عشق

	
	زان بر سر من نهاد چرخ افسر عشق
دارم سر آنكه سر كنم در سر عشق



❊❊❊
	تحويل كنم نام خود از دفتر عشق
نه بنگرم و نه بگذرم بر در عشق

	
	تا باز رهم من از بلا و سر عشق
عشق آفت دينست كه دارد سر عشق



❊❊❊
	جز تير بلا نبود در تركش عشق
جز دست قضا نيست جنيبت‌كش عشق

	
	جز مسند عشق نيست در مفرش عشق
جان بايد جان سپند بر آتش عشق



❊❊❊
	گويند كه كرده‌اي دلت بردۀ عشق
گر بردارم ز پيش دل پردۀ عشق

	
	وين رنج تو هست از دل آوردۀ عشق
بينند دلي به نازپروردۀ عشق



❊❊❊
	كي بسته كند عقل سراپردۀ عشق
بسيار ز زنده به بود مردۀ عشق

	
	كي بازآرد خرد ز ره بردۀ عشق
اي خواجه چه واقفي تو از خردۀ عشق



❊❊❊
	چشمي دارم ز اشك پيمانۀ عشق
امروز منم قديم در خانۀ عشق

	
	جاني دارم ز سوز پروانۀ عشق
هشيار همه جهان و ديوانۀ عشق



❊❊❊
	خورشيد سما بسوزد از سايۀ عشق
جز آتش عشق نيست پيرايۀ عشق

	
	پس چون شده‌اي دلا تو همسايۀ عشق
اينست بتا مايه و سرمايۀ عشق



❊❊❊
	آن روز كه شير خوردم از دايۀ عشق
دولت كه فگند بر سرم سايۀ عشق

	
	از صبر غني شدم به سرمايۀ عشق
بر من به غلط ببست پيرايۀ عشق



❊❊❊
	كردي تو پرير آب وصل از رخ پاك
امروز شدي ز باد سردم بي‌باك

	
	تا دي شدم از آتش هجر تو هلاك
فردا كنم از دست تو بر تارك خاك



❊❊❊
	اي آصف اين زمانه از خاطر پاك
اي همچو فرشته اندرين عالم خاك

	
	همچون ز سليمان ز تو شد ديو هلاك
آثار تو و شخص تو دور از ادراك



❊❊❊
	زين پيش به شبهاي سياه شبه‌ناك
امروز به عارضت همي گويد خاك

	
	خورشيد همي نمودي از عارض پاك
اي روز زمانه «انعم‌اللّٰه مساك»



❊❊❊
	نايد به كف آن زلف سمن مال به مال
اي چون گل نو كه بينمت سال به سال

	
	ني رقص كند بر آن رخان خال به خال
گردنده چو روزگاري از حال به حال



❊❊❊
	هرچند شدم ز عشق تو خوار و خجل
از تو نكنم شكايت اي شمع چگل

	
	در عشق بجز درد ندارم حاصل
كين رنج مرا هم از دل آمد بر دل



❊❊❊
	اي عهد تو عهد دوستان سر پل
پر مشغله و ميان تهي همچو دهل

	
	از وصل تو هجر خيزد از عز تو دل
اي يك شبه همچو شمع و يك روزه چو گل



❊❊❊
	از گفتۀ بد گوي تو چون هر عاقل
خالي نكنم تا ننهندم در گل

	
	در كوشش خصم تو چو هر بي‌حاصل
سوداي تو از دماغ و مهر تو ز دل



❊❊❊
	با چهرۀ آن نگار خندان اي گل
بيهوده تن خويش مرنجان اي گل

	
	بيرون نبري زيره به كرمان اي گل
هان چاك مزن بر به گريبان اي گل



❊❊❊
	اي عمر عزيز داده بر باد ز جهل
اسباب دوصد ساله سگالنده ز پيش

	
	وز بي‌خبري كار اجل داشته سهل
نايافته از زمانه يك ساعت مهل



❊❊❊
	در عشق تو خفته همچو ابروي توأم
در خشم شدي كه گفتمت ترك مني؟

	
	زخمم چه زني نه مرد بازوي توأم
بگذاشتم اين حديث، هندوي توأم



❊❊❊
	از روي عتاب اگرچه گويي سردم
روزي اگر از وفاي تو برگردم

	
	در صف بلا گرچه دهي ناوردم
در مذهب و راه عاشقي نامردم



❊❊❊
	بسيار ز عاشقيت غمها خوردم
رنج دل و خون ديده حاصل كردم

	
	در هجر بسي شب كه به روز آوردم
گر جان برم از دست تو مرد مردم



❊❊❊
	بر دل ز غم فراق داغي دارم
با اين همه پر نفس دماغي دارم

	
	در يافتن كام فراغي دارم
بر رهگذر باد چراغي دارم



❊❊❊
	هر بار ز ديده از تو در تيمارم
اي يار چو ماه اگر دهي ديدارم

	
	تا بهره ز ديدار تو چون بردارم
چون چرخ هزار ديده در وي دارم



❊❊❊
	هر روز به درد از تو نويدي دارم
نوميد مكن مرا و رخ برمفروز

	
	بر تهمت عود خشك بيدي دارم
كاخر به تو جز درد اميدي دارم



❊❊❊
	نامت پس ازين يارا به اسم دارم
چون مار سرم بكوب ارت دم دارم

	
	نوشت پس ازين چو نيش كژدم دارم
از سگ بترم اگر به مردم دارم



❊❊❊
	در خوابگه از دل شب آتش بيزم
هر گه كه كند عشق تو آتش تيزم

	
	چون خاكستر به روز ز آتش خيزم
چون شمع ز درد بر سر آتش ريزم



❊❊❊
	چون در غم آن نگار سركش باشم
چون من به مراد آن پريوش باشم

	
	آب انگارم گرچه در آتش باشم
گر قصد به كشتنم كند خوش باشم



❊❊❊
	گفتم خود را ز خس نگهدار اي چشم
واكنون كه به ديده در زدي خار اي چشم

	
	خود را و مرا به درد مسپار اي چشم
تا جانت برآيد اشك مي‌بار اي چشم



❊❊❊
	افسرده شد از دم دهانم دم چشم
چشمم ز پي ديدن روي تو بود

	
	بر ناخن من گيا دميد از نم چشم
بي روي تو گر چشم نباشد كم چشم



❊❊❊
	گر با فلكم كني برابر بيشم
هرگز نمرم ز مرگ از آن ننديشم

	
	عالم همه يك ذره نيرزد پيشم
كز گوهر خود ملايكت را خويشم



❊❊❊
	روز آمد و بركشيد خورشيد علم
گويي ز ميان آن دو زلفين به خم

	
	شب كرد ازو هزيمت و برد حشم
پيدا كردند روي آن شهره صنم



❊❊❊
	تيغ از كف و بازوي تو اي فخر امم
از تيغ علي بگوي تيغ تو چه كم

	
	هم روي مصاف آمد و هم پشت حشم
كان دين عرب فزود و اين ملك عجم



❊❊❊
	چون گل صنما جامه به صد جا چاكم
چون شاخ بنفشه كوژ و انده‌ناكم

	
	چون لاله به روز باد سر بر خاكم
در غم خوردن چو ياسمين چالاكم



❊❊❊
	با دولت حسن دوست اندر جنگم
چون برد ز رخ دولت جنگي رنگم

	
	زيرا كه همي نيايد اندر چنگم
گردنده چو دولت و دو تا چون چنگم



❊❊❊
	اي بسته به تو مهر و وفا يك عالم
وي دشمن و دوست مر ترا يك عالم

	
	مانده ز تو در خوف و رجا يك عالم
خاري و گلي با من و با يك عالم



❊❊❊
	اي گشته فراق تو غم‌افزاي دلم
آگاه نه‌اي بتا كه بندي محكم

	
	اميد وصال تو تماشاي دلم
دست ستمت نهاده بر پاي دلم



❊❊❊
	پر شد ز شراب عشق جانا جامم
از عشق تو اين نه بس مراد و كامم

	
	چون زلف تو درهم زده شد ايامم
كز جملۀ بندگان نويسي نامم



❊❊❊
	يك بوسه بر آن لبان خندان نزنم
گر جان خواهي ز بهر يك بوسه ز من

	
	تا بر پايت هزار چندان نزنم
از عشق لب تو هيچ دندان نزنم



❊❊❊
	بي‌وصل تو زندگاني اي مه چكنم
گفتي كه به وصل هم دلت شاد كنم

	
	بي‌ديدارت عيش مرفه چكنم
گر اين نكني نعوذباللّٰه چكنم



❊❊❊
	گيرم ز غمت جان و خرد پير كنم
بر هر دو جهان چهار تكبير كنم

	
	خود را ز هوس ناوك تقدير كنم
شايستۀ تو نيم، چه تدبير كنم



❊❊❊
	دارد پشتم ز وعدۀ خام تو خم
تا كرد قضا حديثم از كام تو كم

	
	بارد چشمم ز بردن نام تو نم
هرگز نروم به گام در دام تو دم



❊❊❊
	اي چون شكن زلف تو پشتم خم خم
در مهر و وفايت آزمودم دم دم

	
	وي چون اثر خلق تو صبرم كم كم
با اين همه تو بهي و آخر هم هم



❊❊❊
	از آمدنم فزود رنج بدنم
وز بيم شدن با غم و درد حزنم

	
	از بودن خود هميشه اندر محنم
نه آمدن و نه بدن و نه شدنم



❊❊❊
	با ابر هميشه در عتابش بينم
گر مردمك ديدۀ من نيست چرا

	
	جويندۀ نور آفتابش بينم
چون چشم گشايم اندر آبش بينم



❊❊❊
	فتحي كه به آمدنت منصور شوم
ماهي كه ز ديدن تو پر نور شوم

	
	عمري كه ز رفتن تو رنجور شوم
جاني كه نخواهم كه ز تو دور شوم



❊❊❊
	در وصل شب و روز شمرديم بهم
تقدير به يكساعت برداد به باد

	
	در هجر بسي راه سپرديم بهم
رنجي كه به روزگار برديم بهم



❊❊❊
	مجرم رخ تو كه ما بدو آساييم
ما جرم ترا چو روي تو آراييم

	
	ما با رخ و با خرام تو برناييم
خود جرم تو كرده‌اي كه مجرم ماييم



❊❊❊
	چوبي بودم بود به گل در پايم
در خدمت او چنان قوي شد رايم

	
	در خدمت مختار فلك شد جايم
كامروز ستون آسمان را شايم



❊❊❊
	گفتم كه مگر دل ز تو برداشته‌ايم
امروز كه بي‌روي تو بگذاشته‌ايم

	
	معلوم شد اي صنم كه پنداشته‌ايم
دل را به بهانه‌ها فرو داشته‌ايم



❊❊❊
	چون مي‌داني همه ز خاك و آبيم
در تو نرسيم اگر بسي بشتابيم

	
	امروز همه اسير خورد و خوابيم
سرمايه تويي سود ز خود كي يابيم



❊❊❊
	يك چند در اسلام فرس تاخته‌ايم
چون قاعدۀ عشق تو بشناخته‌ايم

	
	يك چند به كفر و كافري ساخته‌ايم
از كفر به اسلام نپرداخته‌ايم



❊❊❊
	راحت همه از غمي برانداخته‌ايم
كاري نو چو كار عاقلان ساخته‌ايم

	
	در بوتۀ روزگار بگداخته‌ايم
نقدي به اميد نسيه درباخته‌ايم



❊❊❊
	از ديده درم خريد روي تو شديم
بي‌روي تو بر مثال روي تو شديم

	
	وز گوش غلام هاي و هوي تو شديم
بازيچۀ كودكان كوي تو شديم



❊❊❊
	ما شربت هجر تو چشيديم و شديم
در جستن وصل تو ز نايافتنت

	
	هجران تو بر وصل گزيديم و شديم
دل رفت و طمع ز جان بريديم و شديم



❊❊❊
	زان يك نظر نهان كه ما دزديديم
اندر هوست پردۀ خود بدريديم

	
	دور از تو هزار درد و محنت ديديم
تو عشوه فروختي و ما بخريديم



❊❊❊
	كاري كه نه با تو بي‌نظام انگاريم
ناديدن تو هواي كام انگاريم

	
	صبحي كه نه با تو، وقت شام انگاريم
بي‌تو همه خرمي حرام انگاريم



❊❊❊
	تا ظن نبري كه از تو آگاه‌تريم
هرچند به كار خويش روباه‌تريم

	
	ما از تو به صد دقيقه گمراه‌تريم
از دامن دوست دست كوتاه‌تريم



❊❊❊
	مانندۀ باد اگرچه بي‌پا و سريم
زان پيش كه رخت ما سوي خاك كشند

	
	پيوسته چو آتش ره بالا سپريم
ما خاك فروشيم و بدان آب خوريم



❊❊❊
	با خوي بد تو گرچه در پرخاشيم
چون نزد تو ما ز جملۀ اوباشيم

	
	باري به غمت به گرد عالم فاشيم
سوداي تو مي‌پزيم و خوش مي‌باشيم



❊❊❊
	اي روي تو پاكيزه‌تر از كف كليم
تا آن رخ يوسفي به ما بنمودي

	
	آنرا ماني كه كرد احمد به دو نيم
ما بر سر آتشيم چون ابراهيم



❊❊❊
	قائم به خودي از آن شب و روز مقيم
با ما نه ز آب و آتشت باشد بيم

	
	بيمت ز سمومست و اميدت به نسيم
چون سايه شدي ترا چه جيحون چه جحيم



❊❊❊
	قلاشانيم و لاابالي حاليم
جان داده فداي رطل مالاماليم

	
	فتنه‌شدگان چشم و زلف و خاليم
روشن بخوريم و تيره بر سر ماليم



❊❊❊
	هستيم ز بندگيت ما شاد اي جان
گر به شودي ز ما ترا نا شادي

	
	زيرا كه شديم از همه آزاد اي جان
خون دل من مباركت باد اي جان



❊❊❊
	اكنون كه ز دوني اي جهان گذران
از ننگ تو اي مزين بي‌خبران

	
	استام ز زر همي زني بهر خران
منصور سعيد رست واي دگران



❊❊❊
	عقلي كه خلاف تو گزيدن نتوان
وهمي كه به ذات تو رسيدن نتوان

	
	ديني كه ز شرط تو بريدن نتوان
دهري كه ز دام تو رهيدن نتوان



❊❊❊
	يك شب غم هجران تو اي جان جهان
موسوم همه جهان شد آن راز جهان

	
	با هشت زبان بگفتم اي كاهش جان
با هشت زبان راز نماند پنهان



❊❊❊
	گه سوي من آيي از لطيفي پويان
گه برگردي ستيزۀ بدگويان

	
	گه عهدشكن شوي چو رشوت‌جويان
اي درنخورد ز فعل نيكورويان



❊❊❊
	آزار ترا گرچه نهادم گردن
از محتشمي نيست مرا آزردن

	
	غم خورد مرا غمم نخواهي خوردن
تو محتشمي مرا چه بايد كردن



❊❊❊
	اندر دريا نهنگ بايد بودن
مردانه و مرد رنگ بايد بودن

	
	واندر صحرا پلنگ بايد بودن
ورنه به هزار ننگ بايد بودن



❊❊❊
	در بند بلاي آن بت‌كش بودن
اكنون كه فريضه‌ست بلا‌كش بودن

	
	صدبار بتر زانكه در آتش بودن
خوش بايد بود وقت ناخوش بودن



❊❊❊
	تا چند ز سوداي جهان پيمودن
چون زرق نخواهدت ز رنج افزودن

	
	واندر بد و نيك جان و تن فرسودن
بگزين ز جهان نشستن و آسودن



❊❊❊
	اي ديده ز هر طرف كه برخيزد خس
هشدار كه تا با تو كم آميزد خس

	
	طرفه‌ست كه جز با تو نياميزد خس
زيرا همه آب ديده‌ها ريزد خس



❊❊❊
	گر شاد نخواهي اين دلم شاد مكن
ليكن به وفا بر تو كه اين خسته دلم

	
	ور ياد نيايدت ز من ياد مكن
از بند غم عشق خود آزاد مكن



❊❊❊
	فرمان حسود فتنه‌انگيز مكن
چون عذر گذشته را نخواهي باري

	
	چشم از پي كشتن رهي تيز مكن
با من سخنان وحشت‌انگيز مكن



❊❊❊
	تا با خودي ارچه همنشيني با من
در من نرسي تا نشوي يكتا من

	
	اي بس دوري كه از تو باشد تا من
اندر ره عشق يا تو گنجي يا من



❊❊❊
	گه بردوزي به دامنم بر دامن
گه دوست همي شماريم گه دشمن

	
	گه نگذاري كه گردمت پيراهن
تا من كيم از تو اي دريغا تو به من



❊❊❊
	اكنون كه ستد هواي تو داد از من
مسكين من مستمند كاندر غم تو

	
	گر جان بدهم نيايدت ياد از من
مي‌سوزم و تو فارغ و آزاد از من



❊❊❊
	گه يار شوي تو با ملامت‌گر من
بگذار مرا چو نيستي درخور من

	
	گه بگريزي ز بيم خصم از بر من
تو مصلح و من رند نداري سر من



❊❊❊
	با من شب و روز گرم بودي به سخن
برگشتي از دوست تو همچون دشمن

	
	تا چون زر شد كار تو اي سيمين‌تن
بدعهد نكوروي نديدم چو تو من



❊❊❊
	اي چون گل نوشكفته بر طرف چمن
گر گل بر خار باشد اي سيمين تن

	
	گلبوي شود ز نام تو كام و دهن
چون گل بر تست خار بر ديدۀ من



❊❊❊
	پندي دهمت اگر پذيري اي تن
عضوي ز تو گر صلح كند با دشمن

	
	تا سور ترا به دل نگردد شيون
دشمن دو شمر تيغ دو كش زخم دو زن



❊❊❊
	اي يار قلندر خراباتي من
من نيز قلندرانه در دادم تن

	
	با من تو به بند دامن اندر دامن
هر دو به خرابات گرفتيم وطن



❊❊❊
	گر كرده بدي تو آزمون دل من
گر آگاهي از اندرون دل من

	
	دل بسته نداري تو بدون دل من
زينگونه نكوشي تو به خون دل من



❊❊❊
	بد كمتر ازين كن اي بت سيمين‌تن
يكباره مكن همه بديها با من

	
	كايزد به بدت بازدهد پاداشن
لختي بنه اي دوست براي دشمن



❊❊❊
	اي شاه چون لاله دارد از تو دشمن
چون چرخ چراست خصمت اي گردافگن

	
	دل تيره و چاك دامن و خاك وطن
نالنده و گردان و رسن در گردن



❊❊❊
	بي‌تير غمت پشت كمان دارم من
پيش تو اگرچه بر زمين دارم پاي

	
	دادم به تو دل ترا چو جان دارم من
دستي ز غمت بر آسمان دارم من



❊❊❊
	غمهاي تو در ميان جان دارم من
از غايت غيرتت چنان دارم من

	
	شادي ز غم تو يك جهان دارم من
كز خويشتنت نيز نهان دارم من



❊❊❊
	بختي نه كه با دوست درآميزم من
دستي نه كه با قضا درآويزم من

	
	عقلي نه كه از عشق بپرهيزم من
پايي نه كه از ميانه بگريزم من



❊❊❊
	اي بي‌سببي هميشه آزردۀ من
بر چرخ زند بخت سراپردۀ من

	
	و آزردن تو ز طبع تو پردۀ من
گر عفو كني گناه ناكردۀ من



❊❊❊
	چون آمد شد بريدم از كوي تو من
بر خيره چرا نگه كنم سوي تو من

	
	دانم نرهم ز گفت بدگوي تو من
بر عشق تو عاشقم نه بر روي تو من



❊❊❊
	از عشوۀ چرخ در امانم ز تو من
هرچند ز غم جامه‌درانم ز تو من

	
	وآزاد ز بند اين و آنم ز تو من
واللّٰه كه نمانم ار بمانم ز تو من



❊❊❊
	دلها همه آب گشت و جانها همه خون
اي بر علمت خرد رد و گردون دون

	
	تا چيست حقيقت از پس‌پرده و چون
از تو دو جهان پر و تو از هر دو برون



❊❊❊
	در جنب گراني تو اي نوشتكين
وين از همه طرفه‌تر كه در چشم يقين

	
	حقا كه كم از نيست بود وزن زمين
تو هيچ نه و از تو گراني چندين



❊❊❊
	بهرام دواند هر دو جويندۀ كين
هر روز كند اسب سعادت را زين

	
	آن قوت ملك آمد و اين قوت دين
بهرام فلك ز بهر بهرام زمين



❊❊❊
	پار ارچه نمي‌كرد چو كفرم تمكين
در پرورش عاشقي اي قبلۀ چين

	
	امسال عزيز كرد ما را چون دين
هم قهر چنان بايد و هم لطف چنين



❊❊❊
	آب ارچه نمي‌رود به جويم با تو
گويي كه چه كرده‌ام نگويي با من

	
	جز در ره مردمي نپويم با تو
آن چيست نكرده‌اي چگويم با تو



❊❊❊
	اي طالع سعد روح فرخنده به تو
اي آب حيات شرع پاينده به تو

	
	وي صورت بخت عقل نازنده به تو
ما زنده به دين و دين ما زنده به تو



❊❊❊
	اي قامت سرو گشته كوتاه به تو
گر رنج رسد مباد ناگاه به تو

	
	در شب مرو اي شده خجل ماه به تو
آن رنج رسد به من پس آنگاه به تو



❊❊❊
	آني كه عدو چو برگ بيدست از تو
مه را به ضيا هنوز اميدست از تو

	
	در حسن زمانه را نويدست از تو
اين رسم سيه‌گري سپيدست از تو



❊❊❊
	بي‌آنكه به كس رسيد پيوند از تو
كس بر دل تو نيست خداوند از تو

	
	آوازه به شهر درپراكند از تو
اي فتنۀ روزگار تا چند از تو



❊❊❊
	جز گرد دلم گشت نداند غم تو
هرچند بر آتشم نشاند غم تو

	
	در بلعجبي هم به تو ماند غم تو
غمناك شوم گرم نماند غم تو



❊❊❊
	اي مفلس ما ز مجلس خرّم تو
شد بر دو كمان سنايي پر غم تو

	
	دل مرد رهي را كه برآمد دم تو
يا ماتم دل دارد يا ماتم تو



❊❊❊
	اي بي‌تو دليل اشهب و ادهم تو
ديوانه شدست عقل در ماتم تو

	
	اقبال فروشد كه برآمد دم تو
جان چيست كه خون نگريد اندر غم تو



❊❊❊
	چون موي شدم ز رشك پيراهن تو
كاين بوسه همي دهد قدمهاي ترا

	
	وز رشك گريبان تو و دامن تو
وآنرا شب و روز دست در گردن تو



❊❊❊
	دل سوخته شد در تف انديشۀ تو
دل خود چه كه سنگ خاره و آهن سرد

	
	بفكند سپر در صف انديشۀ تو
چون موم شود در كف انديشۀ تو



❊❊❊
	اي زلف و رخ تو مايۀ پيشۀ تو
وي كشته هزار شير در بيشۀ تو

	
	وي مطلع مه كنارۀ ريشۀ تو
تو بي‌خبر و جهان در انديشۀ تو



❊❊❊
	اي همت صدهزار كس در پي تو
اي تعبيه جان عاشقان در پي تو

	
	وي رنگ گل و بوي گلاب از خوي تو
اي من سر خويش كشته‌ام در پي تو



❊❊❊
	دل كيست كه گوهري فشاند بي‌تو
حقا كه خرد راه نداند بي‌تو

	
	يا تن كه بود كه ملك راند بي‌تو
جان زهره ندارد كه بماند بي‌تو



❊❊❊
	چون آتش تيز بي‌قرارم بي‌تو
بر آب همي قدم گذارم بي‌تو

	
	چون خاك ز خود خبر ندارم بي‌تو
از باد بپرس تا چه دارم بي‌تو



❊❊❊
	اي عقل اگر چند شريفي دون شو
در پردۀ آن نگار ديگرگون شو

	
	وي دل‌زدگي به گرد و خون در خون شو
با ديده درآي و بي‌زبان بيرون شو



❊❊❊
	اندر ره عشق دلبران صادق كو
يك شهر همه طبيب شد حاذق كو

	
	عذراست همه زاويه‌ها وامق كو
گيتي همه نطقست يكي ناطق كو



❊❊❊
	باز آن پسر چه زنخ خوش زن كو
گيرم دل مرده ديگم او برد و برفت

	
	آن كودك زن فريب مردافكن كو
آن صبر كه بازماند آن از من كو



❊❊❊
	اي معتبران شهر واليتان كو
وي قوم جمال صدر عاليتان كو

	
	تابنده خداي در حواليتان كو
زيباي زمانه بلمعاليتان كو



❊❊❊
	گفتي گله كرده‌اي ز من با كه و مه
از تو به كسي گله نكردم باللّٰه

	
	بهتان چنين بر من بيچاره منه
گفتم كه اگر نكوترم داري به



❊❊❊
	ما ذات نهاده بر صفاتيم همه
تا در صفتيم در مماتيم همه

	
	موصوف صفت سخرۀ ذاتيم همه
چون رفت صفت عين حياتيم همه



❊❊❊
	گر بدگويي ترا بدي گفت اي ماه
از گفتۀ بدگوي ز ما عذر مخواه

	
	هرگز نشود بر تو دل بنده تباه
كايينه سيه نگردد از روي سياه



❊❊❊
	از بهر يكي بوس به دو ماه اي ماه
اي شش جهت و هفت فلك را به تو راه

	
	داري سه چهار پنج ماهم گمراه
از هشت بهشت آمده‌اي در نه ماه



❊❊❊
	با من ز دريچه‌اي مشبك دلخواه
گفتي كه ز نور روي آن بت ناگاه

	
	از لطف سخن گفت و من استاده به راه
صد كوكب سياره بزاد از يك ماه



❊❊❊
	زين عالم بي‌وفا بپردازي به
عالم چو به دست ابلهان دادستند

	
	خود را ز براي حرص نگدازي به
با روي زمانه همچنان سازي به



❊❊❊
	گر تو به صلاح خويش كم نازي به
در صومعه سر ز زهد نفرازي به

	
	با حالت نقد وقت در سازي به
بتخانه اگر ز بت بپردازي به



❊❊❊
	جز ياد تو دل بهر چه بستم توبه
در حضرت تو توبه شكستم صدبار

	
	بي‌ذكر تو هر جاي نشستم توبه
زين توبه كه صد بار شكستم توبه



❊❊❊
	با من دو هزار عشوه بفروخته‌اي
تو جامۀ دلبري كنون دوخته‌اي

	
	تا اين دل من بدين صفت سوخته‌اي
اين چندين عشوه از كه آموخته‌اي



❊❊❊
	در جامه و فوطه سخت خرم شده‌اي
در خواب ندانم كه چه ديدستي دوش

	
	كاشوب جهان و شور عالم شده‌اي
كامروز چو نقش فوطه درهم شده‌اي



❊❊❊
	اي آنكه تو رحمت خدايي شده‌اي
از رندي سوي پارسايي شده‌اي

	
	در چشم بجاي روشنايي شده‌اي
اندر خور صحبت سنايي شده‌اي



❊❊❊
	تا نقطۀ خال مشك بر رخ زده‌اي
طغراي شهنشاه جهان منسوخ‌ست

	
	عشق همه نيكوان تو شهرخ زده‌اي
تا خط نكو بر رخ فرخ زده‌اي



❊❊❊
	هرچند به دلبري كنون آمده‌اي
آلوده همه جامه به خون آمده‌اي

	
	در بردن دل تو ذوفنون آمده‌اي
گويي كه ز چشم من برون آمده‌اي



❊❊❊
	در حسن چو عشق نادرست آمده‌اي
در دلبري ار چند نخست آمده‌اي

	
	در وعده چو عهد خويش سست آمده‌اي
رو هيچ مگو كه سخت چست آمده‌اي



❊❊❊
	خشنودي تو بجويم اي مولايي
چون شمع اگر سرم ز تن بربايي

	
	چون باد بزان شوم ز ناپروايي
همچون قلم آن كنم كه تو فرمايي



❊❊❊
	چون نار اگرم فروختن فرمايي
زير قدم خود ار چو خاكم سايي

	
	چون باد بزان شوم ز ناپروايي
چون آب روانه گردم از مولايي



❊❊❊
	گفتم كه ببرم از تو اي بينايي
گفتار ترا به آزمايش كردم

	
	گفتي كه بمير تا دلت بربايي
می بشكيبم كنون چه ميفرمايي



❊❊❊
	اي سوسن آزاد ز بس رعنايي
پشتم چو بنفشه گشت اي بينايي

	
	چون لاله ز خنده هيچ مي‌ناسايي
زيرا كه چو گل زود روي، دير آيي



❊❊❊
	تا تو ز درون وفاي او مي‌جويي
زان كي برهي كه نيك و بد با اويي

	
	وانگه ز برون جفاي او مي‌جويي
از پنبه همي كشتن آتش جويي



❊❊❊
	غم كي خورد آنكه شادمانيش تويي
در نسيۀ آن جهان كجا بندد دل

	
	يا كي مِرَد آنكه زندگانيش تويي
آنرا كه به نقد اين جهانيش تويي



❊❊❊
	بيزار شو از خود كه زيان تو تويي
پيدا دگران راست نهان تو تويي

	
	كم شو ز ستاره كاسمان تو تويي
خوش باش كه در جمله جهان تو تويي



❊❊❊
	مردي كه براي دين سوارست تويي
چرخي كه به ذات كامگارست تويي

	
	شخصي كه جمال روزگارست تويي
شمسي كه ز نجم يادگارست تويي



❊❊❊
	چون حمله دهي نيك سوارا كه تويي
در صلح شكر بوسه شكارا كه تويي

	
	چون بوسه دهي ظريف يارا كه تويي
در جنگ قوي ستيزه گارا كه تويي



❊❊❊
	خود ماه بود چنين منور كه تويي
گفتي كه برو نكوتري گير از من

	
	يا مهر بود چنين سمنبر كه تويي
اللّٰه اللّٰه ازين نكوتر كه تويي



❊❊❊
	روشن‌تر از آفتاب و ماهي گويي
آراسته از لطف الاهي گويي

	
	پدرام‌تر از مسند و گاهي گويي
تا خود به كجا رسيد خواهي گويي



❊❊❊
	جايي كه نمودي آن رخ روح‌افزاي
زآنروز بينديش كه بي‌علت و داي

	
	بنماي دلي را كه نبردي از جاي
خصمي دل بندگان کند بر تو خداي



❊❊❊
	با خصم تو از پي تو اي دهرآراي
ور تيغ دورويه كرد از سر تا پاي

	
	مهرافزايم گرچه بود كين‌افزاي
خود را چو كمر در دل او سازم جاي



❊❊❊
	در عشق تو اي شكر لب روح‌افزاي
تا چون بربط بسازيم بر بر جاي

	
	نالان چو كمانچه‌ام خروشان چون ناي
چون چنگ ستاده‌ام به خدمت بر پاي



❊❊❊
	خود را چو عطا دهي فراوان مستاي
در منع و عطا ترا نه دستست و نه پاي

	
	وز منع كسي نيز مرو نيك از جاي
بندنده خدايست و گشاينده خداي



❊❊❊
	در پيش خودم همي كني آنجابي
جاويد شبي بيايد و مهتابي

	
	پس در عقبم همي زني پرتابي
تا با تو غم تو گويم از هر بابي



❊❊❊
	شب را سلب روز فروزان كردي
چون قصد به خون صد مسلمان كردي

	
	تا حسن بر اهل عشق تاوان كردي
دست و دل و زلف هر سه يكسان كردي



❊❊❊
	صد چشمه ز چشم من براندي و شدي
چون باد جهنده آمدي تنگ برم

	
	بر آتش فرقتم نشاندي و شدي
خاكم به دو ديده برفشاندي و شدي



❊❊❊
	اي رفته و دل برده چنين نپسندي
نشگفت كه ببريدي و دل بركندي

	
	من مي‌گريم ز درد و تو مي‌خندي
تو هندويي و برنده باشد هندي



❊❊❊
	اي دل منيوش از آن صنم دلداري
كان ماه ستمگاره ز درد و غم تو

	
	بيهوده مفرساي تن اندر خواري
فارغ‌تر از آنست كه مي‌پنداري



❊❊❊
	در هر خم زلف مشكبيزي داري
رو گرچه ز عاشقان گريزي داري

	
	در هر سر غمزه رستخيزي داري
روزي داري از آنكه ريزي داري



❊❊❊
	زان چشم چو نرگس كه به من در نگري
نرگس چشمي چو نرگس اي رشك پري

	
	چون نرگس تير ماه خوابم ببري
هر چند شكفته‌تر شوي شوخ‌تري



❊❊❊
	گيرم كه غم هجر وصالم نخوري
اي مايه تواني كه بر دشمن و دوست

	
	نه نيز به چشم رحم در من نگري
آبم نبري و پوستينم ندري



❊❊❊
	از نكتۀ فاضلان به اندام‌تري
از رود و سرود و مي غم انجام‌تري

	
	وز سيرت زاهدان نكونام‌تري
من سوختم و تو هر زمان خام‌تري



❊❊❊
	گفتي كه چو راه آشنايي گيري
كي دانستم كه بي‌وفايي گيري

	
	اندر دل و جان من روايي گيري
در خشم شوي كم سنايي گيري



❊❊❊
	باشد همه را چو بر ستارۀ سحري
زيرا كه چو صبح صادق اي رشك پري

	
	دل بر تو نهادن اي بت از بي‌خبري
هم پرده دريده‌اي و هم پرده دري



❊❊❊
	راهي كه به انديشۀ دل مي‌سپري
در سرت هميشه سيرت گردون دار

	
	خواهي كه به هر دو عالم اندر نگري
كانجا كه همي ترسي ازو مي‌گذري



❊❊❊
	هست از دم من هميشه چرخ اندر دي
هر روز چو مه به منزلي داري پي

	
	وز شرم جمالت آفتاب اندر خوي
آخر چو ستاره شوخ چشمي تا كي



❊❊❊
	چون بلبل داريم براي بازي
شمعم كه چو برفروزيم بگدازي

	
	چون گل كه ببويیم برون اندازي
چنگم كه ز بهر زدنم مي‌سازي



❊❊❊
	گشتم ز غم فراق ديبا دوزي
باشد كه مرا به قول نيك آموزي

	
	چون سوزن و در سينۀ سوزن سوزي
چون سوزن خود به دست گيرد روزي



❊❊❊
	در هجر تو گر دلم گرايد به خسي
ور ديده نگه كند به ديدار كسي

	
	در بر نگذارمش كه سازم هوسي
در سر نگذارمش كه ماند نفسي



❊❊❊
	تا هشياري به طعم مستي نرسي
تا در ره عشق دوست چون آتش و آب

	
	تا تن ندهي به جان‌پرستي نرسي
از خود نشوي نيست به هستي نرسي



❊❊❊
	در خدمت ما اگر زماني باشي
ور پاك و عزيز همچو جاني باشي

	
	در دولت صاحب قراني باشي
بي‌ما تو چو بي‌جان و رواني باشي



❊❊❊
	تا چند ز جان مستمند انديشي
آنچ از تو توان شدن همين كالبدست

	
	تا كي ز جهان پر گزند انديشي
يك مزبله‌گو مباش چند انديشي



❊❊❊
	اي عود بهشت فعل بيدي تا كي
كردي بر من كبود رخ زرد آخر

	
	وي ابر اميد نااميدي تا كي
اي سرخ سياه گر سپيدي تا كي



❊❊❊
	بيداد تو بر جان سنايي تا كي
از هرچه مرا بود ببردي همه پاك

	
	وين باختن عشق ريايي تا كي
آخر بنگويي اين دغايي تا كي



❊❊❊
	گر دنيا را به خاشه‌اي داشتمي
لولي گويي مرا وگر لوليمي

	
	همچون دگران قماشه‌اي داشتمي
كبكي و سگي و لاشه‌اي داشتمي



❊❊❊
	مي خور كه ظريفان جهان را در دي
تا كي گويي توبه شكستم هي هي

	
	برگرد بناگوش ز مي بيني خوي
صد توبه شكسته به كه يك كوزۀ مي



❊❊❊
	گر آمدنم ز من بدي نامدمي
به زان نبدي كه اندرين دهر خراب

	
	ور نيز شدن ز من بدي كي شدمي
نه آمدمي نه شدمي نه بدمي



❊❊❊
	گر من سر ناز هر خسي داشتمي
ور بر دل خود دست‌رسي داشتمي

	
	معشوقه درين شهر بسي داشتمي
در هر نفسي همنفسي داشتمي



❊❊❊
	گر من چو تو سنگين دل و ناخوش خومي
اين دل كه مراست كاشكي تو منمي

	
	كي بستۀ آن زلف و رخ نيكومي
وآن خو كه تراست كاشكي من تومي



❊❊❊
	اي شمع ترا نگفتم از ناداني
تا لاجرم اكنون تو و بي‌فرماني

	
	از شهر جدا مشو كه اندر ماني
گرياني و سر بريده و سوزاني



❊❊❊
	اي آنكه مرا به جاي عقل و جاني
از دوستي تو زنده گردد داني

	
	با لذت علم و قوت ايماني
گر نام تو بر خاك سنايي خواني



❊❊❊
	پرسي كه ز بهر مجلس افروختني
اي بي‌خبر از سوخته و سوختني

	
	در عشق چه لفظهاست بردوختني
عشق آمدني بود نه اندوختني



❊❊❊
	يك روز نباشد كه تو با كبر و مني
آن روز كه كم باشد آن ممتحني

	
	صد تيغ جفا بر من مسكين نزني
از كوه پلنگ آري و در من فگني



❊❊❊
	گفتم چو لبي بوسه ده‌اي بي‌معني
گفتي ز كه يابيم به‌اي بي‌معني

	
	خود چون زلفي پر گره‌اي بي‌معني
با ما تو برين دلي زده‌اي بي‌معني



❊❊❊
	تا مخرقه و راندۀ هر در نشوي
حقا كه بدين حديث همسر نشوي

	
	نزد همه كس چو كفر و كافر نشوي
تا هرچه كمست ازو تو كمتر نشوي



❊❊❊
	جز راه قلندر و خرابات مپوي
پر كن قدح شراب و در پيش سبوي

	
	جز باده و جز سماع و جز يار مجوي
مي نوش كن اي نگار و بيهوده مگوي



❊❊❊
	گيرم كه مقدم مقالات شوي
جز جمع مباش تا مگر ذات شوي

	
	پيش شمن صفات خود لات شوي
كانگه كه پراكنده شوي مات شوي



❊❊❊
	با هر تاري سوخته چون پود شوي
در ديدۀ عهد دوستان دود شوي

	
	يا جمله همه زيان بي‌سود شوي
زينگونه به كام دشمنان زود شوي



❊❊❊
	بر خاك نهم پيش تو سر گر خواهي
اي جان چو به ياد تو مرا كار نكوست

	
	وان خاك كنم ز ديده‌ تر گر خواهي
جان نيز دل انگار و ببر گر خواهي



❊❊❊
	تا كي ز غم جهان اماني خواهي
چون درخور خويشتن تمنا نكني

	
	تا كي به مراد خود جهاني خواهي
زين مسجد و زان ميكده ناني خواهي



❊❊❊
	از خلق ز راه تيز گوشي نرهي
زين هر دو بدين دو گر بكوشي نرهي

	
	وز خود ز سر سخن‌فروشي نرهي
از خلق و ز خود جز به خموشي نرهي



❊❊❊
	تا شد صنما عشق تو همراه رهي
چونان شد اگر ازين دل آهي نزنم

	
	درهم زده شد عشق و تمناه رهي
جز جان نبود تعبيه در آه رهي



❊❊❊
	اي شور چو آب كامه و تلخ چو مي
بي‌چربش همچون جگر و سخت چو پي

	
	چون ناي ميان تهي و پر بند چو ني
بدعهد چو روزگار و مكروه چو قي



تركيب‌بند

ترجيع بند

مسمط

تركيب بند موشح در مدح خواجه امام محمدبن‌محمد
                   در اين تركيب‌بند نام و لقب و همچنين نام پدر و

جد ممدوح در آخر مصراعهاي اول و اول

 مصراعهاي دوم به‌دست مي‌آيد

	آتش عشق بتي برد آبروي دين ما
لن‌تراني نقش كرد از نار بر اطراف روي
شربت عشقش هني كردست بر ما عيش تلخ
يك جهان شيرين شدند از عشق او فرهاد او
خط شبرنگش معطر كرد مغز عقل را
آن گهرهائي كه بر وي بست مشاطۀ مزاج
لابد اين زيبد نثار فرق ما كز راه دين
مي در افكند از طريق عاشقي در رطل و جام
آتش مي درزد اندر عالم زهد و صلاح
مجلسي برخاست زينسان پس به پيش ننگ و نام
عشق خوبان اين چنين باشد نه مه داند نه سال

	
	سجدۀ سوداييان برداشت از آيين ما
لاابالي داغ كرد از كبر بر تمكين ما
مايۀ مهرش عطا دادست ما را كين ما
او ز ناگه شد ز بخت نيك ما شيرين ما
لعل خوش رنگش چو گوهر كرد حجلۀ دين ما
لؤلؤ لالاست قسم چشم عالم‌بين ما
هم به ساعت كرد كفر عاشقان تلقين ما
كرد گرد پاي مستان جهان بالين ما
لشكرش را غارتي برساخت زاسب و زين ما
ضرب كرد آخر شعار جنبش و تسكين ما
هركجا عشق آمد آنجا نه خرد ماند نه مال



❊❊❊
	آبروي ما فراق ماهرويي باد كرد
لعل رخسار از براي آن شدم كز بهر ما
راي هجران از پي آن كرد تا از گفتگوي
يار كرد از ناز عين عشق را با غين غم
سنگ بر قنديل ما زد تا به هنگام صلاح
نعمتي بود آنكه ما را دوست نا گه زين بلا
جوهر خودكامگي زينگونه از ما يافت كام
مهرش اندر شهر ما را پاكبازي چست كرد
اين نه بس ما را ز عشقش كز پي يك حقشناس
لفظ بر ما خلعتي بخشيد بهر چاكري
آفتاب شرق و غرب آن سرور نيكو نهاد

	
	حسن او ما را ز بند عشق خويش آزاد كرد
ياد او بر مسند اقبال ما را ياد كرد
وقت ما را چون نهاد حسن خويش آباد كرد
تا بدين يك مصلحت كو ديد ما را شاد كرد
جان ما را از خرد عريان مادر زاد كرد
در جهان روز كوري حجره‌اي بنياد كرد
دولت بيدولتي زينگونه با ما داد كرد
عشقش اندر دهر ما را جانفروشي راد كرد
لحن او در بلخ ما را شاعري استاد كرد
يادگار عمر خواجه بصره و بغداد كرد
كز جمال روي خوب او بود مه را جمال



❊❊❊
	شمسۀ دنيا و شمس دين ز تأثيرش منير
روي او دل را چنان چون پير را در دست قوت
عز او خواهد ز ايزد مرغ از آن سازد نوا
عون او عيش پدر را چون روان دارد هني
تيغ و خشمش چون به زخم آيد جهان گردد جديد
شاد گشت از مهر او زان بيني آب اندر بحار
راي را در وقت كوشش چشم بخشد شاخ شاخ
فاضلان را از عطا عمر كهنشان كرد نو
الف دارد جان برو زان ذات جان دارد قرار
لاف ما از چاكريش اين بس كه اندر هيچ وقت
نيك وقت از نام او شد صبح و شام و روز و شب

	
	آنكه چون شمسش نيابي در همه عالم نظير
لفظ او جان را چنان چون طفل را در كام شير
مدح او راند به كاغذ كلك از آن دارد صرير
وعظ او جان جهان را چون خرد دارد خطير
لطف و حلمش چون به كار آيد حجر گردد حرير
يار شد با كين او زان يابي آتش در اثير
مال را در وقت بخشش دل چشاند خير خير
حاسدان را از عنا عمر جوانشان كرد پير
مهر دارد دل برو زان چشم دل باشد قرير
دشمنش را كس علي هرگز نخواند بي‌صفير
نيك‌بخت از عمر او شد حين و وقت و ماه و سال



❊❊❊
	ياد او از عمر شيرين‌تر كند ايام را
مهتر راه شريعت اوست كاكنون چون سراج
تيغ خشمش تا به خون لعل دشمن يافت راه
ضبط كرد احكام  دين چندان كه زو تا روز حشر
يك خصال از وي به غزنين عقل بر من كرد ياد
آمدم زآن بيش ديدم خلق و رفق و حلم او
لاله ياقوتين برآرد فر او بر طرف كُه
سايۀ او روز كوشش خاره گرداند چو موم
لاف عز و چاكري او ميزند هر جا جهان
مايۀ فضلش به دست آورد تير چرخ را
زآنكه بر چرخ چهارم بهر خدمت آفتاب

	
	بخت او ز آغاز او خالي كند فرجام را
نور او روشن همي دارد ره همنام را
مايۀ خوني نماند اندر جگر ضرغام را
حاصل آمد با بقاي او بقا احكام را
من چنان گشتم كه در من ره نماند آرام را
دولتي مردم اگر يابم ز جودش كام را
تا كه او كُه را نمايد لعل گوهرفام را
همت او روز بخشش صبح بخشد شام را
اينت اقبال تمام از چاكريش ايام را
رايت رأيش شكست آرد كمان سام را
پيش روي همچو بدرش پشت خم آمد هلال



❊❊❊
	فر او گاه وزيدن گر به سنگ آرد نسيم
خيز ازو زينت همي سازد چو اجسام از لباس
روي او در چشم ما همچون به دور اندر صدور
آب حلمش در گران رفتن بگريد بر فرات
لعنت دين‌ست گوش بدسگالش را نصيب
سيم بخشد شاعران را همتش بي‌گفتگوي
نور داد از جود او تا عكس بر گيتي فكند
تافته هرگز نبيني ميم و را و دال را
شايد ار بر جان او لرزان شود هر شيخ و شاب
چون دلش را در سلامت دين ز دلها يافت پيش
آنچنان دل دارد اندر بر كه نبود هرگزش

	
	يك سخندان را ز يك معطي نه زر بايد نه سيم
فضل از او قوت همي گيرد چو ارواح از نسيم
ياد او در شعر ما همچون كليم اندر گليم
آتش خشمش ز كم سوزي بخندد بر جحيم
لعبت چين‌ست چشم نيكخواهش را نديم
دوست دارد زايران را سيرتش بي‌ترس و بيم
جور چون دين شد غريب و بخل چون دُرّ شد يتيم
يك زمان در چاكريش از بهر دال و را و ميم
كاسمان هرگز نيارد بر زمين چون او كريم
نيز يك دل را نخواهد جز دل ما را سليم
نه به كسب مال ميل و نه ز كار دين ملال



❊❊❊
	اي هميشه بوده راه دين احمد را قوام
عفو تو خط دركشد هرجا كه بيند يك خطا
آسياي فتنه فرق دشمنت را كرد آس
لوح قسمت را ز نقش سيرتت بفزود جاه
دوستان خاص ما را از تو هست اسباب قوت
يافه‌گويان را ز راه لطف بدهي آب و نان
جود چون دست تو بيند پوشد از حيرت لباس
نكتۀ يك دانشت را مشتري سازد كلاه
وقت بار اصفيا رضوان كه پيش آيد ترا
رو كه چرخ پير نيز از بهر نفع عام و خاص
در دها و در سخا و در حيا و در وفا

	
	همچنان چون پيش ازين ملك ملكشه را نظام
اسم تو گردن نهد آنجا كه بيند يك تمام
روزگار پخته كار حاسدت را كرد خام
ابر طوفان را ز بذل وافرت كم گشت نام
عاميان شهر ما را از تو هست انعام عام
مهرجويان را ز روي جود سازي كار و كام
يمن چون پاي تو گيرد يابد از دولت مقام
وعدۀ يك بخششت را آسمان باشد غلام
لفظش اين باشد كه: پيش آ اي امام‌بن امام
يك جوان هرگز چو تو بيرون نيارد والسلام
در جمال و در كمال و در مقال و در خصال



❊❊❊
	اي چو گل در باغ دين خشبوي و نوراني جمال
لشكر خلق تو تا آورد سوي خلق رخ
همتت را در نيابد گر فلك گردد بساط
دير پايد ز ايران را با نوالت كار و بار
تا ذكاء سيرتت فارغ شد از محو صفات
از جمال نام تو نشگفت اگر از مهر باز
لعنتت بر دشمنان چون وام باشد بر گدا
يافتي علمي چو نفس ذات كلي بي‌كران
از تو بگريزد خطا چونان كه درويش از نياز
لعل رخسار از پي آني كه آب روي تو
لاجرم هرجا كه دست زرفشانت روي داد

	
	لفظ تو چون حاسدت بشنيد شد چون لاله لال
يمن در اسم صبا شد يسر در نام شمال
فكرتت را برنتابد گر جهان گيرد سؤال
يافه باشد شاعران را بي‌قبولت قيل و قال
آفتاب دولتت بيرون شد از خط زوال
سيم بد زرّين شود از ميم و حاء و ميم و دال
همتت بر حاسدان چون سنگ باشد بر سفال
اينت علمي بي‌نهايت وينت فضلي با كمال
در تو آويزد عطا چونان كه عاشق در وصال
گوهرت را از سواد سود شست و ميل مال
بخل بربندد نقاب و حرص بگشايد جمال



❊❊❊
	دل نگيرد بوي ايمان تا نباشد آن تو
وقتها آنروز خوش گردد كه بخرامي به درس
لون دشمن همچو زر گردد به غزنين چون به بلخ
تيرگي هرگز نبيند جانش از گرد فنا
يافه از كين تو ماند جرم چرخ و جسم ماه
نجم ديني ليكن از مهر تو بر چارم سپهر
تا قيامت ماند باقي زانكه اندر مدحتت
اي محمد خلق يوسف خلقت اندر صدر تو
جام احسان تو تا گردان شد اندر وقت تو
اين شرفمان در دو گيتي بس كه ناگاهان طمع
هم كنون بيني كه آوازه درافتد در جهان

	
	لب نيايد بوي جنت تا نيابد خوان تو
يك جهان درگيرد از يك لفظ در باران تو
لؤلؤ شكر نثار جان كند مرجان تو
آنكه روشن ديده گشت از گرد شادروان تو
روشن از مهر تو باشد جسم ما چون جان تو
مهر چون ماه نوست از غيرت دربان تو
دفتر از جان ساختست امروز مدحت خوان تو
حسن خلقت كرد چون ما چرخ را زاحسان تو
مست احسان تو و خوان تواند اخوان تو
يافت ما را در غريبي يك زمان مهمان تو
كان فلان را از در بهمان گشن شد پر و بال



❊❊❊
	لوح انعام تو خواند هرچه در عالم نبيل
فهمهاي زيركان كندست با تو گاه علم
رخ كه گرد سم اسبت يافت گردد مقتدا
يافت عز دين كسي كز خاك پايت شد عزيز
قاعدۀ كارت محمدوار باشد خلق خوب
يك جمال از جودت و صد فرق خاكي بر مراد
نعمت دنيا نباشد چون تو بخشي مستعار
آفت دوران ز سعي دولتت يابد رفات
بد سگالت را ز تأثير قضا از درد زخم
وقتهاي روشنت را هست بي‌طمعي قرين
اينهمه حشمت ز يك تأثير صبح بخت تست

	
	داغ احسان تو دارد هر كه در گيتي اصيل
گفتهاي قايلان سستست بي‌تو گاه قيل
لب كه بوي مدح خلقت يافت گردد سلسبيل
يافت ذل تن كسي كز رشك دستت شد ذليل
آيت مدحت همي بر سدره خواند جبرييل
يك شراب از لطفت و صد ربع مسكون پر غليل
راحت كلي نباشد گر تو گويي مستحيل
عرصۀ گردون به چشم همتت باشد قليل
يافت چشمش رود نيل و گشت جسمش كان نيل
وعده‌هاي صادقت را هست بي‌صبري دليل
باش تا خورشيد جاهت را فزون گردد جلال



❊❊❊
	اي كه تا طبع سنايي نامۀ مدحت بخواند
لب نهال قوت جانداشت گويي آن زمان
مادحان را بس تو نيكو دار كز بهر كرم
فتح باب جودت اندر خشكسال آز و طمع
اينك از بهر چنين نامي سنايي را ز شهر
خواند اينك لاجرم شعري كه از روي شگفت
رحمتي كن تا نگويد دشمني كاندر دلش
محنت و راحت همي در حضرتت بازند نرد
حرص آن معني كه تا در حضرت غزنين و بلخ
اين چنين شعري ترا كاول ز روي فال گفت

	
	لؤلؤ مدح ترا بر ساحت گردون نشاند
كانچه گوش از لب همي بگرفت بر جانها فشاند
نيز در عالم فلك را چون تو فرزندي نماند
موج احسان ترا بر مركز كيوان رساند
روز نيك و طبع خوب و بخت خوش سوي تو راند
آسماند اندر شمار ساحران نامش براند
عقل را بر تارك انديشه بي‌حكمت نشاند
من چنان دانم كه محنت چون همه مردان نماند
ابتدا جامۀ تو پوشد كابتدا مدح تو خواند
فالش از خلعت نكو گردان كه نيكت باد فال



❊❊❊
	ديده را دايم ضيا از نور ديدار تو باد
بوي عنبر همتك اخلاق خوشبوي تو شد
نعمت گيتي بهر وقتي چو نيكودار تست
مشتري را سعد كلي از نثار نظم تست
حفظ ايزد سال و مه بر ساقۀ كام تو باد
مسند اقبال دنياي برون از ملك دين
در غريبي از براي پادشاهي نام و ننگ
جان او از اين قبل پيوسته اندر روز و شب
عقل او زان پس براي شكر چندين موهبت
لعبت چين را حيات از لطف گفتار تو باد
يار دنيا نيستي پس بهر دين در آخرت
دولت و اقبال دنيايي و ديني را مدام

	
	لعل را پيوسته از عكس رخسار تو باد
بار شكر همره الفاظ در بار تو باد
رحمت ايزد بهر حالي نگهدار تو باد
آسمان را قدر كلي هم ز گفتار تو باد
عون گردون روز و شب در كوكبۀ كار تو باد
هرچه افسردار دارد زير افسار تو باد
بر سر و فرق سنايي تاج و دستار تو باد
آروزي حضرت عالي و ديدار تو باد
نقش‌بند نام نيك و خلق و كردار تو باد
هيئت دين را بقا از خير بسيار تو باد
احمد مرسل شفيع و فضل حق يار تو باد
تا قيامت با تو بادا اتفاق و اتصال



مسمط
	اي كودك زيبا سلب سيمين‌بر و بيجاده لب
زلف‌و رخت چون روز و شب زان زلفكان بلعجب
زيبا نگار نازنين رخ چون گل و بر ياسمين
بادا بر املاق‌آفرين كايد چو تو زان حور عين
عيار يار دلبري با غمزه و جان دل‌بري
در سحر همچون ساحري سنگين دل و سيمين‌بري
داري تو اي سرو روان بر لاله و بر ارغوان
گشتم قضيب خيزران سَرندرِ جان و جهان
ازهجرت‌اي‌چون‌ماه‌وخوركردي‌مرابي‌خواب‌و خور
عهدي كه كردي اي پسر با من تو اي جان پدر

	
	سرمايۀ ناز و طرب حوران ز رشكت در تعب
افگنده در شور و شغب جان و دل عشاق را
پاكيزه چون حور معين پيرايۀ خلد برين
فخرست بر ما چين و چين از بهر تو املاق را
كردي ز جانم دل‌بري زان چشمكان عبهري
دارم فزون اي سعتري در دل دوصد مرزاق را
از مشك و عنبر صولجان از عشقت اي حور جنان
چندين چه داري در غمان مر عاشق مشتاق را
بسته دل و خسته جگر لب خشك دارم ديده‌ تر
زنهار بر جانم مخور مشكن تو آن ميثاق را



ترجيع‌ در مدح تاج‌الدين ابوبكربن محمد
	اي پيشرو هرچه نكوييست جمالت
اي مردمك ديدۀ ما بندۀ چشمت
غم خوردنم امروز حرامست چو باده
اي بلبل گوينده و اي كبك خرامان
زهره به نشاط آيد چون يافت سماعت
شكر چدن آيد خرد و جان ز ره گوش
دل زان تو شد چست به بر زانكه درين دل
هر روز دگرگونه زند شاخ درين دل
جان نيز به شكرانه به نزد تو فرستم
پيوند تو ما را ز كف فقر نجاتست
اي يوسف مصري كه شد از يوسف غزنين
آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

	
	وي دور شده آفت نقصان ز كمالت
وي خاك پسنديدۀ ما چاكر خالت
كز بخت به من داد زمانه به حلالت
مي خور كه ز مي باد هميشه پر و بالت
خورشيد به رشك آيد چون ديد جمالت
چون در سخن آيد لب چون پسته مقالت
يا زحمت ما گنجد يا نقش خيالت
اين بلعجبي بين كه برآورده نهالت
خود كار دو صد جان بكند بوي وصالت
گويي كه مزاج گهرست آب خيالت
چون صورت پاكيزۀ تو صورت حالت
ايزد نگهش دارد از هر بد و هرمكر



❊❊❊
	در ده مي اسوده كه امروز برآنيم
زانگونه مي صرف كه چون يك دو سه خورديم
با كام خرد كام نگنجد به ميانه
آنجا برسانيم خرد را كه از آنجا
از پند تو اي خواجه چه سودست چو ما را
تا آن خورد اندوه كه از دوست بماندست
گر ميل كند جنس سوي جنس به گوهر
در علم جان آب عنب دان غذي ما
مست‌ست جهان از پي تقدير هميشه
از بهر سماع و مي آسوده نه اكنون
ني ني كه شدستيم ز بس جود و لطافت
آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

	
	كاسباب خرد را به مي از پيش برانيم
در چشم خود از بي‌خبري هيچ نمانيم
بي كام خرد كام خود امروز برانيم
گر سوي خود آييم به خود راه ندانيم
هر نقش كه نقاش ازل كرد همانيم
ما در بر معشوق به اندوه چه مانيم
پس باده جوان آر كه ما نيز جوانيم
ني ما چو تو در هر دو جهان در غم نانيم
ما مست عصيريم كه فرزند جهانيم
ديريست كه مولاي مغني و مغانيم
مولاي تو اي خواجه كه احرار جهانيم
ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر



❊❊❊
	تركان پريوش به دو رخ همچو نگارند
سرمايۀ عيشند چو بر جام برآيند
تركان سپاهي و فروزنده سپاهند
از چشمۀ پيكان به كمان آب برانند
زنگار ز مس بگذرد و زنگ ز آهن
از چين و ختا و ختن و كاشغر آيند
المنة‌اللّٰه تعالي كه ازيشان
بهرامشه مسعود آن شاه كه او را
آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

	
	وز ناز به باده چو گل و سرو ببارند
پيرايۀ نازند چو در خدمت يارند
حوران حصاري و گشاينده حصارند
در آتش شمشير به صف دود برارند
زآن تير و سنان از مس و آهن بگذارند
از تبت و يغما و زخر خيز و تتارند
در لشكر سلطان عجم بيست هزارند
شاهان جهان باج ده و ساو گذارند
ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر



❊❊❊
	بي‌كوشش اجرام هنر كرد منيرش
گر ملك خرد ملك امير تن او شد
بر چرخ عجب نيست گر از روي تفاخر
آن كز اثر كينۀ او با دم سردست
آنكو به بقاي تن او شاد نباشد
بخشد غرض خلق بدانگونه كه گويي
در قلزم اگر بنگرد از ديدۀ همت
از شرم همه خوي شدم آن روز چو دريا
اين بي‌خردي بين كه خرد كرد وليكن
اكنون سوي عذر آمد و اسلام پذيرفت
آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

	
	بي‌گردش ايام خرد كرد خطيرش
نشگفت كه تاييد الاهيست وزيرش
ناهيد مغني شود و تير دبيرش
هرگز نكند زآتش خود گرم اثيرش
ادبار فنا هم به بقا كرد زحيرش
صاحب خبر آز و نيازست ضميرش
از روي بزرگي نشمارد به غديرش
كامد خرد و گفت كه درياست نظيرش
دانم كه هوا كرد به ناگاه اسيرش
يارب به دروغي كه خرد گفت مگيرش
ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر



❊❊❊
	آن خواجه كه در قالب اقبال روان اوست
پيداست به رادي و نهان از كرم خويش
در محفل پيران و جوانان به لطافت
وقت نظر و عقل به تعليم مهان را
آن مرد كه باشد گه بخشايش و بخشش
آن كس كه نداند كه جهان بر چه نمودست
از گوهر او نور همي گيرد خورشيد
يك روز گرانجان و سبكسار نبودست
در مجلس عشرت ز لطيفي و ظريفي
از لطف چنانست كه گر هيچ خرد را
آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

	
	نزد عقلا تحفۀ اسرار نهان اوست
در عالم پيدايي پيدا و نهان اوست
با تجربت پير و به اقبال جوان اوست
چون نرگس و سوسن همه تن چشم و زبان اوست
سوي همگان سود و سوي خويش زيان اوست
در عاجل امروز نمودار جنان اوست
چون به نگري پس مدد مايۀ كان اوست
آنكس كه مر او را سبك انگاشت گران اوست
خورشيد شكرپاش و مه مشك‌فشان اوست
پرسند كه جان كيست خرد گويد جان اوست
ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر



❊❊❊
	اي باز پسين زادۀ مصنوع نخستين
محروم چنانست حسودت كه گه خشم
گر طمع كند بوي خوش از باد صبا هيچ
چون دست تو مي‌سود عجب نيست كه با جان
آن قوم كه بودند پراكنده‌تر از نعش
اصلي‌ست سخاي تو برِ آن‌گونه كه هرگز
در چشمِ سر و ديدۀ سر مر همگان را
هرگز تو برابر نبوي ظاهر و باطن
پيدا و نهانش چو نگارد به حقيقت
در عقد محاسب چو ببيني دل و كونش
چست‌ست علوم از درت اي حيدر ثاني
آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

	
	در بخشش و بخشايش و در دانش و در دين
بر وي نكند هيچ كسي جود به نفرين
هم باد صبا پرده شود پيش رياحين
شاهي شود از فر تو زين جاه تو فرزين
گشتند فراهم ز سخاي تو چو پروين
نه كم شود از سايل و نه بيش ز تحسين
باطنت به گل ماند و ظاهرت به نسرين
با آنكه همي نقش نگارد صنم چين
پيداش چو گل باشد و پنهانش چو سرگين
دل عقد نود باشد و كون عقد ثلاثين
ختم‌ست سخا بر كفت اي حاتم غزنين
ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر



❊❊❊
	اي دولت كلي ز مكان تو ممكن
با روي تو تابنده نه ماهست و نه خورشيد
از دست قضا گردن او شد چو گريبان
بر سيم وزر از دست و دلت داغ و كتابه‌ست
از همت عاليت سزد در همه وقتي
بدگوي تو گر زانكه بدت خواند خدايش
بي‌داغ تو و طوق تو بدگوي ترا هست
شد خاطر تو پاسخ منصوبۀ شطرنج
اي جان به فدايت كه ببردي تو ز ما جان
گر باد و بروتم بجز از خاك در تست
آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

	
	وي حكمت جز وي ز بيان تو مبين
با خوي تو آزاد نه سروست و نه سوسن
كو پاي تو بگرفت گه آز چو دامن
كازاد بماني به گه مكرمت از «لن»
پاي تو سر اوج زحل را شده گرزن
داغيش نهد ز آتش و طوقيش به گردن
جانش ز تنش منهزم و سرش ز گردن
شد فكرت تو حاصل آرايش معدن
اي تن به فدايت كه برآيي ز در تن
چون شانه تو خود سبلت و ريشم همه بر كن
ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر



❊❊❊
	اي مدحت تو نامۀ ايمان عطايي
بوم از بر بام تو نپرد كه نه با خود
گفتمت يكي شعر دو هفته به سه ماهه
دارم طمع از جود تو هرچند نيرزد
نطق از تو لطف خواهد و نامي ز تو نعمت
از صدر تو بايد كه من آراسته زايم
تو داده شعاري به من و يافته شعري
داني كه امير سخنم خاصه به مدحت
من لفج پر از باد ازين كوي بدان كوي
آوازه درافتاد به هرجا كه به يك شعر
او يافته از دولت و از عون و بزرگيت
آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

	
	وي طالع تو قبلۀ احسان خدايي
از لطف تو همراه كند فر همايي
از تقويت حسي و نطقي و نمايي
پيراهن و دستار و زبرپوش و دوتايي
حس از تو بها خواهد و ما از تو بهايي
نشگفت ز خورشيد و مه آراسته زايي
آن يافته جاويدي و اين داده فنايي
ميري چكند پيش تو با دلق گدايي
وز خلعت تو نزد همه شكر سرايي
امروز چنين داد فلاني به سنايي
از رنج و غم و محنت و ادبار رهايي
ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر



❊❊❊
	چشم تو ز بس حور چو بتخانۀ چين باد
چونان كه تو در دايرۀ چرخ نگيني
در عشق فنا واعظ عقل تو خرد باد
در مجلس دين گوش دلت پند شنو باد
آن دل كه به اقبال تو چون جان نبود شاد
روي تو گه راي سوي گوهر نارست
خلق تو به نور كرم و لطف و تواضع
هر زاده كه دم جز به رضاي تو برآورد
در عالم جان و خرد آثار بزرگي
اين شعر كه در مدح تو امروز بخواندم
آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

	
	وز خشم تو در ابروي بدخواه تو چين باد
بر چشمۀ خور نام تو چون نقش نگين باد
در راه بقا قبلۀ جان تو يقين باد
در عالم جان چشم دلت نادره‌بين باد
اندر رحم قالب ادبار جنين باد
چشم تو گه چشم سوي مركز طين باد
چون آتش و چون باد و چو آب و چو زمين باد
آن دم كه نخستين بودش بازپسين باد
چون گوهر خورشيد جهانتاب مبين باد
حقا كه چنين بود و چنانست و چنين باد
ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر



❊❊❊
	اي كوكب عالي درج، وصلت حرامست و حرج
تا كي بود رازم نهفت، غم، خانۀ صبرم برفت
تا كي كشم بيداد من، تا كي كنم فرياد من
ايوب با چندين بلا، كاندر بلا شد مبتلا
يعقوب كز هجر پسر چندين بلاش آمد بسر
يوسف كه اندر چاه شد كام دل بدخواه شد
وامق به عذرا چون رسيد عروه به عفرا چون رسيد
تا جانم از تو خسته شد تا دل به مهرت بسته شد
از تو به دل آزرده‌ام چون تن كناغي كرده‌ام
دردم كه باشد در جهان با غم نماند جاودان
پند سنايي گوش كن غم چون رسد رو نوش كن

	
	اي ركن طاعت همچو حج، الصبر مفتاح‌الفرج
لقمان چنين در صبر گفت، الصبر مفتاح‌الفرج
روزي بيابم داد من، الصبر مفتاح‌الفرج
پيوسته اين بودش دعا، الصبر مفتاح‌الفرج
قولش همي بد سر به سر الصبر مفتاح‌الفرج
از چاه سوي جاه شد الصبر مفتاح‌الفرج
اسعد به اسما چون رسيد الصبر مفتاح‌الفرج
گفتار من پيوسته شد الصبر مفتاح‌الفرج
از پيش دل آورده‌ام الصبر مفتاح‌الفرج
روزي سرآيد اندهان الصبر مفتاح‌الفرج
چون شادي آيد هوش كن الصبر مفتاح‌الفرج



ترجيع در مصيبت ضياء‌الدين‌محمد مشهور به سيف‌المناظرين
	اي قوم ازين سراي حوادث گذر كنيد
يك سر بپر همت ازين دامگاه ديو
تا كي ز بهر تربيت جسم تيره‌روي
جاني كمال يافته در پردۀ شما
عيسا نشسته پيش شما و آنگه از هوس
تا كي مشام و كام و لب و چشم و گوش را
بر بام هفتمين فلك برشويد اگر
مالي كه پايمال عزيزان حضرتست
خواهيد تا شويد پذيراي در لطف
اين روحهاي پاك درين توده‌هاي خاك
از حال آن سراي جلال از زبان حال
ورنه ز آسمان خرد آفتاب‌وار
ديريست تا سپيدۀ محشر همي دمد
در خاك لعل زر شده هرگز نديده‌ايد
خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين

	
	خيزيد و سوي عالم علوي سفر كنيد
چون مرغ بر پريدۀ مقر بر قمر كنيد
جان را هبا كنيد و خرد را هدر كنيد
وانگه شما حديث تن مختصر كنيد
دلتان دهد كه بندگي سم خر كنيد
هر روز شاهراه دگر شور و شر كنيد
يك لحظه قصد بستن اين پنج در كنيد
آن را همي ز حرص چرا تاج سر كنيد
خود را به سان جزع و صدف كور و كر كنيد
تا كي چنين چو اهل سقر مستقر كنيد
واماندگان حرص و حسد را خبر كنيد
اين خاك را به مرتبه ياقوت و زر كنيد
اي زنده‌زادگان سر ازين خاك بركنيد
در گور اين جوان گرامي نظر كنيد
مير و امام امت سيف المناظرين



❊❊❊
	ميري كه تا بر اهل معاني امير بود
رايش نه راي بود كه صدر سپهر بود
با خصم اعتقاد زبانش چو تيغ بود
نفسش چو فعل عقل معاني‌نماي بود
در قبض و بسط لطف سياست به راه دين
در شرع چون بنفشه دو تا بود و راست‌رو
بازوي خصم پيش زبان چو خنجرش
در حل و عقد نكته در حد شرع و شعر
يك چند اگر ز جور زمين در گزند بود
زين‌جا غريب رفت گر آنجا قريب بود
اندر طويل احمقئي بود از آن سبب
برشد بر آن شجر كه به بستان غيب بود
بي‌كام او زمانه و با كام او زمين
از دست خود زمانه مر او را به مكر و فن
خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين

	
	زايمانش تاج بود وز عقلش سرير بود
رويش نه روي بود كه بدر منير بود
در راه اجتهاد گمانش چو تير بود
طبعش چو ذات نفس معاني‌پذير بود
چون مركز محيط و هواي اثير بود
در عقل چون شكوفه جوان بود و پير بود
بي‌زور چون به برج كمان جرم تير بود
آنجاي اوقليدس و اينجا جرير بود
يك روز اگر ز دور زمان در زحير بود
زين‌جا اسير رفت گر آنجا امير بود
عمرش چو دست و چون امل او قصير بود
شد سوي آن ثمر كه به جوي ضمير بود
بستان سير بود نه پستان شير بود
لوزينه داد ليك درون سوش سير بود
مير و امام امت سيف المناظرين



❊❊❊
	از نكبت زمانه و حال و محال او
خود در كمال چرخ نه بس آب و روشنيست
خون فنا بريخته كو ريخت خون او
بي‌برگ ماند دين چو فرو ريخت شاخ او
خوبا كمال او و شريفا كلام او
غبنا و اندها ز وثاق و وثيق او
تا زنده بود قابل دين بود شخص او
بنوشت بر صحيفۀ روز از سواد شب
چون ديد كين سراي نيرزد به نيم جو
عين محمديش الفـ‌دار شد به اصل
در عالم نجات خراميد و بازرست
آزاد گشته روح لطيفش چو عاشقان
تنها شدن ازين هم تن‌ها چه غم چو هست
چرخ ار فروشكست صدف را فروشكست
خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين

	
	تا چند گويم اي مه دي ماه و حال او
اي خاك تيره بر سر چرخ و كمال او
دست عدم شكسته كه او كند بال او
بي‌ميوه گشت جان چو نهان شد جمال او
سختا فراق او و عزيزا وصال او
دردا و حسرتا ز فراق جمال او
چون رفت گشت قابل ايمان خيال او
مسرع‌ترين دبير فلك يك مجال او
زان چون خران عصر نشد در جوال او
اين‌جا بماند ميم و حِ و ميم و دال او
از ننگ نفس ناطقه و قيل و قال او
از عقل و قال او وز افلاك و حال او
با روح او چو حور نشسته خصال او
او را چه دست بر گهر لايزال او
مير و امام امت سيف المناظرين



❊❊❊
	اي بنيت تو طعمۀ صرف زمان شده
اي در سراي كسب خراميده مردوار
از بي‌امل شدنت هنر بي‌عمل شده
از جور خيل آتش و آب و هوا و خاك
مويت چو مورد بود كنون نسترن شده
در پيش فر سايۀ حكم آمده به عشق
اي پار اثير بوده و امسال اثر شده
اي جسم جان‌پذير تو خوش‌خوش ز روي لطف
وآنگه ز بالكانۀ روحانيان چو دل
اي بوده حبس در قفس طبع وز خرد
جان را چو شمع افسر سركرده و چو شمع
بي‌منت سؤال گمانت يقين شده
از رتبت و جلالت و از مجد و از سنا
هر مشكلي كه بوده ترا در سراي عشق
خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين

	
	وي تربت تو سرمۀ چشم روان شده
از هفت‌خوان گذشته و در هشت‌خوان شده
وز بي‌روان شدنت روان بي‌زبان شده
تيغت نيام گشته و تيرت كمان شده
رويت چو لاله بود كنون زعفران شده
او را هماي خوانده و خود استخوان شده
وي دي بهار بوده و اكنون خزان شده
هنجار جان گرفته و چون جان نهان شده
جاي روان بديده و با دل روان شده
ناگه قفس شكسته و زي آشيان شده
تن را بخورده جانت و بر آسمان شده
بي‌زحمت خيال جنانت جنان شده
روحت چنانكه عقل نداند چنان شده
بي‌طمطراق عقل فضولي عيان شده
مير و امام امت سيف المناظرين



❊❊❊
	اي برنخورده بخت تو از روزگار خويش
اي كبك خوش خرام به بستان شرع و دين
در شاهراه حكم الاهي به دست عجز
اي شاخ نوشكفته كه از بيم چشم بد
اي گلبن روان پدر ناگه از برم
زان ديدۀ چو نرگس از خون گلي شده
تا در ميان ماتم خود بيني آن رخش
تا بر كنار گور خودش بيني از جزع
كي نان و آب خودش خورد آن مادري كه او
ديريست تا ز سوگ تو اندر سوم فلك
ديريست تا ز مرگ تو در عالم قضا
چرخ از ميان خاك چو بيند جمال تو
اي باد كرده عمر خود از دست چشم بد
كرده سفر بجاي مقيمان و پس به ما
آزاد باش تا ز همه رنج خوش بوي
خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين

	
	برده به زير خاك رخ چون نگار خويش
باز قضات كرده بناگه شكار خويش
ببريده پاي و كنده سر اختيار خويش
ناگه نهاده در شكم خاك بار خويش
گل برده و بمانده درين ديده خار خويش
بنگر يكي برين پدر سوگوار خويش
پر خاك و خون شده چو لب آبدار خويش
از خاك گور فرق سرش چون عذار خويش
در خاك ره نهد چو تو سرو از كنار خويش
بنهاد زهره بربط و چنگ از جوار خويش
گشت زمانه گشت پشيمان ز كار خويش
شرم آيدش ز گردش زنهارخوار خويش
و آتش زده ز مرگ خود اندر تبار خويش
داده فراق و حسرت و غم يادگار خويش
كازاد رفته‌اي به سوي كردگار خويش
مير و امام امت، سيف المناظرين



❊❊❊
	اي تير آسمان ز كمان چون خميده‌اي
مانا كه گوهري ز كف تو نهان شدست
از ظلمت آنكه چشم تو ديد اي ضياء دين
يارب كه تا چه ديد دلت آن زمان كه تو
گر بي‌رخ پسر سر جان و جهانت نيست
گر دلت خون شود چه شود كان بزرگ را
بر مرگ آن جوان‌تر و تازه از خداي
داني كه تا چه شاخ بر آتش نهاده‌اي
داني كه در كفن چه عزيزي نهفته‌اي
صبرت دهاد ايزد و خود صابري از آنك
زين درد غافلند همه كس چو مار، گر
ور گه گهي ز دست درافتي شگفت نيست
اي بر پسر گزيده رضاي ملك پسر
زين پس بكن حديث پسر چون خليل‌وار
خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين

	
	وي زهرۀ زمين ز طرب چون رميده‌اي
پشت از براي جستن آن را خميده‌اي
دانم كه مثل آن ز كسي كم شنيده‌اي
جان داده آن ظريف جهان را بديده‌اي
نشگفت از آنكه تو پسر از سر بريده‌اي
در خردگي به خون جگر پروريده‌اي
فضلي بزرگ دان كه چنين آرميده‌اي
داني كه تا چه روي به خاك آوريده‌اي
داني كه در لحد چه شهي خوابنيده‌اي
ز ايزد بلاي جان به دو عالم خريده‌اي
تو زار نال زانكه تو كژدم گزيده‌اي
زين كافريدگار نه‌اي آفريده‌اي
احسنت و شاد باش، كه نيكو گزيده‌اي
او را به پيش حضرت جلّت كشيده‌اي
مير و امام امت، سيف المناظرين



❊
تركيب‌بند در مدح ايرانشاه

	گرچه شاخ بدسگال آرايش بستان شود
از كمال هيچ چيزي نيست شادي عقل را
شاخها از ميوه‌ها گر گشت چون بي‌زه كمان
چون چنان شد بر فلك خورشيد كز نيروي فعل
دل ز نور و نار او آن وقت مگسل بهر آنك
دشتها عريان همي گردند ز اسباب بهشت
گر به سوي خوشه آدم‌وار خورشيد آمدست
تا به سامان بود بستان شاخ در وي ننگريست
از براي آنكه تا پرده‌ش ندرد باد مهر
شاخ پنداري بدان ريزد همي بي‌طمع زر
تا در ايران خواجه بايد خواجه ايران شاه باد

	
	هم وي اصل چشم زخم ملك تابستان شود
زانكه كامل بهر آن شد چيز تا نقصان شود
غم مخور ماهي دگر چون تير بي‌پيكان شود
بيم آن باشد كه شير بيشه زو بريان شود
سخته بخشد نار و نور آنگه كه در ميزان شود
تا همي شمع روان زي خوشۀ گردان شود
از چه معني شاخ چون آدم همي عريان شود
چون همي هنگام آن آمد كه بي‌سامان شود
هر زمان بر صحن او از شاخ زر باران شود
تا چو ايرانشه مگر آرايش بستان شود
حكم او چون آسمان بر اهل ايران شاه باد



❊❊❊
	گاه آن آمد كه باد مهرگان لشكر كشد
باغها را داغهاي عبريان بر بر زند
زانكه سيسنبر چو نمامست و نرگس شوخ چشم
افسر زرّين همي بر تارك نرگس نهد
باز نيلوفر كه زاهد روي و صوفي كسوتست
از پي آن تا ببيند چهرۀ شاهد درو
سخت ننگ آمد كه پيش از كينه‌توزي باد مهر
سوي ميزان شد براي سختن زر آفتاب
با فراوان سيم و زر خورشيد هنگام سخا
خواجه را بين كز كمال رادمردي زر و سيم
از براي بخشش آموزي چو اقبال و خرد

	
	دست او پيراهن اشجار از سر بركشد
شاخها را چادر نسطوريان بر سر كشد
هر دو بدخو را همي در زر و در زيور كشد
گوشوار زمردين در گوش سيسنبر كشد
چون دل او سوي شاه و شمع هفت اختر كشد
چادر سيمابگون در روي نيلوفر كشد
گل بسان خارپشت از بيم روي اندر كشد
زانكه روي باغ را گردون به ميزان دركشد
يا به دلوي سيم بخشد يا به ميزان زر كشد
نه بپيمايد به كيل و نز ترازو بركشد
آفتاب از اوج خود شاگرد اين درگاه باد



❊❊❊
	آنكه تا چون دست موسا طبع را پر نور كرد
يك جهان ايدر بسان جذر كر بودند و كور
جود كاندر طبع چون خورشيد او مختار بود
گرچه ناممكن بود ليكن به خاطر در حساب
عين جوهر را نديد اندر جهان يك فلسفي
در هواي ربع مسكون شيمت انصاف او
همچو پردۀ عالم علوي برآسود از فساد
دلبران را مهر او از دلستاني توبه داد
هركه بر فتراك امرش يك زمان خود را ببست
شاعران گنجور و مدحش دست و مالش گنج او
پس چو چونين‌ست بهر نام نيكش خلق را

	
	ملك ايران را چو هنگام تجلي طور كرد
چشمشان را خاطرش چون ذات جان پر نور كرد
از دوام عادتش چون آسمان مجبور كرد
نيمۀ پنجش صحيح بيست را مكسور كرد
وهمش از روي گهر پردۀ عرض را دور كرد
باز را هنگام كوشش دايۀ عصفور كرد
عالمي كان را سخا و جود او معمور كرد
جانبران را كين او از جان بري معذور كرد
خويشتن را در دو گيتي چون خرد مشهور كرد
گنج خود را پاي رنج دست هر گنجور كرد
مدح او چون مدح روح و عقل در افواه باد



❊❊❊
	ميل را بر تخته چون گاه رقم گردان كند
از مجسم گر بترسد خصمش اندر ساعتي
جذر و كعبي را كه نگشاد ايچ‌كس از بستگي
گرچه دشوارست برهان كردن هيئت وليك
مشكل صد كسر را در يك مجنس حل كند
ليك با چندين كفايت هم در آخر عاجزست
ويحك او را برعطاي خويش چندين عشق چيست
غفلتي دارد به گاه لقمه دادن چون كرام
همتش را نقطۀ وهمي اگر صورت كند
عقل و جان گر روز و شب در تحت فرمان ويند
هركه خاك درگهش را گاه سازد هفته‌اي

	
	تير گردون را به صنعت عاجز و حيران كند
طول و عرض و سمت آن از نقطه‌اي برهان كند
حل كند در يك زمان گر طبع او جولان كند
هيئت چرخ ار مثلث افتدي آسان كند
مرتبه «يعطي ولا» در يك‌نظر يكسان كند
در حساب آنگه روزي با كسي احسان كند
كو بدين برهان چنويي را همي حيران كند
گرچه طبعش گاه حكمت نسبت از لقمان كند
قطري از گردون به زير ناخني پنهان كند
پس عجب نبود كه چاكر خواجه را فرمان كند
همچو كيوان آسمان هفتمينش گاه باد



❊❊❊
	دوستانش در فناي دهر دورند از فنا
گرچه اصل كيميا تركيب خاص آمد وليك
هركجا تمكينش آمد، پشت بنمايد زوال
علم و اشكال حساب اندر پناه حفظ او
در حساب او آن تفحص كرد كز روي وقوف
از براي بغض «لا» و مهر «يعطي» را همي
مادر ايام اگرچه از فنا آبستن‌ست
گاه مردي و سخا يك تن قفاي او نديد
عاقل از غافل جدا كردن ندانست ايچ كس
گر شمال خشم او بر دايرۀ گردون زند
ور نسيم فعل او بر مركز خاكي وزد
از بخار معده بر سر آب نارد چشم آنك
چون ز كلك و تيغ مي‌باشد تن و جان را نظام

	
	دشمنانش در رجاي خوف پاكند از رجا
هركه او را بود مفرد يافت اصل كيميا
وان كجا تحسينش آمد، روي بنمايد بقا
ايمن و روشن بماند از بند نسيان و خطا
نيست نامعلوم رايش جمع و تفريق هبا
جذر بستاند براي خانۀ «يعطي» «زلا»
چرخ بهر عمر اوش افگانه كردست از فنا
خود نديدست آفتاب آسمان را كس قفا
تا نيامد در ميان كلكش چو خط استوا
پر شكن گردد سپهر آبگون چون بوريا
زير پاي خلق سرگردان شود چون آسيا
ديده را سازد ز گرد خاكپايش توتيا
روز رزم و بزم ديوان با كفت همراه باد



❊❊❊
	اي كه از همت وراي چرخ اعظم گاه تست
آفتاب اندر فلك شاگرد ذهن و راي تست
مشتري در طالعت با زهره دايم همبرست
هيچ حقي نيست يك مخلوق را در حق تو
منت سعيي ندارد بر تو چرخ از بهر آنك
جاه و مقدار تو در رتبت بدان موضع رسيد
چون تو بر صحراي جان از علم لشگرگه زدي
روي پاداشي نبيند هرگز از اعمال نيك
گام در ميدان كام خويش زن مردانه‌وار
هركسي بر حسب خودكامي براند اندر جهان
همچنين و بعدازين تا در جهان گردد زمان

	
	كيمياي خواجگي در بندگي درگاه تست
مشتري در حسرت رخسارۀ چون ماه تست
زانكه او در حال سعد و خرمي همراه تست
كانچه داري در دل و جان خلقت الاّه تست
خود قوام چرخ پير از دولت برناه تست
كاسمان عقل و جان در تحت قدر و جاه تست
عقل كلي خاكروب گرد لشگرگاه تست
هركه روزي يا شبي در بند باد افراه تست
خوش خور و منديش چون اقبال نيكوخواه تست
نوبت ايشان گذشت اكنون تو ران چون گاه تست
دولتت را حكم باد و عشرتت را گاه باد



❊❊❊
	با نفاذ حكم خود چون نامه در عنبر زني
در مه آذر ز آذر گل برآري ساعتي
اختران را نيست آبي با تو كاندر زيركي
چون نفاذ حكم ايزد روز كوشش مردوار
بي‌سخن گردد زبانها در دهنها چون بروز
تيرت از جرم ثريا رشتۀ گوهر شود
بر دم ماهي بدوزي در زمان شاخ بره
صورت اقبال را ماني كه از نيروي فعل
باز در ايوان چو گيري كلك زرين در بنان
ليك روي عالم آنگه برفروزد چون نبيد
اندر آن فرخنده مجلس مطربت ناهيد چرخ

	
	گرد تقدير فنا صد سدّ اسكندر زني
قطره‌اي آب ار ز روي لطف بر آذر زني
گر بخواهي خاك در چشم هزار اختر زني
با طبايع پاي داري با كواكب سر زني
آتش اندر گوهر تيغ زبان آور زني
بر دم گاو سپهر ار تير ناگه برزني
گر سناني روز كين بر چرخ پهناور زني
بر جهاني برزني گر در جهاني برزني
نار و نور بيم و طمع اندر دل لشكر زني
گر همه خود را به زردي چنگ در ساغر زني
آفتابت باده، جام باده، جرم ماه باد



❊❊❊
	چون به طبع پر دلان افزون بود بر صلح جنگ
از قوي دستي اجل گردد امل را پاي سست
چون ثريا پشت در پشت آورند از روي مهر
در دو صف آتش ز طبع و آبروي يكدگر
گه بهر سر عقل را سايه كند تيغ يمان
گه به تف تيغ پر دل سنگ گردد همچو موم
بي‌مزاج گرمي و سردي شود چون باد و خاك
گر كلنگ آنجا بپرد گردد از سهم و نهيب
ناگهان تنها برون تازي چو بر چرخ آفتاب
آن زمانت گر در آن هيئت فلك بيند شود
تا كهن گردد ز ماه نو بقاي آدمي

	
	چون به نزد بد دلان بهتر بود از نام ننگ
وز سبكباري قضا گردد قدر را تيز چنگ
چون دو پيكر روي در روي آورند از بهر جنگ
مي‌برند از خنجر آتش مزاج آب رنگ
گه بهر دل در غم سفته كند تير خدنگ
گه ز آه سرد بد دل موم گردد همچو سنگ
جان بي‌شخص‌از شتاب‌و شخص‌بي‌جان از درنگ
گرد سم باد پايان بر هوا دام كلنگ
بر فراز كوه رنگي همچو اندر كوه رنگ
نجم بر روي فلك چون نقطه بر پشت پلنگ
عمر تو چون ماه نو بالنده و دلخواه باد



❊❊❊
	بگذر و بگذار گيتي را بدين سيرت مدام
تات گاهي چرخ چون ناهيد بيند در طرب
گه به ميدان زير رانت باره‌اي كز گرد نعل
گه به ديوان همچو تير اندر بنانت كلك تيز
آن ولي را گاه بخشش همچو دولت دستيار
زرد گشت از قوت انديشه و نبود عجب
شخص و فرقش دارد از صفرا و از سودا اثر
او ميان بربسته و چون او به پيشت چرخ و دهر
خاصه اين بنده كز آب نظم مدحت ناگهان
كز سرشت مدحت از قوت نرويد زين سپس
چون ترا ديدم نگردم گرد اين و آن از آنك
چون‌تو در بخشش به هفت اقليم عالم در كجاست
جاه و مقدار تو از زينت بدان موضع رسيد

	
	گاه در ميدان به تيغ و گاه در مجلس به جام
تات گاهي دهر چون بهرام بيند با حسام
روي خورشيد درخشان را كند بس تيره‌وام
خامه‌اي كو پخت كاري را كه ماند از بخت خام
وآن عدو را گاه كوشش همچو محنت پايدام
گر كسي زانديشۀ بسيار گردد زردفام
زان بود چون هر دو گوهر گاه تند و گاه رام
او زبان بگشاده و چون او به مدحت خاص و عام
شد چو درياي محيط از در مدحت با نظام
جز حروف مدح تو برجاي هر موي از مسام
چون به دست آيد معاني كس نگردد گرد نام
چون تو ممدوحي سزاي معنوي شعرم كدام
كاسمان عقل و جان در تحت چونين جاه باد



❊❊❊
	هست كمتر عمر بدگوي تو از روي نهاد
هركه از اطراف عالم بار كرد اميدوار
در زمان مكرمت چون تو كجا باشد كريم
هرچه در گيتي حكيمي بود يك يك سوي تو
گر سوي صدرت چو ايشان آمدم نشگفت ازآنك
مدحتي گفتم ترا چونان كه كس، كس‌را نگفت
من ثناگوي توام زيرا نژادم نيست بد
از سبك روحي كه هستي دانم انديشي به دل
اين كريمي كي فرامش گرددم كز روي لطف
از فعال شاعران خر تميز بي‌ادب
دولتي بود از تو كان آزاد و فارغ بوديم
خويشتن را در تو مهتر چون بپيوستم ز بيم
در زمان بادت به نيكو سيرتي عمر دراز

	
	از چراغ بي‌حجاب اندر بيابان روز باد
چون‌بدين حضرت رسيد آن‌بار خويش اينجا گشاد
در جهان مردمي هرگز نباشد چون تو راد
آمد و برخواند شعر و صلّه بستد رفت شاد
هم نشيند گه گهي بر آشيانۀ باز خاد
خلعتي ده مر مرا چونان كه كس، كس را نداد
خود نكو گوي تو نبود هركه باشد بد نژاد
كاين گران قواد ناگه سوي ما چون اوفتاد
بارها ز آزادمردي كردي از من بنده ياد
وز خصال خواجگان گاوريش بد نهاد
از محالات فلان شاگرد و بهمان اوستاد
رحمتي كن بر چو من شاعر كه رحمت بر تو باد
در ازاي عمر تو دست زمان كوتاه باد



❊❊❊
	از براي خدمتت را صف‌زده همچون خدم
خاصه بهر خلعت ذات ترا بود آنكه زد
از براي خدمتت بود آنكه آمد در وجود
تختۀ خاكي بدين گيتي و گردون هندسي
در شگفتي مانده بودم كين تبه كردن چراست
تاكنون معلوم من شد حكمت ايزد كه بود
هركه ناقص بود لابد کرد نامش نقص پاك
آب را گرچه سوي بالا برد ابر از نشيب
تا زبانۀ صبح نارد چشمها را جز ضيا
تا ز آب و باد و خاك و آتش از بهر صلاح
صبح احباب ترا هرگز مبادا شامگاه
عز تو جاويد باد و دولتت پيوسته باد

	
	تيغ‌داران با وشاح و با كمر همچون قلم
علم تقدير ازل در عالم صورت علم
از براي رتبتت بود آنكه رفت اندر عدم
مردمان همچون رقمهاي كسور اندر قدم
اين رقمهاي چنين شايسته را از باد دم
از براي چون تو جمعي محو اين چندين رقم
چون تو جمعي زنده ماندي تا قيامت لاجرم
هم سوي دريا گرايانست دايم آن ويم
تا دهانۀ شام نارد ديده‌ها را جز ظلم
گرمي و خشكي و سردي و تري باشد به هم
شام اعداي ترا هرگز مبادا صبحدم
بخت تو بر تخت عز و ناز شاهنشاه باد



مسمط
در مدح خواجه حكيم حسن اسعدغزنوي
	حادثۀ چرخ بين فايدۀ روزگار
نيز نباشد مدام هست چو بر ما گذار
اسب قناعت بتاز پيش سپاه قدر
يافه مگوي و مبين از فلك اين خير و شر
حال فلك را مجوي سير ملك را مگوي
نادره شعري بگوي حسن سعادت بجوي
آنكه ز الماس عقل در معاني بسفت
عقل چون آن حال ديد در سر با خود بگفت
حاجت عقل اندرو گشت روا اي عجب
نزد همه‌كس سخنش گشت روا زين سبب
او سبب عزّ دهر يافته از بخت خويش
عالم علوي كشد خاطر او رخت خويش
خط سخنهاي خوب يافت ز گنج كلام
نزدش بازآمد او كرد چو آنجا مقام
آفت ادبار و نحس كرد ز پيشش رحيل
عاجز او شد حسود دشمن او شد دليل
حد و كمال دو چيز خاطر و آن همتش
نيست عجب كز فلك از قبل رفعتش
اي شده اشكال شعر از دل و طبعت بيان
عين سعادت چو گشت طبع ترا ترجمان
حنجر ادبار را خنجر اقبال زن
ناز همالان مكش زانكه به هر انجمن
آيت بختت نمود از عز برهان خويش
عادت خوبت براند بر دل فرمان خويش
حافظ چون خاطري صافي چون جوهري
نرم چو آب روان زان به گه شاعري
كبر حيا شد چو ديد آن دل و طبع و سخات
عيش هني شد چو يافت سيرت و زيب و لقات
حاسد تا در جهان نيست چو ناصح به دل
نيست به چهره حبش بابت چين و چگل
حربۀ اقبال گير ساز ز طبعش فسان
نامۀ اقبال خوان زانكه تويي خوش زبان
گردش گردون و دهر جز به رضايت مباد
عون عنايت به تو جز ز خدايت مباد
حسرت و رنج و بدي يار و صديقت مباد
نيكي يار تو باد نحس رفيقت مباد

	
	سير ز انجم‌شناس حكم ز پروردگار
حسرت امشب چو دوش محنت فردا چو دي
عدل خداوند را ساز ز فضلش سپر
سايق علم‌ست اين منتهي و مبتدي
سلك جواهي مگير بر ره معني بپوي
نزد ظريفي خرام چون حسن اسعدي
سوسن اقبال و بخت در چمن او شكفت
دير زياد آنكه شد در ره من مهتدي
ساخت هم از بهر خويش از دل و طبعش سلب
عقلش چون مقتداست طبع روا مقتدي
ساخته بر اوج چرخ همت او تخت خويش
ديده مجال سخن در وطن مفردي
بحر معاني گرفت همت طبعش تمام
گويي بر اوج ساخت جايگه عابدي
سعد نجوم فلك جست مر او را دليل
ديد چو در دولتش قاعدۀ سرمدي
ساحت آن عرش گشت مسكين اين فكرتش
نازد بر همتش حاسد آن حاسدي
ساخته از عقل و فضل بر تن و جان قهرمان
ديوانها ساز زود زآن همم فرقدي
سلسلۀ جاه در كنگر سدره فگَن
از همه در علم و فضل افضلي و اوحدي
سيرت زيبات يافت از خط سامان خويش
ديدۀ اقبال را اكنون چون اثمدي
ساكن چون كوه و كان روشن چون آذري
ناب تو چون لؤلؤي صاف تو چون عسجدي
سحر مبين چو يافت خاطر شعر و ثنات
ديو زيان شد چو يافت در تو فر مرشدي
ساخته با نيك و بد راست چو با آب، گل
تا نبود نزد عقل راد بسان ردي
شو ز نحوست بري كن به سعادت مكان
كعبۀ زوار را تو حجرالاسودي
سير كواكب به سعد دور ز رايت مباد
دين خداييت باد با روش احمدي
سيرت و رسم بدان كار و طريقت مباد
بخش تو نيكي و سعد سهم حسودت بدي



تركيب‌بند در مدح مكين‌الدين
	اي سنايي بگذر از جان در پناه تن مباش
همچو شانه بستۀ هر تارۀ مويي مشو
هر زمان از قيل و قال هركسي از جا مشو
همچو طوطي هر زماني صدرۀ ديبا مپوش
گر سر نيكي نداري پايت از بدها بكش
پيش دانگانه همه سر چشم چون سوزن مشو
عاشق جاني به گرد حجرۀ جانان مگرد
صحبت آن سينه خواهي نرم‌شو همچون حرير
مكمن قرآن به جز صدر مكين‌الدين مدان
سيد آل نظيري آن امام راستين

	
	چون فرشته يار داري جفت اهريمن مباش
همچو آيينه درون تاري برون روشن مباش
گر زمانه همچو سندان شد تو چون ارزن مباش
پيش ناكس همچو قمري طوق در گردن مباش
تاج را گر زر نباشي بند را آهن مباش
بندۀ هر بنده نام آزاد چون سوسن مباش
با جعل خو كرده‌اي رو، طالب گلشن مباش
طاقت پيكان نداري سخت چون جوشن مباش
تا همي ممكن شود جز در پي ممكن مباش
پيشواي راستان صاحب كلام راستين



❊❊❊
	اي دل اندر راه عشق ار عاشقي هشيار باش
چند گويي از قلندر وز طريق و رسم او
يا بسان بلبل و قمري همه گفتار شو
يا بيان كن دل ز خون چون نار و نفع خلق شو
گرت خوي شير و زور پيل و سهم مار نيست
ور همي‌خواهي كه دو عالم مسلم باشدت
با صفاي دل چه انديشي ز حس و طبع و نفس
سينۀ فرزانگان را كين چه گردي مهر گرد
اي سنايي گرت قصد آسمان چارمست
مدح خواجه‌ست اين قصيده اندرين دعوي مكن
آفتاب اهل فضل و آسمان شاعري

	
	عقل را يكسو نه و مر يار خود را يار باش
يا حديث او فرونه يا قلندروار باش
يا چنان چون باز و شاهين سر به سر كردار باش
ورنه رخ را رنگ ده بي‌نفع چون گلنار باش
همچو مور و پشه و روباه كم‌آزار باش
يك‌ زمان بر وفق صاحب‌ عور و صاحب‌ عار باش
يار در غارست با تو غار گو پر مار باش
ديدۀ ديوانگان را گل چه باشي، خار باش
همچو عيسا پيش دشمن يك زمان بر دار باش
خواجه اين معني نكو داند تو زيرك سار باش
قرة‌العين جهان صاحب قران شاعري



❊❊❊
	اي دل ار بند جاناني حديث جان مكن
زلف او ديدي صفات ظلمت كفران مگوي
كفر و ايمان هر دو از راهند جانان مقصدت
چون عطارد گر نخواهي هر زماني احتراق
گر ز حيزي خيره گردي روي زي نادان ميار
سرّ اين معني نداني گرد اين دعوي مگرد
مل چو زان لب خواستي جز سينه مجلسگه مساز
بر يمين و بر يسار تو دو ديو كافرند
اندرين ره با تو همراهست پيري راست گوي
صحبت حور ارت بايد كينۀ رضوان مجوي
تا چنو تاجي بود بر فرق اصفاهان مدام

	
	صحبت رضوان گزيدي خدمت دربان مكن
روي او ديدي حديث لذت ايمان مكن
بر در كعبه حديث عقبۀ شيطان مكن
چون بنات‌النعش جز در گرد خود جولان مكن
چون بضاعت زيره داري روي زي كرمان مكن
راستي بوذر نداري دوستي سلمان مكن
گل چو زان رخ يافتي جز ديده نرگسدان مكن
چون فرشته خوشدي اين هر دو را فرمان مكن
هرچه گويد آن مكن، زنهار زنهار آن مكن
تخت ري خواهي خلاف تاج اصفاهان مكن
چون خرد در سر، درو سازند پس شاهان مقام



❊❊❊
	آنكه مر صدر عرب را اوست اكنون كدخداي
هست هم خلق كسي كز مهر او آمد به دست
هشت‌خلد و هفت كوكب شش جهات و پنج حس
زو گزيده‌تر نبيند هيچ‌كس معني گزين
شعر او پرورده باشد همچو ابروي چگل
مادح و ممدوح را چون او نديدم در جهان
نيست گردد بي‌گمان از خاطر او حشو و لحن
شعر او بيني جهاني آيد اندر چشم تو
معني و الفاظ او همچون كبابست و شراب
خوش نباشد با تكلف شعر ناخوش چون دواج
شعرهاي ما نه شعرست ار چنان كان شاعريست

	
	آنكه مر اهل عجم را اوست حالي رهنماي
هست هم نام كسي كز بهر او دارد به پاي
چار طبع و هر سه نفس و هر دو عالم يك خداي
زو ستوده‌تر نيابد هيچ‌كس مردم‌ستاي
قافيتها دلرباي و تنگ همچون چشم‌فاي
در سخن معني طراز و در سخا معني‌فزاي
آب گردد استخوان ناچار در حلق هماي
همچنين بودست آن جامي كه بد گيتي نماي
اين يكي قوت‌فزاي و آن يكي انده‌زداي
شعر او بس چابكست و بي‌تكلف چون قباي
شاعري ديگر بود نزديك من آن ساحريست



❊❊❊
	دي در آن تصنيف خواجه ساعتي كردم نظر
عالمي آمد به چشم من مزين وندر او
در يكي رو رودكي و عنصري با طعن و ضرب
اخطل و اعشي در آن جانب شده صاحب نفير
از قفاي بحتري از حله در تا قيروان
مركبانش وافر و كامل، سريع و منسرح
معني اندر جوشن لفظ آمده پيش مصاف
از نهيب شوكت ايشان ز چرخ آبگون
هر زمان گفتي خرد زين دو سپاه بيكران
مر خرد را خاطر من در زمان دادي جواب
آنكه اندر هر دو صف دارد مجال سروري

	
	لفظها ديدم فصيح و نكته‌ها ديدم غرر
لشكر  تازي و دهقان در جدل با يكدگر
وز دگر سو بو تمام و بحتري در كر و فر
شاكر و جلاب ازين جانب شده صاحب نفر
بر وفاي رودكي از دجله در تا كاشغر
شاختهاشان وافر و سالم، صحيح و معتبر
خود بر سر همچون كيوان تيغ در كف همچو خور
زهره و مريخ مانده كام خشك و ديده تر
مر كرا باشد ظفر يا خود كه دارد زين خبر
من ندانم خواجه داند تا كرا باشد ظفر
بيش ازين هرگز كرا باشد كمال سروري



❊❊❊
	شعر او همچون سلامت عالم آرايد همي
نكته و معني كه از انشاء و طبع او رود
مادر بد مهر گفتستند عالم را و من
كس نديد اندر سخن شيرين سخنتر زو وليك
هركه مدح او ببيند گرچه خصم او بود
سر فرازان جماعت گرچه بدگوي منند
آب روي و آتش طبع مرا زان چه زيان
زين شگفتي من خود از انديشه حيران مانده‌ام
گر مرا نادان بنستايد چه عيب آيد از آن
در سعادت همچنين آسوده بادي سال و ماه

	
	نكتۀ او چون سعادت شادي افزايد همي
گويي از فردوس اعلا جبرييل آيد همي
اين نگويم زآنكه چونين من خلف زايد همي
هجو او چون زهر افعي زود بگزايد همي
از ميان جان و دل گويد چنين بايد همي
مر مرا باري بديشان دل ببخشايد همي
گر به خيره بادپايي خاك پيمايد همي
تا چرا معني بدينسان روي بنمايد همي
چون به عالم هر كه دانايست بستايد همي
از بزرگان وز بزرگي مر ترا اقبال و جاه



❊❊❊
مسمط
	المستغات اي ساربان چون كار من آمد به جان
نور دل و شمع بيان ماه كش و سرو روان
اي‌چون‌فلك بامن به‌كين بي‌مهر و رحم‌و شرم‌و دين
عالم به عيش اندر ببين تا مر ترا گردد يقين
آرام جان من مبر عيشم مكن زير و زبر
رحمن بكن زان پيشتر كايد جهان بر من به سر
دايم ز حسن آن صنم چون چشم او بختم دژم
اندوه بيش آرام كم پالوده صبر افزوده غم
چون بست محمل بر هيون از شهر شد ناگه برون
كردم همه ره لاله‌گون گفتم كه آن دلبر كنون
هر روز برخيزم همي در خلق بگريزم همي
رنگي برآميزم همي مي در قدح ريزم همي

	
	تعجيل كم كن يك زمان در رفتن آن دلستان
از من جدا شد ناگهان بر من جهان‌شد چون قفس
آزار من كمتر گزين آخر مكن با من چنين
كاندر همه روي زمين مسكين‌تر از من نيست كس
در زاري كارم نگر چون داري از حالم خبر
بگذار تا در رهگذر با تو برآرم يك نفس
چون زلف او پشتم به خم دل پر ز تف رخ پر زنم
از دست اين چندين ستم يارب مرا فرياد رس
من پيش او از حد برون خونابه راندم از جفون
چون بسته بيند ره ز خون باشد كه گردد بازپس
با هجر بستيزم همي شوري برانگيزم همي
در باده آويزم همي كاندهگسارم باده بس



تركيب‌بند
در مدح عمادالدين سيف‌الحق ابوالمفاخر محمدبن‌منصور

	اي دل ار جانانت بايد منزل اندر جان مكن
ور ز رعنايي هنوز از جاي رأيت آگهيست
گرت بايد تا بماني در صفات خود ممان
گوي شو يكبارگي اندر خم چوگان بمان
از براي نام و بانگي چون لب خاموش او
از جمال و روي جانان جز نگارستان مساز
گر جهان دريا شود چون عشق او همراه تست
با تو گر جانان حديث دل كند مردانه باش
آتش او هر زمان جان دگر بخشد ترا
چون شفاي دلربا از خستگي و درد تست
در قبيلۀ عاشقي آيين و رسم قبله نيست
نزد تو شاهست مهمان آمده از راه دور
مطل دارالملك تن را گوهر افسر مساز
در مراعات بقا جز در خرد عاصي مشو
آنچه او گويد بگو، ارچه دروغست آن بگوي
علم عشق از صدر دين آموز زان پس همچنو
زانكه عشق و عاشق و معشوق بيرون زين صفات

	
	ديده در گبري مدار و تكيه بر ايمان مكن
جاي اين مردان مگير و رأي اين ميدان مكن
ور بخواهي تا نيفتي گرد خود جولان مكن
خويش را چون زلف او گه گوي و گه چوگان مكن
نيست را پيدا ميار و هست را پنهان مكن
وز خيال چشم او جز ديده نرگسدان مكن
زحمت كشتي مخواه و ياد كشتيبان مكن
جان به شكرانه بده بر خويشتن تاوان مكن
با چنين آتش حديث چشمۀ حيوان مكن
خسته را مرهم مساز و درد را درمان مكن
گر قبولي خواهي اينجا قبله آبادان مكن
شاه را در كلبۀ ادبار در زندان مكن
نقد دارالضرب دل را نقش شادروان مكن
در خرابات فنا جز عشق را فرمان مكن
وآنچه او گويد مكن، ارچه نمازست آن مكن
تكيه بر دانا مدار و خطبه بر نادان مكن
يك تنند اي بي‌خرد نز روي نفس از روي ذات



❊❊❊
	اي سنايي دم درين عالم قلندروار زن
تا كي از تردامنيها حلقه در مسجد زني
حد مي خوردن به عمري تاكنون بر تن زدي
از براي آبروي عاشقان بردار عشق
اين‌جهان در دست‌روحست آن‌جهان در دست‌عقل
هفت چرخ و چار طبع و پنج حس محرم نيند
در ميان عاشقان بي‌آگهي چشم و دهان
گر همي خواهي كه گردي پيشواي عاشقان
سنگ در قنديل طالب علم عالم جوي كوب
گر ز چاه جاه خواهي تا برآيي مردوار
تا تو بر پشت ستوري بار او بر جان تست
از براي آنكه گل شاگرد رنگ روي اوست
ور همي دندان ما را از لطف خواهي شكرين
چهره چون دينار گردان در سراي ضرب دوست
چون قبول مفخر دين بلمفاخر يافتي
شيخ‌الاسلام و جمال دين و مفتي‌المشرقين

	
	خاك در چشم هوسناكان دعوي‌دار زن
خوي مردان گير و يك‌چندي در خمار زن
حد ناخوردن كنون بر جان زيرك‌سار زن
عقل رعنا را برآر و آتش اندر دار زن
پاي همت بر قفاي هر دو ده سالار زن
خيمۀ عشرت برون زين هفت و پنج و چار زن
اشك عاشق‌وار پاش و نعره عاشق‌وار زن
شو نواي بيخودي چون ساز موسيقار زن
چنگ در فتراك صاحب درد دُردي‌خوار زن
چنگ در زنجير گوهردار عنبربار زن
چون به ترك خر بگفتي آتش اندر بار زن
گر هزارت بوسه باشد بر سر يك خار زن
ياد آن لب گير و بوسي بر دهان مار زن
پس به نام مفخر دين مهر بر دينار زن
آتش اندر لاف دي و كفر و فخر و عار زن
سيف حق تاج خطيبان شمع شرع اقضي‌القضات



❊❊❊
	آنكه از شمشير شرع اندر مصاف كفر و شر
آنكه پيش رأي و لفظش گويي اندر كار دين
آن نكو نامي كه بيرون برد چون همنام خويش
آنكه بهر ارغواني رنگش از ايثار نور
كاذبان را حلم او چون صبح كاذب پرده‌دار
هست پيش مدّعي و مدعا از روي عدل
گر قضا درياي ژرف آمد از آن او را چه باك
شد ز نور راي او چشم بدانديشان چو سيم
هركه بر وي دو زباني كرد چون پرگار و كلك
آن چو تيغ كند كرد اول دل اندر كار تن
رتبت ساميش چون بسم‌اللّٰه آمد نزد عقل
او و بسم‌اللّٰه تو گويي دو درند از يك صدف
اين دو عالم علم دارد در نهاد منتخب
كنيت و نام وي و نام پدرش اكنون ببين
نوزده حرفست اين و نوزده حرفست آن
گر نداني اين چنين رمزي كه گفتم گوش دار

	
	رايت همنام خود را كرد همنام پدر
روشني گوهر فرامش كرد و شيريني شكر
رخت عشق از هشت باغ و هفت بام و پنج در
كرد خالي بر درخت ارغوان كيسۀ قمر
صادقان را علم او چون صبح صادق پرده‌در
آفتاب سايه‌دار و سايۀ خورشيدفر
آفتاب و سايه را هرگز نكردست آب تر
گشت از فضل علومش كار ملت همچو زر
وآنكه در صدرش دورويي كرد چون تيغ و تبر
وين چو كلك‌ سست كرد آخر تن اندر كار سر
زآنكه آن تاج سور گشتست و اين تاج صور
او و بسم‌اللّٰه تو گويي دو برند از يك شجر
وان جهاني رمز دارد در حروف مختصر
حرف آن و اين گرت باور نيايد بر شمر
هريكي زين حرف امان از يك عوان اندر سقر
ور بداني گوش‌من زي تست هان اي خواجه هات



❊❊❊
	تا نقاب از چهرۀ جان مقدس برگرفت
حسن عقلش آب و آتش بود و اين كس‌را نبود
عيسي اندر دور او نايد كه او اندر جهان
مهره‌اي كش مي نديد اندر همه دريا سپهر
آنهمه نوري كه عقل و جان نمود از وي نمود
عقل كاري داشت در سر ليكن اندر خدمتش
بود شاگرد خرد يك چند ليك اكنون چو باد
از سخاي بي‌قياسش مدح ناخوانده تمام
رفت عشقش در ترقي تا به طوافان عرش
لاجرم در دور او هر دم همي گويند اين:
چون درين عالم به صورت نام پيغمبرش بود
نفس را چونان مخالف شد كه نفس از بهر عز
او ز حكمت صدهزاران رمز ديد و دم نزد
برد آب روي بد دينان صفاي راي او
ليكن اندر جنب آن آبي كه ناگه يافت خضر
آفتاب از طارم نيلوفري در عاشقي
باد جسمانيست كامد جاذب خاك سياه

	
	هركه صاحب ديده بود آنجا دل از دل برگرفت
كاتش از بام اندر آمد آب راه در گرفت
ناوك اندر ديدۀ دجّال و گوش خر گرفت
يك صدف بگشاد و كشورها همه گوهر گرفت
آنقدر برگي كه شاخ تر گرفت زو برگرفت
چون سر و كاري بدينسان ديد كار از سر گرفت
همتش ز استاد برتر شد دكان برتر گرفت
كلك او چون شخص خود مداح را در زر گرفت
هم وداعيشان بكرد و راه پيشي درگرفت
ياد باد آنشب كه يار ما ز منزل برگرفت
رفت از آن عالم به سيرت خوي پيغمبر گرفت
هركرا بر سر گرفت اندر زمان سر برگرفت
حاسدش از صورتي بادي چنين در سر گرفت
تا دل ايشان ازين غم شعلۀ آذر گرفت
باد بود آن خاكداني چند كاسكندر گرفت
از براي راه و رويش رنگ نيلوفر گرفت
عشق روحانيست كامد قابل آب حيات



❊❊❊
	چون گرفت اندر نظر تيغ يماني در يمين
گه ز صدقش چون هوا عزلي دگر بيند گمان
تا امام اندر خراسان بلمفاخر شد كنون
كنيتش با اين لقب زآنگونه در خورشيد هست
آسمان دانست چندين گه كه هست ارواح را
خاك بيزي از پي آن كرد چندين سال و ماه
گرت بايد تا هم اندر خطۀ كون و فساد
شاد باش اي شرع بي‌تو همچو موسا بي‌عصا
اندوه و شاديت چون ز آرام و جنبش برترست
جنبش از نور ملك داري نه از نار فلك
چون به كرسي برشوي خوانند بر جانت همي
چون تو دامنهاي درپاشي بدانگه عقل را
زهره در چرخ سيم تا شد مريدت زين سپس
روح قدسي را ترقي نيست زان منزل كه هست
تا تو سلماني دگر گشتي مرا در مدح تو
تو چو سلمان در عطا هرگز نگشتي گرد «لا»

	
	برنهد مر خصم را داغ غلامي بر جبين
گه ز حدقش چون خرد ملكي دگر گيرد يقين
با خراساني جز آساني نباشد همنشين
اين و آن ده حرف اكنون خواهي آن‌ و خواه اين
اين چنين دري در اجزاي چنين خاكي دفين
تا چنين دري به دست آورد ناگه بر زمين
نفس كلي را ببيني نفس جزيي را ببين
دير زي اي علم بي‌تو چون سليمان بي‌نگين
كي تواند كر طبعت شاد و چرخ اندوهگين
عادت از ماء معين داري نه از ماء مهين
«قل‌اعوذ» و «آية‌الكرسي» به جنت حور عين
از شتاب در چدن گردد گريبان آستين
زهره را بي‌سبحه ننگارد همي نقاش چين
ورنه از پند تو كروبي شدي روح‌الامين
بوذر ديگر همي خواند كرام‌الكاتبين
من چو بوذر در ثنا هرگز نگردم گرد لات



❊❊❊
	اي ز عصمت بر تو هر ساعت نگهباني دگر
اي ترا از روي همت هم درين ايوان و صدر
جز به تعليم تو اندر عالم ايمان كه ساخت
هركه چون شب دامن اقبال تو بگرفت  سخت
سيف حقي رو كه تا تأييد حق افسان تست
تا ترا صدر خراسان خواند سلطان عراق
بهر آن تا زين شرف خالي نماند عقل و روح
در حق خود هم ز حق تشريف او چون مي‌رسد
خاطر تيز تو تا در دين پديد آمد نماند
اندرين ميدان مر اين گوي سياه و سبز را
تا بدان ايوان رسانيدت كه كيوان را نمود
از وراي پرده‌هاي كن‌فكان در علم عشق
هست در نفس طبيعي روح حيوانيت را
تا كنون از استواري علت اولا نيافت
جاودان زي كز براي عمرت از درگاه روح
رو كه اندر عالم آرام و جنبش تا ابد

	
	وز بر ما هر زمان فضلي و احساني دگر
از وراي آفرينش صدر و ايواني دگر
هر زمان نو خاتم از بهر سليماني دگر
چاك زد چون صبح هر روزي گريباني دگر
حاجتت نايد به افسون و به افساني دگر
شد خراسان بر زمين زين فخر سلطاني دگر
نام كردند آسمان‌ها را خراساني دگر
هر زمان از حضرت سلطانت فرماني دگر
نيز مر روح‌القدس را هيچ پنهاني دگر
نيست گويي جز اشارات تو چوگاني دگر
ميغ نعل مركب جاه تو كيواني دگر
گوهري آري همي هر ساعت از كاني دگر
از براي قرب حق هر لحظه قرباني دگر
زندگاني را چو تركيب تو زنداني دگر
نامزد باشد همي هر ساعتي جاني دگر
تنت بي‌جنبش نخواهد بود و جانت بي‌ثبات



❊❊❊
	اي به همت بوده بي‌سعي سپهر و آفتاب
اي مرا در روضۀ فضل آوريده بعد از آنك
گاهم اين گفتي تو مردم نيستي از بهر آنك
گر نه‌اي از ما چو عيسا چون نپري بر هوا
گاهم آن گفتي چه مرغي كز براي حس و جسم
گاهم آن گفتي سنايي نيستي ار هستيي
گويم ار تو هم بدين مشغول باشي به بود
تشنه چون قانع بود ديرش به پاي آرد بحار
گاهم اين گفتي كه‌در تو هيچ حكمت نيست زانك
گويم او را بل كه تا من خر بوم بس بي‌خرد
گر تو بشناسي حكيم آن مالداري را كه او
پس حكيمي هم بدانم جامه‌شويي را كه او
نظم من زين يافه‌گويان تاكنون افسرده بود
ور كنون از راي تو بگشاد هم نبود عجب
مدح گفتن جز ترا از چون مني باشد خطا
زين پس اكنون در نهاد كهتري و مهتري

	
	خشكسال خاطر درياب ما را فتح باب
ديده بودم در دو ماه از ده فضولي صد عذاب
با خران هم صحبتت بينم هميشه چون ذباب
ور ز مايي همچو ما چون خر نراني در خلاب
سر به مر داري فروناري و هستي چون عقاب
دلت مشغول پنايستي نه مشغول ثواب
زانكه به سازد خرف را گرم دار دار خضاب
باز چون طامع بود زودش به‌دست آرد سراب
چون حكيمانت نبينم ساعتي مست و خراب
خاك بر سر حكمتي را كو نيايد بي‌شراب
پاسبان خويش را ندهد همي داروي خواب
رو زدي خورشيد را ز ابر سيه سازد نقاب
وين عجب نبود كه از سردي فسرده گردد آب
زانكه چون آتش كليد آب بستست آفتاب
مكرمت كردن ترا با مادحت باشد صواب
در ثنا و در عطا از تو صِلات از من صَلات



❊❊❊
	اي به تو روشن دو موضع هم سراي و هم سرير
عزم را سلطان نهادي حزم را شيطان فريب
قابل مدحي نداري چون خط اول همال
نه ز بد شعري به هر صدري ندارم اختلاط
از براي پاره‌اي نان برد نتوان آبروي
عقل آزادم بنگذارد همي چون ديگران
حرص گويد: چون نگردي گرد خمر و قمر و رمز
اهل دنيا بيشتر همچون كمانند از كژي
چون كريمان يك درم ندهندم از روي كرم
سرمۀ بخشش چه سود آنرا كه ديدۀ مدح‌گوي
تا ابد هرگز نگشتي محترق از آفتاب
اي بلند اصلي كه كم‌زادست چون تو خاك پست
روي زي صدرت نهادم با دل اميدوار
چون ترا كردم به دل بر ديگران «نعم البدل»
حاجت از تو خواست بايد من چه جويم از خسان
از غرور هر سراب اكنون نجستم چون تراب

	
	وي به تو جامع دو جامع هم صغير و هم كبير
حلم را خاكي مزاجي علم را پاكي‌پذير
قايل مدحم ندارم چون دم آخر نظير
ليك بي‌معني همي در پيش هر خر خير خير
وز براي جرعه‌اي مي‌رفت نتوان در سعير
از پي ناني به دست فاسقي باشم اسير
عقل گويد: رو بخوان «قل فيهما اثم كبير»
بد نپنداريدم ار من راست باشم همچو تير
تا ندارندم دو سال از انتظار اندر زحير
كرده باشد انتظار وعدۀ صلت ضرير
گر عطارد يك نفس در صدر تو بودي دبير
وي جوانبختي كه كم ديدست چون تو چرخ پير
پشت چفته چون كمان از بيم تير زمهرير
ور بديشان بازگردم زابلهي «بئس‌المصير»
دُر ز دريا جست بايد من چه جويم از غدير
قلزم و سيحون و جيحون دجله و نيل و فرات



❊❊❊
	تا همي زايد ازل زو قسم سرّت سور باد
سيرتت را چون بقاي بارنامۀ صورتست
آب دستت در دماغ يافه‌گويان مشك گشت
خانۀ حاسد چو قلب نامت و نام پدرت
در دوام بي‌نيازي بر مثال عقل و نفس
آنكه آخرتر ز انواع تو با توقيع باد
نز براي آنكه تو در بند شعر و شاعري
اي سرور ميوۀ دلهاي اهل روزگار
نقش لفظ جانفزايت گوشوار روح باد
تا به روز عدل دارالحكمۀ از تأثير عدل
مجلس حكمت ز ناپاكان عالم پاك باد
هركه از دل بر سرير حكم تو بوسه دهد
گرچه نزد دوستان نامت محمد به وليك
عزمت از نفس ارادي سال و مه مختار باد
هفت آبا بهر تاييد تو بر چار امهات
همچو خاك و باد و آب و آتشت در هر صفت
تا بدان روزي كه باشي قاضي حسن‌القضا

	
	تا همي پايد ابد زو قسم عمرت نور باد
سيرتت را زندگي چون بارنامۀ صور باد
خاك پايت در مزاج كافران كافور باد
زير و بالا باد و در نام محن محصور باد
جسمت از آرامش و جانت ز جنبش دور باد
وآنكه سابق‌تر به ابداع تو با منشور باد
از پي تشريف شاعر سعي تو مشكور باد
طبع از من خلعتت چون جان تو مسرور باد
گرد صحن حلقه جايت توتياي حور باد
همچو دارالملك انصاف عمر معمور باد
منبر علمت ز مهجوران دين مهجور باد
تا ابد چون جان ز ايمان مومن مسرور باد
بر عدو نام تو چون نام پدر منصور باد
حزمت از روح طبيعي روز و شب مجبور باد
همچنان كت بود و هست از بعد اين مأمور باد
عمر باد و امر باد و لطف باد و نور باد
در جهان دين تو باشي مفتي و اقضي‌القضات



❊❊❊
	اي بي‌وفا اي پاسبان، آشوب كم كن يكزمان
گر خود نخسبي يكزمان اي كافر نامهربان
همراه عاشق گشته‌اي با عاشق سرگشته‌اي
از بانگ هاي و هوي تو كمتر شدم در كوي تو
آرام گير و كم خروش آخر به خون ما مكوش
آخر نه من زار توام در درد بسيار توام
خاك درت را بنده‌ام دايم ترا جوينده‌ام
بر ما چنين پستي مكن تندي و بدمستي مكن
زان قد علم نالم همي در خون دل پالم همي
از تو سنايي خسته شد درد دلش پيوسته شد
اي سنگدل اي پاسبان كمتر كن اين بانگ و فغان
هر دم خروشانم چو تو گردان و گريانم چو تو
آواز كم كن ساعتي بر چشم ما كن رحمتي
آخر هم آواز توام با داغ دمساز توام
معشوق خود را بنده‌ام در عالمش جوينده‌ام
از من ستاني رشوتي تا من بباشم ساعتي
من روز و شب گريان‌ترم وز عشق با افغان‌ترم

	
	چندين چرا داري فغان اي بي‌وفا اي پاسبان
افتاد كار من به جان اي بي‌وفا اي پاسبان
هم يار ديرين گشته‌اي اي بي‌وفا اي پاسبان
گشت اين تنم چون موي تو اي بي‌وفا اي پاسبان
در خون دل ما را مجوش اي بي‌وفا اي پاسبان
زار و گرفتار توام اي بي‌وفا اي پاسبان
هستم بدين تا زنده‌ام اي بي‌وفا اي پاسبان
جور و زبردستي مكن اي بي‌وفا اي پاسبان
از او بدين حالم همي اي بي‌وفا اي پاسبان
بر جان او اين بسته شد اي بي‌وفا اي پاسبان
تا خواب مانم يك زمان اي سنگدل اي پاسبان
با داغ هجرانم چو تو اي سنگدل اي پاسبان
بر جان من نه منتي اي سندگدل اي پاسبان
آخر نه همراز توام اي سنگدل اي پاسبان
هستم برين تا زنده‌ام اي سنگدل اي پاسبان
نزديك حورا صورتي اي سنگدل اي پاسبان
در درد تو حيران‌ترم اي سندگدل اي پاسبان



قطعه‌ها و قصيده‌هاي خرد

	ذات رومي محرم آمد پاك دل كرباس را
تو كمان راستي را بشكني در زير زه
موج دريا كي رسد در اوج صحراي خضر
گر هوا را مي‌نخواهي ديبه را بستر مكن
از يكي رو اي اخي پيش رياست مي‌روي
بر مخندان بر دُرر آب رخ لبلاب را
از براي پاكبازي چاك برزن پيله را
تا گران حنجر شوي در صومعۀ تحقيق باش
گر هوا را چون سكندر سد همي‌سازي چه سود
بي‌بصر چون نرگس اندر بزم نااهلان مشو
روي آن داري كه از بر بربياري يك زمان
رنگرز را گر كمال جهد و جد باشد رواست
چون ضماني مي‌دهي در حق خود مشهور ده
از براي كشتني مي‌كند بيني پاي را
تا تهي باشد به پيش پردلان خالي مباش

	
	امتحان واجب نيامد سفتن الماس را
تير مقصود تو كي بيند رخ برجاس  را
در بيابان راه كمتر گم كند الياس را
دانه‌ها را مي‌نسنگي سنگ برزن طاس را
وز دگر سو اي ولي مي‌پروري ريواس را
بر مگريان بر خرد چشم سر سيواس را
وز براي خاكبازي خاك برزن پاس را
چون سبك‌ سرتر شوي لاحول كن خناس را
چون سكندر هر زمان در سينه كن احواس را
رتبت مردم نباشد مردم اجباس را
آن گروه بد كه غارت مي‌كنند انفاس را
كه به كوشش مدتي احمر كند الماس را
وآنچه ثابت مي‌كند حجت بود قرطاس را
وز براي خوشه دزدي تيز داري داس را
آتش افزايي چو خالي مي‌كشي دستاس را



❊❊❊
	خيز اي دل زين برافگن مركب تحويل را
پاك‌دار از خط معني حرف رنگ و بوي را
اندرين صفهاي معني در معني را مجوي
كي كند برداشت دريا در بيابان خرد
دست ابراهيم بايد بر سر كوي وفا
مرد چون عيسي مريم بايد اندر راه صدق
درشب تاري كجا بيند نشان پاي مور
هر كسي بر تخت ملكت كي تواند يافتن
از برون سو آب و روغن سود كي دارد ترا
خيز و اكنون خيز كانساعت بسي حسرت خوري

	
	وقف كن بر ناكسان اين عالم تعطيل را
محو كن از لوح دعوي نقش قال و قيل را
زانكه در سرنا نيابي نفخ اسرافيل را
ناودان بام گلخن سيل رود نيل را
تا نبرد تيغ بران حلق اسماعيل را
تا بداند قدر حرف و آيت انجيل را
آنكه او در روز روشن هم نبيند پيل را
همچو گيسوي عروسان دستۀ زنبيل را
چون درونسو نور نبود ذره‌اي قنديل را
چون ببيني بر سر خود تيغ عزراييل را



❊❊❊
	نبودي دين اگر اقبال مرد مصطفايي را
رسول مرسل تازي كه بر زد با وي از كوشش
گواهي بر مقامي ده كه آنجا حاضران يابي
اگر شبلي زكي بوده ترا زو هيچ نگشايد
اگر حاتم سخي بوده چه سودت بود اي خواجه

	
	نكردي هرگزي پيدا خداي ما خدايي را
همين گنج زميني را همان گنج سمايي را
سخن كز غايبان گويي بلا بيني جدايي را
چو عالي حج كند شيخا بود مزدش علايي را
تو حاتم گرد يك‌چندي مكن حاتم سنايي را



❊❊❊
	اي كه اطفال به گهواره درون از ستمت
قفسي شد ز تو عالم به همه عالميان
وه كه تا روز قيامت پي آلايش ملك

	
	سور ناديده بجويند همي ماتم را
اينت زحمت ز وجود تو بني‌آدم را
طاهري از تو نجس‌تر نبود عالم را



❊❊❊
	روزگار اي بزرگ چاكر تست
دامن من ز دست او بستان
شاعران را مدار مجلس تست

	
	هست از آن سوي تو قرار مرا
به دگر چاكري سپار مرا
اي مدار اين چنين مدار مرا



❊❊❊
	تلخ كرد از حديث خويش طبيب
از دو لب داد جهل خويش به من
زين پس از طلعت و مقالت او
چند گويي كه بيا تا بر وزّانت برم
تو كه ناموزوني خيز و ببر وزّان شو

	
	دوش لفظ شكرفروش مرا
وز دوزخ برد باز هوش مرا
گوش و چشم‌ست چشم و گوش مرا
تا ز تو دور كند مكرمتش احزان را
من كه موزون شده‌ام تا چكنم وزان را



❊❊❊
	اي برآراسته از لطف و سخا معدن خويش
دفتري ساختم از بهر تو پر مدح و هجا

	
	همچو گوهر كه بيارايد مر معدن را
هرچه مدحست ترا هرچه هجا دشمن را



❊❊❊
	گفتي به پيش خواجه كه اين غزنوي غرست
گر تو دروغ گفتي دادت به راستي

	
	زان رو كه تا مرا ببري پيش خواجه آب
هم لفظ غزنوي به مصحف ترا جواب



❊❊❊
	تا نهان گشت آفتاب خواجگان در زير خاك
چشمها نشگفت اگر شد پر ستاره بهر آنك

	
	شد لبم پر باد و دل پر آتش و ديده پر آب
روي بنمايد ستاره چون نهان شد آفتاب



❊❊❊
	مال هست از درون دل چون مار
او چنانست كاب كشتي را

	
	وز برون يار همچو روز و چو شب
از درون مرگ و از برون مركب



در مدح نظامي
	اي كه چون اندر بنان آري قصب هنگام نظم
كوكب معني تو در سير آوري بر چرخ طبع
در يكي بيتت معاني روشني دارد چنانك
شعر تو ناگفته مانند عروس پردگيست
خاطر و وهم تو چون از پرده بيرون خواندش
چون به تخت حكمتت‌بر، جلوه كردي صورتش
شايد ار سلطان همي خواند نظامي مر ترا
آنكه در هر فن ز دانش ره برد با طبع شعر
قاصد حلم تو از روحانيان دارد نژاد
مدح پاك تو سبب شد مر سنايي را چنانك
مهترا كهتر كه باشد چون تو آيي در خطاب
پيشت آوردن سخن ترك ادب كردن بود
پرده‌دار عيب كار چاكرت كن خلق خوش
تا بود عقل از ره دانش‌پرستان اصل غم
شخص تو باد از طرب چون تندرستان از غذا

	
	صدر چرخ ثاني از فضل تو پندارم قصب
وانگه از نوك قصب روز اندر آميزي به شب
صدهزاران آفتاب روشن اندر يك ذنب
تن نهان در پرده و رخساره در زير قصب
خازن رايت ز گنج معرفت آرد سلب
ديده داراي خرد را لعبتي باشد عجب
چون منظم كرده‌اي هر پنج حس را از ادب
جاي انصافست اگر باشد نظام او را لقب
تا بريد حلمت از يونانيان دارد نسب
مر روان پاك را شد علت اولا سبب
زان زبان دُر فروش و خاطر گوهر طلب
زشت باشد تازي بغداد بردن در عرب
چون دهان را پرده‌دار عيب دندانست و لب
تا بود جان از پي بي‌دانشان اصل طرب
روي بدخواهت ز غم چون روي بيماران ز تب



❊❊❊
	اي كه هفت اقليم و چار اركان عالم را به علم
هفت ماه آمد كه از بهر تقاضاي صلت
بارها در طبعم آمد كان چو گوهر شعرها
باز گفتي كابلهي باشد كه در ديوان شعر
تا بيابي گر بخواهي از براي حج و غزو
دشمن جاه تو بادا پي سپر همچون منا
تا بدان روزي كه قاضي خلق باشد پادشا
باد صد چندين ترا عمر اي فتي تا از سخات

	
	همچو هفت آبا تو دربايي و چون چار امهات
كرده‌ام بر درگهت چون دولت و دانش ثبات
از زكات شعر گيرم تا مگر يابم نجات
چون مجرد باشد از زر نيست بر گوهر زكات
در مناسك حكم حج واندر سير رسم غزات
حاسد صدر تو بادا سرنگون همچون منات
در جهان دين تو باشي مفتي و اقضي‌القضات
اين اميد از تو وفا گردد مرا پيش از وفات



در رثاي امير معزي
	گر تير فلك داد كلاهي به معزي
او نيز سوي تير فلك رفت به پاداش

	
	تازان كله اينجا غذي جان ملك ساخت
پيكان ملك تاج سر تير فلك ساخت



در مذمت دنيا
	گنده پيريست تيره روي جهان
به سپيدي رخانش غره مشو

	
	خرد ما بدو نظر كردست
كان سياهي سپيد بركردست



❊❊❊
	قدر مردم سفر پديد آرد
چون به سنگ اندرون بود گوهر

	
	خانۀ خويش مرد را بندست
كس نداند كه قيمتش چندست



❊❊❊
	عرش مقاما زر كن كعبۀ جاهت
كز شرف او به روز بار نداند
آن تو كوري نه جهان تاريك‌ست
گر سر اين سخنت نيست برو

	
	دست وزارت در آن بلند مقامست
شاه فلك اوج خويش را كه كدامست
آن تو كري نه سخن باريك‌ست
روي ديوار و سرت نزديك‌ست



در هجاي علي سه بوسش
	پيش ازين گفتم سه بوسش را همي
باز از آن فعل بدش گفتم كه نه
گويد از سختي ورا مير سرخس
باز گويم ني كه پر خم زن بود
كفته بادا سرش زير پاي گاو

	
	مردمست آن روسبي زن مردمست
سگ‌دمست آن روسبي‌زن سگ‌دمست
پر خمست آن روسبي زن پر خمست
كژدمست آن روسبي زن كژدمست
گندمست آن روسبي زن گندمست



در مذمت بخيلي گويد
	ديگ خواجه ز گوشت دوشيزه‌ست
خواجه چون نان خورد در آن موضع

	
	مطبخ او ز دود پاكيزه‌ست
مور در آرزوي نان ريزه‌ست



در رثاي منصورسعيد
	خواجه منصور بپژمرد ز مرگ
عالمي بستۀ جهلند و كنون

	
	تازگي جهل ز پژمردن اوست
زندگي همه در مردن اوست



❊❊❊
	اي جود تو ز لذت بخشش سوال جوي
بيم و اميد بنده ز رد و قبول تست

	
	وي عفو تو ز غايت رحمت پناه دوست
يك شهر خواه دشمن من گير و خواه دوست



❊❊❊
	به مادرم گفتم اي بد مهر مادر
جوابم داد گفتا دشمن تست

	
	نبيره دوست من دشمن نه نيكوست
نباشد دشمن دشمن بجز دوست



❊❊❊
	هرجا كه روضه‌ايست ورديست
گيتي همه سر به سر كلوخي‌ست
هرگز تو به خرقه‌اي فزونست

	
	هرجا كه ناله‌ايست درديست
قسم تو از آن گلوخ گرديست
كم گوي كه بختيار مرديست



❊❊❊
	به همه وقت دليري نكنند
زانكه هر جاي بجز در صف حرب

	
	هركرا از خرد و هش ياريست
بد دلي بيش بود هشياريست



شكايت از روزگار
	ضربت گردون دون آزادگان را خسته كرد
در عنا تا كي توان بودن به اميد بهي

	
	كو دل آزاده‌اي كز تيغ او مجروح نيست
هركسي را صابري ايوب و عمر نوح نيست



❊❊❊
	جان من خيز و جام باده بيار
ساغر مي به جان و دل بخرم

	
	كه مرا برگ پارسايي نيست
پيش كس مي بدين روايي نيست



❊❊❊
	برخيز و برافروز هلا قبلۀ زردشت
بس كس كه به زردشت نگرويد و كنون باز
بس سرد نپايم كه مرا آتش هجران
گر دست نهم بر دل از سوختن دل
اي روي تو چون باغ و همه باغ بنفشه
آنكس كه ترا كشت، ترا كشت و مرا زاد

	
	بنشين و برافگن شكم قاقم بر پشت
ناكام كند روي سوي قبلۀ زردشت
آتشكده كرد اين دل و اين ديده چو چرخشت
انگشت شود بي‌شك در دست من انگشت
خواهم كه بنفشه چنم از زلف تو يك مشت
وآنكس كه مرا زاد و ترا كشت



❊❊❊
	پسر هند اگرچه خال منست
ور نوشت او خطي ز بهر رسول
در مقامي كه شير مردانند

	
	دوستي ويم به كاري نيست
به خطش نيز افتخاري نيست
در خط و خال اعتباري نيست



❊❊❊
	اي ماه صيام ارچه مرا خود خطري نيست
از درد تو اي رفته با ناگه ز بر ما
آن كيست كه از بهر تو يك قطره بباريد
اي واي بر آن كز غم وقت سحر تو
بسيار تو آيي و نبيني همه را زانك
آن دل كه همي ترسد از شعلۀ آتش
بس كس كه چو ما روزه همي داشت ازين پيش
اي داده به باد اين مه با بركت و با خير
بسيار كسا كو بر عيدي چو تو مي‌خواست
اشكي دو سه امروز درين بقعه فرو بار

	
	حقا كه مرا همچو تو مهمان دگري نيست
يك زاويه‌اي نيست كه پر خون جگري نيست
كان قطره كنون در صدف دين گهري نيست
او را بجز از وقت صبوحي سحري نيست
ما بر گذريم از تو ترا خود خبري نيست
واللّٰه كه به جز روزه مر او را سپري نيست
امروز به جز خاك مر او را مقري نيست
ما ناكت ازين آتش در دل شرري نيست
امروز جز از حسرت از آنش ثمري نيست
كاندر چمن عمر تو زين به مطري نيست



❊❊❊
	زين پسم با ديو مردم پيكر و پيكار نيست
يافتم در بي‌قراري مركزي كز راه دين
يافتم بازاري اندر عالم فارغ‌دلان
در سراي ضرب او الا به نام شاه عقل
بر گل حكمت شنوده باده گلگون حكم
زير اين موكب گذر كن بر جهان كز روي حكم
واندر آن موكب سوارانند كاندر رزمشان

	
	گر بمانم زنده ديگر با غرورم كار نيست
جز نشاط عقل و جانش مركز پرگار نيست
كاندران بازار خوي خواجه را بازار نيست
بر جمال چهرۀ آزادگان دينار نيست
گاه اسراف خماري بر گلي كش خار نيست
جز به شمشير نبوت كس برو سالار نيست
رستم و اسفنديار و زال را مقدار نيست



❊❊❊
	اي سنايي خواجگي با عشق جانان شرط نيست
«رب ارني» بر زبان راندن چو موسا وقت شوق
از پي عشق بتان مردانگي بايد نمود
چون «انااللّٰه» در بيابان هدي بشنيده‌اي
از پي مردانگي خواهي كه در ميدان شوي
چون جمال يوسفي غايب شدست از پيش تو
ور همي دعوي كني گويي كه «لي صبر جميل»
چون همي داني كه منزلگاه حق جز عرش نيست

	
	جان به تير عشق خسته دل به كيوان شرط نيست
پس‌به‌دل گفتن «اناالاعلي» چوهامان شرط نيست
گر چو زن بي‌همتي پس لاف مردان شرط نيست
پس هراسيدن ز چوبي همچو ثعبان شرط نيست
دور كردن گرد گويي همچو چوگان شرط نيست
پس نشستن ايمن اندر شهر كنعان شرط نيست
پس فغان و گريه اندر بيت احزان شرط نيست
پس مهار اشتر كشيدن در بيابان شرط نيست



❊❊❊
	هركه در خطۀ مسلمانيست
هركه عيسي‌ست او ز مريم زاد
فرق باشد ميان لام و الف
چه گراني كني ز كافۀ كاف
تن خود را عمارتي فرماي
تا سنايي ز خاك سر بر زد
فتنۀ روزگار او شده‌اند

	
	متلاشي چو نفس حيوانيست
هركه او يوسفست كنعانيست
اين چه آشوب و حشو و لامانيست
اين گراني ز بهر ارزانيست
كاين عمارت نصيب دهقانيست
در خراسان همه تن آسانيست
گر عراقي و گر خراسانيست



❊❊❊
	آمد آن حور و دست بر من بست
زنخ او به دست بگرفتم
گفت هشيار باش و آهسته
گفتمش گر به دست بگرفتم
زانكه هنگام رگ زدن شرطست

	
	زده استادوار نيش به دست
چون رگ دست من زنيش بخست
دست هر جا مزن چو مردم هست
زنخ سادۀ تو عذرم هست
گوي سيمين گرفتن اندر دست



❊❊❊
	آمد آن رگ زن مسيح‌پرست
كرسي افگند و برنشست بر او
نيش درماند و گفت: «عزّ علي»
سر فرو برد و بوسه‌اي دادش

	
	تيغ الماس‌گون گرفته به دست
بازوي خواجۀ عميد ببست
اين چنين دست را نبايد خست
خون بباريد از دو ديده به طشت



❊❊❊
	مرحبا بحري كه آبش لذت از كوثر گرفت
اتفاق آن دو جوهر بد كه در آفاق جست
جان و علم و عقل سرگردان درين فكرت مدام
چتر همت تا بر عشق مطهر باز كرد
در همه بستان همت هيچ‌كس خاري نديد
آب آتش را نبد وصل تو چون صحبت نيافت
چون قبولي ديد خود را زان كرامتهاي خام
هركه صاحب صدر بود از نور او روزي برند
مجرما ترسا كه از فرمان عيسا سر بتافت
چون تجلي كرد بر سيماي جان سيناي عشق
هركه در آباد جايي جست بي‌جايست و جاه
چون سنايي ديد صدجا دفتر و يك دل نديد

	
	حبذا كاني كه خاكش زينت از عنبر گرفت
اصل وقتي خضر بر دو فرع اسكندر گرفت
كان چه جوهر بود كز وي عالمي گوهر گرفت
هركرا سر ديد بي‌سر كرد و كار از سر گرفت
عكس رخ بنمود بستانها گل احمر گرفت
پاره‌اي زان آب بر آتش زد آتش در گرفت
قبله ويران كرد تا عالم همه كافر گرفت
صورت ديگر نمود و سيرت ديگر گرفت
دل بدان خرم كه روزي سم خرد در زر گرفت
آن بت سنگين آزر سنگ در آزر گرفت
هركه در ويرانه رنجي برد گنجي برگرفت
رغم كاغذ از دل آزردگان دفتر گرفت



در توحيد
	اي همه جانها ز تو پاينده جان چون خوانمت
اي هم از امر تو عقل‌و جان بس اندر شوق و ذوق
هرچه در زير زمان آيد همه اسم‌ست و جسم
آسمانها چون زمين مركب دربان تست
آنكه نام او مكان آمد ندارد خود مكان
آنچه در صدرست در لولوش كسي مي‌ننگرد
چون تويي سود حقيقي ديگران سوداي محض
علم تو خود بام عقل و كعبۀ نفسست و طبع
«اين» و «آن» باشد اشارت سوي اجسام كثيف
آنچه دل داند حدوث است آنچه لب گويد حروف
از وراي «كن فكان» آمد پس از تخييل خويش
بي‌زبان چون تير خواهي تا ترا خوانند بس

	
	چون جهان ناپايدار آمد جهان چون خوانمت
در مناجات از زبان عقل و جان چون خوانمت
من ز من بي‌هيچ عذري در زمان چون خوانمت
با چنين اجلال و رتبت آسمان چون خوانمت
پس تو دارندۀ مكاني در مكان چون خوانمت
من برون چون لوليان بر آستان چون خوانمت
پس چو مشتي خس براي سوزيان چون خوانمت
من چو حج گولان به زير ناودان چون خوانمت
تو لطيفي درعبارت «اين» و «آن» چون خوانمت
من ز دل چون دانمت يا از زبان چون خوانمت
درمناجات از فضولي «كن فكان» چون خوانمت
من سنايي با زباني چون سنان چون خوانمت



❊❊❊
	اي شده پير و عاجز و فرتوت
داده عمر عزيز خويش به باد
متردد ميان جبر و قدر
ملكوت جهان نخست بدان
مگذر از حكم «آية‌الكرسي»
آل موسي و آل هارون را
نشنيدي كه چون نهان گردد
جز سنايي كه داند اين حكمت

	
	مانده در كار خويشتن مبهوت
شده راضي ز عيش خويش به قوت
غافل از عين عزت جبروت
پس خبر ده ز مالك ملكوت
سنگ بفگن چو يافتي ياقوت
چون ز لاهوت دان جدا ناسوت
سر حق با سكينه در تابوت
با چنين حكمت سخن مسكوت



در ذم مردم بلخ
	از بس غر و غرزن كه به بلخند اديبانش
بلخي كه كند از گه خردي پسران را
زان قبه لقب گشت مر او را كه نيابي

	
	مي باز ندانند مذكر ز مؤنث
بر كان دهي و دف‌زني و ذلت لت حث
در قبه بجز مسخره و رند و مخنث



❊❊❊
	اي دل نيك مذهب و منهاج
بر فلكها به كشف ماه ترا
مبطلم گشت از حقيقت حق
متواريست وقت شاد مباش
بر گذرگاه باز روز شكار
روز روشن منورست وليك
ياد كن اي سنايي از اول
آخر تست جيفۀ مطروح
گر هوايي مطهري ز صفات

	
	به تو اسرار هر دلي محتاج
از حقيقت منازل و ابراج
در ظهور نمايش معراج
ايمن از قبض و مكر و استدراج
آمن از قبض كي بود دراج
در پي اوست ظلمت شب داج
گرچه بر بد ترا نهاد مزاج
اول تست نطفۀ امشاج
ور خرابي مسلمي ز خراج



❊❊❊
	گفتي كه بترسد ز همه خلق سنايي
جغد ار كه بترسد بنترسد ز پي جنس
آن مست ز مستي بنترسد نه ز مردي
دربند بود رخ همه از اسب و پياده
نز روي عزيزيست كه چون مركب شاهان
گويي كه نترسم ز همه ديوان آري
بيدار نه‌اي فارغي از بانگ تكاتك
ايمن بود از چشم بد آن را كه ز زشتي
زان ايمني از ديدن هركس كه بگويند

	
	پاسخ شنو ار چند نه‌اي در خور پاسخ
آن مرغ كه دارند شهانش همه فرخ
ورنه بخرد نيزۀ خطي شمرد لخ
هرچند همه نطع بود جايگه رخ
رايض نكند بر سر خر كره همي مخ
از ميخ چه ترسد كه مر او را نبود مخ
بيمار نه‌اي فارغي از بند اخ و اخ
در چشم كسان چون رخ شطرنج بود رخ
اندر مثل عامه كه كخ را نبرد كخ



در رثاي امير معزي
	تا چند معزّاي معزّي كه خدايش
چون تير فلك بود قرينش به ره آورد

	
	زينجا به فلك برد دو قباي ملكي داد
پيكان ملك بر دو به تير فلكي داد



❊❊❊
	بي‌طمع باش اگر همي خواهي
زانكه چون مرغ دشتي از ره طمع
ناشده حلق او چو حلقۀ دام
كه مصاريع گنج خانۀ فضل
راه رو تا به عقل بشناسي
گر نخواهي ز نرگس و لاله
در جهان همچو سوسن عاشق
زندگي ضعف يك دو روزۀ تو
تا ابد بيش ذات پاك ترا

	
	تا نيفتي ز پايۀ امجاد
كرد آهنگ دانۀ صياد
همچو حرف طمع شدش ابعاد
در كف مالكست يا حماد
خاك زرگر ز خانۀ حداد
چهره گه زرد و گه سيه چو مداد
چهره زيبنده باش و طبع آزاد
آتش فتنه در جهان افتاد
از جهان هيچ كار بد مرساد



❊❊❊
	يك نيمه عمر خويش به بيهودگي به باد
از گشت آسمان و ز تقدير ايزدي
يا روزگار كينه كش از مرد دانشست

	
	داديم و هيچ گه نشديم از زمانه شاد
بر كس چنين نباشد و بر كس چنين مباد
يا قسم من ز دانش من كمتر اوفتاد



❊❊❊
	گرچه شمشير حيدر كرار
تا سه‌تا نان نداد در حق او

	
	كافران كشت و قلعه‌ها بگشاد
هفده آيت خداي نفرستاد



❊❊❊
	من نگويم كه قاسم‌الارزاق
بلكه گويم كه هيچ بخرد را

	
	نعمت داده از تو بستاناد
حاجتومند تو نگرداناد



❊❊❊
	مرا به غزنين بسيار دوستان بودند
مگر كه جمله بمردند و نيز شايد بود

	
	به نامه‌اي ز من آن قوم را نيامد ياد
خداي عزوجل  جمله را بيامرزاد



❊❊❊
	خواجه در رغم من ار گفت كه چون بي‌خردان
ديو در گوش هوا و هوسش مي‌گويد
من چه دانستم كز تربيت روح‌القدس
كرده يك ذوق به راه احدي چون احمد
گر بدانستمي آن خوي سليماني او

	
	دين به دل كرده‌اي اندر ره دنيا لابد
از پي كبر و مني چون متنبي سد جد
در گذشته‌ست ز شادي و گذشته‌زا شد
شكر چون كوه حرا صبري چو كوه احد
پيش او سجده كنان آمدمي چون هدهد



❊❊❊
	چه ممسكي كه ز جود تو قطره‌اي نچكد
به مجلسي كه تو باشي ز بخل نگذاري
به ابر برشده ماني بلند و بي‌باران
كه خود نباري و بر هيچ خلق نگذاري

	
	اگر در آب كسي جامۀ تو برتابد
كه رادمردي از آن صدر نيكويي يابد
كدام زاير و شاعر سوي تو بشتابد
مر آفتاب فلك را كه بر كسي تابد



❊❊❊
	سرشگي كز غم معشوق بارم
شنيدستي به عالم هيچ عاشق

	
	همه رنگ لب معشوق دارد
كه از ديده لب معشوق بارد



❊❊❊
	اي كه از بهر خدمت در تو
پيش از آن كم زمانه آش كند
هركه از ديدن تو خرم نيست

	
	بست دولت ميان و كام گذارد
فضل كن سيدي فرست آن آرد
باد در گوش گير و در دل كارد


	
	❊❊❊
	

	اي خواجه اگر قامت اقبال تو امروز
بسيار تفاخر مكن امروز كه فردا

	
	مانند الفـ هيچ خم و پيچ ندارد
معلوم تو گردد كه الفـ هيچ ندارد



❊❊❊
	چون ز بد گوي من سخن شنوي
گويم ار تو نبوديي خرسند

	
	بر تو تهمت نهم ز روي خرد
او مرا پيش تو نگفتي بد



در رثاي زكي‌الدين بلخي
	روح مجرد شد خواجه زكي
خواست كه مطلق شود از بند غير
دادۀ هر هفت فلك بذل كرد

	
	گام چو در كوي طريقت نهاد
دست به انصاف و سخا برگشاد
زادۀ هر چار گهرباز داد



❊❊❊
	صدر اسلام زنده گشت و نمرد
در جهان بزرگ ساخت مكان
پس تو گويي كه مرثيت‌گويش

	
	گرچه صورت به خاك تيره سپرد
هم بخردان گذاشت عالم خرد
زنده را مرثيت كه يارد برد



❊❊❊
	به گرماي تموز از سرد سوزش
رهي رفت و غلام برده برده
زه اي پستت بمانده ماه بهمن
اي شده خاك در تواضع و حلم
آز ما گرسنه‌ست سيرش كن

	
	صد و پنجه مسافر خشك بفشرد
زهي قسمت رهي و ژاله شاكرد
زهي زنگي زن كيسه كج افسرد
زير پاي كه و مه و زن و مرد
كار را خاك سير داند كرد



در مدح مسعود سعد سلمان
	اي عميدي كه باز غزنين را
باز عكس جمال گلفامت
باز نطق طبان دربارت
خاطر دوربين روشن تو
خاطر دور ياب كندروت
آنچه در طبع خلق خلق تو كرد
وآنچه در گوش شاه شعرت خواند
چون بديد اين رهي كه گفتۀ تو
كرد شعر جميل تو جمله
چون ولوع جهان به شعر تو ديد
شعرها را به جمله در ديوان
دفتر خويش را ز نقش حروف
تا چو درياي موج‌زن سخنت
چون يكي درج ساخت پر گوهر
طاهر اين حال پيش خواجه بگفت
گفت آري سنايي از سر جهل
درّ و خرمهره در يكي رشته
ديو را با فرشته در يك جاي
خواجه طاهر چو اين بگفت رهيت
ليك معذور دار از آنك مرا
زانك بهر جواز شعر ترا
بهر عشق پديد كردن خويش
من چه دانم كه از براي فروخت
پس چو شعري بگفت و نيك آمد
شعر چون درّ تو حسود ترا
رو كه در لفظ عاملان فلك
سخن عذب سهل ممتنعت
هر ثنايي كه گفتي اندر خلق
چه دعا گويمت كه خود هنرت

	
	سيرت و صورتت چو بستان كرد
حجرۀ ديده را گلستان كرد
صدف عقل را درافشان كرد
عيب را پيش عقل عنوان كرد
عفو را بارگير عصيان كرد
بر چمن ابرهاي نيسان كرد
در صدف قطره‌هاي باران كرد
كافران را همي مسلمان كرد
چون نُبي را گزيده عثمان كرد
عقل او گرد طبع جولان كرد
چون فراهم نهاد ديوان كرد
قايل عقل و قابل جان كرد
در جهان در و گوهر ارزان كرد
عجز دزدان برو نگهبان كرد
خواجه يك نكته گفت و برهان كرد
با نُبي جمع ژاژطيان كرد
جمع كرد آنگهي پريشان كرد
چون همه ابلهان به زندان كرد
خجلي شد كه وصف نتوان كرد
معجز شعرهات حيران كرد
شعر هر شاعري كه دستان كرد
خويشتن در ميانه پنهان كرد
آنك خود را نظير حسان كرد
داغ مسعود سعد سلمان كرد
جگر و دل چو لعل و مرجان كرد
مر ترا جمع فضل وحدان كرد
بر همه شعر خواندن آسان كرد
خلق و اقبال تو ترا آن كرد
مر ترا پيشواي دو جهان كرد



❊❊❊
	شكر ايزد را كه تا من بوده‌ام
هيچ خلق از من شبي غمگين نخفت
از طمع هرگز ندادم پشت خم
نيستم آزاد مرد ار كرده‌ام
با سلامت قانعم در گوشه‌اي
چند چيزك دوست دارم زين جهان
جامۀ نو جاي خرم بوي خوش
يار نيك و بانگ رود و جام مي
برنگردم زين سخن تا زنده‌ام
گرد غم بنشان به مي خوردن ز عمر
نسيه را بر نقد مگزين و بكوش

	
	حرص و آزم ساعتي رنجه نكرد
هيچ‌كس روزي ز من خشمي نخورد
وز حسد هرگز نكردم روي زرد
يا كنم من قصد هيچ آزاد مرد
خالي از غش فارغ از ننگ و نبرد
چون گذشتي زين حديث اندر نورد
روي خوب و كتب حكمت تخت نرد
ديگ چرب و نان گرم و آب سرد
گر خرد داري تو زين هم برنگرد
پيش از آن كز تو برآرد چرخ گرد
تا نباشي يك زمان از عيش فرد



❊❊❊
	آنچه دي كرد به من آن پسر سر گرغر
گفتمش پوتي و لوتي كني امروز مرا
دست در گردنم آورد پس او از سر لطف
تا تو آبي خوري آن جان جهان بي‌مكري

	
	اندر آفاق نديدم كه يكي لمتر كرد
دست بر سر زد و پس پاي سبك در سر كرد
گوش و آغوش مرا پر گهر و زيور كرد
پشتم از آب تهي و شكم از نان پر كرد



❊❊❊
	آنكه تدبير ظفر گستر او گر خواهد
تيغ را در سخن ملك زبان كند شود
در هوايي كه در او پاي سمند تو رسد

	
	عقدۀ نفي ز ديباچۀ لا برگيرد
هر كجا او قلم كامروا برگيرد
تشنه از عين سراب آب بقا برگيرد



❊❊❊
	با سنايي سره بود او چو يكي دانگ نداشت
به قبل دو سه نسناس به نزديك خران
راست چون تا كه جز آحاد شماريش نبود

	
	چون دو دانگش به هم افتاد به غايت بد شد
گرچه دي بي‌خردي بود كنون بخرد شد
چون مگس بر سر او ريد نهش نهصد شد



در جواب هجاي يكي از معاندان
	سرخ گويي هميشه غر باشد
اين‌چنين ژاژ نزد هر عاقل
لعل مصنوع آفتاب بود
سرخ اگر نيست پس بر هر عقل
چون به يك جاي رسته سرخ و سياه
من چه گويم كه خود به هر مكتب
چون كه سرخ‌ست اصل عمر به دوست
چون سيه گشت هم درين دو مكان
زير لعلست لاله را سيهي
علم صبح سرخ آمد ازآنك
سيهي بي‌نهاد و بي‌معني
نزد ما اين‌چنين سيه كه تويي
رو كزين فعل زشت روز قضا
پشك چون تو بود چو خشك شود

	
	شبه از لعل پاكتر باشد
سخني سخت مختصر باشد
شيشه مصنوع شيشه‌گر باشد
سخن مرتضا دگر باشد
سرخ پيوسته بر زبر باشد
كودكان را ازين خبر باشد
جايش اندر دل و جگر باشد
اصل ديوانگي و شر باشد
دودكي خوشتر از شرر باشد
بر سپاه شبش ظفر باشد
زان ز تو خلق بر حذر باشد
مرد نبود كه ... خر باشد
نامت از تو سياه‌تر باشد
مشك چون من بود چو تر باشد



❊❊❊
	هيچ كس نيست كز براي سه دال
پايها سست كرد و از كوشش

	
	چون سكندر سفرپرست نشد
دولت و دين و دل به دست نشد



❊❊❊
	از جواب و سوال ما داني
گَرد گفت محال را چه عجب
زانكه خورشيد را ز بينش چشم

	
	شايد ار زير كي فرو ماند
كاينۀ عقل را بپوشاند
ذره‌اي ابر تيره گرداند



❊❊❊
	چرا نه مردم دانا چنان زيد كه به غم
چنان نبايد بودن كه گر سرش ببرند

	
	چو سرش درد كند دشمنان دژم گردند
به سر بريدن او دوستان خرم گردند



❊❊❊
	خواجگانی كه اندرين حضرت
آن نكوتر كه خادمان نخرند

	
	خويشتن محتشم همي دارند
حرم اندر حرم همي دارند



❊❊❊
	دل منه با زنان از آنكه زنان
تا بود پر زنند بوسه بر آن

	
	مرد را كوزۀ فقع سازند
چون تهي شد ز دست بندازند



❊❊❊
	خادمان را ز بهر آن بخرند
«لاالي هولاءِ» نه مرد و نه زن
جاي ايشان شدست هند و عجم

	
	تا به رخسارشان فرو نگرند
بين ذالك نه ماده و نه نرند
لاجرم هر دو جا به دردسرند



❊❊❊
	منشين با بدان كه صحبت بد
آفتاب ارچه روشن‌ست او را

	
	گرچه پاكي ترا پليد كند
پاره‌اي ابر ناپديد كند



❊❊❊
	دوستي گفت صبر كن زيراك
آب رفته به جوي باز آيد
گفتم ار آب رفته باز آيد

	
	صبر كار تو خوب زود كند
كارها به از آنكه بود كند
ماهي مرده را چه سود كند



❊❊❊
	اي سنايي كسي به جدّ و به جهد
يا كسي در هوا به زور و به قهر
من چو چنگش به چنگ و طرفه‌تر آنك
باز رفتن بر اشترست وليك
نه شكرخاي نيست در عالم
لاجرم دل بسوخت گر او را
كافر ار سوخته شود چه عجب
پس چو دون‌پروريست پيشۀ او
كانچه خلقان به زير پاي كنند
كي سر صحبت سران دارد

	
	سر گري را سخن‌سراي كند
پشه را با شه يا هماي كند
او ز من ناله همچو ناي كند
نالۀ بيهده دراي كند
كه كسي يار چرم خاي كند
دل همي نام دلرباي كند
چون همي نام بت خداي كند
ز چه رو او سوي تو راي كند
او همي بر كنار جاي كند
آنكه پيوسته كار پاي كند



❊❊❊
	با دلي رفته‌اي به استسقا
با چنين دل چه جاي بارانست
با همه خلق جهان گرچه از آن
تو چنان زي كه بميري برهي

	
	كه معاصيش هيچ غم نكند
كابر بر تو كميز هم نكند
بيشتر بي‌ره و كمتر به رهند
نه چنان چون تو بميري برهند



❊❊❊
	آخر اين آمدنم نزد تو تا چند بود
تا تو پنداري كاين خادم تو ... خصي‌ست

	
	تا كي اين شعبده و وعده و اين بند بود
كه به آمد شد بي‌فايده خرسند بود



در هجاي «معجزي» شاعر
	معجزي خود ز معجز ادبار
خود همه كس برو همي خنديد
زين چنين كون دريده مادر و زن

	
	نزد هر زيركي كم از خر بود
زانكه عقلش ز جهل كمتر بود
ريشخنديش نيز در خور بود



❊❊❊
	چون خاك باش در همه احوال بردبار
چون آب نفع خويش به هركس همي رسان

	
	تا چون هوات بر همه كس قادري بود
تا همچو آتشت ز جهان برتري بود



❊❊❊
	دور عالم جز به آخر نامدست از بهر آنك
آن نبيني آفتاب آنجا كه خواهد شد فرو

	
	هر زمان بر رادمردي سفله‌اي مهتر شود
سايۀ جوهر فزون ز اندازۀ جوهر شود



❊❊❊
	چون تو شدي پير بلندي مجوي
روز نبيني چو به آخر رسد

	
	كانكه ز تو زاد بلندان شود
سايۀ هر چيز دو چندان شود



در حادثۀ زهر خوردن سرهنگ محمدخطيبي و انگشتري فرستادن
سلطان مسعود رحمة‌اللّٰه‌عليه گويد و او را ستايد

	زهي سزاي محامد محمدبن خطيب
چنان ثناي تو در طبعها سرشت كه مرغ
ز دور نه فلك و چار طبع و هفت اختر
كسي كه راوي آثار و سيرت تو بود
شنيدمي كه همي در نواحي قصدار
شنيدمي كه ز ناايمني در آن كشور
كنون ز فر تو پر كبوتر از گرمي
كنون شدست بدانسان ز عدل و حشمت تو
چو ايزد و ملك و خواجه نيكخواه تواند
نه دامن شب تيره زمانه بنوردد
درين دو روزه جهان اين عنا نمودت ازان
ز نكبتي كه درين چند روز چرخ نمود
مرادش آنكه به اعدا نمود جاه ترا
چه نوش زهر بخوردي بدان اميد و طمع
تو اژدهايي در جنگ و اين ندانستي
چو جوهر فلك از تست روشن و عالي
ز دود زنگ ز روح تو زهر در عالم
چو زهر خوردي و زنده شدي بدانكه همي
يقين شناس كه از بعد ازين دهان اجل
چنان بپخت همه كارهات زهر كه هيچ
چه راز داري با ذوالجلال كز پي تو
به ناف آهو اگر مشك خون شود چه عجب
وليكن اينهمه از عدل شاه بود ارني
به خاتمي كه فرستاد شاه زنده شدي
ز مهر جم چه كم آيد خواص مهر ملك
اگر به خاتم او ملك رفته باز آمد
هميشه تا ز مزاج و نم سيم گوهر
فزوده باد همي مايۀ بقات ازآنك

	
	كه خطبه‌ها همي از نام تو بيارايد
ز شاخسار همي بي‌ثبات نسرايد
به هر دو گيتي يك تن چو تو برون نايد
بسان طوطي گويي شكر همي خايد
ستاره از تف او در هوا بپالايد
ستاره بر فلك از بيم روي ننمايد
نسوزد ار فلك شمس را بپيمايد
كه گرد باد همي پر كاه نربايد
بلا و حادثه بر درگه تو كي پايد
چو دور چرخ گريبان صبح بگشايد
كه تا ترا به صبوري زمانه بستايد
بدان نبود كه جانت ز رنج بگزايد
كه زهر قاتل جان ترا نفرسايد
كه تا روان تو زين رنجها برآسايد
كه اژدها را زهر كشنده نگزايد
ز آسياي فلك جوهر تو كي سايد
كه ديد زهري كو زنگ روح بزدايد
زمانه را چو تو آزادمرد مي‌بايد
به جان پاك تو تا روز حشر نالايد
به پيش شاه كسي از تو خام ندرايد
ز زهر قاتل آب حيات مي‌زايد
به كامت الماس ار شهد گشت هم شايد
زمانه بر چو تو آزاد كي ببخشايد
بلي بزرگي و حكم روان چنين بايد
كه بي‌پيمبر آن مي‌كند كه فرمايد
همي به خاتم اين جان رفته بازآيد
مقيم روي چهارم گهر نيندايد
چهار طبع تو به يكدگر بيفزايد



❊❊❊
	اي صدر اجل قوام دولت
گيتي چو تو پر هنر نبيند
حاشا كه زيان مال هرگز
بايد كه فروخته بود شمع

	
	در صدر به جز تو كس نيايد
گردون چو تو نامور نزايد
اندر دلت اندهي فزايد
پروانه ز شمع كم نيايد



❊❊❊
	اگر معمار جاه او نباشد
جهان را از اماني دل بگيرد

	
	بناي مملكت ويران نمايد
به قدر همت ار احسان نمايد



❊❊❊
	عزيز عمر چنان مگذران كه آخر كار
هرآنكه بشنود احوال تو در آن ساعت

	
	چو آفتاب تو ناگاه زير ميغ آيد
به خير بر تو دعا گفتنش دريغ آيد



❊❊❊
	با بقاي پدر پسر نايد
شمس در غرب تا فرو نشود

	
	شادي مهتري به سر نايد
از سوي شرق بدر برنايد



❊❊❊
	مبر تو رنج كه روزي به رنج نفزايد
چو روزگار فروبست تو از آن منديش
چو بسته‌هاي زمانه گشاده خواهد گشت
وگر نياز برد نزد همچو خويشتني
چو اعتقاد كند گر كسش نيايد هيچ
به دست بنده زحل وز عقد چيزي نيست

	
	به رنج بردن تو چرخ زي تو نگرايد
كه آنگهي كه ببايد گشاد بگشايد
چنان گشايد گويي كه آن چنان بايد
از آن نياز اسير و ذليل باز آيد
خداي رحمت پس آنگهيش بنمايد
خداي بندد كار و خداي بگشايد



❊❊❊
	ز راه رفتن و آسودنم چه سود و زيان
يكي بسي بدويد و نديد كنگر قصر

	
	چو هر دو معني نتوان همي معاينه ديد
يكي ز جاي نجنبيد و پيش گاه رسيد



❊❊❊
	داستان پسر هند مگر نشنيدي
پدر او لب و دندان پيمبر بشكست
خود به ناحق حق داماد پيمبر بگرفت
بر چنين قوم چرا لعنت و نفرين نكنيم

	
	كه از او بر سر اولاد پيمبر چه رسيد
مادر او جگر عم پيمبر بمكيد
پسر او سر فرزند پيمبر ببريد
لعنة‌اللّٰه يزيداً و علي حب يزيد



❊❊❊
	اگر راي رحمت شود با دلم
مگس را كند در زمان نامزد

	
	دمي بو كه بي‌زاي زحمت زيد
كه تا بر سر راي رحمت ريد



❊❊❊
	چون شكرم در آب دو چشم و دلم فلك
گردون زبان عقل مرا قفل برفگند

	
	در جام كينه خوشتر از آب و شكر كشيد
وايام چشم بخت مرا ميل دركشيد



❊❊❊
	كسي كز كار قلاشي برو بعضي عيان گردد
نشاني باشد آنكس را در آن ديده كه هر ساعت
به گاه ديدن از ديدن به گاه گفتن از گفتن
نهان گردد ز هر وضعي كه بود آمد چه بود او را
چنان گردد حقيقت او كه وصف خلق نپذيرد
اگر معروف و مشكورست در راه دل و ديده
اگر پابست سر گردد وگر ديده بصر گردد

	
	گمان او يقين گردد يقين او گمان گردد
نشان بي‌نشاني را نشان او نشان گردد
چو كوران بي‌بصر گردد چو گنگان بي‌زبان گردد
پس آنگه از نهان گشتن بر او وضعي عيان گردد
به پشت خاك هامون همچو پروين آسمان گردد
ز معروفي و مشكوري به مهجوري نهان گردد
سنايي‌وار در ميدان همه ذاتش زبان گردد



❊❊❊
	نمي‌داند مگر آنكس مراد از كشف حال آيد
زوال حال آن باشد كمال حال بي‌حالان
اگرچه هركه در كوي هدي باشد به شرع اندر
ز حال آنگه شود صافي دل بدحال مردي را
نهان گشتست حال كشف در دلهاي مشتاقان
به جامي عذر يكسان شد سنايي را به هر حالي

	
	كه كشف حال را در حال بي‌حالي زوال آيد
كه درگاه زوال حال بي‌حالان مجال آيد
چو در كول جلال آيد همه خويش جلال آيد
كه از كوي هدي بي‌حال در كوي ضلال آيد
تو آوازي برآر از دل چنان دل كز خيال آيد
ز تلخي عيش او دايم همي بوي زلال آيد



❊❊❊
	اول خلل اي خواجه ترا در امل آيد
زايل شده گير اينهمۀ ملك به يك‌بار
هر سال يكي كاخ كني ديگر و در وي
زين كاخ برآورده به عيوق هم امروز
شادي و غمت زابلهي و حرص فراوان

	
	فردا كه به پيش تو رسول اجل آيد
آن دم كه رسول ملك لم‌يزل آيد
هر روز ترا آرزوي نو عمل آيد
حقا كه همي بوي رسوم و طلل آيد
دايم ز نجوم و ز حساب جمل آيد



❊❊❊
	اي بس كه نباشي تو و اي بس كه درين چرخ
هرچ آن تو طمع داري كايد ز كواكب
روزي كه به ديوان مثلا ديرتر آيي
گفته‌ست سنايي كه ترا با همه تعظيم

	
	بي‌تو زحل و زهره به حوت و حمل آيد
ويحك همه از حكم قضاي ازل آيد
ترسي كه در اسباب وزارت خلل آيد
اي بس كه به ديوان وزارت بدل آيد



❊❊❊
	كسي را كه سر حقيقت عيان شد
نشان آن بود بر وجود حقيقت
كسي كو چنين شد كه من وصف كردم
ملك شد زمين و زمان را پس آنگه
روان گشت فرمان او چون سنايي
خليل از سر نيستي كرد دعوي
چو «ارني»ست از نفس بر طور سينا
نبيني كه هر كو ز خود گشت فاني
هم از نيستي بد كه با خاك مشتي
چو در نيستي زد دم چند عيسي
بسا كس كه در نيستي كسب كردند
كسي كو ز حل رموزست عاجز

	
	مجاز صفات وي از وي نهان شد
كه نام وي از نيستي بي‌نشان شد
يقين دان كه او پادشاه جهان شد
چو عيسي كه او ساكن آسمان شد
مر او را كه گفت او چنين شو چنان شد
كه سوزنده آتش برو بوستان شد
قدمگاه او جمله آب روان شد
قرين قضا گشت و صاحبقران شد
محمد به جنگ سپاه گران شد
تن بي‌روان از دمش با روان شد
گمانها يقين شد يقينها گمان شد
بيان سنايي ورا ترجمان شد



❊❊❊
	عاشق دين‌دار بايد تا كه درد دين كشد
با قناعت صلح جويد محرم حرمت شود
ديدۀ يعقوب را ديدار يوسف توتياست
جعفر طيار بايد تا به عليين پرد
هر خسي از رنگ و گفتاري بدين ره كي رسد
نور بويوسف نداري كي رسي در چاه علم
از سعادتها سنايي در سرخس افگند رخت
برگ بي‌برگي نداري گرد آندرگه مگرد
چند ازين دعوي بي‌معني بي‌برهان تو

	
	سرمۀ تسليم را در چشم روشن‌بين كشد
برگ بي‌برگي به فرق زهره و پروين كشد
سينۀ فرهاد بايد تا غم شيرين كشد
حيدر كرار بايد تا ز دشمن كين كشد
مرد چون صديق بايد تا سم تنين كشد
بايزيد فقر بايد فاقۀ مأتين كشد
شكر اين از شور بختي محنت غزنين كشد
چشم هر نامحرمي كي بار نقش چين كشد
مدعي فردا به محشر رخت زي سجين كشد



❊❊❊
	گر سنايي دم زند آتش درين عالم زند
آدمي شكل‌ست ليكن رسم آدم دور ازو
اين جهان چون ذره‌اي در چشم او آيد همي
كم زني داند ز صدگونه نيارد كم زدن
گر ز درويشي نخواهد سيم و زر نبود عجب
بوي يوسف دارد اندر جيب و اسرارش نهان
زر زند بي‌مهر سلطان بر مراد خويشتن
عيسي مريم چو ناپيدا شد اندر كان كون
در سنايي وهم خاطر كي رسد زيراكه او

	
	اين جهان بي‌وفا چون ذره‌اي برهم زند
از هواي معرفت او لاف كي زآدم زند
او نبيند ذره‌اي و چشم را برهم زند
مهر گردون بشكند گر زير و بالا كم زند
دست در زلفين سيمين ساعدان محكم زند
هست درياي محبت موج چون قلزم زند
دار قلابان برد بر گنبد اعظم زند
لاف چشم خويشتن از زادۀ مريم زند
درنوردد عالم و آواز بر آدم زند



در رثاي زكي‌الدين بلخي
	اي برادر زكي بمرد و بشد
تا ز آب حيات آن عالم
من ز غم مرده‌ام كه كي بود او
پس تو گويي كه مرثيت‌گويش

	
	تا يكي به ز ما قرين جويد
تن و جان از عدم فرو شويد
باز از آنجا به سوي من پويد
زنده را مرده مرثيت گويد



❊❊❊
	اي دريغا كه روز برنايي
از زمانه غرض جواني بود
آب معشوق را زمانه بريخت
اي سنايي دل از جهان بركن

	
	عهد بشكست و جاودانه نماند
ليك از گردش زمانه نماند
وآتش عشق را زبانه نماند
بركس اين دور جاودانه نماند



❊❊❊
	اين جهان بر مثال مرداريست
اين مر آن را همي زند مخلب
آخرالامر برپرند همه

	
	كركسان گرد او هزار هزار
آن مر اين را همي زند منقار
وز همه باز ماند اين مردار



❊❊❊
	ز جمله نعمت دنيا چو تندرستي نيست
به كارت اندر چون نادرستيي بيني

	
	درست گرددت اين چون بپرسي از بيمار
چو تن درست بود هيچ دل شكسته مدار



❊❊❊
	مردمان يك چند از تقوا و دين راندند كار
اين دو چون بگذشت باز آزرم و دين آمد شعار
باز يك چندي به رغبت بود و رهبت بود كار

	
	زين پس اندر عهد ما نه پود ماندست و نه تار
گر منازع خواهي اي مهدي فرود آي از حصار
ور متابع خواهي اي دجال يك ره سربرآر



❊❊❊
	در شهر مرد نيست ز من نابكارتر
مغ با مغان به طوع ز من راست‌گوي تر
از مغ هزار بار منم زشت كيش‌تر
هرچند دانم اين به يقين كز همه جهان
اينست جاي شكر که در موقف جلال

	
	مادر پسر نزاد ز من خاكسارتر
سگ با سگان به طبع ز من سازگارتر
وز سگ هزاربار منم زشت‌كارتر
كس راز حال من نبود كارزارتر
نوميدتر كسي بود اميدوارتر



❊❊❊
	زن‌مخواه و ترك زن كن كاندرين ايام بار
گر امير شهوتي بازي كنيزك خر به زر
تا مراد تو بود با او بزن بر سنگ سيم
آنقدر داني كه برخيزد كسي از بامداد

	
	زن نخواهد هيچ مردي تا بميرد هوشيار
سرو قد و ماهروي و سيم ساق و گلعذار
ور مزاج او بدل گردد بود زر عيار
روي مال خويشتن بيند كه روي وام‌دار



❊❊❊
	اي به نزد عاشقان از شاهدي
كس نديد اندر جهان از خلق و خلق

	
	از همه معشوقگان معشوق‌تر
هيچ مخلوقي ز تو مرزوق‌تر



❊❊❊
	هيچ نيكو نبود هرگز بد
پشت كس را نكند زآب تهي

	
	هيچ خر آن نبود هرگز حر
تا شكمشان نكني از نان پر



در صف خانگاه محمدمنصور واقع در سرخس كه وي در آن
داروخانه و كتابخانه براي فقرا و درويشان بنياد نهاد

	لب روح‌اللّٰه‌ست يادم صور
كه ز درس و كتاب و دارو هست
زين بنا ايمن از دو چيز سه چيز
تعبيه در صداي هر خم اوست
از تحليش تيره چهرۀ تير
در تن ار علتي‌ست اينجا خواه
در دل ار شبهتيست اينجا خوان
كتب اينجاست اي دل طالب
عيسي اينجاست اي هواي عفن
پس ازين زين ستانه خواهد بود
صفت و صورتش گه ادراك
چون بدو چشم نيك در نرسد
مجد او داشت مر سنايي را

	
	خانگاه محمد منصور
از سه سو دين و جان و تن را سور
تن و جان و دل از قبور و فتور
لحن داوود با اداي زبور
وز تجليش طيره تودۀ طور
حب مرطوب و شربت محرور
لوح محفوظ و دفتر مسطور
دارو اينجاست اي تن رنجور
خضر اينجاست اي سراب غرور
دولت و رحمت و قصور و حبور
برتر از گوش روح و ديدۀ حور
چونش گويم كه چشم بد ز تو دور
در ثناي سناي خود معذور



❊❊❊
	اگر چون زر نخواهي روي عاشق
جهان از زشت قوادان تهي شد

	
	منه بر گردن چون سيم سنگور
كه حمال فقع بايد همي حور



❊❊❊
	اي سنايي به گرد حران گرد
نزد ناديدگان و نااهلان
كودك خرد بي‌خرد بدهد
بي‌نوا سوي بي‌سخا نشوي

	
	تا بيابي ز جود ايشان چيز
كي بود بذل و همت و تمييز
زر سي دانه را به نيم مويز
غر نگردد به گرد آلت حيز



❊❊❊
	هركه زين پيش بود امير سخن
تو همه روز گرد آن گردي
دستۀ گل بر كسي چه بري
پيرهن زان طمع مكن كه ز حرص
بهر دهليزيان چگويي شعر
بوسه بر لب دهي شكر يابي

	
	از امير سخا شدند عزيز
كه به نزديكشان زرست و پشيز
كه فروشد به كويها گشنيز
دزدد از جامۀ پدر تيريز
كه بماني چو كفش در دهليز
بوسه بر كون دهي چه يابي تيز



❊❊❊
	اگر ريش خواجه ببرند پاك
كه تا پاردم سازد از بهر آنك

	
	رسن گر بگيرد به بسيار چيز
بود پاردم بر گذرگاه تيز



❊❊❊
	اي خداوند قايم قدوس
قايمي خود به خود قيام تو نيست
ساحت سينه‌هاي مشتاقان
در دل عارفان حضرت تو
نور افلاك در نهاد قدم
هشت باغ و چهر ركن سرور
پيش آن دل بدان كه كس نخرد
خاكپاي بلال حضرت تو
خاك بر سر دبير حضرت را
كردم آواره از مساكن عز
گرچه زاغ سياه گشتستم
زاغ گر بشنود كند در حال
شد مقيم سرخس و اندر وي
اي سنايي بود كه در غزنين

	
	ملك تو ناقياس و نامحسوس
به قيامي كه هست ضد جلوس
زآروزي تو شد به دور و شموس
صد نهال محبتّت مغروس
كني از راه عاشقان مطموس
جنت عدن با همه ناموس
به يكي مشت ارزن و سه فلوس
گشته از راه دين تاج رئوس
چون نداند همي يمين غموس
حل منجوس و طالع منحوس
نگزينم مقام جز ناقوس
زين سخنها كرشمه چون طاووس
همچو دزدي به قلعه‌اي محبوس
مي ندانند شاه را ز عروس



❊❊❊
	چو خواهم كرد زرق و هزل و ريواس
مرا چون نيست بر كس هيچ تفضيل
بياور تاس مي‌بر دست من نه
قرين و جنس و من خمار و مطرب
مرا بايد خراباتي شناسد
مي است الماس و گوهر شادماني
مي و معشوق را بگزين به عالم
چه خواهم برد از دنيا به آخر
چه گوييد اندرين معني كه گفتم
رفيقا جام مي بر ياد من خور

	
	نخواهم نيز عاقل بود و فرناس
چه خواهم كرد زهد و فضل عباس
به جاي چنگ برزن تاس بر تاس
بسنده‌ست از همه اقران و اجناس
خطيب و قاضيم گو هيچ مشناس
نگردد سفته گوهر جز به الماس
جزاين ديگر همه زرق‌ست و ريواس
دلي پر حسرت و يك جامه كرباس
اجيبوا ما سألتم ايهاالناس
كه زير آسياي غم شدم آس



❊❊❊
	اي مرد سفر در طلب زاد سفر باش
از سيرت سلمان چه خوري حسرت و راهش
هرچند كه طوطي دلت كشتۀ زهرست
چون تو به دل زهر شكر داري از خود
در مكّۀ دين ابرهۀ نفس علم زد
نمرود هواي خانۀ باطن ز بت آگند
گر خلق جهان ابرهۀ دين تو باشند
آن كس كه مر ايوب ترا گرم غم آورد
ور ديو ز لاحول تو خواهي كه گريزد

	
	بشكن شبۀ شهوت و غواص دُرر باش
بپذير و تو خود بوذر و سلمان دگر باش
آن زهر دهان را تو همه شهد و شكر باش
زهر تن او گردد تو مرد عبر باش
تو طير ابابيل ورا زخم حجر باش
او رفت سوي عيد تو در عيش نظر باش
تو بر فلك سيرت ايشان چو قمر باش
تو ديدۀ يعقوب ورا بوي پسر باش
از زرق تبرا كن و با دلق عمر باش



در رثاي يكي از بزرگان
	گوهر روح بود خواجه وزير
چون تنش روح گشت تيز چنو

	
	ليك محبوس مانده در تن خويش
باز پريد سوي معدن خويش



❊❊❊
	گر مقصر شدم به خدمت تو
بهترين خدمتست آنكه رهي

	
	بد مكن بر رهي كماني خويش
دور دارد ز تو گراني خويش



❊❊❊
	ز تو اي چرخ نيلي رنگ دارم
نه تنها از تو بل كز هرچه جز توست
مرا زان مرد نشناسي تو زنهار
طمع چون بگسلم از خلق از تو
چو بي‌طمعي و آزادي گزيدم
بر آزاد مردان و كريمان
ازين ياران چون ماران باطن
بسان نسر طاير راست باشد
عدو بسيار كس كو هركسي را
چو عيسي را عدو بسيار شد زود
خسيسان را چرا اكرام كرديم
هميشه خاك بر فرق كسي باد
حذر كن اي سنايي تو از اينها
ببر زين ناكسان و ديگران گير

	
	هزاران سان عنا و درد جامع
به من بر هست همچون سيف قاطع
كه گردم از تو اندر راه راجع
مرا خوا يار باش و خوا منازع
دلم بيزار گشت از حرص و قانع
گران‌تر نيست كس از مرد طامع
خلاف يكدگر همچون طبايع
به پيش و پس بسان نسر واقع
نماند حقتعالي هيچ ضايع
ببرد ايزد ورا در چرخ رابع
بخيلان را چرا كرديم صانع
كه نشناسد بدي را از بدايع
ترا باري ندانم چيست مانع
«كثيرالناس ارض‌اللّٰه واسع»



❊❊❊
	ثنا گفتيم ما مر خواجه‌اي را
عطارد در اسد بادش هميشه

	
	كه نشناسد مقفا را ز مردف
يكي مغلوب و آن ديگر مصحف



❊❊❊
	اي آنكه ترا در تو تويي نيست تصرف
در كوي تصوف به تكلف مگذر هيچ
در عشوۀ خويشي تو و اين مايه نداني
راهيست حقيقت كه درو نيست تكلف
مي‌نشنود امروز سنايي به حقيقت
گر زين كه اگر نشنوي اي دوست ازين پس

	
	آن به كه نگويي تو سخن را ز تصوف
زيرا كه حرامست در اين كوي تكلف
اي دوست ترا از تو تويي تست تخلف
زنهار مكن در ره تحقيق توقف
بگرفت به اسرار ره عشق و تعنف
بر شاهد يوسف نكني قصۀ يوسف



❊❊❊
	بجهم از بد ايام چنانك
گر به هر جور كه آيد بكشد
خواري و اسب گرانمايه مباد

	
	از كمان ختني تير خدنگ
من پلنگم نكشم جور پلنگ
من و اين نفس عزيز و خر لنگ



«خياطي» در مدح سنايي گويد
	جان خياطي ز عشق تو در آتش نيستي

	
	گر سمند طبع تو از خلق سركش نيستي



سنايي در پاسخ «خياطي» گويد
	گفت بر دوخته مرا شعري
معني او چو ريسمان باريك

	
	خواجه خياطي از سر فرهنگ
قافيت همچو چشم سوزن تنگ



❊❊❊
	طلوع مهر سعادت به ساحت اقبال
نتيجۀ كرم و مردمي و فضل و هنر
خجسته باد و همايون مبارك و ميمون

	
	ظهور ماه معالي بر آسمان جلال
طليعۀ اثر لطف ايزد متعال
به سعد طالع و بخت جوان و نيكو فال



❊❊❊
	تو مرا از نسب و جان خرد خويش مني
تو همه روزه بياراسته چون دين مني
پيش من حسن همانست كه تو پيش مني

	
	من از آميزش اين چار گوهر خويش توام
من همه ساله برهنه شده چون كيش توام
نزد تو عيب چنانست كه من پيش توام



❊❊❊
	هرچند در ميان دوگويم زمين و چرخ
در ديدۀ سخاي تو پوشيده مانده‌ام

	
	ليك اين دو گوي را به يك انديشه پهنه‌ام
زان پيش تو چو نور دو چشمت برهنه‌ام



❊❊❊
	آن حور روح‌فش بر عقل جلوه كردم
ياقوت نفس كشتم زان گوهر شريفت
گردم به باد ساري گردي همي وليكن
گفتي جواب خواهم شرط كرم نبود اين
گر قطعه خوش نيامد معذور دار زيرا
من توبه كرده بودم زين هرزه‌ها وليكن

	
	وآن شربها كه دادي بر ياد تو بخوردم
كازاد كرد چون عقل از چرخ لاژوردم
باران تو بيامد بنشاند جمله گردم
بگذاشتي چو فردان در زير خويش فردم
هم تو عجول مردي هم من ملول مردم
چون حكم تو بديدم زين توبه توبه كردم



❊❊❊
	زشت همي گويي هر ساعتم
روي نكوي تو چكار آيدم

	
	رو تو همي گويي كه من نستهم
شاعرم اي دوست نه من كان دهم



❊❊❊
	چون بر قناعت ازين گونه دست‌رس دارم
خدای داند كه از هرچه جز خداي بود

	
	چرا ازين و ازآن خويشتن ز پس دارم
ازو طمع چو ندارم گرش به كس دارم



❊❊❊
	اي يوسف نامي كه هميشه چو زليخا
يعقوب چو تو يوسفم اندر همه احوال
دكان ترا جز فلك شمس ندانم
بي‌شعر تو در ناظمه انديشه نيابم
مقدار تو نزديك من از چرخ فزونست
آنجا كه بود مجمع احرار ترا من
چندانت به نزديك من آبست كه هرگز
من لطف ترا جز صفت باد ندانم
گويي كه مگر روي تو بختست كز آنروز
چون چرخ خميده بو ما پيش هر ابله
چون نار ز غم كفته شود اين دل اگر من
خون باد چوبّسد دلم ار من سخنت را
اين گوهر منظوم كه دارم به همه شهر
صد بحر گوهر دارم در رسته وليكن
حقا كه به لفظ ملح و شعر و معاني
دارم سخنان چو زر اندر دل چون شمس
هستند جهاني و گل انبوي مه دي
شب نيست كه در فكرت يك نكتۀ نيكو
در خاطر و در طبع چو بستان حقيقت
با اينهمه شعر و هنر و فضل و كفايت
همنام تو از پيرهني چشم پدر را
تو چشم مرا نيز بماليده ازاري
اين مكرمت و لطف بجا آر ز حري
كين گوهر در رسته بخرد به همه شعر
با اينمهمه جز مدح تو انديشه ندارم
با دات دو صد خلعت از ايام كه آنرا
خود چرخ همي گويد كز حادثۀ خويش

	
	جز آرزوي صحبت تو كار ندارم
زان جز غم روي توفياوار ندارم
افعال ترا جز دل ابرار ندارم
بي‌مدح تو در ناطقه گفتار ندارم
هرچند به نزديك تو مقدار ندارم
جز پيشرو سيد احرار ندارم
من خاك قدمهاي ترا خوار ندارم
من قهر ترا جز گوهر نار ندارم
كان روي نكو ديدم تيمار ندارم
گر برترت از گنبد دوار ندارم
آينده دل از مهر تو چون نار ندارم
پاكيزه‌تر از گوهر شهوار ندارم
جز مكرمت و جود تو تجار ندارم
يك تن به همه شهر خريدار ندارم
در زير فلك هيچ‌كسي يار ندارم
چه باكم اگر بدرۀ دينار ندارم
من بهر خلالي را يك خار ندارم
تا روز بسان شب بيدار ندارم
صد گلبن گل دارم و يك خار ندارم
با جان عزيز تو كه شلوار ندارم
با نور قرين كرد و من اين عار ندارم
روشن كه ازيرا كه من ايزار ندارم
هرچند به نزديك تو بازار ندارم
جز مكرمت و جود تو ادرار ندارم
من قدر ترا جز فلك نار ندارم
جز گوهر ناسفته من ايثار ندارم
او را به همه عمر دل آزار ندارم



❊❊❊
	عمر دو نيمه‌ست و از اين بيش نيست
نيمي از آن كردم در مدح تو
عمر چو در وعده و مدح تو شد

	
	اول و آخر، چو همي بنگرم
نيمي در وعده به پايان برم
صله مگر روز قيامت خورم



❊❊❊
	چند روزي درين جهان بودم
بدويدم بسي و ديدم رنج
نه يكي را بخشم كردم هجو
به هوا و به شهوت نفسي
هر زماني به طمع آسايش
و آخرم چون اجل فراز آمد
يار شد گوهرم به گوهر خويش
من ندانم كه من كجا رفتم

	
	بر سر خاك باد پيمودم
يك شب از آز خويش نغنودم
نه يكي را به طمع بستودم
جان پاكيزه را نيالودم
رنج بر خويشتن نيفزودم
رفتم و تخم كشته بدرودم
باز رستم ز رنج و آسودم
كس نداند كه من كجا بودم



❊❊❊
	از زهر به مغزم رسيد بويي
زهري كه به بويي بيازمودم

	
	بفگند هم اندر زمان ز پايم
آن به كه به خوردن نيازمايم



❊❊❊
	خواجه بفزود وليكن به درم
ميزبان بود وليكن به رباط
دست بگشاد وليكن در بخل
مغز پر كرد وليكن ز فضول
خواجه رنجور وليكن ز فجور
بس حريصست وليكن به حرام
دولتش باد وليكن بر باد
جاودان باد وليكن به سفر

	
	روي بفروخت وليكن ز الم
نانم آورد وليكن بدرم
لب فرو بست وليكن ز نعم
دل تهي كرد وليكن ز كرم
خواجه مشغول وليكن به شكم
بس جوادست وليكن به حرم
نعمتش باد وليكن شده كم
ناتوان باد وليكن به سقم



❊❊❊
	چون من بره سخن درون آيم
ايزد داند كه جان مسكين را
صد بار به عقد در شود تا من
گفته بودي كه جبه‌اي بدهم
چون بديدم سخن مصحف بود

	
	خواهم كه قصيده‌اي بيارايم
تا چند عنا و رنج فرمايم
از عهدۀ يك سخن برون آيم
وز تقاضاي سرد تو برهم
گفته بودي كه حبه‌اي ندهم



❊❊❊
	گاهي ز دل بود گله گاهي ز ديده‌ام

	
	من هرچه ديده‌ام ز دل و ديده ديده‌ام



❊❊❊
	از خلد برين ياد كنم روي تو بينم

	
	وز فتنۀ دين ياد كنم موي تو بينم



❊❊❊
	دي بدان رستۀ صرافان من بر در تيم
زين سيه چشمي جادو صنمي طرفه چو ماه
با دلم گفتم اي كاشكي اين مير بتان
رفتم و چشمگكي كردم و شد بر سر كار
گفتم او را ز كجايي و بگو نام تو چيست
گفتم: اي جان پدر آيي مهمان پدر؟
هر دو در حجره شديم آنگه و در كرده فراز
دست شادي و طرب كردن و مي خوردن برد
چون بشد مست و ز باده سر او گشت گران
گفتم او را كه: سه بوسه دهي اي جان پدر
ده درم داشتم از گاه پدر مانده درست
بند شلوارش بگشاده نگه كردم من
سينه بر خاك نهاد آن بت باريك ميان
شكم و نافش چون قافله پرتو و پنير
گنبدي از بر چون نقره برآورده سفيد
پاره‌اي بردم از اين روغن ابليس به كار
 او به زير من چون كبك كه در چنگل باز

	
	پسري ديدم تابنده‌تر از دُر يتيم
بي‌نظيري كه نظيرش نه در هفت اقليم
كندي بر من بيچاره دل خويش رحيم
كودكك جلد بُد و زيرك و دانا و فهيم
گفت از بلخم و نامست مرا قلب كريم
گفت: چون نايم و رفتيم همي تا سوي تيم
خوب شد آنهمه دشوار و شدم كار سليم
او چنان مير و منش راست بمانند نديم
كرد وسواس مرا در دل شيطان رجيم
گفت: خواهي شش بگشاي در كيسۀ سيم
كردم آن ده درم خويش بدان مه تسليم
جفته‌اي ديدم آراسته با هرچه نعيم
تا بماهي برسيد از بر سيمينش نسيم
وآن سرين گاهش همچون شكم ماهي شيم
كرده آن نقرۀ سيمينش به الماس دو نيم
الفـ خويش نهان كردم در حلقۀ ميم
من برآن گنبد او راست چون بر طور كليم



در مدح عمادالدين محمدبن منصور
	اي محمد نام و احمد خلق و محمودي شيم
بذل بي‌دستت نباشد همچو دانش بي‌خرد
روح را از رنجهاي دل تهي كردي كنار
گر همي يك چند بي‌كام تو گردد دور چرخ
در وجود غم چنين بد دل چه باشي بهر آنك
مي‌كند از خانۀ فضل الاهي بهر تو
منگر اين حال غم و انديشه كز روي خرد
باش تا سر برزند خورشيد اقبالت ز چرخ
تا ببيني دشمنانت را به طوع و اختيار
باش تا درياي جودت در فشاند تا شود
اي دو گوشت بر صحيفۀ فضل فهرست خرد
با چنين فضلي كه كردم قصد درگاهت ز بيم
آمدم سوي تو از بهر وعدۀ بخششت
چون علم كي بود مي پيشت چنين ليك از سخا
حلقه شد بر من جهان عقد سيصد در اميد
ريش در وعده مجنبان از سر حري بگوي
تا بود مر بدسگالان را به طاعتها خلل
تا در آب و خاك و باد و آتش از بهر صلاح
در هنرمندي چو سرو اندر چمن گاه نشاط

	
	محمدت را همچنان چون ملك را تيغ و قلم
مال با جودت نماند همچو شادي با ستم
آز را از گنجهاي جود پر كردي شكم
تا نباشي همچو ابر اي نايب دريا دژم
كار اقبال تو مي‌سازند در پردۀ عدم
تختۀ تقدير ايزد را ز تأييدت رقم
شادي صد ساله زايد مادر يك روزه غم
تا جهاني را ببيني پيش خود چون من خرم
پيش روي چون مهت چون چرخ داده پشت خم
صدهزاران شاعر از جود تو چون من محتشم
وي دو دستت در كتاب جود سرباب كرم
خشك شد خون در تن اميد چون شاخ بقم
از عرقهاي خجالت عرقها را داده نم
هم تو كردي بنده را اندر چنان مجلس علم
تا درين سي روز دارم طمع آن سيصد درم
از پي دوري ره من زود يا «لا» يا «نعم»
تا بود مر نيكمردان را به زلتها ندم
گرمي و خشكي و سردي و تري باشد به هم
گاه از نزهت به بال و گاه از شادي به چم



اين قطعه را بر گور نظام‌الملك محمدبهروز نوشتند
	ما فرش بزرگي به جهان باز كشيديم
آن جاي كه ابرار نشستند نشستيم
گوش خود و گوش همه آراسته كرديم
از روي سخا حاصل ده ملك بداديم
ناگاه به زد مقرعۀ مرگ زمانه
ديديم كه در عهدۀ صد گونه وباليم
پس جمله بدانيد كه در عالم پاداش
دادند مجازات به بندي كه گشاديم
ما را همه مقصود به بخشايش حق بود

	
	صد گونه شراب از كف اقبال چشيديم
وان راه كه احرار گزيدند گزيديم
از بس سخن خوب كه گفتيم و شنيديم
با اسب شرف منزل نه چرخ بريديم
ما ناي روان رو سوي عقبي بدميديم
خود را به يكي جان ز همه باز خريديم
آنها كه درين راه بداديم بديديم
كردند مكافات به رنجي كه كشيديم
المنة‌اللّٰه كه به مقصود رسيديم



❊❊❊
	گر تو به دوگانه‌اي ز ما پيشي
گر زر نبود ز خدمتت ما را

	
	ما از تو به فضل و مردمي پيشيم
از سبلت تو به جو نينديشيم



❊❊❊
	اي علايي ببين و نيك ببين
گه ز چوبي كند دمنده شنكج
هر كرا فضل نيست نيم پشيز
وانكه چون تيغ جان‌رباي از فضل
به خداي ار خرانش بگذارند
اينهمه قصه و حكايت چيست
به بهشت خداي نگذارند
شاعراني كه پيش ازين بودند
باز در روزگار دولت ما
به دو شعر ركيك ناموزون
كون فراخي حكيم و خواجه شود
لاجرم حرمتي پديد آيد
كه به پنجاه مدحشان ممدوح

	
	كه زمانه ستمگريست عظيم
گه ز گوساله‌اي خداي كريم
به شتر وار ساو دارد و سيم
موي را چون قلم كند به دو نيم
بي‌دو دانگ سيه بر آخور تيم
وينهمه عشوه و تغلب و بيم
بي‌زر و سيم طاعتي ز رحيم
همه والا بدند و راد و حكيم
همه مأبون شدند و دون و لئيم
كه بخوانند ز گفتهاي قديم
چكند رنج بردن تعليم
شاعران را به گرد هفت اقليم
ندهد در دو سال ناني نيم



❊❊❊
	گفت حكيمي كه مفرح بود
هست وليكن نبود نزد عقل

	
	آب و مي و لحن خوش و بوستان
هيچ مفرح چو رخ دوستان



❊❊❊
	چند گويي كه زحمتت كردم
به سر تو كه دوستر دارم

	
	تا نگردي ز من گران گران
زحمت تو ز رحمت دگران



❊❊❊
	منم آن مفلسي كه كيسۀ من
سيم در دست من نگيرد جاي
مستي از صحبتم بپرهيزد
من چنين آزمند نوميدم
كافتاب اميد را فلكي

	
	ندهد شاديي به طراران
چون خرد در دماغ مي‌خواران
همچو خواب از دو چشم بيماران
از تو اي قبلۀ نكوكاران
خشكسال نياز را باران



❊❊❊
	اي به عين حقيقت اندر عين
پيش تو عين تو عين دوست عيان
چون تو آيد ز عين تو همه تو
تا تو گويي تو آن نه تو تو تويي
كي مسلم بود ترا توحيد
بيش تو زان ميان به باطل و حق
در يكي حال مستحيل بود
اول از پيش خويش نه قدمي
نظر از غير منقطع كن زانك
چند گويي ز حال غير كه قال
چون سنايي ز خود نه منقطعي

	
	باز كرده ز بهر ديدن عين
تو رسيده به عين و گويي اين
ايستاده چو سد ذوالقرنين
آن تو از تو دروغ باشد و مين
چون كه اثبات مي‌كني اثنين
چند گويي تفاوت ما بين
اجتماع وجود مختلفين
تا جدا گردد اصل مال از دين
شاهد غير در دل آور عين
قال بي‌حال عار باشد و شين
كه حكايت كني ز حال حسين


	
	❊❊❊

	

	چنگري اي پارسا در عاشق مسكين به كين
من گنه كارم تو طاعت كن چه جويي جرم من
باز خواهد دست شاه و شير جويد بيشه را
آنكه نشنيدست عدل عمر عبدالعزيز
مصطفا را يار بوبكرست اندر غار و بس
«الخبيثات» و «خبيثين» گفت ايزد در نُبي
عاجز آمد از مشيت زلت و عصيان تو
كس ز صوف و فوطه بي‌طاعت نيابد پايگاه
گوي برد از جمله مردم فوطه باف و نيل‌گر
روي بنمايد عروس دين ترا گر هيچ تو
اي به دعوي بر شده بر آسمان هفتمين
آنكه را همت ز اجزاي زمين برنگذرد
چند از اين دعوي درويشي و لاف عاشقي
با هواي جسم رفتن در ره روحانيان
سرّ قلاشي نداني راه قلاشان مرو
كم سگال ار نيستي عاشق كزان در آز تن
اي برادر قصد ضحاك جفا پيشه مكن
جنت باقي كجا يابي و راه بي‌هوان
باز ماندن بهتر آمد در سعير سفلي آنك
تا نگردي فاني از اوصاف اين فاني صفت
پايت اندر طين دل بر نار باشد تا ترا

	
	تا زبد فعلي چه داري بر مسلمانان يقين
زآنكه من گويم بتر از من نيايد بر زمين
بوم را ويرانه سازد همچو سگ را پارگين
لاجرم حجاج را خواند اميرالمؤمنين
بولهب را باز بوجهلست يار و همنشين
تا بپرهيزند اهل «طيبات» و «طيبين»
دفترت در دوده مي‌مالد كرام‌الكاتبين
كي بجايي مي‌رسد مردم ز ريش و پوستين
عالمي را موي تابي گرددت زير نگين
با قناعت چون سنايي غزنوي گردي قرين
وز ره معني بمانده تا به حلق اندر زمين
چون سخن گويد ز كل آسمان هفتمين
ناچشيده شربت آن نازموده درد اين
در لباس ديو جستن رتبت روح‌الامين
ديدۀ بينا نداري راه درويشان مبين
مانده معني را بجاي و كرده صورت را گزين
تا نبيني خويشتن همبر به پور آبتين
تا تو باشي در هواي جوي شير و انگبين
جنت اعلا نخواهد جز براي حور عين
بي‌نيازي را نبيني در بهشت راستين
ديو نخوت گفت خواهد نار به باشد ز طين



❊❊❊
	در طريق دين قدم پيوسته بوذروار زن
اندر ايمان همچو شهباز خشين مردانه باش
گرد گلزار فنا تا چند گردي زابلهي
لشكر كفرست و حرص و شهوت اندر تن ترا
حلقۀ درگاه رباني سحرگاهان بگير
عالم فاني چو طراريست دايم سخره گير
بلبلي دايم همه گفتار داري گرد گل
جز براي دين نفس هرگز مزن تا زنده‌اي
اي به خواب غفلت اندر هان و هان بيدار شو

	
	ور زني لافي ز شرع احمد مختار زن
بر عدوي دين هميشه تيغ حيدروار زن
در سراي باقي آي و خيمه در گلزار زن
ناگهان امشب يكي بر لشكر كفار زن
آتشي از نور دل در عالم غدار زن
گر تو مردي يك لگد بر فرق اين طرار زن
باز شو يك چند لختي دست در كردار زن
چون سنايي پاي همت بر سر سيار زن
در ره معني قدم مردانه و هشيار زن



❊❊❊
	پاي بلقاسم ز پاي بلحكم بشناس نيك
تيغ شرع از تارك بدخواه دين داري دريغ
عزم داري تا كه خود بزغاله را بريان كني
اين ترا معلوم گردد ليكن اكنون وقت نيست
هركجا مردي بد اكنون همچو تو تر دامنند
اهل را در كوي معني همچو مردان دستگير
ناقد نقدي وليكن نقد را آماده كن
خواجه را اين آيت اندر سمع كمتر مي‌شود

	
	نيستي ايوب فرمان از دم كرمان مكن
شرط مردان اين نباشد اي برادر آن مكن
پس چو ابراهيم رو فرزند را قربان مكن
كيست هر كو گر تواند گفت اين كن آن مكن
چند گويي مرد هستم ياد نامردان مكن
يار نااهلان مباش و ياد نااهلان مكن
كم بضاعت تاجري تو قصد در عمان مكن
بشنو اين آيت كه كل من عليها فان مكن



❊❊❊
	زهرۀ مردان نداري خدمت سلطان مكن
فرش شاهان گر نديدي گستريده شاهوار
خانه را گر كدخدايي مي‌نداني كرد هيچ
در خراباتي نداني رطل مالامال خورد
صدق بوذر چون نداري چون سنايي بي‌نياز

	
	پنجۀ شيران نداري عزم اين ميدان مكن
خويشتن چنبر مساز و نقش شادروان مكن
پادشاهي زمين و ملكت يزدان مكن
چهرۀ زرد ار نداري دعوي ايمان مكن
صحبت سلمان مجوي و دعوي هامان مكن



❊❊❊
	اي برادر خويش را زين جمع خودبينان مكن
صحبت هر ناكسي مگزين و رنج دل مبين
عقل سلطانست و فرمانش روان بر جان و دل
مرد باش و گرم رو در راه مردان روز و شب
گر زليخا نيستي در آسياي مهر آس
چند بر موسي حديث طور و اخبار كليم
هفت چرخ و چار طبع و پنج حس محرم نيند


	
	كار دشوارست تو بر خويشتن آسان مكن
روي بر ايشان مدار و پشت بر ايشان مكن
رو چو مردان روز و شب جز خدمت سلطان مكن
تيغ گير و زخم زن دين از زبان ويران مكن
بيهده چندين حديث يوسف كنعان مكن
بدعت فرعون مدار و طاعت سلمان مكن
روي جز در حق مدار و حكم جز قرآن مكن


	
	❊❊❊
	

	دعوي دين مي‌كني با نفس دمسازي مكن
مكر مرد مرغزي از غول نشناسي برو
اي ز كشي ناپذيرفته سيه‌رويان كفر
ور همي‌خواهي كني بازي تو با حوران خلد
دست دف‌زن گرز رستم كي تواند كار بست
باديه نارفته و ناديده روي كافران
اي سنايي چون غلام رنگ و بويند اين همه

	
	سينۀ گنجشك جويي دعوي بازي مكن
همنشين طراريان گربز رازي مكن
با نكورويان دين پاك طنازي مكن
پس درين بازار دنيا بوزنه بازي مكن
از ركوي مشغله دعوي بزازي مكن
خويشتن را نام گه حاجي و گه غازي مكن
برگذر زين گفتگوي و بيش غمازي مكن



❊❊❊
	يك روز بپرسيد منوچهر ز سالار
او داد جوابش كه در اين عالم فاني

	
	كاندر همه عالم چه به اي سام نريمان
گفتار حكيمان به و كردار نديمان



❊❊❊
	روزگاريست كه كان گهرند
بي‌بنان گشته همه بيداران
همه خردان بزرگ‌انديشان
همه بيدستان در وقت دهش
از چنين مردم نيكو سيرت
آنكه يك ماجره دارد در شير
كودكان با خر و با اسب شدند
فاخره دارد شيريني و بس
هر كرا نيست سر موزه فراخ
هركه با شرم و حفاظست كنون
از سر همت و پاك اصلي خويش
در خشو گادن اگر اقبالست
كار بس يوسف دُر گر دارد

	
	اندرين وقت همه بي‌سنگان
بيسران مانده همه سرهنگان
همه پستان دراز آهنگان
باز گاه ستدن با چنگان
گوي بردند همه با رنگان
بيم از آن نيست به خانه لنگان
ما پياده همه لنگان لنگان
تيز بر سبلت سبز آرنگان
چون من و تو بود از دلتنگان
هست در خدمتشان چون گنگان
ننگ مي‌دارم از اين بي‌ننگان
در ره و مذهب با فرهنگان
تيز در ريش سحاق سنگان



❊❊❊
	خواهد كه شاعران جهان بي‌صله همي
الحق بزرگوار خردمند مهتريست
مدحش چرا كنم كه بيالايدم خرد
باشد دروغ مدح در آن خر فراخ كون

	
	باشند پيش خوانش دايم مديح‌خوان
كو را كسي مديح برد خاصه رايگان
هجوش چرا كنم كه بفرسايدم زبان
باشد دريغ هجو از آن خام قلتبان



❊❊❊
	چو شعر حكيمانه گفتم ترا
ازيرا كه بر ما پس از مرگ ما

	
	تو جود كريمانه با من بكن
نماند همي جز سخا و سخن



❊❊❊
	هركه چون كاغذ و قلم باشد
همچو كاغذ سياه كن درويش

	
	دو زبان و دو روي گاه سخن
چون قلم گردنش به تيغ بزن



پسر شهابي در مدح حيكم سنايي گويد به دو وزن
	اي بلبل بوستان دانش
چون هست شكفته بوستاني
طبع تو چو كيميا سخن را
زيباست ترا لقب سنايي
با تو دلم از جهان يگانه‌ست

	
	در خوشي دستانت داستاني
سيمرغ صفت چرا نهاني
ناياب چو كيميا از آني
كز قدر و سنا بر آسماني
زيرا تو يگانۀ جهاني



حكيم سنايي در جواب گويد
	اي خرد را جمال و جان را زين
به دو وزنم ستوده در يك بيت
من ز شعر تو ديده موسي‌وار
بلبلم خوانده‌اي و سيمرغم
پيش چشم و دل عزيز توام
گر نيايم بگو سنايي كو
واحدم خوانده‌اي گرم بيند
توبه كردم كه پيش كس نشوم
توبه مشكن مرا كه شيطاني
آب حيوان چو يافت آتش خضر

	
	ذكر و شعر توأم چو دين و چو دين
به دو بحر آب داده از يك عين
در يكي بيت مجمع‌البحرين
من خود از ناقصي غراب‌البين
چون همي بينیم به رأي‌العين
كه كسي عين را نگويد «اين»
پشت ايام خواندم اثنين
خاصه در حربگاه بدر و حنين
باشد از زادۀ شهابي شين
كم گرايد به باد ذوالقرنين



در مدح جمال المعاشرين قوال
	اي جمال معاشران چونست
چند با اشك و رشك خواهد بود
چند بي‌سرمه‌ساي خواهد بود
چند بي‌بوسه جاي خواهد بود
فاقه تا كي كشد ز پيس دماغ
تشنه تا كي بود خليفۀ دل
چشم را نيست رتبتي بر جسم
گوش را نيست منتي بر هوش
اي چو عيسي هميشه روح‌القدس
تو هميشه ميان گلشكري
گلشكر كي كم آيدت چو بود
درد با پاي تو ندارد پاي
زهره دارد حوادث طبعي
خاك پاي تو نزد دشمن و دوست
تو بپر مي پري به سوي فلك
پس اگر گه گهي به درد آيد
آن نه از درد نقرس‌ست كه نيست
تن آلوده گر ز نااهلي
هست جان بر اميد آب حيات
مركب از لشكري يكي باشد
تن اگر چون فنا نباشد و نيست
شكر حق را كه پيش خدمت تست
گر بر تو نيامدم شايد
تو خود از درد پاي رنجوري
من ز تشوير دفتر از تقصير
دفترت باز تو فرستادم
دف تر بود دفترت بر من
كه سيه‌روي باد هركه بود

	
	آن دو حمال گام‌گستر تو
عرش و فرش از لحاف و بستر تو
بر فلك همنشين اختر تو
بر زمين شاهراه كشور تو
بي‌كمال خوي معنبر تو
بي‌جمال رخ منور تو
بي‌رخ خوب روح‌پرور تو
بي‌زبان خوش سخنور تو
ناصر و همنشين و ياور تو
زان دل تو قوي‌ست در بر تو
خلق و لفظ تو گل به شكر تو
زآنكه او هست مركب سر تو
كه بگردد به گرد لشكر تو
قدر دارد بسان افسر تو
زانكه عرشيست اصل گوهر تو
پاي در پاي بر جهان بر تو
پاي را درد عبرت از پر تو
دور ماند از جمال و منظر تو
خاكروب ستانۀ در تو
خاصه تركيب هم ز جوهر تو
پيش صدر بهشت پيكر تو
چون بقا عقل و جان و چاكر تو
كه گرانم چو بخشش زر تو
من چه درد سر آورم بر تو
زرد بودم چو كلك لاغر تو
هم به دست علي برادر تو
بي‌زبان كسي سخنور تو
بي‌تو خوش روي همچو دفتر تو



در مدح بهرامشاه
	خواجه سلام عليك كو لب چون نوش او
كي به اشارت ز دور چشم ببيند لبش
چشم كجا بيندش از ره صورت از آنك
جاي فرشتست و ديو چشم قوي خشم او
گشت پر از ابرويم چشم جهاني از آنك
مايه قهرست و لطف ناوك دلدوز او
از سر شوخي و ناز بركشد او چشم تو
دي چو سناييش ديد نيك بر بندگيش
در هوس هجر او دوزخيانند خلق
سلطان بهرامشاه آنكه بود روز صيد

	
	پستۀ دربار او لعل گهرپوش او
زانكه نداند همي شكل لبش هوش او
هست نهان جاي عقل در لب خاموش او
حجلۀ عقلست و جان گوش سخن كوش او
خرمن مهرست و ماه قندز شب‌پوش او
پايۀ كفرست و دين جوشن و شب‌پوش او
گر تو ز روز و دروغ بر نكشي گوش او
تا به ابد مانده گير غاشيه بر دوش او
شاه بهشتست و بس از بر و آغوش او
كركس و شير فلك پشه و خرگوش او



در مدح بهرامشاه
	خواجه غلط كرده است در چه؟ در ابروي او
قبلۀ عقل‌ست و نقل پيچ و خم زلف او
شير فلك را شدست از پي كسب شرف
تاز دو عيد و يكي قدر چه خيزد ترا
بر سر كوي دل آي تا يابد يك دمي
جادو اگر در بهشت نبود پس در رخش
سايۀ گيسوش را دار غنيمت كه دل
شير فلك شد به شرط روبه‌بازي از آنك
قبله اگرچه بسي‌ست از پي احرام دل
شد ز پي دين و جاه چون سم شبديز شاه
سلطان بهرامشاه آنكه گه زور هست
از پي تشريف خويش در همه چين و ختا

	
	زانكه نسازد همي قبلۀ دل سوي او
دايۀ حورست و روح بوي خوش و خوي او
مسجد حاجت روا خاك سر كوي او
عيد همي بين و قدر در شكن موي او
رحمت درمان اين زحمت داروي او
از چه بهشتي شدست نرگس جادوي او
كيسه بسي دوختست در خم گيسوي او
تا به كف آرد مگر چشم چو آهوي او
چشم سنايي نساخت قبله جز ابروي او
سجده‌گه و قبله‌گه دايرۀ روي او
گردن گردان زدن بازي بازوي او
بچۀ يك ترك نيست ناشده هندوي او



در رثاي ابوالمعالي احمدبن يوسف
	رفت قاضي بلمعالي اي سنايي آه كو
خود گرفتم صد هزاران آه كردي ليك باز
از پي آن تيز خاطر قد كمان كردي ز غم
آفتابي بود يوسف بلمعالي ماه او
بي‌جمال و زيب و فر و رونق و ترتيب او
نطع پر اسب و پياده پيل و فرزين و رخست
خود گرفته هركسي جويند صدر و منبرش
پايشان چون راي او وقت صلات سخت كو
گمرهان پست همت را ز تير «لاالاه»
هر زمان گويي كه تخت و افسرش اينجاستي
حملۀ شير آزمودن سست شد در رنج تو
ماند محراب و قضا را اسم مردي مرد كو
هر سري خواهد ببوسيد آستان جاه تو
يوسف ما بود چاهي ليك گشت از بهر چاه

	
	همچو دل جانت بر آن صدر جهان همراه كو
چون مريدان جان برآوردن به پيش آه كو
پس چو تير اندركمان در وي دل يكتاه كو
گر فرو رفت آفتاب اي قوم باري ماه كو
آنهمه نو زيب و با خير و فراخي گاه كو
كار اينها شاه دارد در ميانه شاه كو
هم نيابند ار بيابند آن جمال و جاه كو
دستشان چون عمر او وقت قضا كوتاه كو
رهنماي و داعي ميدان «الاالّاه» كو
چند گويي تخت و افسر اول اين گو: شاه كو
روبهت زنده‌ست باري حيلۀ روباه كو
هست راه كهكشان را نام برگي كاه كو
ليك از بس جان پاكان پاي كس را راه كو
هيچ يوسف را وراي چرخ هشتم جاه كو



در هجاي علي سه‌بوسش
	اياكشيخان بد اصل اي سه‌بوسش
زهر خلقي كه ايزد آفريدست
تر از جملۀ اهل نشابور
مرا سعد علي ناني همي داد
به دوني منقطع كردي تو آن چيز

	
	علي نامي دريغ اين نام بر تو
بتر سگ دم و از سگ دم بتر تو
پدر ننگ آمد و ننگ پدر تو
نگنجيد آن سخا و فضل در تو
كه لعنت باد و نفرين باد بر تو



❊❊❊
	با تو باشم از تو ننديشم كه با فضلي و عدل
باز كز تو دور باشم هيچ ننديشم ز كس

	
	نه بدان كز راه عقل و معرفت پيشم ز تو
از تو ننديشم چرا زيرا كه ننديشم ز تو



❊❊❊
	در چشمت اي رفيقك اي خام قلتبان
آن به كه در هجاي تو از تو بنگذرم

	
	برتر ز سرو مان همي آيد حشيش تو
تصحيف معني لقب تو بريش تو



تقاضاي گوشت و انگور
	اي چو ماهي نشسته در خرگاه
دان كه داريم عزم «روز آباد»
از تومان آرزوست برّه و شير
زانكه دارند هم ز اقبالت

	
	وز تو خرگاه چون سپهر از ماه
منم و يك خر و دو سه همراه
تره و كوك و ميوۀ روباه
همرهان نان و چارپايان كاه



در رثاي محمد بهروز
	اعتقاد محمّد بهروز
چون به از زر به عمر هيچ نديد

	
	كرد روزيش از آن جهان آگاه
زر به درويش داد و عمر به شاه



❊❊❊
	گفتم بنالم از تو به ياران و دوستان
بازم حفاظ دامن همت گرفت و گفت

	
	باشد كه دست ظلم بداري ز بي‌گناه
زنهار تا از او به جزا و ناوري پناه



❊❊❊
	اي فلك شمس شرف جاه تو
بر تنم از سرما آمد فراز
شد كتفم رقص‌كنان مي‌زنم
نزد تو زان آمدم ايرا كه هست

	
	باد بر افزون چو مه يكشبه
پوست‌بر آن‌سان كه بر آتش دبه
سنج به دندان و به لب دبدبه
ديدن خورشيد غم بي‌جبه



❊❊❊
	بخور من بود دود درمنه
چون بي‌سيمم ولي دايم به شكرم
اگر گردون به كام من نگردد

	
	چنين باشد كسي را كو درم نه
تقاضا گر ملازم بر درم نه
چه گويي بردۀ خود بر درم نه



❊❊❊
	اي تير غم و رنج بسي خورده و برده
بر ظاهر خود نقش شريعت بگشادم
با هستي خود نرد فنا باخته بسيار
در آرزوي كوي خرابات همه سال
ايمن شده از عمر خود و گشت شب و روز
ور زانكه ترا نيستي اي خواجه تمناست
زان پيش كه نوبت به سر آيد تو در آن كوش

	
	واقف شده بر معرفت خرقه و خورده
در باطن خود حرف حقيقت بسترده
صد دست فزون مانده و يك دست نبرده
اول قدم از راه خرابي بسپرده
در بي‌خردي كيسه به طرار سپرده
هان تا نكني تكيه بر انفاس شمرده
تا مردۀ زنده شوي اي زندۀ مرده



❊❊❊
	اي زده بر فلك سراپرده
اي كه از رشك نردبان فلك
گر كسان گرسنه گرد تو در
پس اگر برپريده او سوي تو
نيك زشتست با چو تو عمري
داده همنام خود به ده مطلب
كي تواند سپيده‌چرده شده
اي درون هزار پرده شده
گر كه مستوجبست حد ترا
هم وبالي نباشدت گر ازو
بدهي اين گداي گرسنه را

	
	رخت بر تخت عيسي آورده
با خود از خام بر فلك برده
همه با گوشت مرغ خو كرده
نپريده ازو بيازرده
ظلم را پر و بال گسترده
ياري از هندوان نو برده
آنكه كرد ايزدش سيه‌چرده
لن‌تراني نبشته بر پرده
اين سنايي شراب ناخورده
درگذاري گناه ناكرده
بدل نان برنج پرورده



❊❊❊
	اين چه قرنست اينكه در خوابند بيداران همه
طوق منت يابم اندر حلق حق‌گويان دين
در لباس مصلحت رفتند رزاقان دهر
در لحد خفتند بيداران دين مصطفا
حيز متواري بدي زين پيش اكنون شد پديد
غارتي را عادتي كردند بزازان ما
بي‌خبر گشته‌ست گوش عقل حق‌گويان دين
اي جهان ديده كجااند آن جهانداران كجا
آنكه از من زاد كو و آنكه زو زادم كجاست
وآن سمن‌رويان گل‌بويان حوراپيكران
مرگشان هم قهر كرد آخر به امر كردگار

	
	وين چه دورست اينكه سرمستند هشياران همه
خواب غفلت بينم اندر چشم بيداران همه
بر بساط صايبي خفتند طرّاران همه
بر فلك بردند غيو و نعره ميخواران همه
زانكه بي‌ننگند و بي‌عارند عياران همه
در دكان دارند ازين معني به خرواران همه
بي‌بصر گشته‌ست گويي چشم نظاران همه
وي ستمديده كجااند آن ستمگاران همه
آن رفيقان نكو و آن مهربان ياران همه
آنكه گل بودي خجل زان روي گلناران همه
اي برادر مرگ دان قهار قهاران همه



❊❊❊
	شغل سرهنگان دين از مرد متواري مجوي
از هواي فقر مردان كاخ فغفوري مخواه
در ميان دوكدان لاف هر تر دامني
دل كه در سودا غمي شد بيني از بويش مگير
خلعت بوذر نداري گام دينداري منه
خار پاي راه درويشان آن درگاه را
هركسي را نور صدق عشق اين ره كي دهد
گرد طاووسان دين گرد و بمان اوباش را
بر سر طور هوا طنبور شهوت مي‌زني
ور تو خواهي نفس شيطان از تو بيزاري كند

	
	سيرت ابرار را در طبع اضراري مجوي
در سراي سوز سلمان تخت جباري مجوي
نيزه و گرز و كمان و تير عياري مجوي
در خرابۀ بام گلخن طبل عطاري مجوي
قوت حيدر نداري نام كرّاري مجوي
در كف دست عروس مهد عماري مجوي
صورت خورشيد را اندر شب تاري مجوي
در دهان زاغ پيسه مشك تاتاري مجوي
عشق داري لن‌تراني را بدين خواري مجوي
نام عشق دوست را جز از سر زاري مجوي



❊❊❊
	تا كي اندر راه دين با نفس دمسازي كني
كوزه و ابريق برداري و راه كج روي
ور تو خواهي كز كمان شهوت و تير نفاق
نزد مغفرها ستور لنگ گردي وآنگهي
چون به كنجي باز بنشيني و با ياران حديث
رو به گرد خاكبازي گرد كين آن راه نيست
تا تو خود كي مرد آن باشي كه خود را چون خليل
نيست سوداي دفاع تو كه در بازار صدق
وقت آب و تخم كشتن گشته شيطان را قرين
مگذران در لهو و بازي عمر ليكن روز حشر

	
	بر در ميدان اين درگاه طنازي كني
جامۀ صدیق درپوشي و غمازي كني
از سر انگشت دف زن ناوك‌اندازي كني
پيش معجرها حديث از مركب تازي كني
از گل و گرمابه و از شانۀ رازي كني
كاندرين ره با براق خلد خرتازي كني
در كف محنت چو گوي پهنۀ غازي كني
با خس و خاشاك مي‌خواهي كه بزازي كني
وقت خرمن در كوفتن با موسي انبازي كني
كيفر آن گاهي بري با حور عين بازي كني



در مدح خواجه اسماعيل شنيزي
	علم و عمل خواجه سماعيل شنيزي
ما كبك دري بوده گريزيده ز كبكي
تا ما ز پي تنقيت و تقويت او
در واسطۀ خازن و نقّاش بدين شكر
در كارگه و بارگه حكم و فنا يافت
دين تازه شد از صدق سماعيل پيمبر
چونانك سنايي را زو قدر و سنا شد

	
	ما را ز نه چيزي برسانيد به چيزي
او كرده دل ما چو دل باز گريزي
در صورت رستم شده از صورت حيزي
با جان مترنم شده نيروي تميزي
جان و دل ما از دو سماعيل غميزي
جان زنده شد از حذق سماعيل شنيزي
اي بخت بد و گوي تو با بخت همي زي


	
	❊❊❊
	

	اي در دل ما چو جان گرامي
آن دل كه به خدمت تو پيوست
ماه از تو گرفت نوربخشي
با رحمت رويت از ميانه
اين چرخ رونده با همه چشم
اين نور جمال تو ببيند
با تابش تو كران مبادا

	
	وي همچو خرد به نيكنامي
آورد بر تو جان سلامي
كبك از تو گرفت خوش خرامي
برخاسته زحمت حرامي
ناديده جمال تو تمامي
اندر غلط اوفتد گرامي
چون دانش يوسف لجامي



❊❊❊
	اگر پاي تو از خط خطا گامي بعيدستي
وگر امروز طبع تو ز طرّاري نه طاقستي
ز عشق آن يكي سلطان طاعت شادمان بودي
تو مستي زان نياري رفت در بازار عشاقان
هميشه اين همي خواني كه دست من درين عالم
هميشه خواب اين بيني كه يارب كاشكي دانم
اگر بخت و رضا در تحت راي بلحكم بودي
نباشد آنكه تو خواهر وگرنه اين چنين بودي
اگر بودي دلت مشتاق در گفتار بسم‌اللّٰه
وگر عاجز سنايي نيستي در دست نااهلان

	
	بر تخت تو اندر دين بر از عرش مجيدستي
وگر غفلت ز رزاقي زر فرد آفريدستي
ز رشك آن دگر شيطان شهوت مستزيدستي
اگر زر بوديي بر سنگ صرافان پديدستي
گشاده‌تر ز دست و تيغ سلطان عميدستي
سرانگشت من صندوق خلقانرا كليدستي
وگر لوح و قلم در دست شاگرد يزيدستي
همه رو سالكان خواهند گر هر روز عيدستي
ترا هر دم هزاران نعرۀ «هل من مزيد»ستي
ز سر سامري عالم پر از پيك و بريدستي



❊❊❊
	پسري ديدم پوشيده قباي
گفت من دير بمانم نايم
دير كي ماني جايي كه بود
من اگر ايستاده‌ام مسته
زانكه تو فتنه‌اي و من علمم

	
	گفتم او را كه به نزديك من آي
گفتم او را كه بيا ژاژ مخاي
سيم در دست و گروگان در پاي
خويشتن گر نشسته‌اي مستاي
تو نشسته بهي و من بر پاي



❊❊❊
	به هفت كشور تا شكر پنج و ده گويم
دو پاي دارم چار دگر ببايد ازآنك

	
	نبود خواهم ساكن دو روز در يكجاي
به هفت كشور نتوان رسيد بي شش پاي



❊❊❊
	چنان زندگاني كن اي نيك‌راي
كه خايند ز اندوهت انگشت دست
مكن در جهان زندگاني چنانك

	
	از آن پس كه توفيق دادت خداي
چو اندر زمينت آيد انگشت پاي
جهاني به مرگ تو دارند راي



❊❊❊
	سخا و سخن جان محض‌ست ايرا
بماند همي زنده بي‌كالبد

	
	كه از خوب گويي و از خوشخويي
ز من شعر نيك و ز تو نيكويي



❊❊❊
	نكند دانا مستي نخورد عاقل مي
چه خوري چيزي كز خوردن آن چيز ترا
گر كني بخشش گويند كه مي‌كرد نه او

	
	ننهد مرد خردمند سوي مستي پي
ني چون سرو نمايد به مثل سرو چو ني
ور كني عربده گويند كه او كرد نه مي



❊❊❊
	كسي را كو نسب پاكيزه باشد
كسي را كو به اصل اندر خلل هست
مراد از مردمي آزادمرديست

	
	به فعل اندر نيايد زو درشتي
نيايد زو به جز كژّي و زشتي
چه مرد مسجدي و چه كنشتي



❊❊❊
	شربهاي جهان همه خورديم
چو نكو بنگريستيم نبود

	
	چه عطايي از او چه عاريتي
هيچ خوشخواره‌تر ز عافيتي



❊❊❊
	شد ديدۀ من سپيد از وعدت
آخر بر مرثيۀ پدر ما را

	
	آخر چو نكو نكو نگه كردي
همچون ز بر درش سيه كردي



از زبان تير خراس
	اي لاف‌زني كه هركجا هستي
تا كي سوي من نه از ره غيرت
پندي بشنو كه تا چو مخدومم
شو راستيي چو من به دست آور

	
	قصه ز روزن و سراي آري
از بهر نظاره روي و راي آري
مختار شوي گر آن بجاي آري
تا چرخ چو من به زير پاي آري


	
	❊❊❊
	

	برۀ بريان هركجا كه بود چاكر تست
خوردنيهاي جهان گر به شكم جمع شدند
اي همه نزهت و شادي و همه راحت و روح

	
	طبق حلوا داماد و تو او را خسري
همه گفتند كه اي خواجه تو ما را پدري
كنيت تو نعم و نام تو شيخ الطبري



❊❊❊
	چون به ملك اندر برآرد گردي از مردان مرد
تا از او فرزند زايد در جهان و وا دهد

	
	داد او را تاج و تخت و ملك عالم بر سري
در مصاف اندر حسام و در نماز انگشتري



هم در هجاي معجزي شاعر
	معجز معجزي پديد آمد
بي‌نهادي پليد و پر هوسي
هم ازو بود و از کفايت او

	
	چون فروريد قوم او پسري
بي‌زماني دراز و بي‌خبري
كه بهر کار دارد او هنري



در رثاي امير معزي
	شد باز گهر طبع گهرزاي معزي
گر زهره به چرخ دويم آيد عجبي نيست
كز حسرت درهاي يتيمش چو يتيمان

	
	شد يار فلك عقل فلكساي معزي
در ماتم طبع طرب‌افزاي معزي
بنشست عطارد به معزاي معزي



و نيز
	سخن را به خواب اندرون دوش گفتم
فلك سرد بادي برآورد و گفتا

	
	كه گر شدي معزي تو دايم همي زي
دريغا معزّي دريغا معزّي



در هجاي علي سه‌بوسش
	اي سه‌بوسش به آدمي ناژي
از بغيضان جام و باخرزي
از خسيسي كه هستي اي ملعون
از ستاره همه ربايي گوشت

	
	زن تو راستست و تو كاژي
وز عوانان ملين و باژي
بر ... زن چو ماكيان كاژي
اي زنت روسبي غليواژي



❊❊❊
	به شعر اندرت مردم خواندم اي خر
خطي نارايجم دادي و شايد

	
	كه تا كارم ز تو گيرد فروغي
دروغي را چه آيد جز دروغي



❊❊❊
	روي من شد چو زر و ديده چو سيم
رسم آن سيم بر ديدۀ من

	
	از پي بخششت اي خواجه علي
چو خداييست بر معتزلي



❊❊❊
	زشتم خواندي و راست گفتي
من زشت بهم تو خوب ايرا

	
	من نيز بگويم ار نجوشي
من شاعرم و تو ... فروشي



❊❊❊
	خسرو از مازندران آيد همي
يا ز بهر مصلحت روح‌الامين
يا سكندر با بزرگان عراق
«ريگ آموي و درازي راه او
«آب جيحون از نشاط روي دوست
رنج غربت رفت و تيمار سفر
اين از آن وزنست گفته رودكي

	
	يا مسيح از آسمان آيد همي
سوي دنيا زان جهان آيد همي
سوي شرق از قيروان آيد همي
زير پامان پرنيان آيد همي»
اسب ما را تا ميان آيد همي»
«بوي يار مهربان آيد همي»
«ياد جوي موليان آيد همي»



در هجاي شهابي
	مرا شهابي گر هجو كرد صد خروار
دراز كاري دارم كه هر سگي را من

	
	نيافت خواهد پاسخ ز لفظ من تنگي
بهر خروشي خواهم همي زدن سنگي



❊❊❊
	خواندم حكايتي ز كتابي كه جمع كرد
گفتا كه داد مأمون يك شب دو بدره زر
كس كرد و باز خواست دگر روز بدره‌ها
«هو ينصرف» لقبش نهادند مردمان
لاينصرف تويي ز بزرگان روزگار
در نحو وزن افعل لاينصرف بود

	
	اندر حكايت خلفا يزيد باهلي
بر نغمت سحاق براهيم موصلي
گفتا فساد باشد و نوعي ز جاهلي
واندر زبان گرفتش هركس به مدخلي
وينك ز نام خويش مر اين را دلايلي
نام تو احمدست به ميزان افعلي



❊❊❊
	اي كاشكي ز مادر گيتي نزادمي
چون زادم و ندادم جان آن گزيدمي
نيكو چو نيست يافتمي باري از جهان
امروز بس زدي پس و بسيار بدترم

	
	يا پس چو زاده بودم جان را بدادمي
كاندر دهان خلق به نيكي فتادمي
آخر كسي كه رازي با او گشادمي
فردا مباد گر بود او من مبادمي



❊❊❊
	خود درشتي گر ببيند كورچشم و كوردل
هركه از بي‌چشم دارد مردمي و شرم چشم
مردمي كردن كي آيد از خري كز روي طبع

	
	خواه با او مردمي كن خواه با او كژدمي
همچنان باشد كه دارد چشم ز ارزن گندمي
چشم او بي‌مردمست و جسم او بي‌مردمي



❊❊❊
	احوال خود چه عرض كنم هر زمان همي
منزل چه سازد و چكند رخت بيشتر

	
	بينم مضرت تن و نقصان جان همي
آنرا كه رفت بايد با كاروان همي



❊❊❊
	گوگرد سرخ خواست ز من سبز من پرير
خود سهل بود سهل كه گوگرد سرخ خواست

	
	در پيشش ار نيافتمي روي زردمي
گر نان خواجه خواستي از من چه كردمي



در رثاء
	تابوت مرا باز كن اي خواجه زماني
تا ديدۀ چون نرگس ما بيني در خاك
تا دو لب پر گوهر ما بيني در خاك
تا قامت چون تير مرا بيني در گل
ما كشتۀ چشم بد چرخيم وگرنه
ناديده چو شاهان جوان بخت به ناگاه
يك نو خط نوشاد ميفتاد به صد قرن
آن جامه كه ميل تن ما بود بد و بيش
اي دوست چو سودي نكند گوهر ما را
نان پيش فرست از پي آن كامدگان را
خرپشتۀ ما بيش مياراي كه ما را
اينجا همه لطفست كسي را كه نبودست
زانگونه كه گر هيچ بپرسي ز تو هر خاك
از بس كرم و لطف خداوند برآيد
بي‌خدمت او كس به همه جاي مماناد
ديديم كه اندر ره او شرك نگنجد
اي پير همان كن تو كه ما روز جواني
با خدمت حق باش كه گر باشي ورنه
كز بهر تو يك روز همين بانگ برآيد

	
	وز صورت ما بين ز رخ دوست نشاني
از خون دل ما شده چون لاله‌ستاني
در گور چو پر خاك يكي غاليه‌داني
چفته شده و خشك چو بي‌توز كماني
اينجا چه كند خفته‌تر و تازه جواني
برساخته از تختۀ تابوت نشاني
زين چنبر گردنده به صد قرن قراني
از مردن او گور بپوشيد چناني
آن به كه نكوشي بخروشي به فغاني
آبيست درين در ز پي دادن ناني
هر روز مي آراسته بخشند جناني
هرگز به خدا و به رسولانش گماني
زين شكر عجب نيست كه بي‌كام و زباني
آوازۀ المنة‌اللّٰه به جهاني
چون خامه و چون نيزه يكي بسته مياني
خود را ز همه باز خريديم به جاني
حقا كه در اين بيع نكرديم زياني
از مرگ بيابي به همه عمر اماني
در گوش عزيزانت كه بيچاره فلاني



❊❊❊
	هم اكنون از هم اكنون داد بستان
مكن هرگز حوالت سوي فردا

	
	كه اكنون‌ست بيشك زندگاني
كه حال و قصۀ فردا نداني



❊❊❊
	چونت نپرسم بگويي اينت كراهت
دعوي دانش كني هميشه وليكن

	
	چونت بخوانم نيايي اينت گراني
هيچ نداني ورا كه هيچ نداني



❊❊❊
	اگر بدگمان گشتي اي دوست بر من
ز خود ايمنم زانكه عيبي ندارم

	
	نيازارم از تو بدين بد گماني
ز تو ايمنم زانكه عيبي نداني



در هجاي معجزي
	حاجت صد هزار ... قوي
حاجت من روا نگشت از تو
پس چو به بنگرم بر تو و من

	
	شد ز ... روا كه مأبوني
گرچه از خواسته چو قاروني
من كم از ... و تو كم از ...



❊❊❊
	آدمي را دو بلا كرد رهي
يا كند پر شكم خويش ز نان

	
	برد از هر دو بلا روسيهي
يا كند پشت خود ز آب تهي



❊❊❊
	به خداي ار گل بهار بوي
راستان رسته‌اند روز شمار
اندر اين رسته رستگاري كن

	
	با كژي خوارتر ز خار بوي
جهد كن تا تو ز آن شمار بوي
تا در آن رسته رستگاري بوي



❊❊❊
	اي سنايي به گرد شرك مپوي
خنضر وسطي اين دو انگشت است
از زمانه اگر امان جويي
اين كه گويي تو خرد حاتم راد

	
	آنچه گويد مگوي عقل مگوي
هر دو از بهر نفس در تك و پوي
زو بلندي مجوي پستي جوي
وانكه گويي بزرگ سرگين شوي



❊❊❊
	اي روي زردفام تو بر گردن نزار
آنگه كه مادر تو ترا داشت در شكم
نه ماه رنجت از چه كشيد او كه بعد از آن

	
	همچون بلندني كه بود بر بلنديي
هر ساعتي ز رنج زمين را بكنديي
از كس همی فگند كه از كون فگنديي



❊❊❊
	ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي
همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم
تو زن و جفت نداري تو خور و خفت نداري
نه نيازت به ولادت نه به فرزندت حاجت
تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي
بري از رنج و گدازي بري از درد و نيازي
بري از خوردن و خفتن بري از شرك و شبيهي
نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي
نبد اين خلق و تو بودي نبود خلق و تو باشي
همه عزي و جلالي همه علمي و يقيني
همه غيبي تو بداني همه عيبي تو بپوشي
احد ليس كمثله صمد ليس له ضد
لب و دندان سنايي همه توحيد تو گويد

	
	نروم جز به همان ره كه توام راه‌نمايي
همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي
احد بي‌زن و جفتي ملك كامروايي
تو جليل الجبروتي تو نصير الامرايي
تو نمايندۀ فضلي تو سزاوار ثنايي
بري از بيم و اميدي بري از چون و چرايي
بري از صورت و رنگي بري از عيب و خطايي
نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي
نه بجنبي نه بگردي نه بكاهي نه فزايي
همه نوري و سروري همه جودي و جزايي
همه بيشي تو بكاهي همه كمي تو فزايي
لمن‌الملك تو گويي كه مر آن را تو سزايي
مگر از آتش دوزخ بودش روي رهايي
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